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بالزاک ۱ 


فصل اول 


آمریگو بوناسوا" در دادگاه جنایی شماره‌ی ۳ نیویورک به انتظار 
عدالت نشست؛ به انتظار انتقام از مردانی که آن‌طور بی‌رحمانه به 
دعترش آسیب رسانده بودند» چون سعی کرده بودند به او تجاوزکنند. 
فاضی. مردی هیکل‌دار, که گویی می‌خواست با دو جوانی که 
پشت نیمکت ایستاده بودند در بیفتد. آستین‌های ردای سیاهش را 
بالا زد. صورتش سرد از نفرت و قدرت. اما در اين میان یک چیزی 
درست نبود. آمریگو بوناسرا آن را حس می‌کرد. اما هنوز نمی توانست 
قاضی به تندی گفت: «شماها مانند بدترین مجرمان رفتار کردید.» 
آمزیک بونا شرا با نعودش گفت: «که البته. البته» مانند حیوانات 
حیوانات.» 
دو جوان با صورت‌های تازه اصلاح کرده و موهای براق‌شان 


2 - عصه د فا ععطا عمم] امعم وهی فعتطه3 . 1 


2. ۸۵6۲۱80 ۵ 


کتاب اول ۹ 


حالتی شرمنده به حود گرفتند و سرشان را به نشانه‌ی شرمساری پایین 
انا ون 

قاضی ادامه داد: «شماها مثل حیوانات وحشی جنگل رفتار کردید 
و شانس آوردید که به آن دختر بیچاره تجاوز جنسی نکردید. وگرنه 
بیست سال حکم زندان بهتان می‌دادم.» 

قاضی مکثی کرد. چشم‌هایش در پشت ابروهای قهوه‌ای رنگ 
پرپشتش نگاهی زیرکانه به آمریگو بوناسرایی که صورتش در هم رفته 
بود انداختند. و سپس به سمت پوشه‌ای گزارش در جلویش پایین 
رفتند. اخمی کرد و گویی که برخلاف میل طبیعی‌اش راضي شده 
شانه‌هایش را بالا انداخت. دوباره به حرف آمد و گفت: «اما به خاطر 
جوانی‌تان؛ به حاطر نداشتن سابقه. به خاطر خانواده‌های خوب‌تان؛ 
و به خاطر این‌که قانون به دنبال انتقام نیست. من شمارا به سه سال 
زندان تعلیقی محکوم می‌کنم.» 

این تنها تجربه‌ی چهل ساله‌ی امریگوبوناسرا در برگزار کردن 
عزاداری حرفه‌ای بود که از بروز خشم و نفرت بر چهره‌اش جلوگیری 
کرد. دختر جوان زیبایش هنوز در بیمارستان بود. با فکی شکسته که 
به وسیله‌ی سیم به هم نگه داشته شده بود و حالا این دو حیوان آزاد 
می‌شوند؟ همه‌اش یک بازی بود. او والدین خوشحال را تماشاکرد که 
بچه‌های عزیزشان را در آغوش گرفتند. آه, همه‌ی آن‌ها الان عوشحال 
و خندان بودند... 


بغض و نفرت گلوی بوناسرا را فراگرفت. دندان‌همايش را به هم 


۰ / پدر خوانده 


فشرد. دستمال جیبی سفیدش را بالا آورد و روی لمانش گذاشت. 
هنگامی‌که دو جوان راحت از پس ردیفش رد شدند. چنین حالتی 
داشت. آن‌ها با اعتماد به نفس و بی‌خیال رد شدند. لبخند زنان و 
بدون این‌که حتی نگاهی به او بیندازند. بدون این‌که کلامی بگوید 
اجازه داد بگذرند. دستمال تو سفید را بر دهانش فشرد. 

حالا والدین حبوانات می آمدند. دو مرد و دو زن هم‌سن و سال 
خودش, اما با سر و وضع و ظاهری بیش‌تر آمریکایی. آن‌ها به او با 
شرم نکامی اتداختید اما در نگاه‌شان چیز عجیت قیگرش نیز بوده 
یک حس پیروزی. 

بوناسرا بالاخره کنترلش را از دست داد. به سمت آن‌ها خم شد و 
با صداپی شکسته فریاد زد: «شماگریه خجو اهید کرد همان‌طور که من 
گریه کردم. من شما را به گریه می‌اندازم همان‌طور که بچه‌های‌تان مرا 
بسه کسریه انسداشتند.» دستمال حللا روی چشمانش بود. وگلا 
موکلان‌شان را مانند یک گروه در هم‌تنیده‌ی کوچک به جلو راندند: دو 
مرد جوان در محاصره‌شان. گویی به فصد مراقبت از والدین‌شان به 
عقب خیره شبده بر دفده که یک مأمور تتومند با سر عت لو امد و راء 
خروج ردیف بوناسرا را سد گر د. اما نیازی نو د. 

آمریگو بوناسرا در تمام طول زندگی‌اش در آمریکا به نظم و قانون 
اعتقاد داشت و از این طریق سود کرده بود. اما جالا با این‌که مغزش 
مملو از نفرت و رژیای خرید یک اسلحه و کشتن آن دو جوان بود و 


این کار تا حمجمه‌اش نفوذ کرده بود. به همسر هنوز گیجش رو کرد و 


کتاب او / ۱۱ 


توضیح داد: «آن‌ها ما را به مسخره گرفتند.» زن مکثی کرد و سپس 
بدون این‌که از عواقب جوابش ترسی به خود راه دهد گفت: «برای 
عدالت باید پیش خان کورلئونه زانو بزنیم.» 
4 

در سوئیت مزین هتلی در لس‌آنجلس: جانی فانتین " همانند هر 
شوهر معمولی دیگری در موقعیتی مشابه. مست. و مملو از غیرت و 
حسادت بود. روی کانایه‌ای قرمزرنگ دراز کشیده بود و لاجرعه و 
مستقیم از بطری نوشیدنی اش می‌نوشید. سپس مزه را با فرو کردن 
دهانش در سطلی از آب و یخ می‌شست. ساعت چهار صبح بود و او 
مشغول پروراندن رژیاهای مستانه‌ی کشتن زن هرزه‌اش: هنگامی‌که به 
خانه باز می‌گشت بود. اگر به خانه باز می‌گشت. دیروقت‌تر از آن بود 
که به زن اولش زنگ بزند و حال بچه‌هایش را بپرسد. و حالا که از نظر 
شغلی هم در موقعیت خوبی نبود. نمی‌خواست به دوستانش هم 
زنگی بزند. زمانی بود که آن‌ها با تماس او مملو از شادی و افتخار 
می‌شدند» حتی در ساعت چهار صبح. اما حالا دیگر برای آن‌ها 
خسته کننده بود. فکر این‌که در طی دوران ترقی شغلی‌اش مشکلات 
جانی فانتین بزرگ‌ترین ستارگان زن آمریکا را مجذوب می‌کردند. بر 
لبانش لبخندی آورد. 


جرعه‌ای دیگر از بطری نوشیدنی‌اش خورد و صدای چرخحیدن 


۱۳ 


۱۲ /پدر خوانده 


کلید را توی قفل در توسط همسرش شنبد. اما به نوشیدن ادامه داد تا 
او وارد اتاق شد و رو به رویش ایستاد. بسیار زیبا بود. آن صورت 
همانند فرشته‌اش» چشمان پرروحش هیکل شکننده از ظرافت. اما 
خوش‌فرمش. روی پرده‌ی سینما زیبایی اش عظیم‌تر و معنوی‌تر می‌شد. 
صدها میلیون مرد در سر تاسر دنیا عاشق صورت او مارگوت اشتون! 
بودند. و پول خرج می‌کردند تا آن را بر پرده‌ی سینما ببینند. 

جانی فانتین پرسید: «کدام گوری بودی؟» 

پاسخ داد: «بیرون مشغول عشق و حال.» 

مقدار مستی شوهرش را درست حدس نزده بود. جانی از روی میز 
کوچک رو به رویش پرید و او را از گلویش گرفت. اما نزدیک آن 
صورت جادویی. آن چشمان رژیایی. خشمش را از دست داد و 
دوباره نرم شد. زن دوباره مرتکب اشتیاهی شد و لبخندی طعنه‌آمیز 
تحویلش داد. عقب رفتن مشتش را دید و جیغ کشید: «جانی» توی 
صورت نه! وسط فیلم بر داری هستیم!» داشت می‌خندید. 

جانی مشتش را به شکمش زد. به زمین افتاد. او هم رویش افتاد. 
می‌توانست هنگامی‌که برای تنفس تقلا می‌کرد بوی خوش نفسش را 
بشنود. روی دست‌ها و پاهای برنزه‌اش هم مشت می‌زد. مثل دورانی 
که نوجوانی دعوایی در محله‌ی هل زکیچن " نیویورک بود و بچه‌های 
کوچک‌نر تخس را می‌زد. کتکش زد. مجازاتی دردنا ک که اثری ماندگار 


«مم‌انک 2.۳1015 ۱۳ 


کتاب او / ۱۳ 


مانند دندان یا دماغی شکسته بر جای نمی‌گذاشت. 

اما او خیلی محکم نمی‌زدش. نمی‌توانست. و زنش به او 
می خندید. مسخره و تحریکش می‌کرد. 

جانی فانتین بلند شد. او از این زن روی زمین افتاده نفرت داشت. 
اما در مقابل سپر جادویی زیبایی اش بی‌دفاع بود. مارگوت چرخید و 
همانند یک رقاص حرفه‌ای دوباره ایستاد. مشغول رقصی کودکانه و 
مسخره شد و خواند: «جانی هیچ‌وقت به من آسیب نزد. جانی 
هیچ‌وقب به من آسیب نزد.» و سپس با لحنی غمگین و زیبا گفت: «ای 
احمق بیچاره. منو مثل یه بچه می‌زنی. آه. جانی» تو هسميشه به 
ایتالیایی احمق رفانتیک خواهی بود. حتی عشق‌بازیات هم مثل 
بچه‌هاست. فکر می‌کنی همه چی مثل اون آوازهای آبکیه که 
می‌خوندی.» سرش را تکان داد و ادامه داد: «جانی بیچاره. خداحافظ 
جانی.» داخل اتاق حواب رفت و جانی صدای چجرخاندن کلید را 
توی قفل در شنید. 

جانی روی زمین نشست و سرش را میان دستانش گرفت. شم و 
افسردگی و احساس حقارت تمام وجودش را دربرگرفت. سپس آن 
سرسختی ای که کمکش کرده بود در جنگل مالیوود زنده بماند به او 
کمک کرد تا گوشی را بردارد و درعواست ماشینی برای فرودگاه کند. 
در دنیا یک آدم بود که می‌توانست نجاتش دهد. او به نیویورک 
برمی‌گشت. نود آن مرد صاحب قدرت می‌رفت. آن سرد صاحب 


دانایی. به او و عشقش هنوز ایمان داشت؛ به پدر خوانده‌اش 


۴ / پدر خوانده 


ان کیرز تون 
4 
نازورین " نانواء ایستاده در میان نان‌های خوشمزه‌ی ایتالیایی‌اش. 
با لباسی سفید از آرد» به زنش, دختر جوانش کاترین ‏ و وردستش. 
انزو " انهم کرد. 
انزو پونیفورمی را که نشان می‌داد زندانی جنگی است. بر تن کرده 
و از این‌که ممکن بود به خاطر این موقعیت دیر به جزیره‌ی 
فرمانداری " پرسد وحشت‌زده بود. او یکی از هزاران زندانی جنگی 
ایتالیایی بود که می‌بایست روزانه برای خدمت به اقتصاد آمریکا کار 
کنند. هر روزش با این ترس که روزی برگردانده شود می‌گذشت, پس 
این کمدی در حال اجرا برای او امری بسیار مهم بود. 
نازورین به تندی پرسید: «آیپاتو به شرافت خانواده‌ی من 
بی‌احترامی کردی؟ ایا حالا که می‌دونی جنگ تمامه و آمریکا تو رو با 
لگد به ده تاپاله‌ات در سیسیل برمی‌گردونه به دختر من یک یادگاری 
دادی که تو رو به یاد داشته باشه؟» 
انزو پسری بسیار کوتاه‌قد اما قوی و محکم. دستش راروی قلبش 
گذاشت و تقریبا در حال گریه اما با هوشمندی گفت: «یادرونها" به 
مریم مقدس قسم می‌خورم که از محبت شما سوءاستفاده نکرده‌ام. 
1۵ 2 6مسملا .1 
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من با احترام عاشق دختر شماهستم با نهایت احترام از شما 

خواستگاری‌اش می‌کنم. می‌دانم که هیچ حقی ندارم. اما اگر من رو 
به ایتلیا برگردانند دیگر هیچ‌وقت نمی‌توانم به آمریکا بازگردم و 
هیچ‌وقت نمی‌توانم با کاترین ازدواج کنم.» 

همسر نازورین, فیلومنا؛ اصل مطلب را شروع کرد و به شوهر 
حاقش گفت: «دست از این حماقت بردار مرد. می‌دونی باید چه کار 
کسنی. انزو را این‌جا نگه‌دار. بفرستش تا با عموزاده‌هامون در 
لانگ آیلند " محفی شه.» 

کاترین مشغول هق‌هق گریه بود. او تازه کمی چاق شده و مقداری 
سبیل در آورده بود. می‌دانست که دیگر هیج‌وقت شوهری به 
خوش‌تیپی انزو نصیبش تمی‌شود. و دیگر هیچ‌وقت چنین مردی که 
می‌دانست چه‌طور به او عشق بورزد و حوشحالش کند. سر راهش 
سبز نمی شود. سر پدرش جیغ کشید: «من می‌رم تو ابتالیا زندگی 
می‌کنم. اگر انزو را اين‌جا نگه نداری فرار می‌کنم!» 

نازورین زیرکانه نگاهش کرد. این دخترش موجود بازیگوشی بود. 
او دیده بود که چه‌طور هنگام کار در نانوایی به انزو علامت می‌داد. 
نازورین فکر کرد که اگر قدم‌های لازم برداشته تشود نان داغ این 
پسرک حرام‌زاده وارد تنورشان خواهد شد. انزو می‌بایست در آمریکا 


می‌ماند و شهروند آمریکایی می‌شد. و فقط یک مرد وجود داشت که 


مصعاعاً عجما .2 ۱ ۱۳۹ 


۶ / پدر خوانده 


می‌توانست ترتیب چنین کاری را بدهد: پدر خوانده, خان کورلئونه. 
3 

تمامی این مردم و بسیاری دیگی کارت دعوت به جشن عروسی 
خانم کونستانزیا کورلئونه" در آخرین شنبه‌ی آگوست ۱۹۴۵ را 
دریافت کردند. پدر عروس. ویتو خان کورلئونه, با این‌که در حال 
حاضر در خانه‌ای بزرگ در لانگ آیلند زندگی می‌کرد. اما هیچگاه 
دوستان و همسایگان قد.یمی اش را فراموش نمی‌کرد. جشن» یک روز 
تمام روز در همان خانه ادامه یافت. شکی نبود که واقعه‌ای به باد 
ماندنی می‌شد. جنگ با ژاپنی‌ها تازه تمام شده بود» پس ترس و 
نگرانی برای پسران در حال جنگ ابر سیاهی بر فراز جشن و سرور 
نمی‌انداخت. برگزاری یک عروسی دقیقاً همان چیزی بود که مردم 
برای بروز شادی‌های‌شان لازم داشتند. 

و چنین بود که در آن صبح شنبه دوستان خان کورلئونه به خارج از 
شهر نیویورک سرازیر شدند تا به حضور او شرفیاب شوند. آن‌ها 
به عنوان هدیه پاکت‌های کرم رنگ پر از پول نقد. و نه چک» حمل 
ی گر دنه در داخل هر پاکت یک کارت مشخصات و میزان احترام آن 
شخص را به پدر خوانده مشخص می‌کرد. احترامی که به درستی 
تا تا و 


ویتو خان کورلئونه مردی بود که همه برای کمک به نزدش 
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می‌رفتند و هیچگاه ناامید و دست خالی برنمی‌گشتند. او نه قول پوج 
می‌داد. و نه بهانه می‌آورد که دستانش توسط نیروهایی قوی‌تر از او در 
دنیا بسته است. نیازی نبود که او دوست تو باشد. حتی مهم نبود اگر 
توان ادای دینت را نداشتی. تنها نیاز به یک چیز بود. که تو» شخص 
توء دوستیات را اعلام کنی و سپس. هر چه‌قدر فقیر با ضعیف» 
خان کورلئونه مشکلاتت را بر قلیش می‌نهاد و نمی‌گذاشت هیچ چیز 
بر سرراه‌حل آن مشکلات بایستد. و به چه قیمتی؟ به قیمت دوستی» 
لقب احترام‌آمیز خان, و گاهی اوقات لقب خودمانی‌تر پدر خوانده. و 
شاید. فقط از برای احترام» و نه پول» هدیه‌ای کوچک. مثل یک بطری 
نوشیدنی خانگی. يا یک سبد نان سنتی ایتالیایی تا میز کریسمس را 
زینت دهد. این را همه می‌دانستند این فقط دب بود تا اعلام کنی که 
به او مدیونی و او هم این حق را داشت که هر زمان خواست 
احضارت کند» تا دینت را با انجام عملی کوچک ادا کنی. . 

و حالا در این روز بزرگ» روز ازدواج دخترش, ویتو خان کورلئونه 
در درگاه خانه‌ی ساحلی اش در لانگ آیلند ایستاده بود و به مهمانانش 
خوشامد می‌گفت. همه شناخته شده و همگی قابل اعتماد. بسیاری 
از آنان به حاطر کمک‌های حان در زندگی خوشبخت شده بودند و در 
این مناسبت دوستانه با راحتی در حضورش او را پدر خوانده 
می‌خواندند. حتی آن‌هایی که مشغول سرویس دهی در جشن بودند. 
دوستانش به حساب می‌آمدند. مسئول نوشیدنی‌ها یاری قدیمی بود؛ 


و هدیه اش تمامی نوشیدنی‌های چشن و استعداد حرفه‌ای اش. 


۳ / پدر خوانده 


گارسون‌ها دوستان پسران خان کورلئونه بودند. غذاهای روی میزباغ 
توسط همسر خان و دوستانش پخته شده بودند و خود باغ یک 
هکتاری, توسط دوستان عروس تزئین شده بود. 

خان کورلئونه همه را -فقیر و غنی قدرتمند و متواضع -با محبتی 
یکسان به حضور می‌پذیرفت. او به هیچ‌کس بیش از دیگری توجه 
نمی‌کرد. این جزئی از شخصیتش بود و همه‌ی مهمانان زیبایی و 
خوش‌تیپی او را در کت و شلوار تحسین کردند و گفتند که چه طور یک 
بیننده‌ی ناآشنا می‌تواند به آسانی او را با داماد خوش‌شانس اشتباه 
با 

دو تا از سه پسرانش با او در درگاه ایستاده بودند. بزرگ‌ترین شان با 
نام سانتینو" غسل تعمید داده شده بود اما همه جز پدرش او را 
سانی " می‌ خواندند. مردان بزرگ‌تر ایتالیایی با تردید و نارضایتی و 
جوان‌ترها با تمجید نگاهش می‌کردند. سانی کورلثونه برای یک 
آمریکایی نسل اول از والدین ایتالیایی‌اش بیش از معمول بلند قد بود. 
تقریباً شش فوت. و موی مجعد و پرپشتش او را حتی بلند قدتر نشان 
می‌داد. صورتش همانند کیوپید ی درهم بود. اجزای صورتش 
یکسان اما لبانی کمان‌مانند و کلفت داشت. او مانند یک گاو نر قوی و 
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کتاب اول / ۱۹ 


محکم بود. 

این‌جا. در عروسیء بعضی زنان با اعتماد به نفس مشغول برانداز 
کردن سانی کورلئونه بودند. اما دراين روز به عصوص آن‌ها وقت‌شان 
را به هدر می‌دادند. سانی کورلئونه. با وجود حضور زن و سه 
فرزندش برای شسخص رام یو هنن مت نی : 
نقشه‌هایی کشیده بود. این دختر جوان, کاملاً آگاه از موضوع با تاج 
رسمی صورتی رنگش. پشت یکی از میزهای باغ نشسته بود. با تاج 
گلی روی موهای براق مشکی‌اش. او در هفته‌های قبل هنگام آماده 
شدن مراسم با سانی حرف زده و آن روز صبح» روی سکو دستش را 
فشرده بود. یک خانم محترم بیش‌تر از این نمی‌تواند علامت دهد. 

برای او اهمیتی نداشت که سانی» هیچ‌وقت مانند پدرش مردی 
بزرگ نخواهد شد. سانی کورلئونه صاحب قدرت و شجاعت بود. او 
بخشنده بود و قلبی بزرگ داشت. اما تواضع پدرش را نداشت و 
به جای آن. طبعی سریع و آتشین داشت که او رابه قضاوت‌های غلط 
سوق می‌داد. با این‌که در کارهای پدرش کمکی بزرگ بود. اما خیلی‌ها 
بودند که شک داشتند او موقعیت پدرش را به ارث ببرد. 

پسر دوم فدریکو " که فرد " يا فرد و" نامیده می‌شد فرزندی بود 
که هر ایتالیایی برای داشتنش به قدیسین دعا می‌کرد. وظیفه‌شناس» 
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وفادان. هميشه در خدمت پدرش و در سن سی سالگی هنوز با 
والدینش زندگی می‌کرد. او کوتاه قد و درشت بود. با همان سر 
کیوپید مانند. موهایی مجعد همانند کلاهخود بر سر گرد و لبان 
کمانی مانند خانواده. اما در فرد. این لبان به جای نرمی. مانند سنگ 
گرانیت بودند. او هنوز هم برای پدرش یک عصا بود. هیچ‌وقت با او 
بحث نمی‌کرد. و هیچ‌وفت او را به خاطر رفتار بی‌شرمانه با زنان 
شرمنده نمی‌کرد. اما با وجود تمامی این اخلاق نیک او فاقد آن 
جاذبه‌ی شخصی و آن قدرت حیوانی بود که برای یک رهبر ضروری 
است» و از او هم انتظار نمی‌رفت که کار خاندان را به ارث ببرد. 

پسر سوم مایکل کورلئونه ؛ با پدر و دو برادرش نایستاده. بلکه 
پشت میزی در پرت‌ترین گوشه‌ی باغ نشسته بود. اما در آن‌جا هم 
نمی‌توانست از توحه دوستان خانواده فرار کند. 

مایکل کورلئونه جوان‌ترین پسر خان, و تنها فرزندی بود که به 
هدایت پدر گوش نداده بود. او صورت سنگین و سر کیوپید. مانند 
دیگر فرزندان را نداشت. و موهای مشکی‌اش صاف بودند, نه مجعد. 
پوستش به رنگ زیتونی بود که در مورد یک دختر می‌توانست زیبا 
تلقی شود. به صورتی ظریف زیبا بود. و واقعاً زمانی ان نگران 
مردانگی جوان‌ترین پسرش بود. نگرانی‌ای که وقتی مایکل کورلئونه 
هفده ساله شد برطرف گشت. 


عصمعای امحفطع۱۸ ,1 
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و حالا این جواد‌ترین پسر پشت میزی در پرت‌ترین گوشه‌ی باغ 
تنستمنته بو د تا دوری‌اش را از پدر و خحانواده اعلام کند. در کنارش 
دختری آمریکایی نشسته بود که همه درباره‌اش شنیده اما تا امروز او 
را ندیده بودند. البته مایکل مراتب احترام و نزاکت را به جا آورده بود 
و او را در این مراسم به صورت مناسب به همه معرفی کرده بود. از 
جمله به خانواده‌اش. آن‌ها از این دختر خوش‌شان نیامده بود. او به 
سلیقه‌ی آن‌ها زیادی لاغر و سفید بود. صورتش برای یک زن بیش از 
حد هوشمندانه رفتارش برای یک خانم بیش از اندازه آزادانه. نامش 
پرای گوش‌های‌شان بیش از اندازه بیگانه. او عودش را کی آدم: ! 
معرفی کرده بود. اگر به آن‌ها می‌گفت که اجدادش دویست سال پیش 
به آمریکا آمده بودند و نامش. نامی معمولی است. آن‌ها فقط شانه‌ای 

تمامی مهمانان متو جه شدند که خان توجه خاصی به پسر سومش 
نمی‌کرد. مایکل قیل از جنگ محبوب‌ترین فرزند پدر بود و برای همه 
معلوم بود که به وقتش او وارث گرداندن خانواده می شد. او دارای 
تمامی آن اقتدار درونی» آرام و برخوردار از هوش وتو سر بو ده 
دارای غریزه‌ای ذاتی. که طوری رفتار کند که مردان جاره‌ای جز 
احترام گذاشتن به او نداشته باشند. اما هنگام شروع جنگ جهانی 
دوم مایکل کورلئونه داوطلب نیروی دریایی" شد و با این کار 
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برخلاف دستور صریح پدرش عمل کرد. 

خان کورلئونه هیچ میلی نداشت که جوان‌ترین پسرش در خدمت 
به قدرتی که برای شخص او بیگانه بود کشته شود. با پرداخت 
رشوه‌های کلان به پزشکان, مخارج هنگفتی صرف کرده بود تا جلوی 
اناق کار گرفته شیر ده اما مایکل بیست و یک ساله بود و هیچ چیز 
نمی‌توانست مانم تصمیمش شود. او به ارتش پیوست و در اقبانوس 
آرام جنگید. تا مقام فرماندهی ارتقا یافت. و مدال‌هایی به دست 
آورد. در سال ۱۹۴۴ عکس و گزارشی تصویری از اعمالش در مجله‌ی 
لابف" به چاپ رسید. دوستی مجله را به خان کورلئونه نشان داده 
بود. ( خانواده‌اش جرئت نکرده بودند.) خان هم امین کنو ها 
بی‌علاقگی گفته بود: «او این معجزات را برای غریبه‌ها انجام می‌دهد.» 

زمانی‌که مایکل کورلئونه زودتر از معمول در سال ۱۹۴۵ به دلیل 
بسهبودی از بابت زخمی جدی از خدمت معاف شد. و هیچ 
نمی دانست که پدرش ترتیب معافیتش را داده است. چند هفته‌ای در 
خانه ماند و سپس بدون مشورت با هیچ‌کس وارد کالج دارت ماوت 
در شهر هانور استان نیو هامیشایر" شد. و به این‌ترتیب خانه‌ی 
پدری‌اش را ترک کرد. تا این که امروز در عروسی خواهرش شرکت کرد 
و همسر آینده‌اش, این دخترک آمریکایی را به همه نشان داد. 
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مایکل کورلئونه با تعریف از بعضی مهمانان رنگارنگ جمع 
مشغول سرگرم کردن کی آدمز بود. و خودش هم از این‌که کی ایین 
آدم‌ها را عجیب و جالب می‌یافت سرگرم شده بود. به خصوص 
علاقه‌ی عمیق کی به هر چیز جدید و حارجی برایش جالب بود. 
بالاخره توجه کی به گروهی کوچک از مردان که دور بشکه‌ی چوبی 
کوچکی از نوشیدنی خانگی حلقه زده بودند جلب شد. این مردان؛ 
آمریگو بوناسراء نازورین نانواء آنتونی کوپولا" و لوکا برازی " بودند. کی 
با هوشمندی همیشگی‌اش نظر داد که این چهار مرد خیلی خوشحال 
به نظر نمی‌آیند. مایکل با لبخند گفت: «نه. خوشحال نیستند. اون‌ها 
منتظرند که پدرم رو تنهایی ببینند. می‌خواهند درخواست لطف 
که ی واقعا بل اسانی فتتخصی برد که هی ها ردان رایا 
هفما ان :یال بس کید: 

همان‌طور که خان کورلئونه ایستاده و مشغول خوشامدگویی به 
مهمانان بود. یک شورلت‌سواری مشکی رنگ در آخر جاده‌ی 
سنگفرش ایستاد. دو مرد که در صندلی‌های جلو نشسته بودند دفتر 
یادداشت‌هایی از جیب‌های‌شان در آوردند؛ و بدون مخفی‌کاری 
مشغول یادداشت کردن پلاک ماشین‌های دیگر شدند. سائنی رو به 
پدرش کرد و گفت: «اون‌ها باید پلیس باشند.» 

خان کورلئونه شانه‌ای تکان داد و گفت: «من مالک خیابون نیستم. 
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می‌تونن هر کاری دوست دارن بکنن.» 

صورت سانی از عصبانیت سرخ شیلا, کشخ «اون کنافت‌ها به هیچ 
جیز احترام نمی‌گذارن.» سیس از پله‌های خانه پایین و به سمت 
جایی‌که سواری پارک بود رفت. صورتش را با عصبانیت نزدیک 
صورت راننده برد و او هم بدون این‌که عقب بکشد کیف پولش را باز 
ککا کات اما کی زان تما اش ی ان 
حرفی بزند قدمی به عقب برداشت. سپس تفی بر زمین انداخت. 
طوری‌که مقداری به در عقب ماشین برخورد کرد. و برگشت. امیدوار 
بود که راننده پایین بیاید و دنبالش کند اما هیچ اتفاقی نیفتاد. وقتی به 
پله‌ها رسید به پدرش گفت: «از اف.بی.آی هستند. دارن تمام شماره‌ی 
پلاک‌هارو یادداشت می‌کنند. کثافت‌های فضول.» 

خان کورلئونه می‌دانست آن‌ها چه کسانی بودند. به نزدیک‌ترین 
دوستانش یادآوری شده بود که با ماشین‌های خودشان به مراسم 
نیایند» و با این‌که این‌طور نشان دادن احمقانه‌ی خشم را توسط 
پسرش تأیید نمی‌کرد. می‌دانست. که این خشم نیز لازم است. چرا که 
به آن‌ها می‌قبولاند که حضورشان پیش‌بینی نشده و بدون آمادگی 
است. اما حان کورلئونه خودش عصبانی نبود. او مدت‌ها قبل آموخته 
بود که جامعه. بی‌ادبی‌های فراوانی می‌کند خه راید تخل کرت ایین 
تاش که قن انس شا مات ی انز کشت عصی رح مردان» اگر 
چشمانش را باز نگه دارد. می‌تواند انتقامش را از قدرتمندترین مردان 


بگیرد. به او آرامش می‌داد. این علم بود که نمی‌گذاشت خان تواضع 
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و آرامشی را که تمامی دوستانش در او تحسین می‌کردند. از دست 

در همین لحظه در باغ پشت خانه. یک گروه موسیقی چهارنفره 
مشغول نواختن شدند. تمامی مهمانان رسیده بودند. خان کورلئونه 
مزاحمان را از ذهنش بیرون راند و دو پسرش را به سمت جشن 
عروسی هدایت کرد. 

2ب 

حالا صدها مهمان در باغ بزرگ حضور داشتند. بعضی در حال 
رقص روی سکوی جوبی بزرگ مزین به گل» بعضی نشسته پشت 
میزهای دراز مملو از غذاهایی تند و تنگ‌های نوشیدنی خانگی 
سیاه رنگ. عروس. کانی ‏ کورلئونه. با داماد و همراهان پشت میزی 
مخصوص روی بلندی به زیبایی نشسته بود. صحنه‌ای سنتی؛ به 
سبک قدیمی ایتالیایی بود. با سلیقه‌ی عروس جور در نمی‌آمد» اما 
کانی حاضر به قبول این عروسی به سبک قدیمی شده بود. تا پدرش 
را که به حاطر انتخاب شوهرش آزرده کرده بود. کمی خوشحال کند. 

داماد کارلو ریزی ‏ یک دورگه بود. متولد از پدری سیسیلی و 
مادری از شمال ایتالیا؛ که موی بلوند و چشمان آبی‌اش را از مادرش به 
ارت برده بود. والدینش در ایالت نوادا" زندگی می‌کردند و کارلو 
به دلیل مشکل قانونی کوچکی آن ایالت را ترک کرده بود. در نیویورک 
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با سانی کورلئونه آشنا شد, و این موجب آشنایی‌اش با خواهر سانی 
نیز بود. خان کورلئونه طبیعتاً دوستان مورد اعتمادش را به نوادا 
فرستاد. و آن‌ها گزارش دادند که مشکل فانونی کارلو حطایی جوانانه, 
مربوط به اسلحه بوده. و نه امری جدی. و می‌شد به آسانی این مسئله 
را از بین برد تا این جوان سابقه‌ای بدون مشکل داشته باشد. آن‌ها 
هم‌چنین گزارشاتی جزنی مربوط به شرطبندی قانونی در نوادا تهیه 
کردند که خان بسیار به آن‌ها علاقه نشان داد و از آن زمان تابه حال 
مشغول فکر درباره‌شان بود. این جزئی از بزرگی خحان بود که از 
شمه چجیز بهره می‌برد. 

کانی کورلئونه دختر زیبایی نبود. لاغر و عصبی بود و مطمثناً در 
سنین بالاثر بدقیافه‌تر و ترش‌روتر می‌شد. اما امروز لباس سفید و 
شادی روز عروسی او را متحول کرده. و تقریباً زیبا شده بود. او 
کارلو ریزی را شوهری بسیار زیبا می‌دید. کارلو از وقتی بسیار کم‌سن 
بود در بیابان کارهای سنگین کرده بود. و حالا بازوانی عظیم داشت و 
شانه‌های ماهیچه‌ای‌اش از زیر کت مشخص بودند. او به جشمان 
مملو از تمجید عروسش خیره شد و لیوانش را از نوشیدنی پر کرد. او 
آن‌قدر نسبت به کانی با احترام برخورد می‌کرد. که گویی بازبگرانی 
پودند مشغول اجرای تئاتر. اما چشمانش دائم به طرف کیف دستی 
ابریشمی بزرگی می‌رفت که عروس بر شانه‌ی راستش انداخته بود که 
حالا مملو از پا کت‌های پر از پول بود. چه‌قدر در آن بود؟ ده هزار تا؟ 


بیست هزار تا؟ کارلوریزی لبخندی زد. این تازه آغازش بود. او 
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بالاخره با خانواده‌ای اشرافی وصلت کرده بود. آن‌ها می‌بایست 

وک 
در میان مهمانان یک مرد جوان کوچک جثه با کله‌ای همانند یک 
موش نیز مشغول بررسی این کیف بود. از روی عادت. پالی گاتو! 
فکر کرد که چه‌طور می‌تواند آن کیف پر از پول راگروگان بگیرد. این 
فکر سرگرمش می‌کرد. اما می‌دانست که بیهوده است. فقط رژیایی 
معصومانه. همان‌طور که بچه‌ها خواب متفجر کردن تانک با 
شنگ‌های استاب‌باوق‌شان را ,هي بتد: او رکشت را تماشا کرد 
پیتر کلمنزا آی میانسال و چاق. که مشغول چرخاندن دختر بچه‌ها 
روی سکوی چوبی رقص به سبک رقص قدیمی تارانتلا" بود. کلمنز 
بسیار قد بلند و عظیم‌الجثه با شکم بزرگش, زنان جوان را به بیرون 
هل می‌داد و چنان حرفه‌ای و با شادی میرقصید که مهمانان 
تشویقش می‌کردند. زنان پیرتر بازوهایش را می‌گرفتند تا همراهش 
شوند. مردان جوان‌تر محترمانه فضا را برايش خالی می‌کردند و 
دستان‌شان را با ریتم تند و وحشیانه‌ی ماندلین برایش بر هم 
می‌زدند. وقتی کلمنزا بالاخره روی صندلی‌ای نشست. پالی گانو 
برایش لیوانی نوشیدنی یخ آورد و عرق پیشانی‌اش را با دستمال 
جیبی ابریشمی‌اش پاک کرد. کلمنزا همان‌طور که نوشیدنی را 
مجصعجصعت) ماع .2 ماه ما۳ .1 
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به سرعت می‌خورد. مانند یک نهنگ باد کرد. سپس به جای تشکر از 
پالی به تندی گفت: «نمی‌خواد قاضی رقص باشی. کارتو بکن. یه دور 
بچرخ و چک کن که همه چی میزون باشه.» پالی به داخل جمم 
بازگشت. 

گروه موسیقی به استراحت پرداخت. مرد جوانی به نام 
تیتو والتش ۲ ماندلینی بی‌استفاده را برداشت. پای چپش را روی 
میا ایکا امس و مشغول خواندن یک نوای عاشقانه‌ی 
کوچه‌بازاری سیسیلی شد. صورت نینو والنتی زیبا بود. اما بیش از 
حد نوشیدن بر آن اثر گذاشته بود و حالاهم کمی مست بود. 
همان‌طور که زبانش آواز بیهوده‌ای را می‌خواند. چشمانش را هم 
می‌چرخاند. زنان جیغ می‌کشیدند و مردان نیز آخرین کلام هر بیت را 
با فریاد با او تکرار می‌کردند. 

خان کورلئونه که رفتار رسمی و جدی‌اش در این‌گونه مواقع 
معروف بود. با این‌که زنش همراه دیگران شادمانه جیغ می‌کشید 
سریع از میان جمع ناپدید شد و به داخل خانه رفت. سانی کورلتونه با 
دیدن این صحنه به طرف میز عروس رفت و در کنار همراه عروس؛ 
لوسی مانسینی جوان نشست. آن‌ها در امنیت بودند. چرا که زنش هم 
در آشپزخانه مشغول انجام آخرین تزئینات کیک عروسی بود. سانی 
چند کلمه‌ای در گوش دخترک زمزمه کرد. و او ایستاد. سانی چند 


تاصملع۷ ممل .1 
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دقیقه‌ای صبر کرد. و سپس خیلی معمولی دنبالش راء افتاد. همان‌طور 
که از بین جمعیت رد می‌شد. هرازگاهی می‌ایستاد تا با مهمانان 
این طرف و آن‌طرف صحبت کند. 

اما تمام چشم‌ها دنبال‌شان می‌کردند. همراه عروس به لطف سه 
سال تحصیلات دانشگاهی اش کاملاً آمربکایی شده و تقریباً همه از 
وضع اخلاقی‌اش باخبر بودند. در طول تمام تمرینات و آماده‌سازی 
عروسی با سانی کورلئونه حرف زده بود. به صورتی شوخی‌وار که 
فکر می‌کرد چجون سانی هم همراه داماد است و جزوی از تيی پس 
مقبول است. و حالا لوسی مانسینی. در حالی‌که لباس صورتی‌اش را 
از روی زمین بالا نگه داشته بودء با ادای لبخندی معصومانه به داخل 
خانه رفت. به آرامی از پله‌ها بالا رفت و وارد حمام شد. چند لحظه‌ای 
آن‌جا منتظر ماند. وقتی بیرون آمد. سانی کورلئونه پشتش بود و به 
جلو هلش می‌داد. 

از پشت پنجره‌ی بسته‌ی دفتر خان کورلئونه. اتاقی در خانه 
توماس هیگن " مشغول تماشای مراسم در باغ بود. کتابخان‌ی پشت 
سرش مملو از کتاب‌های حقوق بود. هیکن وکیل و مشاور خان بود. و 
در کار خانواده این مهم‌ترین موقعیت پس از خان بود. او و حان 
بسیاری از گره‌ها را در این اتاق با هم گشوده بودند. پس وقتی دید 


پدر خوانده جشن را ترک کرد و وارد خانه شد. می‌دانست که عروسی 
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بی‌عروسی, امروز هم کمی کار برای انجام دادن هست. خان می‌آمد تا 
اورا ببیند. سپس هیگن پچ‌پچ سانی کورلئونه درگوش لوسی مانسینی 
و کمدی‌شان را تا ورود به خانه دید. اخمی کرد فکر کرد به خان 
بگوید یا نه و تصمیم گرفت که چیزی نگوید. پشت میز کار رفت و 
فهرتتکی تون را که تسانمی داح عة کسانن سای بافته ان تا 
خان را به صورت خصوصی ببینند» برداشت. هنگامی‌که خان وارد 
اتاق شد. هیگن فهرست را به او داد. حان کورلئونه سری به نشانه‌ی 
موافقت تکان داد و گفت: «بوناسرا را بگذار آخرسر.» 

هیگن از درهای شیشه‌ای استفاده کرد و مستقیماً وارد باغ شد 
جایی‌که منتظران دور بشکه‌ای نوشیدنی حلفه زده بودند. به سوی 
نانوا؛ نازورین چاق, اشاره کرد. 

خان کورلئونه با آغوشی باز از نانوا استقبال کرد. آن‌ها هم‌بازی 
دوران کودکی در سیسیل بودند و با عنوان دوست با هم بزرگ شده 
بودند. درهر عید پاک پنیرهای تازه و کیسه‌های آرد گندم. به رنگ طلا 
و به بزرگی تایر کامیون از سوی او به منزل خان کورلئونه می‌رسید. در 
کریسمس و تولدهای خانوادگی نیز» شیرینی‌های خامه‌ای خوشمزه 
احترام نازورین را ابراز می‌کردند. و در طول تمامی این سال‌ها. جه 
هنگام سود و چه هنگام سختی نازورین با خوش اخلاقی سهمش را 
به اتحادیه‌ی نانرایی‌ای که خان در روزهای کاری اولیه‌اش ترتیب ذاده 
بود پرداخت می‌کرد. هیچ‌گاه» جز در یک مورد. (فرصت خرید 
کوپن‌های شکر از بازار سیاه در هنگام جنگ), درخحواست چیزی 
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نکرده بود. پس حالا وقتش رسیده بود که نانوا به عنوان دوستی 
وفادار حقش را بخواهد. و خان کورلئونه با لذت آماده‌ی برآوردن 
خواسته‌ی او بود. 

او به نانوا سیگار برگ دی نوبیلی " و لیوان استرگا ی زرد رنگی داد 
و دستش راروی شانه‌اشن گلاشت: این نشانه‌ی انسانیت خان بود. او 
برحسب تجربه می‌دانست که از مردی دیگر درخواست لطف و کمک 
کردن چه شجاعتی می‌طلبد. 

نانوا داستان دخترش و انزو را تعریف کرد؛ ارتش آمریکا این جوان 
خوب سیسیلی راگرفته به عنوان زندانی جنگی به آمریکا فرستاده و 
برای کار و کمک به جنگ او را موقتاً آزاد کرده‌اند. میان انزوی ساده و 
کاترینش عشقی خالصانه و شرافتمندانه به وجود آمده اما حالا که 
جنگ تمام شده جوان بیچاره به زودی به ایتالیا اعزام می‌شود و 
کیرات ها ازرق شکست گر ره مره تا یرالیه کر ری 
می‌توانست این زوج عاشق را نجات دهد. او آخرین امیدشان بود. 

خان. در حالی‌که دستش روی شانه‌ی نازورین بود با او در اتاق راه 
رفت. سرش را به نشانه‌ی فهمیدن تکان داد تا به مرد شجاعت دهد. 
هنگامی‌که صحبت نازورین تمام شد. خان کورلئونه به او لبخند زد و 
کفتد: «دوست عزیزم تمام تحرآین‌هایت زو کناز یک ازت 0 وستةدفت 


توضیح داد که چه مراحلی باید انجام شود. به نماینده‌ی محل در 
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کنگره باید نامه‌نگاری شود. نماینده‌ی کنگره لایحه‌ای مخصوص ارائه 
خواهد داد که انزو شهروند شود. لایحه قطعاً به تصویب کنگره 
خواهد رسید. این لطفی است که تمام آن دزدان هميشه نصیب 
یکدیگر می‌کنند.حان کورآهونه ادامه داد که ان کار هزین‌ای خواهد 
داشت که در این زمان حدود دو هزار دلار است؛ و اطمینان می‌دهد 
که کار انجام شود. و هزینه را هم متقبل خواهد شد. آیا دوستش قبول 
می‌کند؟ 

نانوا سرش رابا شدت به نشانه‌ی رضایت تکان داد. او انتظار چنین 
لطف بزرگی را(به صورت مفت و مجانی) نداشت. این مورد تفاهم 
بود. یک عمل مخصوص کنگره ارزان به دست نمی‌آید. نازورین در 
ابراز تشکراتش تقریباًبه گریه افتاده بود. خان کورلئونه او را تا نزدیکی 
در همراهی کرد. اطمینان داد که افرادی مورد اعتماد, به نانوایی 
فرستاده خواهند شد تا تمامی جزئیات را انجام دهند و مدارک مورد 
نیاز را کامل کنند. نانوا قبل از ناپدید شدن. دوباره در باق او را در 
آغوش گرفت. 

هیگن به خان لبخند زد و گفت: «اين برای نازورین شترمابه کار 
خوبیه. یک داماد و یک کمک مادام العمر ارزان در نانوایی اش برای دو 
هزار دلار.» مکثی کرد و ادامه داد: «اين کاررو به کی بدم؟» 

خان کورلئونه با اخم در فکر رفت و گفت: «به همشهری‌مون نده. 
بده به اون جهود محله‌ی دیگه. آدرس‌های خانه را هم عوض کن. فکر 
می‌کنم حالا که جنگ تمام شده باید مقدار زیادی موارد مشابه در 
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حال انجام باشه. باید آدم‌های اضافه در واشنگتن داشته باشیم که 
بتوانند انباشت حجم را تحمل کنند و قیمت را بالا نبرند.» هیگن در 
دفترش یادداشت کرد: «نماینده‌ی کنگره‌ی لوتکو" نه. فیشر را 
امتحان کن.» 

درخواست نفر بعدی‌ای که هیگن به داخل آورد. موضوعی بسیار 
ساده بود. نام او آنتونی کوپولاء پسر مردی بود که خان کورلئونه در 
جوانی همراه او در راه‌آهن کار کرده بود. کوپولا از بابت پیش پردانخت 
و خرید اجاق مخصوص برای باز کردن پیتزا فروشی‌ای به پانصد دلار 
نیاز داشت. گرفتن وام به دلایلی که ذکر نشد. امکان نداشت. خان 
دستش را به طرف جییش برد و دسته‌ای اسکناس در آورد. کافی نبود. 
احمی کرد و به تام هیگن گفت: «به من صد دلار قرض بده. دوشنبه 
وقتی بانک رفتم بهت پس می‌دم.» متقاضی اعتراض کرد که چهارصد 
دلار کافی خواهد بود. اما ان کورلئونه بر شانه‌اش زد؛ و با 
عذرخراهی گفت: «اين عروسی پر زرق و برق کمی جیبم را خالی 
کرده.» پولی را که هیگن به او دادگرفت و با دسته‌ی اسکناس خودش 
به آنتونی کوپولا تحویل داد. 

هیگن به آرامی مشغول تحسین بود. خان هميشه پند می‌داد که 
وقتی یک مرد می‌خواهد سخاوت نشان دهد. باید آن را به صورت 


امری شخصی بیان کند. این چه‌قدر آنتونی کوپولا را نحت تأثیر قرار 


همع .2 ۱۱۹۰۱۱۱ 


۴ / پدر خوانده 


می‌داد که مردی مانند خان حاضر است برای قرض دادن به او 
خودش پول قرض بگیرد. البته کوپولا می‌دانست که خان مپلیونر 
است. اما چند میلیونر حاضرند برای کمک به دوستی فقیر خود را به 
ناراحتی و زحمتی هر چه‌قدر کوچک بیندازند؟! 

خان سرش را به نشانه‌ی سوّال بالا برد. هیگن گفت: «در فهرست 
نیست. اما لوکا برازی می‌خواد بیینت‌تون. می‌فهمه که نمی‌شه در 
جمع باشه اما می‌خواد که شخصاً تبریک بگه.» 

برای اولین‌بار خان ناراحت به نظر می‌رسید. جوابش شیطنت‌آمیز 
بود: «آیا لازمه؟» 

هیگن شانه‌ای تکان داد و گفت: «شما بهتر از من می‌شناسیدش. 
آما او از این‌که به عروسی دعوتش کردید خیلی تحت تأثبر قراررگرفته. 
هیچ‌وقت انتظارش رو نداشت. فکر می‌کنم می‌خواد قدردانی‌اش را 
نشان دهد.» 

ان کورلئونه سری تکان داد و اشاره کرد که لوکا برازی را نزدش 
بیاورند. 

در باغ کی آدمز از دیدن خحشم وحشیانه‌ای که گویی بر صورت 
لوکابرازی حک شده بود» شوکه شد. درباره‌اش پرسید. مایکل کی را 
به عروسی آورده بود تا آرام‌آرای و بدون شوکه شدن. حفیقت را 
درباره‌ی پدرش دریابد. اما تا الان او خان را به عنوان تاجری 
می‌دانست که کمی غیرقانونی به نظر می‌رسید. مایکل تصمیم گرفت 
که جزئی از واقعیت را غیرمستفیم برایش روشن کند. او توضیح داد 


کتاب اول / ۳۵ 


که لوکا برازی یکی از ترسناک‌ترین مردان دنیای جنایی شرق آمریکا 
بود. می‌گفتند بزرگ‌ترین استعدادش این است که می‌تواند قتل را 
به تنهایی و بدون کمک کسی انجام دهد و این مسئله کشف و اعلام 
جرم توسط قانون را تقریباً غیرممکن می‌ساخت. مایکل اخمی کرد و 
گفت:«من نمی‌دونم این حرف‌ها راسته! فقط می دونم که اون یک جور 
با پدرم دوسته.» 

برای اولین‌بار کی کمی فهمیذ. کمی غیرمحافظه کارانسه پسرسید: 
ور که رای یت کاس فک 

مایکل فکر کرد به جهنم» رک و صاف پاسخ داد: «تقریبً انزد 
سال قبل یک‌سری آدم می‌خواستند که کار واردات روغنن زیتون 
پدرم رو ازش بگیرند. سعی کردند بکشنش و تقریباً موفق شدند, 
لوکا برازی به دنبال‌شون رفت. داستان اینه که شش مردرو در دو هفته 
کشت و این جنگ معروف روغن زیتون رو پایان داد.» و لبخندی زد. 
گویی که یک جک تعریف کرده است. 

کی لرزید و گفت: «یعنی گانگسترها به پدرت تیراندازی کردن؟» 

مایکل گفت: «پانزده سال پیش. از اون‌موقم تا به حال همه چیز 
آرام بوده.» می‌ترسید که بیش از حد پیش رفته باشد. 

کی با لبخند گفت: «تو نمی‌خوای با من ازدواج کنی. پس داری 
سعی می‌کتی تا من رو بترسونی.» سپس با آرنجش به پهلویش زد و 
گفت: «خیلی باهوشی.» 

مایکل لبخندش را پاسخ داد و گفت: «می خوام درباره‌اش فکر کنی.» 


۳۶ / پد ر خوانده 


یله وفع قیقر ون کیت ۶ 

مایک گفت: «اون چیزیه که روزنامه‌ها ادعا کردند. همیچ‌کس 
هیچ‌وقت ثابت نکرد. اما یک داستان دیگه درباره‌اش هست که 
هیچ‌کس هیچ‌وقت تعریف نمی‌کنه. مثلاً اون‌قدر بد هست که حتی 
پدرم هم درباره‌اش صحبتی نمی‌کنه. تام هیگن داستان رو می‌دونه و 
به من نمی‌گه. یک‌بار باهاش شوخی کردم گفتم: «من کی اون‌قدر بزرگ 
می‌شم که داستان لوکارو بشنوم؟» و تام گفت: «وقتی شوهر شدی.» 
مایکل جرعه‌ای از نوشیدنی اش نوشید و گفت: «اون باید داستانی 
باشه. اون باید لوکایی باشه.» 

لوکا برازی واقعاً مردی بود که حود شیطان را در جهنم می‌ترساند. 
کوتاه‌قد با جمجمه‌ای عظیم حضورش زنگ‌های خطر را به صدا 
در می‌آورد. صورتش گویی ماسکی از خشم بود. چشمانش قهوه‌ای 
رنگ. اما فاقد هیچ‌یک از گرمای این رنگ. دهانش از بی‌رحمی گویی 
بی‌جان بود. نازک» و به رنگ گوشت خام. 

شهرت برازی به خشونت فوق‌العاده. و وفاداری‌اش به 
خان کورلئونه. افسانه‌ای بود. او خود» شخصاً» یکی از ستون‌های 
عظیمی بود که ساختار قدرت خان را نگه می‌داشت. او از نوعی بسیار 
کمیاب بود. 

لوکا برازی از پلیس نمی‌ترسید. از جامعه نمی‌ترسید. از حدا 
نمی‌ترسید. از جهنم نمی‌ترسید. به مردمان دیگر نه عشق می‌ورزید نه 
از آنان می‌هراسید. اما او انتخاب کرده بود تا از خان کورلئونه هسم 


کتاب اول ۳۷ 


بترسد و هم به او عشق بورزد. هنگامی‌که برازی وحشتناک به حضور 
حان رسید. خود را با احترام راست نگه داشت. با لکنت تبریکات 
ویژه و به صورت رسمی امیدواری‌اش را از ایین‌که نوه‌ی نیک‌شنان 
مذکر باشد بیان کرد. سپس پا کتی پر از پول را به عنوان هدیه‌ی زوج 
تقدیم خان کرد. 

ای رک سر ک مان وق هتکن ره 
تغییری در خان کورلئونه شد. خان. برازی را همانند شاهی که 
ششصی را به عاطر این‌که امر بسیار بزرگی را برایش انجام داده 
می‌پذیرد» به حضور پذیرفت. هیچگاه نه به آشنایی و خودمانی: اما با 
احترامی سترگ. خان کورلئونه با هر حرکت و هر کلامش به لوکا برازی 
فهماند که او برایش ارزشمند است. برای لحظه‌ای هم از این‌که هدیه‌ی 
عروسی را به خود او داده بود اپراز تعجب نکرد. خان می‌فهمید. 

پول داخل پاکت قطعاً از مر مبلغی که دیگران داده یودند بیش‌تر 
بود. برازی ساعت‌ها روی میزان مبلغ فکر کرده بود و آن را با آن‌چه 
دیگر مهمانان احتمال بود بدهند مقایسه کرده بود. می‌خواست که 
دست و دلبازترین باشد تانشان دهد که پیش‌ترین احترام را می‌گذارد. 
و به هچین دلیل بود که پاکت را شخصاً به خان داد. امری غیررسمی 
که خان با تشکرات ویژه‌ی خودش آن را پوشاند. هیکن دید که 
صورت لوکابرازی خشمش را از دست داد. و مملو از غرور و لذت 
شد. برازی دست خان را بوسید و سپس به سمت دری رفت که هیگن 


برایش باز نگه داشته بود. هیگن محترمانه لبخندی به برازی زد مرد 


۳۸ / ید ر خوانده 


کوتاه‌قد هم به نوبه‌ی خود محترمانه با انبساط لبانش پاسخ داد. 

هنگامی‌که در بسته شد خان کورلئونه از راحتی آهی کوتاه کشیذ. 
برازی تنها مردی در جهان بود که می‌توانست او را مضطرب کند. این 
مرد مانند یک نیروی طبیعت بود و حقیقتاً همان‌قدر غیرقابل کنترل. 
با او باید همانند دینامیت با دقت و احتیاط رفتار می‌شد. خان شانه‌ای 
تکان داد. اگر نیازش پیش بیاید حتی دینامیت راهم می‌توان بی خطر 
منفجر کرد. نگاهی سوال‌آمیز به هیگن کرد و گفت: «فقط بوناسرا 
مانده؟) 

هیگن سرش را به نشانه‌ی بله تکان داد. خان کورلئونه به فکر 
فرو رفت و ابروانش را در هم کل سس تقد «قبل از این‌که 
بیاریش نو به سانتینو بگو بیاد. باید چیزهایی رو یاد بگیره.» 

بیرون در باغ هیگن مضطربانه به دنبال سانی کورلئونه گشت. به 
بوناسرای منتظر گفت که صبور باشد و به سمت مایکل کورلئونه و 
دوست دخترش رفت. پرسید: «ساأنی رو اسن دورو ور ندیدید؟» 
مایکل سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد. هیگن با خود گفت که لعنتی» 
اگر سانی در تمام اين مدت با هسمراه عروس مشغول بوده؛ کلی 
بدبختی درست می‌شود. همسرش, خانواده‌ی آن دخترک فپاجعه 
می‌شود. مضطربانه به سوی دری دوید که تقریباً نیم ساعت پیش 
سانی را در آن گم کرده بود. 

کی آدمز. در حالی که رفتن هیگن را به داخل خانه تماشا می‌کرد» 


از مایکل کورلئونه پرسید: «اون کیه؟ به عنوان را دراه معرفیش کردی 


کتاب اول / ۳۹ 


اما اسمش فرق می‌کنه و اصلاً شکل ایتالبایی‌ها نیست.» 

مایکل گفت: «تام از وقتی‌که دوازده سالش بود با ما زندگی می‌کنه. 
والدینش مردند و او با عفونتی بد در چشمانش در خیابون‌ها 
می‌گشت. سانی یک شب آوردش خونه و» موند. جایی نداشت بره. 
پس با ما موند تا این‌که ازدواج کرد.» 

کی آدمز مملو از شادی شده بود.گفت: «اين واقعاً رمانتیکه. پدرت 
واقعاً باید قلب گرمی داشته باشه که با وجود این‌همه بچه این‌قدر 
راحت کسی رو به فرزند خوندگی قبول کنه.» 

مایکل به خود زحمت اشاره نداد که ایتالیایی‌های مهاجر 
خانواده‌ی چهار فرزندی را حانواده‌ای کوچک حساب می‌کنند. فقط 
گفت: «تام فرزند خونده نشد. فقط با ما زندگی کرد.» . 

کی گفت: «آه.» و سیس پرسید: «چرا نه؟» 

مایکل خندید و گفت: «چون پدرم گفت بی‌ادبیه که تام نام 
حانوادگی اش رو تغییر بده. بیادبی نسبت به والدین خحودش.» 

آن‌ها دیدند که هیگن سانی را به داحل دفتر خان هل داد و سپس با 
دست به آمریگو پوناسرا اشازه کرد. 

کی پرسید: «جرا اون‌ها در همچین روزی پدرت رو با مسائل کاری 
آزار می‌ دن؟» 

مایکل دوباره خندید و گفت: «جون می‌دونن طبق سنت یک 
سیسیلی نمی‌تونه هیچ درخحواستی رو در روز عروسی دخترش 
اجابت نکنه. و هیچ سیسیلی هم هیچ‌وفت نمی‌گذاره همچین 


۰ / پدر خوانده 


فرصتی از دستش بره.» 
ی 

سانی کورلئونه و لوسی مانسینی صدای ضربه‌ای آرام روی در را 
شنیدند. سانی دررا نگه داشت که باز نشود. سپس صدای بسیار آرام 
تام هیگن را شنبدند که گفت: «سانی تو اون‌جایی؟» 

سانی آهی از سر راحتی کشید. به لوسی چشمکی زد و گفت: «ها 
تا چیه؟» 

صدای هیگن. هنوز آرام, گفت: «حان تو رو در دفترش می‌خواد. 
حالا.» توانستند صدای قدم‌هایش را که دور می‌شد بشنوند. سانی 
چند لحظه‌ای صبر کرد به لوسی بوسه‌ای داد و سپس به دنبال هیگن 
از در خارج شد. 

وس موا یش را شنت تابیشن رامرکته کرو سح راتسا 
پایین رفت و وارد باغ شد. روی صندلی‌اش پشت میز مخصوص. کنار 
کانی» نشست. کانی با ناراحتی گفت: «لوسی کجا بودی؟ به نظر مست 
همیخ دیگه کنار من بمون.» 

داماد بلوند برای لومسی» لیوانی نوشیدنی ریخت و لبخندی 
تحویلش داد که یعنی می‌داند. برای لوسی اهمیتی نداشت. نوشیدنی 
سرخ رنگ را به سمت دهانش برد و نوشید. سپس دستانش را روی 
میزگره زد چهره‌ای خیانتگرانه و پیروزمندانه به خود گرفت. گوبی که 


گنجی را دزدیده. 
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آمریگو بوناسرا تام هیگ ن را داخل اتاقی در گوشه‌ی خانه دنبال 
کرد و با خان کورلئونه نشسته در پشت میز کاری بزرگی» رو به رو شد. 
سانی کورلئونه کنار پنجره به تماشای باغ ایستاده بود. خان برای" 
اولین‌پار در آن بعدازظهر سرد رفتارکرد. نه دستی با مهمان داد و نه او 
را در آغوش گرفت. بوناسرای مرده‌شورخانه‌دار تنها به دلیل ایس‌که 
همسرش و همسر خان با هم دوستان نزدیکی بودند دعوت شده 
بوود ولا شضی آمزیکوپو نامسا در لین زمان» غهفا از اطفت ان دور 
بود. 

بوناسرا درخواستش را به صورتی هوشمندانه مسحو آغاز کرد: 
«شما باید دختر خوانده‌ی همسرتون؛ دختر من رو از این‌که امروز 
نیامده و ادای احترام نکرده ببخشید هنوز در بیمارستان بستری 
است.» سیس به سانی کورلتونه و تام هیگن نگاهی اندانعت: تا نشان 
دهد که علاقه‌ای ندارد در حضور آنان سخنی بگوید. اما خان بی‌رحم 
بو د. 

خان کورلئونه گفت: «ما همه از بدبختی دخترت باخبريم. ۳ 
می‌تونم به هر نحوی کمکش کنم. فقط کافی‌ست که بگی. بالاخره 
همسر من مادر خوانده‌ی اوست. من هیچ‌وقت این افتخار رو فراموش 
نکردم ۰ این یک طعنه بود. مرده‌شورخانه‌دار هیچ‌وقت طبق دستور 
سنت. خان کورلئونه را پدر خوانده نمي‌نامید. 

بوناسراه با صورتی در هم اگوی سکیا وله هیا نشین‌شته تا 
شمابه تنهایی صحبت کنم؟) 
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خان کورلئونه سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «من به این 
دو مرد اعتماد کامل دارم. آون‌ها دو باژوان من هستند. نمی‌تونم با 
بیرون فرستادن شون بهشون بی‌احترامی کنم.» 

مرده‌شورخانه‌دار برای لحظه‌ای چشمانش را بست» سپس شروع 
به صحبت کرد. صد‌ایش ارام بود. صدایی که از آن برای آرامش دادن 
به عزاداران و اقوام مرحومین استفاده می‌کرد: (من دخترم رو به راه و 
رسم آمریکایی پر که کردم. من به آمریکا ایمان دارم. آمریکا ژندگی 
من رو تأمین کرده. به دخترم آزادی دادم اما بهش این را هم یاد دادم 
که هیچ‌وقت با شرافت خانواده‌اش بازی نکنه. او آدوست پسر ی پیدا 
کرد. اون پسر ایتالیایی نبود. باهاش به سینما رفت. تا دیر وقت بیرون 
موند. اما اون پسر هیچگاه نیومد که والدین دختر رو ببینه. من تمام 
این‌ها رو بدون کوچک‌ترین اعتراضی پذیرفتم. اشتباه از منه. دو ماه 
قبل با هم بیرون رفتند. او یک دوست مذکر دیگر را هم با خودش 
آورده بود. آون‌ها به دخترم مشروب خوروندند و بعد سعی کردند 
ازش سوءاستفاده کنند. اما او مقاومت کرد. او از شرافتش دفاع کرد. 
پس اون‌ها کتکش زدند. متل یک حیوان. وقتی به بیمارستان رفتم 
جشمانش سیاه بود. دماغش شکسته و فکش تکه‌تکه شده بود. باید 
با سیم به هم گرهش مي زدند. از درد گریه کرد. گفت: «پذ پذ چرا 
همچین کاری می‌کردند؟ چرا با من همچین کازی کردند؟» و من گریه 
کردم. بوناسرا دیگر نمی‌توانست حرف بزند. با این‌که صدایش 
احساساتش را لو نداده بود اما حالا گریه می‌کرد. 


کتاب اول / ۴۳ 


خحان کورلئونه. گویی برحلاف میلش از روی دلسوزی اشاره‌ای 
کرد و بوناسرا ادامه داده صدایش از درد انسانی شده بود: «چراگریه 
کردم؟ او نور زندگی ام بود. دختری با محبت. دختری زیبا. او به مردم 
اعتماد می‌کرد. و حالا دیگر به هیچ‌کس اعتماد نخواهد کرد. حللا 
دیگر هیچ‌وفت ژیا نیخو اهد بو د.) می‌لرزید. صورتش به رنگ قرمز 
زشتی در آمده بو د. 

ادامه داد: پیش پلیشن رفتمی مثل یک آمریکایی خحوب. دو پسیر 
دستگیر شدند. به دادگاه آورده شدند. مدارک بسیاری و جود داشت. و 
آن‌ها هم خود راگناهکار اعلام کردند. قاضی آن‌ها رابه سه سال زندان 
یک احمق در اتاق دادگاه ایستادم و آن حرام‌زاده‌ها به من لبخند زدند. 
برویم.) 

خان سرش را به نشانه‌ی احترام به غم مرد پایین اند انعته بود. اما 
گرفته بود سرد بودند: «چرا پیش پلیس رفتی؟ چرا در همان اول کار 
پیش من تیأمدی؟» 

بوناسرا با صدذاآیی که به سخحتی شید ه مي‌شد زمزمه کرد: «از من 
تما دارم انجام ید ۵.) در کلماتش جیز ی بی‌ادبانه وجود داشت. 

خان کورلئونه با سنگینی گفت: «و اون چیه؟» 


۴ / پدر خوانده 


بوناسرا به میکن و سانی کورلئونه نگاهی کرد و سرش را با 
نارضایتی تکان داد. خان, هنوز نشسته بر پشت میز هیگن» بدنش را 
به سمت مرده‌شورخانه‌دار خم کرد. بوناسرا مکثی کرد. سپس خحم 
شد و لبانش را آن‌قدر نزدیک گوش‌های مودار ان برد دکه با هم حرف 
زدند. خان کورلئونه همانند کشیشی در حال شنیدن اعتراف» گوش 
داد. خیره به دور دست. بی‌حرکت و ساکت. برای مدتی طولانی 
این تیم ماندند تا بل ره بناسرا یج پچش تمام ش وا زو اسفاه: 
خفا له ی یه ی به او نگاه کرد. و بوناسراء صورتش سرخ. نگاه او را 
بدون پلک زدن برگر داند. 

بالاخره خان گفت: «اين رو نمی‌تونم انجام بدم. داری خودت رو 
گم می‌کنی.» 

بوناسرا با صدای بلند و آشکار گفت: «هر مبلغی بخواهی بهت 
می‌دم.» هیگن با شنیدن این صدای او درهم رفت و سرش را با 
نارضایتی تکان داد. سانی کورلئونه دستانش رابر سینه‌ اش گذاشت. و 
و 
بعلیه به آن هدر اتایشر کشت ناه کی 

خان کورلئونه از پشت میز بلند شد. چهره‌اش هنوز بی‌حرکت اما 
صدایش مانند مرگ سرد بود: «من و تو سال‌هاست که یکدیگر رو 
می‌شناسیم. اما تا به آمروز هیچ‌وقت از برای مشاوره یا کمک پیش من 
نیومدی. با این‌که همسر من مادر خوانده‌ی تنها فرزندته» آخرین‌باری 
که من رو برای یک فنجان قهوه به خانه‌ات دعوت کردی به یاد 


کتاب اول / ۴۵ 


نمی‌آریم. بگذار رو راست باشیم. تو از دوستی من دوری جستی. تو 
ترسیدی که به من مذیون شی.» 

بوناسرا زمزمه کرد: «من نمی خواستم به دردسر بیفتم.» 

خان دستش را بالا برد و گفت: «نه. حرف نزن. تو بهشتت رو در 
آمریکا پیدا کردی. تجارت خوبی ین زکرم خاش خاهت کرد 
فک ر کردی دنپا ای بی‌شطریه که ممی‌تونی هبرگاه اراده کردی 
لذتت رو ازش ببری. هیچ‌وقت خودت رو به سلاح دوستان حقیقی 
مسلح نکر دی. بالاخره پلیس ازت محافظت می‌کرد. دادگاه‌های قانون 
وجود داشت: به تو و مایملکت مسیون نمی‌رسیاد. به خان کورلئونه 
تور شین یی فا سور ارات شاف ات اس 
آدمی نیستم که پیمان دوستی با کسایی ببندم که ارزشش رو 
نمی‌دونن؛ با کسایی که من رو دست کم می‌گیرن.» خان مکثی کرد و 
لبخندی مو دبانه تحویل مرده‌شورخانه‌دار داد. سپس ادامه داد: «حالا 
تو می‌آی پیش من و می‌گی: خان کورلئونه» برای من عدالت را اجرا 
کن! اما با احترام درخواست نمی‌کنی. دست دوستی به سوی من دراز 
نمی‌کنی. روز عروسی دخترم می‌آی تو خونه‌ی من و ازم درخواست 
انجام قتل می‌کنی و می‌گی (در این‌جا صدای خان حالت تفلیدی 
مملو از نفرت به خودگرفت) هر چی بخواهی بهت پول می دم. نه نه. 
این به من برنخورد. اما من مگر چه کار کردم که تو اين‌قدر بیادبانه با 
من رفتار می‌کنی ؟» 


پوناسرا با خشم و ترس فریاد زد: «آمریکا با من حوب بوده. من 


۶ / پدر خوانده 


می خحواستم شهروند خوبی باشم. می خواستم بچه‌ام آمریکایی باشه.) 

خان با تصین دستانش را برهم زد و گفت: «براوو. بسیاز خب. 
پس هیچ حق غر زدن نداری. قاضی حکمش رو داده. آمریکا 
حکمش رو داده. وقتی می‌ری دیدن دخترت در بیمارستان براش گل 
و یک جعبه شکلات ببر. این آرامش می‌کنه. قانع باش. بالاخره. این 
مسئله‌ی جدی‌ای نیست. پسرا جوون و سرخوش بودن. و یکی‌شون 
پسر سیاستمداری قدرتمنده. نه» آمریگوی عزیز من تو همیشه 
رو راست بودی. با این‌که از دوستی من دوری جستی. باید اعتراف 
کنم که من قول و کلام آمربگو بوناسرا رو بیش از هر مرد دیگری قبول 
دارم. پس به من قول بده که این دیوانگی رو کنار می‌گذاری. این رفتار 
آمریکایی نیست. ببخش. فراموش کن. زندگی پر از بذیختبه.» 

خشم تحت کنترل خان. شیوه‌ی طعنه‌وار مسملو از نفرت: و 
بی‌رحمی‌ای که تمام این‌ها با آن گفته شد» مرده‌شورخانه‌دار بیچاره را 
به ژله‌ای لرزان بدل کرد. اما او باز با شجاعت گفت: «از تو عدالت 
می خواهم.» 

خان کورلئونه به تندی گفت: «دادگاه عدالت رو بهت داد.» 

بوناسرا سرش را با سرسختی تکان داد و گفت: «نه. به جوون‌ها 
عدالت داد. به من عدالت نداد.» 

خان با حرکت سرش این کلام هوشمندانه را تأیید کرد سپس 
پرسید: «برداشت تو از عدالت جیه؟» 


بوناسرا گفت: «اعدام.» 


کتاب اول ۳۷ 


حان گفت: «نو بیش‌تر خواستی. دخترت زنده است.» 

بونأسرا با ناراحتی گفت: «یس بگذار درد بکشن» همون‌طور که او 
درد می‌کشه.» خان صبر کرد تا ادامه دهد. پبوناسرا ته‌مانده‌ی 
شجاعتش را جمم کرد و گفت: «جه‌قدر باید بهت پرد داخت کنم؟» این 
ناله‌ای از سر بدبختی بود. 

خان کورلئونه پشتش را به او کرد. تمام بود. اما بوناسرا تکان 
نخورد. 

بالاخره خان کورلئونه. آه کشان. مردی خوش قلب که نمی‌تواند از 
دنت دوشییشی هسل تن آزاز دهلدم عتصیبانی یمانك: توا 
مرده‌شورخانه‌دار که حالا به بی‌رنگ و رویی یکی از اجسادش شده 
بود برگشت. به نرمی و صبورانه گفت: «چرا می‌ترسی که اول با من 
بیعت کنی؟ تو به دادگاه‌ها می‌ری و ماه‌ها صبر می‌کنی. پول حرج 
وکلایی می‌کنی که به عوبی می‌دونن تو در اخر مسخره خواهی شد. 
فصاوت قاضی‌ای را که خودش رو مانند بدترین فاحشه‌های 
تیوه می‌فرو شه قبول می‌کنی. سال‌ها گزفتد وقتی به پول نیاز 
داشتی به بانک‌ها رفتی و بهشون رباهای کمرشکن پرداختی. مثل یک 
گدای کلاه در دست ایستادی. و اون‌ها سر تا پایت رو بو کردن که 
اطمینان حاصل کنن می‌تونی پول شون رو پس بدی.» خان مکث کرد. 
صدایش جدی‌تر شد: «اما 0 می‌اومدی: کیف پول من مال 
تو مي‌شد: اکر تب عدالت پیشم می‌اومدی. اون کثافتی که 


دخترت رو بیجاره کرد همین آمروز اشک خون می‌ریخت. و اگر مرد 


۳۸ / پدر خوانده 


رو راستی مانند تو از سر بیچارگی دشمنی پیدا می‌کرد. اون‌ها دشمن 
من می‌شدند.» خان دستش را بالا پرد. انگشتش به سوی بوناسرا: «و 
بعد. باورکن از تو می‌ترسیدند.» 

بوناسرا سرش را پایین آورد. و با صدایی در حال خفگی زمزمه 
کرد: «با من دوست باش. قبول می‌کنم.» 

خان کورلئونه دستش را روی شانه‌ی مرد گذاشت و گفت: «خیلی 
خب. عدالتت رو می‌گیری. و یک روز. و خدا نکنه اون روز بیاد» من 
هم خبرت می‌کنم تا برام کاری انجام بدی. پس تا اون روز این 
عدالت رو به عنوان هدیه‌ای از طرف همسرم؛ مادر خوانده‌ی 
دخترت, قبول کن.» 

وقتی‌که در» پشت سر مرده‌شورخانه‌دار شکرگزار بسته شد خان 
به هیگن رو کرد و گفت: «اين کار رو به کلمنزا بده و تأً کید کن که از افراد 
مطمئن استفاده کنه. افرادی که بوی خون مست‌شون نمی‌کنه. بالاخره 
هر چه‌قدر هم اون حامل اجساد می‌خواد در کله‌ی احمقش فکر کنه. 
ما آدمکش نیستیم.» سپس متوجه شد که اولین فرزند و پسر بزرگش از 
پشت پنجره. مشغول تماشای باغ است. خان فکر کرد که امیدی به او 
نیست. سانتینو اگر همین طور از قبول تعلیمات سر باز می‌زد. هیچ‌گاه 
نمی‌توانست کار دارو دسته را بچرخاند. هیچگاه شمی‌توانست یک 
خان شود. باید یکی دیگر را پیدا می‌کرد. و به زودی. بالاخره او نامیرا 
نبود. 

از سمت باغ فریاد شادمانه‌ای آمد و هر سه مرد توجه‌شان جلب 


کتاب اول / ۴۹ 


شد. سانی کورلئونه خودش را به پنجره چسباند. آن‌چه دید او را 
به سرعت با لبخندی شادمانه روی صورتش. به سمت در راند. گفت: 
«جانیه. اومد. به عروسی. نگفتم؟» هیگن به سوی پنجره رفت. به 
عجان کو لیر ند کف تفه خر و ند ترته: بیارمش این جا؟» 

حان گفت: «نه. بگذار مردم لذت ببرن. بگذار هر موقع حاضره بیاد 
پیشم.» به هیگن لبخند زد و گفت: «می‌بینی؟ پسر خونده‌ی خوبیه.» 

شین کین اخساسن. تخسیادات کرد ننه کی کفیر «دو سال 
کته خر عرتار هر ری هداز شا کی ام عراز 

نحان کورلئونه پرسید: «و اه پیش پدر خونده‌اش نره. پیش کی 
بره؟» 

کی 


کانی کورلئونه اولین کسی بود که متوجه ورود جانی فانتین به باغ 
شد. ناگهان موقعیتش به عنوان یک عروس را فراموش کرد و جیخ 
کشید: «جانی!» و بعد قر آعوشتت دوید. او هم محکم بغلش کرد. 
بوسید و همین طور که دیگران برای دیذنش می‌آمدند او را در بغلش 
نگه داشت. همه‌ی دوستان قدیمش بودند. افرادی که با آن‌ها در 
غرب آمریکا بزرگ شده بود. بعد کانی او رابه سمت شوهرش کشاند. 
جانی متوجه شد که این جوان بلوند از این‌که دیگر ستاره‌ی روز 
نیست. کمی ترش‌رو شده و این برایش جالب بود. تمام جذبه‌اش را 
جمع کرد. دست داماد را در دست گرفت و لیوانی نوشیدنی به 
افتخارش بالا برد. 


۰ / پدر خوانده 


ای :انا از میان گروه موسیقی گفت: «چه‌طوره برامون به 
آهنکی بخونی جانی ؟» جانی سرش را فا مهن توافت نا 
لبخندی بر لب دید. جانی روی سکو پرید و دستانش را دور نینو گره 
زد. آن‌ها زمانی جدا نشدنی بردند. با هم می‌خواندند و همه کار 
در رادیو کرد. وقتی برای بازیگری به هالیوود رفت. دو بار با نینو 
تماس گرفت تا حالش را بپرسد و قول داد که برایش ترتیب خواندن 
در چند کلاب را بدهد. اما هیچ‌وقت چنین نکرد. و حالا با دوباره 
دیدن نینو. و لبخند شاداب. طعنه‌وار و مستانه اش. تمام محبتش به او 
تار که 

نینو شروع به نواختن ماندلین کرد. جانی فانتین دستش را روی 
شانه‌ی نینو گذاشت و گفت: «اين برای عروسه.» و در حالی‌که با پایش 
ریتمی را می‌زد شروع به خواندن نوای عاشقانه‌ی کوچه‌بازاری 
و عروس از غرور و شادی قرمز شد. و مهمانان با شادی فریاد زدند. 
در آخر اوان همه به شدت در حال فریاد زدن و کوبیدن یاهای‌شان 
بودند. و تا جانی گلویش را برای خواندن آوازی دیگر صاف نکرد 

آن‌ها همه به او افتخار می‌کردند. او یکی از آن‌ها بود؛ و توانسته بود 


ص۷۵ مصل .1 


کتاب اول / ۵۱ 


خواننده‌ای معروف شود. یک ستاره‌ی سینماکه با معروف‌ترین زنان 
جهان آمد و شد داشت. و با همه‌ی این‌هاء یادش نرفته بود که احترام 
پدر خوانده‌اش را به جا آورد. و برای این سه هزار مایل سفر کرده 
بود. تا در عروسی دخترش حضور پیدا کند. هنوز دوستان قدیمی اش 
مانند نینو والنتی را دوست داشت. بسیاری از کسانی‌که در آن‌جا 
پوهیت فشالی زا که کی و نی در رجا سیم ینز تن شیاه 
می‌آوردند. هيچ‌کس فکر نمی‌کرد که جانی روزی این‌قدر معروف. 
بزرگ و محبوب زنان شود. 

جانی فانتین به جلو خم شد عروس را بلند کرد و بین خودش و 
یی کلاشست: هر دو شروع به خواندن ب یک آواز کردند. یک جمله 
جانی. و یک جمله نینو. این شیوه‌ی قدیم‌شان بو د. جانی با احترام 
آرام‌آرام گذاشت که صدای نینو بر او برتری یابد» عروس را به دست 
او داد. و در حالي‌که صدای خود را محو می‌کر د گذاشت نینو آ- خر آواز 
را بخواند. تمام جمع شروع به تشویق کردند. در آخر هر سه یکدیگر 
را در آغوش گرفتند. مهمانان برای آوازی دیگر خواهش کردند. 

تنها خان کورلئونه. ایستاده در گوشه‌ی خانه بود که احساس کرد: 
مشکلی وقر د.داود با شدای و شنم و شاط تایه ممساباسن 
بی‌احترامی نکند. صدازد: «یسر خونده‌ی من سه هزار مایل اومده که 
مارو مفتخر کنه و هيچ‌کس فکر نمی‌کنه بهش یه نوشیدنی بده؟» در 
یک لحظه ده‌ها لیوان نوشیدنی پر به سوی جانی گرفته شد. او 


جرعه‌ای از هر کدام نوشید و سپس به سوی پدر خوانده‌اش دوید. 


۲ / پد ر خوانده 


وقتی به او رسید چیزی در گوشش زمزمه کرد. خان کورلئونه او را به 
داخل خانه هدایت کرد. 

وقتی جانی وارد اتاق شد. تام هیگن دستش را به سوی او دراز 
کرد. جانی آن را تکان داد و گفت: «حالت چه‌طرره تام؟» اما این بدون 
جذبه‌ی همیشگی اش بود که حس خودمانی و گرمی را به مردم القا 
می‌کرد. هیگن کمی از این سردی در هم رفت. اما سعی کرد فراموش 
کند. این جریمه‌ای بود که به عنوان دستیار حان بودن متحمل می‌ شد. 

جانی فانتین به خان گفت: «وقتی کارت عروسی رو گرفتم به خودم 
گفتم پدر خونده‌ام دیگه از دستم عصبانی نیست. بعد از طلاقم پنج بار 
بهتون زنگ زدم اما تام همه‌اش می‌گفت که یا سرتون شلوغه یا 
بیرونین» پس می‌دونستم از دستم ناراحتین.» 

خان کورلئونه مشغول پر کردن لبوان‌ها بود. گفت: «اون مسئله 
فراموش شده. حالا. می‌تونم باز برات کاری بکنم؟ یا اون‌قدر معروف 
و پولدار شدی که از دست من کاری برات برنمیآد؟» 

جانی مایع آتشین زرد رنگ را در گلویش ریخت. و لیوان را برای 
دوباره پر شدن جلوگرفت. سعی کرد با سرحالی و سرزندگی صحبت 
کند. پاسخ داد: «یدر خوانده من پولدار نیستم. تو سر پایینی ام. حق با 
شما بو د. هیچ‌وفت نباید زن و بچه‌هام رو ول می‌کردم. اگر از دستم 
ناراحتین سرزنش‌تون نمی‌کنم.» 

خان شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «من نگرانت بودم. تو 


پسر خونده‌ی منی. همین.) 


کتاب اول ۵۳ 


جانی شروع به راه رفتن در اتاق کرد. 

خان کورلئونه به تندی گفت: «خانواده‌ات چه‌طورن؟» 

جانی آهی کشید و گفت: «ازشون مراقبت کردم. بعد از طلاق به 
جینی " و بچه‌ها بیش از اون‌چه دادگاه گفت دادم. هفته‌ای یک‌بار 
میرم می‌بینم‌شون. دلم براشون تنگ شده. بعضی وقت‌ها فکر 
می‌کنم دارم دیوانه می‌شم.» جرعه‌ای دیگر نوشید و ادامه داد: «حالا 
زن دومم بهم می‌خنده. نمی‌تونه غیرت من رو درک کنه. بهم می‌گه 
دهاتی قدیمی. آواز خوندنم رو مسخره می‌کنه. قبل از این‌که بیام یه 
کتک خوب پهش زدم. اما نه به سر و صورت. چون داره تو یه فیلم 
بازی می‌کنه. مثل یه بچه به دست و پاهاش مشت زدم. و او همین طور 
بهم می خندید.» سیگاری روشن کرد و ادامه داد: «(پس پدر خوانده 
الان زندگی ارزش نداره.» 

ان کورلئونه به سادگی گفت: «این‌ها مشکلاتی‌ان که من نمی‌تونم 
دربارشون بهت کمکی کنم.» مکثی کرد و سپس پرسید: «چرا صدات 
این طوریه ؟» 

تمام جذبه‌ی ساختگی و طعنه از صورت جانی فانتین نایدید شد. 
با حالتی تقریباً شکسته و ناراحت گفت: «پدر خوانده دیگه نمی‌تونم 
بخونم. یک اتفاقی برای گلوم افتاده. دکترها نمی‌دونن چیه.» هیکن و 
خان با تعجب نگاهش می‌کردند. جانی هميشه خیلی سرسخت بود. 


1. 2 


۴ / پدر خوانده 


و ادامه داد: «دو تا فیلم اولم کلی پول درو کردن. ستاره‌ی بزرگی بودم. 
اما حالا بیرونم انداختن. رئیس استودیو همیشه ازم متنفر بود و حالا 
داره زهرشو خالی می‌کنه.» 

خان کورلئونه رو به روی پسر خوانده‌اش ایستاد و به سردی 
پرسید: «اين مرد جرا تو رو دوست نداره؟» 

جانی گفت: «من برای اون سازمان‌های لیبرال آواز می‌ خوندم 
می‌دونین. تمام اون کارهایی که هیچ‌وقت دوست نداشتین بکنم. 
حب. جک والتز" هم خوشش نمی‌اومد. بهم گفت تو کمونیستی. اما 
نتونست این برچسبو بهم بچسبونه. بعد یه دختری رو که برای خودش 
آنبار کرده بود. ازش قاپ زدم. همه‌اش برای یک شب بود اما دختره 
ولم نکرد. چه غلطی می‌تونستم بکنم؟ بعد زن دوم فاحشه‌ام من رو 
بیرون می‌کنه. و جینی و بچه‌ها من رو قبول نمی‌کنن. مگر این‌که 
چهاردست و پا پیش‌شون برمی و دیگه حتی نمی‌تونم آواز بخونم. 
پدر خونده. من چه غلطی می‌تونم بکنم؟» 

صورت خان کورلئونه سرد شده بود. با نفرت گفت: «می‌تونی مثل 
یک مرد رفتار کنی.» تاگهان خشم صورتش را فراگرفت و فریاد کشید: 
«مثل یک مرد!» از روی میز خم شد. جانی فانتین را با حرکتی 
و حشیانه و در عین حال محبت‌آمیز از موهای سرش گرفت و گفت: «به 


حق عیسی مسیح. مگه ممکنه تو اون‌همه وقت کنار من بگذرونی و 
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کتاب اول / ۵۵ 


این‌طور از آب دربیای؟ یک اوا خواهر احمق هالیوودی که گربه 
می‌کنه و تمنای همدردی داره؟ مثل یه زن گریه می‌کنه که چجی‌کار 
کنم؟ اوه چی‌کار کنم؟» 

ادا در آوردن خان چنان فوق‌العاده و غیر پیش‌بینی بود که هیگن و 
جان هر دو به خنده افتادند. خان کورلئونه راضی بود. لحظه‌ای به این 
مسئله که چه‌قدر پسر خوانده‌اش را دوست داشت. فکر کرد. پسران 
خودش به این شلاق‌زنی کلامی چه‌طور واکنش نشان می‌دادند؟ 
سانتینو قهر می‌کرد و برای هفته‌ها قبافه می‌گرفت. فردو افسرده 
می شد. مایکل لبخندی سرد تحویلش می‌داد. از خانه بیرون می‌رفت 
و برای ماه‌ها گم و گور می‌شد. اما جانی. آه. عجب جوان درستی بود. 
لبخندی می‌زد. همه‌ی جرئت و شجاعتش را جمع می‌کرد و همین 
حالا فایده‌ی واقعی پدر خوانده‌اش را می‌فهمید. 

خان کورلتونه ادامه داد: «تو زن رئیست رو گرفتی. مردی قوی‌تر از 
تو. بعد غر می‌زنی که بهت کمک نمی‌کنه. عجب مزخرفاتی می‌گی. تو 
خانواده‌ات رو رها کردی. بچه‌هات رو بی‌پدر کردی تا با یک فاحشه 
ازدواج کنی و حالاگریه می‌کنی که دوباره تورو با آغوش باز به حضور 
نمی‌پذیرند. اون فاحشه به صورتش نمی‌زنی چون داره تو فیلم بازی 
می‌کنه بعد متعجبی از این‌که جرا به تو می‌خنده. تو مثل یک احمق 
زندگی کردی, و حالا هم به عاقبت یک احمق رسیدی.» 

خان کورلئونه مکثی کرد و با صدایی صبورانه پرسید: «آیا این‌بار به 


نصیحت من گوش می دی؟» 


۶ /پدر خوانده 


جانی فانتین شانه‌ای تکان داد و گفت: «من نمی‌تونم دوباره با 
9 ازدواج کنم. نه اون‌طور که او می‌خواد. باید قمار کنم. 
نوشیدنی‌هایی که دوست دارم بخورم. با دوستام برم بیرون. زن‌های 
زیبا دنبالم می‌دون و من هیچ‌وفت نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. و 
بعد وقتی پیش جینی برمی‌گشتم احساس گناه می‌کردم. نمی‌تونم 
دوباره این مسخره‌بازی‌ها رو اجرا کنم.» 

کم پیش می‌آمد که خان کورلئونه بی‌طاقتی نشان دهد. این یکی از 
آن مواقع بود. گفت: «بهت نگفتم بری دوباره ازدواج کنی. هر کاری 
دوست داری بکن. خوبه اقلا می‌خواهی برای بچه‌هات پدر باشی. 
مردی که برای بچه‌هاش پدر نباشه هیچ‌وقت یه مرد واقعی نیست. اما 
باید کاری کنی که مادرشون قبولت کنه. کی می‌گه نمی‌تونی هر روز 
ببینی شون؟ کی می‌گه نمی‌تونی در یک خونه باهاشون زندگی کنی؟ 
کی می‌گه نمی‌تونی با خونواده‌ات دقیقاً اون‌طور که می‌خواهی زندگی 
۳ 

جانی فانتین خندید و گفت: «پدر خوانده. همه‌ی زن‌ها مثل 
زن‌های ایتالبایی قدیمی نیستن. جینی قبول نمی‌کنه.» 

حالا خان مسخره‌اش می‌کرد: «چون مثل به احمق رفتار کردی! 
بهش بیش‌تر از اون چیزی‌که دادگاه گفت دادی. تو صورت اون یکی 
هم که نزدی. چون تو فیلم بازی می‌کرد. تو می‌گذاری زن‌ها 
اعمالت رو بهت دیکته کنن. در حالی که در این دنیا نمی‌شه روشون 
حساب کرد. گرچه قطعاً در اون دنیا در حالی که ما مردها در جهنم 


کتاب اول ۱ ۵۷ 


می‌سوزیم اون‌ها قدیسان بهشت خواهند بود و تازه. تمام این سال‌ها 
من حواسم بهت بوده.» صدای خان مهربانانه و جدی شد: «تو 
پسر خونده‌ی خوبی بودی. تمام احترامات رو برای من به جا آوردی. 
اما برای دیگر دوستای قدیمی‌ات چی؟ یک سال با یکی می‌گردی. 
سال دیگه با دیگری. اون پسر ایتلیایی که اون‌قدر در فیلم‌ها بامزه 
بود» بدشانسی آورد و تو دیگه هیج‌وقت سراغش نرفتی. چون 
معروف شدی. و اون رفیق خیلی قدیمیت که باهاش به مدرسه رفتی 
چی. که با هم آواز می‌خوندین؟ نینو. از ناراحتی مرتب مشروب 
می‌خوره. اما هیچ‌وقت غر نمی‌زنه. تمام هفته جون می‌کته و کامیون 
می‌روبه و آحر هفته‌ها برای حند دلار آواز می خونه. هیچ‌وقت هیچ 
جیز علیه تو نمی‌گه. نمی‌تونستی به‌ذره کمکش کنی؟ چجرانه؟ حوب 
می‌ خونه.) 

جانی فانتین با هستگی و صبر گفت: (پدر خوانده او به اندازه‌ی 
کافی استعداد نداره. کارش خوبه. آما اون‌قدرها خوب نیست.» 

حان کورلئونه مان را قرش کت بر اش اوه 
در کثار بینو رو جور کنم؟» وقتی جانی پاسخی نداد. خان ادامه داد: 
«دوستی همه جیزه در این دنیا. دوستی بیش از استعداد ارزش داره. 
بیش از دولت ارزش داره. تقریباً به بزرگی خانواده و عشیره است. 
این رو هیچ‌وقت فراموش نکن. اگر از دوستی دیواری محافظ ساخته 
بودی نیازی نداشتی از من کمک بخوای. حالا به من بگو؛ چرا 


۵۸ / پدر خوانده 


نمی‌تونی آواز بخونی؟ در باغ که خوب خوندی. به خوبی نینو.» 

هیگن و جانی به این طعنه‌ی ظریف لبخند زدند. جانی گفت: 
«صدایم ضعیفه. یکی دو آواز می‌خونم و بعد برای ساعت‌ها یا حتی 
روزها نمی‌تونم بخونم. این‌طوری نمی‌تونم تمرینات یا برداشت‌هارو 
پشت سر بگذارم. صدایم ضعیفه. یک‌جور مریضیه.» 

خان رفت سر اصل مطلب: «پس با زن‌ها مشکل داری و صدات 
ضعیفه. حالا به من بگو مشکلت با این کله گنده‌ی هالیوودی که 
نمی‌گذاره کار کنی چبه.» 

جانی گفت: «از کله گنده‌های سعمول شما گنده‌تره. مالک 
استودیوست. مشاور زئیس جمهوره در پروپا گاندای جنگ در سینما. 
همین یک ماه قبل حقوق سینمایی معروف‌ترین کتاب سال رو خرید. 
یک پرفروش‌ترین. و شخصیت اول آدمیه درست مثل من. نیازی به 
نقش بازی کردن ندارم کافیه خودم باشم. حتی نیازی نیست آواز 
بخونم. شاید حتی جایزه‌ی اسکار ببرم. همه می‌دونن این نقش برای 
من فوق‌العاده است و دوباره به عنوان یک بازیگر بزرگم می‌کنه. اما 
اون جک والتز کثافت عقب نگهم داشته. بهم نمی‌ده. پيشنهاد دادم که 
مفت و مجانی یا با حداقل قیمت بازی می‌کنم باز هم نمی‌ده. پیغام 
داده که اگر بیام و در جلسه‌ی استودیو به دستش بوسه بزنم اون‌وقت 
شاید درباره‌اش فکر کنه.» 

ان کی رلشربه ات۱ مر خرفات اخساسی ربا خرکت دستتن و کرد 
در باور او مشکلات کاری بین مردان منطقی همیشه قابل حل شدن 


کتاب اول / ۵٩‏ 


بودند. بر شانه‌ی پسر خوانده‌اش زد و گفت: «تو ناامیدی. فکر می‌کنی 
هیچ‌کس بهت اهمیتی نمی‌ده. و کلی وزن از دست دادی. زیاد 
لوشیدنی مضر می‌نوشی. ها؟ نمی خوابی و قرص می‌خوری؟» سرش 
تاش ان دای 

خان ادامه داد: «حالا می‌خوام به دستورات من عمل کنی. 
می‌خوام برای یک ماه در خانه‌ی من بمونی. می‌خوام خوب غدذا 
پخوری و خوب استراحت کنی و بخوابی. می خوام همرآهم باشی. از 
همراهیات لذت می‌برم. و شاید از پدر خواندهات یه چیزایی 
درباره‌ی دنیا یاد بگیری که حتی در هالیوود بزرگ هم کمکت کنن. اما 
نه آواز می‌خونی. نه از اون نوشیدنی‌های مضر می‌خوری, و نه با زن‌ها 
می‌پلکی. آخر ماه می‌تونی برگردی هالیوود و اين کله گنده این کلت 
کالیبر ٩۰‏ کاری که می‌ خواهی رو بهت می‌ده. حب؟» 

جانی فانتین نمی‌توانست باور کند که خان چنین قدرتی دارد. اما 
پدر خوانده‌اش هیچ‌گاه وعده‌ی چنین و چنان نداده بود» مگر آن‌که آن 
را سترآورده کید کفت: «ابع آدم دوست صمیمی رئیس جمهور 
جی . ادگار هوور" است. نمی‌تونین حتی صداتون رو روش بلند کنین.» 

خان با نرمی گفت: «او یک تاجره. بهش پیشنهادی می دم که نتونه 
رد کنه.» 

جانی گفت: «دیگه خیلی دیره. تمام قراردادها بسته شده و ظرف 
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۰ / پدر خوانده 


یک هفته شروع به فیلم‌برداری می‌کنن. کاملاً غیر ممکنه.» 

حان کورلئونه گفت: «برو برگرد به جشن. دوستانت منتظرتن. 
همه چی رو بگذار به عهده‌ی من.» و جانی فانتین را به بیرون اتاق هل 
داد. 

هیگن پشت میز نشست و شروع به یادداشت کرد. خان آهی 
عمیق کشید و پرسید: «جیز دیگری هست ؟) 

هیگن قلمش راروی تقویم نشانه گرفت گفت: «سالوزو ! رو دی 
نمی‌شه عقس نکگه داشت. باید این هفته ببینینش.» 


خان شانه‌ای تکان داد و گفت: «حالا که عرو سی تمام شده هر 


و 


موقع دوست داری.» 

این پاسخ دو موضوع را به هیگن فهماند. اول و مهم‌تر از هر چیز 
این‌که» جواب ویرجیل سالوزو نه خواهد بود. دوم این‌که 
خان کورلئونه از آن‌جا که جواب را قبل از عروسی دخترش نداده بود؛ 
اظایا ا توت کاس وس خی درخ سر شوه 

هیگن محتاطانه گفت: «می‌خواین به کلمنزا بگم چند نفر آدم بیاره 
در خانه باشن؟» 

خحان بی‌صبرانه گفت: «برای جی؟ قبل از عروسی جواب ندادم 
چون در چنین روز مهمی هوا نباید ابری باشه. حتی در دور دست. 
به علاوه. می خواستم بدونم درباره‌ی چی می خواد صحبت کنه. الان 


مصص ۷۱۲ ۱۰ 
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می‌دونیم. پیشنهادش حرام خواهد بود.» 

هیگن پرسید: «پس موافقت تخواهید کرد؟» وقتی خان سرش را به 
نشانه‌ی نه تکان داد هیک کاست: (فکر می‌کنم قبل از این‌که 
جواب‌تون رو بدین شسمه باید درباره‌اش صحصت کنيم. صمه‌ی 
دار و دسته.» 

خان با لبخند گفت: «این‌طور فکر می‌کنی؟ خب. درباره‌اش 
صحبت مي‌کنيم. اما وقتی از کالیفرنیا برگشتی. می‌خوام فردا به اون‌جا 
پرواز کنی و این کار جانی رو انجام بدی. اون فیلم‌ساز کله گنده رو ببین. 
به سالوزو بگو وقتی از کالیفرنیا برگشتی می‌بینمش. چیز دیگری 
هست ؟» 

هیگن خیلی محترمانه و خیلی رسمی گفت: «از بیمارستان زنگ 
زدند. مشاور آبانداندو ‏ داره می‌میره. به شب نمی‌رسه. به خونواده‌اش 
کفتا تیا نس تفت ورمتطن تاش ۷ 
در نحت بیمارستان زندانی کرد جایگاه مشاور را نی کرگه بو د. حالا 
منتظر بود که خان کورلئونه بگوید این مقام کاملاً متعلق به اوست. 
شرایط برضدش بود. چنین مقام بالایی طبق سنت. فقط به کسی از 
واللبین اتتالیایین داده مسی شد. تا همین حللا هم درباره‌ی کار و 
وظایفش مشکلاتی پیش آمده بود. به علاوه: او فقط سی و پنج سال 


وصحجععطاطه مصمت تماآوومی .1 
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سن داشت. به اندازه‌ی کافی مسن نبود تا طبق باور جمع تجربه و 
کشت کاقی وا پراش شاف تردن کی وا تن 

اما خان وی مخ به او نداد. پرسید: «دخترم کی با شوهرش 
می‌ره؟) 

هیگن به ساعت مچی اش نگاه کرد و گفت: «ظرف چند دقیقه 
کیک رو می‌برن و نیم ساعت پس از اون می‌رن.» این مسئله او را یاد 
موضوعی دیگر اندانحت. گفت: «دامادتون. بهش کار مهمی می‌دیم؟ 
داخل دار و دسته؟» 

از تندی جواب خان تعجب کرد. خان گفت: (هیچ‌وفت.» و با کف 
دستش بر میز کوبید: «هیچ‌وقت. بهش چیزی بدین که تاکن قاهین 
شه. خوب تأمین شه. اما هیچ‌وقت نگذارین از کارهای دارو دسته 
باخبر شه. به بقیه هم بگو. سانی» فردو و کلمنزا.» 

خان مکثی کرد و ادامه داد: «به پسرانم بگو. هر سه‌شان که با 
من به بیمارستان بیان تا جنکوی بیچاره رو عیادت کنن. می‌خوام 
آخرین احترامات شون رو به جا بیارن. به فرد بگو که ماشین بزرگه رو 
برداره و از جانی بپرس که می‌خواد با ما بیاد يا نه. به عنوان لطفی 
شخصی به من.» دید که هیگن با حالتی سوال‌برانگیز به او نگاه 
می‌کند. ادامه داد: «می‌خوام امشب به کالیفرنیا بری. تو فرصت 
می‌کنی تا جنکو رو ببینی. اما نرو تا از بیمارستان برگردم و باهات 
صحبت کنم. فهمیدی؟» 

هیگن گفت: «متوجه شدم. فرد کی ماشین رو حاضر کنه؟» 


کتاب اول / ۶۳ 


خان کورلئونه گفت: «وقتی مهمان‌ها زفتند. جنکو منتظر من 
می‌مونه.» 

هیگن گفت: «سناتور تماس گرفت. عذرخواهی کرد که فتخطا 
نامه و گفت که شما درک نم کند. اخمالا منظرزتن آن دی مامون 
اف.بی.آی آن سر خیابان بود که پلاک ماشین‌ها رو یادداشت 
می‌کردند. اما هدیه‌اش را با پیکی مخصوص فرستاده.» 

خان به نشانه‌ی موافقت سری تکان داد. نیازی ندید که بگوید؛ 
خودش به سناتور اخطار داده بود که نیاید. گفت: «هدیه‌ی حوبی 
فرستاد؟» 

چهره‌ی هیگن حالتی تسین ‌آمیز به خود گرفت. که برخحلاف 
صووته آلمانی دایرلندی‌اشن که پیش ‌تر شمه ایسالیای‌ها برد گفت: 
«نقره‌ی تفه سیان ارز شمتاد,.بخه‌ها ای توتن . خدافلن هعزان: دلاز 
بفروشنش. سناتور کلی وقت صرف کرد که دقیقاً چیز درستی بگیره. 
برای این آدم‌ها این مهم‌تره از قیمتشه.» 

حان کورلئونه لذتش را از این‌که مردی به بزرگی سناتور به او چنین 
احترامی گذاشته بود. مخفی نکرد. سناتور. همانند لوکا برازی؛ یکی 
از ستون‌های بزرگ ساختار قدرت خان بود. و او نیز با این هدیه. 
وفاداری‌اش رانشان داده بود. 


ِ 


هنگام ی که تیم فانتین داحل بسا شلد کی ادمز فوری او ۳ 


شناخت. به راستی متعجب شد. به مایکل گفت: «تو هیچ‌وقت به من 
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نگفتی که خانواده‌ات جائی فانتین رو می‌شناسن. حالا حتماً بامات 


ازدواج می‌کنم !» 

مایکل پرسید: «می‌خواهی ببینیش؟» 

کی کته «الاان نه.» آهی کشید و ادامه داد: «سه سال عاشقش 
بودم. هر موقع می‌اومد در کاپیتول" آواز بخونه به نیویورک می‌آمدم و 
کلی براش جیخ می‌کشیدم. فوق‌العاده بود.» 

مایکل گفت: ال | هی تم ت و10 

وقتی جانی آواز خواندنش تمام شد و همراه خان کورلئونه به خانه 
رفت. کی با دستش به مایکل زد و گفت: «دیگه نگو ستاره‌ی سینمایی 
بزرگی مثل جانی فانتین باید از پدرت کمک بخواد؟» 

مایکل گفت: «اون پسر خوانده‌ی پدرمه. و اگه به خاطر پدرم نبود 
قن یوار هه اش هر کر پل 

کی آدمز خندید و گفت: «اين باید داستان جالبی باشه.» 

مایکل سرش را تکان داد و گفت: «اين یکی رو نمی‌تونم بهت 
بگم.» 

کی گفت: «بهم اعتماد کن.» 

مایکل برایش گفت. بدون این‌که سعی کند حالت شوخی به خود 
بگیرد. با افتخارگفت و بدون هیچ توضیح اضافه‌ای» جز این‌که هشت 


سال پیش پدرش بی‌پرواتر بود و چون مسئله درباره‌ی پسر خوانده‌اش 
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بود. خان آن را مسئله‌ای شرافتی و شخصی می‌دید. 

داستان به سرعت گفته شد. هشت سال پیش جانی فانتین از طریق 
خواندن باگروه رقصی دوست‌داشتنی. بسیار موفق و معروف» یکی 
اه نها رای له رما ما سقانه ره گروفه هش 
شناخته شده در شو بیزنس به نام لز هالی » با جانی قراردادی پنج 
ستالها یراع ادست کا رها مه ود شتا کر دقن متسول. فو لخن 
بیزنس. پس لز هالی حالا می‌توانست جانی را به این و آن قرض دهد و 
پیش‌تر درآمد را به جیب بزند. 

خان کورلثونه شخصاً وارد مذاکرات شد. به لز هالی بیست هزار 
دلار پشتهاه هاد تا خانی فانشین را از قرازداو: علاست تحصورضی آشن 
رها کند. لز هالی متقابلاً پیشنهاد داد که تنها پنجاه درصد از درآمد 
جانی را می‌گیرد. این برای خان کورلئونه سرگرم‌کننده بود. پیشتهادش 
را از بیست هزار دلار به ده هزار دلار پایین آورد. رئیس گروه. مردی 
بی خبر از دنیای حارج از دنیای شو بیزنس عزیزش» اصلاً معنی این 
پيشنهاد کم‌ترشده را نفهمید و قبول نکرد. 

روز بعد خان کورلئونه شخصاً برای دیدن رهبر گروه رفت. دو نفر 
از بهترین دوستانش را نیز با خود برد؛ جنکو آبانداندو که مشاورش 
بود. و لوکا برازی. خان کورلئونه موفق شد در مقابل پرداخت چکی 
تضمینی به مبلغ ده هزار دلار لز هالی را به امضای سندی که تمام 
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صق و حقوقش را از جانی فانتین سلب می‌کرد. راضی کند. 
خان کورلئونه اسلحه‌ای را بر پیشانی رهبر گروه گذاشت و به او با 
جدیت تمام اطمینان داد که ظرف یک دقیقه یا امضا می‌کند یا مغزش 
را روی سند خواهد ریخت. لز هالی امضاکرد خان کورلئونه 
اسلحه اش را در جیبش گذاشت و چک تضمین شده را به او داد. 

ادامه‌ی ماجرا در تاریخ بود. جانی فانتین به راهش ادامه داد تا 
این‌که بزرگ‌ترین خواننده‌ی کشور شد. برای هالیوود موسیقی‌هایی 
اجرا کرد که برای استودیوهایش مبالغ زیادی به جا گذاشتند. 
آلبوم‌های موسیقی‌اش میلیون‌ها دلار فروش رفتند. سپس از همسری 
که از دوران کودکی با هم بزرگ شده بودند جدا شد و دو فرزندش را 
رها کرد تا با پرزرق وبرق‌ترین ستاره‌ی طلایی سینما ازدواج کند. 
سپس خیلی زود دریافت که او یک فاحشه است. به مشروب خوردن 
پرداخت. قمار کرد دنبال زنان دیگر رفت. صدایش را از دست داد. 
آلبوم‌های موسیقی‌اش از فروش افتادند. استودیو قراردادش را تجدید 
نکرد. و حالا پیش پدر خوانده‌اش بازگشته بود. 

کی متفکرانه گفت: «مطمثنی به پدرت حسادت نمی‌کنی؟ تمام 
چیزهایی که درباره‌اش به من گفتی درباره‌ی کارهایی بود که برای 
دیگران کرده. باید حوش‌قلب باشه» و با لبخند ادامه داد: «البته 
شیوه‌هاش دقیقاً طبق قانون اساسی نیستن.» 

مایکل آهی کشید و گفت: «به نظر این طور من اما بگذار یک 


چیزرو بهت بگم. اون ماجراجوهای قطب رو می‌شناسی که در 


کتاب اول ۶۷ 


مسیرشون بسته‌های غذا باقی می‌گذارن که شاید روزی بهشون نیاز 
پیداکنن ؟ لطف‌ها و کمک‌های پدرمن هم دقیقاً همینند. یک روزی او 
در خونه‌ی تک‌تک این آدم‌ها برمی‌گرده» و اون‌ها بهتره در رو به روش 
باز کنن.» 
یب 

هنگام غروب بود که بالاخره کیک عروسی نشان داده شد. همه 
تشویق کردند و بعد آن را خوردند. کیک را انزوی نانوا به صورتی کاملا 
مخصوص و سفارشی پخته بود. و مملو از نقش و نگارهای خامه‌ای 
خو شمزه‌ای بود که عروس و داماد قبل از حرکت به ماه عسل. تا 
می‌توانستند حریصانه از آن خوردند. خان مودبانه به عزیمت مهمانان 
سرعت بخشید. و متوجه شد که سواری مشکی مردان اف.بی.آی 
دیگر دیده نمی‌شود. 

در آخر تنها ماشین باقی‌مانده در ورودی, کادیلاک دراز مشکی رنگی 
بود» با فردی در پشت فرمانش. خان با حرکتی سریح‌تر از معمول. 
برای سن و هیکلش. روی صندلی جلو نشست. سانی. مایکل و 
جانی فانتین هم عقب نشستند. خان کورلئونه به پسرش مایکل گفت: 
«دوست دخترت. خودش می‌تونه راحت به شهر برگرده؟» 

مایکل سرش را به علامت تأیید تکان داد و گفت: «تام گفت 
ترتیبش رو می‌ده.» خان سرش را به نشانه‌ی رضایت از به فکر بودن 
هیگن تکان داد. 


به دلیل این‌که سوخت هنوز در سهمیه‌بندی بود ترافیک جندانی 
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در مسیر به منهتن " وجود نداشت. ماشین در کم‌تر از یک ساعت به 
خیابان بیمارستان فرانسوی وارد شد. در طی مسیر. خان از جوان‌ترین 
شرس مااسید که دی دانشگاه اوضاع درسش خحوب است یا خیر. 
مایکل سرش را به علامتت تایید تکان:ذاد. سپس سانی در ستدلی 
عقب از پدرش پرسید: «جانی می‌گه درباره‌ی کارش در هالیوود دارین 
کمکش می‌کنین. می‌خواین من برم اون‌جا برای کمک ؟» 

ان کورلئونه سریم و کوتاه پباسخ داد: «تام داره امشب می‌ره. 
نیازی به کمک نداره. مسئله‌ی ساده‌ایه.» 

سانی کورلئونه خندید و گفت: «جانی فکر نمی‌کنه شما بتونین 
مسئله رو حل کنین؛ برای همین فکر کردم شاید بخواین من برم اون‌جا.» 

خان کورلئونه سرش را چرخاند و از جانی فانتین پرسید: «چرا تو 
به من شک داری؟ مگه پدر خوانده‌ات هميشه اون چیزی رو که گفته 
انجام می ده. انجام نداده؟ هیچ موقع مسخره‌بازی کردم؟) 

جانی مضطربانه عذرخواهی کرد: «پدر حوانده. اون مردی که 
اوضاع رو می چرخونه یه کله گنده‌ی کالیبر نود واقعیه. نمی‌تونین هلش 
بدین. نه حتی با پول. ارتباط گنده‌ای داره. و از من متنفره. فقط 
نمی دونم چه‌طور می‌تونین اوضاع رو بچرخونین.» 

خان با لحنی سرگرم شده و محبت‌آمی ز گفت: «من بهت می‌گم. تو 


اون چیزی رو که می‌خواهی خواهی داشت» با آرنجش به مایکل زد 


صمااهطامد۸ .۱ 
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و گفت: «ما پسر خونده‌ی من رو ناامید نمی‌کنيم مگه نه مایکل؟ا 
. مایکل که لحظه‌ای هم به پدرش شک نداشت. با حرکت سر تأیید 
کرت 

هنگامی‌که به سمت ورودی بیمارستان راه می‌رفتند. خان کورلئونه 
بازوی مایکل را گرفت و گذاشت بقیه جلو بیفتند. و گفت: «وقتی 
کارت با دانشگاه تمام شد. بیا با من حرف بزن. نقشه‌هایی دارم که 
خوشت می‌آد.» 

مایکل چیزی نگفت. خان کورلئونه از خستگی آهی کشید و ادامه 
داد: «من می‌شناسمت. ازت نخواهم خت اس کار راک سا 
نمی‌کنی انجام بدی. این به چیز به خصوصه. الان راه خودت رو برو. 
بالاخره یک مردی. اما بعد از این‌که درستو تمام کردی, اون‌طور که 
یک پسر وظیفه‌شه. پیش من بیا.» 

كِ 

خانواده‌ی جنکو آبانداندو همسر و سه دختر مشکی پوشش. 
هصمانند یک گروه گاوهای چاق. روی کاشی‌های سفید راهرو 
بیمارستان ایستاده بودند. هنگامی‌که خروج خان کورلئونه را از 
آسانسور دیدند. گویی از روی غریزه برای پناه به سویش سرازیر 
شدند. لباس مشکی مادر بسیار شیک و رسمی و برای دخترها ساده 
بود. خانم آبانداندو صورت خان کورلئونه را بوسید و با هق‌هق گریه و 
فریاد گفت: «آه چه قدیسی هستید که روز عروسی دخترتون آمده‌اید 


این جا.» 
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مان کوراعوبه: یار کت دسقی آنم تشع ها وا کار زک کت مه 
نباید احترامم رو به چنین دوستی به جا بیارم؟ دوستی که برای بیست 
سال دست راست من بوده؟» خان فوراً فهمیده بود زن به زودی بیوه 
می‌شود ولی هنوز درک نکرده که شوهرش امشب می‌میرد. 
جنکو آبانداندو یک سال گذشته را در این بیمارستان صرف مردن از 
بیماری ناعلاج سرطان کرده بود. و طی این مدت این بیماری کشنده 
برای همسرش به واقعیتی روزمره از زندگی تبدیل شده بود. اما امشب 
فاجعه‌ای دیگر بود. زن ادامه داد: «برید داخحل. شوهر بیچاره‌ی من رو 
ببینید. سراغ شمارو می‌گیره. مرد بیچاره. می‌خراست به عروسی بیاد 
و ادای احترام کنه اما دکتر اجازه نداد. بعد گفت که شما می‌آیید تا در 
این روز بزرگ ببینیدش؛ اما من باور نکردم. آه؛ مردها دوستی رو بهتر 
از ما زن‌ها درک می‌کنند. برید داخل. شما خوشحالش می‌کنبد.» 

یک دکتر و یک پرستار از اتاق جنکو آبانداندو بیرون آمدند. دکتر 
مردی جوان بود. با صورتی جدی و حالت کسی که گویی برای دستور 
دادن به دنیا آمده. یعنی» حالت کسی که در تمام ای اس فشساو 
ثروتمند بوده. یکی از دختران با خجالت پرسید: «دکتر کسندی ‏ 
می‌تونیم الان ببینیمش ؟» 

زر کیم شا یت گنه وه رک نگاه کرند: این افیراد 
نمی‌فهمیدند که مرد دانحل اتاق در حال مرگ است. مرگ با دردی 


1. > ۷ 
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شکنجه‌وار؟ خیلی بهتر بود. اگر همه فقط اجازه می‌دادند تا در آرامش 
بمیرد. با صدای خاص و مژدبانه‌اش گفت: «فکر می‌کنم بهتره فقط 
بستگان درجه‌ی اول.» و وقتی دید که زن و دو دختر رو کردند به 
مردی کوتاه‌قد و سنگین وزن در کتی به زور در تن شده. گویی 
می‌خواهند تصمیمش را بشنوند. تعجب کرد. 

مرد سنگین وزن سخن گفت. در کلامش فقط ته لهجه‌ی ایتالیایی 
کوچکی و جود داشت. خان کورلئونه گفت: «دکتر عزیزم. آیا درسته که 
داره می‌میره؟» 

دکتر کندی گفت: «بله.» 

خان کورلئونه گفت: «پس دیگه کاری برای شما نیست. ما همه‌ی 
کارها را متحمل می‌شیم. ما بهش آرامش می‌دیم. چشمانش رو 
می‌بندیم» دفنش می‌کنيم و در ختمش می‌گرییم و سپس از همسر و 
دخترانش مراقبت می‌کنيم.» خانم آبانداندی با شنیدن این‌هاء اينقدر 
خلاصه مجبور شد بفهمد. و شروع به گریه کرد. 

دکتر کندی شانه‌ای تکان داد. غیرممکن بود که بتواند به این 
دهاتیان توضیح دهد. با این حال متوجه منطق خالصی در سخنان مرد 
شد. کار او تمام شده بود. پس با لحنی هنوز مدبانه‌گفت: «لطفاً منتظر 
پرستار باشید تا شمارو به داخل راهنمایی کنه. باید یک‌سری امور 
لازم رو برای مریض انجام بده.» و شروع به حرکت کرد و همان‌طور که 
در راهرو از آن‌ها دور می‌شد. کت سفیدش در حرکت بود. 

پرستار به داخحل اتاق بازگشت و آن‌ها منتظر ماندند. بالاخره بیرون 
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آمد و در را برای‌شان بازنگه داشت تا وارد شوند. زمزمه کرد: «او مملو 
از تب و درده. سعی کنید هیجان‌زده‌اش نکنید. و می‌تونید فقط چند 
دقیقه بمانید به غیر از همسر» وقتی جانی فانتین از کنارش رد شد او 
را شناخت و چشمانش با تعجب بزرگ شد. جانی لبخندی مودبانه زد 
و پرستار هم دعوت کنان به او خیره شد. جانی هم برای نیاز در آینده 
پرستار را در حافظه‌اش نگه داشت» سپس دیگران را تا داخل اتاق مرد 
بیمار دنبال کرد. 

جنکو آبانداندو مدت طولانیای از دست مرگ دویده بود. و حالا 
مغلوب و خسته. روی تخت بلند دراز کشیده بود. از او جز استخوان 
چیزی باقی نمانده, و از آن موی پرپشت و سیاه اکنون فقط چندین 
تار بی‌رنگ و روی شکننده باقی مانده بود. خان کورلئونه با شادمانی 
و همیجان گفت: «جنکو. دوست عسزیزم. پسرام رو آوردم که 
الحترامات‌ شون زو به ها ببارن؛ ونگاه کن» خن جانیبهنم از هالیوود 
آمده.» 

مرد در حال مرگ چشمان خسته‌اش را شکرگزارانه به سوی خان 
برد. اجازه داد مردان جوان دستان استخوانی اش را در دست‌های 
گوشتی‌شان بگیرند. همسر و دخترانش گرد تخت قرار گرفتند. رویش 
را بو تدای دسلت: ویک وا باه بویت هو خاست. کرر فش 

خان دست دوست قدیمی‌اش را فشرد. با لحنی آرامش‌دهنده 


گفت: «زود خوب شو با هم یه سفر می‌ریم ایتالیا به ده قدیمی ات و 
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مثل باباهامون جلو بقالی تاکن بازی می‌کنیم.» 

مرد در حال مرگ سرش را تکان داد. اشاره کرد که مردان جوان و 
خانواده‌اش از تختش دور شوند. با دست استخوانی دیگرش خان را 
محکم گرفت. سعی کرد سخن بگوید. خان سرش را پایین انداخت و 
روی صندلی کنار تخت نشست. جنکو آبانداندو داشت با صدایی 
نامفهوم از کودکی‌شان تعریف می‌کرد. سپس چشمان همچو زغال 
مشکی‌اش حالتی زیرکانه به خود گرفتند. زمزمه کرد. خان به جلو حم 
شد. دیگران با تعجب دیدند که خان سرش را تکان داد و اشک از 
چشمانش سرازیر شد. صدایی لرزان بلند شد و اتاق را پر کرد. با 
تلاشی شکنجه‌آور و باور نکردنی آبانداندو سرش را از بالش بلند 
کرد چشمانش بی‌سو بودند که انگشت اشاره‌ی استخوانی‌اش را 
به طرف خان گرفت و گفت: «پدر خوانده. پدر خوانده. من رو از مرگ 
نجات بده. ازت تمنا می‌کنم. گوشتم داره رو استخونم می‌سوزه و 
خوردن مغزم رو با کرم‌ها حس می‌کنم. پدر خواندهی شفام بده. تو 
قدرتش رو داری. اشک‌های زن بیچاره‌ام رو خشک کن. در بچگی در 
کورلئونه بازی می‌کردیم و حالا می‌گذاری در حالی که به خاطر 
گناهانم از جهنم می‌ترسم. بمیرم؟» 

خان ساکت بود. آبانداندو گفت: «روز عروسی دخترته نمی‌تونی 


نه بگی.» 


۰ ۳0666 بازی سنتی ایتالیایی 


۴ / پدر خوانده 


خان به سنگینی و آرامی سخن گفت. تا ناله‌های کفر آمیز را کنار 
بزند: «دوست عزیزم. من یک همچین قدرتی ندارم. اگر داشتم از خدا 
بخشنده‌تر بودم. باور کن. اما از مرگ نترس و از جهنم هم نترس. هر 
شب و هر صبح برای روحت یک مراسم دعا می‌گیرم. زن و بچه‌هات 
برات دعا می‌کنن. چه‌طور خدا می‌تونه با این‌همه درخواست 
بخشش, مجازاتت کنه؟» 

صورت اسکلت مانند. حالتی زیرکانه به خود گرفت و گفت: «یس 
فرارش بسته شده؟» 

وقتی خان سخن گفت. صدایش سرد بود: «تو کفر می‌گی. توبه 
ک) 

آب‌انداندو روی بالش افتاد. چشمانش. حالت وحشیانه و 
امیدو ارانه‌شان را از دست دادند. پرستار به داحل اتاق آمد و خیلی 
حق به جانب شروع به بیرون کردن آن‌ها کرد. خان بلند شد. اما 
آبانداندو دستش را دراز کرد و گفت: «پدر خوانده این‌جا با من بمون 
و کمکم کن با مرگ رو به رو شم. شاید اگر تو رو کنارم ببینه بترسه و 
من رو در آرامش رها کنه. با شاید چمیژی بکی» دستی ببه اوضام 
بکشی» ها؟» مرد در حال مرگ گویی که دارد به خان طعنه می‌زند 
چشمکی زد. دیگر خیلی جدی نبود. ادامه داد: «شما بالاخره با هم 
برادر تنی هستین.» بعد ناگهان نگران از این‌که به حان بربخورد. 
مت وا هی قافن شعون دبک ار رای نکنه دارم. 


همون‌طور که به بقیه پیروز شدیم. به این حروم‌زاده هم پیروز می شیم. 
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پدر خوانده بهم خیانت نکن.» 

خان به دیگران اشاره کرد که از اتاق خارج شوند. خارج شدند. 
دست جنکو آبانداندو را در دو دست بزرگش گرفت. به نرمی و آرام به 
دوستش آرامش و اطمینان داد. و هر دو منتظر مرگ شدند. گویی که 
خان واقعاً می‌تواند زندگی جنکو آبانداندو را از دست مرگ بگیرد. 

تک 

روز عروسی کانی کورلئونه برایش به خوبی تمام شد. کارلو ریزی 
وظایف دامادی‌اش را به خوبی انجام داد و البته با کمک معنوی 
محموله‌ی کیف هدایای عروس. که به بیش از بیست هزار دلار رسیده 
بود. و عروس هم بکارتش را بسیار راحت‌تر از محموله‌ی کیف 
هدایایش عرضه کرد. برای گرفتن دومی کارلو مجبور شد یکی از 
مان را تیاه کفت. 

لوسی مانسینی در خانه‌اش منتظر تماسی از سانی کورلئونه ماند 
مطمئن از این‌که او با وی قراری خواهد گذاشت. بالاخره صبرش تمام 
شد و با خانه‌ی سانی تماس گرفت و وقتی صدای زنی تلفن را جواب 
داد قطع کرد. به هیچ‌وجه قشی دایت کته تعرییا تمامی عهمانان 
عروسی درباره‌ی آن غیبت کشنده‌ی نیم ساعته‌ی او و سانی نظر داده 
بودند. و همین الان داستان‌ها بر سر زبان بود که سانی کورلئونه قربانی 
دیگری پیدا کرده. که «کار را انجام داده»؛ آن‌هم روی همراه عروسی 
و هرن 

آمریگو بوناسرا کابوسی وحشتناک دید. خان کورلئونه را حواب 
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دید. کلاه شاپو بر سر و دستکش در دست. در حال خالی کردن 
اجساد سوراخ سوراخ از گلوله جلوی مرده‌شورخانه‌اش و فریاد زدن 
که: «یادت باشه آمریگو یک کلام به کسی چیزی نگو و سربع 
دفن‌شون کن.» آن‌قدر بلند و طولانی در خوابش داد زد که زنش او را 
بیدار کرد و غرزنان گفت: «عجب مردی هستی تو. تنها زمانی‌که 
کابرس می‌بینی. بعد از عروسیه.» 

کی آدمز توسط پالی گاتو و کلمنزا به هتلش در نیویورک همراهی 
شلر قاسین توویه توکسی و رانبده کانن بو کلمی اضعب تست :و 
صندلی جلو کتار راننده به کی داده شد. او هر دو مرد را بسیار جالب و 
غریب یافت. با لهجه‌ی اهالی محله‌ی بروکلین در فیلم‌ها با از 
صحبت و با احترامی بیش از معمول رفتار می‌کردند. در طول مسیر 
آزادانه با دو مرد حرف زد و از این‌که هر دو نسبت به مایکل با محبت 
و احترامی مشخص صحبت می‌کردند. تعجب کرد. مایکل به او 
قرو تاقوا که ای رن تک اش مات تما اقا 
کلمتزا با آن صدای کلفتش به او اطمینان می‌داد که مرد پیر» مایکل را 
از بهترین پسرانش می‌دانست. و او قطعاً کار خانواده را به ارث می‌برد. 

کی خیلی عادی پرسید: «و اون چه کاریه؟» 

پالی گاتو در حالی که فرمان را می‌چر خاند. نگاهی سریع به او 
انداعت. پشت سرش کلمنزا با تعجب گفت: «مایک بهت نگفت؟ 
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آقای کورلئونه بزرگ‌ترین واردکننده‌ی روغن زیتون در آمریکاست. 
حالا که جنگ تمومه تجارت می‌تونه واقعاً پرسود شه. به پسر 
باهوشی مثل مایک نیاز داره.» 

در هتل کلمنزا اصرار کرد که تا میز پذیرایی با او بیاید. وقتی کی 
اعتراض کرد او گفت: «رئیس گفت اطمینان حاصل کن صحیح و 
سالم به خونه برسه. باید بیام.» 

پس از این‌که کلید اتاق راگرفت. کلمنزا او را تا آسانسور همراهی 
کرد و منتظر ماند که داخل شود. کی برایش لبخند زنان دست تکان 
داد و با تعجب لبخندی واقعی و گرم را بر لبان کلمتزا دید. برایش 
خوب بود که ندید کلمنزا پیش کارمند هتل. در پشت میز برگشت و 
پرسید: ذبه چه اسمی اتاق گرفت؟» 

کارمند هتل به سردی به کلمنزا نگاه کرد. کلمنرا اسکناسی 
بسست کارمفن هل داد. کارمند آن را برداشت و سریع گفت: «خانم و 
آقای مایکل کورلئونه.» 

وقتی به ماشین برگشت. پالی گاتو گفت: «دختر خوبیه.» 

کلمنزا غری زد و گفت: «مایک داره روش کار انجام می‌ده.» و فکر 
کرد مگر این‌که واقعا ازدواج کرده باشند. به پالی گاتو گفت: «صبح زود 
بیا دنبالم. هیگن برامون یه کاری داره که باید فوری انجام بدیم.» 

52 
آخر شب یک‌شنبه بود که تام هیگن همسرش را بوسید. خداحافظی 


کرد و به سمت فرودگاه راند. با کارت مخصوص اولویت درجه آولش 
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(هدیه‌ای بزرگوارانه از افسری در پنتاگون) هیچ مشکلی برای سوار 
شل تابر هو اتیماانه میت لب انلس نتشک 
جنکو آبانداندو ساعت سه صبح فوت کرده بود و هنگامی‌که 
خان کورلئونه از بیمارستان بازگشت. به هیگن اطلاع داد که اکنون او 
ارت قطعا سرد بسا کرو میسقت 

خان سنتی بسیار قدیمی را شکسته بود. مشاور همیشه یک 
از خانواده‌ی خان بزرگ شده بود. هیچ چیز ایین سنت را تغییر 
نمی‌داد. مسئله حون بود. تنها یک سیسیلی به دنیا آمده در راه و رسم 
اشرتا تن یاون سوت ی کر انس رقم لیلد ارس 
مشاور شود. 

مابین رئیس خانواده. خان کورلئونه, که اوامر را فرمان می‌داد. و 
مردانی که عملاً دستورات او را اجرا می‌کردند سه لابه یا واسطه۲ 
وجود د تايه این تر بت اکن اون که مشاور خائن از آب دز اند 
هیچ چیز نمی‌توانست به بالا ردیابی شود. آن روز صبح خان کورلئونه 
دستوراتی جزئی داده بود که باید با آن دو جوان که دختر 


آمریگو بوناسرا را کتک زده بودند چه برخوردی شود. ۱ 


۲ .2 ماعصی .1 
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دستورات را به صورت خحصوصی به تام هیگن داده بود. و بعداً در 
طول روز هیگن. باز هم در خفا و بدون حضور کسی. دستورات را به 
کلمنزا داده بود و کلمنزا هم به نوبه‌ی خود دستور اجرارابه پالی گاتو 
داده بود. حالا یالی گاتو نیروی انسانی لازم را جمع کرده بود و 
دستورات را اجرا می‌کرد. پالی گاتو و مردانش نه می‌دانستند که چرا 
این کار حاص انجام می‌شود. و نه می‌دانستند چه کسی در اصل آن را 
فرماق و اوه ت را که شنز یشان هن مان اه سای 
این زنجیر می‌بایست خائن می‌شد. و با این‌که تأکنون چنین نشده بود» 
همیشه احتمالش وجود داشت. پادزهر این احتمال نیز شناخته شده 
بود: تنها یک حلقه‌ی زنجیر باید ناپدید می‌شد. 

مشاور هم‌چنین همان چیزی بود که لقبش. " کانسیگلیری" ‏ به آن 
اشاره می‌کرد. او مشاور خان بود. دست راست او و مغز اضافه‌اش. 
هم‌چنین نزدیک‌ترین همراه و دوست او حساب می‌شد. در سفرهای 
مهم ماشین خان را می‌راند. در کنفرانس‌ها بیرون می‌رفت و آن‌چجه 
خان نیاز داشت را می‌آورد: قهوه. ساندویج. سیگار و غیره. او از 
هه ییا تفر با همه ی وهاميی که ان می دانسته: ‏ کباه پ قه 
تمامی جزئیات قدرت را. تنها مردی در جهان بود که می‌توانست خان 
را به نابودی بکشاند. اما هیچ مشاوری تاکنون به هیچ خانی خیانت 


نکرده بود. حداقل چنین چیزی در حافظه‌ی هیچ‌یک از طوایف 


1. 1 
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قدرتمند سیسیلی که در آمریکا ريشه دوانده بودند؛ وجود نداشت. 
آینده‌ای در این کار نبود» و هر مشاوری می‌دانست که اگر ایمانش را 
تحته دروم تن تیا قدرتمند و مورد احترام می‌شود اگر هم 
بدبختی ای پیش آید. همسر و فرزندانش یناه داده می‌شوند و از آن‌ها 
نگهداری می‌شود, گویی هیچ اتفاقی نیفتاده و او هنوز زنده است. اگر 
ایمانش را نگه دارد. 

مشاور هم‌چنین می‌بایست در بعضی امور برای خانش به صورتی 
علتی و بدون درگیر کردن او وارد عمل شود. هیگن دقیقاً برای چنین 
امری در حال پرواز به سوی کالیفرنیا بود. او می‌دانست که موقعیت 
شغلی‌اش به عنوان مشاور, بسیار تحت‌تأثیر موفقیت یا شکست این 
شاوی خواهد بود. طبق استانداردهای کاری خانواده. این‌که 
جانی فانتین نقش مورد علاقه‌اش را در این فیلم جنگی می‌گیرد با 
خیر. امری جزئی بود. بسیار مهم‌تر از آن. جلسه‌ای بود که هیکن در 
جمعه‌ی بعدی, با وبرجیل سالوزو ترتیب داده بود. اما هیگن 
می‌دانست که هر دو این امور برای خان به یک اندازه مهم بودند. و 
این برای هر مشاور خوب پایان کلام بود. 

هواپیمای ملخی. دل و روده‌ی مضطرب تام هیگن را بیش‌تر 
در هم ریخت. در نتیجه از مهماندار تقاضای یک نو شیدنی کرد تا آرام 
شود. هم خان و هم جانی به او درباره‌ی شخصیت تهیه کننده 
جک والتز توضیح داده بودند. هیگن, براساس تمام آن چیزی‌که 
جانی گفته بود. می‌دانست که هیچ‌وقت نمی‌تواند والتزرا قانم کند. اما 


کتاب اول / ۸۱ 


او هم‌چنین هیچ شکی نداشت شت که خان به قولی که به جانی داده بود 
عمل می‌کرد. نقش او فقط نقش مذاکره‌گر و ایجاد تماس بود. 

در صندلی‌اش لم داده بود؛ تمامی اطلاعاتی را که در آن روز به او 
داده شده بو بررسی می‌کرد. جک والتز یکی از مهم‌ترین 
تهیه کنندگان سینما در هالیوود بود. هم‌چنین مالک استودیوی 
خودش» با ده‌ها ستاره‌ای که آن‌جا قرارداد بسته بودند. او عضوی از 
هیثت مشاوران رئیس جمهور آمریکا در بخش سینمایی و امور 
رسانه‌ای مربوط به جنگ بود. در یک کلام او کمک می‌کرد که 
فیلم‌های پروپا گاندا درباره‌ی جنگ ساخته شوند. درکاخ سفید به شام 
دعوت شده بود و از رئیس جمهور جی . ادگار هوور در خانه‌اش» در 
هالیوود پذیرایی کرده بود. اما هیچ‌کدام از این مسائل آن‌قدر که به نظر 
می‌آمد مهم نبودند. تمام این‌ها روابطی رسمی بودند. والتز قدرت 
سیاسی شخصی نداشت. آن‌هم بیش‌تر به دلیل تندخویی‌اش؛ و 
بخشی هم به دلیل این‌که دیوانه‌ای بود عاشق و شیفته‌ی قدرت. 
و نگه داشتن تن آن به صورت حیوانی. بدون توجه به این واقعیت که 
چنین رفتاری لژیون‌های دشمنان را همچو قارج از زمین بیرون 
می‌کشید. 

هیگن آهی کشید. هیچ راهی نبود که بتوان والتز را چرخاند. کیفش 
را با زکرد و سعی کرد کمی کارهای اداری انجام دهد. اما بیش از اندازه 
خسته بود. نوشیدنی دیگری سفارش داد و درباره‌ی زندگی‌اش فکر 
کرد. هیچ تأسفی نداشت. و واقعاً احساس کرد که بسیار خوش‌شانس 


۲ پدر خوانده 


است. مسیری که ده سال پیش انتخاب کرده بود؛ به هر دلیلی» مسیر 
درستی از آب در آمده بود. او موفق بود. به اندازه‌ای منطقی که هر مرد 
بزرگسالی انتظار دارد. شاد و زندگی برایش جالب بود. 
تام هیگن سی و پنج ساله بود. مردی قد بلند و کشیده. بسیار لاغر 
و با طاهری معمولی. او وکیل بود. اما با این‌که پس از قبول شدنش در 
امتحان با" سه سال کار وکالت انجام داده بود. جزئیات حقوقی 
کارهای دار و دسته‌ی کورلئونه را انجام نمی داد. 
در یازده سالگی هم‌بازی سانی کورلئونه‌ی یازده ساله بود. مادر 
هیگن نابینا شده. و در یازده سالگی او درگذشته بود. پدر هیگن. یک 
مشروب خور قهار» تبدیل به مادام الخمری بی‌ثمر شده بود. او نجاری 
سخت‌کوش بود که تمام عمرش را با احترام زندگی کرده بود. اما 
می‌گساری‌اش خانواده‌اش را به نابودی کشاند. و سپس خودش را 
کشت. تام هیگن یتیمی شد که در خیابان‌ها می‌چر خید و می خوابید. 
خواهر کوجک‌ترش به یتیم‌خانه‌ای برده شده بود. اما در سال‌های 
۰ سازمان‌های تأمین اجتماعی پرونده‌های پسران دوازده 
ساله‌ای را که با ناشکری از صدقه‌شان فرار می‌کردند. پیگیری 
نمی‌کردند. هیگن هم به عفونتی چشمی دچار شده بود. همسایگان 
زمزمه می‌کردند که آن را از مادرش یا گرفته یا به ارث برده. پس 


می‌تواند به دیگران سرایت دهد. از او دوری می‌جستند. سانی کورلئونه. 


. 5 ۳2۶؛ امتحان نهایی حقرق در آمریکا که اجازه‌ی کار به عنوان وکیل را می‌دهد. 
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پسری يازده ساله و خوش‌قلب بود که سر خود دوستش رابه خانه 
آورد و تقاضا کرد که نگهش دارند. یک بشقاب اسپاگتی داغ با سس 
گوجه‌فرنگی چرب به او دادند. مزه‌اش را هیچ‌وقت فراموش نکرد. 
بعد هم تخت تاشوی فلزی‌ای حاضر کردند. تا رویش بخوابد. 

در طبیعی‌ترین حالت ممکن. بدون آن‌که کلامی گفته شود یا 
مسئله به هر صورتی مورد بحث و گفت وگو قرار بگیرد. خان کورلئونه 
القاوه داد که اور شانهاش نله فان تسا ار رانزد پزشکی 
مخصوص برد که عفونت چشمش را درمان کرد. او را به کالج و 
دانشکده‌ی حقوق فرستاد. در تمام این مسیر خان به صورت یک 
مراقب رفتار کرد و نه یک پدر. نشانی مشخصی از محبت نبود. اما 
خحان به صورتی عجیب با هیگن محترمانه‌تر از پسران خودش رفتار 
مر کرو بر ان راشای پتراکه ار تس کرد: این میم شود 
هیگن بود که پس از کالج به رشته‌ی حقوق برود. چرا که یک‌بار شنید 
که خان گفته بود: «یک حقوقدان با کیف دستی‌اش می‌تونه بیش‌تر از 
صد مرد با اسلحه دزدی کنه.» در همین دوران» سانی و فردی؛ 
تلاو رش که بل رشان وانیسیاز ای یکره اصران گردید که ی از 
فارغ التحصیلی از دبیرستان؛ وارد کار دار و دسته شوند. فقط مایکل به 
کالج رفت. و او هم یک روز پس از پرل هاربور" در نیروی دریایی 


عقس تیار 


۲محاتد اتفع۳ .1 
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هبش از قبولی در امتحان بار ازدواج کرد و حانوادهاش را 
تشتکی | ,داهه عرفسن دعتتر استالبایی صوانی از نو ری و 
فارغ التحصیل کالج بود. شخصی کمیاب در آن زمان. پس از عرو سی. 
که طبیعتاً در خانه‌ی خان کورلئونه برگزار شدء خان به او پيشنهاد داد 
که در هر زمینه‌ای که تصمیم به کار بگیرد. کمکش خواهد کرد. که 
برایش موکل فراهم می‌کند. دفترش را مبله. و پایش را به امور ملکی 
باز خواهد کرد. 

تام هیگن سرش را پایین انداخته و به خان گفته بود: «دلم می خواد 
برای شما کار کنم.» 

خان تعجب کرده اما خوشحال شده بود. پرسید: «تو می‌دونی من 
هستم ؟) 

هیکن سرت وابهعلاست تابید تکان داد: آن زمان هنوز واقعاً حذ 
و اندازه‌ی قدرت خان را نمی‌دانست و این ناآگاهی طی ده سالی که 
گذشت. تا بیماری جنکو آباداندو و تبدیل به مشاور فعال شدنش 
ادامه پافت. اما سرش رابا موافقت تکان داد و به خان نگاه کرد و 
گفت: «مثل پسراتون براتون کار می‌کنم.» همیگن_ایین را با وفاداری 
کامل با پذیرفتن خان و اختیاراتش به عنوان پدرگفت. خان با درک و 
فهمی عمیق که از همان زمان او را به اسطوره‌ای عظیم بدل کرده بود. 
برای اولین‌بار در دورانی که هیگن وارد خانه‌شان شده بود. به او مهر 


1. ۱/6۷۷ ۷ 
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پدری نشان داد. هیگن را خیلی کوتاه در آغوش گرفت و پس از آن با او 
بیش‌تر مانند فرزندی واقعی رفتار می‌کرد. اما باز هم هرازگاهی 
هلو کفت: «تای هیچ‌وقت پدر و مادرت رو فراموش نکن.» گویی که 
دارد به ود نیز یادآوری می‌کند. 

و هیگن امکان نداشت که فراموش کند. مادرش آن‌قدر ساکت و در 
خحودش بود که نمی‌توانست فرزندانش را دوست داشته باشد پا آن‌ها 
را درست درک کند. هیگن از پدرش متنفر بود. کوری مادرش قبل از 
مرگ او را وحشت‌زده کرده. و عفونت چشم خودش هم گویی 
ضربه‌ای از جهنم بود. مطمئن بود که کور می‌شود. وقتی پدرش مرد. 
ذهن یازده ساله‌ی تام هیگن نیز آشفته شد. مانند حیوانی که منتظر 
مرگ است در خیابان‌ها می چر خید. تا آن روز سرنوشت‌ساز که سانی 
گوشه‌ای در حال خواب پیدایش کرد و او را با حودش به خانه برد. 
آن‌چه بعد از آن اتفاق افتاد. یک معجزه بود. اما برای سال‌ها هیگن 
کابوس می‌دید. خواب می‌دید که با کوری بزرگ شده است. در حال 
راه رفتن با عصای سفید. و کودکانش پشت سرش با عصاهای سفید 
کوچجک‌شان در حال گدایی در خیابان‌ها هستند. بعضی صبح‌ها که از 
خواب بیدار می‌شد. صورت خان کورلئونه در آن اولین لحظه‌ی 
هوشیاری, در مغزش حک می‌شد و احساس امنیت می‌کرد. 

اما خان اصرار کرده بود که جدا از وظایفش در کارهای خانواده. 
سه سال را هم صرف تمرین در کارهای حقوقی و وکالت کند. بعدا 


این تجربه هم برایش بسیار به درد بخور شد. و هم هرگونه شکی را 
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یادگیری کاری‌اش را در دفترهای کمپانی بزرگی از وکلای جنایی که 
خان در آن تا حدودی نفوذ داشت. سپری کرد. برای همه مشخص 
شد که او در این شاخه‌ی حقوقی با استعداد است. خوب کار کرد و 
وقتی بالاخره تمام وقت به حدمت کارهای دارو دسته در آمد. و در 
شش سالی که پس از آن سپری شد. خان کورلئونه یک‌بار هم در کارش 
مشکلی پیدا نکرده بود. 

هنگامی‌که تبدیل به مشاور فعال شد. دیگر دارو دسته‌های 
قدرتمند سیسیلی با طعنه‌ای نفرت‌وار خانواده‌ی کورلئونه را گنگ 
ایرلندی خواندند. این برای هیگن سرگرم‌کننده بود. هم‌چنین به او 
آموخت که هیچ‌گاه نمی‌تواند به جای‌گیری در موقعیت خان به عنوان 
رئیس دار و دسته امید داشته باشد. اما او راضی بو د. ان هیچ‌وقت 
هدف او نبود. جنین هدف و رژیایی برایش بی‌ادنشن حسات می‌شد. 
هم‌چنین برای خانواده‌ی خان. 

هِب 

هوا منوز تاریک بود که هواپیمایش در لس‌آنجلس فرود آمد. 
تام هیگن وارد هتلش شد. حمام و اصلاح کرد. و به تماشای طلوع 
اتافتش بیاورند و تا ساعت ده صبح. (زمان ملاقاتش با جک والتز). 
مشغول استراحت شد. فرار ملاقات آسان‌تر از آن چیزی‌که فکر 


می‌کرد. ترتیب داده شده بو د. 
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روز قبل هیگن با قدرتمندترین مرد. در اصناف سینمایی تماس 
گرفته بود. مردی به نام بیلی گاف . طبق دستورات خان کورلئونه: 
هیگن به گاف گفت که ترتیب دیداری با جک والتز را فردای آن روز 
برایش بدهد و به والتز اشاره کند که اگر هیگن از نتیجه‌ی ملاقات 
راضی نشود. روز بعد امکان وقوع اعتصابی در استودیو به وجود 
می‌آید. یک ساعت بعد گاف با هیگن تماس گرفت. قرار ساعت ده 
صبح گذاشته شده بود. والتز پیغام اعتصاب احتمالی کارگران را 
فهمیده بود اما آن‌طور که گاف گفت خیلی خوشش نیامده بود. گاف 
اضافه کرد که: «اگر کار واقعاً به اون‌جا بکشه, خودم باید با خان 
صحبت کنم.) 

هیگن گفت: «اگر کار به اون‌جا بکشه خودش باهات صحبت 
می‌کنه.» باگفتن این حرف از دادن قول و قرار شانه حالی کرد. برایش 
تمایل گاف نسبت به امیال خان زیاد تعجب‌آور نبود. در تتوری 
امپراتوری خانواده فراتر از منطقه‌ی نیویورک نبود. اما خان کورلئونه 
در ابتدای کارش. از طریق کمک به رهبران اصناف کارگران قدرتمند 
شده بود و بسیاری از آن‌ها هنوز مدیون او بودند. 

اما وقت قرار در ساعت ده صبح نشانه‌ی بدی بود. معنی‌اش این 
بود که اولین قرار روز خواهد بود. که او به ناهار دعوت نخواهد شد. 


معنی اش این بود که او برای والتز محترم نبود. گاف به اندازه‌ی کافی 


#۲ «انط .۱ 
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تهدید نکرده بود, احتمالاً به اين دلیل که در فهرست بزرگ رشوه‌های 
والتز قرار داشت. موفقیت خان در مخفی نگه داشتن خحود از 
روشنایی. بعضی اوقات به ضرر کار دارو دسته تمام می‌شد. بدین 
معنی که نامش برای کسانی که خارج از دنیای معمول‌شان بودند. معنا 
و مفهوم خاصی نداشت. 

بررسی‌های هیگن صحیح از آب درآمد. والتز او را نیم ساعت 
معطل نگه داشت. این برای هیگن آهمیتی نداشت. اتاق انتظار بسیار 
لوکس و راحت. و روی کانایه‌ی هلویی رنگ رو به رویش زیباترین 
کودکی که تاکنون دیده بود. نشسته بود. دخترک بیش از بازده یا 
دوازده سال نداشت. اما به صورتی بسیا رگران‌قیمت اما ساده. مانند 
یک زن بالغ لباس بر تن کرده بود. موهای طلایی فوق‌العاده 
چشمانی بسیار بزرگ به رنگ آبی اقیانوس, و دهانی زیبا به سرحی 
تمشک داشت. زنی که مشخصاً مادرش بود از او محافظت می‌کرد و 
سعی کرد که نگاه هیکن را با نگاه سرد و حودخواهانه اش -که هیگن را 
به این آرزو وا داشت که مشتی به صورتش بزند -به پایین آورد. هیگن 
با خود فکر کرد: «کودک فرشته و مادر اژدها.» و نگاه سرد مادر را با 
نگاه خود پاسخ داد. 

بالاخره زنی میانسال در لباسی گران‌قیمت پیش آمد و او را از 
داعل دفترهایی به سوق ذفتر آپارتمان تهية کننده راهتمایی کرد: 
هیگن از زیبایی دفترها و آدم‌هایی که در آن‌جا مشغول به کار بودند 
حیرت زده شد. لبخندی زد. آن‌ها همه رندانی بودند که سعی داشتند 
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باگرفتن کارهای دفتری پای‌شان را به دنیای سینما باز کنند. اما 
بیش‌ترشان. يا تا آخر عمر يا تا زمانی‌که شکست را قبول می‌کردن و 
به شهر های‌شان نار هدنل ار این دفاتر ماندگار بودند. 

جک والتز مردی قد بلند و هیکل‌دار بود. شکم هم داشت که آن را 
باکت و شلوار خیاط دوز عالی‌اش تقریباً مخفی کرده بود. هیکن 
تاریخجه‌ی این مرد را می‌دانست. والتز در ده سالگی در نیویورک 
کارتن‌های خالی آبجو و غیره را می‌دزدید و این‌طرف و آن‌طرف 
می‌بر د. در پیست سالگی در زورگویی به کارگران نساجی به پدرش 
کمک می‌کرد. در سی سالگی نیویورک را ترک کرد و به غرب رفت و 
در فیلم‌های پیشرو سرمایه گذاری کرد. در جهل و هشت سالگی به 
قدرتمندترین آهن‌ربای دنیای سینما در هالیوود تبدیل شد. اما هنوز 
بد دهن و زره‌پوش بود گرگی گرسنه در حال تکه پاره کردن گله‌های 
بیچاره‌ی ستارگان جوان. بالاخره در پنجاء سالگی خود را متحول کرد. 
به کلاس‌های سخنوری رفت. از یک دربان انگلیسی درست لباس 
پوشیدن» و از یک سرخدمتکار انگلیسی رفتار صحیح و اجتماعی را 
آموخت. پس از مرگ همسر اولش با هنرپیشه‌ای معروف و زیبا که از 
بازیگر جابین می‌آمد ازدواج کرد و حالا در و 0 یالکو 
تابلوهای نقاشی عتبقه جمع می‌کرد. و چند گروه چند ده میلیون 
دلاری به نام خودش برای تشویق هنر در دنیای سینما تشکیل داده 
بود. دخترش با لردی انگلیسی ازدواج کرده بود و پسرش با 


شاهزاده‌ای ایتالیایی. 


۰ پدر خوانده 


آن‌طور که همه‌ی ژورنالیست‌های سینمایی آمربکا وظیفه‌شناسانه 
گزارش می‌دادند آخرین سرگرمی آقای والتز اصطبل‌های اسب‌های 
مسابقه‌ای شخصی‌اش بود که تنها در سال گذشته ده میلیون دلار 
برای‌شان خرج کرده بود. او با خرید اسب مسابقه‌ای معروف 
انگلیسی, به نام خرطوم" به قیمت باور نکردنی ششصد هزار دلار. و 
سپس اعلام این‌که اين قهرمان شکست‌ناپذیر از این به بعد بازنشسته 
شده و فقط در خدمت اصطبل‌های والتز زین بر پشت خواهد 
گذاشت. خود را به تیتر اول خبرگزاری‌های جهان وارد کرده بود. 

او هیگن را محترمانه به حضور پذیرفت. صورت با مهارت 
اصلاح شده‌اش حالتی ترش, به معنی لبخند داشت. با وجود تمام 
پول‌های خرج شده و اعمال عالم‌ترین متخصصان. سن بالایش باز 
هم مشخص بود. گوشت صورتش گویی با زور یکدست نگه داشته 
شده بود. اما در حرکاتش شور زندگی عظیمی موج می‌زد. و صاحب 
همان چیزی بود که خان کورلئونه داشت: حالت مردی که تمام و 
کمال در دنیایی که در آن می‌زیست فرمانروایی می‌کرد. 

هیگن مستقیماً رفت سر اصل مطلب. که او فرستاده‌ای از طرف 
دوست جانی فانتین است. که این دوست نیز مردی بسیار قدرتمند 
است و اگر آقای والتز در حقش لطفی کوچک کند. از او متشکر 


۱۳۹ ۱۳۱ 
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کوچک. یعنی دادن نقشی به جانی فانتین در فیلم جنگی جدیدشان 
که هفته‌ی دیگر فیلم‌برداری‌اش آغاز می‌شد. 

والتز با صورتی بی‌حرکت. مودبانه پرسید: «دوست شما چه 
لطف‌هایی می‌تونه در حق من بکنه؟» در صدایش تنها ذره‌ای 
در هم‌رفتگی حس می‌شد. 

هیگن به این در هم‌رفتگی توجهی نکرد. توضیح داد: «شما 
«یک‌سری مشکلات صنفی در حال بالا آومدن دارین. دوست من 
می‌تونه قطعاً تضمین کنه که این مشکلات ناپدید خواهند شد. شما 
یک ستاره‌ی مرد درجه‌ی اول دارید که بسیار برای استودیو پرسوده. 
اما او از ماریجوآنا به هروئین رسیده. دوست من تضمین خواهد کرد 
که این ستاره‌ی شما دیگر به هروئین دسترسی نخواهد داشت. و اگر 
مسائل کوچک دیگری هم در آینده پیش بیان. یک تماس تلفنی با من 
می‌تونه مشکلات‌تون را حل کنه.» 

جک والتز گویی دارد به حرف‌های بچه‌ای در حال خالی بستن 
گوش می‌دهد. سپس به تندی با صدایی عمداً به لهجه‌ی نیویورکی, 
گفت: «تو داری منو تهدید می‌کنی ؟» 

هیگن با خونسردی گفت: «به هیچ و جه. آمده‌ام پرای یک دوست 
درخواست لطف کنم. سعی کردم توضیح بدم که شما با این کار هیچ 
ضرری نخواهی کرد.» 

والتز صورتش را؛ گویی براساس اراده, به ماسکی از خشم تبدیل 
کرد. دهانش در هم پیچید. ابروان کلفت و مشکی رنگ شده‌اش 
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در هم رفتند و خط کلفتی در بالای چشمان خشمگینش ساختند. از 
روی میز به طرف هیگن خحم شد و گفت: «خیلی خب کثافت. بگذار 
صریح به تو و رئیست» هرکی که هست. بگم. جانی فانتین هیچ‌وقت 
نقشی در این فیلم نمی‌گیره. برام هم اهمیت نداره چند تا حیوون 
گانگستر و مافیایی از تو دکور صحنه بپرن بیرون.» سپس تکیه داد و 
گفت: «یک نصبحت به تو رفیق. فکر می‌کنم اسم جی . ادگار هوور رو 
شنیدی.» والتز لبخندی طعنه‌آمیز زد و ادامه داد: «دوست صمیمی 
منه. اگه بهش بگم داره بهم فشار می‌آد. شماها حتی نمی‌فهمید از کجا 
زدن‌تون.» 

هیگن صبورانه گوش داد. از مردی در موقعیت والتز انتظارات 
بهتری داشت. آیا ممکن بود مردی که چنین احمقانه رفتار می‌کرد. 
بتواند رئیس کمپانی‌ای به ارزش صدها میلیون دلار شود؟ این موضوع 
ی داش که ان بای مسا به کار فیان کارهای 
جدید می‌گشت و اگر مغزهای رده بالای این صنعت این‌قدر احمق 
بودند» شاید سینما چیز به درد بخوری بود. خود بی‌احترامی او را 
اصلاً تاراحت نکرد. هیگن هنر مذاکره را از خود خحان آموخته بود. 
خان به او تعلیم داده بود: «هیچ‌وقت عصبانی نشو. هیچ‌وقت تهدید 
نکن. برای مردم منطق بیار.» کلمه‌ی منطق در ایتالیایی خیلی 


حوش‌صداتر بود: رژونا به محمی یکی شدن. هنر این کار وقع نهادن 


ممععع؟ : طفصزن ۱ 
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به تمام بی‌ادبی‌ها و تهدیدات بود. اگر به یک طرف صورتت می‌زدند. 
طرف دیگر را برای‌شان می‌چرخاندی. هیگن دیده بود که خان برای 
هکت :ات یام مین ما کر مق هه ای ای ها زا شرت و ادی 
سعی کرد مرد قدرتمند و کله خری را برای اصلاح راهش راضی کند. 
در پایان هشت ساعت. خان کورلئونه دستانش را به نشانه‌ی تسلیم و 
ناامیدی بالا برد و به مرد دیگر در پشت می زگفت: «هیچ‌کس نمی‌تونه 
با این بابا منطقی صحبت کنه» و از اتاق مذاکره خارج شد. آن مرد 
قدرتمند از ترس سفید شد. نمایندگانی فرستاده شدند تا خان را به 
اتاق برگردانند. توافقی صورت گرفت اما دو ماه بعد آن مرد قدرتمند 
در آرایشگاه مورد علاقه‌اش به ضرب گلوله کشته شد. 

اقب کی از اول شروع کرد. با صدایی کاملاً معمولی گفت: «به 
کارت من نگاه کن. من یه وکیلم. مگه می‌شه من کله خری کنم؟ مگه 
یک کلام تهدید کردم؟ بگذارین بگم که در ازای دادن اون نقش به 
جانی فانتین. حاضر به قبول هر شرایطی هستم. فکر می‌کنم تا 
همین‌جا برای چنین لطف کوچکی پیشنهادات خحیلی خوبی ارائه 
کردم. لطفی که این طور که من می‌فهمم. به نفع خودتونه انجام بدین. 
جانی به من می‌گه که شما قبول داریسن که او برای اجرای نقش 
فوق‌العاده است. و بگذارین بگم اگر چنین نبود هیچ‌وقت درخواست 
این لطف رو نمی‌کردم. حتی اگرنگران سرمایه‌تون هستین» موکل من 
حاضره که خرج فیلم رو بده. اما لطفاً اجازه بدین کاملاً رو راست 
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هیچ‌کس نمی‌تونه به شما فشاری وارد کنه, و کسی هم چنین نمی‌کنه. 
باید بگم که ما از دوستی شما با آقای هوور هم باخبریم. و رئیس من 
برای این رابطه احترام بسیار زیادی قائله.» 

والتز مشغول بازی با قلم پر قرمزرنگ بزرگی بود. هنگامی‌که هیگن 
نام پول را آورد» توجه‌اش جلب شد و دست از بازی برداشت. 
طعنه‌وار گفت: «بودجه این فیلم پنج میلیون دلاره.» 

هیگن سوتی آرام کشید تا نشان دهد تحت تأثیر قرارگرفته. سپس 
خیلی معمولی گفت: «رئیس من دوستان بسیاری داره که قضاوتش رو 
قبول دارن.» 

بالاخره به نظر رسید که والتز دارد با قضیه جدی برخورد می‌کند. 
کارت هیگن را مطالعه کرد و گفت: «تا حالا اسم‌تو نشنیدم. من تقریباً 
تمام وکلای بزرگ نیویورک رو می‌شناسم, تو دیگه کی هستی؟» 

هیگن گفت: «در یک شرکت شغلی قابل احترام دارم. فقط در 
خدمت این یک موکلم.» سپس ایستاد و ادامه داد: «دیگه مزاحم 
وقت‌تون نمی‌شم.» دستش را دراز کرده بود. والتز آن را تکان داد. 
هیگن چند قدمی به سوی دربرداشت» سپس چرخید دوباره به والتز 
رو کرد و گفت: «من این رو درک می‌کنم که شما با بسیاری از آدم‌هایی 
که سعی می‌کنن خودشون رو مهم‌تر از اون چیزی‌که هستند نشون 
بدن» درگیرید. در مورد من» عکس این قضیه صادقه. چرا شما از 
دوست مشترک‌مون درباره‌ی من نمی‌پرسید؟ اگر نظرتون عوض شد. 
با من در هتلم تماس بگیرید.» مکثی کرد و ادامه داد: «اين شاید برای 


کتاب اول / ٩۵‏ 


شما کفرگویی باشه. اما موکل من می‌تونه براتون کارهایی انجام بده که 
حتی آقای هوور هم شاید از عهده‌اش خارح باشه.» دید که چشمان 
تهیه کننده‌ی سینمایی تنگ شد. والتز بالاخره داشت می‌فهمید. هیگن 
با دوستانه‌ترین لحن ممکن گفت: «تا یادم نرفته بگم من از طرفداران 
فیلم‌های شما هستم. امیدوارم در کار خوب‌تون موفق باشید. کشور ما 
بهش نیاز داره.» 

اواحر بعدازظهر آن روز» هیگن تماسی از منشی تهیه کننده 
دریافت کرد و به او گفته شد که ظرف یک ساعت ماشینی به دنبالش 
خواهد آمد تا او را برای صرف شام به منزل خارج از شهر آقای والتز 
ببرد. منشی گفت که مسیر سه ساعت خواهد بود. اما ماشین مجهز به 
بار و تنقلات است. هیگن می دانست که والتز این مسیر رابا هواییمای 
شخصی اش طی می‌کند» و تعجب کرد که چرا از او دعوت نشده تا 
سفر را هوایی انجام دهد. صدای منشی محترمانه اضافه کرد: «قای 
والتز پيشنهاد کرد که وسایل لازم برای شب رو با خود بیارید و او 
شمارو صبح فردا به فرودگاه خواهد رساند.» 

هیگن گفت: «اين کارو می‌کنم.» اين هم او را به فکر واداشت. والتز 
چه‌طور می‌دانست که او با پرواز صبح به نیویورک می‌رود؟ لحظه‌ای 
درباره‌اش فکر کرد. قابل قبول‌ترین توضیح این بود که والتز 
کارا گاه‌هایی خصوصی استخدام کرده تا تمام اطلاعات ممکن را 
کسب کنند. پس والتز قطعاً می دانست که خان موکل اوست. این بدین 


معنی بود که او چیزهایی از خان می‌دانست. پس حالا حاضر بود که 
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کل ماجرا را جدی بگیرد. هیگن با خود فکر کرد که شاید بالاخره 
فرجی شود و شاید والتز از آنچه امروز صبح نشان داده. هوشمندتر 
بود. 
کی 

خانه‌ی جانی والتز همانند یک صحنه‌ی فیلم بود. ویلایی به سبک 
دوران پلنتیشن » در بین زمین‌های چمن‌کاری بسیار بزرگ با راه‌های 
خاکی مشکی رنگ به همراه اصطبل‌ها و زمین‌های تمرین برای یک 
گله اسب. شمشادها. گلکاری‌ها و چمن‌کاری‌ها به دقت ناخن‌های 
دست یک ستاره‌ی سینما ترتیب داده شده بودند. 

والتز زیر سایبانی شیشه‌ای و کولردار برای خوشامدگویی همیگن 
آمد. تهیه کننده لباسی غیررسمی بر تن داشت. پیراهن ابریشم یقه‌باز 
آبی رنگ. شلواری خردلی و صندل‌های چرمی. صورتش به سختی 
در قالب این لباس‌های رنگارنگ و گران‌قیمت جای گرفته بود. لبوانی 
بیش از حد بزرگ از نوشیدنی به سمت هیگن هل داد و برای خودش 
هم از روی سینی آماده شده برداشت. دوستانه‌تر از آغاز روز به نظر 
می‌رسید. دستش را دور شانه‌ی هیگن انداخت و گفت: «کمی تا شام 
وقت داریم. بیا بریم اسب‌هام رو ببینیم.» همین طور که به سمت 
اصطبل‌ها راه می‌رفتند گفت: «سابقه‌ات رو در آوردم تام. باید بهم 
می‌گفتی رئیست کورلئونه است. فکر کردم فقط یه شیاد درجه سه‌ای 


008/100ه۳۱؛ دوران اقتصاد کشاورزی وابسته به ثیروی کاری بردگان در آمریکا 
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که جانی استخدام کرده تا بهم بلوف بزنه» و من بلوف نمی‌زنم. البته نه 
این‌که بخوام برای خودم دشمن بسازم هیچ‌وقت به چنین کاری باور 
نداشتم. حالا بیا لذت ببریم. می‌تونیم بعد از شام بحث کاری کنیم.» 

والتز برخلاف تصور میزبان بسیار خوبی از آب در آمد. شیوه‌ها و 
نوآوری‌هایش را که امید داشت اصطبلش را به موفق‌ترین اصطبل در 
آمریکا تبدیل کند توضیح داد. اصطبل‌هاء همه ضد حریق و تا بالاترین 
حد ممکن بهداشتی بودند و گروهی مخصوص از کارآگاهان 
خحصوصی از آن‌ها مراقبت می‌کردند. بالاخره والتز او را به سمت 
اتاقی برد با تابلویی مسی و بزرگ میخ شده بر دیوارش. روی تابلو نام 
"خرطوم" نوشته شده بود. 

اسب در داخل اتاق» حتی به چشمان غیرحرفه‌ای هیگن. حیوان 
زیبایی آمد. پوست خرطوم به جز لکه‌ی الماس سفیدی روی پیشانی 
بزرگش. کاملاً مشکی بود. چشمان بزرگ قهوه‌ای‌اش همچو سیب‌هایی 
طلایی می در خشیدند. پوست مشکی روی بدن خوش‌هیکلش همچو 
ابریشم بود. والتر با غروری کودکانه گفت: «بهترین اسب مسابقه‌ای 
جهان. پارسال در انگلستان به قیمت ششصد هزار دلار خریدمش. 
شرط می‌بندم حتی تزارهای روسیه هم هیچ‌وقت همچین پولی بابت 
یک اسب نپرداختن. اما من نمی خوام در مسابقه بدوونمش. می خوام 
ازش پرورش نسل بدم. بزرگ‌ترین اصطبل اسب‌های مسابقه‌ای رو در 
تاریخ این کشور خواهم ساخت. خرطوم... خرطوم...» عشقی واقعی 


در صدایش وحجود داشت. و حیوان به آن پاسخ داد. والتز به هیگن 


۹۸ / پدرخوانده 


گفت: «می‌دونی. من سوارکار خوبی‌ام. و اولین‌باری که سواری کردم 
پنجاه سالم بو د.» خندید و شکم خرطوم را قلقلک داد. 

برای شام به ویلا باز گشتند. شام توسط سه خدمتکار و زیر نظر 
یک سرخدمتکان سرو شد. رومیزی با نخ‌های طلاو نقره تزئین شده 
بود و قاشق و چنگال‌ها از طلا بودند. اما هیگن غذا را معمولی یافت. 
مشخص بود که والتز. تنها زندگی می‌کند و معلوم بود که به غذا 
اهمیت نمی دهد. هیگن صبر کرد تا هر دو سیگار برگ‌های هاوانای 
بزرگ‌شان را روشن کردند. سپس از والتز پرسید: «جانی نقش رو 
می‌گیره یا نه؟» 

والتز گفت: «نمی‌تونم. حتی اگر بخوام هم نمی‌تونم جانی رو در 
اون فیلم جا بدم. تمام فراردادهای عوامل امضا شده و دوربین‌ها 
هفته‌ی دیگه شروع به کار می‌کنن. هیچ راهی نیست بتونم چنین کنم.» 

هیگن بی‌صبرانه گفت: «]قای والتز. سود مذاکره کردن با آدمی در 
موقعیت شما. اینه که چنین بهانه‌ای بی‌معنی می‌شه. شما می‌تونین 
هر کاری بخواین یکنین.» به سیگارش پکی زد و ادامه داد: «باور 
ندارین که موکل من بتونه به قول‌هاش عمل کنه؟» 

والتز به عشکی گفت: «باور دارم از طرف کارگرها مشکلات 
صنفی خواهم داشت. گاف حرام‌زاده اینو بهم گفت. و با چه لحنی هم 
باهام حرف زد. انگارنه انگار که هر سال صد هزار دلار زیر میزی بهش 
می‌دم. و باور نمی‌کنم تو بتونی اون ستاره‌ی اوا حواهر من رو.از 
هروئین دور نگه داری. اما اون برام اهمیتی نداره و می‌تونم خودم 


کتاب او / ۹٩‏ 


۷ 


این یک لطف رو نمی‌تونم انجام بدم اما باید رو یک مسئله‌ی دیگه 
ازم لطفی بخواد. هر چیز دیگه.» 

هیگن با خود گفت: «ای کافت مارمولک. پس چرا من رو این‌همه 
راه آوردی این‌جا؟» تهیه کننده حتماً فکری در سر داشت. هیگن با 
سردی گفت: «فکر نمی‌کنی شا موققیت وی درک »هی کنلر» اقا 
کورلئونه پدر خوانده‌ی جانی فانتین هستن. این به رابطه‌ای تیار 
مقدس و نزدیکه.» والتز با ذکر این مسئله‌ی دینی. سرش رابه نشانه‌ی 
احترام پایین آورد. هیگن ادامه داد: «ایتالیایی‌ها یک لطیفه‌ای دارن که 
دنیا و زندگی اين‌قدر سخته که یک مرد برای مراقبت از خودش. باید 
دو پدر داشته باشه. برای همینه که یدر خوانده دارن. آقای کورلئونه 
هم از زمانی‌که پدر جانی قوت کرد. احساس مسئولیت عمیق‌تری 
می‌کنه. و از بابت دعوت‌تون به درخواست چیزی دیگه باید بگم که 
آقای کورلئونه بیش از حد حساسه. وقتی به درخحواست اولش نه گفته 
شه. درخحواست لطف دومی نمی‌کنه.» 

والتر شانه‌ای تکان داد و گفت: «من متأسفم. پاسخ هنوز منفی 
است. اما حالا که این جا هستی. برطرف کردن اون مشکل صنف 
کارگران چه‌قدر برام وج پرمی‌داره؟ همین الان. نفد .4 

این یک قسمت معما را برای هیگن حل کرد. که چرا والتز با آن‌که 
تصمیمش را از بابت ندادن نقش به جانی فانتین گرفته بود. باز هسم 


آن‌همه وقت صرف او می‌کرد. مسئله‌ی جانی در این ملاقات تغییری 


۱۰۰ / ید ر خو انده 


نمی‌ترسید و البته با روابط سیاسی‌اش در سطح ملی آشنا بودنش با 
رئیس اف.بی.آی. ثروت عظیم شخصی‌اش و قدرت بی‌حدش در 
صنعت سینما. نمی‌توانست از سمت خان کورلئونه احساس تهدید 
کند. برای هر مرد باهوشی. از جمله هیگن. به نظر می‌رسید که والتز 
موفعیتش را درست ارزیابی کرده. اگر راضی به تقبل ضرر تنش با 
صنف کارگران بود. خان نمی‌توانست در او نفوذ کند. اما در کل این 
معادله فقط یک مشکل وجود داشت. خان به پسر خوانده‌اش قول 
گرفتن این نقش را داده بود. و تا آن‌جا که هیگن می‌دانست. خحان 
هیچ‌گاه کلامش را زیر پا نگذاشته بود. 

کنید. شما دارید سعی می‌کنید من رو شریک جرم کنبد. آقای کورلئونه 
فقط فول می‌دن که در ازای صحبت شما به نفع موکل‌شون. درباره‌ی 
دوستانه. نه هیچ چیز دیگه. اما مي‌بينيم که شما من رو جدی 
نمی‌گیرید. شخصا فکر می‌کنم که این یک اشتباهه.» 

گفت: «اتفاقاً عیلی خوب می‌فهمم. اين مدل مافیاست. مگه‌نه؟ 
همه اش روغن زیتون و شیرین زبونی» در حالی‌که اون کاری که واقعاً 
دارید می‌کنید تهدید کردنه» پس بگذار رک و پوست‌کنده بگم: 


جانی فانتین هیچ‌وقت اون نقش رو نمی‌گیره؛ گر چه برای اون نقش 
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عالیه. اون نقش» اون رو ستاره‌ی بزرگی می‌کنه. اما هیچ‌وقت چتین 
نخواهد شد. چون ازش متنفرم و از دنیای سینما هم بیرونش می‌کنم. 
و بهت می‌گم چرا. اون یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های من رو نابود 
کرد. برای پنج سال من این دختر رو زیر تمرین داشتم. آوازخونی. 
رقص. بازیگری. صدها هزار دلار خرجش کردم. داشتم یک ستاره‌اش 
می‌کردم. و بگذار رو راست‌تر باشم. که بهت نشون بدم مرد سنگدلی 
نیستم که همه چی درباره‌ی دلار و سنت نیست. اون دختر خوشگل 
بود. و بهترین تیکه‌ای بود که من داشتم. و من بهترین دخترها رو از 
تمام دنیا داشتم. می‌تونست باهات کارایی کنه که هپچ‌کس نمی‌کرد. 
بعد پهو جانی با اون صدای روغن زیتونی و جذبه‌ی ایتالیایی اش سبز 
می‌شه و دختره فرار می‌کنه. همه چیز رو دور می‌ریزه تا من مسخره 
شم و مردی در موقعیت من. آقای هیگن نمی‌تونه اجازه بده مسخره 
شه. من باید جانی رو رد کنم.» 

برای اولین‌با والتز موفق شد هیگن را متعجب کند. برای هیگن 
غیرقابل تصور بود که چنین مرد پا به سن گذاشته‌ای اجازه دهد چنین 
مسخره‌بازی‌هایی قضاوتش را در مسائل کاری تحت تأثیر قرار دهد. و 
آن‌هم مسئله‌ای به این مهمی. در دنیای هیگن. در دنیای کورلئونه‌ها. 
زیبایی ظاهری. قدرت جنسی زنان» کوچک‌ترین وزنی در معادلات 
دنیایی نداشت. مسئله‌ای شخصی بود به جز البته در مسائل ازدواج 
و شرافت خانواده. هیگن تصمیم گرفت آخرین سعی‌اش را بکند. 

گفت: «شما کاملةً حق دارید آقای والتز. اما آیا ناراحتی‌های شما 


۲ /پدر خوانده 


این قدر بزرگن؟ من فکر نمی‌کنم شما هنوز درک کرده باشید که این 
لطف بسیار کوچک. چه‌قدر برای موکل من مهمه. وقتی جانی تازه به 
دنیا اومد و غسل تعمید داده شد آقای کورلئونه او رو در دست 
داشت. وقتی‌که پدر جانی درگذشت. آقای کورلئونه وظایف پدری رو 
پر فتاه کر خیت ق واهما غلیه رای ی وتان کون تس ناد 
احترام و قدردانی شون رو از بابت کمک‌هایی که در حق‌شون کرده 
نشون بدن. به او "پدر خوانده" می‌گن. آقای کورلئونه هیچ‌وقت 
دومتا تشن زا ها کی کف 

وال به‌ تدای ایساداو کفت: «به اندازه‌ی کافی گوش دادم. الواط به 
من دستور نمی دن, من بهشون دستور می‌دم. اگر دست به گوشی تلفن 
ببرم شب رو در زندان سپری می‌کنی. و اگر اون مردک مافیایی 
کله خری در بیاره. آون‌وقت می‌فهمه که من رهب رگروه نیستم. آره اون 
داستان رو هم شنیدم. به من گوش بده» اون آقای کورلئونه‌ات 
هیچ و قت نمی فهمه از کجا خورد. حتی اگه مجبور شم از نفوذم در کاخ 
سفید استفاده کنم.» 

این کثافت احمق احمق. هیگن فکر کرد که اين آدم به حق مسیح. 
واقعاً چه‌طور توانسته بود کله گنده شود؟ مشاور رئیس جمهور رئیس 
بزرگ‌ترین استودیوی فیلم‌سازی جهان. خان باید قطعاً وارد دنیای 
سینما شود. این مردک هنوز فقط به ظاهر کلماتش توجه می‌کرد. پیخام 
را نمی‌گرفت. 

هیگن گفت: «از بابت شام و مهمان‌نوازی‌تون تشکر می‌کنم. 
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می‌تونین من رو به فرودگاه برسونین؟ فکر نمی‌کنم شب رو بمونم.» 
سپس لبخندی سرد به والتز زد و گفت: «آقای کورلئونه اصرار داره که 
از اخبار بد فورا باخبر شه.» 

وقتی در ایوان ستون‌دار و پرنور وبلا منتظر ماشینش بود. هیگن 
موه فر رل شت که فرتعال سوان لل وروی بوردند. آن‌ها همان 
دختر زیبای بلوند دوازده ساله و مادرش بودند که آن روز صبح در 
دفتر والتز دیده بود. اما حالا دهان ظریف دخترک. در هم و کلفت و 
صورتی شده بود. چشمان آبی اقبانوسی اش کدر بود و هنگامی‌که از 
پله‌ها پایین می‌رفت. پاهای درازش می‌لرزید. مادرش در حال پچ‌پچ 
کردن فرامین در گوشش. به او کمک کرد تا راه برود و سوار ماشین 
شود. سر مادر برای نگاهی سریع و تند به سوی او چرخید. و هیگن 
در چشمانش نگاهی سوزان و پیروزمندانه را دید. سپس او هم در 
دی نی 

پس برای همین او را با هواپیما از لس‌آنجلس نیاورده بودند. 
دحترک و مادرش با والتز آمده بودند. اين به والتز وقت کافی داده بود 
تا قبل از شام استراحت کند و ترتیب کودک را بدهد. و جانی 
می‌خواست در این دنیا زندگی کند؟ شانس بار او. و شانس يار والتز. 

1 

پالی گاتو از کارهای سریع به خصوص وقتی خشونت‌وار بودند 

متنفر بود. او دوست داشت نقشه بکشد و چیزی مانند امشب. 


گر چه کاری کو جک بود. اما ی اشتاه می شد» 


۴ ,/ پدر خوانده 


می‌توانست به مشکلی جدی بدل شود. 

حالاء در حال نوشیدن قهوه‌اش به اطراف نگاه کرد. دید که 
چه‌طور دو جوانک مشغول ماج و بوسه کردن دو دختر ولو در بار 

پالی گاتو هر جه را که لازم بود درباره‌ی این دو جوانک بدانل 
می‌دانست. اسم‌های‌شان جری وگنر! و کوین مونان" بود. هر دو 
حدود بیست سالف خوش ‌قیافه: با موهای قهوه‌ای. قد بلند و با 
هیکلی ورزشی. هر دو قرار بود برای کالج؛ ظرف دو هفته به خارج از 
شهر بروند. هر دو صاحب پدرانی با روابط سیاسی بودند و این امربه 
همراه قبولی‌شان در کالج. تا حلا آنان را از خدمت سربازی دور نگه 
داشته بود. آن‌ها هم‌چنین به دلیل حمله به دختر آمریگو بوناسرا 
زندانی تعلیقی دادگاه بودند. پالی گاتو با خود گفت «که عجب 
حروم‌زاده‌های به درد نخوری. فرار از خدمت. در حال بی‌تو جهی به 
حکم دادگاه با نیمه شب مشروب‌خوری در بان و دنبال کردن 
دخترها.» جوان‌های لات. یالی گاتو حودش از خحدمت سربازی فرار 
کرده بود. جرا که دکترش در مدارکش نشان داده بود که بیمار او 
بیست و شش ساله. مذکر» سفید پوست و مجرد برای درمان 
بیماری‌ای روانی» شک الکتریکی دریافت کرده بود. البته که همه‌اش 


صجصمما۷( ی .2 ۱۳۳۵ 
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زحمت کشیده. جرا که پس از اثبات خود در دارو دسته کلمنزا 
ترتیب این کارها را برایش داده بود. 

این کلمنزا بود که به او گفت این کار باید سریع. و قبل از این‌که 
پسران به کالح بروند. انجام شود. گاتو با خود فکر کرد که حالا چرا 
باید در نیویورک انجام می‌شد؟! کلمنزا هميشه به جای این‌که مستفیم 
دستور کاری را بدهد. کلی دستورات اضافه می‌داد. و حالا اگر این دو 
فاحشه با این دو لات بیرون می‌آمدند» یک شب دیگر هم هدر می‌رفت. 

توانست خنده‌ی یکی از دختران و تون که هی تا ای 
دیوونه‌ای جری؟ من با تو داخل هیچ ماشینی نمی‌رم. نمی خوام مثل 
اون یکی دختر بیچاره سر از بیمارستان در بیارم.» طاقت گاتو دیگر 
تمام شد. قهوه‌اش را خورد و به خیابان تاریک قدم گذاشت. عالی 
بود. پس از نیمه شب. فقط نور چراغ‌های یک‌بار دیگر معلوم بود. 
مغازه‌ها بسته بودند. کلمنزا هم ترتیب ماشین گشت پلیس را داده بود. 
تا تماس رادیویی با آن‌ها گرفته نمی‌شد آن‌طرف‌ها نمی‌آمدند و در 
آن‌صورت هم به آرامی می‌آمدند. 

به شورلت سواری تکیه زد. دو مرد در ردیف عقب نشسته و با 
وجود هیکل‌های خیلی بزرگ‌شان تقریباً نامرنی بودند. پالی گفت: 
«وقتی بیرون اومدن بگیرین شون.» 

هنوز فکر می‌کرد که عملیات خیلی سریع آماده شده. کلمنزا کپی 
عکس‌های دو جوانک در پرونده‌ی پلیس‌شان. به علاوه‌ی محلی را 


که هر شب برای مشروب خوردن و بلند کردن دختران به آن‌جا 


۶ / پدر خوانده 


می‌رفتند به او داده بود. یالی هم دو نفر از هیکل‌داران قوی 
دارو دسته را استخدام کرده, دو جوانک را به آنان نشان داده و 
دستورات لازم را داده بود که ضربه‌ای به بالا یا پشت سرشان نخورد 
و مرگی تصادفی هم اتفاق نیفتد. غیر از این آزاد بودند که هر چه 
دوست دارند و می‌توانند پیش روند. به آن‌ها فقط یک اخحطار داده 
بود: «اگر این دو لات قبل از یک ماه از بیمارستان بیان بیرون» شماها 
برمی‌گردین سر رانندگی کامیون.» 

دو مرد قوی هیکل از ماشین خارج شدند. هر دو یاقا 
بوکسورهایی بودند که هیچ‌گاه از دایره‌ی کلوپ‌های کوچک پیش ‌تر 
نرفته بودند. و سانی کورلئونه هم بهشان کارهای کو چکی داده بود تا 
زندگی قابل قبولی داشته باشند. آن‌ها هم طبیعتاً منتظر نشان دادن 
قدردانی‌شان بودند. 

جری واگنر و کوین مونان هنگام حروج از باره برای رسیدن به 
هدف کاملاً مناسب بودند. دو دختر بار با آن طرز حرف‌زدن‌های‌شان» 
آن‌ها را مملو از غرور و خودبزرگ‌بینی کرده بودند. پالی گاتو» تکیه زده 
بر جلو ماشین با خنده‌ای تحریک‌آمیز. صدای‌شان کرد و گفت: «هی 
کو چولوهاء اون دو تا دخترا واقعاً شمارو بلند کردن» 

دو جوان با شادی به سویش رو کردند. پالی گاتو هدفی عالی برای 
خالی کر دن حس حقارت‌شان بود. صورتی همانند موش کوتاه‌قد و با 
جئه‌ای معمولی. آن‌ها با میل و رغبت رویش پریدند و ناگهان 
دستان‌شان توسط دو مرد از پشت سرشان گره خررد. در همان لحظه 
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پالی گاتو پنجه بکسی آهنی و تیغ‌دار در مشتش کرده بود. ارزیابی اش 
از زمان حمله خوب بود. او هفته‌ای سه بار برای ورزش به باشگاه 
می‌رفت. مشتی محکم به دماغ لات اول به نام واگنر زد. سپس مردی 
که واگنر راگرفته بود او را از زمین بلند کرد. و پالی ضربه‌ای محکم به 
شکمش زد. واگنر سست شد و مرد پشت سرش او را رها کرد. تمام 
این‌ها بیش از شش ثانیه طول نکشید. 

حالا هر دو مرد توجه‌شان را جلب کوین مونان کردند که 
می‌خواست داد بزند. مرد پشت سرش با یک دست دهان. و با دست 
دنگ کو کی وا کرش اش مدای را خقه گیل 

پالی گاتو پشت ماشین پرید و آن راروشن کرد. دو مرد قری‌هیکل. 
ما مان لهس کون ان کار ره هر ترس کات و 
حساب شده انجام می‌دادند گویی که تمام وقت دنیا در اختیارشان 
اشت. پین شود و بیجهت عشت ور لگد: نمی زدند هر خرکت آرام.و 
حساب شده بود و تمام وزن بدن‌های عظیم‌شان را با خود حمل 
می‌کرد. هر ضربه قسمتی از بدنش را با ایجاد صدایی پاره می‌کرد. گاتو 
برای لحظه‌ای صورت مونان را دید. غیرقابل تشخیص بود. دو مرد 
مونان را در پیاده‌رو رها و توجه‌شان را جلب واگنر کردند. واگنر سعی 
کرد بلند شود و دو مرد حالا می‌بایست سریع‌تر عمل می‌کردند. با 
جوب به زانوان او زدند. یکی از آن‌ها یکی از دستانش راگرفت و آن را 
پیچاند. سپس با لگد به ستون فقراتش کوبید. صدای شکستن 
استخوان و فریاد دردناک واگنر» موجب باز شدن تمام پنجره‌های 


۸ / پدرخوانده 


خیابان شد. دو مرد خیلی سریع به کارشان ادامه دادند. یکی از آن‌ها 
سر واگتر را در دو دستش گرفت و او را در هوا بلند کرد. و دیگری 
مشت بسیار بزرگش را در هدف آویزان فرود آورد. تعداد بیش‌تری از 
بار بیرون آمدند, اما هیچ‌کس سعی نکرد درگیر شود. پالی گاتو داد زد: 
(بیاین بسه.» آن‌ها داخل ماشین پریدند و پالی به سرعت گاز داد و 
ژفت: هی تنعل | شاوی سا شین رام داهو آن راترصیات 
می‌کرد اما اهمیتی نداشت. پلاک پلاکی دزدی از کالیفرنیا بودء و در 


شهر نیویورک صد هزار سواری شورلت مشکی وجود داشت. 


فصل دوم 


تسام هیگن پنح‌شنبه صبح به دفتر حقوقی‌اش در شهر رفت. 
می‌خواست تمام کارهای مانده‌ی اداری را انجام دهد تا سرش برای 
جلسه‌ی جمعه با ویر جیل سالوزو خلوت باشد. جلسه آن‌قدر مهم 
بود که از خان درخواست کرده بود تمام یک بعدازظهر را درباره‌ی 
پیشنهادی که می‌دانستند سالوزو می‌خواهد به دارو دسته ارائه دهد 
گفت وگو کنند. هیگن می‌خواست تمام جزئیات از سر راه برداشته 
شوند تا بتواند با ذهنی آرام و منظم به آن جلسه‌ی آمادگی برود. 
وقتی هیگن آخر عصر سه‌شنبه از کالیفرنیا بازگشت و نتیجه‌ی 
مذاکرات با والتز راگزارش داد» نخان تعجبی نکرد. او هیگن را 
وادار کرد که تمامی جزئیات را بگوید. وقتی هیگن درباره‌ی آن 
دخترک زیبا و مادرش گفته بود. صورتش از ناراحتی در هم رفته و 
زير لب گفته بود حرام‌زاده» چیزی‌که هنگام قوی‌ترین نارضایتی‌ها 
می‌گفت. سپس آخرین سژالش را از هیگن پرسید: «آیا این مرد واقعاً 


جرئت داشت؟» 
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هیگن فکر کرد که منظور خان دقیقاً از این سوال چیست. طی این 
سال‌ها آن‌قدر ارزش‌های خان را متفاوت از بیش‌تر مردم يافته بود که 
می‌دانست کلماتش هم می‌توانند معانی دیگری داشته باشند. آپا 
والتز شخصیت داشت؟ آیا اراده‌ی قوی داشت؟ قطعاً داشت. اما 
منظور خان این نبود. آیا این تهیه کننده‌ی سینما آن‌قدر شجاعت 
داشت که قربانی بلوف نشود؟ آیا آن‌قدر اراده داشت که درد ضرر 
مالی سنکینی: زا که:عقب افتادن فیلمتن و آبروریزی آشکار شبدن 
اعتیاد (هروئین) ستاره‌اش برمی‌آورد. تحمل کند؟ جواب باز هم 
مثبت بود. اما باز هم ار پر ال عم یی که شا شش یس بالااخره 
هیگن سوال رابه درستی در ذهنش مرور کرد: آیا جک والتز جرئتش را 
داشت که همه چیزش را ریسک کند؟ که ریسک از دست دادن 
همه چیزش راء بر سر یک اصل شخصی. بر سر شرافت. بر سر انتقام؛ 
بپذیرد؟ 

۱ ف الان نمی‌توانست جلو 
تکه انداختنش به خان را بگیرد. که گفت: «شما می‌پرسین که آیا یک 
سیسیلی هست؟» خان با لذت سرش را به نشانه‌ی بله تکان داد و 
ظرافت و حقیقت این جمله را تأیید کرد. هیگن گفت: «خیر» 

همه‌اش همین بود. خان تا روز بعد درباره‌ی وضعیت فکر کرد. 
سپس چهارشنبه بعدازظهر هیگن را به خانه‌اش خواند و دستورات را 
به او داد. دستورات باقی‌مانده. ساعات کاری روز هیگن را پر کردند و 
او را مملو از حس تحسین کردند. شک نداشت که خان مشکل را حل 


کتاب او / ۱۱۱ 


کرده است. و والتز همین صبح با او تماس خواهد گرفت. و خبر بازی 
کردن جانی فانتین در نقش اول فیلم جنکی جدیدش را به آو خواهد 
داد. 

در آن لحظه تلفنش زنگ خورد. اما آمریگو بوناسرا بود. صدای 
مرده‌شورخانه‌دار از قدردانی می‌لرزید. می‌خواست که هیگن به حان 
پیام پیمان نامیرای دوستی‌اش را برساند. خان فقط کافی بود که 
صدایش کند. او (آمریگو بوناسرا). جانش را برای پدر خوانده‌ی 
عزیز خواهد داد. هیگن به او اطمینان داد که پیغامش رابه خان 
خواهد رساند. 

روزنامه‌ی اخبار روز در صفحه‌ی وسط. گزارشی از جری وگنر و 
کوین مونان افتاده در خیابان. چاپ کرده بود. عکس‌هابه شکلی 
متخحصصانه و حشتنا ک بودند. مثل دو تکه حمیر بودند. روزنامه نو شته 
بود که آن دو به طرزی معجزه‌آسا هنوز زنده بودند اما برای ماه‌ها در 
بیمارستان بستری خواهند شد و نیاز به جراحی پلاستیک خراهند 
داشت. هیگن یادداشتی کر د تا به کلمنزا بگوید که باید برای پالی گاتو 
کاری انجام شود به نظر می‌رسید که کارش را خوب بلد است. 

هیگن سه ساعت دیگر را با سرعت و دقت صرف تهیه‌ی 
گزارشات منالی شرکت املاک واردات روغن زیتون, و شرکت 
ساختمانی خان کرد. هیچ‌کدام سود زیادی به بار نیاورده بودند. اما 
حالا که جنگ تمام شده بود هر سه می‌بایست سود فراوانی تولید 


می‌کردند. تقریباً مشکل جانی فانتین را از یاد برده بود. که منشی اش آو 
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را مطلع ساخت که تماسی از کالیفرنیا دارد. با هیجان و بی‌صبری تلفن 
را برداشت و گفت: (هیگن هستم.) 

صدایی که از پشت تلفن می‌آمد از شدت نفرت و احساسات. 
غیرقابل شناسایی بود. والتز جیخ کشید: «حروم‌زاده‌ی لعنتی. برای 
صد سال همه‌تون رو می‌کنم تو زندون. هر قرونی که دارم رو حرج 
می‌کنم تا گیرتون بندازم. می‌شنو ی ایتالیایی کنافت؟» 

هیگن با لحنی مهربانانه گفت: «من اتود بلتم هستم.) 
آن‌سوی خط مکثی طولانی بود. و سپس خحط قطع شد. هیگن لبخند 
زد. در تمام صحبت والتز» حتی یک‌بار هم تهدیدی علیه شخص 
خان کورلئونه نکرده بود. نبوغ چنین سودهایی دارد. 

,ی 

جک‌والتز هميشه به تنهایی می‌خوابید. تختش آن‌قدر بزرگ بود 
که ده نفر می‌توانستند رویش بخوابند. در اتاق خوابی آن‌قدر بزرگ که 
صحنه‌ی رقص یک فیلم می‌توانست در آن فیلم‌برداری شود. اما از 
زمان مرگ زن اولش در ده سال قبل. هميشه تنها خوابیده بود. این 
بدین معنی نبود که دیگر از زنان استفاده نمی‌کرد. او برخلاف سن 
بالایش مرد پرنیرویی بود» اما حالا دیگر فقط دختران بسیار کم‌سن و 
سال او را تحریک می‌کردند. و آموخته بود که جسم و حوصله‌اش» 
دیگر تنها اجازه‌ی چند ساعت کوتاه در عصر را می‌دهند. 

این صبح پنج‌شنبه به دلیلی نامعلوم زود از خواب برحاست. نور 
طلوع آفتاب, اتاق خواب بزرگش را مانند جمن‌زاری مه‌آلود کرده بود. 
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در آخر تختش شکلی نامفهوم قرار داشت. والتز روی آرنج‌هایش تقلا 
کرد تا نگاهی بهتر بیندازد, به شکل کله‌ی یک اسب بود. هنوز 
خواب‌آلود. دستش را دراز و چراغ شب کنار تختش را رو شن کرد. 

ضربه‌ی چیزی‌که دید او را از نظر جسمی مریض کرد. گویی پتکی 
عظیم بر سینه‌اش کوبیده شده بود. ضربان قلبش به سرعت بالا رفت 
و احساس تهوع کرد. استفراغش بر پوست کلفت و گران‌قیمت کف 
تاه نتوین 

سر سیاه ابریشم مانند اسب بزرگ. "خرطوم . قطع شده از بدن 
مانند کیکی در حون غلیظ بود. تاندون‌های سفید و نی مانند. ازگردن 
بیرون زده بودند. کف از دماغش بیرون زده بود و آن شمان به 
درشتی سیبش. که زمانی مثل طلا می در خشیدند. اکنون مرده و به 
رنگ میوه‌ای پوسیده بودند. مملو از حون. وحشتی حیوانی به والتز 
حمله‌ور شد. به خاطر ترس و وحشت. با جیغ و داد خدمتکارانش را 
صدازد و با همان ترس به هیگن تلفن کرده و تهدیدات بدون کنترلش 
را فریاد زده بود. فریادهای دیوانه‌وارش سرخدمتکار را خبر کرد و او 
هم دکتر شخصی والتز و نفر دومش را در استودیو باخبر کرد. اما والتز 
قبل از رسیدن آن‌ها به حال معمول بازگشت. 

ار عمیقاً شوکه شده بود. کدام مردی می‌توانست حیوانی به ارزش 
ششصد هزار دلار را نابود کند؟ بدون یک کلام اخطار. بدون هیچ 
مذاکره و تهدیدی. چنین بی‌رحمی‌ای» چنین بی‌قیدی به هر ارزش» 
نشان مردی بود که خود را عین قانون می‌دید. مردی با چنان اراده. 


بود. جرا که والتز اکنون می‌دانست قبل از این‌که کسی» گویی به عنوان 
تفریح. با تبر سر عظیم مثلث شکل را ببرد. قطعاً بدن اسب را عمیقاً 
نست داروی بی‌هوشی فرار داده بود. ماموران شب ادعا می‌کردند که 
هیچ چیز نشنیده‌اند. این برای والتز غیرممکن به نظر می‌آمد. می‌شد 
آن‌ها را به حرف آورد. آن‌ها را خریده بودند و می‌شد مجبورشان کرد 
بگویند چه کسی آن‌ها را خریده. 

والتر مرد احمقی نبود. او فقط بسیار شیفته‌ی قدرت و رژیاهایش 
بسود. او قدرتش در دنسیای خود را به غلط بزرگ‌تر از قدرت 
خان کورلتونه حساب کرده بود. او فقط نیاز به دلیلی داشت که نشان 
دهد این برداشت اشتباه است. او این پیام را درک می‌کرد که با وجود 
تمام ثروتش. با وجود تمام روابطش با رئیس جمهور ایالات متحده و 
تمام ادعاهای دوستی اش با رئیس اف.بی.آی» یک ایتالیایی ناشناس 
راکمه رون عون سس عواشت: او که و مها او 
می‌کشت! جرا که نقشی را که می‌حواست به سانی فانتین نمی‌داد. 
باور نکردنی بود. هیچ‌کس حق نداشت چنین رفتار کند. اگر مردم 
این طور رفتار می‌کردند هیچ نوع دنیابی باقی نمی‌ماند. دیوانگی بود. 
باین معنی بود که تو نمی‌توانی با پول خود با کمپانی‌های خود و با 
قدرت فرمان‌دهیات آن کاری را که دوست داری بکنی. این ده‌ها بار 
بدتر از کمونیسم بود. این باید نابود می‌شد. ایین نباید هیچ‌وفت 


اجازه‌ی و جود پیدا می‌کرد. 


کتاب اول ۲ ۱۱۵ 


والتز اجازه داد که دکتر آرام‌بخشی به او تجویز کند. کمکش کرد که 
دوباره آرام شود و منطفی فکر کند. آن‌چه 7 تا ور دافه اوق 
بود که این مرد. کورلئونه, به چه تمیزی دستور نابودی اسبی معروف 
در جهان به ارزش ششصد هزار دلار را داده بود. ششصد هزار دلار! و 
این فقط قیمت پایه بود. والتز بر خحود لرزید. به زندگی‌ای که سانعته 
بودء فکر کرد. او ثروتمند بود. می‌توانست با ضرب انگشتانش و قول 
یک قرارداد زیباترین زنان دنیا را حاضر کند. پادشاهان و ملکه‌ها او را 
به حضور می‌یذبرفتند. او بهترین زندگی‌ای را که ثروت و قدرت 
می‌توانست مهیا کند داشت. ریسک کردن همه‌ی آین‌ها فقط به خاطر 
احساسات دیوانگی بود. به فرض که می‌توانست کورلئونه را گیر 
اندازد. جریمه‌ی قانونی کشتن یک اسب مسابقه چه بود؟ وحشیانه 
خندید و دکتر و خدمتکارانش با نگرانی و اضطراب تماشایش کردند. 
فکر دیگری هم در ذهنش گذشت. اگر مسئله را دنبال می‌کرد. مایه‌ی 
مضحکه‌ی کالیفرنیا می‌شد فقط به این دلیل که کسی با چنین 
بی‌خیالی» قدرتش را به مسخره گرفته بود. این تصمیمش را نهایی 
کرد. اين: و این فکر که شاید. شاید او را نکشند. که شاید چیزی 
بسیار هو شمندانه‌تر و دردناک‌تر در چنته داشتند. 

والتز دستورات لازم را داد. کارمندان شخصی و محرمانه‌اش به 
عمل افتادند. خدمتکاران و دکتر با تهذید به دشمنی همیشگی والتز و 
استودیو به محرمانه نکه داشتن موضوع قسم داده شدید. به 
مسطبوعات گزارش شد که اسب مسابقه‌ای خرطرم ‏ به دلیل 


۶ / پدر خوانده 


مریضی‌ای که در مسیر حمل از انگلستان گرفته بود درگذشته. 
تاو ی دز دشر ی یا مش انم مت اساسا رف 
شو د. 

شش ساعت بعد. تهیه کننده‌ی فیلم با جانی فانتین تماس گرفت و 
اعلام کرد که دو شنبه‌ی بعد برای کار حاضر شود. 

کی 

هیگن آن روز عصر به منزل خان رفت تا او را برای آن جلسه‌ی 
مهم با ویرجیل سالوزو در روز بعد آماده کند. خان بزرگ‌ترین پسرش 
را خبر کرده بود تا حضور پید! کند. و سانی کورلئونه. با آن صورت 
سنگین کیوپیدمانندش کشیده از حستگی, در حال نوشیدن لیوانی 
آب بود. هیکن فگن کرد که تیا سانی هنوز دارد ترتیب أنْ همراه 
عروس را می‌دهد. این نگرانی دیگری بر سرش بود. 

خان کورلئونه روی صندلی دسته‌داری نشست و شروع به کشیدن 
سیگار برگ دی نوبیلی اش کرد. هیگن یک جعبه از آن‌ها را در اتاقش 
نگه می‌داشت. سعی کرده بود سلیقه‌ی خان را به سیکار برگ‌های 
هاوانایی تغییر دهد اما نخان می‌گفت که آن‌ها گلویش را اذیت 
9 

خان پرسید: «از تمام چیزهایی که لازمه بدونيم مطلعیم؟» 

هیگن پوشه‌ای که یادداشت‌هایش را در بر داشت. باز کرد. 
یادداشت‌ها به هیچ و جه حیاتی نبودند. تنها یادآوری‌هایی بو دند که 
مطمئن شود تمام نکات مهم را تیک هه کت اوه شرا 


کتاب اول 7 ۱۱۷ 


درحواست کمک پیش ما می‌آد. از دارو دسته درخواست حداقل یک 
میلیون دلار سرمایه. به علاوه یک‌جور امنیت از قانون خواهد کرد. 


در عوض. ما سهمی از تجارتش رو خواهیم داشت. هیچ‌کس هنوز 


1 


نمی‌دونه چه‌قدر. دارو دسته‌ی تاتالیا" سالوزو رو تأیید می‌کنن و 
اون‌ها هم سهمی از تجارتش خواهند برد. تجارتش مواد مسخدره. 
سالوزو در ترکیه» که اون‌جا حشخاش می‌کارن آشنا داره. از اون‌جا به 
سیسیل بار می‌زنه. بدون مشکل. در سیسیل کارخونه‌ی ساخت 
هروئین داره. کارش سوپاپ امنیتی هم داره» دستگاه‌های تأمینی که 
در صورت لزوم هر چه داره رو به مرفین تبدیل کنه. و برعکس. اما 
به نظر می‌آد که کارخانه‌ی تدش در سیسیل به همه صورت مورد 
حفاظته. تنها مشکلش وارد کردن به این کشوره و بعد توزیع. 
به علاوه‌ی سرمایه‌ی اولیه. بالاخره یک میلیون دلار رو درحت سبز 
نمی‌شه.» یکی دید که خان کورلئونه اخم کرد. مرد پیر از مثل‌های 
بی‌دلیل آوردن هنگام صحبت کاری بدش می‌آمد. هیگن سریع ادامه 
داد: «به سالوزو می‌گن ترک. به دو دلیل. زمان خیلی زیادی در ترکیه 
زندگی کر ده. و ظاهرا زن و بچه‌ی ترک داره. دوم ظاهرا حیلی در 
چاقوکشی ماهر است» يا بود» وقتی‌که جوون بود. فقط در امور کاری» 
البته با تصادفاتی در حد معمول. مرد بسیار کاراییه و رئیس خودش 


شتا سایقه‌ دار هم هست. دو دوره در زندان بو ده یک‌بار در ابتالی 


2ها2 ]1 .1 


۸ ۸ پدر خوانده 


یکبار در آمریکاء و محافل امنیتی به عنوان قاجاقچی مواد مخدر 
می‌شناسنش. این می‌تونه برای ما نکته‌ی مشتی باشه به این معنی که 
بهش هیچ‌وقت فول بخشش در قبال شهادت نمی‌دن. جرا که نفر اول 
حساب می‌شه و البته همین طور به خاطر سابفه‌اش. به علاوه یک زن 
آمریکایی و سه فرزند هم از او داره و در خانواده‌داری مرد حوییه. در 
صورت تس تتیی اک مطمئن باشه که اونا از بابت مالی تأمین می شن 
حاضره پای هر مجازاتی بایسته» 

خان یکی به فتتیکا وت زد و گفت: «سانتینو ؛ نظرت حیه ؟) 

هب کوخ مین دای سانی جه خواهد گشت. . سانی از زیر شصت ان 
بودن خسته شده بود. کار بزرگی از برای خودش می‌خحواست. چنین 
جیزی برایش عالی بو 

سانی مقدار زیادی از نوشیدنی اش را نوشید و گفت: «تو اون پو در 
سفید. خیلی پول هست. اما مي‌تونه حطرنا ک باشه. . مردم می تو 
به خاطرش بیست سال زندان برن. نظرم اینه که اگر از مر احل ِ 
دوری کنیم و فقط به سرمایه گذاری و تا امتیت بچسبیی شاید 
فکر خوبی باشه.» 

هیکن با تحسین به سانی نگا ه کر د. دستش را خوب خوانده بود و 


از آن‌جه در ذهنش هنن کل لته آگاه تو د. به آنجه معلوم بو د یله 


بو د. ده رین مسیر برا 


یر ۳ ۱ ۳ ۳ "۳ 2 ۳ ی 
ان ی ان سیگارش زد و گفت: او نو تام نز ی فکسر 


کی ۲ 
می‌صنی ٩‏ 


کتاب اول ۸ ۱۱۹ 


هگن هو دش ر جمع کرد و سجی کرد کامله رو راست بسا یه 
این تشحه رسیلده بو د که که هان به در خحواست ساله وزو حواب رد سحو اه 


داد. آما مرضوع بدتر این بود که باور داشت برای یکی از معدود موارد 


رد 


در تجربه‌اش. ان کاما" دریاره‌ی اوضاع فکر نکر ده و به اندازه‌ی کافی 
به آینده نگاه نکر ده است. 

صان بو نی کفان خنی: (تاي بکو. حتی مشاور سیسیلی هم 
همیشه با رئیس موافقت نمی‌کنه.» همه خندبدند. 
هکم فنت؟ دفکر مي‌کنم شما باید حجو انب مثیت بدین. شماً تمام 
دلایل روشن رو مي‌دونید. اما مهم‌ترین مسئله اینه: پتانسیل سود در 
مواد مخدر از هر کار دیگری پیش‌تره. اگر ما دست نبريم ف دبگه 
می‌بره. شاید حتی دار و دسته‌ی تاتالیاها. با ثروتی که بر هم حو و اهند 
زد نیروی سیاسی و پلیسی بیش‌تر و بیش‌تری را جمع خواهند کرد. 
دارو دسته‌شون از ما قوی‌تر خواهد شد.و بالاخره می‌آن دنبال‌مون تا 
اون‌جه متعلق به ماست رو بگیرن. درست مثل روابط کشورهاست. 


۳ 


اگر آون‌ها اسلحه می حرن. ما هم باید اسلحه بخریم. . گر آون‌ها از نظر 
اقتصادی قری‌تر شن. تهدبدی برای ما خواهند شد. ما الان قمار و 
اصناف رو داریم. و این‌ها آلان بهترین جیزهان برای داشتن. اما فکر 
می‌کنم که آینده در مواد مخدره. فکر می‌کنم باید سهمی ِ داشته 
باشیم. وگرنه همه حیزمون رو ریسک مي‌کنيم. الان نی اما شاید ده 
سال ِِ 


۳ 3 ی هگ 7 یر ی 
نظر آمد 5 که خان یتنا حجو سس امد ه. یک دیکر بر سب‌کارشن ژد 


۰ / پدر خوانده 


و زمزمه کنان گفت : «البته این مهم‌ترین موضوعه.) سب ییآ هش کل ار 
ایستاد و گفت: «فردا چه ساعتی باید این کافر رو 

هیگن امیدوارانه گفت: (ساعت ده صبح این جاست.» شاید خان 
قبول می‌کرد. 

خان گفت: «هر دوتون رو اين‌جا با خودم می‌خوام.» بلند شد 
خودش را کشید. و دست پسرش راگرفت و گفت: «سانتینوی امشب 
کمی بخواب. شبیه خود شیطان شدی. از حودت مراقبت کن. هميشه 
جوود نمی‌مونی.» 

سانی» به کمک احساس پشت گرمی از این نشان نگرانی پدرانه 
سژالی را که هیگن جرئت نکره بود بپرسد. پرسید: «بابا جواب‌تون 
جی خواهد بود؟» 

نحان کورلئونه لبخند زد و گفت: «چه‌طور جواب‌مو بدونم وقتی‌که 
هنوز درصدها و دیگر جزئیات رو نمی‌دونم؟ به علاوه. باید وقت 
داشته باشم تا درباره‌ی نصیحت‌هایی که امشب این جاگفته شد فکر 
کنم. بالاخره من مردی نیستم که در کارها عجله کنه.» سپس در 
حالی‌که از در خارج می‌شد خیلی معمولی به هیگن گفت: «در 
پادداشت‌هات داری که این ترک قبل از جن جنگ زندگیش رو با قوادی 
می‌چرخوند؟ همون‌طوری که دارو دسته‌ی تاتالیا الان می‌کنه. این رو 
قبل از اين‌که فراموش کنی بنویس.» در صدای خان اثری از تصمیمش 
به گوش می‌رسید هیگن قرمز شد. این را عمداً ذکر نکرده بود. و به 
دلایلی پذیرفتنی. چرا که اين موضوع برایش واقعاً اهمیتی نداشت 


کتاب اول / ۱۳۱ 


اما ترسیده بود که شاید خان را تحت تأثیر قرار دهد. خحان در مسائل 
جنسی بسیار معروف به سخت‌گیری بود. 
4 

ویرجیل سالوزوی ترک مردی با هیکلی قدرتمند. قدی متوسط و 
چهره‌ای تیره بود که می‌شد به آسانی با یک ترک حقیقی اشتباهش 
گرفت. دماغی مانند شمشیر کج و چشمانی مشکی و بی‌رحم 
داشت, با حضوری سنگین و تحسین‌برانگیز. 

سانی کورلئونه او را جلوی در ملاقات به سمت دفتری که خان و 
هیگن در آن منتظر بودند راهنمایی‌اش کرد. هیگن با خود فکر کرد که 
غیر از لوکا برازی تاکنون مردی با چهره‌ای چنین خطرناک ندیده 
است. 

همه محترمانه با یکدیگر دست دادند. هیگن فکر کرد که اگر خان 
از من بپرسه «آیا این مرد جرئت داره؟» باید بگویم نسله. هیچ‌وقت 
چنین نیرویی در یک مرد ندیده بود. نه حتی در خان. درواقع خان در 
بدترین حالتش به نظر می‌رسید. در این جلسه. بیش از حد ساده و 
بیش از حد دهاتی به نظر می‌آمد. 

سالوزو فوراً رفت سر اصل مطلب. تجارتش مواد مخدر بود. 
همه چیز حاضر. یک‌سری زمین‌های کشت خشخاش در ترکیه سالانه 
به او مقادیر معینی را می‌دادند. کارخانه‌هایی کاملاً محافظت شده در 
فرانسه برای تولید مرفین و در سیسیل برای تولید هروئین داشت. 
قاچاق به این دو کشور و از هر جاء تا حداکثر مقدار ممکن. امن بود. 


۲ + پدر خوانده 


رود به ایالات متحدی منوط به پنج درصد ضرر بود زیرا همان‌طور 


که هر دو می د انستند ود اقف.بی.آی یر قابل قاسد ٩‏ ۳ دز بو د. سا 


سود دهی اش بسیار زب باد بو د و و ریسکی وجود ۱ 


نز 1 آم ورد 
مان مو‌دیابه پر سید : یی جرا هی ای دیسر 


4 


وق ون هه طور لایق 


پول تقد نباز د آره. به همون میزان همست » به مر دی باز دارم ۹ در 
حاهای مهم دوستان قدرتمندی داره. طی سال‌هایی که و اهد امد 


تعدادی از حاملین من قطعاً گیر خو اهند افتاد. این تشه آن‌ها هید 
بدون سایقه خواهند بود این رو من قول مي‌دم. پس برای قضات 
منعطقی است که محکومیت‌های سبک بدن. من نیاز به دوستی دارم 
که بتونه تضمین کنه وقتی آدم‌های م من به مشکل برمی‌ خورن» بیش تر 
از یکی دو سال رو در زندان سیری نکنن. در این‌صورت چیزی 
نیخو اهند گفت. اما اه ده نیت شالن بسهشون سیفته کین مه 
مب دونه؟ در ای دنیا اشخاص ضیف بسیارند. یل حرف بزین. 
شاید, آدم‌های مهم تر رو به یل ر بندازن. مراقبت + کانه ری یک بایده. 
ان > کور رلئونه شنیدم اون‌قد در تو جیب‌تون قاصی دارین که برانون 
مثل پول خورده.» 

خان به خود زحمتی نداد که این تعریف را تایید کند. پسرسید: 


«داز و دسته‌ی من چه درصدی گیرش می‌آد؟» 


چشمان سالوزو برقی زدند و گفت: «ینجاه درصد.» مکنی کرد و 


کناب او / ۱۲۳ 


یی دبا لخن که مانند نوازش بود گفت: «در سال اول سهم‌تون سه تا 
جهار میلیون دلار خواهد بود. بعد بالا می‌ره.» 

خان کورلئونه پر سید: «و درصد خانواده‌ی تاتالیاً حه‌قدره؟» 

برای اولین‌بار سالوزو مضطرب به نظر آمد. گفت: «اون‌ها جبزی از 
سهم من گیرشون و من در کارهای عملیاتی به مقداری کمک نیاز 
دارم.» 

ان گفت: «عب. پس من فقط برای سرمایه گذاری و محافظت 
قانونی پنجاه درصد می‌گیرم. و نگرانیای هم از بابت عملیات ندارم. 
این چیزیه که می‌گی ؟» 

سالوزو سرش را به نشانه‌ی تأیید تکان داد و گفت: «اگر شما فکر 
می‌کنین دو میلیون دلار نقد "فقط سرمایه گذاری است. به شما 
تبریک می‌گم خان کورلئونه.» 

خان به آرامی گفت: «من به خاطر احترامم به تاتالیاها؛ و چون 
شنیدم شما مرد جدی‌ای هستید که باید محترمانه باهاتون برهورد 
شه. قبول کردم شمارو ببینم. باید به شما جواب منفی بدم. آما باید 
دلایلم رو بگم. سود کار شما زیاده, اما ریسکش هم همین طوره. کار 
شماء اگر من جزوش باشم. به کارهای دیگر من آسیب می‌رسونه. 
درسته که من دوستان بسیار. بسیار زیادی در سیاست دارم اما اگر کار 
من به جای قمار مواد مخدر شه آون‌ها خیلی دوستانه باقی نخواهند 
موند. آون‌ها فکر می‌کنند. که قمار مثل مشروبه. گناهی بی‌ضرر و مواد 


مخدر کاری کثیف. نف اعتراضی نکن. دارم نظر اون‌هارو بهت تن 


۴ /پدر خوانده 


نه نظر خودمو. این‌که یه مرد چه‌طور زندگیش رو تأمین می‌کنه. برای 
من اهمیتی نداری و چیزی‌که دارم بهت می‌گم اینه که اين کار شما 
زیادی خطرنا که. تمام اعضای دارو دسته‌ی من طی ده سال گذشته 
زندگی خوبی داشتن. بدون خطر بدون آسیب. من نمی‌تونم اون‌ها و 
نون شب شون رو به خاطر طمع و داشتن پول بیش‌تر به خطر بندازم.» 

تنها نشانه‌ی نارضایتی در سالوزو یک حرکت سریعم چشمانش در 
اطراقتاناق نود گوتی افیل:د انیت که یبای با هگن به تس ری 
بکویند. سیس کت:#آیا شم دگران امتیت دو عیلیون تون هس گ) 

حان لبخندی سرد زد و گفت: «نه.» 

سالوزو دوباره سعی کرد: «دار و دسته‌ی تاتالیا سرمایه گذاری شما 
را هم تضمین می‌کنن.» 

در این‌جا بود که سانی کورلئونه اشتباهی تأسف‌آمیز در قضاوت و 
عمل انجام داد. با میل و رغبت گفت: «دار و دسته‌ی تاتالیا برگشت 
سرمایه‌مون رو بدون گرفتن درصد تضمین می‌کنه؟) 

هیگن از اد ین شکست جبهه وحشت‌زده شد. دید که حان چشمان 
سرد و خشمگین را روی پسر بزرگش نشانه گرفت. و او هم بدون 
توضیح. گویی یخ زد. چشمان سالوزو باز هم چر خید اما این‌بار با 
رضایت. او نقطه ضعفی در قلعه‌ی خان پیدا کرده بود. هنگامی‌که 
خان سخن گفت. صدایش لحنی ناراضی داشت: «جوون‌ها حریصند. 

و این روزها بی‌ادب. سخن بزرگ‌ترهاشون رو قطع می‌کنن. 

حودشون رو وسط می‌ندازن. اما من درباره‌ی بچه‌هام ضعفی 


کتاب اول / ۱۲۵ 


احساسی دارم و همین‌طور که می‌بینید, اون‌هارو وس کردم... 
سینیور سالوزوی جواب نه من قطعیه. بگذارید بکم که خودم شخصاً 
برای کارتون آرزوی موفقیت دارم. تقابلی با کار من نداره. معذرت 
می‌خوام که ناامیدتون کر دم.» 

سالوزو سرش را به نشانه‌ی احترام پایین آورد. با خان دست داد و 
گذاشت هیگن او را تا ماشینش بدرقه کند. وقتی با هیگن خداحافظی 
کرد از صورتش هیچ چیز خوانده نمی‌شد. 

دوباره در اتاق. خان کورلئونه از هیگن پرسید: «درباره‌ی این مرد 
چه فکر می‌کنی ؟» 

هیک اجه کی کاس لایر یکی میسبلیه,) 

خان متفجرانه سرش را به نشانه‌ی موافقت تکان داد. سپس رو به 
پسرش کرد و با نرمی گفت: «سانتینو» هیچ‌وقت نگذار کسی خارج از 
خانواده بدونه چی فکر می‌کنی. هیچ‌وقت نگذار بدونن چی زیر 
ناخن‌هات داری. فکر می‌کنم مغزت به خاطر اون کمدی‌ای که با اون 
دختر جوون بازی می‌کنی داره نرم می‌شه. بس کن و تمرکزت رو بر کار 
قرار بده. حالا از جلو چشمم دور شو.» 

هیگن متوجه‌ی حیرت. و سپس عصبانیت از حرف پدر بر 
طصورت سانی شد. هیگن با خود فکر کرد که ایا سانی واقعاً نکر 
می‌کند خان از کارهایش بی‌خبر است؟ و آیا واقعاً نمی‌دانست امروز 
صبح مرتکب چه اشتباه نعطرنا کی شده؟ اگر چنین بود. هیگن هیچ‌گاه 
آروق تدافیت: مشاور سانشم غان کررلیرنه‌این شود: 


۶ ,/ پدر خوانده 


خان کورلئونه صبر کرد تا سانی اناق را ترک کند. سپس در صندلی 
چجرمی دسته‌دارش فرو رفت و با حالتی خسته با اشاره‌ی دست 
تفاضای یک نوشیدنی کرد. هیگن برایش یک لیوان آب زیخت. خان 
نگاهش کرد و گفت : «لوکا برازی رو صدابزن بیاد پیشم.» 

ِب 

سه ماه بعد هیگن با سرعت در حال انجام کارهای اداری دفترش 
در شهر بود با امید این‌که کارش را آن‌قد رزود تمام کند تا بتوأند کمی 
وقت برای خرید کریسمس بازن و پچه‌اش داشته باشد. تماسی تلفنی 
از جانی فانتین. که با شادی ور می‌زد. در کارش وقفه انداخت: 
فیلم‌برداری تمام شده بود راش‌ها ‏ هر چه که بو دنل فوق‌العاده شده 
بودند. برای خان کادوی کریسمسی می‌فر ستاد که چشم‌هایش را 
خحوشحالی در می اوق می‌خواست که خودش بیاورد اما شیلم 
کارهای ک کو کی داشت که می‌بایست انجام قتی ۵ آدي سس و ات دز 
ساحل می‌ماند. هیگن سعی کرد بسی صبری اش را مخفی کنند. او 
هیج‌وقت جذابیت جانی را درک نکرده بود. اما برای لحظه‌ای. 
علاقه‌اش جلب شد و پرسید: «هدیه ی هست؟» جانی فانتین با 
خودش خندید و گفت: «نمی‌تونم بکّی این بهترین موضوع درباره‌ی 
هدبه‌ی کریسمسه!) هبش همان‌قدر علاقه‌اش را هم از دست داد و 
بالاحره موفق شد تلفن را مودبانه قطع کند. 


ج! 1۳۲6 .۱ 
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۰ 3 ۳ ۰ هم "1 كب ۳ 
بدال سل ه و ۵ از شوهرس ك هیر ش. سر تسیا به حانه می‌رشبت و برای 


دو سه روز با مأدرش می‌ماند.. و معلرم شد که کارلو زیزی هم ادمی 


‌ ۰ 4 ِ ک » ۰ و ورد 
و اقعا یه در ۵ س‌حیرز اسستا: به او کار ی و اسه داده سل ده 3 بحالا تشر بیا 


مستللادی ام کسر ده تسو ۵ آو سیم تین نو شدنیی می تسرد دتسال 


شین 


۵ با وت جهن سب 1 ۳ اي 1 ی 1 
فاحشه‌ها مبی‌خشت. قمار می‌گر د و هرازگاهی هم دستش راروی زسس 


بلند می‌کرد. ثانی در این‌باره به خانواده‌اش جیزی نگفته آما به هیکن 


ند مر ی 9 موه ‌د 
گفته بود. هیگن با خود فکر کرد که « کانی حالا دیگر چه قصه‌ی 


غم‌انگیزی برای تعریف کر دن دارد.» 

اما به نظر می‌رسید که حال و هوای کرسمس او را شاد کر ده . ففط 
می‌خواست از هیگن بپرسد که پدرش واقعاً از چه هدیه‌ای حوشش 
خو اهد رم هسدین علور سانی و فرد و مایک. فقط برای مبادرش 
می‌دانست چه بگیرد. هیگن یک‌سری ِِ داد که کانی همه‌شان 


رارد کرد و بالاخره تلفن ر؛ مطم کرد و راحتش ۳ 


ظ 
وس ار __ ۳ 
وفنی تفن دوباره زنگ صور ۵ میگ نن کاغذهایش را در کشو 
ز بعخت : ند بحهنم. ِ سا یسه ِِ کسه ند شن را 


ص ى ی سب 
مایکل : دور راکو ده مس ابا نام. قرد 


۸ / پدر خوانده 


مهمی هست که می‌خوام قبل از کریسمس به پدر بگم. فردا شب 
خونه است ؟ 

هیگن گفت: «البته. تا بعد از کریسمس از شهر بیرون نمی‌ره. کاری 
هست بتونم برات انجام بدم؟» 

مایکل مانند پدرش رازدار بود. گفت: «نه. پس کریسمس می‌بینمت. 
همه در خانه‌ی کج خواهند بود. درسته؟) 

هیگن گفت: «درسته.» برایش جالب بود که مایک بدون حرفی 
ببهوده و اضافه قطع کرد. 

به منشی‌اش گفت که به همسرش زنگ بزند و بگوید که او کمی دیر 
به خانه می‌رسد. اما کمی شام برایش نگه دارد. خارج از ساختمان 
با سرعت به سمت فروشگاه می‌سیز" در مرکز شهر رفت. شخصی 
جلو راهش ایستاد. با تعجب دید که سالوزو است. 

سالوزو بازویش راگرفت و به آرامی گفت: «نترس. فقط می‌شوام 
باهات حرف بزنم.» ماشینی که کنار جدول پارک بود ناگهان درش باز 
شد. سالوزو به سرعت گفت: «برو تو. می‌خوام باهات حرف بزنم.» 

هیگن دستش را آزاد کرد. هنوز احساس خحطر نمی‌کرد. فقط 
ناراحت بود. گفت: «وقت ند.ارم.» در آن لحظه دو مرد پشت سرش 
آمدند. هیگن ناکهان در پاهایش احساس ضعف کرد. سالوزو به نرمی 
گفت:«برو تو ماشین. اگر می حواستم بکشمت تا الان مرده بودی. بهم 


۱۳۹ 


کتاب اول / ۱۲۹ 


اطمینان کن.» 

هیگن بدون کم‌ترین اطمینانی به داخل ماشین رفت. 

ی 

مایکل کورلئونه به هیگن دروغ گفته بود. او همان زمان در نیویورک 
بود و از اتاقی در هتل پنسیلوانیا؛ کم‌تر از ده خیابان آن‌طرفتن 
تماس گرفته بود. وقتی‌که تلفن را قطع کرد. کی آدمز سیگارش را 
خاموش کرد و گفت: «مایک. عجب خوب چاخان می‌کنی.» 

مایکل کنارش روی تخت نشست و گفت: «همه‌اش برای تو 
عزیزم. اکه به خانواده‌ام می‌گفتم که این جاییم باید فوری پیش‌شون 
می‌رفتیم. بعد نمی‌تونستیم برای شام بریم بیرون. بریم تئاتر و 
نمی‌تونستیم امشب با هم بخوابيم. نه در خونه‌ی پدرم نه وقتی‌که 
ازدواج نکردیم.» دستانش را دور گردنش انداخت و آرام بوسیدش. 
مایکل احساس شادی بزرگی کرد. در سال‌های جنگ در اقیانوس آرام 
جنگیده بود. و در آن جزیره‌های لعنتی» رژیای دختری مانند کی آدمز 
را می‌دید. زیبایی مانند او. 

پس از خوردن شام از جلوی فروشگاهای نورانی مملو از مردم در 
حال خرید تعطیلات. رد شدند و مایکل به او گفت: «برای کریسمس 
چی می‌خوای برات بگیرم؟» 

کی خودش را به او نزدیک کرد و گفت: «فقط خودت. فکر می‌کنی 


نمهب اروجمع۳ .1 
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پدرت من رو تأیبد کنه؟» 

مایکل به نرمی گفت: «اين سوال واقعی نیست. مسئله‌ی اصلی 
اینه که والدین تو من رو ۹ می‌کنن ؟) 

3 شانه‌ای تکان داد و گفت: «برام مهم بیست.) 

مایکل گفت: «حتی فکر کردم اسمم‌رو عوض کنم. به صورت 
فانونی اما اگر اتفاقی بیفته باز هم کمکی نمی‌کنه.» با حالت 
نیمه شو خی گفت: «تو مطمثنی می‌ خوای یه کورلئونه باشی؟» 

کی بدون لبخند گفت: «آره.» آن‌ها حودشان را به هم نزدیک 
کردند. تصمیم گرفته بودند که طی هفته‌ی کریسمس ازدواج کنند. 
مراسمی آرام و اداری در تالار شهر. با همراهی تنها دو دوست 
به عنوان شاهد. اما مایکل اصرار کرده بود که به پیدرش تک 
توصیح داده بود تا زمانی‌که این کار در خفا انجام نشود. پدرش به 
هیچ و جه اعتراضی نخواهد کرد. کی شک داشت. گفته بود که خودش 
تا پس از ازدواج تین تسه ره ورن مرا کف ها فک 
می‌کنن که من حامله‌ام.» مایکل لخندی تب «پدر و مادر من 
هم همچین فکری خواهند کرد.» 
روابط نزدیکش را با خانواده‌اش قطع کند. آن‌ها هر دو می‌فهمیدند که 
مایکل تا همین حالا هم تا حدودی جنین کرده. و با این‌حال هر دو 
درباره‌ی این واقعیت احساس گناه می‌کردند. نقشه داشتند که کالج را 


تمام کنند. آخر هفته‌ها یکدیگر را ببینند و طی تعطبلات تابستان با هم 


کتاب اول /۱۳۱ 


زندگی کنند. به نظر زندگی خوبی می‌رسید. 

تئاتری که دیدند. اجرای موسیقی‌ای بود به نام کروسل " داستان 
احساسی دزدی جرب‌زبان که هردوشان را سرگرم کرد و به ان 
وا داشت. وقتی از تثاتر بیرون آمدند. هوا سرد شده بود. کی خودش 
را به مایکل چسباند و گفت: «وقتی ازدواج کردیم. آیا تو هم منو 
می‌زنی و بعد به عنوان هدیه برام یک ستاره می‌دزدی ؟» 
پرسید: «می‌خوای قبل از اين‌که به هتل برگردیم چیزی بخوری؟» 

کی سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد. مایکل گرسنه بود. تصمیم 

ی هتل. مایکل کی را به سمت روزنامه‌ها هل داد و گفت: 
«روزنامه‌ها رو بردار تا من کلید اتاق رو بگیرم.» بای در صفی کو جک 
منتظر می‌ماند. با این‌که جنگ تمام شده بود اما در هتل هنوز به 
اندازه‌ی کافی کمک و جود نداشت. مایکل کلید اتاقش را گرفت و 
بی‌صبرانه اطراف را به دلیاله کین نگاه کرد او کنار روزنامه‌ها ایستاده 
بود و به روزنامه‌ای که قر یت دا شاو یره اه واگ ایک 
به طرف او رفت. کی نگاهش را به سمت او برگرداند. چشمانش پر از 
اشک شده بود. گفت: «مایکل. آه مایکل.» مایکل روزنامه را از 
دش تاتی روا اولین حیزی‌که دیلب کی از پدرش بود. افتاده در 
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خیابان. سرش در حوضی از خون. مردی روی جدول نشسته بود و 
مانند کودکی گریه می‌کرد. برادرش فردی بود. بدن مایکل کورلئونه 
مانند یخ شد. غم نبود. ترس نبود. فقط خشمی سرد. به کی گفت: 
«برو بالا داخل اتاق.» اما مجبور شد دستش را بگیرد و به طرف 
متشون هدایتش کند. هر دو در سکوت بالا رفتند. در اتاق» مایکل 
روی تسخت نشست. و روزن‌امه را باز کرد. تیتر این بود: «به 
ویتو کورلئونه تیراندازی شده. او زخم‌هایی جدی برداشته. در زیر 
حفاظت سنگین پلیس تحت عمل است. ترس جنگ مافیایی خونینی 
و جود دارد.» 

مایکل در پاهایش احساس ضعف کرد. به کی گفت: «نمرده. 
حروم‌زاده‌ها نکشتنش» دوباره خبر را خواند. پدرش در پنج 
بعدازظهر مورد تیراندازی قرارگرفته بود. این یعنی وقتی او مشغول 
عشق‌بازی. صرف شام دیدن تثاتر و خوشگذرانی با کی بود. پدرش 
در حالت مرگ به سر می‌برد. مایکل از شدت گناه احساس ضعف کرد. 

۰ «می‌ خوای الان بریم بیمارستان؟» 

مایکل سرش رابه علامت نه تکان داد و گفت: «بگذار اول به خونه 
زنگ بزنم. کسایی که چنین کاری کردن دیوانه‌ان و حالا که پدر زنده 
مونده دیوانه‌تر خواهند شد. کسی چه می‌دونه حرکت بعدی‌شون چه 
خواهد بود.» 

هر دو تلفن خانه‌ی لانگ بیچ مشغول بود و حدود بیست دقیقه 
طول کشید تا مایکل توانست وصل شود. صدای سانی را شنید که 


کتاب اول / ۱۳۳ 


گفت: «بله؟» 

مایکل گفت: «سانی. منم.» 

توانست احساس راحتی را در صدای سانی بشنود: «با مسیح؛ بچه 
تو مارو نگران کردی. کدوم جهنمی هستی؟ آدم فرستادم به اون ده 
دور افتاده‌ات تا ببینن چه خبره.) 

مایکل گفت: «پدر چه‌طوره؟ آسیب دیدگیش چه‌قدر جدیه؟» 

سانی گفت: «خیلی بده. پنج بار بهش تیر خورد. اما جون سخته.» 
صدای سانی پر از غرور بود. ادامه داد: «دکتراگفتن زنده می‌مونه. 
بیین» بچه من سرم شلوغه. نمی‌توئم صحبت کنم. تو کجایی ؟» 

مایکل گفت: «در نیویورک. تام هت تکفت دارم می‌آم؟» 

صدای سانی کمی ارام شد. گفت: «تام رو بلند کردن. برای همینه 
که نگرانت بودم. زنش این‌جاست. نه اون می‌دونه و نه پلیس. 
نمی‌خوام بدونن. می‌خوام فوری خودت رو این جا برسونی و 
دهئت رو بسته نگه داری. خحب؟» 

مایک گفت: «خحب. می‌دونی کی کرده؟) 

سانی گفت: «البته. و وقتی لوکا برازی وارد عمل شه همه‌شون 
گوشت قربونی خواهند بود. هنوز اوضاع دست ماست.» 

مایک گفت:«من ظرف یه ساعت دیگه اون‌جام. با تا کسی.» و قطح 
کر ی هت از انار تن مقر ابا ن‌هامی کل تت سعضا بر 
یار ژآم کار اوه نوی قزیا یرمک بود که لرکایراوی 
خبر را نشنیده باشد. مایکل درباره‌ی ایین سژال عمیقاً نکر کرد. 


۴ ,/ پدر خوانده 


لوکا برازی کجا بود؟ این همان سوّالی بود که هیگن در همان لحظه از 
خود می‌پرسید» و سانی کورلئونه را هم در لانگ بیج به نگرانی 
انداخته بود. 
ی 

آن روز بعدازظهر. خان کورلئونه بررسی کاغذهایی را که مسئول 
دفتر شرکت روغن زیتونش برای او حاضر کرده بود. در ساعت یک 
ربع به پنج تمام کرد. کتش را پوشید و با انگشت بر سر پسرش فردی. 
زد تا سرش را از داخل روزنامه‌ی جاپ عصر بیرون بکشد. گفت: «به 
گاتو بگو ماشینو از پارکینگ در آره. چند دقیقه دیکه حاضرم که برم 
خحوبه. 

فردی گفت: «باید خودم ماشینو بیارم. پالی صبح زنگ زد و گفت 
مریضه. باز سرما خورده.» 

خان کورلئونه لحظه‌ای در فکر فرو رفت. گفت: «اين ماه دفعه‌ی 
سومشه. فکر کنم بهتره آدم سالم‌تری برای این کار بگیری. به تام بگو.» 

فرد معترض شد: «پالی پسر خحوییه. اگه می‌گه یه و ات 
مریضه. من سختم نیست ماشین رو بیارم.» و از دفتر خارج شد. 
خان کورلئونه از پنجره. رد شدن پسرش را از خیابان شماره‌ی نه 
تسه کت شا کر ی با وه هک کمایس مرف ای 
کسی برنداشت. به خانه‌ی لانگ بیچ هم زنگ زد. اما باز کسی 
برنداشت. با ناراحتی از پنجره به بیرون نگاه کرد. ماشینش جلوی 
پیاده‌رو ساختمانش پارک بود. فردی دست به سینه به جلو ماشین 
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تکیه داده بود و رفت و آمد مردم در حال خرید کریسمس را تماشا 
می‌کر د. خان کورلئونه کتش را پوشید. مسئول دفتر شم در پوشیدن 
اورکت کمکش کرد. خان از او تشکر کرد از در خارج شد و از پله‌ها 
شروع به پایین رفتن کرد. 

روز کوتاه زمستانی در حال باریک«شندن نود فتردی با خالتی 
راحت به جلو بیوک سنگین تکیه داده بود. وقتی که دیسا پدرش از 
خان کورلئونه در حال سوار شدن از سمت پیاده‌رو بود که مکث کرد 
ام به سمت دکه‌ی میوه‌فروشی گوشه‌ی خیابان برگشت. این 
اواحر عادتش شده بو د. عاشق میوه‌های بزرگ خارج از فصل بو د. 
هلوهای زردرنگ و پرتقال‌هایی که در صعبه‌های تشز وک ان 
می در حشیدند. مغازه‌دار به سرعت برای حدمتگزاری حلو استل: 
حان کورلئونه میوه‌ای در دست نگرفت. اشاره کرد. میوه فروش فقط با 
یک انتخایش مخالفت کرد. و نشان داد که در پایین کرم حورده است. 
پنج دلاری به مرد داد. باقی‌مانده‌ی پولش را گرفت. وقتی برگشت تا 
به سمت ماشین در انتظار برود. دو مرد از گوشه‌ی حیایان حارج 
شدند. حان کورلنونه فوراً فهمید که چه اتفاقی در شرف وقوع است. 

دور مرد اورکت بر تسن اس شین و کلاه‌های مشکی‌شان رشق 
صورت‌های‌شان پایین آورده بودند تا شاهدین قادر به شناسایی‌شان 


نشوند. آن‌ها انتظار عکس العمل سریم ان کورلئونه را نداشتند. آو 
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کیسه‌ی میوه را پایین انداخت و با سرعتی تعجب‌انگیز برای مردی به 
وزن و هیکل او به سمت ماشین پارک شده دوید. در همین‌حال فریاد 
زد فردو. فردو! در این زمان بود که دو مرد اسلحه‌های‌شان را 
گزن اور دنت و شیک کرفیل, 

ارلین گلوله به پشت شان کورلتونه اصابت کرد. او ضربه‌ی چچکش 
مانندش را احساس کرد اما بدنش رابه سمت ماشین حرکت داد. دو 
کلولهی ویر به‌باستی نان کر دنو او وا به‌وسط خیایان اتدافتد, 
در همین‌حال آن دو مرد مواظب بودند روی میوه‌های روی زمین 
نلغزند. به نوبت به طرفش رفتند تا کارش را تمام کنند. در آن لحظه 
شاید کم‌تر از پنج ثانیه. پس از فریاد زدن خان بسه سوی پسرش. 
فردریکو کورلئونه بیرون ماشین ظاهر شد و پشت آن پناه‌گرفت. آن دو 
مرد دو تیر سرسری دیگر به سوی خان که در جوی آب افتاده بود 
شلیک کردند. یکی از گلوله‌ها به ران پايش و دیگری به ساق پای 
راستش آثابت کرد. این زخم‌ها با این‌که از همه کم اهمیت‌تر بودند اما 
به شدت شروع به خونریزی کردند و حوض‌های کوچکی از خون در 
کنار بدنش شکل دادند. در این زمان خان بی‌هوش شده بود. 

فردی ابتدا صدای فریاد پدرش و خواندن نام دوران کودکی‌اش 
توسط او و سپس دو صدای بلند شلیک گلوله را شنید. وقتی‌که از 
ماشین خارج شد. شوکه بود. حتی اسلحه‌اش را در نیاورده بود. دو 
تیرانداز به آسانی می‌توانستند او را هم بکشند. اما آن‌ها هم ترسیده 


بو دند. باید می‌دانستند که پسر مسلح است. به علاوه زمان بیش از 
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حد سپری شده بود. آن‌ها ناپدید شدند. و فردی و بدن در حال 
خونریزی پدرش را تنها گذاشتند. بسیاری از مردم خیابان یا در 
درگاه‌ها و یا روی زمین پناه گرفته بودند. بقیه در گروه‌های کوچک 
جمع شده بودند. 

فردی هنوز اسلحه‌اش را در نیاورده بود. به نظر مبهوت می‌آمد. به 
بدن پدرش که با صورت داحل حوضی سیاه رنگ از خون در کف 
خیابان افتاده بود خیره شد. شک بدن فردی را دربرگرفت. مردم 
دوباره پخش شدند و وقتی فردی شروع به لرزیدن کرد. یک نفر او را 
به سمت سکویی برد و به زور او را نشاند. جمعیتی دور بدن 
خان کورلئونه جمع و دایره‌ای تشکیان قد که سر از امن این 
ارب کشان بسن نه تداع شانء بان در عاشین فرستدمق بآخیوی 
"اخبار روز" پس از ماشین پلیس آمد و حتی قبل از این‌که کاملاً بایستد 
عکاسی از آن بیرون آمد تا از بدن در حال خونریزی خان کورلئونه 
عکسبرداری کند. چند لحظه بعد. ماشین آمبولانسی رسید. عکاس 
توجهش را به فردی کورلثونه» که اکنون آشکارا در حال گریه بوده 
جلب کرد. این صحنه‌ای کمدی بود: چهره‌ی سخت و کیویید مانند و 
دماغ و دهان کلفتش, آميخته با اشک و آب بینی. کارآًگاهان در بین 
جمعیت پخش شدند و ماشین‌های پلیس دیگری از راه رسیدند. یک 
کارآگاه کنار فردی زانو زد و از او سئالی پرسید. اما فردی بیش از حد 
در شک بود. تا بتواند پاسخی دهد. کارآگاه دست در کت فردی برد و 
کیف پولش را در آورد. کارت شناسایی داحل آن رانگاه کرد و با سوت 
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همکارش را صدازد. ظرف چند ثانیه گروهی در لباس شخصی فردی 
رااز جمعیت جدا کردند. اولین کارآگاه اسلحه‌ی فردی را در 
شانه‌بندش پیدا کرد و آن را بوداشت. سپس او را روی پاهایش بلند 
کردند و به داخل ماشینی بدون علامت بردند. وقتی‌که آن ماشین 
حرکت کرد خودرو اخبار روز هم به دنبالش رفت. عکناس. هنوز 
مشغول عکس گرفتن از همه کس و همه چیز بود.. 
گیب 

ظرف نیم ساعت پس از تیراندازی به پدرش» سانی کورلئونه 
به سرعت و پشت سرهم پنج تماس تلفنی دریافت کرد. اولین تماس 
از طرف کارآگاه جان فیلیپز» که در لیست رشوه قرار داشت و جزو 
اولین ماشین.لنان بان ور سر صخنه حاضر شدند. أولین 
چسیزی‌که پشت تسلفن به سانی گفت این بود: «صدای من رو 
می‌شناسی ؟». ۱ ۱ ۱ 
سانی گفت: «آره.» تازه از چرتی | 
تلفن صدا کرده بود. 

فیلیپز به سرعت و بدون مقدمه گفت: «به پدرت بیرون مبحل 
کارش تیراندازی کردن. یک ربع پیش. زنده است اما بدجور آسیب 
دیده. به :بیمارستان فرانسوی بردنش..برادرت فیردی رو در ایستگاه 


پلیس .جلسی " نگه داز : شوه فا تن 


ساماع0۳۵ فعوآمدب .2 . ۰ فوتااتط صطوا عنناه‌مام1 .۱ 
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کنی: الان من میرم بیمارستان که به سوال - جواب از پدرت. اگه بتونه 
عیر:نزنه ویک کدم: در جریانت می‌گذارم.» 
+ آن‌سوی مین همسر سانی» ساندرا متوجه شد که صورت 
شوهرش از جریان خون قرمز و چشمانش مملو از خشم شده. با 
زفزمه گفت: چی شده؟» سانی با بی‌صبری دستی تکان داد که یعنی 
ساکت باش» سپس بدنش را طوری چرخاند که پشتش به او شود و دز 
تلفن گفت: «مطمئنی زنده است؟» 
کارآگاه گفت: «آره مطمتنم. خیلی خون از او رفته اما اون‌قدرا که 
به نظر می‌آد بد نیست.) 
سانی گفت: «ممنون. فردا ک 0 باش. هزار تا 
داری.» 
سانی گوشی را محکم گذاشت شت. گویی به زور خود را مجبور کرد 
پنشیند. می‌دانست که خشم بزرگ‌ترین ضعفش است. و خشم کنترل 
نشده این‌بار می‌توانست کشنده باشد. اولینن کاری که باید اننجام 
ی ی 
۱ بودارد» زنگ خورد. تماس از طرف یکی از کارکنان دارو دسته در 
محله‌ای که دفتر ان ور آن قراز داشت؛ بودار زنگ زد تا بگوید ان 
به خاطر تیراندازی در خیابان به قتل رسیده. سانی پس از پرسیدن 
چند سوّال و اطمینان حاصل کردن از این‌که منبع او نز دیک نبوده تا 


1 0 
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خوب بتواند تشخیص دهد که اطلاعات را غلط ارزیابی کرده. 
اطلاعات فیلیپز مطمئن‌تر بود. پس از این‌که تبلفن را بت و 
به سرعت برای بار سوم زنگ خورد. خبرنگاری از اخبار روز بود. تا 
" خودش را مجرفی کرد. سانی گوشی را گذاشت 
با خانه‌ی هیگن تماس گرفت و همسر هیگن را خواست. پرسید: 
«هیکن به خونه رسیده؟) و او گفت: «به.» و این‌که احتمالا تا بیست 
دقیقه‌ی دیگر می‌رسید و برای شام منتظرش بودند. سانی گفت: 
«بهش بگین بهم زنگ بزنه .0 
سعی کرد درباره‌ی اوضاع اي و واکنش پدرش در چنین 
شرایطی را حدس بزند. او فوراً فهمید که این حمله‌ای از سوی سالوزو 
است. اما سالوزو هیج‌وقت جرئت حمله به رهبر رده‌بالایی هم‌چون 
خان را نداشت. مگر این‌که آدم‌های قدرتمندتری حمایتش می‌کردند. 
زنگ تلفن» برای چهارمین بار» افکارش را درهم ریخت. صبدای 
آن‌طرف خحط بسیار نرم و متین بود. پرسیده شد: «سانتینو کورلئونه؟» 
سانی گفت: «بله.» 
صداگفت: «ما تام هیگن رو در دست داریم. حدوداً ظرف مدت 
سه ساعت به همراه پيشنهاد ما آزاد خواهد شد. تا نشنیدی چه حرفی 
برای گفتن دارم کاری تند انجام نده. می‌تونی کلی مشکل در 
کنی. کاربه که شده. الان همه باید منطقی باشن. اون اعصاب 
معروفت رو از دست نده.» لحن صدا کمی طعنه‌وار بود. سانی مطمئن 
نبود. اما صدا شبیه صدای سالوزو بود. سانی صدایش رابه زمزمه‌ای 
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۱ افسرده تغییر داد و گفت: «من منتظر می‌مونم.» گذاشته شدن گوشی 
دو آن طرفت نخط وا خنشند. ی ین 
کرد وزمان دقیق تماس راروی رومیزی نوزشت. 

"با اخم‌هایی در هم پشت میز آشپزخانه نشست. همسرش پرسید: 

ی شده؟) با ارات پاسخ داد: «به پدرم تیراندازی کردن.» 

وقتی‌که متوجه شک وحشت بر صورت زنش شد. به تندی گفت: 

* هنگران نباش. نمرده» و هیچ اتفاق دیگه‌ای نمی‌افته.» درباره‌ی هیگن 


کلمنزا بود. صدای مرد چاق نقس‌نفس زنان و به سختی پرسید: 
«ماجرای پدرت رو شنیدی؟» 

1 و سانی گفت: «آره. اما نمرده.4آن‌ور حط مکثی طولانی نودء سپس 
کلمنوا با ای معلواه اخساسانت کش رعدا ود شک خی ارو 
که مه سپس با نگرانی پرسید: «مطمثنی؟ به من گفتن تو خحیابون 


6۵ 


:سانی گفت: «زندهاست.» او با دقت به و جزئیات و تخییرات 
صدای کلمنزا گوش می‌داد. لحن احساساتی واقعی به نظر می‌رسید: 
اما بازیگر خوبی بودن جزئی از شغل این مرد چاق بود. 

1 -کلمتزا گفت: «تو بای توپ رو در دست بگیری ساننن. منی‌خوای 
من کار کنم؟ 

رشان کت افو بر ال کالو وا شرت 


کلمنزا پرسید: «همه‌اش همین ؟ نمی خوای آدم بفرستم بیمارستان 
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و خونه‌ی شما؟» ۱ 

. سانی گفت: «نه. من فقط تو و پالی گاتو رو می‌خوام.» مکئی 
طولانی پشت خط بود. کلمنزا پیام را فهمید. سانی برای اين‌که کمی 
گفت و گو را طبیعی‌تر کند. پرسید: «پالی جللا کدوم گنوری بود؟ 
چه کاری می‌کرد؟» 

وگن آن‌سوی خط صدای هن‌هن‌زدن مین اعد صدای کلمنزا 
با احتیاط بود: «پالی مریض بود. سرماخورده بود. برای همین خونه 
موند. تمام زمستون یک کم مریض بوده.» 

توجه سانی فورا جلب شد. پرسید: «اين دو ماه گذشته چند بار 
خونه مونده؟» ۱ ۱ ۱ 

کلمنزا گفت: «شاید سه چهار بار. همه‌اش از فردی ی اه 
به آدم خوب دیگه می‌خواد یانه؛ ولی می‌گفت نه. دلیلی هم نداریم. 
از ده سال گذشته همه چیزرو غلتک بوده. می‌دونی که.» ۱ 

سانی گفت: «آره. خونه‌ی پدر می‌بینمت. پالی رو حتماً بیار. سر 
راهت پرش دار. برام اهمیتی نداره چه‌قدر مریضه. فهمیدی؟)» و بدون 
این‌که منتظر پاسخی بماند. گوشی تلفن را محکم گذاشت. . 
ی 
صدایی تند گفت: «هرکی از آدمامون زنگ زد بگو به حط مخصوص 
پدرم در خونه‌اش زنگ بزنن. هرکس دیگه زنگ زد تو همیچی 
نمی‌دونی. اگر زن تام زنگ زد؛ بگو تام مدتی خحونه نمی‌آد. درگیر 
مسائل کاریه.» 
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" . لحظه‌ای فکر کرد. اداسه داد: «دو تا از آدسامون ضی‌آن اینن‌جا 
بهونن.» وحشت را در صلووت زنش دید.و فوراً گفت: «تو نمی خواد 
بترسی. فقط می‌خوام اين‌جا باشن. هر کاری بهت گفتن انجام بده. اگر 
کارم داری به تلفن مخصوص پدر زنگ بزن. اما فقط اگه کارت خیلی 
مهمه و نگران نباش» این را گفت و از خانه خازج شد. 
تاریکی سایه افکنده بود و باد ماه دسامبر در حیاط می‌پیچید. 
سانی از قدم گذاشتن در شنب ترسی نداشت. خان کورلئونه مالک هر 
هشت خانه‌ی آن‌جا بو د. دو خانه در ورودی مجموغه بود که اعضای 
دار و دسته آن را اجاره کرده بودند و با سانواده‌ی وه در آن‌جا 
همی‌زیستند. در زیسرزمین‌های‌شان هسم تعدادی از مزدان مجرد 
دارو دسته قرار داشتند. شش خانه‌ی دیگر کنه نیم‌دایبره زااپز 
می‌کردند» یکی متعلق به تام هیگن و خانواده‌اش؛ یکی متعلق‌به خود 
رسنانی, و کوچک‌ترین و ساده‌ترین‌شان متعلق به ود خان بود. سنه 
خخانه‌ی باقی‌مانده بدون اجاره‌بهاگرفتن در اختیارادوستان خان بود با 
این تفاهم که هر زمان نبازی پیش می‌آمد. باید.آن‌جا خالی می‌کردند. 
این مجموعه‌ی «ر ظاهر بی حظرء قلعه‌ای غیرقابل نفوذ ود 
,هر هشنت خانه مجهزبه پروژکتورهاین بودند که محوطه را کاملا 
نویوانی و مخحفی شدن در آن‌جا رائاممکن می‌کردند. سانی از خیابان 
رد شد. به خانه‌ی پدرش رفت و با کلید خجودش داخل شد. داد زد: 
«مامان کجانی؟» و مادرش از آشپزخانه تون انا از بش سرتن 


" بوی فلفل سرخ شده بلند شد. قبل ازاین‌که بتواند چیزی بگوید سانی 
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دستش راگرفت. نشاندش و گفت: (همین الان بهم زنگ زدن. حالا 
نگران نشی. ولی بابا بیمارستانه. آسیب دیده. لباس بپوش تا بری 
اون‌جا. ظرف چند دقيقه برات یه ماشین و راننده حاضر می‌کنم» 
خب؟» . 

مادرش برای لحظه‌ای به او نگاهی کرد و سپس به ابتالیایی پرسید: 
«بهش تیراندازی کردن؟» 

سانی سرش را به نشانه‌ی بله تکان داد. مادرش برای لحظه‌ای 
ات را پایین انداعت, سپس به داخل آشپزخانه برگشت. سانی 
دتتالسن کرد مادرش شعله‌ی زیر ماهیتابه‌ی فلفل‌ها را خاموش کرد و 
سپس به اتاق خواب بالا رفت. سانی فلفل‌ها را از داخل ماهیتابه و 
تکه نانی را هم از داخل نید :زوین میز برداشت و ساندویچ 
بسه همسم‌ریخته‌ای برای خودش درست کرد. رون زیتون داغ از 
انگشتانش می‌چمکید. سپس به سمت اتاق بزرگ گوشه‌ی خانه که دفتر 
پدرش بود رفت و تلفن مخصوص را از داخل کمد قفل داری در آورد. 
تلفن به صورتی مخصوص تحت نام و نشانی تقلبی ثبت شده بود. 
ابتدا به لوکا برازی زنگ زد. جوابی نگرفت. سپس با کلانتر" پشتیبانی 
در پروکلین آ مردی به نام تسیو آ(و بدون شک وفاداربه خان)» تماس 
گرفت. سانی آن‌چه را که اتفاق افتاده بود و آن‌چه را که می‌خواست 


5 0 ین با از "دان* ال این ساختار. در ایسن‌جا به 9 از سباعتار 
منععع1 .3 . . صرماممرظ .2 
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براپش تعریف کرد. تسیو می‌بایست پنجاه مرد کاملاً معتمد. را 
گودآوژزق می‌کرد. و به بیمارستان محافظ می‌فرستاد. و باید افرادی 
هبریزای انجام کار به خانه‌ی لانگ بیچ می‌فرستاد. تسیو پرسید: 
«لون‌ها کلمنزا رو هم گرفتن؟» سانی گفت: «الان نمی‌خوام از افراد 
کلمنزا استفاده کنم.» تسیو فوراً فهمید. لحظه‌ای سکوت حکم‌فرما 
شد..سپس تسیو گفت: «ببخشيد سانی» ولی چیزی رو می‌گم که 
چذربت اگر بود می‌گفت. خیلی تند نرو. نمی‌تونم باور کنم کلمنزا به ما 
شیانت کنه» 
..سانی گفت: «ممنون. منم فکر نمی‌کنم. ولی باید سواقب باشم. 


توشته؟» 


ِ تسیو گفت: (در سته.» 
ان : سانی گفت: «یه چیز دیگه. ی ی 
همپشایر" به کالج می‌ره. چند تا از افرادی رو که در بوستون" 


ی‌شناسیم بفرست که بیارنش به خونه, تا اوضاع آروم شه. بهش زنگ 
نم تا تخبردار باشه. باز هم دارم احتیاط می‌کنم. فقط از بابت 
اظمینان ِ‌« 
: تسیو گفت: «باشه. تا کارها رو راه انداختم. می‌آم خونه‌ی پدرت. 
خب؟ اراد رت مین خنتامبی: خوسقه ؟ه 
,رسای گفت: «آره.» و قطع کرد. به سمت گاوصندوق دیواری 


9و0 .2 ۱۳۹۰۲۰۱ 
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کوجکی رفت و آن را باز کرد. از داحلش دفتری با جلد چرمی 
آبی رنگ در آورد. حرف "ت" را گشود و نوشته‌ای را که دنبالش بود 
پیدا کرد. و خواند: «ری فارل » ۵۰۰۰ دلا شب کریسمس.» جلو این 
بوشتهیکت: شهاره تلفی فران داشت. سای شماره راگرفت و کشت: 
(فارل؟۷ هرد آخ‌سوی حط پاسخ داد: «بله؟» سانی گفت: «این 
سانتینو کورلئونه است. ازت لطفی می‌خوام و می‌خوام فوراً انجام 
بدی. می‌خوام دو شماره تلفن رو چک کنی و تمام تماس‌هایی رو که 
ظرف سه ماه گذشته گرفتن. پا باهاشون برقرار شده بهم بدی.» و 
شماره‌های تلفنخانه‌های پالی گاتو و کلمنزا را به او داد. سپس گفت: 
(اين مهمه. قبل از نیمه شب بهم برسون و کریسمس مبارک: انعامی 
حواهی داشت.! 

قبل از این‌که دوباره سرگرم بررسی امور شود. یک‌بار دیگر 
شماره‌ی لوکا برازی را گرفت. باز هم پاسخی نبود. این نگرانش کرد 
اما سعی کرد آن را از ذهنش پیرون کند. لوکا هر موفع خبر را می‌شنید 
پیش‌شان می‌آمد. سانی در صندلی چرخان تکیه داد. ظرف یک 
ساعت خائه مملو از افراد دار و دسته می‌شد و او می‌بایست به آن‌ها 
دستور دهد که جه کنند. و حالا که بالاخره برای فکر کردن وقت 
داشت. فهمید که موقعیت چه‌قدر جدی است. این اولین ضربه به 
خانواده‌ی کورلئونه و قدرت‌شان ظرف ده سال گذشته بود. شکی نبود 


[۳۵۳۲۵ «ق .1 
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که سالوزو پشت قضیه است. اما او بدون پشتیبانی حداقل یکی از پنج 
دار و دسته‌ی قدرتمند نیزیورک» به هیچ‌وجه حرنت انجام سنین 
کاری را نمی‌کرد. و اين پشتیبانی می‌بایست از جانب تاتالیاها باشد. 
این یعنی با جنگی 0 عیار. یا موافقت فوری با شرایط پیشنهادء 
سالوزو. سانی ل لبخندی غمگین زد . ترک موذی. نقشه‌ی خوبی ریخته 
بود. اما بدشانسی اورده بود. مرد پیر زنده مانده بود. پس جنگ 
می‌شد. و با لوکا برازی و قدرت دارو دسته‌ی کورلئونه تنها یک نتیجه 


وجود خواهد داشست . اما امان از دست نگرانی. لوکا برازی کجا بود؟ 


فصل سوم 


چهار مرد هیگن را در ماشین همراهی می‌کردند. آن‌ها او را در عقب. 
رن فیس دعن کشت که یرون از کت شرس دنو دیلو رن 
در صتدلی لو تست هرد سمت راست هیکن به سویتن فتمایل 
شد و کلاهش را روی چشمانش کشید تا نتواند ببیند. سپس گفت: 
«حتی دماغت رو هم تکون ند ۵.) 

مسیر کوتاهی بود. حدود بیست دقیقه. و وقتی از ماشین خارج 
شدند. هیگن به دلیل تاریکی هوا نتوانست محل را تشخیص دهد. 
آن‌ها او را به زیرزمینی بردند و رويی صندلی آشپزخانه‌ای نشاندند. 
سالوزو رو به رويش در آن‌سوی مبز آشپزخانه نشست. چهره‌ی 
تیه‌اش حالتی کرکرس مانند بر ود گرفته بود. 

و «نمی خوام بترسی. می‌دونم که تو در قسمت ماهیچه‌ای 
دارو دسته نیستی. می خوام به کورلئونه‌ها و به من. کمک کنی.» 

دبستان هیکن دز,جالی که یحاری رو لبانین هي ک1 اشتخه 


لرزیدند. یکی از مردان بطری‌ای نوشیدنی سر میز آورد و برایش کمی 
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در یک فنجان قهوه ریخت. هیگن مایع داغ را شکرگزارانه نوشید. 
لرزش دستانتش ایستاد و ضعف از پاهایش رفت. 

سالوزو گفت: «رئیست مرده.» مکثی کرد و با دیدن اشک‌هایی که 
از چشمان هیگن می‌ریخت متعجب شد. سپس ادامه داد: «بیرون 
دفترش گیرش انداختيم. تو خیابون. تا خبرش بهم رسید تورو سوار 
کردم. تو باید بین من و سانی صلح کنی.» 

هیگن حرفی نزد. از غم خود حیرت کرده بود. از احساس 
بی‌چیزی همراه با ترس از مرگش. سالوزو دوباره حرف زد: «سانی 
دلش می‌ خواست قرار من بسته شه. مگه نه؟ تو هم ی 
درستیه. آینده در مواد مخدره. اون‌قدر پول توش هست که همه 
می‌تونن ظرف دو سال پولدار شن. خان یه پیر بود. دورانش تموم شده 
بود اما نمی‌دونست. حللا مرده. هیچی نمی‌تونه برش گردونه. من 
حاضرم که یه قرار جدید بگذاریم. می‌خوام با سانی صحبت کنی تا 
قبول کنه.) 

تک کت 8 شتا ی تا یه تا ی سا هی دارشعی اد 
دنبالت.» 

ی شاه که دای اون کدی اهبیدتوم ال 
در کله‌اش منطق فرو کنی. خانواده‌ی تاتالیا با همه‌ی اقوام‌شون مرا 
حمایت می‌کنن. افراد دیگر نیویورک نیز به هر چیزی‌که جلو جنگ 
تمام عیار بین مارو بگیره راضی خواهند شد. جنگ مابه اون‌هاو 


کارشون آمتایست می‌زنه. ۳ شتانوج پيشنهاد رو بپذیره. بفیه‌ی 
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دار و دسته‌های کشور کاری به اوضاع نسخواهند داشت. حتی 
قدیمی‌ترین دوستان خان») . ۱ 

1 هیگن به دستانش خیره شده بود. جوابی نمی‌داد. سالوزو با لحنی 
ترغیب‌کننده ادامه داد: «خان اشتباه کرد. اگر دوران قدیم بود: به 
هیسیچوجه نمی‌تونستم بنهش دست‌اندازی کستم. اما سقیه‌ی 
دارو دسته‌های دیگر بهش اعتماد ندارن, چون تو رو مشاور خودش 
کرد و تو حتی ایتالیایی نیستی. چه برسه به سیسیلی. اه جنگ 
تمام‌عیار بشه؛ داز و دسته‌ی کورلئونه خرد می‌شه و همه می‌بازن از 
جمله من. من بیش‌تر از پول به روابط سیاسی دارو دسته نیاز دارم. 
پس با. نانی صحبت کن. با کلانتر صحبست‌کن: می‌تونی جلو کلی 
خونریزی رو بگیری.» 

۰ هیکن لیوان چینی‌اش را برای پر کردن دوباره ی 
«سعی‌ام رو می‌کنم. اما ساتی کله شقه. و ختی او هم نمی‌تونه 
لوکا برازی رو عقب نگه داره. تو باید نگران لوکا باشی. من باید نگزان 
لوکا باشم اگه بخواهم طرف. پید پیشنهاد تو رو بگیرم.» 

سالوزو به آرامی گفت: «من ترتیب لوکا رو می‌دم. تو ترتیب سانی و 
دو بچه‌ی دیگر رو بده. گوش کن. تو می‌تونی:بهشون بگیء فردی هم 
می‌تونست امروز با پدر پیرش بمیزه. اما افراد مين دستور صنریح 
داشتن که به او تیراندازی نکنن..نمی خواستم بیش از حد احساس 
پرانگیزم. هی تونی بهشون بگی که فردی نی ات ان زنده 


اسنت:») 
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. بالاخره ذهن هیگن مشغول شد. و واقعاً باور کرد که سالوزو 
تصمیم به کشتن یا گروگان گرفتن او ندارد. احساس رهایی از ترس که 
ناگهان در وجودش سرازیر شد. او را مملو از شرم کرد و قرمز شد. 
سالوزو با لبخندی آرام, که یعنی درکت می‌کني اورا تماشاکرد. هیگن 
برباره‌ی اوضاع شروع به فکر کردن کرد. اگر با پيشنهاد سالوزو 
زهوافقت نمی‌کرد. احتمالاً کشته می‌شد. اما در عین حال متوجه شد که 
یبالوفو فقط از او انتظار داشت که پیشنهادش را ارائه دهد. به شیوه‌ای 
مچوسیت» چنان‌که مسئولیتش به عنوان مشاوری وظیفه ناس ایجاب 
منی‌کند. و حالا که درباره‌ی موضوع فکر می‌کرد متوجه شد که حقبا 
زرسنالوزو است. باید به هر صورت ممکن؛ از جنگی شدید بین تاتالیاها 
ِ ؛کورلئونه‌ها جلوگیری می‌شد. کورلئونه‌ها می‌بایست مرده‌شان را به 
جاک بسپرند. فراموش کنند و قرار را ببندند و بعد.به وقتش 


1 
هتسب علیه سالوزو عمل کنند.. 


ما وقتی به بالا نگاه کرد. فهمید.که. سالوزو بای از آن‌چه در 
هنش می‌گذرد آگاه است. ترک در حال لبخند بود. وناگهان هیگن به 


دش آمد. چه بر سر لوکا برازی آمده. که سالوزو اين‌قدر بی‌خیال 


د؟ آیا لوکا با آن‌ها کنار آمده بود؟ به یاد آورد که لوکاء در شب آن 
زی که خان کورلئونه به سالوزو جواب رد داد. برای جلسه‌ای 
صوصی پیش خان آمده بود. اما حالا وق نگرانی درباره‌ی چنین 
زئیانی نبود. او باید به قلعه‌ی کورلئونه جایی با امنیت در لانگ بیچ 
ز می‌گشت. به سالوزو گفت: «من تمام سعی‌ام رو می‌کنم. باور دارم 
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حق با شماست. این چیزیه که حتی اگر خان زنده بود از ما 
می‌خواست انجام بدیم.» 

سالوزو با جدیت سرش را بالا پایین کرد و گفت: «خوبه. من از 
خونریزی خوشم نمی‌آد. .من یک تاجرم و خون بیش از حد گرونه.» 
در آن لحظه. تلفنی به صدا در آمد و یکی از مردانی که پشت سر 
هیگن بود رفت تا پاسخ دهد. گوش داد و سپس به سرعت گفت: 
«باشه. بهش می‌گم.» تلفن را قطع کرد به سمت سالوزو رفت و چیزی 
در گوش او زمزمه کرد. هیگن دید که رنگ از صورت سالوزو پرید و 
چشمانش پر از خشم و دیوانگی شد. او خود نیز احساس ترس کرد. 
سالوزو با چنان نگاه موشکافانه‌ای به هیگن نگاه می‌کرد که ناگهان 
احساس کرد دیگر آزاد نخواهد شد. به اتفاقی افتاده که معنی آن شاید 
مرگ اوست. سالوزو گفت: «پیرمرد هنوز زنده است. پنج گوله در 
پوست کلفت سیسیلی اش خالی کردیم ولی هنوز زنده است.» سپس 
شانه‌ای تکان داد و خطاب به هیگن گفت: «بدشانسی. بدشانسی 


برای من. بدشانسی برای تو.» 


فصل چهارم 


هنگامی‌که مایکل کورلئونه به خانه‌ی پدرش در لانگ بیچ رسید؛ 
ورودی محوطه تسوسط زنجیری بسته و خود محوطه توسط 
پروژکتورهای هر هشت خانه روشن شده بود. حداقل ده ماشین در 
امتداد پیاده‌رو نیم‌دایره‌ی شکل سیمانی پارک شده بودند. 

دو مرد که نمی‌شناخحت. به زنجیر تکیه داده بودند. یکی‌شان به 
لهجه‌ای بروکلیتی گفت: «تو کی هستی ؟» 

مایکل به آن‌ها پاسخ داد. مرد دیگری از داخل نزدیک‌ترین خانه 
بیرون آمد و صورتش را نگاه کرد. گفت: «پسر خان است. من 
می‌برمش تو.» مایک آن مرد را به سوی منزل پدرش دنبال کرد. دو مرد 
دوکان اوو تک واه داتفا رام دادن 

خانه پر از مردانی بود که او نمی‌شناخت. تااین‌که به داخل 


۱۳۱ 


۵۴ / پدر خوانده 


۰ وی هی ک‌ ۰ ۳ ك- 3 
کانابه نشسته بود و سیکار می‌کشید. روی میز مهمان رو به رویش 
۰ ۳ ۰ ‌ ۳۹۹ م نی وم 
تمسق این ستو سیدی قرار ۵ میا در سسمت نگیو کانایه کلمنزای 


ی و ۳ ۳ / 
دزست مسج سسته بو د. صورس تلا بیاحساس بو 2 اما خری 


ین کر و سکاو تب که قی دوب ستش. از بزاق ) د ها نسو رنه زنگ: منشکیی را 


کلمنزا دستش رابه نشانه‌ی تسلیت تکان داد و زمزمه کرد: 
«مادرت در بیمارستان پیش پدرته. حالش خوب می‌شه» یالی گاتو 
ایستاد تا دست دهد. مایکل کنجکاوانه نگاهش خرف هی داسسیت که 
پسالی مسحافظ پدرش بود اما نمی‌دانست که آن روز به خاطر 
بیماری‌اش در خانه مانده بود. متوجه اضطراب در صورت لاغر و 
تیره‌ی او شد. مایک از شهرت گاتو به عنوان شخصی که در کارش 
موفق بود. باخبر بود. مردی باهوش که می‌دانست جه‌طور کارهای 
ظریف را بذون دردسر انجام دهد اما امروز در انجام وظیفه‌اش 
خحطا کر ده بود. او هم‌چنین متوجه مردهای دیگری در گوشه‌های 
اتاق شا اما هیچ کدام را نمی‌شناحت. آن‌ها از اقراد کلمنزا نبو دند. 
مایکل این حفایق را کنار هم گذاشت و متوجه شد که گانو و کلمنزا 
و از آن‌جا که فحو یکره پالی سر ایض هضور دا مهو از 
جوان با جهره‌ی موش‌مانندش پرسید: «حال فردی چه‌طوره؟ خوب 


هسست ؟» 


مایگ به سوی همسر هیگن رفت و خم شد تا صورتش را ببوسد. 


کتاب اول / ۱۵۵ 


(آن‌ها هميشه یکدیگر را دوست داشتند.) و زمزمه کرد: ادگران نباش: 
تام حالش خوبه. با سانی حرف زدی؟» 

ترسابرای لحظه‌ای دست او رافشرد و سرش رأبه نشانه‌ی نه تکان 
داد. او زنی ظریف و بسیار زیبا بود. بیش نر آمریکایی بود تا ایتالیایی 
و حالا بسیار وحشت‌زده. مایکل دستش را گرفت و از روی کانایه 
بلندش کرد سیس او را به طرف اتاق گوشه‌ی خانه. که دفتر پدرش 
بوخ برد 

سانی در صندلی پشت میز لم داده بو دفتری زرد رنگ در یک 
دست و مدادی هم ف دست یکی فاشت تلها همراه کی فرش ق 
اتاق: کار یبود مایکا او رااشتاعت و فورا مقوجه شد که آن 
مردان باید از افراد او باشند که قلعه را به عنوان تفنگچیان جدید در 
دست گرفته‌اند. او هم مداد و دفتری در دستانش داشت. 

ی ی موی 
در آغوش گرفت. گفت: «نگران نباش ترسا. تام حالش خوبه. فقط 
می‌خوان پیشنهادات شون رو بهش بدن. گفتن که آزادش می‌کنن. اون 
در قسمت عملیاتی نیست فقط وکیل ماست. هیچ‌کس هیچ دلیلی 
نداره که بهش آسیب بزنه.» ترسا را رها کرد و سپس مایکل را هم که 
انتظار دیدنش را نداشت. بغل کرد و بوسید. مایکل 4 
با خنده گفت: «بعد از این‌که به کتک زدنت عادت کردم حالا با 
این رفتارت کنار بیام؟» آن‌ها وقتی کوچک‌تر بودند ی 


می‌کر دند. 


۶ / پدر خوانده 


سانی شانه‌ای تکان داد و گفت: «گوش کن بچه. من وقتی نتونستم 
تو اون ده گیرت بیارم. نگران شدم. نه این‌که اگه تورو هم زدن ناراحت 
پشم اما دلم می‌خواست خبرشو به مامان برسونم. باید درباره‌ی بابا 
بهش می‌گفتم.» 

مایکل پرسید: «مادر چه‌طور خبر رو پذیرفت؟» 

ساتی کفیت: (حب. قبلاً هم چنین اوضاعی رو از سر گذرونده. من 
هم همین طور. تو بچه‌تر از اون بودی که یادت بمونه. بعد هم وقتی 
بزرگ‌تر شدی اوضاع خیلی آروم شد.» مکثی کرد و ادامه داد: 
«بیمارستان پیش باباست. بابا زنده می‌مونه.» 

مایکل پرسید: «چه‌طوره ما بریم اون‌جا؟» 

سانی سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و به حشکی گفت: «من تا کار 
تموم نشده نمی‌تونم از این خونه برم بیرون.» تلفن زنگ خورد. سانی 
گوشی را برداشت و به دقت گوش داد. در همین حال مایکل به سوی 
میز خم شد و به دفتر زرد رنگی که سانی رویش نوشته بود. نگاهی 
انداعت. لیستی از هفت نام نوشته شده بود. سه تای اول سالوزو. 
فیلیپ تاتالیا" و جان تاتالیا" بودند. مایکل یک‌دفعه فهمید درست 
موقعی‌که سانی و تسیو مشغول تهیه‌ی لیست اعدام بودند. به اتاق 
ی 


وقتی سانی گوشی راگذاشت به ترسا و مایکل گفت: «شما دو تا 


مناوماند1 ص10 .2 ونعناه12۱ وتالنط .1 


کتاب اول / ۱۵۷ 


می‌تونین بیرون صبر کنید؟ من و تسیو کارهایی داریم که باید تمرم 
کنیم.» 

همسر هیگن گفت: «تلفن درباره‌ی تام بود؟» با این‌که از ترس در 
حال گریه بود؛ این را با آرام‌ترین صدایی که می‌توانست بیان کرد. 
ان شم زا قرو او انتا تشه شش دوهم آهی آشی کرد.ه کف 
(قسم می‌خورم سالم خواهد بود. در اتاق نشیمن منتظر باش. تا خبری 
ازش شنیدم می‌آم بیرون.» و در را پشتش بست. مایکل روی یکی از 
صندلی‌های بزرگ چرمی دسته‌دار نشسته بود. سانی نگاهی تند و 
سریع به او انداخت و سپس رفت تا پشت میز بنشیند. 

گفت: مایکل. اگه دوروبرم بمونی چیزایی می‌شنوی که 
نمی‌خوای بشنوی.» 

مایکل سیگاری روشن کرد و گفت: «می‌تونم کمک کنم.» 

سانی گفت: «نه. نمی‌تونی. اگر بگذارم تو درگیر این ماجرا شی پدر 
خحیلی عصبانی می شه.» 

مایکل ایستاد و فریاد زد: «مسخره‌ی عوضی اون پدر منه. قرار 
نیست کمکش کنم؟ می‌تونم کمک کنم. لازم نیست برم بیرون آدم 
یکشم اما می‌تونم کمک کنم. دیگه مثل به بچه باهام رفتارنکن. من تو 
جنگ بودم. من تیر خوردم. یادته؟ من ژاپنی‌ها رو کشتم. فکر می‌کنی 
وقتی یکی رو بکشی من چی‌کار می‌کنم؟ غش می‌کنم؟» 

سانی به او لبخند زد و گفت: «عیلی خب. این دورو بر بمون. 


می‌تونی تلفن رو در دست بگیری.» سپس به تسیو رو کرد و گفت: 


۱۵۸ /پدر خوانده 


«اون تلفنی که الان زدن چیزی‌که لازم داشتیم رو بهم داد.» به مایکل 
تقو که یکی یت ارس تست شا ود کاسفا: 
شاید پالی گاتو باشه که همین امروز خیلی مریض شد. الان جواب رو 
می‌دونم. مایک. تو دانشجویی, بگذار ببینيم چه‌قدر باهوشی. سالوزو 
کی رو خرید؟» 

مایکل دوباره در صندلی چرمی نشست. به دقت درباره‌ی 
همه چیز فکر کرد. کلمتزا در ساختار دارو دسته‌ی کورلئونه یک کلانتر 
بود. خان کورلئونه او را یک میلیوثر کرده بود. و بیش از بیست سال 
دوستانی صمیمی بودند. او صاحب یکی از پرقدرت‌ترین موقعیت‌ها 
در ساختار بود. کلمنزا از خیانت به خان جه می‌توانست به دست 
آورد؟ پول بیش‌تر؟ او به اندازه‌ی کافی ثروتمند بود. گر چه انسان‌ها 
همیشه حریصند. قدرت بیش‌تر؟ انتقام به دلیل اهانتی حیالی یا 
کوچک؟ این‌که هیگن مشاور شده بود؟ يا شاید ارزیابی یک تاجر که 
سالوزو برنده خواهد شد؟ نه. خائن بودن کلمنزا غیرممکن بود. و بعد 
مایکل با غم فکر کرد که تنها دلیلش برای غیرممکن دانستن این امره 
این بود که نمی خواست کلمنزا بمیرد. وقتی بچه بود اين مرد چاق 
مرتب برایش هدیه می‌آورد. بعضی وقت‌ها وقتی خان سرش خیلی 
شلوغ بود او رابا خود به گردش می‌برد. مایکل نمی‌توانست باور کند 
که کلمنزا مرتکب خیانت است. 

اماء این واقعیت هم وجود داشت که سالوزو بیش‌تر از هر مرد دیگر 


در دارو دسته‌ی کورلئونه. از بودن کلمنز در جیبش سود می‌کرد. 


کتاب اول / ۱۵٩‏ 


مایکل درباره‌ی پالی گاتو فکر کرد. پالی هنوز ثروتمند نشده بود. 
به او ترجه کافی می‌شد. صعو دش در ساختار قطعی بوث اما محیور 
بود که مانند همه وقت بگذراند و زحمت بکشد. او هم‌چنین. بیش‌تر 
احتمال داشت رژیاهای و حشیانه‌ی قدرت داشته باشد» همان‌طور که 
جوانان هميشه دارند. می‌بایست که پالی باشدء و بعد یادش آمد که او 
و پالي در سال ششم. در مدذرسه همکلاس بودند. و حالا نمی خواست 
که پالی هم خاتن باشد. 

سرش را تکان داد و گفت: «هیچ‌کدام.» اما آين پاسخ را فقط به این 
دلیل که ساأنی گفنه بود جواب را می‌داند» داد. آگر وا سود 
مایکل به گناه کار بودن پالی گاتو رأی می‌داد. 


۳ #ِ و اي وید وت اي سا و 
سای به و لخن هی ز ۵ خشعت «نگران باس. کلمنزا مارسص درسته. 


مایکل نتوانست در تسیو آرامشی ببیند. در حالی‌که به عنوان یک 
کلانتر می‌بایست حواسش به کلمنزا هم باشد. به علاوه اگر خیانت تا 
آن حد پیشروی نکرده وضعیت الان چندان جدی نبود. تسیو محتاطانه 
گفت: ایس محالا می‌تونم فردا آدم‌هام رو بفرستم خونه‌هاشون ؟» 
سانی گفت: «پس‌فردا. نمی خوام تا اون‌موقع کسی از اين موضوع 
چیزی بدونه. گوش کن. می‌خوام کمی درباره‌ی مسائل حانوادگی با 
برادرم صحبت کنم. خصوصی. تو اتاق نشیمن منتظر باش. خحب؟ 
لیست‌مون رو می‌تونیم بعدأً تموم کنیم. تو و کلمنزا با هم روش کار 


کر 


۰ /پدر خوانده 


تسیو گفت: تما ۷و رف رل 

مایکل پرسید: «از کجا مطمئنی که یالیه؟» 

سانی گفت: «در مخابرات کسی را داریم و اون‌ها گزارش تمام 
تماس‌های تلفنی پالی رو در آوردن. ورودی و خروجی. مال کلمنزا را 
هم همین طور. هر سه روز که دراین ماه پالی مریض بود. از باجه تلفنی 
رو به روی دفتر پدر تماس گرفته بود. از جمله امروز. اون‌ها کنترل 
می‌کردن که پالی سر کار می‌ره یا کسی قراره به جاش فرستاده شه. یا 
به دلیلی دیکه. فرقی نمی‌کنه.» سانی شانه‌ای تکان داد و اضافه کر د: 
«خدارو شکر که پالیه. ما خیلی به کلمنزا نیاز خواهیم داشت.» 

ایک دبا پی یسم ترشیت ( با جنگی تمام‌عیار می‌شه؟» 

چشمان سانی جدی بودند. گفت: «من از موقعی‌که تام برگرده 
این‌طور بازی خواهم کرد تا زمانی‌که پدر طور دیگه بگه.» 

مایکل پرسید: «پس چرا صبر نمی‌کنی تا پدر بهت بگه؟» 

سانی کنجکاوانه نگاهش کرد و گفت: «تو دیگه چه‌طور اون 
مدال‌های جنگی رو بردی؟ ما زیر آتشیم آقاء ما باید بجنگیم. من فقط 
از این می‌ترسم که تام رو ول نکنن.» 

مایکل تعجب کرد و پرسید: «چرانه؟» 

صدای سانی دوباره لحنی صبورانه به خود گرفت. گفت: «اون‌ها 
تام رو گرفتن چون فکر کردن پدر کارش تموم شده و می‌تونن با من به 
توافق برسن, و نام در مراحل اولیه میانجی‌گری و پیغام‌رسانی خواهد 
کرد. حلا که پدر زنده است. می‌دونن که من نمی‌تونم باهاشون به 


کتاب او / ۱۶۱ 


توافق برسم. پس تام به دردشون نمی‌خوره. بسته به احساسات 
سالوزو. یا می‌تونن آزادش کنن يا بندازنش دور. اگه بکشنش, فقط 
برای اینه که به ما نشون بدن واقعاً جدی هستند. و سعی دارن مارو 
ريشه کن کنن.» 

مایکل به آرامی گفت: «چی باعث شد که سالوزو فکر کنه می‌تونه 
پا تو به توافق برسه؟» 

سانی سرخ شد. و برای چند لحظه‌ای پاسخ بل اه نیز کشت 
«ما چند ماه قبل یک جلسه‌ای داشتیم. سالوزو با پیشنهادی درباره‌ی 
مواد مخدر اومد پیش‌مون. پدر دست رد به سینه‌اش زد. اما در طی 
جلسه من یک کم زیادی دهنم رو باز کردم نشون دادم که خواهان 
پيشنهادم. کارم واقعاً غلط بود. یک چیزی رو که پدر تونست با چکش 
تو مغزم فرو کنه اینه که دیگه هیچ‌وقت چنین کاری نکنم. هیچ‌وقت 
نگذار غریبه‌ها بدونن که داخل خانواده شکاف عقیده و اختلاف 
وجود داره. در نتیجه سالوزو به این نتیجه رسید که ترتیب پدررو 
می‌ده و من باهاش در مواد مخدر به توافق می‌رسم. و با مرگ پدره 
قدرت دار و دسته حداقل نصف می‌شه. همین‌طوری هم برای نگه 
داشتن تمام تجارت‌هایی که پدر درست کرده به دست و یا می‌افتم. 
آینده در مواده ما باید در اون دست ببریم. و اين سوءقصد به پدر» 
فقط کاریه نه شخصی. پس به عنوان مسئله‌ی کاری من با سالوزو 
می‌رم. البته اون هیچ‌وقت نمی‌گذاره من خیلی نزدیکش شم. از جانب 
احتیاط هم که شده اطمینان حاصل می‌کنه که من فرصت ضربه زدن 


۱۶۲ / پدر خوانده 


بهش نداشته باشم. اما این رو هم می‌دونه که وقتی من کاری رو قبول 
کنم هیچ‌وقت بقیه ی دار و دسته‌ها اسحازه نمی دن که من فقط و خن 
خونخواهی دو یال بعل نکن راه بندازم. به علاوه. خانواده‌ی تاتالیا 
یشتیبان اونن.؛ 

مایکل پر سیل: «اگر پدر رو کشته بو دلن » تو جه کار ی کرد 10 

سانی با سادگی گفت: «سالوزو گوشت قربونیه. برام اهمیت نداره 
جه‌قدر عرش می‌شه. برام اهمت نداره اگه مجبور شیم با هر پنج 
دارو دسته‌ی نیویورک بجنگیم. دارو دسته‌ی تأتالیا محو خواهند شد. 
برام نیست اگه همه با هم نابود شیم.» 

مایکل به آرامی گفت: «اگر پدر بود این طور بازی نمی‌کرد.» 

سانی حرکتی وحشیانه کرد و گفت: «من می‌دونم مردی مثل او 
نیستم. اما بهت اینو می‌گم. و پدر هم سهسست مبی‌گه. وفتی کار سه 
عملیات واقعی بکشه من به خوبی هرکس دیگه در اطراف‌مونم. 
سالوزو این رو می‌دونه» همین‌طور کلمنزا و تسیو. من وفتی خودم رو 
تابت کردم نوزده سالم بود. آحرین‌باری که دار و دسته در جنگ بود؛ 
هنن کیمک ارم شراگن پدر بودم. پس الاان نگران نسیستم. و 
دارو دسته‌ی ما در جنین موقعیتی تمام کارت‌ها رو در دست داره. تنها 
آرزوم اینه که می‌تونستيم با لوکا تماس برقرار کنیم.» 

مایکل کنجکا رنه بر سیل : «لرکا واقس اون‌طور که وگن محکهد؟ 
مها اون‌قدر خوبه ؟) 


سانی سرش رابه نشانه‌ی بله تکان داد و گفت: «به تنهایی از یس 
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کارهای خودش که برمی‌آید. می‌خوام دنبال سه تاتالیا بفرستمش 
سالوزو رو خو دم می‌گیرم.» 

مایکل با ناراحتی در صندلی اش تکانی خورد. به برادر بزرگ‌ترش 
نگاه کرد. به یاد می‌آورد که سانی به طور کلی وحشی برد. اما ذاتاً 
قلبی گرم داشت. ادم خوبی بود. شنیدن چنین ات از او 
غیرطبیعی به نظر می‌رسید. دیدن لیستی که نوشته بود و مردانی که 
باید اعذام می‌شدند. ترسناک امپراتوری رومی است که 
تازه تاجگذاری کرده. مایکل خوشحال بود که واقعاً جزئی از این 
ماجرا نیست. و حالا که پدرش زنده مانده نیازی ندارد تا حودش را 
در خونخواهی درگیر کند. او کمک خراهد کرد. تلفن را پاسخ خواهد 
داد. این طرف و آن‌طرف خواهد رفت و پیغام خواهد رساند. سانی و 
بر مر و س وتات که درب ای و۳ 

در همان لحظه صدای جیغ زنی را از اتاق نشیمن شنیدند. مایکل 
فکر کرد که پا مسیح مثل صدای زن تأم بود. به سمت در دویدی ایترا 
گشود: همه در اتاق نشیمن اپستادنت, در کنان کانایه تام هگن ترسا زا 
در آغوش گرفته بود» صورتش ناراست بود. ترساگریه و هق‌هق 
می‌کرد. مایکل فهمید جیغی که شنیده در اصل. صدا زدن نام تام با 
شادی توسط ترسا بوده. همان‌طور که نگاه می‌کر دند. تام هیگن 
دستان زنش را از دور خود گشود و او را روی مبل نشاند. نات 
غمگینانه به مایکل زد و گفت ت: «خوشحالم می‌بینمت مایکل. و 


خو شحالم.» و بدون نگاهی دیگر به زنش که هنوز در حال گریه بود 


۴ ر/ پدر خوانده 
وارد دفتر شد. مایکل با احساس غرورفکر کرد که تام بی‌نتیجه ده سال 
با کورلئونه‌ها زندگی نکرده. کمی از شخحصیت پدر بر او هم اثر گذاشته 


ساعت تقریباً چهار صبح بود که همگی در دفتر کار گوشه‌ی خانه 
نشستند: سانی» مایکل, تام هیگن. کلمنزا و تسیو. ترساء راضی شده 
بود که به خانه‌ی خودش در همسایگی آن‌ها برود. پالی گاتو هنوز در 
اتاق نشیمن منتظر بود بدون اطلاع از این‌که افراد تسیو دستور داشتند 
او را تحت نظر نگه دارند و نگذارند از حانه خارج شود. 

تام هیگن پيشنهاد سالوزو را برای‌شان گفت. و گفت که سالوزو: 
پس از این‌که فهمید خان زنده است. مشخص بود که می‌خواهد تام را 
بکشد. با لبخند گفت: «اگر زمانی پیش دادگاه عالی بحث کنم. بهتر از 
بحثی که امشب با اون لعنتی کردم نخواهد بود. بهش گفتم با این‌که 
خان زنده است. دارو دسته رو راضی به قبول پیشنهادش می‌کنم. 
بهش گفتم می‌تونم تو رو تو دست بگیرم» که چه‌طور ما از بچگی رفیق 
جون جونی هستیم سانی و ناراحت نشی. اما بهش اشاره کردم که 
شاید ازگرفتن شغل پدرت خیلی هم ناراحت نیستی. خحدا من رو 
ببخشه.» و لبخندی عذرخواهانه به سانی زد. و او هم اشاره‌ای کرد که 


۶ / پدر خوانده 


می فهمد . اهمیتی ندارد. 

مایکل در صندلی تکیه داده و تلفن در دست راستش هر دو آن‌ها 
را مشاهده کرد. وقتی هیگن وارد اتاق شده بود سانی به طرفش 
دویده بود تا او ق و بیرق مایکل با کمی حسادت متوجه شد 
که سانی و تام هیگن در بسیاری امور به یکدیگر بسیار نزدیک‌تر از ان 
چیزی بودند که خودش می‌توانست نسبت به برادرش باشد. 
لیستی که من و تسیو درست کردیم نگاه گن. تسیو. کپی‌ات رو به 
کلمنزا بذه.) 

مایکل گفت: «اگر قراره برنامه‌ریزی کنيم فر دی باید این جا باشه.» 

سانی با ناراحتی گفت: «فر دی به درد ما نمی خوره. دکتر می‌گه در 
شوکه و باید استراحت کامل کنه. من ۳ نمی‌فهمم. فر دی همشه 
خیلی محکم بود. شاید دیدن تیر خوردن پدر خیلی براش سنگین 
بود. اون هميشه فکر می‌کرد که خان خحداست. مثل من و تو نبود 
مایک.» 

هبک تا مخت کفت: «حیلی حب. فردی رو بیرون نکه دارین. از 
همه حیز. حالا سانی» فکر می‌کنم تا کل این تضیه تموم نشده باید تو 
خونه بمونی. منظورم اینه که اصلا این جا رو ترک نکن. تو این جا امنی. 
سالوزو رو دست کم نگیر. اون واقعا کله تفه بة کالیر نورد واقعی. آیا 


سانی سرش را به نشانه‌ی بله تکان داد و گفت: «پلیس اون‌جارو 
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بسته و افراد من هم مرتب به پدر سر می‌زنن. نظرت راجع به لیست 
چیه تام؟» 

هیگن روی لبنت اسامی احم کرد کف «با عیسی مسیج» 
سانی» تو واقعاً این رو مسئله‌ای شخعصی گرفتی. ان اگه بود این 

ضوع رو اختلافی کاملا کاری می‌دید. اصل سالوزو است. از دست 
سالوزو خلاص شین همه چجی سر جاش قرار هی کیره لازم سیسیمت 
دنبال تاتالیاها بری.» 

سانی به دو کلانترش نگاه کرد. تسیو شانه‌ای تکان داد و گفت: 
۱سخته.») کلمنز! هیچ جیز نگفت. 

سانی به کلمنزا گفت: «بدون تیاز به بحث می‌تونيم ترتیب یک 
چیزرو بدیم. دیگه نمی‌خوام پالی این دورو بر باشه. این رو در اول 
لیست کارهات قرار بده.» کلانتر چاق سرش را به نشانه‌ی فهمیدن 
تکان داد. 

هکم کیت «لوکا جه‌طور؟ سالوزو به نظر. نگران لوکا نبود. ایین 
من زو نگران می‌کنه. اکه لوکا مارو فروخته مشکل حدی داریم. این 
اولین چیزیه که باید بدونیم. هیچ‌کس تونسته باهاش تماسی بگیره؟» 

سانی گفت: «نه. تمام شب دارم بهش زنگ می‌زنم. شاید سرش 
شلو غد.» 

هیگن گفت: (نه. هیچ‌وفت با زن نمی خوابه. هميشه وقتی کارشو 
طرخ می‌ره شوبه. مایک. ین قدر زنگ بزن که برداره.» 

مایکل وظیفه شناسانه تلفن را برداشت و تماس گرفت. از آن‌طرف 
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حط پاسخی دریافت نکرد و بالاخره قطع کرد. هیگن گفت: «هر ربع 
ساعت امتحان کن.» 

سانی بی‌صبرانه گفت: «خیلی خب. تام تو مشاوری. نظر بده. فکر 
می‌کنی چه علطی باید بکنیم؟» 

هیگن از بطری نوشیدنی روی میز کمی نوشید و گفت: «تا پدرت 
اون‌قدر خوب نشده که بتونه اوضاع رو در دست بگیره. با سالوزو 
مذاکره می‌کنيم. اگر لازم باشه. شاید حتی به توافقی هم برسیم. وقتی 
پدرت از تخت پا شد می‌تونه کل قضیه رو بدون دردسر فیصله بده و 
همه‌ی دار و دسته‌ها هم باهاش راه می‌آن.» 

سانی با عصبانیت گفت: «فکر می‌کنی من نمی‌تونم ترتیب این یارو 
سالوزو رو بدم؟» 

تام هیگن مستقیم به چشمانش نگاه کرد و گفت: «سانی. البته که 
می‌تونی بر اون غلبه کنی. دارو دسته‌ی کورلئونه قدرتش رو داره. تو 
کلمنزا و تسیورو داری و اون‌ها می‌تونن اگر جنگ شه هزار نفر مرد 
جمع کنن. اما در آخر کار روی تمام ساحل شرقی خاکستر می‌شینه و 
تمام دارو دسته‌ها. کورلئونه‌ها رو سرزنش خواهند کرد. کلی دشمن 
درست خواهیم کرد. و اين چیزیه که پدرت هیچ‌وقت بهش باور 
نداشت.» 

کل که درال اه زود فک عرو سای ین شرف فرش 
فهمید. اما بعد سانی به هیگن گفت: «اگر پدر بمیره جی؟ اون‌موقم چه 


نصیحتی هی کی مشاور؟) 
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هیگن به آرامی گفت: (می دونم جنین کاری نمی‌کنی. اماسن 
نصیحتت می‌کنم که سر مواد مخدر توافقی واقعی با سالوزو انجام 
بدی. بدون روابط سیاسی و نفوذ شخصی پدرت. دارو دسته‌ی 
کورلئونه نصف قدرتش رو از دست می‌ده. بدون پدرت. بعیه‌ی 
خانواده‌های نیویورک به خاطر این‌که اطمینان حاصل کنن که جنگی 
طولانی و مخرب در نگیره به احتمال قوی پشت تاتالیاها و 
سالوزو رو می‌گیرن. اگر پدرت فوت کرد: قرار رو ببند. بعد منتظر باش 
و ببین جی می‌شه.؛ 

صورت سانی از حشم ستقیت هیده برد گفت: یرای بو آمونه بو 
این پدر تو نیست که کشتن.ا 

هیگن به سرعت و با غرور گفت: «من پسری به خوبی تو یا مایک 
براش بودم. شاید هم بهتر. دارم نظر تخصصی بهت می‌دم. وگرنه 
شخصاً می خوام که تمام اون حروم‌زاده‌ها رو بکشم.» احساسی که در 
صدای هیگن بود سانی شاه کنزده ی رتیه باه مسیح تاي 
منظورم این نبود.» اما در واقعیت چنین بود. خون. خون بود. و هیچ 
چیز دیگری مساوی‌اش نمی‌شد. 

سانی در حالی که بقیه در سکوتی شرمگینانه منتظر بودند. این‌ور 
و آن‌ور رفت. سپس آهی کشید و به آرامی گفت: «خحیلی خب. ما 
منتظر می‌شینیم تا پدر بتونه فرمان بده. اما تای می‌ خوام تو هم داخل 
موه یمونی . شالت رو امتسان نکن مانکه تو ره احفاظ کر ابا 
این‌که فکر نمی‌کنم حتی سالوزو بستگان درجه اول رو هم وارد جنگ 
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کنه. در این صورت همه علیه‌اش خواهند شد. اما باز هم احتیاط کن. 
تسسیو تسو افرادت رو ذخیره نکّه دار: اما اون‌هارو در شهر به 
جست و جو بفرست. کلمنزا بعد از این‌که قضیه‌ی پالی گاتو رو حل 
کردی. افرادت رو به داخل خونه و مجموعه بیار تا جای افراد 
تسیو رو پر کنن. اما تسیو افرادت رو در بیمارستان نگه دار. تام صبح 
اولین کاری که می‌کنی. شروع مذاکرات با سالوزو و تاتالیاها از طریق 
تلفن يا پیکه. مایک. تو فردا دو تا از افراد کلمنزارو بردار و به خونه‌ی 
لوکا برو و منتظر باش که بیاد. يا ببین که کدوم جهنم دره‌ایه. آون 
حروم‌زاده‌ی دیوانه اگر خبر رو شنیده ممکنه رفته باشه دنبال سالوزو. 
نمی‌تونم باور کنم هیچ‌وقت علیه خانش عمل کنه هر چه‌قدر هم اون 
ترک بهش بیشنهاد کرده باشه.» 

هیگن با ناراحتی گفت: «شاید بهتر باشه مایک مستقیماً در ماجرا 
دخیل نشه.» 

سانی گفت: «درسته. بی خیال شو مایک. در هر صورت تو خونه 
برای تلفن بهت نیاز دارم. این مهم‌تره.» 

مایکل چیزی نگفت. احساس ناراحتی می‌کرد. تقریباً احساس 
شرم و متوجه شد که صورت‌های کلمنزا و تسیو چنان بی احساسند 
که مطمئن شد دارند نفرت‌شان را مخفي می‌کنند. تلفن را برداشت. 
شماره‌ی لوکا برازی را گرفت. و در حالی‌که به صدای زنگ گوش 


ی وه و يم مه 
می‌کرد گوشی راروی گوشش نچه داشت. 


پیثر کلمنزا آن شب را بد خوابید. وقتی‌که صبح زود بیدار شد. برای 
خودش صبحانه‌ای شامل یک لیوان گراپا؛ تکه‌ای بزرگ از مساهی 
سالامی جنوا" با تکه‌ای نان ایتالیایی تازه که هنوز مثل گذشته به در 
خانه‌اش آورده می‌شد. درست کرد. سیس قهوه‌اش را در فنجان چینی 
بزرگ و ساده‌ای نوشید. همان‌طور که با حوله‌ی حمام قدیمی و 
دمپایی‌های پارچه‌ای قرمزش در خانه چرخ می‌زد. درباره‌ی کارهایی 
که آن روز پیش رو داشت فکر کرد. سانی کورلئونه شب قبل کاملا 
مشخص کرده بود که ترتیب پالی‌گاتو باید فوراً داده شود. این کار 
می‌بایست امروز انجام می‌شد. 

کلمنزا ناراحت بود نه به این خاطر که گاتو. شاگرد مورد علاقه اش 
حالا خائن شده. این اثری بر قضاوت کلانتر نداشت. بالاخره پالی 


دارای پیشینه‌ای عالی بو د. او اژ خانواده‌ای سیسیلی متولد شلد هه در 


تصدامک موجعن .2 22 .1 
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همان محله‌ی بچه‌های کورلئونه بزرگ شده و حتی با یکی از پسرهای 
خان به مدرسه رفته بود. او همه‌ی مراحل را به صورت صحیح پشت 
سر گذاشته بوذ. او مورد آزمایش قرارگرفته و قابل اعتماد شده بود و 
پس از این‌که خودش را ثابت کرد, دارو دسته زندگی خوبی برایش 
تأمین کر ده بود: درصدی از یکی از دفاتر قمار ساحل شرقی داشت و 
موقعیتی در یکی از صنوف. کلمنزا از این که پالی گاتو اضافه کاری‌های 
شخصی می‌کرد.( امری کاملا بر حلاف قوانین خانواده)؛ بی خبر نبود. 
اما این مسئله نیز نشانه‌ی ارزشمندی او بود. زیر پااگذاشتن چنین 
قوانینی نشانه‌ی پرشوری فرد به شمار می‌رفت. مانند اسب مسابفه‌ی 
خوبی که علیه افسارش می‌جنگید. 

و پالی با کارهای شخحصی اش هیج‌گاه موجب دردسر نشده بنود. 
آن‌ها را هميشه به دقت برنامه‌ریزی کرده و با حداقل مشکل و دردسر 
انجام می‌داد. بدون این‌که هیچ‌کس آسیب ببیند. هه ان دلاز دزی 
از باس فروشی‌ای در منهتن و سرقتی کوچک از کارخانه‌ی 
جینی‌سازی‌ای در بروکلین. بالاخره یک جوان همیشه به مقداری پول 
توجیبی اضافه نیاز داشت. چیزی خارج از دستور نبود. اما جه کسی 
می‌توانست پیش‌بینی کند که پالی گاتو خیانتکار خواهد شد؟ 

آن‌چه امروز صبح کلمنزا را اذیت می‌کرد. مشکلی اجرایی بود. 
نفس اعدام گاتو کاری آسان بود. مشکل این بود که کلانتر چه کسی را 
می‌بایست برای پر کردن جای گاتو از میان دارو دسته بیاورد؟ این 


پیشرفت مهم بود. و نباید دست کم گرفته می‌شد. شخص مورد نظر 
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می‌بایست محکم و باهوش باشد, مطمئن باشد. نه فردی که وفتی به 
مشکل برمی‌خورد به پلیس اطلاعات دهد. باید کسی باشد کاملاً پیرو 
قانون سیسیلی امرتا؛ قانون سکوت. مسئله‌ی دیگر این بود که برای 
وظایف جدیدش چه درآمدی دریافت کند؟ کلمنزا چندین‌بار 
درباره‌ی پرداحت هدایایی بیش‌تر به تفنگچی نفر اول که هنگام بروز 
مشکل در خحط مقدم قرار داشت با خان صحبت کرده بود. اما خان او 
را منصرف کرده بود. شاید اگر پالی پول بیش‌تری دریافت می‌کرد. 
می‌توانست جلو خودش را در مقابل شالو دون دی رگ 

کلمنزا بالاحره تمد نامزدان موقعیت رابه سه نفر کاهش داد. 
اولی کسی بود که در هارلم !کار می‌کرد. مردی درشت هیکل با قدرت 
چسمی فوق‌العاده. مردی بسیار با جذبه که می‌توانست با مردم کنار 


پیاید و هنگام نیاز هم آن‌ها را از خودش بترساند. اما پس از نیم ساعت 


فکر کردن درباره‌ی او. نامش را عط زد. ایسن آدم زیادی با 
لات ولوت‌ها خوبت رأه می آمد. و این تسمافین از ضصعف شخصیت او 


بود. به علاوه. جایگزینی موقعیت فعلی اش بسیار مشکل بود. 
میت امن که وی ینعی انعای کرت مرن 

سخت‌کوش بود که با ایمانی قوی و به حوبی در ساختار خدمت 

می‌کرد. این مرد مسئول جمع‌آوری قروض برای وام‌دهندگان تحت 


مراقبت دارو دسته در منهتن بود. او به عنوان کارمند شرط خری 
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شروع به کار کرده بود. اما او هم هنوز کاملاً آماده‌ی دریافت چنین 
ارتقای مهمی نبود. 

بالاخره روکو لامپون" را انتخاب کرد. لامپون مدت زمانی کوتاه 
اما درخشان در دارو دسته خدمت کرده بود. طعی جنگ در آفریقا 
ی هه دوس ۱۹۲۲ وت سوام بر ات که 
لامپون به دلیل زخم‌های جنگش تقریباً معلول بود و نمی‌توانست 
کاملاً درست راه برود کلمنزا به دلیل کمبود افراد او را استخدام کرد. 
او به دلیل حوب کار کردنش به سرعت مراحل ترقی را طی کرده بود. 
سیزی‌که کلمنزا در او دوست داشت. قسضاوت وش بود. 
می‌دانست که سودی در سرسختی در مقابل چیزی‌که بیش از 
پنج شش ماه زندان ندارد نیست. هزینه‌ای کم برای سودهایی بزرگ. 
او ایین درک صحیح را داشت که دوران دوران تهدیدهای سبک 
است» و کل ما موویت‌ هاش رای سین فرهتدا یه شین داش ‌ . دقیقاً 
همان بعیری نود که کلمت به آق خبار داشتت: 

کلمنزا مانند رئیس اجرایی‌ای که گره‌ی شخصی محکمی را 
گشوده. احساس راحتی کرد. بله» این روکو لامپون خواهد بود که 
کمکش خواهد کرد. جرا که کلمنزا نقشه ریخته بود که این کار را 
خودش انجام دهد. نه فقط به این دلیل که به مردی جدید و بی‌تجربه 
کیک کید ها وی زیامت کل رکه سین ترس ان سای کانن 
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و 
از میان مردانی سزاوارتر و وفادارتر انتخاب کرده بود. به آو کمک کرده 
بود که خودش را ثابت کنل و به هر شیوه‌ای در پیشرفت کاری‌اش 
کمک رسانده بود. پالی نه‌تنها به دارو دسته بلکه به معلمش» پیتر 
کلمنزا یز عیانت کرده بود. این بی‌احترامی باید پاسخ داده می‌شد. 

تمام امور مرتب بود. پالی گاتو دستور داشت که ساعت سه 
بعدازظهر با ماشین خحود به دنبالش بياید. کلمنزا گوشی تلفن را 
برداشت و شماره‌ی روکو لامپون را گرفت. خودش را معرفی نکرد. 
فقط به سادگی گفت: «بیا خونه‌ی من. برات کاری دارم.» از این‌که دید 
صدای لامپون با وجود صبح زود بودن نه متعجب و نه خواب‌آلود 
است و فقط به سادگی گفت: «باشه» احساس رضایت کرد. چه مرد 
خوبی. کلمنزا اضافه کرد: «عجله نکن. قبل از این‌که بیای پیشم 
صبحانه و ناهارت رو بخور. اما دیرتر از دو بعدازظهر این‌جا نباش.» 

آن‌طرف خط "باشه." خیلی خلاصه گفته شد و کلمنزا گوشی را 
گذاشت. او ترتیب جایگزینی افراد کلانتر تسیو در محوطه‌ی خانه‌ها را 
با افراد نعودش داده بود. پس این‌هم حل شده بود. او افراد زیردست 
توانایی داشت و هیچ‌وفت در حزئیات جنین کارهایی دخالت 
گرد 

تصمیم گرفت که کادیلاخش را شست و شو دهد. او عاشق این 
ماشین بود. به او بی‌صدا سواری و آرامش می‌داد. و داخلش چنان 


۶ /پدر خوانده 


دا عییشت که باقن از کاعل تایه ترش و 
تمیز کردن ماشین هم همیشه در درست فکر کردن کمکش می‌کرد. 
یادش آمد که پدرش در ایتالیا نسبت به قاطرها چنین بود. 

کلمنزا داخل گاران گرم مشغول به کار شد. از سرما متنفر بود. 
نقشه‌هایش را بررسی کرد. می‌بایست مراقب پالی باشد. مردک مثل 
موش بود. می‌توانست خطر را بو کند» و حالا جدا از سرسختی‌اش. 
چون خان زنده بود حتماً داشت از ترس بر خودش می‌لرزید. این 
اواخر به کله خری الاغی که در باسنش مورچه دارد رفتار کرده بود. اما 
کلمنزا به چنین شرایطی عادت داشت. و در کارش معمول بود. اول 
می‌بایست بهانه‌ی خوبی برای این‌که روکو همراه‌شان است سرهم 
کند. دوم می‌بایست مأموریتی قابل قبول برای هر سه‌شان فراهم کند. 

البته در واقعیت امر نیازی حیاتی به این کار نبود. پالی گاتو 
می‌توانست بدون هیچ یک از این ظاهرسازی‌ها کشته شود. او تحت 
نظر بود و نمی‌توانست فرار کند. اما کلمنزا عمیقاً عقیده داشت که نگه 
داشتن عادات درست کاری مهم است. و هیچ‌وقت نباید ذره‌ای 
ریسک کرد. هیچ‌وقت نمی‌توانی همه چیز را پیش‌بینی کنی و ایین 
امور بالاخره مسئله‌ی مرگ و زندگی بودند. 

پیتر کلمنزا. همان‌طور که کادیلاک آبی روشنش را می‌شست, فکر 
کرد و دیالوگ‌ها و حالات صورتش را تمرین کرد. با پالی کم و تند 
صحبت خواهد کرد. گویی از دستش ناراضی است. این مردی به 
شکاکیت و حساسیت گاتو را سردرگم می‌کرد. دوستی و گرمی 
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بی‌دلیل ار را مظنون می‌کرد. البته نمی‌بایست زیاد هم تندی نشان 
دهد. می‌بایست بیش‌تر مانند ناراحتی‌ای در پس ذهنش به نظر برسد. 
و دلیل حضور لامپون؟ پالی به اين مورد. به حصوص از آن‌جا که 
لامیون می‌بایست در صندلی عقب بنشیند بسیار مظنون می‌شد. 
پالی از نشستن پشت فرمان به صورتی بی‌دفاع با لامپون پشت سر 
خوشش نخواهد آمد. کلمنزا با عصبانیت بدنه‌ی فلزی کادیلاکش را 
شست. این یکی سخت بود. خیلی سخت بود. برای لحظه‌ای فکر 
کرد که مرد دیگری را هم بیاورد. اما منصرف شد. در این‌جا منطقی 
ساده را دنبال کرد. طی سال‌هایی که خواهد آمد. شاید موقعیتی پیش 
می‌آمد که یکی از همکارانش علیه او شهادت دهد. اگر فقط یک 
شریک جرم وجود داشت, فقط حرف یک نفر در مقابل حرف 
دیگری بود. اما حرف شریک جرم دوم می‌توانست ترازو را علیه‌اش 
تکان دهد. خیر. باید طبق نقشه عمل می‌کرد. 

چیزی‌که کلمنزا را ناراحت می‌کرد این بود که اعدام می‌بایست 
آشکارا" انجام بگیرد. یعنی جسد می‌بایست پیدا شود. او بیش‌تر 
ت رجیح می‌داد که جسد را ناپدید کنند. (راه‌های ممکن؛ قبرستان‌های 
ی( تشه شود ها تور سی دی ابا ک کی ان دوستان 
اه ی اک بر ایشا رابت 
آشکارا انجام می‌گرفت تا هم خیانتکاران هنوز در جنین بترسند و هم 
به دشمن اخطار داده شود که کورلئونه‌ها به هیچ وجه نه احمق و نه نرم 


شده‌اند. سالوزو از این کشف سریع جاسوسش به ترس می‌افتاد. 
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دار و دسته‌ی کورلئونه مقداری از اعتبارش را دوباره کسب می‌کرد. 
اعتباری که با تیر خوردن خان از دست داده بود. 

کلمنزا آهی کشید. کادیلاک مانند تخم‌مرغی عظیم و فلزی به رنگ 
آبی می درخشید. و هنوز حتی به نزدیکی راه‌حل سختش هم نرسیده 
بود. سپس راه‌حلی در ذهنش آمد. منطقی و مستقیم. هنم حضور 
روکو لامپون. پالی و خودش را با هم توضیح می‌داد. و هم مأموریتی 
به اندازه‌ی کافی مهم و محرمانه دست و پا می‌کرد. 

او به پائی خواهد گفت که کار امروزشان پیدا کردن آیارتمانی 
است» به دلیل این که شاید دار و دسته آبه ملحفه‌ها رو 

هرگاه جنگی بین دارو دسته‌ها بسیار شدید می‌شد. رقبا مراکزی 
در آپارتمان‌هایی مخفی برپا می‌کردند که تفنگچیان بتوانند روی 
حمله روی آن‌هایی که سرباز نبودند. در مخیله‌ی کسی هم نمی‌گنجید. 
تمام گروه‌ها از چنین حمله‌ای بیش از حد ضرر می‌کردند. اما ان 
مسئله هميشه هوشمندانه‌تر بود که در جایی مخفی زندگی کنند تا 
حرکات روزمره‌شان توسط رقیب یا پلیسی که ناگهان و سر خحود 
تصمیم به کنجکاوی گرفته. قابل شناسایی نباشد. 

و می‌شد.تا آپارتمانی سری را 
اجاره و آن را پر از ملحفه و تشک کند. و هنگامی‌که دستور حمله 


صادر می شد » آن آپارتمان به صورت بنذر شالی‌کننده‌ی محمولات 
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در شهر عمل می‌کرد. فرستادن کلمنزا دنبال چنین کاری امری قابل 
قبول بود. و طبیعی بود که گاتو و لامپون را در مورد جزئیات. از جمله 
مبله کردن آپارتمان با خود ببرد. کلمنزا با لبخند فکر کرد که به علاوه, 
پالی گاتو خریص بودنش را ثابت کرده و اولین فکری که به ذهمنش 
می‌رسد این خواهد بود که چه‌قدر می‌تواند بابت این اطلاعات 
ارزشمند از سالوزو بگیرد. 

روکو لامپون زودتر از موعد قرار رسید و کلمنزا آن‌چه را که باید 
انجام می‌گرفت. و نقش‌هایش را برایش توضیح داد. چهره‌ی لامپون 
متعجب و قدردان برق می‌زد و محترمانه از کلمنزا به نحاطر ارتقای 
درجه و فرصتی که به او اجازه می‌داد به دارو دسته خحدمت کند» 
تشک رکرد. کلمنزا مطمئن بود که انتحاب خوبی کرده. دستی بر شانه‌ی 
لامپون زد و گفت: «از امروز به بعد حقوق بهتری برای گذران 
زندگیات می‌گیری. درباره‌اش بعدا صحبت مي‌کنيم. می‌دونی که 
دار و دسته الان درگیر مسائل مهم‌تریه کارای مهم‌تری بسرای انسجام 
دادن هست» لامیون اشاره‌ای کرد که می‌فهمد و صبور خواهد بود. 
می‌دانست که پاداشش حتمی است. 

کلمنزا به گاوصندوق اتاق کارش رفت و آن را گشود. اسلحه‌ای 
برداشت و به لامپون داد و گفت: «از این استفاده کن. هیچ‌وقت 
نمی‌تونن ردیابی اش کنن. تو ماشین به طرف پالی رهاش کن. وقتی این 
کار تموم شد می‌خوام زن و بچه‌ات رو برداری و بری فلوریدا. فعلا از 


پول حودت استفاده کن» ۳ باهمات حسات می‌کنم. استراحت کن 


۰ ۸ ید ر خو انده 


آفتاب بگیر. از هتل خونواده در ساحل میامی استفاده کن که هر موقع 
لازمت داشتم بدونم کجایی.» 

همسر کلمنزا ضربه‌ای به در اتاق کار زد تا اطلاع دهد پالیگاتو 
رسیده و در ورودی پارک کرده. کلمنزا از سمت پارکینگ خارج شد و 
لامپون به دنبالش. کلمنزا هنگام نشستن بر صندلی جلو با حالت 
چهره‌ای ناراضی زیر لب سلامی کرد. سپس به ساعتش نگاهی 
اک هه فرش که کا هو کرو 

تفنگچی موش‌مانند داشت بادقت دنبال یک سرنخ نگاهش 
۱ ۱۳ 
ناراحتی تکانی خورد و گفت: ارف کب بتتمته: که تسین . آدم ؟ گنده‌ای 
مثل تو جلو دید آیینه عقب من رو می‌گیره.» لامپون و ظیفه‌شناسانه 
تکان خورد و پشت کلمنزا رفت. گویی که این تقاضا طبیعی‌ترین چیز 
در دنیا بود. 

کلمنزا با ترش‌رویی به گاتو گفت: «خدا لعنت کنه اون سانی رو. 
ترسیده. همین حالا می خواد افراد رو به ملحفه بفرسته. بایذ یه جایی 
در سمت غربی پیدا کنیم. پالی تو و روکو باید اون‌جارو پر آدم و 
وسایل کنین تا دستور برسه که باقی سربازها هم ازش استفاده کنشن: 
جای خوبی بلدی؟» 

همان طور که انتظارش را داشت. چشمان کات حالتی حریصانه به 
خود گرفتند. پالی طعمه را قورت داده. و چون داشت فکر می‌کرد که 
این اطلاعات چه‌قدر برای سالوزو می‌ارزد. فراموش کرده بود که 
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درباره‌ی در خطر بودن خودش فکر کند. به علاوه. لامپون داشت 
نفشش را فوق‌العاده خوب بازی می‌کرد. با حالتی راحت و بی‌توجه به 
تماشای بیرون پنجره نشسته بود. کلمنزا در انتخاب خوبش. به 
خودش تبریک گفت. 

گاتو شانه‌ای تکان داد و گفت: «باید دربارهاش فکر کنم.» 

کلمنزا احمی کرد و گفت: «موقع رانندگی فکرکن. می خوام امروز 
به نیویورک برسم.» 

پالی راننده‌ای بسیار خوب و ترافیک به سمت شهر در این ساعت 
از بعدازظهر هم سبک بود. پس وقتی به شهر رسیدند. تاریکی 
زود هنگام زمستانی تازه در حال فرو افتادن بود. در ماشین حرف 
بی‌خودی زده نشد. کلمنزا به پالی دستور داد که به سمت منطقه‌ی 
ارتفاعات واشنگتن ( برود. تعدادی آپارتمان را چک کرد و سپس به او 
گفت که در نزدیکی خیابان آرتور" پارک کند و منتظر باشد. 
روکو لامپون را هم در ماشین گذاشت. به رستوران ورا ماریو "رفت و 
شامی سبک شامل ؟ شت گوساله و سالاد حورد و با تعدادی از 
آشنایان سلام و احوالپرسی کرد. پس از گذشت یک ساعت. چند 
کوچه فاصله به سمت ماشین راه رفت و سوار شد.گاتو و لامیون هنوز 
منتظرش بودند. کلمنزا گفت: «۰! می‌خوان برگردیم لانگ بیچ. الان یه 
کار دیگه برامون دارن. سانی می‌گه می‌تونیم فعلا این کارو بگذاریم 
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برای بعد. روکو تو. تو شهر زندگی می‌کنی. می‌تونیم پیادت کنیم؟» 

روکو به آرامی گفت: : «من ماشینم خونه‌ی نوست و مادرم صبح 
زود می‌خو آدش.» 

کلمنزا گفت: «درسته. پس بالا خره مجبوری با ما بیای.» 

در مسیر برگشت به لانگ بیچ هم گفت و گویی ردو بدل نشد. در 
گوشه‌ای از جاده‌ای که به داعل شهر می‌رفت. کلمنزا ناگهان گفت: 
«پالی بزن کنار باید ادرار ؟ دنیم.» طی مدت زمان طولاه ی‌ای که با هم کار 
کر توفی مان و دالست که کااکر ای ی قارد فان 
وقت‌ها چنین درخواستی کرده بود. گاتو ماشین را از اتوبان خارج کرد 
و در مسیر خاأکی‌ای که به مردابی ختم می‌شد پارک کرد. کلمنزا از 
ماشین پیاده شد و جند قدمی داخل درختچه‌ها رفت واقعاً ادرار کر د. 
سپس وقتی در ماشین را باز کرد که سوار شود. تگاهی ی به بالا و 
پایین اتوبان انداعت. چراغی نبود. جاده کاملاً تاریک بود. گفت: 
«حالا.» ثانیه‌ای بعد داخل ماشین با ضرب گلوله روشن شد. پالی گاتو 


گویی به جلو پرید. بدنش به فرمان خورد و سپس روی صندلی 


فرو افتاد. کلمنزا عقب پر یله بو دء تا تعطلعات حم‌هجمه و حون سه او 


روکو لامیون از صندلی عقب:بیرون آمد. تیگ را هلول در دست 
وا نا داخل مرداب انداعت. او و کلمنزا به سرعت به سمت 
ماش که در آن بزدیکوی پارک بو د» دویدند و سوار شدند. لامپون 


دستش را زیر صندلی راننده برد و سورئیجی را که برای‌شان گذاشته 


کتاب اول ‏ ۱۸۲ 


شده بود پیدا کرد. ماشین راروشن کرد و کلمنزا را به خانه‌اش رساند. 
سپس به جای رفتن از مسیری که آمده بودند. مسیر جونز بیج را 
انستخاب کسرد و از داخسل شهرک مریک رد شد و وارد خیابان 
مدوبروک " شد تا به خیابان نوردرن استیت " رسید. آن را تا حیابان 
دنت لو رفن و سپس از روی پل وایت اشوین رید شلد و برانکس ۲ 
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ك 


ر 


شب قبل از تیراندازی به خان کورلئونه» قوی‌ترین» وفادارترین و کسی 
که پیش از دیگران از او واهمه داشت آماده می‌شد تا با دشمن دیدار 
کند. لوکا برازی چندین ماه قبل با نیروهای سالوزو ارتباط برقرار کر ده 
بود. این را طبق دستورات شخص خان کورلئونه و با مرتب سر زدن 
به نایت کلاب‌های ! تحت کنترل دارو ودسته‌ی تاتالیا و با برگزیدن 
یکی از دختران معروف‌شان انجام داده بود. سپس وقتی با این دختر 
بود. شروع به غر زدن کرد که چه‌قدر در دار و دسته‌ی کورلئونه او را 
پایین نگه می دارند و قدرو ارزشش را نمی‌دانند. یک هفته پس از این 
ماجراء برونو تاتالی؛ مدیر نایت کلاب. به سوی لوکا برازی آمد. برونو 
جوان‌ترین پسر و مستقیماً درگیر تجارت سکس خانواده نبود. اما 
نایت کلاب معروف و پر از زیبارویانش» مدرسه‌ای بود که بسیاری از 
فاحشه‌های نیویورک از آن فارغ التحصیل می‌شدند. 


۱ الااها«عن(؛ جایی‌که انسان مدرن می‌رود از پابت چراندن چشم و دیگر اعضای جسمش 


2 ن‌ 


کتاب او / ۱۸۵ 


اولین جلسه برای پيشنهاد دادن بود. تاتالیاها به او موقعیتی 
به عنوان سرباز در دار و دسته می‌دادند. مذاکره‌ها حدود یک ماه طول 
کشید. لوکا نقشش را به عنوان مردی که عاشق دختری جوان و زیبا 
شده بازی کرد و برونو تاتالیا هم به عنوان تاجری که قصد استخدام 
کارمندی قابل را از رقیبش دارد. در یکی از این جلسات. لوکا وانمود 
کرد که جذب شده. سپس گفت: «اآما یک چیز باید درک بشه. من 
هیچ‌وقت علیه پدر خوانده عمل نخواهم کرد. خان کورلئونه برای من 
مرد محترمیه. من درک می‌کنم که باید در کارهای دارو دسته به 
پسراش بیش از من موفعیت بده.» 

برونو تاتالیا یکی از جوان‌های نسل جدیدی بود که خحیلی کم 
نفرتش را از شیوه‌های قدیمی‌ای مانند لوکا برازی» خان کورلئونه و 
حتی پدر خودش پنهان می‌کرد. تنها فرق او با دیگران اين بود که کمی 
بیش‌تر احترام می‌گذاشت. و گفت: «پدر من ازت انتظار نخواهد 
داشت که کاری علیه کورلئونه‌ها انجام بدی. چرا باید همچین چیزی 
بخواد؟ همه الان با هم‌دیگه راه می‌آن. دیگه مثل قدیم نیست. قضیه 
فقط اینه که اگه دنبال شغل جدیدی هستی. می‌تونم با پدرم حرفی 
بزنم. در کار ما همیشه به مردی مثل تو نیازه. کار سختیه و نیاز به 
مردای سختی داره که اوضاع رو خوب بچرخونن. هر موقع 
تصمیمت رو گرفتی من رو خبر کن.» 

لوکا شانه‌ای بالا انداعت و گفت: «جایی‌که الان هستم اون‌قدرهام 


بد نیست.) و بدین صورت ماجرا را رها کردند. 


۶ ,در خوانده 


نقشه این بود که به تاتالیاها القاء کند که سر و دستی در تجارت 


پرسود مواد مخدر دارد و برای جودش سهمی شتعصی می‌خواهد. 
در این‌صورت شاید جیزی از برنامه‌های سا زو می‌شنید» با اکز قصد. 
داشت که پا روی پای خان کورلئونه گذارد. باعبر می‌شد. پس از دو 
مأه صبر گردن در بی‌خبری لوکا به خان اطلاع داد این طور که به نظر 
می‌رسذ سالوزو شکستش را با متانت پذیرفته. خان هم به او گفت که 
به کارش اداعه دهد اما نه به شدت گذشته. 

وکا عصر روز قبل از تیراندازی به خان کورلئونه. سری به نایت 
کلاب زد. برونو تاتالیا ظرف مدتی بسیار کوتاه سر میزش آمد» نشست 
و گفت: (من دوستی دارم که می خواد باهات صحیت کنه.) 

وکا گفت: «بیارش این‌جا. من با هر یک از دوستات صحبت 
می‌گنم.» 

برونو گفت: «نه. آون می‌ خواد حصوصی ببینتت.» 

لوکا پرسید: «کی هست؟» 

برونو تاتالیا گفت: «یکی از دوستامه. برات پیشنهادی داره. 
می‌تونی آمشب دیرتر ببینیش؟» 

لوکا گفت: «حتما. جه ساعتی و کجا؟» 

تاتالیا به نرمی گفت: «کلاب ساعت چهار صبح می‌بنده. وقتی 
نظافتچی ها دارن تمیز می‌کنن ۳ این جا.» 


لوکا فهمید که آن‌ها عاداتش را می‌دانند. ی مرافبش بو دند. او 


و سه ن جها رعلدا: د نذا شلد و اه ما شوه 
7 جتهازر بعداز طهر ببدار می رت ی 


وزد» 


کتاب اول ! ۱۸۷ 


سپس خود را سرگرم قمار با اعضای دارو دسته یا کاری دیگر قیین کرش 
بعضی وقت‌ها برای دیدن سانس نیمه شب فیلمی به سینما می‌رفت 
و بعد برای نوشیدنی‌ای به یکی از کلاب‌ها می‌رفت. هیچ‌وقت قبل از 
طلوع آفتاب نمی خوابید. پس پیشنهاد جلسه‌ای در چهار صبح 
آن‌قدرها هم عجیب نبود. 

گفت» تما نیما چهار برمی‌گردم.» کلاته» را مرک کر دا با 
تاکسی به سمت اتاق مبله‌اش در خیابان شماره‌ی ده رفت. او با 
خانواده‌ای ایتالیایی که از اقوام دورش بودند زندگی می‌کرد. دو اتاق 
مخصوصش توسط دری از بقیه‌ی آپارتمان جدا بودند. او این شیوه را 
دوست داشت. چرا که هم برایش حس زندگی با خانواده را تأمین 
می‌کرد و هم از او هنگام یاب برع از بایت و ات تا کهانی 
مراقبت می‌کرد. 

لوکا با خود گفت که «روباه ترک موذی می‌خواهد دم پشمالویش را 
نشان: دهتد) اگر اوضاع به اندازه‌ی کافی خوب پیش می‌رفت ار 
سالوزو امشب با او به توافق می‌رسید. شاید کل قضیه به هدیه‌ی 
کریسمس خان بدل می‌شد. در اناقش, لوکا قفل چمدان زیر تختش را 
باز کرد و جلیقه‌ی ضد گلوله‌ای را از آن در آورد. جلیقه سنگین بود. 
لباس‌هایش را در آورد و آن را روی زیرپوش پشمی‌اش بر تن کرد» 
سپس پیراهن و کتش راروی آن پوشید. برای لحظه‌ای فکر کرد که به 
خانه‌ی خان در لانگ بیچ زگ بزند و اتفاقات جدید را به او اطلاع 


دهد. اما می‌دانست که خان هیچ‌وقت با هیچ‌کس پشت تلفن صحبت 


۷۸ ۸ پدر خوانده 


نمی‌کند. هم‌چنین خان این مأموریت را مخفیانه به او داده بود و 
نمی‌خواست که هیچ‌کس. حتی هیگن يا پسر بزرگش» چیزی از آن 
بدانند. 

لرکا همیشه‌با حودشن اسلخه خمل مي گرد از و اند خمل داقب؛ 
اتعتتاا کران فتجلت ریم جوازی که در تاریخ هر جایی داده شده بود. 
ده هزار دلار برایش خرج برداشته بود. اما اگر توسط یش مره 
می‌شد. او را از زندان بیرون نگه می‌داشت. او به عنوان مأمور اجرایی 
رده بالایی در دارو دسته حواسش به خوبی به جوازش بود. پس 
امن که العمالتن ی رفت: سر انل کار راتمام کلم انستته‌ای اه 
می خواست. اسلحه‌ای که رد یابی نشود. اما پس از فک رکردن» تصمیم 
گرفت که امشب فقط به پيشنهاد گوش دهد و به پدر خوانده گزارش 
دهد . 

به سمت کلاب برگشت. اما دیگر چیزی ننوشید. به خیابان چهل 
و هشتم رفت و در پاتسی , رستوران ایتالیایی مورد علاقه‌اش. شامی 
سبک و دیرهنگام خورد. وقتی زمان قرارش رسید. به سمت ورودی 
کلاب حرکت کرد. زمانی‌که وارد شد دریان دیگر حضور نداشت. 
دحتر جمع‌آوری‌کننده‌ی کت و کلاه هم رفته بود. فقط برونو تاتالیا 
مانده بود که خوشامدگویی کرد و او را به سمت بار در گوشه هدایت 


کرد. رو به رویش می‌توانست فضای خالی میزهای کو جک و زمین 


5 واع۳ .1 


کتاب اول / ۱۸٩‏ 


رقص چوبی به رنگ زرد براق راء که مانند الماسی در میان‌شان 
می‌در خشید. ببیند. سکوی خالی گروه موسیقی در سایه‌ها قرار 
داشت. و پایه‌ی میکروفن از زمینش همانند یک استخوان بیرون زده 
بود. 

لوکا جلوی بار نشست و برونو تاتالیا پشت آن رفت. وکا 
نوشیدنی‌ای را که به او تعارف شد رد کرد و سیگاری روشن کرد. 
احتمالش وجود داشت که دلیل این قرار چیز دیگری باشد نه آن 
ترک. اما بعد دید که سالوزو از میان سایه‌های انتهای اتاق بیرون آمد. 

سالوزو با او دست داد و کتارش در بارنشست. تاتالیا لیوانی جلوی 
ترک گذاشت و او هم سرش را به نشانه‌ی تشکر تکان داد. سالوزو 
پرسید: «می‌دونی من کی‌ام؟) 

لوکا سرش را به نشانه‌ی مشت تکان داد و لبخند زد. موش‌ها از 
سوراخ‌های‌شان تتروانا ی افدت: پر تست این سای یاعی ترا ذادن: 
برایش یک افتضار بود. 

سالوزو پرسید: «می‌دونی جی ازت می‌ خوام؟» 

لوکا سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد. 

سالوزو گفت: «تجارت بزرگی در کاره. منظورم میلیون‌ها پول برای 
همه‌ی آدم‌های رده بالاست. می‌تونم قول پنجاه هزار دلار برای اولین 
محموله رو بهت بدم. دارم درباره‌ی مواد مسخدر صحبت می‌کنم. 
تجارت آینده.» 


لوکا گفت: «حجرا پیش من اومدی؟ می‌-حوای با شان صحبت کنم ؟) 


۱۹۰ یبد ر خوانده 


سالوزو لبخندی بدجنسانه زد و گفت: «خودم با خان حرف زدم. 
چیزی از این کار نمی‌خواد. خیلی خب. می‌تونم بدون اون سر کنم. 
اما به به آدم قوی نیاز دارم تا بتونه به صورت فیزیکی از عملیات 
مراقبت کنه. اطلاع دارم که از دارو دسته‌ات راضی نیستی. شاید 
بخوای جاتو عوض کنی.» 

لوکا شانه‌ای تکان داد و گفت: «اگه پيشنهاد به اندازه‌ی کافی خحوب 
باشه.» 

سالوزو به دقت تماشایش کرده بود. به نظر می‌رسید که به 
تصمیمی رسیده. گفت: «برای چند روز درباره‌ی پيشنهادم فکر کن و 
دوباره صحست می‌کنيم.» سپس دستش را به سوی او دراز کرد اما 
لوکا وانمود کرد که ندیده و خودش را سرگرم گذاشتن سیگاری در 
دهانش کرد. پشت با برونو تاتالیا مانند یک شعبده‌بازه فندکی ظاهر 
کرد و آن رابه سوی سیگار لوکاگرفت و بعد کاری عجیب کرد. فندک 
را روی بار انداخت و دست راست لوکا را محکم گرفت و نگه داشت. 

لوکا فوراً واکنش نشان داد. بدنش را از روی نیمکت بار حرکت داد 
و سعی به دور شدن کرد. اما سالوزو دست دیگرش را از مج گرفته بود. 
لوکا باز هم از هر دوشان با هي قوی‌تر بود و می‌توانست خودش را 
آزاد کند. اما ناگهان مردی از سایه‌ای در پشت سرش خارج شد و نخ 
ابریشمی نازکی را دور گردنش انداخت. صورتش بسه رنگ بسنفش 
خر اف زیت ان رین رفت»سارژی و تانالیا خالا دمتانین وا 
نرم‌تر گرفته بودند و مانند کودکانی کنجکاو به تماشای تنگ‌تر و 


کتاب اول / ۱۹۱ 


تنگ‌تر کردن نخ دورگردن لوکا توسط مرد پشت سرش ایستادند. زمین 
ناگهان سر شد. روده‌ي لوکا که از کنترل عارج شده بود. گشوده شد و 
فضولات بدنش به بیرون ریخت. دیگر نیرویی در او نبود. پاهایش 
شدند و بدنش در هم فرو رفت. سالوزو و تاتالیا دستانش رارها 
و تنها حفه کننده با قربانی ایستاد زانوانش را خم کرد تا با بدن در حال 
افنادن وکا پایین بیاید نخ را آن‌قدر تنگ کرد که گوشت گردن را برید و 
در آن گم شد. چشمان لوکا گویی از فرط حیرت از حدقه بیرون زده 
بودند. این نگاه حیرت تنها انسانیت باقی‌مانده در او بود. وکا برازی 
مرد. 

سالوزو گفت: «نمی‌خوام پیدا بشه. مهمه که الان پیدا نشه.» سپس 


وی پاشنه اش بجر حید و دوباره در سایه‌ها نایدید شد. 


اصل هم 


فردای روز تبراندازی به خان کورلئونه روز پرکاری برای دارو دسته 
بود. مایکل کنار تلفن ماند و پیغام‌ها را به سانی رساند. تام هیگن درگیر 
پیدا کردن واسطه‌ای مورد تأیید هر دو طرف بود تا جلسه‌ای با سالوزو 
تشکیل شود. ترک نا گهان محافظه کار شده بود» شاید جون می‌دانست 
که افراد کلمنزا و تسیو مشغول زیرو رو کردن شهر هستند تا ردش را 
پیدا کنند. اما سالوزو در پناهگاهش مانده بود. هم‌چنین بقیه‌ی 
اعضای رده بالای دارو دسته‌ی تاتالیا. سانی انتظار این را داشت. 
احتیاطی اولیه که می‌دانست دشمن حتماً انجام می‌دهد. 

کلمنزا درگیر پالی گاتو بود. تسیو مأموریت داشت که لوکا برازی را 
پل نکن ترکا از شب قیل از کترانتازخ به شاه تر نهر این ماش 
بدی بود. اما سانی نمی‌توانست باور کند که لوکا خائن یا مغلوب شده. 

مادر کورلئونه با دوستانش در شهر به سر می‌برد تا بتواند به 
مار شا تیک پاش کا دیشر دامای مم اداکرک خاووی ‏ 


اما بای کته مه ربکا وهی که ان کر اوه یرایتی مر رکف 
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بود برسد؛ دفتر قماری در منطقه‌ای پرسود در قسمت ایتالیایی نشین 
منهتن. کانی با مادرش در شهر بود تا او هم بتواند به پدرش در 
پیمارستان سر بزند. 

فردی هنوز با تزریق آرام‌بخش در اتاق حود در خانه‌ی پدر و 
مادرش به سر می‌برد. سانی و مایکل سری به او زده. و از بی‌رنگ و 
ربیف هقی که ازور اش مشصی ابوده تضعب فتاه شرافله 
وقتی از اتاقش بیرون رفتند» سانی به مایکل گفته بود: «یا مسیح. انگار 
بدتر از پدر ضربه خورده.» 

مایکل شانه‌ای تکان داد. او در جبهه‌ی جنگ سربازانی در همین 
وضعیت را دیده بود. اما هیچ‌وقت انتظار نداشت که فردی چنین 
شود. یادش می‌آمد که وقتی بچه بودند برادر وسطی قوی‌ترین‌شان 
بود» اما در عین حال حرف‌گوش‌کن‌ترین به پدر بود. و با این حال همه 
می‌دانستند که ان نمی خواست هیچ‌وقت بخشی مهم از کار را به او 
بدهد. او به اندازه‌ی کافی باهوش و بی‌رحم نبود بیش‌تر در خودش 
بود؛ و به اندازه‌ی کافی مصمم نبود. 

فرع معط ار ما یساس اسان فتاسس وی هروه 
دریافت کرد. سانی گوشی را گرفت و گفت: «نه, جانی. سودی نداره 
پیای این‌جا پدررو ببینی. خیلی مریضه و کلی هم برای موقعیت تو بد 
می‌شه. و می‌دونم که پدر همچین جیزی نمی خواد. صبر کن تا بهتر 
شه و بتونیم بیاریمش خونه؛ بعد با ببینش. خیلی خب. سلامت رو 
بهش می‌رسونم.» سانی تلفن را قطع کرد سپس رو به مایکل کرد و 
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گفت: «اين بابا رو خوشحال می‌کنه که جانی می‌خواست ست از کالیفرنیا 
۰ س 
2 ۱0 

کی پرسید: «پدرت خوبه؟» صدایش کمی درهم و غیرطبیعی 
اتفاق افتاده درک کند که پدرش همان کسی است که روزنامه‌ها 

مایکل گفت: «خوب می‌شه.» 

کی پرسید: «وقتی می‌خوای بری عیادتش در بیمارستان می‌تونم 
بامهات پیام؟) 

مایکل خندید. یادش آمد که به او گفته بود اگر می < خواهد با 
ایتالیایی‌های سن بالا دوست شود انجام دادن چنین کارهایی مهم 
در بیارن اون‌وقت تو صفحه‌ی سوم اخبار روز خواهی بود: دختری از 
خانواده‌ی یانکی قدیمی که با پسر رئیس گنده‌ی مافیایی رو هم 
ريخته. پدر و مادرت چه وا کنشی نشون می‌دن؟» 

کی به خشکی گفت: «پدر و مادر من هیچ‌وقت اخبار روز 
نمی‌خونن.» سکوتی ناراحت در پشت خط بود. سپس کی گفت: «تو 
حالت خوبه» مایک؟ ؟ تو در خحطر نیستی 9 


مایک دوباره خندید و گفت: «من رو به عنوان دختر خانواده‌ی 
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کورلئونه می شناسن. در تهدید نیستم. پس نیازی ندارن بیان دنبال من. 
نه. تمومه کی. دیگه دردسری نخواهد بود. همه‌اش به‌جور تصادف 
بود. وقتی دیدمت برات توضیح می‌دم.» 

کی پرسید: «و کی هم‌دیگه رو می‌بينيم؟) 

مایکل فکر کرد و گفت: «امشب دیروقت چه‌طوره؟ با هم در 
جواب دادن تلفن این جا دارم خسته می‌شم. خب؟ اما به هیچ‌کس نگو. 
نمی‌خوام عکاسای روزنامه‌ها از ما با هم عکس بگیرن. شوخی نمی‌کنم 
کی. خیلی نار احت‌کننده خواهد بو د. به حصوص برای پدر و مادر تو.» 

مایکل گفت: «نه. فقط حاضر باش.» 

کم کفیخ؟ (دوستت دارم. می‌تونی بگی ؟» 

مایکل به چهار مرد در آشپزخانه نگاه کرد و گفت: «نه. امشب. 
باشه؟) 

کی گفت: «باشه.» و مایکل قطع کرد. 

کلهته بالاخحره از سر کار روزش برگشته بود و در آشیزخحانه این‌ور و 
آور می‌رفت. مشغول پختن سس گوجه‌فرنگی در قابلمه‌ای بزرگ 
پود. مایکل برایش سری تکان داد. به دفتر گوشه‌ی خانه رفت و دید 
ز که سانی و هیگن بی‌صبرانه منتظرش هستند. سانی پرسید: «کلمنزا 


4 پیرو نه ؟) 
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مایکل حند ند و گفت: «داره بره سربازا اشنا خن درست می‌کنه. 
درست مثل ارتش.؛ 

سانی بی‌صبرانه 0 (بهش بگو دست از مسخره‌بازی برداره و 
بیاد این جا. کارای مهم‌تری براش دارم. تسیورو هم باهاش بیار.» 

ظرف چند دقیقه همه در دفتر جمع بودند. سانی با تندی به کلمنزا 
گفت: (ترتیبش رو دادی؟» 

کلمنزا سری, نکان داد و کفنت؛ «دیگه دمی بیئیش . 

مایکل با کمی تردید متوجه شد که آن‌ها درباره‌ی پالیگاتو 
صصت می‌کنند. و این‌که ای سوه کشتته شده توسط آن رقاص 

سانی از هیکن پر سید: (در مورد سالوزو شانس بهت رو کرد؟» 

هیگن سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «به نظر می آد از فکر 
شاید داره خیلی احتیاط می‌کنه که افراد افو من نندازن. در هر 
صورت نتونستم قراری درست که بهش اطمینان کنه. بگذارم. اما باید 
بدونه که الان باید مذاکره کنه. وقتی گذاشت پدر از دستش فرار کنه 
فرصتش رو از دست داد.» 

2 «آدم باهوشیه. باهوش‌ترین کسی که تاحللا 
دار و دسته‌ی ما باهاش رو به رو شده. شاید فهمیده که ما داریم لفتش 
می‌دیم که يا پدر بهتر شه با بتونیم گیرش بندازیم.» 

هیگن شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «البته. این رو می‌فهمه. اما باز 
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هم باید مذاکره کنه. انتخابی نداره. فردا قراررو می‌ذارم. این قطعیه.» 

یکی از افراد کلمنزا ضربه‌ای به در دفتر زد و داحل شد. حطاب به 
کلمنزا گفت: «همین الان تو رادی و گفتن پلیس پالی گاتو رو پیدا کر د. 
کشته شده در ماشین.» 

کلمنزا سری تکان داد و به او گفت: «نگران نباش.» تفنگچی ابتدا 
نگاهی متعجبانه به کلانترش کرد. سیس نگاهی که فهمیده. و بعد به 
آ شین شعاب4 یر کیت 

جلسه بدون وقفه‌ای ادامه پیدا کرد. سانی از که تساه 
«تغییری در وضعیت خان پیش اومده؟ 

هیگن سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «حالش خوبه. اما تا 
دو روز دیگه نمی‌تونه حرف بزنه. ۳ داغونه. هنوز دوره تقاهمت 
عصمل جراحی رو طی می‌کنه. مادرت بیش‌تر روز رو باهاش 
می‌گذرونه. کانی هم همین‌طور. تمام بیمارستان پر از پلیسه و افراد 
تسیو هم اون‌جا هستن. فقط از بابت اطمینان. ظرف دو روز حالش 
بهتر می‌شه و آون‌موقع می‌تونیم ببینیم که از ما ی می‌خواد. در اين 
مدت باید جلو کاری احمقانه از سوی سالوزو رو بگيريم. برای همینه 
که می‌خوام تو باماش شروع به مذاکره کنی.» 

سانی با اخم گفت: «تا اون‌موقع من کلمنزا و تسیورو به دنبالش 
دارم. شاید شانس بیاریم و کل مسئله رو حل کنیم.» 

هیگن گفت: «شانس نمی اری: سالوزو زیادی باهوشه:» مکتی کرد 


و ادامه داد: (می دونه هر موقع پشت میز مذاکره بیاد. مجبوره که فقط 
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خحط مارو دنبال کنه. برای همین داره وقت‌کشی می‌کنه. حذ سم اینه 
که داره از بقیه‌ی دارو دسته‌های نیویورک جلب حمایت می‌کنه تا 
وقتی پدر دستور داد نتوئیم ترتیب‌شو بدیم.» 

سانی با لحم گفت: «اونا چرا باید همچین غلطی بکنن؟» 

هیگن بی‌صبرانه گفت: «تا از جنگی بزرگ که به همه سیب 
می‌رسونه و روزنامه‌ها و دولت رو در ماجرا دخیل می‌کنه جلوگیری 
کنن. به علاوه این‌که سالوزو بهشون سهم می‌ده. و تو می‌دونی چه‌قدر 
پول تو مواد هست. خانواده‌ی کورلئونه بهش نیازی نداره. ما قمار رو 
که بهترین تجارته داریم. اما بقیه‌ی دار و دسته‌ها گشنه‌ان. سالوزو مرد 
مطمثنیه. می‌دونن که می‌تونه عملیات رو در مقیاس بزرگ انجام بده. 
زندی پوله در جیب‌شون. ۳ دردسره» 

صورت سانی حالتی داشت که مایکل تاکنون ندیده بود. دهان 
کلفت و پوست برنزه‌اش خا کستری رنگ به نظر می‌رسیدند. گفت: «به 
درک که اون‌ها چی می‌خوان. بهتره تو این دعوا دخالت نکنن.» 

کلمنزا و تسیو با ناراحتی در صندلی‌های‌شان جابه جا شدند. 
مانند فرماندهان پیاده‌نظام که رهبرشان حرف حمله به تپه‌ای غیرقابل 
تسخیر را می‌زند. بدون توجه به قیمت این کار. 

هیگن با کمی بی‌صبری گفت: «سانی» یعنی چی. پدرت خوشش 
نمیآد این طور فکر کنی. می‌دونی که هميشه چی می‌گه: این اسرافه." 
البته که اگر پدر بگه بریم دنبال سالوزو نمی ذاريم هیچ‌کس جلومون رو 


بگیره. اما این امری شخصی نیست. این کاریه. اگر ما بریم دنبال اون 
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ترک و دارو دسته‌های دیگر دخالت کنن» درباره‌ی موضوع مذاکره 
می‌کنیم. اگر دار و دسته‌ها ببینن که ما مصمم 43 کر فیا سالوزو بيم. 
بهمون اجازه می‌دن. خان در زمینه‌های دیگه توافقاتی انجام می‌ده تا 
راضی شن. اما رو چنین مسئله‌اي نزار بوی خون دیوانه‌ات کنه. این 
مسئله کاربه. حتی تیراندازی به پدرت هنم امری ککاری بود. نه 
شخصی. این رو دیگه الان باید بدونی.» 

چشمان سانی هنوز سرد بودند. گفت: «عب. همه‌ی این‌هارو 
می‌فهمم. به شرطی که تو بفهمی وقتی سالوزورو خواستیم هيچ‌کس 
سر راه‌مون نمی‌ایسته.» 

سانی رو کرد به تسیو و گفت: «خبری از لوکا نداری؟» 
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تسیو سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: (هیچ. سالوزو حتما 
گیرش انداخته.» 

هیگن به آرامی گفت: «برام بامزه بود که سالوزو از بابت لوکا نگران 
نیست. او باهوش‌تر از اونه که نگران آدمی مثل لوکا نباشه. فکر می‌کنم 
شاید به یه صورتی از داستان خارحش کرده.» 

سانی زمزمه کرد: «یا مسیح. امیدوارم لوکا علیه ما در حال 
جنگیدن نباشه. من از این یه چیز می‌ترسم. کلمنزا و تسیو. شما دو تا 
ی فکر می‌کنین ؟» 

کلمنزا به آرامی گفت: «هر کسی می‌تونه خائن شه. به پالی نگاه 
کنین. اما در مورد لوکاء او مردی بود که فقط به یه صورت می‌تونست 


پره. به تنها چیزی‌که باور داشت پدر خوانده بود. تنها چیزی‌که آزش 
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می‌ترسید. اما فقط این نیست. سانی. او بیش‌تر از هر کس دیگه برای 
پدرت احترام فاثل بود. و پدر خوانده پیش همه احترام کسب کرده. 
نی لوکا به ما خیانت نمی‌کنه. و من برام سخته باور کنم آدمی مثل 
سالوزو. هر چه‌قدر هم زیرک باشه بتونه لوکا رو گیر بندازه. لوکا به 
همه کس و همه چیز با شک نگاه می‌کرد. هميشه برای بدترین 
وضعیت آماده بود. فکر می‌کنم شاید فقط برای چند روز رفته جایی. 
باید همین روزا ازش چیزی بشنویم.» 

سانی رو کرد به تسیو. کلانتر بروکلین شانه‌ای تکان داد و گفت: 
«هر کسی می‌تونه خائن از آب در بیاد. لوکا خیلی احساساتی بود. 
شاید خان به‌جوری ناراحتش کرده. شاید قضیه این باشه. امابا 
این حال فکر می‌کنم سالوزو گیرش اندانعته. این با چیزی‌که مشاور 
می‌گه جور در می‌آد. به نظرم باید خودمون رو برای بدترین وضعیت 
آماده کنیم.) 

سانی خطاب به همه‌شان گفت: «سالوزو باید همین حالا خبر 
تالی کاقی بو کم و تشه افیف گا ری؟) 

هه اس دی کشت ۱ «به فکر وا می‌دارتش. می‌فهمه که 
کورلئونه‌ها احمق نیستن. می‌فهمه که دیروز خیلی شانس آورد.» 

سانی با تندی گفت: «اون شانس نبود. سالوزو برای هفته‌ها 
برنامه‌ریبزی کرده بود. باید پدررو هر روز تا دفترش دنبال می‌کر دن و 
برنامه‌ی روزانه اش رو در می‌آوردن. بعد پالی. و شاید لوکا را خریدن. 


تام رو به راحتی دزدیدن. هر کاری می‌خواستن کردن. اونا بدشانسی 
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وه خوش شانسی. اون سربازهایی که استخدام کردن اون‌طور 
که باید خوب نبودن. و پدر خیلی حوب واکنش نشون داد. اگر کشته 
بودنش من می‌بایست توافق می‌کردم و سالوزو پیروز می‌شد. برای 
الان. بعد صبر می‌کردم شاید پنج سال ده سال از الان. تا گیرش 
بندازم. اما بهش نگین وش شانس, این یعنی دست کم گرفتینش پیتر. 
و این اواخر این اشتباه رو زیاد مرتکب شدیم.» 

یکی از تفنگچیان کاسه‌ای اسپاگتی و تعدادی بشقاب و چنگال و 
کمی نوشیدنی از آشپزخانه آورد. همان‌طور که صحبت می‌کردند؛ 
غذا خوردند. مایکل با تعجب تماشا می‌کرد. او جیزی نخورد. تام هم 
منطو اما سای که و و دس دی شا مق وا کاس را 
با خرده نان جمع کردند. صحنه به شکلی کمدی بود. به بحث ادامه 
دادند. 

تسیو فکر نمی‌کرد که از دست دادن پالی گاتو. سالوزو را ناراحت 
کند. فکر می‌کرد که در واقع انتظارش را هم داشت. شاید حتی از 
بابتش خوشحال می‌شد. آدمی به درد نخور از لیست رشوه خارج. و 
از بابتش هم نمی‌ترسید. بالاخره اگر می‌ترسید آیا آن‌ها در چنین 
وضعیتی بودند؟ 

مایکل با حالتی خحجالتی و متواضعانه سخن گفت: (می‌دونم تو 
این امور آماتورم اما از تمام چیزهایی که شما درباره‌ی سالوزو گفتین 
به علاوه‌ی این واقعیت که یک‌دفعه تماسش رو با تام قطع کرده. نظرم 
اینه که کارت برنده‌ای تو آستینش داره. شاید آماده‌ی انجام کار خیلی 
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ظریفیه تا موقعبتش دوباره در موقعیت بالا قرار بگیره. اگر ما بتونیم 
بفهمیم نقشه‌اش چیه موقعیت رو در دست می‌گیریم.» 

سانی با بی خیالی گفت: (آری منم این فحرو کردم و به تنها جیزی‌که 
تونستم برسم لوکا بود. پیغام فرستادیم که قبل از کسب موقعیت 
سابقش در دار و دسته اول باید این‌جا آورده شه. تنها چیز دیگه‌ای که 
به فکرم می‌رسه اینه که سالوزو با بقیه‌ی دارو دسته‌های نیویورک به 
توافق رسیده و فردا به ما خبر می‌رسه که در صورت جنگ اون‌ها علیه 
ما خواهد و د. که باید درخواست ترک رو اجایت کنيم. درسته نام؟) 

هیگن به نشانه‌ی مثبت سری تکان داد و گفت: «نظر من هم همینه 
و ما نمی‌تونیم بدون پدرت علیه چنین جبهه‌ای وارد عمل شیم. او 
تنها کسیه که می‌تونه جلو دارو دسته‌ها بایسته. اون صاحب روابط 
سیاسی‌ای هست که اون‌ها هميشه بهش نیاز دارن. و می‌تونه از اون 
روابط اگر واقعاً بخواد برای کسب توافق استفاده کنه.» 

کلمنزا با لحنی کمی پیش از اندازه مغرورانه برای کسی که تفنگیی 
ِ اولش همین اواخر نسبت به او خائن از آب در آمده گفت: «سالوزو 
هیچ‌وفت به نز یی ان خونه نمی‌رسه رئیس. شما نمی خواد نگر ان 
این موضوع باشی.» 

سانی او رابرای لحظه‌ای متفگرانه نگاه کرد. سیس با تلو کفیته 
«بیمارستان جی. افرادت آن‌نجده را تحت کنترل دارن؟» 

برای اولین‌بار در طی جلسه تسیو کاملاً مطمئن به نظر می‌رسید. 


گفست: «بیرون و داعل. بیست و چهار ساعته. پلیس هم خیلیی خو 
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کنترل می‌کنه. کارآگاه‌ها پشت در اتاق منتظر بازجویی‌ان. این یکسی 
دیگه خنده‌داره. خان هنوز داره از تو سرم غذا روز 3 
کار نیست» پس نیازی نداریم از بابت آشپزخونه ن؟ هران باشیم. 
دست شون به خان نمی‌رسه. به هیچ‌وجه.) 

سانی در صندلی‌اش تکیه داد و گفت: «سراغ من هم که نمی‌آن. 
باید با من کار کنن به ساختار دار و دسته نیاز دارن.» به مایکل لبخندی 
زد و ادامه داد: «نکنه تو باشی؟ شاید سالوزو می‌خواد تو رو قاپ بزنه 
رگروگان نگه دازه تا به توافق برس:» 

مایکل با ناراحتی فکر کرد که این‌هم از قرارم با کی. حالا سانی 
نمی‌گذاشت که از حانه خارج شود. اما هیگن بی صبرانه گفت: «نه. اگر 
می‌خواست می‌تونست هر موقع بخواد مایکل رو بگیره. اما همه 
می‌دونن که مایک تو کار دار و دسته نیست. غیرنظامیه و اگه سالوزو 
بگیرتش. حمایت تمام دار و دسته‌های دیگه‌ی نیویورک رو از دست 
می‌ده. آون‌موقع حتی تاتالیاها هم باید به شکارش کمک کنن. نه 
ساده‌تر از این حرف‌هاست. فردا نماینده‌هایی از تمام دارو دسته‌ها 
خواهیم داشت که بهمون می‌گن باید با ترک به توافق برسیم. این 
جیزیه که منتظرشه. ای ین کارت تو آستینشه.» 


مایکل از راد حتی آهی کشید و گفت: (خحب . من باید امشب برم تو 
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سهر.) 
سانی به تندی پرسید: «جرا؟؛ 
مایکل لبخندی زد و گفت: «فکر کردم سری به بیمارستان بزنم و 
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پدر رو عیادت کنم. مادر و کانی رو ببینم. و کارای دیگه‌ای هم دارم.» 
مایکل مثل خان هیچ‌وقت کار اصلی‌اش را نمی‌گفت. و حللا هم 
نمی‌خواست به سانی بگوید که به دیدن کی آدمز می‌رود. دلیلی نبود 
که نگوید. عادتش بود. 

همهمه‌ای پرصدا از آشپزخانه بلند شد. کلمنزا بیرون رفت تا ببیند 
چه خبر است. وقتی‌که برگشت جلیقه‌ی ضد گلوله‌ی لوکا برازی را در 
دست داشت. ماهی مرده‌ی تارکی پیچیده شده در آن, 

کلمنزا با خشکی گفت: «ترک. خبر جاسوسش. پالی گاتو رو 
گرفته.) 

تسیو به همان خشکی گفت: او حالا می‌دونيم لوکابراز 
کجاست.) 

سانی سیگار برگی روشن کرد و جرعه‌ای نوشیدنی خورد. مایکل 
متعجب, گفت: «معنی ماهی دیگه چیه؟» این هیگن ایرلندی. 
(مشاور) بود که پاسخ داد: «ماهی یعنی لوکا برازی در پایین اقیانوس 
خوابیده. یک پیغام رمز قدیمی سیسیلیه.» 


فصل نهم 


وقتی مایکل کورلئونه آن شب به شهر رفت. افسرده بود. احساس 
میک د که پرفلاف مسلتی نه هاعفل کاو دار و دسته کشانده می شو ده‌و 
ازاین‌که سانی حتی جواب دادن تلفن را به او محول کرده بود احساس 
ناراستی می‌کرد. از این‌که داخحل جلسات خصوصی خانواده بود و 
انگار می‌شد در مسائلی مانند قتل کاملاً به او اعتماد کرد احساس 
ناراحتی می‌کرد. و حالاء در راه دیدن کی به خاطر او هم احساس گناه 
می‌کرد. هیچ‌وقت با او درباره‌ی خانواده‌اش رو راست نبود. درباره‌ی 
آن‌ها به او گفته بود. اما هميشه با جک‌های کوچک و توصیفات 
رنگارنگ, گویی اوضاع برخلاف واقعیت بود و مانند ماجراهای فیلم 
سینمایی‌ای رنگی به‌نظر می‌رسید. و حالا به پدرش در خیابان 
تیراندازی شده و برادر بزرگش مشغول ریختن نقشه‌ی قتل بود. این 
خلاصه‌ی ساده‌ای از ماجرا بود اما او هیچ‌وفت به این‌صورت به کی 
نمی‌گفت. تا همین الانش گفته بود که تیرخوردن پدرش بیش‌تر یک 
"تصادف" است و تمام مشکلات تمام شده‌اند. خدایا؛ این‌طور که 
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به نظر می‌رسید تازه همه چیز شروع شده بود. سانی و نام تصویر 
درستی ازاين فرد. سالوزو. نداشتند. با آن‌که سانی آن‌قدر باهوش بود 
که خطر را حس کند. هنوز او را دست کم می‌گرفتند. مایکل سعی کرد 
فکر کند که ترک چه حقه‌ای در آستینش دارد. و مشخص بود که او مرد 
پرجرنتی است. مردی باهوش و با نیرویی فوق‌العاده. مشخص برد که 
حتماً تقشه‌ی واقعه‌ای غیرقابل پیش‌بینی را دارد. آما با ایس‌حال؛ 
سانی» تام کلمنزا و تسیو همه توافق داشتند که همه جیز تحت کنترل 
است و آن‌ها همه بیش از او در این امور تجربه دارند. مایکل با طعنه 
فکر کرد که بله او در این جنگ غیرنظامی است. و آن‌ها باید 
مدال‌هایی خیلی خیلی بهتر از آن‌چه در جنگ جهانی دوم گرفته بود 
2 بدهند تا وارد این جنگ شود. 

از این فکر و این‌که نسست به پدرش احساس همدردی نداشت. 
احساس گناه می‌کرد. پذر خودش سوراخ سوراخ بود و مایکل بسه 
صورتی عجیب. بهتر از هر کس دیگر, منظور تام را از این‌که این امری 
کاری است و نه شخصی. فهمیده بود. این‌که پدرش به خاطر قدرتی 
که در تمام زندگی‌اش جمع کرده. احترامی را که از تمام افراد 
دورو برش کسب کرده. حالا با خونش پرداخت می‌کرد. 

جیزی‌که مایکل می‌خواست رهایی بود. رهایی از همه‌ی این‌ها تا 
به دنبال زندگی خودش برود. اما تا این موقعیت برطرف نمی شد 
نمی‌توانست خعوو را از شانراده دور کند. مسی‌بایست در حل ایک 
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در نظر گرفته شده ناراضی است: نقش غیرنظامی‌ای خوش به حال» 
معترضی در پناه. برای همین بود که کلمه‌ی غیرنظامی به صورتی 
آن‌قدر اذیت‌کننده در مغزش می‌پرید. 

وقتی به هتل رسید. کی در لابی منتظرش بود. (دو نفر از افراد 
کلمنزا او رابه شهر رساندند و یس از این‌که اطمینان حاصل کردند که 


تحت تعقیب نیستند او را در گوشه‌ای پیاده کردند.) 


مایکل به ساعتش شس نگاه کرد و گفت: «ساخت ملاقات هشت و نیم 
نموم می شه. فکر کنم تال از این که همه رفتن پرع. اسعاژه مبي‌دن بسرم 
فکر نمی‌کنم هنوز بتوله حرف بزنه يا حتی بفهمه که : من اون‌جام. اما 
باید برای ادای احترام برم.» 

و به آرامی گفت: «خیلی به خاطر پدرت ناراءنتم. تو عروسی مر د 
خیلی خوبی به نظر می‌رسید. نمی‌تونم چیزایبی رو که روزنامه‌ها 
درباره‌اش نوشتن باور کنم. مطمئنم بیش‌ترش واقعیت نداره.» 

مایکل مودبانه گفت: «منم همین‌طور» أز این‌که این قدر نسبت به 
ین مخفیکار بو د. تعچب گر د. عاشی کی بز د. به او اعتماد داستت نا سا 
هیچ‌وفت. جبزی درباره‌ی یدز یا خانو اده‌اش یبد او تج گعتا: او یکی 
خحارجی بسز 


کی پرسید: «تو چی؟ آیا تو هم درگیر این جنگ گانگستری که 
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روژنامه‌ها این قدر پرشور درباره‌اش می‌نویسن می شی ؟» 

مایکل خندید. دکمه‌های کتش را باز کرد آن راگشوده نگه داشت 
و گفت: «ببین» غیرمسلحم. کی تخل بل 

آن‌ها چبرتی زدند. ناگهان مایکل با نگرانی از خواب پرید. به 
ساعتش نگاه کرد و گفت: «لعنتی. تقریباً دهه. باید برم بیمارستان.» به 
حمام رفت تا صورتش را آب بزند. کی آمد. دست او راگرفت و 
پرسید: «ما کی ازدواج می‌کنیم ؟» 

مایکل گفت: «مر موقع تو بگی. تا این موقعیت آروم شه؛ و پدرم 
خوب شه. اما فکر کنم بهتره شروع کنی ماجرارو برای پدر و مادرت 
تعریف کنی.» 

کی به آرامی گفت: «چی رو باید تعریف کنم؟» 

مایکل موهایش را شانه کرد و گفت: «فقط بگو یه آدم زیبا و شجاع 
با پیشینه‌ی ایتالیایی بیدا کردی. نمره‌ی اول دارتموث. مدال صلیب 
خدمت و قلب بنفش » طی جنگ و رو راست و سخت‌کوش. فقط 
باباش رئیس مافیاست و باید آدم بدا رو بکشه. بعضی وقت‌ها هم باید 
به کارمندان رده بالای دولت رشوه بده و خودش هم به خاطر مسائل 
رو راست و سخت‌کوشش نداره.,فکر می‌کنی این همه یادت بمونه ؟) 

کی دستش را از دست او جداکرد به در حمام تکیه داد و پرسید: 


۱ ۵۵۷۲ ۳۵۲۵۱ مه عومن :افو دتاوا] +مدال‌هنای نشان لیباقت و افتخار 
ارتش آمریکا. نشان‌هایی بسیار مهم و ارزشمند. 
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«واقعاً پدرت این‌طوره؟ واقعاً همچین کارایی می‌کنه؟» مکثی کرد و 
پرسید: (آدم می‌کشه؟» 

مایکل شانه زدن موهایش را تمام کرد و گفت: «واقعاً نمی‌دونم. 
هیچ‌کس واقعاً نمی‌دونه. اما اگر این طور باشه تعجب نمی‌کنم.» 

قبل از این که از در خارج شود کی پرسید: کی دوباره می‌بینمت ؟» 

مایکل او را بوسید و گفت: «می‌خوام بری خونه و در اون ده‌تون 
درباره‌ی اوضاع فکر کنی. به هیچ‌وجه نمی‌خوام در این اوضاع درگیر 
شی. بعد از تعطیلات کریسمس به دانشگاه برمی‌گردم و تو هانوور 
هم‌دیگه رو می‌بینيم. حب؟) 

کون که «خحب.» و بیرون رفتنش را از در تماشا کرد. و دید که 
مایک قبل از داخل اشانتوو شدن برایش دست تکان داد. هیچ‌وقت 
به این اندازه نسست به او احساس نزدیکی و عشق نکرده بود. و اگر 
کسی به او می‌گفت که تا سه سال دیگر مایکل را نخواهد دید 
نمی‌توانست غم آن دوری را تحمل کند. 

وه 

وقتی مابکل لو بیمارستان فرانسوی از تا کسی باده شتلة از 
دیدن خیابان کاملاً خالی تعجب کرد. تعجبش وقتی‌که به داخل رفت 
پیش‌تر شد. چرا که لابی بیمارستان هم خالی بود. پس کلمنزا و تسیو 
لعنتی چه غلطی می‌کردند؟ البته که تا حالا به پادگان وست پوینت ! 


1. ۷۷۹ ۲ 
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نرفته بودند اما دیگر آن‌قدر تا کتیک بلد بودند که اهمیت ایجاد پایگاه 
را بذ انند. حداقل دو نفر از آدم‌های‌شان بایست در ی باشند. 


یی 


آخرین عیادت‌کنندگان بیمارستان هم رفته بودند. ساعت 
تقریباً ده و نیم شب بود. مایکل مضطرب و آگاه بود. زحمت سر زدن 
به میز اطلاعات را نکشید. شماره‌ی اتاق پدرش در طبقه‌ی چتهارم را 
از قبل می دانست. سوار آسانسور کارکنان شد. عجیب‌تر این بود که تا 
رسیدن به اتأق پرستاران در طبقه‌ی چهارم کسی جلویش رانگرفت. از 
جلوی میز پرستاررد شد و به سمت اتاق پدرش رفت. هیچ کس بیرون 
در نبود. دو کارا گاهی که قرار بود بیرون ایستاده و مراقب و منتظر 
بازجوبی از پدرش باشند. کدام گوری بودند؟ افراد کلمنزا و تسیو 
کدام گوری بودند؟ ممکن بود کسی در داخل اتاق باشد؟ اما در اتاق 
باز بود. مایکل به داعل اتاق رفت. کسی روی تخت خوابیده بود با 
کمک نور ماه که از پنجره به داخل می‌تابید توانست چهره‌ی پدرش رآ 
پبیند. حتی الان هم احساسی بر صورتش دیده نمی‌شد. سینه‌ی 
پدرش به آرامی با ضربان ناهماهنگ تنفس بالا و پایین می‌رفت. 
لوله‌های پلاستیکی آویزان از آویزی فلزی در بالای تخعت به داخل 
بینی اش می‌رفتند. ظرفی شیشه‌ای روی زمین قرار داشت و سمومی 
را که توسط لوله‌هایی دیگر از داخل شکمش تخلیه می‌شدند جمع 
می‌کرد. مایکل چند لحظه‌ای آن‌جا ایستاد تا مطمتن شود حال پدرش 
حوب است» سپس از اتاق خارج شد. 


یه شتا کاس «اسج من مایکل کورائونه است؛ فیط سی خوام 


کتاب اول / ۲۱۱ 


پیش پدرم بشینم ,کارا گاه‌های ی که قرار بود مرافبتر ش باشن جحی شدن؟» 

پرستار زنی جوان. زیبا و مملو از اعتماد به‌نقس نسبت به 
مو فعیتش بود. گفت: «آوه پدر شما بیش از حد ملاقاتی داشتن برای 
بیمارستان مشکل‌ساز بود. پلیس حدود ده دقیقه پیش اومذ و 
همه‌شون رو مجبور به رفتن کرد. . پنج دقیفه پیت هم باید کارا گاه‌ها رو 
صدا می‌کر دم چرا که تماسی فوری از مرکزشرن داشتن. بعد اون‌ها هم 
رفتن. اما نگران نباش. مرتب به پدرت نگاه می‌کنم و هر صدایی از 
اتاقش بیاد رو می‌شنوم. برای همینه که درها رو باز می‌ذاریم.» 

ما کمک ات مت کی ی 

پرستار به او لبخند زد و گفت: «فقط برای مدت کوتاهی. بعذش 
لطفاً برید. قوانینه می‌دونین دیکه.» 

مایکل به اتاق پدرش برگشت. گوشی تلفن را برداشت و از اپراتور 
درحواست کرد به خانه‌ی لانگ بیج. به تلفن دفتر گوشه‌ی خانه. 
وان کل سای کی را بوخاست.ماف با صدایی آ رام گفت: 
«سانی من بیمارستانم. دیر اومدم. سانی. هیچ‌کس این‌جا نیست. نه 
افراد تسیو نه کارآگاهای دم در. پدر کاملگ بدون محافظ بود.» صدایش 
می‌لرزید. 
سکوتی طولانی بود سپس صدای سانی کوتاه و با لحنی تحت 
تأثیر قرار گرفته گفت: «اين اون حرکت سالوزوست که می‌گفتی.» 

مایکل گفت: «فکر من هم همینه. اما جه‌طور تونست کاری کنه که 


نت 
پلیس همه رو بندازه بیرون؟ و بعد کجارفتن ؟ افراد تسیو جی شدن؟ 
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یا عیسی مسیح, سالوزوی حروم‌زاده اداره‌ی پلیس نیویورک رو هم تو 
جیبش داره؟» 

صدای سانی لحنی آرام‌کننده بر خود گرفت. گفت: «سخت نگیر 
بچه. دوباره به اطر سر زدن دیروقت تو شانس آوردیم. تو اتاق پدر 
بمون. دررو از داعل قفل کن. ظرف یک ربع چند نفر می‌فرستم 
اون‌جا. فقط محکم سر جات بشین و غش نکن باشه بچه؟» 

مایکل گفت: «غش نمی‌کنم.» برای اولین‌بار از زمأنی‌که ماجرا 
شروع شده بود. احساس صغود خشمی عمیق را در خود تجربه کرد. 
نفرتی سرد از دشمنان پدرش. 

تلفن را قطع کرد و زنگ پرستار را به صدا در آورد. تصمیم گرفت 
دتصورانگستاس زا قرامیتی ویرانلانی اون شود یا کنر رفس 
پرستار آمد. مایکل گفت: «نمی‌خوام بترسی, اما باید همین الان 
پدرم رو تکون بدیم. به اتاق با طبقه‌ای دیگه. می‌تونی تمام این 
لوله‌ها رو قطع کنی تا تخت رو حرکت بدیم؟» 

پرستار گفت: «اين احمقانه است. باید از دکتر اجازه بگیریم.» 

مایکل خیلی سریع گفت: «تو درباره‌ی پدرم در روزنامه‌ها خوندی. 
می‌بیتی که آمشب "هیچ‌کس لیست تا ازش میحافظت کنه. حالا به من 
خبر رسیده که یه عده میأن بیمارستان که بکشنش. خواهش می‌کنم 
باورم کن و کمک کن.» مایکل‌توانست هر موقع که می‌خواست بسیار 
قانع کننده شود. 


ِ 
پرستار گفت: «نبازی نیست لوله‌ها رو قطع کنیم. می‌تونیم پایه‌ی 
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آون‌ها رو هم با تخت حرکت بدیم.» 

مایکل زمزمه کر د: «اتاق خالی داری؟» 

برستار گفت: «در آخر راهرو.» 

کار ظرف چند دقیقه انجام گرفت. بسیار سربع و خوب. سپس 
ایکا رما سنا که هی اس ای ارو 
پشت میزت باشی احتمالش هست که بهت آسیبی برسه.» 

در آن لحظه صدای پدرش را از تخت شنید. شکسته اماپر از 
قدرت: «مایکل. تو هستی؟ جی شده چه خبره؟» 

مایکل روی تخت خم شد. دست پدرش را در دست گرفت و 
گفت: «مایکم. نترسین. حالا گوش کنین. هیچ صدایی درنیارین. 
مخصوصاً اگر کسی اسم‌تون رو صدا زد. یک عده می‌خوان بکشن‌تون. 
می‌فهمین ؟ اما من این جام» پس نترسین.» 

نحان کورلئونه که به دلیل اتفاقات روز گذشته هنوز کاملاً به هوش 
نیامده بود و دردی وحشتناک داشت. توانست لبخندی مملو از 
محبت بر جوان‌ترین پسرش بزند. می‌خواست چیزی بگوید اما 
حرف زدن برایش بیش از حد سخت بود. می‌حواست بگوید: «چرا 
حالا باید بترسم؟ از وقتی دوازده ساله بودم آمدن که من رو بکشن.» 


فصل دهم 


بیمارستان. کوچک و حصوصی و تنها دارای یک ورودی بود. مایکل 
از پنجره به بیرون نگا » کرد. بیمارستان حیاطی ن نیم‌دایره داشت با 
پله‌هایی که به خیابان ختم می‌شد. خیابان خالی از ماشین بود. 
هر کس که قصد ورود به بیمارستان را داشت می‌بایست اول از آن 
ورودی داخل می‌شد. می‌دانست که فرصت زیادی ندارد. پس از 
اتاق بیرون دوید. از پله‌های چهار طبقه پایین دوید و از درهای عریص 
ورودی طبقه‌ی همکف بیرون رفت. پارکینگ آمپولانس‌ها را در یک 
گوشه دید اما در آن‌جا هم نه ماشین و نه آمبولانسی بود. 

مایکل در پیاده‌رو بیرون بیمارستان ایستاد و سیگاری روشن کرد. 
دکمه‌های کتش راگشود و زیر نور چراغ ایستاد تابه وضوح قابل دیدن 
باشد. مرد جوانی با بسته‌ای زیر بازویش به سرعت در حال آمدن از 
عیابان نهم بود. آن مرد کت ارتشی بر تن و موهای مشکی ا 
داشت. وقتی زیر چراغ ال تخهر وان آشا و فتاسا سیک ترانست او 


را به یاد آورد. اما مرد جوان جلویش ایستاد. دستش را دراز کرد و با 


کتاب اول / ۲۱۵ 


لهجه‌ی ایتاليایی غلیظی گفت: «مایکل خان منو یادتون می‌آد؟ انز 


وردست نازورین نانواء داماد 


ش. پدرتون دولت رو مجبور کرد بگذارن 
من در آمریکا بمونم و جونم رو تحات داد.» 

مایکل با او دست داد. حالا به یادش می‌آورد. 

انزو ادامه داد: «آمدم به پدرتون عرضص احترام کنم. می‌گذارن 
این قدر دیر وقت داخل بیمارستان برم؟؛ 

مایکل لبخند زد و سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد. گفت: «نه اما 
باز هم ممنون. به خان می‌گم که اومدی.» 

ماشیتی غرش کنان از عیابان رد شد و مایکل ناگهان هوشیار شد. 
به انزو گفت: «سریع از اين‌جا برو. شاید دردسر درست شه. برات 
خوب نیست با پلیس درگیر شی.» 

مایکل در صورت جوان ایتالیایی نگاهی از ترس دید. دردسر با 
پلیس می‌توانست منجر به اخراج یا عدم صدور حکم شهروندی 
شود. اما مرد جوان محکم ایستاد. به ایتالیایی زمزمه کرد: «اگر دردسر 
هست. می موئم تا کمک کنم. من به پدر خواند» مدیونم.» 

ها شنت تاق فار خ رقم تور سم فاربا ره مه ان کویق ‏ 
که برود. اما بعد فکر کرد که چرا نگذارد بماند؟ دو مرد در جلو 
بهمارستان می‌توانستند هر کد.ام از فرستادگان سالوزو را بترسانند و 
منجر به رفتن‌شان شوند. یک مرد تنها قطعاً چنین نمی‌کرد. سیگاری 
به انزو داد و آن را برایش روشن کرد. هر دو در شب سرد ماه دسامبر. 


زیر تور چراغ خیابان ایستادند. چراغ‌های زرد رنگ بیمارستان مزین 
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به تزئینات سبزرنگ کریسمس, به آن‌ها چشمک می‌زدند. تقریباً 
سیگارهای‌شان را تمام کرده بودند که ماشینی مشکی و بزرگ از 
خیابان نهم به داخل کوچه‌ی سی‌ام پیچید. و بسیار نزدیک به جدول 
بهنست: آن‌ها عرکت کرد. تقریباً انستاد: مایکل در حالی که بدنش 
خارج از کنترلش می‌لرزید» خیره شد و سعی کرد صورت‌های افراد 
داخحل ماشین را شناسایی کند. به نظر رسید که ماشین کاملاً ایستاد. اما 
بعد ناگهان سرعت گرفت و رفت. یک نفر او را شناخته بود. مایکل . 
سیگاری دیگر به انزو داد و متوجه لرزش دستان او شد. با تعجب دید 
که دستان خودش ثابتند. 

آنها فز عیابان استخاون. ونهسیکار کسیدن ادامه «اخن اما خر 
کم‌تر از ده دقيقه آژیر پلیس فضای شب را در هم شکافت. ماشین 
گشتی با سرعت و پرسرو صدا از داخل خیابان نهم پیچید و جلوی 
پبمارشتان ترمر کرت هو ماسین کت یکی پشت سر امندیا کاخ 
پلیس‌های یونیفورم پوش و کارا گاهان مانند سیل در ورو دی بیمارستان 
رازن شدند. هایکا آهی ارزراختی کسید سای ببه میرضت عم 
کرده بود. مایکل به سمت‌شان رفت. 

دو پسلیس درشت هیکل بازوانش را گرفتند. دیگری او را 
جست و جو کرد. کاپیتان پلیسی درشت هیکل با نشانی طلایی روی 
کلاهش از پله‌ها بالا آمد. افرادش محترمانه کنار رفتند و راه را برایش 
باز کردند. با وجود شکم بزرگ و موی سفیدی که از زیر کلاهش بیرون 


زده بود. مردی قوی و تند به نطر می‌رسید. صورتش مانتد کنو بت 
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گاو قرمز رنگ بود. به سوی مایکل آمد و به تندی گفت: «فکر کردم که 
تمام شما لات و لوتارو انداختم تو زندون. تو دیگه کی هستی و 
این جا چه غلطی می‌کنی؟؛ 

یکی از پلیس‌هایی که کنار مایکل ایستاده بود گفت: « کاپیتان؛ 
جیزی نداره.» 

مایکل پاسخی نداد. مشغول بررسی این کاپیتان پلیس بود. با 
صردی صورتش را. چشمان همانند فلزش را می‌خواند. کارا گاهی در 
لباس شخصی گفت: «اين مایکل کورلئونه است. پسر خان.» 

مایکل به آرامی گفت: «کارا گاه‌هایی که قرار بود از پدرم محافظت 
کنن چی شدن؟ کی اون‌هارو از سر کارشون برد؟» ۱ 

کاپیتان پلیس از خشم دیوانه بود. فریاد زد: «لات بی‌سرو پا تو 
دیگه کی هستی که کارمو به من گوشزد کنی؟ من بردم‌شون. فدای 
سرم هر چند تا گانگستر کثافت دیگه رو هم بکشن. اگه به من بود یه 
انگشتم بلند نمی‌کردم که از بابات محافظت بشه. حالا گورتو از این جا 
گم کن. از این خیابون برو بیرون پسره لات» و وقتی ساعت ملاقات 
لیست و این بیمارستان نباش.» 

مایکل هنوز به دقت او را بررسی می‌کرد. از آن‌جه این کاپیتان 
پلیس می‌گفت عصبانی نبود. ذهنش با سرعت در حال کار بود. آیا 
ممکن بود که سالوزو در ماشین اول بوده» و او را جلوی بیمارستان 
دیده بود؟ آیا ممکن بود که سالوزو با کاپیتان پلیس تماس گرفته. و 
گفته باشد: «چه‌طور با این‌که بهت پول دادم که زندانی شون کنی» هنوز 
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افراد کورلئونه در بیمارستانن؟» آیا ممکن بود همان‌طور که سانی گفته 
بود» نقشه‌ی همه چیز با دقت کامل ریخته شده باشد؟ همه جیز 
درست به نظر می‌رسید. با حونسردی خحطاب به کاپیتان گفت: «تا ۳ 
اطراف اتاق پدرم محافظ نگذاری از این بیمارستان نمی‌رم.» 

کاپیتان زحمت پاسخ به خودش نداد. به کار گاهی که کنارش 
ایستاده بود گفت: «فیل این لات رو زندونی کن.» 

کارا گاه با ناراحتی گفت: « کاپیتان این بچه تمیزه. قهرمان جنگه و تا 
حالا درگیر هیچ خلافی نبوده. روزنامه‌ها ممکنه کلی سر و صداکنن.» 

حالا نوبت کارا گاه بود. کاییتان با صورتی سرخ از خشم سرش داد 
«لعنتی گفتم بندازش تو زندون!» 

مایکل. هنوز خونسردانه در حال فکر کردن. بدون عصبانیت با 
طعنه‌ای عمدی گفت: « کاییتان. ترک چه‌قدر بهت داده که تا عدمت 
پدر من برسی ؟ ۱ 

کاییتان پلیین به او زو کردبه دی پلینن کشت هکل دار کفت: 
«نگهش دارین.» آن‌ها دستان مایکل را محکم نگه داشتند. مایکل 
حرکت مشت بزرگ کاپیتان را به سوی صورتش دید. سعی کرد سرش 
را از مسیر حارج کند اما مشت به استخوان گونه‌اش خورد. گویی 
نارنجکی در جمجمه‌اش منفجر شد. دهانش از خون و چند تا از 
دندان‌هایش که شکسته بودند. پر شد. احساس کرد که یک طرف 
سرش. گویی در حال پر شدن از هو باد می‌کند. پاهایش احساس 


بی‌وزنی می‌کردند و اگر دو پلیس نگهش نداشته بودند» می‌افتاد. اما 


کتاب اول /۱۲۳۱۹ 


هنوز به هوش بود. کارآگاه لباس شخضی پوش بین او و کاپیتان پریده 
بود تا بیش‌تر کتک نخورد و گفت: «یأ عیسی مسیح کاپیتان. واقعاً 
بهش آسیب رسوندی.» 

کاپیتان با صدایی بلند گفت: «من بهش دست نزدم. بهم حمله کرد 
و افتاد زمین. می‌فهمی؟ در مقابل دستگیری مقاومت کرد.» 

مایکل توانست از داخل مهی قرمزرنگ توقف ماشین‌هایی دیگر 
را در کنار جدول ببیند. مردانی بیرون آمدند. یکی‌شان را شناخت. 
وکیل کلمنزا بود که حالا با اطمینان و محکم به کاپیتان پلیس 
می‌گفت: «حانواده‌ی کورلئونه شرکتی از کار گاهان خصوصی رو برای 
حفاظت از آقای کورلئونه استخدام کردن. این مردان همراه من. مجوز 
حمل اسلحه دارن کاپیتان. اگر دستگیرشون کنی باید صبح در دادگاه 
حاضر شی و توضیح بدی چرا.» 

وکیل به مایکل نگاه کرد و پرسید: «می خوای از کسی که اين کارو با 
تو کرده شکایت کنی ؟» 

مایکل به سختی می‌توانست سخن بگوید. فک‌هایش درست 
تکان نمی‌خوردند. اما توانست زمزمه کند: «سر خوردم. سر خوردم و 
افتادم.» دید که کاپیتان نگاهی پیروزمندانه به او کرد. و سعی کرد نگاه 
را با لبخندی پاسخ دهد. می‌خواست به هر قیمتی سرمای یخ و 
شیرینی که مغزش را در کنترل گرفته و حرکت نفرتی به سرمای 
زمستان که بدنش را در برمی‌گرفت. مخفی کند. نمی‌خواست به 
هیچ‌کس در این جهان درباره‌ی چگونگی احساساتش در این لحظه. 
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اخطاری دهد. همان‌طور که خان نیز چنین نمی‌کرد. سپس احساس 
کرد که به داخل بیمارستان حمل می‌شود. و از هوش رفت. 
هم) 

هنگام بیدار شدنش در صبح. متوجه شد که استخوان‌های فکش 
رابا سیم به هم بسته‌اند و چهار عدد از دندان‌های سمت چب دهانش 
را هم از دست داده. هیگن کنار تختش نشسته بود. 

مایکل پرسید: «بهم آرام بخش زدن؟» 

هیگن گفت: «آره. باید مقداری از تکه‌های استخوان را از داخحل 
لثه‌ات بیرون می‌کشیدن و خیلی دردناک بود. به علاوه درهر صورت 
بی‌هوش بودی.» 

مایکل پرسید: «مشکل دیگه‌ای هم دارم؟» 

هیگن گفت: «نه. سانی می‌خواد به خانه‌ی لانگ بیچ بری. فکر 
می‌کنی بتونی ؟» 

مایکل گفت: «حتماً. خان حالش خوبه؟» 

هیگن قرمز شد و گفت: «فکر کنم دیگه مشکل رو حل کردیم. یک 
شرکت کارا گاه‌های خصوصی داریم و کل محوطه رو باهاشون پر 
کردیم. وقتی تو ماشین رفتیم برات بیش‌تر می‌گم.» 

کلمنزا رانندگی می‌کرد. مایکل و هیگن عقب نشستند. سر مایکل 
7 
فهمیدین ؟» 

هیگن به آرامی گفت: «سانی شخحص آشنایی ف نت اف لسن 
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داره. همون کارا گاه فیل که سعی کرد ازت محافظت کنه. اون ماجرا رو 
به ما گفت. کاپیتان پلیس. مک کلاسکی » شخصی که از دوران رده 
پایینیش خیلی رشوه‌گیر بوده. خود دارو دسته‌ی ما کلی بهش رشوه 
دادیم. حریص. و از نظر کاری غیرقابل اعتماده. اما سالوزو باید مبلغ 
هنگفتی بهش داده باشه. مک کلاسکی درست بعد از ساعت عیادت. 
تمام افراد تسیورو در بیرون و داخل بیمارستان. دستگیر صی‌کنه. 
این‌که بعضیاشون اسلحه حمل می‌کردن هم کمکی به اوضاع نکرد. 
بعد مک کلاسکی کارآگاه‌های محافظ رسمی را از پشت در اتاق خان 
بوفتامش کیت ادها کی که به آویها تصش و تاسرضن باس 
دیگه قرار بود برن جای اون‌ها رو بگیرن» اما مأموریت‌شون رو در هم 
کردن. بهش رشوه داده بودن که ترتیب خان رو بده. و فیلیپز می‌گه 
آدمیه که یک‌بار دیگه هم سمی‌شو می‌کنه. سالوزو حتماً برای شروع 
یه گنج بهش داده» و قول مبلغ بیش‌تری در آینده.» 

مایکل گفت: «آسیب خوردن من تو روزنامه‌ها نوشته شد؟» 

هیگن گفت: «نه. اين رو آرام نگه داشتیم. هیچکس نمی خواد اين 
مطلب در بیاد. نه پلیس. نه ما.» 

مایکل گفت: «خوبه. اون پسره انزو تونست در بره؟» 

هیگن گفت: «اره. از تو باهوش‌تر بود. وقتی پلیسا اومدن ناپدید 
شد. ادعا می‌کنه که وقتی ماشین سالوزو رد شد کنارت موند. درسته؟» 


دنت ۱۷۵ .1 
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مایکل گفت: «آره. پسر خوبیه.» 

هیگن گفت: «ترتیبش رو می‌دن. تو حالت خوبه؟» صورتش نگران 
به نظر می‌رسید. «خیلی بد به نظر می‌آی.» 

مایکل گفت: «چیزی نیست. اسم کاپیتان پلیسه چی بود؟» 

هیگن گفت: «مک کلاسکی. راستی. شاید خوشحال شی بدونی 
دار و دسته‌ی کورلئونه بالاخره یه گل زد. برونو تاتالیا. چهار صبح 
آمروز.» 

مایکل پلند شد و گفت: «چه‌طور؟ فکر کردم قراره منتظر بمونیم؟» 

هیگن شانه‌ای بالا اندانعت و گفت: «بعد از قضیه‌ی بیمارستان 
سانی محکم شد. تفنگچیا در تمام نیویورک و نیوجرسی پخشن. 
لیست رو دیشب تهیه کردیم. مایک, دارم سعی می‌کنم سانی رو آروم 
نگه دارم. شاید تو بتونی باهاش حرف بزنی. هنوز کل قضیه بدون 
جنگی جدی قابل حله.» 

مایکل گفت: «باهاش حرف می‌زنم. امروز صبح جلسه‌ای 
هست؟) 

هیگن گفت: «آره. سالوزو بالاخره تماس گرفت و می‌خواد با ما 
مذاکره کنه. یک مذاکره کننده هم داره جزئیات رو ترتیب می‌ده. اين 
یعنی ما برنده صی‌شیم. سالوزو می‌دونه که باخته و می‌خواد 
رات زو یانش بده.» هیگن مکثی کرد و ادامسه داد: «شاید عون 
علیه‌شان حمله نکردیم فکر کرد ما نرم هستیم آماده‌ی مغلوب شدن. 
حالا که یکی از پسرهای تاتالیا مرده می دونه که جدی هستیم. او واقعاً 
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با حمله به خان قمار خیلی بزرگی کرد. راستی. در مورد لوکا هم 
تأبیدیه گرفتيم. شب قبل از تیراندازی به پدرت کشتنش. در 
نایت کلاب برونو. باورت می‌شه؟» 
مایکل گفت: «پس تعجبی نیست که .تونستن بی‌خبر گیرش 
بندازن.» 
و 
در خانه‌ی لانگ بیچ, ورودی مجموعه توسط ماشین سیاه بزرگی 
بسته بود. دو مرد به آن تکیه زده بودند. مایکل متوجه شد که 
پنجره‌های طبقه‌های بالای دو خانه‌ی جنب ورودی باز بودند. با 
مسیح ؛ سانی باید واقعاً جدی باشد. 
کلمنزا ماشین را بیرون مجموعه پارک کرددو پیاده به داخل رفتند. 
تکان سری تحویل‌شان داد. دو مرد سرشان وا در جواب تکان دادند. 
نه لسخندی در کار بود و نه احوالیرسی‌ای: کنلمنزا: هیگن و 
مایکل کورلئونه را به داخل خانه برد. 
قبل از آن‌که زنگ بزنند محافظ دیگری درراگشود. مشخص بود که 
آن‌ها را از پشت ینجره دیده بو دند. به دفتر گوشه‌ی خانه. جایی‌که 
.سانی و تسیو در آن به انتظارشان نشسته بودند. رفتند. سانی به سمت 
مایکل رفت. ضر برادر کوچکش را در دست گرفت و به شوخی گفت: 
«زیبا زسا!» مایکل دستانش را کنار زد به طرف میز رفت و بسرای 


خودش کمی نوشیدنی ربخت. به ایین امید که کمی درد فک 
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سیم‌کشی شده‌اش را کم کند. 

هر پنج نفر دور اتاق نشستند. فضا نسبت به جلسات قبلی‌شان 
متفاوت بود. سانی خوشحال‌تر و سرحال‌تر بود. و مایکل معنای این 
خوشحالی را فهمید. دیگر شکی در ذهن برادر بزرگ‌ترش وجود 
نداشت. او مصمم بود و هیچ چیز نمی‌توانست کنارش بزند. لاش 
شب قبل سالوزو آخرین فرصتش بود. دیگر حتی سوژال صلح هیم 
وشو دن استخ ۱ 

سانی به هیگن گفت: «وقتی رفته بودی مذاکره کننده باهامون 
تماس گرفت. ترک حالا می‌خواد مارو ببینه.» خندید و با لحنی 
تحسینآمیز ادامه داد: «عجب ریشه‌ای این کثافت داره! بعد از اين‌که 
دیشب هر کاری خواسته کرده. حالا امروز یا فردا یه جلسه می‌خواد. 
در عین‌حال انتظار داره ما دراز بکشیم و هر چی رو سرمون می‌ریزه با 
آغوشن باز بپذيريم. عجب آدمی.» 

تام محتاطانه پرسید: «تو چی جواب دادی؟» 

سانی خندید و گفت: «من گفتم حتما چرا که نه؟ هر موقع که بگه. 
من عجله‌ای ندارم. من صد تا تفنگچی. بیست و چهار ساعته تو 
خیابونا دارم. اگر سالوزو یک موی باسنش رو نشون بده مرده. بگذار 
هرچه‌قدر دوست دارن طولش بدن.» 

هیگن گفت: «پیشنهادی حتمی در کار بود؟» 

سانی گفت: «اره. می‌خواد مایک رو بفرستیم تا پيشنهاد رو بشنوه. 
مذاکره کننده امنیت مایک رو تضمین می‌کنه. سالوزو از ما نمی خواد 
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امنیت خودش رو تضمین کنیم. می‌دونه که نمی‌تونه چنین جمیزی 
بخو اد. فایده‌ای نداره. پس مذاکره در زمین اون صورت ویک 
سالوزو گوش می ده و بعدل آزادش می‌کنن. اما مکان حلسه مسحرمانه 
است. قول دادن که پيشنهاد اون‌قدر خوبه که نمی‌تونيم جواب نه 
بدیم.» 

هیگن پرسید: «ناتالیاها چه‌طور؟ اونا درباره‌ی برونو چه کار 
می‌کنن ؟) 

سانی گفت: «آين قسمتی از مذاکره است. مذاکره کننده می‌گه که 
دار و دسته‌ی تاتالیا موافقت کرده که هر جه سالوزو گفت. قبول کنن. 
برونو تاتالیا رو فراموش می‌کنن. اون بابت هزینه‌ی کاری که با پدرم 
گرادل سک دیگری رو کنسل می‌کنه.» سانی دوباره خندید و گفت: 
«حروم‌زاده‌ها.» 

هیگن کنجکاوانه گفت: «باید ببينيم چی می‌خوان بگن.» 

سانی سرش را از سویی به سوی دیگر تکان داد و گفت: «نه نه. 
مشاون این‌دفعه دیگه نه.» صدایش ته لهجه‌ای ایتالیایی گرفته بود. 
داشتت مزا برای شوخی ادای پدرش را در می‌آورد. دیگه نه 
جلسه‌ای, نه بحثی. نه حقه‌های سالوزویی. وقتی دوباره مذاکره کننده 
برای جواب ماء باهامون تماس بگیره می‌خوام بهش یک پیغام بدی. 


تفنگچیامون رو می‌ريزيم تو خیابون. با اين کار مجبوره که جورشو 
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بکشه و ضرر بده.» 

هیگن گفت: بقیه‌ی دارو دسته‌ها پای یه جنگ تمام‌عیار 
وانمی‌ستن. زیادی برای همه ایجاد خطر می‌کنه.» 

سانی شانه‌ای بالا اتداخت و گفت: «رامحل ساده‌ای دارن. یا 
سالوزو رو بدن من يا با کورلئونه بجنگن." مکث کرد سپس به تندی 
گفت: " تام دیگه نصیحت نکن که چه‌طور اوضاع رو وصله بزنیم. 
تصمیم گرفته شده. کار تو اینه که به من کمک کنی تا برنده شیم. 
می‌فهمی ؟ 

هیگن سرش را پایین انداحت. برای لحظه‌ای عمیقاً در فکر بود. 
تین فتاه «با آشنایت در ایستگاه پلیس صحبت کردم اون می‌گه که 
کاپیتان مک‌کلاسکی حتماً رشوه‌گیر سالوزو است. و اون هم مبالغ 
هنگفت. نه فقط این بلکه مک کلاسکی سهمی هم از عملیات مواد 
خواهد گرفت. مک کلاسکی موافقت کرده که محافظ سالوزو باشه. 
ترک بدون مک کلاسکی. دماغش زو هم از تو سوراخش بیرون 
نمی‌آره. وقتی برای جلسه مایک رو می‌بینه» مک کلاسکی کننارش 
خواهد نشست. در لباس شخصی, اما با اسلحه. حالا چیزی‌که تو باید 
بفهمی. سانی. اینه که تا زمانی‌که سالوزو به این شکل تحت 
محافظته, گویی نمردنی است. هیج‌کس نیست که تا حالا به کاپیتان 
پلیس نیویورک تیراندازی کرده. و سالم در رفته باشد. حرارتی که 
چنین چیزی در این شهر ایجاد می‌کنه غیرقابل تحمل خواهد بود. 
تمام روزنامه‌هاء سازمان پلیس کلیساهاء همه چی! ایين فاجعه بار 
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بحواهد بود. دارو دسته‌ها هم دنبالت می‌افتن. دار و دسته‌ی کورلئونه 
از رده خارج و تنها می‌شه. حتی محافظای سیاسی پدر هم از بابت 
پناهگاه فرار می‌کنن. یس این رو در محاسباتت حساب کن.) 

سانی شانه‌ای تکان داد و گفت: «مک کلاسکی نمی‌تونه تا ابد کنار 

تسیو و کلمنزا با ناراحتی در حال یک زدن بر سیگارهای برگ‌شان 
بودند و جرئت حرف زدن نداشتند بلکه عرق می‌کردند. اگر تصمیم 
غلط گرفته نمی‌شد. این آن‌ها بودند که در تیررس قرار می‌گرفتند. 
«پدررو می‌شه از بیمارستان به اين‌جا منتقل کرد؟» 

هیگن سرش را به نشانه‌ی نه تکأن داد و گفت: «اين اولین جیزی 
بودکه پرسیدم. غیرممکنه. در وضعیت بسیار بدیه. خوب می‌شه. اما 
به همه‌جور مراقبت نیاز داره. شاید حتی به تعدادی جراحی دیگه. 
غیر ممکنه.) 

مایکل گفت: «پس باید فوراً سالوزو رو بگیری. نمی‌تونیم صبر 
کنیم. این بابا زیادی خطرناکه. با یک فکر دیگه می‌آد جلو. یادتون 
باشه کلید کار براش» هنوز کشتن پدره. او این رو می‌دونه. حیلی 
خحب. او می دونه که الان این خیلی سخته. پس حاضره که جونش رو 
ق اوا شکست نکه خاز اما اگر فرازه دنه هرت کشته شة تج 


می‌دونه چه فاجعه‌ای ممکنه اتفاق بیفته. ما نمی‌تونیم چنین ریسکی 
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کنیم. ما باید فورا سالوزو رو بگیریم.» 

سانی متفکرانه جانه‌اش را خاراند و گفت: «حق با توست بچه. 
رو به پدر دراز کنه.» 

هیگن به آرامی گفت: «کاپیتان مک کلاسکی ی ؟) 

سانی رو کرد به مایکل و با لبخند خاصی گفت: «آره بچه اون 
کاپیتان پلیس کله گنده ی ؟» 
که تندروترین عمل‌ها قابل دفاعن. بیاین الان فکر کنیم که باید 
مک کلاسکی رو بکشیم. راهش اینه که اورو شدیداً تحت رسوایی 
قرار بدیم که اين کاپیتان پلیس سالمی در حال انجام وظیفه یست. 
بلکه پلیس فاسد درگیر موادیه که به سزای کارش رسید, مثل هر دزد 
دیگه. ما تو روزنامه‌ها هم آشنا داريم پس می‌تونيم این داستان رو 
بکیم: با اشتاد کافین؛ نا اون‌هایتوتن بشفتن رو بگیرن این هی وه 
مقداری از حرارت رو کم کنه. چه‌طوره؟» 

مایکل به دورو برش نگاه کرد. تسیو و کلمنزا صورت‌های‌شان 
در هم بود و نمی‌خواستند چیزی بگویند. سانی با همان لبخند حاص 
کات «ادامه بده بچه. داری عالی می‌گی. همون‌طور که حان هميشه 
می‌گفت. به حرف بچه‌ها گوش بدین. ادامه بده مایک» بیش‌تر بهمون 
بگو.» 

هیگن هم کمی لبخند می‌زد و سرش را تکان می‌داد. مایکل 
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سخنش را چنین تمام کرد: «خب. اونا می‌خوان من با سالوزو 
جلسه‌ای داشته باشم. من. سالوزو و مک کلاسکی تنها خواهیم بود. 
جلسه رو دو روز دیگه قرار بدین» بعد از افرادمون کمک بگیرین تا 
تحفیق کنن جلسه کجا خواهد بود. اصرار کنید که مکانی عمومی 
باشه چون من اجازه نمی‌دم اون‌ها من رو به هیچ آپارتمان یا خونه‌ای 
ببرن. بگین یک رستوران یا بار در وقت شلوغ شام خوردن باشه یک 
همچین چیزی. تا من احساس امنیت کنم. اون‌ها هم احساس امنیت 
می‌کنن. حتی سالوزو هم به فکرش نمی‌رسه که ما جرئت کنیم 
کاپیتان رو بکشیم. وقتی من رو ببینن می‌گردنم. پس نمی‌تونم با حودم 
اسلحه داشته باشم. اما راهی پیدا کنین که وقتی اون‌ها رو می‌بینم؛ بهم 
اسلحه رسونده شه. بعد هردوشون رو می‌کشم.» 

هر چهار نفر سرشان را چر خاندند و به او خیره شدند. کلمنزا و 
تسیو عمیقاً متعجب شده بودند. هیگن کمی غمگین به نظر می‌رسید. 
اما تعجب نکرده بود. شروع به حرف زدن کرد. اما منصرف شد. ولی 
سانی. ناگهان از شدت خنده منفجر شد. خنده‌ای عمیق و از قعر 
شکم بود ادا در نمی‌آورد. واقعاً اشکش در آمده بود. انگشتش را 
به سوی مایکل درا زکرد؛ و در حالی‌که از خنده نفس‌نفس می‌زد گفت: 
«تو. دانشجوی کلاس بالاءه تو هیچ‌وقت نمی‌خواستی تو کارای 
دارو دسته درگیر شی. حالا می‌خوای سالوزو و یه کاپیتان پلیس رو 
(چون مک کلاسکی صورتت رو داغون کرده) بکشی. تو داری کارو 
شخصی می‌کنی. ماجرا فقط کاریه و تو داری شخصی می‌کنیش. تو 
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می‌خوای این دو تا بابا رو بکشی چون فقط تو صورتت زدن. همه‌اش 
ادا بود. تمام این سال‌ها همه‌اش ادا در آوردی.» 

کلمنزا و تسیو هر دو کاملاً پی خبر از اصل ماجراء فکر کردند که 
سانی به دیوانگی و مسخرگی چنین پیشنهادی از سوی برادر 
کوچکش می‌خندد, و آنها هم به مایکل لبخندی حتی کمی 
طعنه‌وار زدند. این فقط هیگن بود که صورتش را ثابت و در هم نگه 
داشت. 

مایکل به همه‌ی آن‌ها نگاه کرد. سپس به سانی که هنوز 
نمی‌توانست از شدت خنده خحودش راکنترل کند» خیره شد. سانی 
گفت: «تو اون‌هارو می‌کشی؟ هی. بچه بهت مدال نمی‌دن: 
می‌گذارنت ری صتذالی الکتریکی, اینتی می‌دونی؟ این کار فهرمانا 
نیست بچه. به آدما از یک مایلی تیر نمی‌زنی. بهشون در حالی که 
سفیدی چشماشونو (همان‌طور که تو مدرسه به ما دربارش یاد دادن) 
می‌بینی تیر می‌زنی. یادته؟ باید دقیقاً کنارشون وایسی و کله‌شون رو 
به هوا بفرستی, و مغزشون رو روی پیرهن قشنگ دانشگاهت بریزی. 
این چه‌طور به نظر می‌آد بچه؟ می‌خوای چون یه پلیس کردن بهت 
سیلی زد همچین کاری کنی ؟» هنوز می‌خندید. 

مایکل ایستاد و گفت: «بهتره از خنده دست برداری.» تغییر 
حالتش چنان ناگهانی بود که لبخند از چهره‌های کلمنزا و تسیو محو 
شد. مایکل قد بلند یا درشت هیکل نبود اما حضوری قوی و 


احترام‌برانگیز داشت که در بیننده احساس ترس ایجاد می‌کرد. در آن 
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لحظه گویی خود خان کورلئونه آن‌جا ایستاده است. رنگ چشمانش 
محوء و پوستش بی‌رنگ شده بود. به نظر می‌رسید که در هر لحظه 
خود را روی برادر بزرگ‌تر و قوی‌ترش می‌اندازد. شکی نبود که اگر 
اسلجه‌ای در دستانش داشت. سانی در خطر قرار می‌گرفت. سانی 
دست از خنده برداشت. و مایکل با صدایی سرد و مرگبار به او گفت: 
«فکر می‌کنی نمی‌تونم این کارو بکنم؟» 
شدت خنده‌ی سانی تمام شده بود. گفت: «می دونم که می تور 

این کارو بکتی. به جیزی‌که گفتی نمی‌خندیدم. فقط به این 
می خحند.یدم که چه‌قدر کار دنیا بامزه است. من هميشه می‌گفتم که تو 
در خجانواده محکم‌ترینی. محکم‌تر از خود خان. تو تنها کسی بودی که 
می‌تونستی تو روی پدر وایسی. بچگیت رو یادمه. عجب آتیش‌پاره‌ای 
بودی اون‌موقع. خدایا حتی بامن هم که کلی ازت بزرگ‌تر بودم دعوا 
می‌کردی. و فردی هفته‌ای حداقل یک‌بار مجبور می‌شد حسابی 
بزنتت. و حالا چون گذاشتی مک کلاسکی بزنتت و جوابش رو ندادی 
و از دعواهای دار و دسته دوری کردی. سالوزو فکر کرده که نرمی. 
فکر کرده که اگر باهات رو دررو شه چیزی از بابت نگرانی نداره. 
مک کلاسکی هم همین‌طور. فکر کرده که یه ایتالیایی اوا خواهری.» 
سانی مکثی کرد و سپس به نرمی گفت: «اما ای حروم‌زاده» تو در آخر 
به کورلئونه‌ای. و من تنها کسی بودم که این رو می‌دونست. من این سه 
روز اخیر این جا نشسته‌ام. از همون‌موقع که پدر تیر خورد. منتظر 


اپن‌که ماسک دانشجوی حخوب و قهرمان جنگ رو که تا حالا رو 


۲ ,؛ پدر خوانده 


صورت داشتی. پشکنی. منتظر بودم که دست راست من شی تا 
بتونیم تمام اون کثافتایی رو که سعی می‌کنن پدر و دارو دسته‌مون رو 
نابود کنن بکشیم. و تنها چیزی‌که لازم داشتی. یه کیسه یخ رو فکت 
بود. نظرت جیه؟» سانی ادایی کمدی از مشت زدن در آورد و تکرار 
کر د: «نظرت چیه؟» 

فضای اتاق آرام شده بود. مایک سرش را تکان داد و گفت: «سانی 
من این کارو می‌کنم چون تنها کاریه که می‌شه کرد. من نمی‌تونم به 
سالوزو یه فرصت دیکه علیه پدر بدم. به نظر می‌آد که من تنها کسی‌ام 
که می‌تونه به اندازه‌ی کافی بهش نزدیک شه. پس نتیجه گیری کر دم. 
فکر نمی‌کنم تو بتونی هیچ‌کس دیگری گیر بیاری که حاضر باشه یه 
کاپیتان پلیس رو بکشه. شاید تو بکنی سانی اما تو زن و بچه‌داری و 
باید تا وقتی پدر حالش خحوب شه دارو دسته رو بچرخونی. پس من و 
فردی می‌مونیم. فردی در شوک و خارج از عمله. پس فقط من 
می‌مونم. همه‌اش منطقه. کیسه‌ی یخ رو فک هیچ ربطی بهش نداره.» 

سانی بلند شد. به سویش آمد او را بغل کرد و گفت: «حللا که 
باهامون هستی هیچ اهمیتی برام نداره که دلایلت چی هستن. و یه 
چیز دیگه هم بهت می‌گم. کاملاً حق با توست. تام نظر تو چیه؟» 

هیگن شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «منطقش محکمه. بیش‌ترین 
دلیلش هم اینه که من فکر نمی‌کنم سالوزو از بابت توافق جدی باشه. 
فکر می‌کنم باز هم سعی به کشتن خان کنه. در هر صورت براساس 
قرع زار کته ان سا بابک خن یی کتیه پس هش کتیم 


کتاب اول /۳۳ 


ما سالوزو رو بکشیم. می‌کشیمش. حتی اگر مجبور شیم کاپیتان 
می‌گیره. آیا بای مایک باشه؟) ۱ 

سانی به نرمی گفت: «من می‌تونم بکنم.» 

هیگن سرش را بی‌صبرانه تکان داد و گفت: «سالوزو. حتی اگر ده تا 
کاپیتان پلیس هم داشت نمی‌گذاشت تو به یک کیلومتریش نزدیک 
شی. به علاوه تو رهبر فعلی دارو دسته‌ای. نمی‌تونی تحت خطر قرار 
بگیری.» مکثی کرد و سپس خطاب به کلمنزا و تسیو گفت: (هیچکد وم 
از شما تفنگچی دسته‌ی اولی دارین یه آدم واقعاً مخصوص, که 
چنین کاری رو قبول کنه؟ اگر بکنه برای باقی زندگیش از بابت پول 
نگرانی نخو اهد داشت. 

کلمنزا اول سخن گفت: یف هیچ‌کسی که سالوزو او رو نشناسه. 

هیگن گفت: «یه آدم خیلی حسابی که هنوز خودش را ثابت نکرده 
جی؟ یه تازه کار خوب؟) 

هر دو کلانتر سرهای‌شان را به نشانه‌ی نه تکان دادند. تسیو لبخند 
زد» تا زهر کلامش را بگیرد و گفت:«اين مثل اینه که یکی رو از تیم گل 
کوچیک برداری ببری برای نوک حمله‌ی بازی فینال جام جهانی.» 

سانی حرف‌شان را به تندی قطع کرد و گفت: «باید مایک باشه. به 


اوا خواهره. و مایک توان انجام اين کار رو داره. من تضمین می‌کنم. و 


۴ ,/ پدر خوانده 


این مهمه چون تنها فرصت ماست برای گرفتن این سالوزوی زیرک 
حروم‌زاده. پس حالا باید ببینیم که بهترین حالت کمک به مایکل حیه. 
برام مهم نیست چه‌قدر خحرج می‌بره. وقتی این رو بفهمیم اون وفته که 
کنی. مبردترین اسلحه‌ای که داری. ردگیریش غیرممکن باشه. سعی 
کن لوله کوتاه. و خیلی قدرتمند باشه. نیازی به دقیق بودنش نیست. 
وقتی ازش استفاده می‌کنه. صافب بالاای سرشون ایستاده. مایک. تا 
شلیک کردی اسلحه رو روی زمین بنداز. نگذار روت بمونه. کلمنزا 
دسته و ماشه رو با اون وسیله‌ی مسخصوصی که داری دنا ایو 
انگشتش روی آن نمونه. مایک.یادت باشه ما می‌تونیم ترتیب 
همه چیزرو بدیم. شاهدین و غیره. اما اگه با اسلحه گیرت بندازن این 
یکی رو نمی‌تونیم رد کنیم. ببرات وسیله‌ی نقلیه و محافظ آماده 
خواهیم داشت. بعد برای یک مسافرت خوب و طولانی ناپدیدت 
می‌کنيم تاگرد و خاک بخوابه. توبرای مدت خیلی زیادی دور خواهی 
بود مایک. اما نمی‌خوام با دوست دخترت خداحافظی کنی. یا حتی 
بهش زنگ بزنی. بعد از این‌که همه چی تموم شد و از کشور خارج 
برادرش لبخند زد و گفت: «حالا با کلمنزا باش وبه اسلحه‌ای که برات 


انتخاب می‌کنه عادت کن. حتی یک کم تمرین کن. ما ترتیب همه چیز 
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دیگه رو می‌دیم. همه چیز. باشه بچه ؟» 

مایکل کورلئونه دوباره آن سرمای تازگی‌بخش شیرین را در 
سرتاسر بدنش حس کرد. به برادرش گفت: «نیازی نبود درباره‌ی 
حرف نزدن با دوست دخترم درباره‌ی همچین چیزی. نصیحت کنی. 
فکر کردی من چه غلعطی می‌کنم زنگ می‌زنم خداحافظی ؟» 

سأنی با بی خیالی گفت: (باشه. اما نو هنوز تازه کاری» برای همین 
باید همه چیزو یادآوری کنم. حالا فراموش کن.» 

مایکل با لبخند گفت: «منظورت چیه تازه کار؟ من به همون دقت 
تو به پدرگوش می‌دادم. فکر می‌کنی چه‌طوری باهوش شدم؟» هر دو 
اي زان 

هیکن برای همه نوشیدنی ریخت. کمی در خودش بود. یک سرباز 
به سوی جنگ سوق می‌دهد و یک وکیل به سیوی قانون. گفت: 


که 


«خب. در هر صورت الان می‌دونیم باید چه کار کنیم.» 


فصل یازدهم 


کاپیتان مک کلاسکی در دفتر کارش نشسته و مشغول وارسی کردن سه 
پاکت پر از رسیدهای شرطبندی بود. اخم کرده و آرزو داشت که 
بتواند یادداشت‌های روی کاغذها را معنی کند. این خیلی مهم بود. 
دیشب شان به یکی از مغازه‌های شرطبندی دارو دسته‌ی کورلئونه 
بخرد. وگرنه تمام بازیکنان ادعای پیروزی می‌کردند. و تمام پول‌های 
او را به جیب می‌زدند. 

مهم بود که نمی خواست هنگام پس فروختن آن‌ها به شرط خرء سرش 
کلاه برود. به عنوان مثال اگر در آن پا کت‌ها پنجاه هزار دلار شرط بندی 
شرط‌های سنگین وجود داشت. و رسیدها از بابت صد هزار یا حتی 


دویست هزار دلار بودند. آنوقت باید قیمتش را بسیار بالاتر می‌برد. 
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مک کلاسکی کمی دیگر با پاکت‌ها ور رفت؛ سپس تصمیم گرفت که 
بگذارد شرط خر کمی عرق کند. و قیمت اول را ارائه دهد. این شاید 
از بابت ارزش واقعی. سر نخی به او می‌داد. 

مک کلاسکی به ساعت دیواری دفترش واقع در ایستگاه پلیس 
نگاه کرد. وقتش بود که آن ترک موذی. سالوزو را سوار کند و به 
هر جایی‌که می‌خواست در آن. با دارو دسته‌ی کورلئونه دیدار کند 
پبرد. به سمت کمد دیواری‌اش رفت و شروع به پوشیدن لباس‌های 
شخصی اش کرد. وقتی لباس پوشید با همسرش تماس گرفت و اطلاع 
داد که آن شب برای شام به خانه نخواهد آمد» چون برای مسئله‌ای 
کاری بیرون خواهد بود. او هیچ‌گاه به زنش اطمینان نمی‌کرد و 
حزئیات را با او در میان نمی‌گذاشت. زنش هم فکر می‌کرد که با 
حقوقی که شوهرش از شغل پلیسی می‌گیرد به آن صورت زندگی 
می‌کنند. مک کلاسکی از این طرز فکر می‌خندید. مادرش هم 
درباره‌ی پدرش چنین فکر می‌کرد. اما او خود زود آموخته بود. پدرش 
اهتشا انوم 

پدرش یک افسر پلیس بود. هر هفته پدر و پسر در محل گشت 
می‌زدند و مک کلاسکی بزرگ. پسر شش ساله‌اش را به مغازه‌دارها 
معرفی می‌کرد و می‌گفت: «و این‌هم پسر کوچولوی منه.» 

مسفازه‌دارهابا او دست می‌دادند و پس از کلی تحسین. 
صندوق‌های‌شان را باز می‌کردند و به پسر کوچک هدیه‌ای کوچک به 


صورت اسکناسی پنج با ده دلاری می‌دادند. در پایان روز تسمام 


۳۳۸ / پدر خوانده 


جیب‌های کت مک کلاسکی کوک مملو از پول کاغذی می‌شد. و از 
این‌که دوستان پدرش آن‌قدر او را دوست داشتند که با هر بار دیذار 
ماهانه‌اش به او هدیه می‌دهند» کلی به حود افتخار می‌کرد. البته 
پدرش آن پول‌ها را برای تحصیلات دانشگاهش در بانک پس‌انداز 
می‌کرد. و مارک ‏ کوچولو حداکثر پنجاه سنت برای خود نگه 
تشرد شتا 

و وقتی مارک بسه خانه می‌رفت و عموهای پلیسش از او 
می‌پرسیدند که وقتی بزرگ شدء دوست دارد چه کاره شود و او با 
آفکار کودکی اش می‌گفت: «پلیس» آن‌ها همگی قاه‌قاه می‌خندیدند. 
و البته بعدها هم با این‌که پدرش می‌خواست او اول به کالج برود 


پس از دبیرستان مستقیم به دانشکده‌ی پلیس رفت. 

او پلیس خوبی بود. پلیسی شجاع. جوان‌ها و لات‌هایی که در 
ها مد اروت روا ماو 
می‌کردند. و در آخر هم همه ناپدید می‌شدند. او پلیسی بسیار 
سخت‌گیر و بسیار عادل بود. هیج‌وقت برای جمع آوری جریمه‌های 
زباله‌دانی و پارکینگ مغازه‌ها پسرش را تحت عنوان هدیه گرفتن به 
مغازه‌ها نبرد. او پول را مستقیماً در دستان خحودش می‌گرفت. چرا که 
فکر می‌کرد این حقش است. او هیج‌وقت هنگام انجام وظیفه‌ی 
پیاده‌اش, به خصوص در شب‌های زمستانی. مانند بعضی دیگر از 


1. ۷ 
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پلیس‌ها به سینما و رستوران نمی‌رفت. همیسه مسیرش را کامل طی 
می‌کرد. از مغازه‌هایش خوب حفاظت می‌کرد و حسابی به آن‌ها 
مسر ویس صی دأد. وشتی بی‌سر و پاها و سستان 2ر مسنپرش سیزژ 
مبي صدند. آن‌فلز تا شلات کتک می‌زدشان که دیگر هیجوفت 
قدردانی‌شان را هم نشان می‌دادند. 

او هصیي‌چنین از ساختار اطاعت هی کر ۵ یو خحرهای محل 
می‌دانستند که او هیج‌وفت برای گرفتن مبلغی اضافه برای خحودش 
اییجاد درد سر نمی‌کند جون از سهمش از مبلغ ارسالی سه اتسستگاه 
محل راضسی اه در لیست‌شان نام او شم در کنار بسقیه سو د. و 
هیچ‌وقت سعی نمی‌کرد بیش‌نر بگیرد. او پلیسی منصف بود که فعط 
از آرشوه‌های تمیز" می‌خورد. و سیر صعودش در سازمان پلیس: 
گر جه فوق‌العاده نبود؛ اما و اس بو ۵ 

طی ین زمان او خانواده‌ی و شامل چهار پسر را اداره و 

۳ ۷ و ۱ 
هیچ‌کدامشان هم پلیس نشدند. آن‌ها همکی به دانشگاه شوردهام 
رفتند. و از آن‌جا که مک کلاسکی در این زمان در حال ارتقای درجه 
بود و در نهایت به مقام کاپیتانی رسیلی هر حه می خو استند برای‌شان 
مها بو ۵د. در این دوران بود که مک کلاسکی به عنوان جانه‌زنی 


نی تست کیت اسان کسر3ه شسرط خبرهای مبحل او بیش از 


۱۳ 


۰ / پدر خوائده 


شرط خرهای هر محله‌ی دیگر رشوه می‌دادند, اما شاید این هزینه‌ی 
تحصیل چهار پسر در کالج بود. 

خود مک کلاسکی احساس نمی‌کرد که هیچ مشکلی با آرشوه‌ی 
تمیز" وجود دارد. چرا وقتی سازمان پلیس به کارکنانش آن‌قدر حقوق 
نمی‌دهد که هم بتوانند نان شب بخورند و هم درست به خانواده‌شان 
برسند. او باید بچه‌هايش را به سی.سی.ان.وای" یا کالج جنوبی 
ارزان قیمتی بفرستد؟ او از تمام این مردم محافظت می‌کرد و سابقه اش 
نشان می‌داد که جلو چند نفر لات و جاقوکش و کانگکستر و قواد را 
گرفته. او همه‌ی آن‌ها را با پتک درزمین فرو کرده بود. او اين گوشه از 
شهر را برای مردم عادی امن کرده؛ و قطعاً لابق بیش از صد دلار 
خنده‌دار هفتگی اش بود. اما از بابت حقوق پایینش ناراحت نبود. 
درک می‌کرد که هرکس باید گلیمش را به تنهایی از آب بیرون 

برونو تاتالیا یکی از دوستان قدیمی‌اش بود. برونو با یکی از 
پسرانش به فوردهام رفته بود. و بعداً وقتی نایت کلابش راگشود. هر 
زمان خانواده‌ی مک کلاسکی شبی از شب‌های معدودشان را در شهر 
می‌گذر اندند» می‌توانستند در کلاب او از شام نوشیدنی و کاباره. به 
صورت مجانی لذت ببرند. در شب‌های سال نو هم آن‌ها به عنوان 


میهمانان مدیریت. کارت دعوت ویژه دریافت می‌کردند و همیشه 


اتسوا ۶و معولات جوتصصصمت) 002۷ .1 


کتاب اول / ۲۴۱ 


یکی از بهترین میزها را می‌گرفتند. برونو اطمینان حاصل می‌کرد که 
آن‌ها هميشه به مشهورینی که در کلابش برنامه اجرا می‌کنند» بعضاً از 
خوانندگان و ستارگان معروف هالیوود. معرفی شوند. و البته که برونو 
هرازگاهی هم درخواست لطفی می‌کرد. مانند گرفتن جواز کار در 
کاباره برای کارمندی سابقه‌دار و معمولاً دختری زیبا با داشتن 
پرونده‌ای در پلیس به عنوان فاحشگی. و مک‌کلاسکی هم با 
خوشحالی این کارها را انجام می‌داد. 
مک کلاسکی این مسئله را برای خحود به عنوان یک اصل قرار داد, 
که هیچ‌وقت نشان ندهد که می‌فهمد بقیه در حال انجام چه کاری 
هستند. هنگامی‌که سالوزو با پيشنهاد تنها کردن پیرمرد کورلئونه در 
بیمارستان جلو آمد. مک کلاسکی نپرسید چرا. پرسید چه‌قدر. وقتی 
سالوزو گفت ده هزار دلار مک کلاسکی فهمید چرا. مکثی نکرد. 
. کسورلئونه یکی از بزرگ‌ترین افراد مافیایی کشور بود. با روابط 
سیاسی‌ای بیش‌تر از هر آن‌چه ال‌کاپون" داشت. همرکس او را 
می‌کشت. خدمت بزرگی به کشور می‌کرد. مک کلاسکی اول پول را 
گرفت و سپس کار را انجام داد. وقتی تماسی از سالوزو دریافت کرد که 
هنوز دو نفر از افراد کورلئونه‌ها در جلو بیمارستانند. از شم دیوانه 
شد. او تمام افراد تسیو را زندانی کرده بود. دو کار گاه محافظ را از 


پشت در اتاق کورلئونه در بیمارستان دور کرده بو د. و حالا براساس 


عصمویت ۸ .1 
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ایو ل هط ابو اخشاین مت کرد که این ده وان رد زرا بسن 
بدهد. پولی که برای تأمین کردن تحصیلات نوه‌هایش گرفته بود» در 
چنین خشمی بود که به بیمارستان برگشت و مایکل کورلئونه را کتک 
زد. 

اما تمام اين داستان به نفعش شده بود. او دوباره با سالوزو در 
نایت کلاب تاتالیا دیدار کرد و آن‌ها پيشنهاد بهتری دادند. 
مک کلاسکی باز هم سوالی نپرسید. چرا که تسمام پاسخ‌ها را 
می‌دانست. فقط از بابت قیمتش اطمینان حاصل کرد. لحظه‌ای هم 
فکر نکرد که شاید خودش در خحطر قرار بگیرد. این‌که کسی حتی برای 
لبقظهای تصیترو کشتزه یک کایهان تیاس تقو وک زا کب #یشی اش 
تسخیلات بود. اگر یک پلیس معمولی تصمیم می‌گرفت که به 
کله گنده‌ترین فرد مافیا سیلی بزند. او می‌بایست بایستد و سیلی را 
بخورد. هیچ سودی درکشتن پلیس وجود نداشت. اگر چنین می‌شد. 
ناگهان عده‌ی بسیار زیادی در حال مقاومت در برابر دستگیری پا فرار 
از صحنه‌ی جرم کشته می‌شدند. و چه کسی درباره‌شان اهمیت 
می‌داد؟ 

مک کلاسکی. آهی کشید و آماده‌ی ترک کردن ایستگاه شد. 
دردس هميشه دردسر داشت. خواهر زنش در ایرلند پس از سال‌ها 
مقاومت با سرطان مرده بود. آن سرطان, برای مک کلاسکی خیلی 
خحرج برداشته بود. حالا ختمش هم روی دستش خرج هون کل شنت 
عمه‌ها و عموهای خودش در ایرلند, هرازگاهی بابت بارور نگه 
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داشتن مزرعه‌های سیب‌زمینی‌شان نیاز به کمک داشتند. و او پول 
می‌فرستاد . از این بابت غصه‌ای نداشت. وقتی او و همسرش به کشور 
قدیمی‌شان سر می‌زدند از آن‌ها همانند شاه و ملکه پذیرایی می‌شد. 
شاید حالا که جنگ تمام شده و این‌همه پول اضافه گیرشان آمده, 
این تابستان هم به آن‌جا بروند. مک کلاسکی به آفسر مد منشی اش اطلاع 
داد که در صورت نیاز کجا خواهد بود. به هیچ‌وجه احساس نیاز به 
: احتیاط نمی‌کرد. اگر خبری می‌شد هميشه می‌توانست ادعا کند که 
نسالوزو خبررسانش بوده. خارج از ایستگاه چند خیابان راه رفت. . 
ضپس تا کسی‌ای گرفت و به سوی خانه‌ای که در آن با سالوزو دیدار 


ز می‌کرد به راه افتاد. 
ژ* 


این تام هیگن بود که می‌بایست ترتیب تمامی امور مربوط به 
تفروج مایک از کشور را بدهد: پاسپورت تقلبی» کارت سوار شدن بر 
1 گشتی باری ایتالیاییای که در یکی از بنادر سیسیل پهلو می‌گرفت» و 
۱ فیره. همان روز فرستادگانی با واپیماه سیسیل فرستاده شدند, تابه 
همراه خان مافیای آن‌جا. مکانی را برای مسخفی شدن در دهات 
*کوهستانی حاضر کنند. 

1 . سانی ترتیب ماشین و راننده‌ای کاملة معتمد را داد تا بیرون 
زستورانی که جلسه با سالوزو در آن برگزار می‌شد. منتظر مایکل 
/ پاشند. راننده خود تسیو بود که برای این عمل داوطلب شد. ماشین 


هر ظاهر درب و داغان. اما دارای موتوری قذرتمند بود. خود ماشین 
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غیرقابل ردیایی و پلاک‌هایش هم تقلبی بودند. ماشینی بود 
حفظ شده برای انجام کاری مخصوص. در روزی مخصوص و مورد 
نیاز بهترین‌ها. 

مایکل روزش را همراه کلمنزا؛ صرف تمرین با اسلحه‌ی کوچکی 
که قرار بود به دستش برسانند» کرد. اسلحه‌ای کالیبر ۲۲ بود با 
گلوله‌های نرم سر که هنگام ورود به اندازه‌ی سر سنجاق, و هنگام 
خروج به اندازه‌ی یک پیش دستی بدن مرحوم را سوراخ می‌کردند. 
مایکل فهمید که اسلحه فقط تا پنج قدمی هدف دقیق است. دورتر از 
تق فش کار لها منکن بو ذیه‌هر خانی ورین ما که سفتی یز 
کلمنزا با بعضی وسایل کمی دستکاری‌اش کرد و مقداری نرم‌تر شد. 
تصمیم گرفتند که اسلحه را پرسر و صدا باقی بگذارند. نمی خواستند 
شاهدی بی‌گناه موقعیت را غلط ارزیابی کند و با شجاعتی حماقت‌وار 
خود را درگیر کند. صدای کر کننده‌ی اسلحه. آن‌ها را از مایکل دور 
تک هی 3[ شتتا: 

کلمنزا طی تمرینات مرتب دستور می‌داد: «تا کارت با اسلحه تموم 
شد بندازش. فقط دستت رو ببرکنارت و بگذار بیفته پایین. این طوری 
هیچ‌کس نمی‌فهمه. همه فکر می‌کنن که هنوز مسلحی. به صورتت 
خیره خواهند بود. خیلی سریح از اون‌جابرو بیرون. اما ندو. به 
هیچ‌کس در چشم نگاه نکن اما نگاهت رو هم بلزد. بادت عاشه 
آون‌ها ازت می‌ترسن. هیچ‌کس دخالت نمی‌کنه. تأ بیرون بری» تسیو 
در ماشین منتظرته. سوار شو و بقیه‌ی کارها رو بگذار به عهده‌ی اون. 
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نگران اتفاقات احتمالی نباش. از آسون تموم شدن این کارها تعجب 
خحواهی کرد. حالا این کلاهو بذار سرت تا ببینیم چه شکلی می شی.» 
کلاه شاپوی خاکستری رنگی را بر سر مایکل گذاشت. مایکل» که 
هپچ‌وقت کلاه بر سرش نمی‌گذاشت. اخم کرد. کلمنزا آرامش کرد و 
گفت:« کمک می‌کنه که شناسایی نشی. فقط محض اطمینان. عمدتا به 
شاهدین بهانه‌ای می‌ده که وقتی ماجرارو براشون شرح می‌دیم 
توصیف‌شون رو تغییر بدن. یادت باشه مایک. نگران اثر انگشت 
نباش. دسته و ماشه با نوار مخصوصی پوشیده شدن. به هیچ جای 
دیگه‌ی اسلحه دست نزن. این رو یادت باشه.» 
مایکل گفت: «سانی فهمیده که سالوزو من رو کجا می‌بره؟» 
کلمنزا شانه‌ای تکان داد و گفت: «هنوز نه. سالوزو داره حیلی 
احتیاط می‌کنه. اما نگران این‌که بهت آسیبی بزنه نباش. تا سالم 
پرگردی. مذاکره کننده تو دستای ماگروگان می‌مونه. هر اتفاقی برات 
هفته مذاکره کننده هزینه‌اش رو می‌ده.» 
ِ . مایکل پرسید: «اون دیگه چرا باید جونش رو به خطر بندازه؟» 
8 , کلمنزا گفت: «پول زیادی می‌گیره. یه ثروت کوچیک. به علاوه 
هرد مهمیه برای دارو دسته‌ها. می‌دونه که سالوزو نمی‌تونه کاری کنه 
. که بلایی سرش بیاد. تو امن خواهی بود. اين ماییم که بعدش باید با 
چهنم رو به رو شیم.» 
مایکل پرسید: «چه‌قدر بد می‌شه؟» 
کسلمنزا گفت: «خیلی بد. معنی‌اش جنگی تمام‌عیار بین 
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دارو دسته‌ی تاتالیا و کورلئونه خوآهد بود. و بفیه بیش‌تر پشت 
تاتالياها می‌ایستند. شهرداری, این زمستون خیلی جسد از تو شهر 
جارو می‌کنه.» شانه‌ای تکان داد و ادامه داد: «اين اتفاق‌ها هر ده سال 
این طورا باید بیفتد. حون‌های کثیف رو می‌ شوره. تازه اگر بگذاریم رو 
چیزای کوچیک مارو هل بدن. اون‌وقت می‌خوان همه چی رو 
بخورن. باید همون اول جلوشون رو گرفت. مثل هیتلر که باید تو 
مونیخ جلوش رو می‌گرفتن. هیچ‌وقت نباید می‌گذاشتن از دست 
همچو چیزی در ره. وقتی گذاشتن با اون کاری که کرد آزاد شه انگار 
حودشون می‌خواستن برگرده سراغ‌شون.» 

مایکل این حرف را قبلاً از پذرش هم شنیده بود. اما در سال 
۹ قبل از شروع جنگ. با لبخند فکر کرد که اگر تمام 
دار و دسته‌های وزارت کشور را می‌چر خاندند» هیچگاه جنگ جهانی 
رت 

آن‌ها به مجموعه و به خانه‌ی خان. ( جایی‌که سانی تبدیل به مرکز 
عملیات کرده بود) برگشتند. مایکل فکر کرد که سانی چه‌قدر دیگر 
می‌توانست در منطقه‌ی امن مجموعه باقی بماند. بالاخره مجبور 
می‌شد که بیرون برود. دیدند که سانی روی کانایه‌ای در حال چرت 
زدن است. باقی‌مانده‌ی ناهار دیرهنگامش. تکه‌های استیک و 
خرده نان روی میز قرار داشت. 

دفتر معمولاً مرتب پدرش به اتاقی به هم‌ريخته تبدیل شده بود. 
مایکل برادرش را با تکانی بیدار کرد و گفت: «چرا دست از بی‌نظمی 
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برنمی‌داری و این‌جارو تمیز نمی‌کنی.» 

سانی خمیازه‌ای کشید و گفت: «کدوم گوری بودین به پادگان 
سرکشی می‌کردین؟ مایک. هنوز نمی‌دونیم کجا نقشه دارن بپرنت. 
سالوزو و مک کلاسکی حروم‌زاده. اگر نفهمیم چه‌طور می‌تونیم 
اسلحه رو بهت برسونیم؟» 

مایکل پرسید: «نمی‌تونم با خودم حمل کنم؟ شاید منو نگردن» 
حتی اگه بگردن هم اگر به اندازه‌ی کافی زیرک باشیم شاید پیدانکنن 
و اگه پیداکردن. خب که چی. فقط ازم می‌گیرنش و مشکلی نخواهد 
بو د.» 

سانی سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «نه. ما باید این رو 
یک حمله‌ی قطعی روی اون سالوزوی حروم‌زاده کنیم. یادت باشه 
اگر ممکن بود. اول اون رو می‌زنی. مک کلاسکی آروم‌تر و احمق‌تره. 
به اندازه‌ی کافی وقت خواهی داشت که او رو بزنی. کلمنزا بهت گفت 
که جتماً اسلحه رو بندازی؟» 

مایکل گفت: «یک میلیون‌بار.» 

شنانی از ,رو کانانه لیا شد):خود را کشیل و کفت: «فکت 
چه‌طوره بچه؟» 

مایکل گفت: «بد.» سمت چپ صورتش. جز قسمت‌هایی که 
تو سعط سیم آغشته به داروی آرام‌بخش به هم نگه داشته شده بو دنل 
درد می‌کرد. بطری‌ای نوشیدنی از روی میز برداشت و لاجرعه ازش 


و شید. درد آرام شد. 
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سانی گفت: «مایک, آروم لان وقتی نیست که نوشیدنی آروست 
کنه.» 

مایکل گفت: «یا مسیح, سانی» دست از رفتار برادر بزرگ بودن 
بردار من علیه آدم‌هایی سخت‌تر از سالوزو در شرایطی بدتر جنگیدم. 
توپ خونه‌اش کجاست؟ نیروی هوایی داره؟ مسلسل سنگین چی؟ 

مين زمینی چی ؟ فقط یه حروم‌زاده‌ی تیزه با یه پلیس کله خر. هر کسی 
فقط کافیه اراده کنه, بکشت‌شونء و مشکلی نخواهد داشت. قسمت 


سختش همینه؛رادهکردن. 0 
۱ تام فیگن به اتاق وارد قند: بخ کت تن ملاع کیر هه فسقفیم 
به سمت تلفن امن رفت. چند تماس گرفت. سپس سرش را با 
نارضایتی به طرف سانی تکان داد و گفت: «حتی یک زمزمه هم 
نیست. سالوزو تا می‌توئه تو خودش نگه می‌داره.» 

سپس تلفن زنگ خورد. سانی جواب داد و با این‌که کسی حرف 
نمی‌زد دستش رابه نشانه‌ی سکوت بالااگرفت. سریم چند یادداشت 
روی کاغذ نوشت و سپس گفت: «خیلی عب.می‌آد اون جا.» و تلفن را 
قطع کر د. 

سانی می‌خندید. گفت: «اون سالوزوی حروم‌زاده واقعاً چه 
جیزیه. این قراره: ساعت هشت امشب او و کاپیتان مک کلاسکی 


ایک لزع باد ی دی فرت افو سوار می‌کنن. بعل 


5:02 .2 پموورجصع([ امهز .1 
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می‌رن جایی برای صحبت. و اینو گوش بدین: مایک و سالوزو 
ایتالیایی صحبت می‌کنن تا پلیس ایرلندی نفهمه چه دارن می‌گن. 
حتی به من هم می‌گه که نگران نباش. مک کلاسکی یک کلمه هم 
ایتالیایی نمی‌دونه. جز سلدی". و سالوزو سابقه‌ات رو هم در آورده 
مایک. می‌دونه گویش سیسیلی رو می‌فهمی.» 

مایکل به خشکی گفت: «من حیلی وارد نیستم. اما خیلی طولانی 
صحبت نخواهیم کرد.» 

تام هیگن گفت: «تا مذاکره کننده نیاد نمی‌گذاريم مایک بره. ترتیب 
این داده شده؟» 

کلمنزا سرش را تکان داد و گفت: «مذاکره کننده خونه‌ی منه و داره 
با سه تا از افراد من پینوچله ‏ بازی می‌کنه. هر موقع بهشون زنگ زدم 
می‌گذارن بره.» 

سانی در صندلی چرمی فرو رفت و گفت: «حالا چه‌طوری جای 
جلسه رو پیدا کنیم؟ تام ما تو دارو دسته‌ی تاتالیا جاسوس داریم. 
چه شده که اونا به ما خبر نرسوندن؟» 

هیگن شانه‌ای تکان داد و گفت: «سالوزو واقعاً باهوشه. خیلی داره 
نزدیک به خودش بازی می‌کنه. اون‌قدر نزدیک که هیچ محافظی هم 
نگرفته. فهمیده که کاپیتان کافیه و امنیت از اسلحه مهم‌تره. حق هم 
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داره. باید یک دم دنبال مایک بندازیم و امیدوار باشیم.» 

سأنی سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: اه هر کسی 
می‌تونه اگه واقعاً بخواد دم گم کنه. این اولین کاریه که اونا 
می‌کنن.» 

ساعت پنج بعدازظهر شده بود. سانی با نگاهی نگران بر 
صورتش, گفت: «شاید بهتر باشه که وقتی می‌خوان سوارش کنن. 
مایک هر کی تو ماشین هست رو بکشه.» 

هیگش سرش را با نارضایتی تکان داد و گفت: «اگر سالوزو تو 
ماشین نباشه چی؟ دست‌مون رو الکی رو کرديم. لعنتی. ما باید 
بفهمیم سالوزو کجا می خواد ببرتش.» 

کلمنزا اضافه کر د: «شاید باید فکر کنیم که جرا این قدر داره به 
صورت راز بزرگی نگهش می‌داره.» 

مایکل بی‌صبرانه گفت: «چون به نفعشه. چرا وقتی قدرتش رو داره 
که نگه بگذاره ما چیزی بدونیم؟ به علاوی او خطر رو بو مبی‌کشه. 
حتی با اين کاپیتان پلیس به جای سایه‌اش هم باید کلی مضطرب 
باشه.) 

هیگن بشکنی زد و گفت: «اون کار گاه. این یارو فیلپز. جرا به اون 
زنگ نمی‌زنی سانی؟ شاید اون بفهمه کدوم جهنم دره‌ای مبی‌شه 
کاپیتان رو پیدا کرد. ارزش امتحان داره. مک کلاسکی برایش جاش 
مهم نیست که کی می‌دونه کجا داره می‌ره.» 

سانی تلفن را برداشت و شماره‌ای‌ گرفت. به نرمی در گوشی سخن 
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گفت. سپس قطع کرد و گفت: «بهمون خبر می‌ده.» 
2 

برای تقریباً نیم ساعت منتظر ماندند. سپس تلفن زنگ حور 
فیلیپز بود. سانی چیزی روی دفتریادداشتش نوشت. و قطع کرد. 
گفت: «فکر کنم پیدا کردیم. کاپیتان مک کلاسکی همیشه باید پیغام 
بگذاره که کجا می‌تونن پیداش کنن. از ساعت هشت تا ده امشب در 
لونا آزور» در برانکس خواهد بود. کسی می‌دونه کجاست؟» 

تسیو با صدایی مطمئن گفت: «من می‌دونم. برای ما عالیه. یک 
رستوران خانوادگی کوچیک با اتاقک‌های بزرگی که آدم می‌تونه 
توشون خحصوصی صحبت کنه. غذای خوبی داره. همه هم سرشون 
تو بشقاب‌های خودشونه. عالیه.» روی میز سانی خم شد رنه 
سیگارها را به صورت نقشه‌ای کنار هم قرار داد. گفت: «اين ورو دیه. 
مایک. وقتی کارت تموم شد فقط برو بیرون سمت چپ. بعد پیچ رو 
دور بزن. من می‌بینمت و برات چراغ می‌زنم و فوری سوارت می‌کنم. 
به هر مشکلی خوردی. داد بزن و من سعی می‌کنم بیام تو و ببرمت 
بیرون. کلمنزا؛ تو باید سریع کار کنی. یکی رو بفرست اون‌جا که 
هی ار هخا فلس اون مان ارتن‌عالی یم 
سیفون و دیوار فاصله هست. به آدمت بگو که اسلحه رو با نوارچسب 


اون پشت بچسپونه. مایک. بسعد از ایین‌که تو ماشین می‌گردنت و 
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می‌بینن اسلحه نداری دیگه خیلی نگرانت نخو اهد بود. تو رستوران 
قبل از این‌که به توالت بری کمی صبر کن. نه. این طوری بهتره. بشین و 
دش میت ابقاودگن ری رتاک کم شووو فطل ودب 
خیلی طبیعی. نمی‌تونن چیزی رو بفهمن. اما وقتی از توالت بیرون 
اومدی اصلاً وقت رو هدر نده. دوباره پشت میز نشین. شروع به 
تیراندازی کن» و شانست رو امتحان نکن. هر کدام دو گلوله فقط در 
سر و بعد با هر چه‌قدر قدرت در پاهات داری بدو بیرون.» 

سانی با حالتی تحلیل‌گرانه گوش می‌داد. به کلمنزا گفت: «من 
می‌خوام یه آدم خیلی حرفه‌ای: و خیلی مطمئن اون اسلحه رو کار 
بذاره. نمی خوام برادرم نتونه انو برداره و از توالت بیاد بیرون.» 

کلمنزا مهربانانه گفت: «اسلحه اون‌جا خواهد بود.» 

شانی گنت: «خیلی خب. همه حرکت کنین.) 

تسیو و کلمنزا رفتند. تام هیگن گفت: «سانی» می‌خوای من 
مایک رو به نیویورک برسویم؟) 

سانی گفت: «نه. می حوام این جا باشی. وقتی مایک کارش رو تموم 
کرد تازه کار ما شروع می‌شه و من بهت نیاز خواهم داشت. اون 
روزنامهنکارها ری واه انداعتی ۴ 

هیگن سری به نشانه‌ی بله تکان داد و گفت: «تا شروع شد بهشون 
اطلاعات می دم.» 

سانی ایستاد و به سمت مایکل رفت. با او دست داد و گفت: 
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رفستن بسبینیش. و وقتی ددم زمانش مناسبه, پیغامی هم به 
دو ست دخترت می‌رسونم. حب ؟) 

مایک گفت: باشه. فکر می‌کنی چه‌قدر طول بکشه تا بتونم 
برگر دم؟» 

سانی گفت: «حداقل یه سال.» 

تام هیگن اضافه کرد: «شاید خان بتونه سریع‌تر از این کار کنه 
مایک. اما روش حساب نکن. زمان رو خیلی لولاها می‌چرخه. که 
چه‌قذر خوب بتونیم اطلاعات به خورد روزنامه‌ها بدیم. چه‌قدر 
سازمان پلیس بخواد اوضاع رو مخفی کنه. جه‌قدر دارو دسته‌های 
وحشیانه عکس‌العمل نشون بدن. کلی گرد و خاک و دردسر درست 
می‌شه. این تنها چیزیه که می‌تونیم از بابتش مطمئن باشیم.» 

مایکل با هیگن دست داد و گفت: «تمام سعیت رو بکن. نمی‌خوام 
یه سه سال دیگه از خونه دور باشم.» 

هیگن به نرمی گفت: «مایک» هنوز خیلی دیر نیست که عقب 
بکشی. می‌تونیم یکی دیگه رو به جات بفرستیم» می‌تونیم سر 
راه‌های دیگه‌مون برگرديم. شاید لازم نباشه از دست سالوزو راحت 
شیم.» 

مایکل خندید و گفت: «می‌تونیم با حرافی خودمون رو به هر 
دیدگاهی قانع کنیم. اما همون بار اول درست تحلیل کرديم. من 
تمام زندگیم مشغول شکلات خوردن بودم. حالا وقتشه که دینم رو 


بدم.» 
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هیگن گفت: اد کار اوقت فک فیهه تحت تا کر 
فرارت ده مک کلاسکی مرد احمقیه. و این‌هم کاری بود به 
شخصی . 

هیگن دید که صورت مایکل برای لحظه‌ای حالتی دقیقاً شبیه خان 
تمامش شخصیه. هر تکه گهی که هر مرد. هر روز زندگیش. باید 
بعوره یه عر خو ال پهی بکن کان ام وال تفش یکن پیزلسی؛ 
حیلی حب. بگذاربگن. اما در اصل همه‌اش شخصیه. می‌دونی اینو از 
کی یاد گرفتم؟ خان. پدر پیرم. پدر خوانده. اگر صاعقه‌ای به دوستی 
قدیمی اش اصایت می‌کرد. اون رو شخصی می‌گرفت نه تصادف. او 
رفتن من به نیروی دریایی رو شخصی گرفت. این چیزیه که بهش 
دوکر می ده. حان بزرگ. او همه چیز رو شخصی می‌گیره. مثل خدا. 
مکه خدا افتادن هر دونه پر دم گنجشک و جای فرود اک تور 
نمی‌دونه؟ درسته؟ و یه چیز دیگه هم می‌دونی» برای آدم‌هایی که 
تصادف رو اهانتی شخصی می‌بینن» تطادفی یفن نمی هه درسته که 
من دیر اومدم اما حالا تا آخر حط می‌رم. آره. من فک شکسته‌ام رو 
شخحصی می‌گیرم. آره» من سوءقصد سالوزو به پدرم رو شسحصی 
می‌گیرم.» خندید و ادامه داد: «به پدر بگو هر چجی می دونم رو از او یاد 
گرفتم. و خوشحالم که این فرصت رو دارم که قرضم رو از بابت تمام 
کارهایی که برام کرد پس بدم.» مکثی کرد و سپس در حالی‌که به فکر 


فرو رفته بود به هیگن گفت: «می دونی » هیچ‌وقت یادم نمی‌اد که 
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من رو کتک زده باشه. نه سانی نه فردی و البته نه کانی. حتی داد هم 
سرش نمی‌زد. و تام راستش رو به من بگو, نخان چند نفر رو کشت. با 
رت که تون روکاو از 

تام هیگن رویش را برگر داند. گفت: «بهت یه چیز رو می‌گم که ازش 
یاد نگرفتی» این شیوه‌ی حرف زدنت. کارهایی هست که باید انجام 
»دهم شون می‌دی و هیچ‌وقت درباره‌شون حرفی نمی‌زنی: 
سعي نمي‌کنی بر حق و درست نشون‌شون بدی. . نمی‌تونن بسر حق 
با فیل اب شون موی دی اعد توا مو نمی کون :۱ 

ولو اهم کرد. سپس به آرامی گفت: «به عنوان مشاور 
تو موافقی که زنده گذاشتن سالوزو برای خان و دارو دسته‌مون 
خطرنا که ؟) 

هیگن گفت: «بله.» 

مایکل گفت: «خیلی خب. پس من باید بکشمش.» 

مایکل کورلئونه جلوی رستوران جک دمپزی در برادوی ایستاد و 
منتظر شد. ساعت مچی‌اش را نگاه کرد. پنج دقیقه به هشت. سألوزو 
وقت‌شناس بود. مایکل اطمینان حاصل کرده بود که مدت زیادی 
آن‌جا باشد. برای پانزده دقيقه منتظر ایستاده بود. 

در طی تمام مسیر لانگ بیچ به شهر. سعی کرد آن‌چه را به هیگن 
گفته بود فراموش کند. چرا که اگر به آن‌چه گفته بود باور داشت. 
آن‌وقت زندگی‌اش در مسیری غیرقابل بازگشت بود. و با این‌همه. آیا 
ممکن بود پس از امشب چیزی تغییر کند؟ مایکل با ناراحتی فکر کرد 
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که اگر دست از این بازی برندارد. شاید پس از امشب بمیرد. 
می‌بایست ذهنش را روی کار الان متمرکز می‌کرد. سالوزو احمق نبود 
و مک‌کلاسکی هم خیلی سگ جان بود. دردی در فک با سیم 
بسته‌اش حس کرد و آن را با رضایت پذیرا شد. درد او را هوشیار نگه 
می‌داشت. 

در این شب سرد زمستانی با وجود نزدیکی وقت تثاتر برادوی 
آن‌قدرها شلوغ نبود. وقتی. آمدن ماشین سیاه رنگ بزرگ را دید. کمی 
در خود لرزید. ماشین کنار جدول ایستاد. راننده خم شد. در را باز کرد 
و گفت: «مایک. سوار شو» او راننده را نمی‌شناخت. لاتی جوان با 
موهای مشکی ژل زده و پیراهنی با یقه‌ی باز بود. اما سوار شد. کاپیتان 
مک کلاسکی و سالوزو در صندلی عقب نشسته بودند. 

سالوزو از صندلی عقب دستی درا ز کرد و مایکل با او دست داد. 
دست سالوزو محکم. سرد و خشک بود. سالوزو گفت: «مایک. 
خوشحالم که اومدی. امیدوارم بتونیم همه چی رو حل کنیم. این 
اوضاع خیلی بده. اصلاً اون چیزی‌که می‌خواستم نیست. هیچ‌وقت 
نباید این طور می‌شد.» 

مایکل کورلئونه به آرامی گفت: «امیدوارم امشب بتونیم اوضاع رو 
درست کنيم. نمی‌خوام پدرم دیگه اذیت شه» 

سالوزو با جدیت گفت: «نمی‌شه. پیش تو به جون بچه‌هام قسم 
می‌خورم که نمی‌شه. فقط وقتی‌که صحبت مي‌کنيم ذهنت رو باز 
نگه‌دار. امپدوارم که مثل برادرت سانی عصبی نباشی. حرف زدن با 
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اون غیر ممکنه.» 
کاپیتان مک کلاسکی سرفه‌ای کرد و گفت: «نه. مایکل بچه‌ی 
خوببه.» به جلو خم شد با حالتی دوستانه به شانه‌ی مایکل زد و 
گفت: «درباره‌ی اون شب معذرت می‌خوام مایک. دارم فتاه برای 
کارم پیر می‌شم. زیادی بی‌حوصله. احتمالاً باید به زودی خودمو 
بازنشسته کنم. دیگه تحمل درگیری رو ندارم. می‌دونی که چه‌طوره.» 
و سپس آهی کشید و مایکل را برای اسلحه کاملاً گشت. 
مایکل متوجه لبخندی کم‌رنگ بر لبان راننده شد. ماشین بدون 
تلاشی آشکار برای گم کردن تعقیب‌گری احتمالی؛ به سمت غرب 
می‌رفت. سپس باسرعت از میان ترافیک عبور کرد و از اتوبان 
4 ساید " بالا رفت. اگر کسی در حال تعقیب بود. او هم به ناچار 
| پاید چنین می‌کرد. سپس داخل خروجی پل جرج واشنگتن " شد. به 
فیوجرسی " می‌رفتند. اين مایکل را نگران کرد. هرکس که اطلاعات 
هکان جلسه را به سانی داده بود. اشتباه کرده بود. 
ماشین از پل بالا رفت و شهر پر نور را پشت سرگذاشت. مایکل 
" احساسی در صورتش بروز نداد. آیا می‌خواستند او را در مرداب‌ها 
پیندازند» یا این تغییر مکان در دقیقه‌ی آخر توسط سالوزوی زیرک 
بود؟ اما وقتی‌که تقریباً پل رارد کردند» راننده ناگهان فرمان را وحشیانه 
۰ چمرخاند. ماشین سنگین هنگام برخورد با جدول به هوا پرید و در 
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مسیر مقابل که به سمت شهر نیویورک می‌رفت. فرود آمد. هم سالوزو 
و هم مک کلاسکی عقب رانگاه کردند تا ببینند کس دیگری هم چنین 
می‌کند یا خیر. راننده حالا واقعاً به سمت نیوبورک سرعت گرفته بود. 
از پل خارج شدند و به سمت برانکس شرقی راندند. از کوچه‌ها 
قال فرو تلا سا شش بش مس فان بیترت بش فا 
بود. آن‌ها اطمینان حاصل کرده بودند که کسی دنبال‌شان نمی‌کند. 
سالوزو به مک کلاسکی و مایکل سیگار تعارف کرد. هر دو رد کردند. 
خود یکی روشن کرد و به راننده گفت: «کار خوبی بود. یادم می‌مونه.» 

ده دقیقه‌ی بعد ماشین جلوی رستوران مورد نظرء در محله‌ی 
کوچک ایتالیایی ایستاد. دیروقت بود. پس کسی در خیابان دیده 
نمی‌شد و هنوز تعداد کمی برای شام در رستوران بودند. مایکل نگران 
این بود که راننده هم با آن‌ها به داخل بیاید اما او بیرون ماشینش 
منتظر ماند. مذاکره کننده چیزی از راننده نگفته بود. هیچ‌کس نگفته 
بود. سالوزو با آوردن او از نظر رسمی قرار را زیر پا گذاشته بود اما 
مایکل تصمیم گرافت که چیزی نگوید. تا آن‌ها فکر کنند از ترسش 
چیزی نمی‌گوید. از ترس خراب کردن فرصت مذاکره و صلح. 

سالوزو درخواست آتاقک جصوصی نکرد. هر سه دور تنها ميزگرد 
رستوران نشستند. رستوران فقط دو مشتری دیگر داشت. مایکل فکر 
کرد که آن‌ها افراد سالوزو هستند. اما اهمیتی نداشت. قبل از این‌که 
بتوانند درگیر شوند. همه چیز تمام می‌شد. 

مک کلاسکی با علاقه‌ای واقعی گفت: «غذای ایتالیایی 
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این جا خوبه؟» 

سالوزو اطمینانش داد و گفت: «گوشت ماهیچه‌شون رو امتحان 
کن. بهترینه در نیویورک.» تنها پیشخدمتی که در رستوارن بود. 
بعلری‌ای نوشیدنی برای‌شان آورد. سرش را گشود و سه لیوان پر 
ریخت. مک کلاسکی چیزی نخورد. این عجیب بود. گفت: «من باید 
قنها ایرلندی‌ای باشم که نوشیدنی نمی‌خوره. بیش از حد آدم‌هیای 
شوبی رو دیدم که به حاطر نوشیدن زیاد به دردسر افتادن.» 

سالوزو به کاپیتان گفت: «من با مایک ایتالیایی صحبت می‌کنم. نه 
این‌که بهت اعتماد ندارم بلکه چون نمی‌تونم به انگلیسی درست 
منظورم رو برسونم» و می‌خوام مایک رو راضی کنم که قصد بدی 
دارم و به نفع همه هست که امشب به توافق برسیم. پس بهت 
پرنخوره. معنیش این نیست که بهت اعتماد ندارم.» 

کاپیتان مک کلاسکی به هر دو آن‌ها لبخندی معنی‌دار زد. گفت: 


| حتماً. شما دو تا کارتونو بکنین. من سرم رو با اسپاگتی و ماهیچه‌ام 


موش وه زود 


: گرم می‌کنم.) 
! , سالوزو با مایکل با سرعت شروع به سیسیلی حرف زدن کرد: «تو 


پاید درک کنی که چیزی‌که بین پدرت و من پیش اومد. فقط یک 


مد یت ی بت یت ۳ 
؛هوه قدیمی و حارج از مدی است. بر سبر راه پیشرفت می‌ايسته. 


#چارتی که من توی آن هستم کار آینده است. موجی است که می‌آد. 


۰ ۸ پدر خوانده 


برای همه. میلیون‌ها دلار سود ناگفته داره. اما پدر تو به خاطر بعضی 
باورهای قدیمی و احساسی سر راهش ایستاده. با این کار اراده‌اش رو 
بر مردانی مثل من تحمیل می‌کنه. بله. بله. می‌دونم. به من می‌گه: 
پیش برو کار خودته. اما هر دو ما می‌دونیم که این واقعیت نیست. ما 
باید به هم دیگه کمک کنیم. چیزی‌که واقعاً داره بهم می‌گه اینه که 
نمی‌تونم کار خودم رو بکنم. من مردی‌ام که برای حودم احترامی 
قائلم و نمی‌تونم اجازه بدم مردی دیگه اراده‌اش را روی من تحمیل 
کنه. پس آن‌چه پیش اومد اتفاق افتاد. بگذار بهت بگم که من از 
پشتیبانی. پشتیبانی همراه با سکوت تمام دارو دسته‌های نیویورک 
فرتوردار بو هی داراق دساق قاشع شرب نت اک اس 
دعوا ادامه پیدا کنه دار و دسته‌ی کورلئونه در مقابل همه تنها خواهد 
شد. شاید اگر پذرت حالش خوب بود. می‌شد چنین کرد. اما حالانه. 
فصد بی‌ادبی ندارم. اما نه پسر بزرگه مردیه که پدر خوانده بود. و نه 
مشاور ایرلندی. هیگن مردیه که جنکو آبانداندو. خدابیامرز بود. پس 
من پيشنهاد صلح می‌کنم. بگذار تا پدرت دوباره خوب شه و بتونه در 
این بحث وارد شه. دست از تمام خشونت‌ها برداريم. دار و دسته‌ی 
تاتالیاه به خاطر وساطت و خواهش من. موافقت کردن که عدالت رو 
از بابت پسرشون برونو» فراموش کنن. ما صلح خواهیم داشت. من 
هم در این مدت باید نون در آرم و کمی در کارم تجارت خواهم کرد. 
من ازتون طلب همکاری ندارم. اما از شما دارو دسته‌ی کورلئونه. 
می‌خوام که وارد قضیه نشید. این‌ها پيشنهادات منند. این احتمال رو 
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می‌دم که تو این قدرت رو داری که موافقت کنی. که قرار رو ببندیم.» 

مایکل به سیسیلی گفت: «به من بیش‌تر بگو که چه‌طور می‌خوای 
کارت رو شروع کنی. دارو دسته‌ی من دقیقاً چه نقشی باید درش بازی 
کنه. و از تجارتت چه سودی می‌تونیم بگیریم.» 

سالوزو پرسید: «پس جزئیات کل عملیات رو می‌خوای؟» 

مایکل با جدیت و سردی گفت: «مهم‌تر از همه چیز اینه که من 
پاید تضمینی محکم داشته باشم که دیگر علیه جان پدرم تلاشی 
صورت نمی‌گیره.» 

سالوزو دستانش را با احساسات بالا برد و گفت: «من چه تضمینی 
می‌تونم بهت بدم؟ اين منم که.دارم شکار می‌شم. من فرصتم رو از 
دست دادم. تو زیادی من رو بزرگ می‌بینی رفیق. من اون‌قدرها هم 
پاهوش نیستم.» 

مایکل حالا مطمئن شد که این جلسه فقط برای وقت‌کشی چند 
روز دیگر بود. که سالوزو حتماً برای کشتن خان تلاشی دیگر می‌کرد. 
زهبایی قضیه این بود که ترک او را به عنوان بچه لاتی دست کم گرفته 
بود. مایکل» پر شدن بدنش از آن سرمای شیرین را حس کرد. 
صورتش را در هم برد. سالوزو به تندی پرسید: «چبی شده؟» 
مایکل با لحتی شرمگینانه گفت: «نوشیدنی مستفیم رفت تو 
1 مقانه‌ام. تا الان نگهش داشتم. مشکلی نیست برم توالت؟» 
سالوزو صورت مایکل را با چشمان تیره‌اش به دقت بررسی کرد. 
: #ستش را دراز کرد و به تندی بین پا و اطراف کمر مایکل را به دنبال 


۲ , پدر خوانده 


اسلحه‌ای گشت. مایکل خود را ناراحت نشان داد. مک کلاسکی 
تفیل کوتاه کفقت: لسن کستخمتین: تا حالا هزار تا لات رو گشتم. تمیزه.» 

سالوزو خوشش نیامده بود. هیچ دلیلی نداشت. اما خوشش 
نیامده بود. به مردی که پشت میز رو به روی‌شان نشسته بود. نگاهی 
انداخت و سپس ابروهاش رابه سمت در توالت تکان داد. مرد سری 
تکان داد که یعنی جک کرده و کسی در توالت نیست. سالوزو با لحنی 
که گویی چاره‌ای ندارد گفت: «زیاد طول نده.» واقعاً گیرنده‌ای 
فوق‌العاده داشت. مضطرب بود. 

مایکل بلند شد و به توالت رفت. صابونی صورتی رنگ با تکه‌ای 
سیم بالای سینک نگه داشته شده بود. به داخل اتاقک رفت. واقعاً به 
دست‌شویی نیاز داشت. خیلی سریع کارش را کرد. سپس دستش را 
پشت مخزن سرامیکی آب سیفون برد و گشت. تا این‌که اسلحه‌ی 
کوچک چسبانده شده را یافت. اسلحه را کند و بیرون کشید. سخن 
کلفترا تاد آمتکه کزان ات کشت رو بو ارت ها و 
اسلحه نباشد. اسلحه را در کمرش فرو برد و دکمه‌های کتش را روی 
ای دسا وا یف هو ها را تین وود تا ادشتان 
جیین اش انار انخشتتن را از رو دستگیره ان شیرها با ک گر در سیس از 
توالت خارج شد. 

سالوزو مستقیم رو به روی در توالت نشسته بود. چشمان تیره‌اش 
از هوشیاری می‌در حشیدند. مایکل لبخند زد و گفت: «حالا می‌تونم 


حرف بزنم.» و آهی از راحتی کشید. 
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هان هک ی رن عوردن رقاب نبا کش و 
ماهیچه اش بود. مرد کنار دیوار با هوشیاری منتظر نسته بود. حالا او 
هم مشخص بود که آرام شد. 

مایکل دوباره نشست. یادش آمد که کلمنزا گفته بود چنین نکند. و 
وقتی از توالت بیرون آمد. شروع به تیراندازی کند. اما یا به خاطر 
فرزدواعن ما طانهه با فقظ از سر )تین تکروه باق اسان 
کرده بود که اگ رک و چک‌ترین حرکت تندی انجام دهد. مورد حمله قرار 
می‌گیرد. حالا احساس امنیت می‌کرد. و حتماً ترسیده بوده چرا که 
حالاء از این‌که روی پاهایش نایستاده خوشحال بود. پاهایش از شدت 
لرزش احساس ضعف می‌کر دند. 

سالوزو رویش خم شد. شعم مایکل توسط میز پوشانده شده بود. 
و سپس دکمه‌های کتش را گشود و با دقت گوش داد. هیچ یک از 
کلمات این مرد را نمی‌فهمید. واقعاً برایش به زبانی نامعلوم 
هت ی هن ان تفر این دود کم کلم ای را رععتین 
نمی‌کرد. دست راستش زیر میز به سمت اسلحه‌ای که در کمر داشت 
رفت و آن را در آورد. در آن لحظه پیشخدمت برای‌گرفتن سفارش‌شان 
آمد. سالوزو سرش رابرای صحبت با او چرخاند. دست چپ مایکل 
میز را با شدت فشار داد. دست راستش اسلحه را تقریباً به سر سالوزو 
فرو کرد. شدت و سرعت عکس‌العمل سالوزو آن‌قدر دقیق بود که در 
همان لحظه خود را از حرکت مایکل دور می‌کرد. اما مایکل جوان‌تر 
و با عکس‌العملی تیزتر» شلیک کرد. گلوله مستفیم بین جشم و گوش 
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سالوزو فرو رفت. وقتی‌که خارج شد. پیش‌بند سفید پیشخدمت 
وحشت‌زده را مملو از خون و قطعات جمجمه کرد. مایکل به صورت 
غریزی فهمید که همان یک گلوله کافی است. سالوزو در لحظه‌ی آخر 
سرش رابه سمت او چرخانده. و مایکل رفتن نور زندگی از چشمانش 
را به وضوح خاموش شدن یک شمع. دید. 

فقط یک ثانیه گذشت که مایکل اسلحه را چرخاند. و رو به 
مک کلاسکی نشانه گرفت. کاپیتان پلیس با تعجب. و گویی که سرگرم 
شده به سالوزو خیره شده بود. گویی این هیچ ربطی به او ندارد. 
به نظر از خطری که خودش را تهدید می‌کرد آگاهی نداشت. جنگال 
به رنگ ماهیچه‌اش در دستش ثابت بود. چشمانش تازه به سمت 
مایکل می‌چر خیدند. در حالت چهره‌اش در نگاهش» چنان خشم و 
نارضایتی‌ای دیده می‌شد که گویی انتظار دارد مایکل همین الان با 
فرار یا خود را تسلیم او کند. اما مایکل لبخندی زد و شلیک کرد. این 
ضسرب بسد بود. کشنده نبود. به گلوی کلفت و گاومیش ‌مانند 
مک کلاسکی خورد. گویی که نکه‌ی بزرگی از ماهیچه در گلویش 
پربده. با صدایی بلند سرفه کرد. سپس گوبی که آن را از ربه‌های 
شکسته‌اش به بیرون انداخته» هوا را مهی از حون پوشاند. مایکل, با 
خونسردی و عمدا گلوله‌ی بعدی را از بالای سر‌موی سفیدش 
شلیک کرد. 

هوارا مهی صورتی رنگ پوشانده بود. مایکل به سمت مردی 


که پشت به دیوار نشسته بود. چرخید. این مرد حرکتی نکرده 
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بود. به نظر حشک شده می‌آمد و حالا با دقت دستانش را روی 
مپر گذاشت و رویش را برگرداند. پیشخدمت با نگاهی وحشت‌زده 
پر صورت. با ناباوری خیره به مایکل. تلوتلو خوران به سمت 
آشپزخانه عقب رفت. سالوزو هنوز روی صندلی‌اش بود. پهلوی 
بدنش تکیه خورده بر میز. مک کلاسکی, که بدن سنگینش او را به 
پاپین می‌کشید . از صندلی بر زمین افتاده بود. مایکل اسلحه را 
طوری‌که بر بدن او افتاده و صدایی نکند. انداخت. متوجه شد که نه 
مردی که پشت به ای توح پیشخدمت. متوجه رها کردن 
اسلحه‌اش نشده‌اند. چند قدم مانده به در آن را گشود. ماشین سالوزو 
تاو کتار ون باز که بودد زا بای از رتم دنه تم تن مایگلن 
سمت چپ رفت و پیچید. چراغ‌های ماشین برایش علامت دادند. 
سواری درب و داغان به کنارش راند و در برایش باز شد. داخل پرید و 
ماشین غرش کنان دور شد. دید که تسیو پشت فرمان است. با صورتی 
به سین مره 

تسیو پرسید: «کاررو روی سالوزو انجام دادی؟» 

در آن لحظه مایکل متوجه استعاره‌ی تسیو شد. این استعاره 
هميشه معنی‌ای جنسی داشت. کار راروی زنی انجام دادن به معنی 
افوا کردن او بود. استفاده‌ی تسیو از آن در این موقعیت جالب بود. 
مایکل گفت: «هر دوشان.» 

تسیو پرسید: «مطمثنی ؟) 

مایکل گفت: «مغزهاشون رو دیدم.» 
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دقیقه بعد سوار کشتی باری‌ای به سوی سیسیل بود. کشتی دو ساعت 
بعد وارد دریا شد. مایکل می‌توانست از داخل کابینش نورهای شهر 
راحتی فوق‌العاده‌ای کرد. دیگر از آن خارج بود. احساسی آشنا بود. 
زمانی را به یاد آورد که از ساحل جزیره‌ای که نیروی دریاپی به آن 
حمله کرده بود. برده شده بود. جنگ ادامه داشت. اما او زحخمی 
کوچک برداشته بود. و با قایق به سمت کشتی بیمارستان برده 
می‌شد. آن زمان هم همین احساس راحتی را داشت. تمامی درهای 
جهنم باز می‌شدند. اما او آن‌جا نخواهد بود. 
4 

ایستگاه‌های پسلیس نسیویورک پیام فسرستادند: تا فاتل کاپیتان 
مک کلاسکی دستگیر شود اجازه‌ی هیچ فعالیتی نخواهد بود. 
حملات گسترده‌ای در سرتاسر شهر شروع متام تمامی فعالیت‌های 
تجاری غیرقانونی متوقف شدند. 

ساعاتی بعد در آن روز. فرستادگان دارو دسته‌ها از کورلئونه‌ها 
پرسیدند که حاضر به تسلیم قاتل هستند یا خیر. به آن‌ها گفته شد که 
این ماجرا دخلی به آنان ندارد. آن شب بمبی در مجموعه‌ی کورلئونه 
در لانگ بیچ منفجر شد. ماشیتش کنار زیتجیر ورودی امد آن را اد 


پنجره‌اش به بیرون انداخت و غرش کنان رفت. آن شب هم‌چنین دو 


کتاب اول ,ی 


نفنگچی دار و دسته‌ی کورلئونه در حالی‌که با آرامش مشغول صرف 
شام در رستورانی ایتالیایی در گرینویچ ویلج " بودند؛ به قتل رسیدند. 


جنگ تج دار و دسته در سال ۱۹۳۶ آغاز شده بو د. 
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کتاب دوم 


فصل دوازدهم 


جانی فانتین به نشانه‌ی نه. دستی به سمت پیشخدمت مرد تکان داد 
و گفت: «صبح ی رف شک سای :مشق ز نیرسن مین 
کرد و از سالن بسیار بزرگی با نما به روی اقیانوس آرام خارج شد. 
تعظیم بیش تر حداحافظی‌ای دوستانه بود. تا تعظیم یک خدمتکار و 
فقط به این دلیل‌که جانی فانتین برای شام مهمان داشت. 

مهمان جانی. دختری به نام شارون مور" بود. این دختر از محله‌ی 
گرین ویج ویلج شهر نیویورک. به هالیوود آمده بود تا نقشی کوچک را 
در فیلم در دست ساخت تهیه کننده‌ای قدیمی که زمانی به بالاترین 
رده‌ها رسیده بود. بازی کند. جانی. هنگام بازی در فیلم والتز به 
صحنه‌ی این فیلم سرزده بود. جانی او را دختری جوان. تازه, باهوش 
و جذاب یافت. و از او درخواست کرد که آن روز عصر برای شام به 


خانه‌اش بیاید. دعوت‌های جانی همانند دعوت‌های شاهان معروف 
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بودند. پس البته که شارون مور هم قبول کرد. 

و البته که انتظار داشت جانی هم. طبق شهرتش به سرعت خود را 
روی او بیندازد. اما جانی از طریقه‌ی مرسوم رفتار با جنس مونث در 
هالیوود: مانند "یک تکه‌گوشت" متنفر بود. او هیچ‌وقت اگر جیزی 
واقعاً دوست‌داشتنی در دخعتری نمی‌یافت. با او همخوابه نمی شد. 
البته زمان‌هایی هم بود که بیدار می‌شد و شخصی را که نمی‌شناخت 
در بستر می‌یافت. و البته سن سی و پنج ساله و دو بار طلاقش هم بر 
اعتدال او موثر بودند. اما در شارن مور» چیزی بود که در او ایسجاد 
محبت می‌کرد. و برای همین او را برای شام دعوت کرده بود. 

جانی هیچ‌وقت اهل پرخوری نبود. اما می‌دانست که دختران 
جوان و زیبا برای خرید لباس‌های زیبا از غذای‌شان هم می‌گذرند. و 
برای همین معمولا در قرارها خوب می‌خورند. به همین دلیل میز را 
حسابی برایش پر کرده بود. به علاوه مقدار زیادی نوشیدنی هم 
حاضر کرده بود. جانی. نوشیدنی و بشقاب غذای کشیده شده را سرو 
کرد. وقتی‌که خوردن‌شان تمام شد. شارون را به اتاق نشیمن بزرگ که 
درهسای شیشه‌ای‌اش به طرف اقیانوس آرام باز می‌شدند» برد. 
موسیقی‌ای از لا فیتس‌جرالد ‏ را در سیستم صوتی گذاشت و کنار 
شارون روی کانایه نشست. کمی خوش و بش کرد. از کودکی اش 
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که تنها بود یا بیرون برو. جانی هميشه از این‌گونه جزئیات تحت تأثیر 
قرار می‌گرفت. همیشه در او لطافتی را که برای عشق نیاز داشت بیدار 
می‌کرد. 

با هم روی مبل نشسته بودند. خیلی دوستانه و خیلی راحت. او را 
بوسید. و از پس پنجره‌های بزرگ به اقیانوس تاریک و آرام در زیر نور 
ماه نگاه کرد. 

شارون از او پرسید: «چرا یکی از آهنگای خودت رو نمی‌ذاری؟» 
صدایش بازیگو شانه بود. جانی لبخند زد. از شوخی‌اش سرگرم شده 
نود گفت: «من اون‌قدرام هالیوودی نیستم.» 

شارون گفت: «یکی برا من بذار. يا برام بخون. می‌دونی دیکه. مثل 
فیلم‌هات. منم عین آون دخترای تو فیلمات روت غش می‌کنم و ذوب 
می شم.) 

جانی از ته دل خندید. وقتی‌که جوان‌تر بود دقیقاً جنین کاری 
می‌کرد. و نتیجه‌ها هم گویی همیشه از قبل تمرین شده بودند. دخترها 
خودشان را مجذوب و دیوانه نشان می‌دادند. و چشمان‌شان را برای 
او انگار که جلو دوربین فیلم‌برداری هستند. با نگاهی عاشقانه اما 
مصنوعی. پر می‌کردند. حالا دیگر خواب آوازخوانی برای یک دختر 
را هم نمی‌دید. و به یک دلیل ماه‌ها بود که نخوانده بود. به صدایش 
اطضمینان نداشت. و به دلیلی دیگس آماتورها نمی‌دانسیتند که 
حرفه‌ای‌ها برای خوب نشان دادن صدای‌شان چه‌قدر محتاج کمک 
تکنیکی هستند. می‌توانست یکی از آهنگ‌هایش را در ضبط بگذارد 
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اما از شنیدن صدای جوان و پرشورش هم احساس خحجالت می‌کرد. 
درست همان‌طور که مرد پا به سن گذاشته و در مسیر کچلی و چاقی. 
از نشان دادن عکس‌ه‌ایش در اوج جوانی و خوش‌تیبی خیلی 
حوشش نمی‌آید. 
گفت: «صدام درست نیست. و راست شو بخوای از شنیدن صدای 
آراز خحودم دیگه حالم به هم می‌خوره.» 
هر دو کمی از نوشیدنی‌های‌شان خوردند. شارون گفت: «شنیدم 
و این فیلم خیلی خوب بازی کردی. راسته که مجانی کار کردی؟» 
جانی گفت: «فقط برای دستمزدی کم.» و ایستاد و لیوان شارون را 
وباره پرکرد. سیگاری که نواری طلایی به رویش حک شده بود هم 
به او داد و فندک را برایش روشن کرد. شارون پکی به سیگارش زد 
۱ کمی از نوشیدنی‌اش خورد و او هم دوباره کنارش نشست. لیوان او از 
| شمارون خیلی پرتر بود. برای گرم کردن خحود به آن نیاز داشت. تا 
مسرحال و پرانرژی شود. موقعیتش درست عکس موقعیت معمول 
پک عاشق بود. به جای مست کردن دختر باید خودش را مست 


می‌کرد. دو سال گذشته. برای اعتماد به نفسش جهنمی بودند. و او 
۱ رای بازگرداندن آن به این راهکار ساده روی آورده بود: یک شب 
, طحوابیدن» چند بار برای شام بیرون رفتن اهدای هدیه‌ای گران‌قیمت: 
7 سپس رد کردن شخص مورد نظر به مهربانانه‌ترین صورت ممکن تا 
|هساساتش جریحه‌دار نشوند. بعد آن‌ها هم می‌توانستند هميشه 
پگویند که با جانی فانتین بزرگ ماجرایی داشتند. عشق نبود. اما اگر 
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دختر زیبا و واقعاً مهربان بود. چیز خیلی بدی هم نبود. او از 
ادا و اطواری‌ها بدش می‌آمد. از آن‌هاپی که خود را به سرعت رویش 
می‌اند اختند و سپس به همان سرعت فرار می‌کردند تابه تمام 
دوستان‌شان بگویند که با جانی فانتین معروف عشق‌بازی کرده‌اند. 
تقریباً هميشه هم اضافه می‌کردند که آن‌ها در عشق‌بازی از او بهترند. 
اما عجیب‌ترین چیزی‌که در طی کارش با آن رو به رو شد. شوهرانی 
بودند که تقریباً آشکارا در رویش می‌گفتند که زنان‌شان را به خاطر 
خیانتکاری می‌بخشند. چرا که حتی پاک‌ترین و وفادارترین زن هم 
می‌تواند با خواننده یا بازیگر معروفی همانند جانی فانتین سرو گوش 
بجنباند. این یکی دیگر برق را از سرش می‌پراند. 

او عاشق آهنگ‌های الا فیتس جرالد بود. از آن شیوه‌ی خواندن و 
تلفظ درست کلمات لذت می‌برد. خوانندگی تنها چیزی زندگی‌اش 
بود که از آن سر در می‌آورد» و می‌دانست که بهتر از هر کسی دیگر 
روی زمین می‌داند. حالا» لم داده بر کانابه» گلویش در حال گرم ی 
از خوردن نوشیدنی» احساس کرد دوست دارد بخواند. نه از خود» 
بلکه فقط با نوار. اما باز نمی‌حواست که جلو یک غریبه بخواند» 
منصرف شد. تصمیم گرفت که حرکتش روی شارون را شروع کند. 
شروع به پوسیدن و در آغوش گرفتنش کرد. اما شارون به آرامی 
به سمتی دیگر خحم شد و لیوان نوشیدنی‌اش را دوباره در دست 
گرفت. عملی خونسردانه بود. اما یک آنه" مشخص. بعضی اوقات 
پیش می‌آمد. به ندرت. جانی هم لیوانش را برداشت و سیگاری 
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روشن کرد. 

شارون با لحنی بسیار آرام و شیرین گفت: «نه این‌که دوستت 
نداشته باشم جانی. تو خیلی از اون چیزی‌که فکر می‌کردم بهتری» و 
فه این‌که من هم خیلی دختر خوبی‌ام. اما فقط باید حسش رو داشته 
باشم» می‌دونی چی می‌گم؟» 

جسانی فانتین لبسخند زد. هنوز دوستش داشت. گفت: «و من 
حسش رو بهت نمی دم؟) 

شارون کمی خحجالت‌زده بود. گفت: «حب. می‌دونی و قتی‌که 
محیلی معروف بودی و آواز می خوندی» من هنوز بچه بودم. من تو رو 
اژ هست دادم. نسل بعدی بودم. باورکن. منظورم این نبود که من دختر 
پاک و خوبی‌ام. اگه مثلاً جیمزدین "یا کس دیگه‌ای بودی, فوری در 


ود منت بودم.» 

۰ جانی حالا دیگر آن‌قدرها او را دوست نداشت. شارون شیرین 
" (هرک و باهوش بود. نخواسته بود برای استفاده از روابطش در سینما 
/ فوری رویش بپرد. واقعاً بچه‌ی رو راست بود. اما متوجه چیز دیگری 
. یچ شد. چند بار قبل هم پیش امده بود که دختری هر چه‌قدر هم که 
او را دوست داشته از قبل این نقشه را بکشد که با او هم‌بستر نشود» 
+ ففط از این بابت که بعداً به دوستانش» و حتی خودش, بگوید که به 


۱ چانی فانتین جواب نه داده. حالا که سنی از او گذشته بود. دیگر 


1. 211129 


۶ ,/ پدر خوانده 


عصیانی نمی‌شد. اما حالا دیگر خیلی هم شارون را دوست نداشت: 
و قبل از این اتفاق, واقعاً دوستش داشت. 

پس حالا که دیگر او را دوست نداشت. راحت‌تر شد. نوشیدنی‌اش 
را خورد و به اقیانوس نگاه کرد. شارون گفت: «امیدوارم ناراحت نشده 
باشی جانی. فکر می‌کنم باهات رو راست هستم. لابد با این و اون 
خوابیدن برای دخترا در هالیوود به عادی بودن روبوسی در جاهای 
دیگه‌ست. اما من هنوز به اندازه‌ی کافی این‌جا نبودم.» 

جانی لبخند زد و بررگونه‌ی او دستی کشید. سپس دستش را پایین 
انداخت تا به آرامی زانوان شارون را با دامنش بپوشاند. گفت: 
«ناراحت نیستم. یه قرار به مدل قدیم خوبه.» اما آن چیزی را که واقعاً 
احساس می‌کرد» نگفت. حس راحتی از این‌که نیاز به اثبات خحود 
به عنوان عاشقی عالی را نداره. که نیاز ندارد همانند تصویر سینمایی 
فریبنده‌اش باشد. که نیاز ندارد به سرو صدای دختری که سعی دارد 
اثبات کند که او به حذابیت فیلم‌هایش است. گوش دهد. که خود را 
بیش تر از واقعیت ساده‌اش نشان دهد. 

نوشیدنی دیگری خوردند. کمی روبوسی کردند. و بعد شارون 
تصمیم به رفتن گرفت. جانی. مودبانه پرسید: «می‌تونم یه شب دیگه 
برای شام صدات بزنم ؟» 

شارون در این آخر بازی رک و راست بود. گفت: «می‌دونم 
نمی خوای وقتت رو هدر بدی و آخرسر ناامید شی. از بابت این عصر 
به یاد فوندنی ممنون. یه روز به بچه‌هام می‌گم که با جانی فانتین بورگ 
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تبها در آپارتمانش شام خوردم.» 
جانی به او لبخند زد و گفت: «و این‌که به او راه ندادی.» و هر دو 
ند یدند. شارون گفت: «اين رو هیچ‌رقت باور نمی‌کنن.» و سپس 
جانی کمی نقش بازی کرد و گفت: «بهت یادداشت کتبی می‌دم. 
می‌خوای ؟» شارون سرش را تکان داد که نه. جانی ادامه داد: «هر کس 
پاورت نکرد بهم یه زنگ بزن. فوری آگاهش می‌کنم. بهشون می‌گم که 
چه‌طور دور تا دور خونه دنبالت کردم ولی تو شرافتت رو نگه داشتی. 
شهب ؟) 
پالاخره کمی بیش از حد بی‌رحم شده بود و از دیدن ناراحتی بر 
صورت جوان شارون یکه خورد. حالا او متوجه شده بود که جانی 
می‌گوید به اندازه‌ی کافی زور نزده. جانی شیرینی پیروزی را از او 
گرفته بود. حالا شارون فکر می‌کرد که پیروزی امشبش به خاطر کم 
پودن جذابیت خودش است. و حالا هر وقت داستان دست رد زدن 
پر سینه‌ی جانی فانتین بزرگ را تعریف می‌کرد براساس شخصیتی که 
: هاشت. مجبور بود با لبخندی ناراحت اضافه کند: «البته خیلی هم 
| سعی نکرد.» پس حالا جانی احساس ناراحتی کرد و گفت: «هر موقع 
۱ واقعاً ناراحت بودی. بهم یه زنگ بزن. خب؟ من برام اجبار نیست که 
| هاهر دختری که می‌بینم بخوابم.» ۱ 
شارون گفت: باشه» و از در بیرون رفت. 
. جانی عصری طولانی در پیش رو داشت. می‌توانست از آنجه 
جک والتز "کشتارگاه" می‌نامید استفاده کند: اصطبل تازه‌ی ستارگان 
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حاضر و مشتاق. اما او نیاز به همراهی انسانی داشت. می‌خواست 
مثل یک انسان حرف بزند. به یاد زن اولش» ویرجینیا افتاد. حالا که 
کار فیلم تمام شده بود می‌توانست وقت بیش‌تری صرف بچه‌هایش 
کند. می‌خواست دوباره جزئی از زندگی‌شان شود. از بابت ویرجینیا 
هم نگران بود. او زنی نبود که بتواند از حود در مقابل زیرکان 
هالیوودی که دنبالش می‌افتادند (تا بعداً فقط به حودشان ببالند که 
ترتیب زن اول جانی فانتین را داده‌اند) محفاظت کند. تا آن‌جا که 
جانی می‌دانست. فعلاً هیچ‌کس نمی‌توانست چنین ادعایی کند. با 
ناراحتی فکر کرد که البته همه‌ی شهر می‌تواند درباره‌ی زن دومش 
چنین ادغایی کند. گوشی تلفن رابرداشت. 

صدای ویر جینیا را فوراً شناخت. این برایش عجیب نبود. اولین‌بار 
وقتی ده ساله, و با هم در کلاس چهارم آب" بودند. آن را شنیده بود. 
گفت: «سلام جینی. امشب سرت شلوغه؟ می‌تونم برای کمی بیام 
آون‌جا؟» 

ویرجینیا گفت: «باشه. ولی بچه‌ها خوابیدن. نمی‌خوام بیدارشون 
کنم.) 

جانی گفت: «باشه عیبی نداره. فقط می‌خوام باهات حرف بزنم.» 

صدای ویر جینیا کمی مردد بود. سپس به صورتی محتاطانه که 
احساسی پروز ندهد. پرسید: «مسئله جدی‌ایه؟ جیز مهمیه؟» 

جانی گفت: «نه. فیلم رو امروز تموم کردم و فکر کردم شاید بتونم 
ببینمت و باهات صحبت کنم. اگه مطمثنی بیدار نمی‌شن شاید بتونم 
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پچه‌ها رو هم ببینم.» 

ویر جینیا گفت: «باشه. حوشحالم که اون نقشی رو که می حواستی 
گیر آوردی:ا 

جانی گفت: «ممنون. پس حدود نیم ساعت دیگه می‌بینمت.» 

وقتی به خانه‌ی سابقش در بورلی هیلز رسید» برای چند لحظه در 
ماشین نشست و به خانه خیره شد. یادش آمد که پدر خوانده‌اش چه 
گفته بود. که می‌تواند از زندگی‌اش هر آن‌چه می‌خواهد بسازد. این 

همسر اولش جلوی در منتظرش بود. زیباء لاغر و با موهای 
قهوه‌ای رنگ. یک دختر ایتالیایی خوب. دختر همسایه که هیچ‌وقت با 
مرد دیگری خوش و بش نمی‌کرد. دختری که برایش مهم بود. از خحود 
پرسید که آیا هنوز او را می‌خواهد. و جوابش نه بود. به یک دلیل. 
هیچ‌وقت نمی‌توانست با او بخوابد. محبت‌شان بیش از حد کم شده 
بود. مسائل دیگری هم بودند که ویرجینیا هیچ‌وقت نمی‌توانست او 
را از بابت‌شان ببخشد. اما دیگر دشمن هم نبو دند. 

ویرجینیا در اتاق نشیمن برایش قهوه و شیرینی خانگی آورد. 
گفت: «روی کانایه لم بده. به نظر خحسته می‌آی.» جانی کت و 
کفش‌هایش را در آورد و دکمه‌ی کراواتش را شل کرد. ویرجینیا هم 
رو به رویش روی صندلی‌ای نشست. لبخند کوچک معنی‌داری زد و 
گفت: «بامزه است.» 


جانی در حالی‌که قهوه می‌نوشید گفت: «چی بامزه است؟» و کمی 
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ویرجینیا گفت: «جانی فانتین بزرگ تنها بدون قرار.» 

جانی گفت: «جانی فانتین بزرگ شانس آورده اگه بتونه دیگه 
راست وایسه.» 

این‌طور رو راست بودن در او طبیعی نبود. جینی پرسید: «واقعً 
مشکلی هست؟» 

جانی خندید و گفت: «با به دعتری در آپارتمانم قرار داشتم و او 
دست رد به سینه‌ام زد و همون‌طور که می‌دونی» احساس راحتی 
کردم.» 

با تعجب دید که نگاهی عصبانی از روی صورت جینی گذشت. 
گفت: «از بابت اون ولوهای کوچولو نگران نباش. لابد فکر کرد 
اون‌طوری می‌تونه نظرت رو به خودش جلب کنه.» عصبانیت حقیقی 
جینی از دست دختری که دست رد بر سینه‌اش زده بود. جانی را 
سرگرم کرد. 
بالاخره باید بزرگ شم. و حالا که دیگه نمی‌تونم بخونم حدس می‌زنم 
جذاب نبودم.» 

جینی وفادارانه گفت: «تو هميشه از عکس‌هات زیباتر بودی.» 

جانی سرش را با نارضایتی تکان داد و گفت: «دارم جاق و کچل 
می‌شم. اگه اين فیلم دوباره بزرگم نکنه باید پخت پیتزا یاد بگیرم. یا 
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شاید تو رو ببرم تو سینما؛ تو هنوز خیلی خوشگلی.» 

جینی سی و پنج ساله به چشم می‌آمد. سی و پنج ساله‌ی خوب؛ 
اما باز هم سی و پنج و اين در هالیوود با صد ساله خیلی فرقی 
نمی‌کرد. دختران زیبا و جوان مانند سیل به این شهر سرازیرند. یک 
سال می‌مانند» بعضی‌ها هم دو سال. بعضی از آن‌ها این‌قدر زیبایند که 
می‌توانند قلب یک مرد را تقریباً از تبش بایستانند. البته به شرطی که 
دمان‌شان را باز نکنند. تا زمانی‌که آرزوهای حریصانه‌ی موفقیت. 
زیبایی چشمان‌شان را کدر نکنند. زن‌های معمولی هیچ‌وفت 
نمی‌توانند در بعد جسمی با آنان امید رقابت داشته باشند. می‌توانی 
تا دلت بخواهد درباره‌ی جذابیت. هوشمندی, کلاس و شخصیت 
سخن برانی» اما زیبایی خام این دختران بر هر چیز دیگر غلبه می‌کند. 
شاید اگر همه‌جا اين‌قدر از آن‌ها پر نبود» زنی معمولی و قشنگ 
می‌توانست فرصتی داشته باشد. و از آن‌جاکه جانی فانتین 
می‌توانست تمام آن‌ها را داشته باشد (يا تقریباً تمام آن‌ها راک جینی 
می‌دانست که او این حرف را به عنوان تعارف و برای شاد کردن دلش 
می‌زند. جانی هميشه به این صورت مهربان بود. او همیشه. حتی در 
اوج شهرت هم نسبت به زنان مدب بود و از آن‌ها تعریف می‌کرد. 
برای سیگارهای‌شان فندک روشن می‌کرد» برای‌شان در باز می‌کرد. و 
این کارها را برای همه می‌کرد. 

جینی به او لبخند زد. لبخندی دوستانه. و گفت: «تو برای دوازده 


سال ترتیب من رو دادی جانی. نیازی نیست برام ادا در بیاری.» 
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جانی آهی کشید و حودش را روی کاناپه دراز کرد. گفت: «شوخی 
نمی‌کنم» جینی» خوشگلی. آرزو می‌کنم من به اين قشنگی باشم.» 

میا شک مورا نی سس 
پرسید: «فکر می‌کنی فیلم خوبیه؟ برات نفعی می‌آره؟» 

توا رت ای ین ان دای کف رزوی کر ی 
دوباره تا بالا ببره. اگر اسکاررو پبرم و از فرصت‌هام درست استفاده 
کنم می‌تونم دوباره خودمو بزرگ کنم حتی بدون خوندن. بعد شاید 
بتونم بیش‌تر به تو و بچه‌ها رسیدگی کنم.» 

جینی گفت: «ما بیش از حد داریم.» 

جانی گفت: «می خوام بچه‌ها رو هم بیش‌تر بیینم. می‌خوام یک کم 
آروم بشینم. چرا نتونم هر جمعه شب برای شام بیام یین‌جا؟ قسم 
می‌خورم که هیچ‌وقت یک جمعه رو هم از دست ندم. برام اهمیتی 
نداره که چه‌قدر دورو برم يا سرم شلوغه. بعد هروقت بتونم کل آخر 
هفته‌هارو این‌جا سپری می‌کنم. با شاید بچه‌ها بتونن قسمتی از 
تعطیلات شون رو با من بگذرونن.» 

خی امش کاری آع ندال یخی ان که سای که رسد 
مشکلی ندارم. من هیچ‌وقت دوباره ازدواج نکردم که تو پدرشون 
بافی بمونی.» 

این را بدون هیچ‌گونه احساسی گفت. اما جانی فانتین» خیره به 
شیف که یی راوخ ان ری از تانک ان ها 
دیگر گفت» چیزهای بی‌رحمانه‌ای که همنگام شکست ازدواج و 
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خراب شدن وضع کاری‌اش به او گفته بود. 

جینی گفت: «راستی. حدس بزن کی بهم زنگ زد.» 

جانی پرسید: «کی ؟) 

جینی گفت: «می‌تونستی حداقل یه حدس بزنی.» جانی جواب 
نداد. 

تجیفی کفینت «پدر خوانده‌ات.» 

جانی واقعاً تعجب کرد. گفت: «اون هیچ‌وقت با هیچ‌کس پشت 
تلفن حرف نمی‌زنه. به تو جی گفت؟» 

جینی گفت: «بهم گفت که کمکت کنم. گفت که تو می‌تونی به 
بزرگی قدیمت بشی. که رو غلتک افتادی. اما نیاز داری که آدما بپهت 
ایمان داشته باشن. ازش پرسیدم چرا باید کمکت کنم؟ و او گفت 
چون تو پدر بچه‌هامی. خیلی پیرمرد شیرینیه. اون‌وقت چه فصه‌های 
وحشتنا کی دربارهاش می‌گن.» 

ویرجینیا از تلفن متنفر بود. جز یک گوشی در اتاق خواب و یکی 
در آشپزخانه تمام خطهای دیگر را بیرون کشیده بود. حالا 
می‌توانستند صدای زنگی در آشپزخانه را بشنوند. رفت که پاسخ 
دهد. وقتی به نشیمن برگشت» صورتش متعجب بود. گفت: «باتو 
می‌خواهد حرف بزنه جانی تام هیگنه. می‌گه مهمه.» 

جانی به آشپزخانه رفت و گوشی را برداشت. گفت: «بله تام؟» 

صدای تام هیگن سرد بود. گفت: «جانی پدر خوانده می‌خواد که 
بیام و تو رو ببینم و کارهایی رو راه بندازم که حالا که فیلم تموم شدی 
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شاید بتونن بهت کمک کنن. می‌خواد با پرواز صبح بیام. می‌تونی بیای 
لس‌آنجلس دنبالم؟ باید همون شب به نیویورک برگردم پس احتیاجی 
نیست به خاطر من نگران خالی کردن برنامه‌ی شبت باشی.» 

جانی گفت: «حتماً تا و نگران از دست دادن برنامه‌ی شب من 
نباش. بمون و کمی استراحت کن. یه مهمونی راه می‌ندازم و می‌تونی 
یک کم با آدمای سینما آشنا شی.» جانی هميشه ایین پيشنهاد را 
می‌داد. نمی خواست دوستان قدیمش فکر کنند که او از بودن با آن‌ها 
اف تال من کت 

هیگن گفت: «ممنون. اما واقعاً باید با پرواز صبح زود فرداش 
برگردم. حب. تو می‌آی سراغ پروازی که یازده و نیم صبح از نیویورک 
بلند می‌شه؟» 

جانی گفت: «حتما» 

هیگن گفت: «تو ماشینت بمون. یکی از افرادت رو بفرست که 
وقتی از هواپیما پیاده شدم بیاد استقبالم و منو ببره پیش تو.» 

جانی گفت: «باشه.» 

جانی به نشیمن برگشت و جینی نگاهی سژال‌انگیز به او کرد. 
جانی گفت: «پدر خوانده‌ام برام نقشه‌هایی داره, تا کمکم کنه. برام اون 
نقش تو فیلم رو جور کرد. نمی‌دونم چه‌طوری. اما ای‌کاش از بقیه‌ی 
کار دوری کنه.» 

به کاناپه برگشت. خیلی احساس خستگی می‌کرد. جینی گفت: 
«چه‌طوره امشب به جای این‌که بری خونه تو اتاق خواب مهمان 
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بخوابی. می‌تونی با بچه‌ها صبحانه بخوری. لازم هم نیست این قدر 
دیر وقت رانندگی کنی. از فکر این‌که همه‌اش تو اون خونه‌ات هم 
تنهایی خیلی بدم می‌اد. احساس تنهایی نمی‌کنی ؟» 

جانی گفت: «خیلی تو خونه نمی‌شینم.» 

جینی خندید و گفت: «پس خیلی عوض نشدی.» مکثی کرد و 
ادامه داد: «پس اتاق خواب مهمان رو آماده کنم؟» 

جانی گفت: «چرا نمی‌تونم تو اتاق خواب تو بخوابم؟» 

جینی قرمز شد و گفت: «نه.» لبخند زد و جانی هم لبخندش را 
پاسخ داد. هنوز دوست بودند. 

وقتی جانی بیدار شد دیرهنگام بود. می‌توانست این را از شیوه‌ی 
ورود نور خورشید از بين پره‌های بسته‌ی کرکره‌ها بفهمد. نور جز 
بعدازظهر هیچ‌وقت به این صورت داخل نمی‌شد. داد زد: «جینی. 
هآ برام هست؟» و در دور دست صدایش را شنید که 
پاسخ داد: «یک ثائیه صبر کن.» 

وواقعاً هم یک ثانیه بود. حتماً همه چیز را حاضرکرده بود. گرم در 
روی اجاق, منتظر حمل. چرا که تا جانی اولین سیگار روزش راروشن 
کرد. در اتاق خوابش باز شد و دو دختر کوچکش در حال هل دادن 
میز چرخ‌دار صبحانه وارد شدند. 

آن‌ها آن‌قدر زیبا بودند که دل جانی شکست. صورت‌های‌شان 
صاف بود و می‌درخشید. چشمان‌شان پر از کنجکاوی و خواهان 


دویدن به سمت او. موهای‌شان رابه سبک قدیم گیس کرده و پیراهن؛ 
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دامن؛ پیش‌بند و کفش‌های چرم» همه سفیده فرست به سلبک قذیم؛ 
پوشیده بودند. همان‌طور که سیگارش را خاموش می‌کرد. کنار میز 
مه ات تایا وا شا که تا ای ان وی فان زا 
برای‌شان باز کند. سپس دوان دوان به سمتش آمدند. او صورتش را 
بین لپ‌های‌شان چسباند و با ریشش مالاند تا جیغ زدند. جینی وارد 
اتای زان نو سا فبانه یبطق ای ها ها دا زو هراد 
محا هاش زاف کت تصوند: کنارف رن تفت تست بان 
قهوه ریخت. و روی نان تستش کره مالید. دو دخترش روی کاناپه‌ی 
اتاق خواب به تماشایش نشستند. آن‌ها دیگر برای بالش‌بازی و به هوا 
انداختن زیادی بزرگ شده بودند. موهای وز وزی‌شان دیگر در حال 
صاف شدن بود. جانی فک کرد که یا مسیح. خیلی زود بزرگ می‌شن. 
به زودی لات‌های هالیوودی می‌افتن دنبال‌شون. 

از صبحانه‌اش به آن‌ها داد. تکه‌های نان و جرعه‌هایی از قهوه. 
عادتی بود از دوران آغاز کارش. کم پیش می‌آمد که هم‌زمان با دیگران 
غذا بخورد. پس آن‌ها دوست داشتند در ساعات خوردن عجیبش. 
مثل صبحانه‌های بعدازظهری و شام‌های اول صبحی. با او هم‌سفره 
شوند. از این تغیبر وقت و نوع غذالذت می‌بر دند. خوردن استیک و 
سیب‌زمینی سرخ کرده در هفت صبح. نیمرو در بعدازظهر. 

تنها جینی و تعدادی از دوستان نزدیکش می‌دانستند که چه‌قدر 
دخترانش را می‌پرستد. آن‌ها برایش بدترین جنبه‌ی طلاق و ترک خانه 


بودند. تنها چیزی‌که به حاطرش جنگید موقعیتش به عنوان پدر آن‌ها 
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بود. طوری ترتیب پرداخت پول به جینی را داد که دوباره ازدواج 
کردن از نظر مالی به نفعش نباشد. مشخص کرده بود که کاری به 
دوستان مردش. تا زمانی‌که وارد خانه نشوند. ندارد. اما در این زمینه 
په جینی ایمان کامل داشت. جینی هميشه حجالتی و سنتی بود. 
وقتی لات‌های هالیوودی مانند مورچه. دنبال مال و گرفتن لطف و 
قرار از شوهر معروفش, بر سرش سرازیر می‌شدند» هیچ چیزگیرشان 
تیامد. 

اما هیچ‌کدام‌شان هم قصد ازدواج دوباره نداشتند. جینی علاقه‌ی 
او را به زیبایی و زنان بسیار زیباتر از خودش درک می‌کرد. همه 
می‌دانستند که جانی با ستارگان زن همراهش در فیلم‌ها حداقل یک‌بار 
را می خوابد. نمی‌توانست جلو خود را بگیرد. 

جینی گفت: «بهتره به زودی شروع به لباس پوشیدن کنی. پرواز تام 
می‌شینه.» و بجه‌ها را به بیرون اتاق راند. 

جانی گفت: «آره. راستی. جینی. می‌دونی دارم طلاق می‌گیرم؟ 
دوباره به مرد آزاد می‌شم.» 

جینی لباس پوشیدنش را نگاه کرد. جانی هميشه مقداری لباس 
تمیز در خانه‌ی او نگه می‌داشت. این بعد از توافق جدیدشان پس از 
عروسی دختر خان کورلئونه بود. جینی گفت: «کریسمس همه‌اش دو 
هفته‌ی دیگه است. می‌خوای برای این جا موندت برنامه‌ریزی کنم؟» 

این اولین‌باری بود که حتی فکر تعطیلات راکرده بود. وقتی‌که صدا 
داشت. تعطیلات به معنای فرصت‌های سودآور خوانندگی بودند. اما 
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دست می‌داد. دومین کریسمس دور از خانوادهاش می‌شد. اولی را با 
زد دومش در اسپانیا سپری کرده بود. مشغول تلاش برای ازدواج با او. 

گفت: «آره. شب کریسمس و خود کربسمس.» شب سال نو را ذکر 
نکرد. آن یکی از شب‌های وحشیانه‌ای بود که هرازگاهی نیاز داشت. 
تا با دوستانش باشد. در آن شب زنش را همراه خود نمی خواست. از 
این بابت احساس گناه نمی‌کرد. 

جینی کمک کرد که کتش را بپوشد و آن را برايش برس کشید. جانی 
هميشه مرتب بود. جینی دید که اخمی کرد. جرا که پیراهنی که بر تن 
داشت مطابق میلش شسته نشده بود. دکمه‌ی سردست‌هایش هم 
برای شیوه‌ای که اکنون می‌خواست لباس بپوشد کمی زیادی به چشم 
می‌آمدند. جینی به آرامی خندید و گفت: «تام متوجه تفاوتی 
نمی شه.) 

سه زن خانواده با او از در خارج شدند و تا ماشین بدرقه اش کر دند. 
دو دختر کوک دستانش را گرفته بودند. هر یک در یک سمت؛ و 
همسرش کمی عقب‌تر در پشت سر می‌آمد. از دیدن خوشحالی جانی 
به هوا انداخت. و قبل از به زمین گذاشتن آن‌ها را بوسید. سپس زنش 


دوست نداشت. 
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مسئول روابط عمومی و کمکش ترتیب کارها را داده بودند. 
ماشینی اجاره‌ای به همراه راننده در خاه‌اش مننظر بود. مسئول روابط 
عمومی و یکی دیگر از افرادش در آن نشسته بودند. جانی ماشینش را 
پارک کرد. به آن‌ها ملحق شد و به سوی فرو دگاه به راه افتادند. وقتی‌که 
مسئول روابط عمومی به استقبال هواپیمای هیگن رفت. او در ماشین 
منتظر ماند. زمانی‌که تام سوار ماشین شد با هم دست دادند و 
به سمت خانه رفتند. 

بالاخره او و تام در اتاق نشیمن تنها شدند. از هم کمی دلخور 
بودند. جانی هیچ‌وقت هیگن را به خاطر نقشش به عنوان دیوار مانع 
تماس بین او و خان. وقتی‌که خان در آن روزهای بد قبل از عروسی 
کانی از دستش عصبانی بود. نبخشیده بود. هیگن هیچگاه برای 
اعمالش بهانه‌ای نیاورد. نمی‌توانست. اين جزئی از کارش بود: مورد 
نفرت واقع شدن از طرف مردمی که نمی خواستند آن نفرت راء با 
این‌که خان آن را ایجاد کرده بود. نسبت به او ابراز کنند. 

هیگن گفت: «پدر خوانده‌ات من رو فرستاد این جا که در یک‌سری 
امور بهت کمک کنم. می‌خوام تا قبل از کریسمس تموم‌شون کنم.» 

جانی فانتین شانه‌ای تکان داد و گفت: «فیلم تموم شده. کارگردان 
آدم درستی بود و باهام خوب رفتار کرد. صحنه‌هام مهم‌تر از اونن که 
به خاطر والتز در اتاق تدوین ببرن و بریزن رو زمین. او نمی‌تونه یه فیلم 
ده میلیون دلاری رو خراب کنه. پس الان همه چی بسته به اینه که 


مردم چه قدر از من تو فیلم خوش شون بیاد.» 


۳۹۰ / پدر خوانده 


هیگن محتاطانه گفت: «آیا برنده شدن این جایزه‌ی اسکان در 
حرفه‌ی یه بازیگر از نظر کاری واقعاً چیز مهم و به درد بخوریه؟ یا آیا 
فقط نمایش و بازی‌ای بدون معنی یا سود خاصیه؟» مکثی کرد و 
افزود: «البته به غیر از شهرت. همه عاشق شهرتن.» 

جانی فانتین به او لبخندی زد و گفت: «به غیر از پدر خوانده‌ی من. 
و تو. نه تام به درد نخور نیست. یک جایزه‌ی اسکار می‌تونه یک 
بازیگر رو برای ده سال زنده نگه داره. برنده می‌تونه هر نقشی رو که 
بخواد انتخاب کنه. مردم می‌رن تماشاش کنن. همه چیز نیست. اما 
برای یک بازیگر مهم‌ترین چیزه در کارش. من رو بردنش حساب 
می‌کنم. نه این‌که خیلی بازیگر خوبی‌ام اما چون عمدتا به عنوان یک 
خواننده می‌شناسنم. و این نقش خیلی محکمه. و منم واقعاً توش 
خوب کار کردم بی‌شوخی.» 

تام هیگن شانه‌ای تکان داد و گفت: «پدر خوانده‌ات به من می‌گه 
که طبق اوضاع فعلی شانس برنده شدن نداری.» 

جانی فانتین عصبانی شد و گفت: «چی داری می‌گی؟ فیلم هنوز 
تدوین هم نشده چه برسه بیاد رو پرده. و خان حتی تو کار سینمایی 
نیست. برای چی سه هزار مایل پرواز کردی که اين مزخرفاتو به من 
بگی؟» به قدری تحت تأثیر قرار گرفته بود. که نزدیک بود گریه کند. 

هیگن با لحنی نگران گفت: «جانی. من هیچی از این دنیای فیلم و 
سیتما حالیم نیست. یادت باشه. من فقط پسرک پیغام‌رسون خانم. اما 


مااین وضعیت تورو خیلی بررسی کردیم. او نگران توست. نگران 
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آیندته. احساس می‌کنه که هنوز به کمکش نیاز داری. و می‌خواد 
رای هه کل مرج سای مت که سس ان 
این جام که اوضاع رو به چرخحش در بیارم. اما جانی. تو باید بزرگ 
شی. باید دست از دیدن خودت به عنوان خواننده با بازیگر برداری. 
باید حودت رو به عنوان یک گرداننده‌ی اصلی ببینی» یک آدم 
زوردار.» 

جانی فانتین خندید. لیوان هیگن را پر کرد و گفت: «اگر اسکار رو 
فبرم زورم قدر یکی از دخترام خواهد بود. دیگر صدایی ندارم. اکه 
اون‌رو داشتم مسی‌تونستم چسند تاحرکت کنم. آم به جهنم. 
پدر خوانده‌ام چه‌طور می‌دونه که نمی‌برم؟ خیلی خب. باور می‌کنم 
که می‌دونه. هیچ‌وقت اشتباه نکر ده.» 

هیگن سیگار برگی نازک روشن کرد. گفت: «ما خبردار شدیم که 
جک والتز از پول استودیو برای پشتیبانی کاندیدا شدن تو خرج 
نع که در واقع به تمام کسایی که رأی می‌دن پیغام داده که نمی خواد 
تو برنده شی. اما همون نگه داشتن پول و خحرج نکردن از بابت 
تبلیغات و غیره می‌تونه کافی باشه. هم‌چنین داره ترتیبی می‌ده که یه 
کاندیدای رقیب. تا می‌تونه رأی بیاره. داره از همه نوع رشوه استفاده 
می‌کنه: پیشهادات شعلی» پول: زو؛ همه چی .و ذاره به تحوی عمل 
می‌کنه که به فیلم ضرری وارد نشه با حداقل ضرر وارد شه.» 

جانی فانتین شانه‌ای بالا انداحت. لیوانش را از نوشیدنی پر کرد. 


فر کلوسن ریت و گفت: (پیس من مرده‌ام.» 
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هیگن با لبانی که از ناراحتی در هم رفته بودند نگاهش می‌کرد. 
گفت: «مشروب‌خوری کمکی به صدات نمی‌کنه.» 

این کفت: یرو به جهنم.) 

صورت هیگن ناگهان صاف و بیاحساس شد. گفت: «خیلی خب. 
این دفعه حتماً یه کاری برات می‌کنم.» 

جانی فانتین مشروبش را پایین گذاشت. به سمت هیگن رفت و 
کته «تامی معذرت می‌خوام این حرفو زدم. یا مسیحء معذرت 
می‌خوام. چون می خوام اون حروم‌زاده. جک والتز رو بکشم. دارم رو 
تو حالی می‌کنم. و می‌ترسم که به پدر خوانده‌ام هم بی‌احترامی کنم. 
پس از و ترش کردم.» اشک در چشمانش بود. لیوان خحالی 
نوشیدنی اش رابه دیوار پرت کرد اما آن‌قدر با قدرت کم که کریستال 
سنگین حتی ترک هم نخورد. روی زمین چرخید و دوباره پیشش آمد. 
و او هم با عصبانیت و سردرگمی به آن خیره شد. سپس خندید و 
گفت: «یا عیسی مسیح.» 

به سمت دیگر اتاق رفت و رو به روی هیگن نشست. گفت: 
«می‌دونی» برای مدتی خیلی طولانی همه چی برام رو به راه بود. بعد 
از جینی طلاق گرفتم و همه چی شروع به ترش شدن کرد. صدام رو از 
دست دادم. آهنگام فروش نرفتن. دیگه کار سینمایی گیرم نیومد. بعد 
پدر خوانده‌ام از دستم عصبانی شد و نه پشت تلفن و نه وقتی به 
نیویورک می‌اومدم باهام حرف تمی‌زد: آدمی که همیشبة راه زو برتهة 
بود؛ ثو بودی. و من تقصیررو گردن تو انداختم. اما می‌دونستم که 
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بدون دستور از خان چنین کاری نمی‌کنی. اما نمی‌شه که از دست اون 
ناراحت شد. مثل اینه که آدم از دست خدا ناراحت شه. نمی‌شه. پس 
تو رو نفرین کردم. اما تو تمام مدت کارت درست بود. پس حالا چون 
می‌خوام عذرخواهی‌ام رو ثابت کنم. نصیحتت رو می‌پذیرم. دیگه تا 
صدام برنگشته مشروب نمی خورم. خب؟» 
عذرخواهی‌اش از ته دل بود. هیکن عصبانیتش را فراموش کرد. با 
خحود فکر کرد که حتماً در وجود این پسر سی و پنج ساله چیزی همست 
که خان این قدر او را دوست دارد. گفت: «جانی. بی‌خیال.» از عمیق 
بودن احساس جانی احساس شرم می‌کرد. و شرم از این‌که گمان 
می‌کرد آن احساس ناشی از ترس است. ترس از این‌که تام حان را علیه 
او برگرداند. و البته که نظر خان هیچ‌وقت توسط هیچ‌کس و با هیچ 
. دلیلی از آن‌ها عوض نمی‌شد. محبتش را فقط خود می‌توانست تغییر 
دهد. 
به جانی گفت: «اوضاع اون‌قدرها هم بد نیست. خان می‌گه که 
1 می‌تونه هر کاری والتز علیه‌ات می‌کنه رو منتفی کنه. که نو احتمالا 
1 به طور حتمی برنده‌ی اسکار می‌شی. اما احساس می‌کنه که ایین 
۱ مشکل تورو حل نمی‌کنه. می‌خواد بدونه که آيا تو مغز و ریشه‌ی 
/, لازم رو داری که خودت تهیه کننده شی یانه, که برای خودت از اول تا 
۲ آحر فیلم بسازی.» 
۱ جانی با ناباوری پرسید: «جایزه رو دیگه از کجا می‌تونه بگیره؟» 
هیگن به تندی گفت: «چه‌طور تو به راحتی فکر می‌کنی والتز 
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می‌تونه درش دست ببری ولی پدر خوانده‌ات نمی‌تونه؟ حالا چجون 
کاملاً ضروریه که به قسمت دیگه‌ی پیشنهاد ایمان پیدا کنی باید 
این رو بهت بگم. اما فقط پیش خودت نکگه‌دار. پدر خوانده‌ی تو مرد 
بسیار قدرتمندتری از جک والتز است. و او بسیار قدرتمندتره در 
زمینه‌هایی بسیار مهم‌تر. چه‌طور می‌تونه جایزه رو بچرخونه؟ او کنترل 
می‌کنه. با کنترل می‌کنه افرادی رو که کنترل می‌کنن؛ چی رو؟ تمامی 
صنف‌های کارگری صنعت رو. تمام اون‌هایی؛ یا تقریباً تمام 
اون‌هایی که رأی می‌دن. البته که تو باید خوب بازیگری باشی. باید به 
افتخاراتت ربط داشته باشی. به علاوه پدر خحوانده‌ات بیش‌تر از 
جک والتز مغز داره. اسلحه رو سر مردم نمی‌ذاره و نمی‌گه: «یا یه 
جانی فانتین رأی بده با شغلت رو از دست می‌دی.» جایی‌که زورگویی 
جواب نمی ده يا بیش از حد ایجاد ناراحتی می‌کنه» زور نمی‌گه. کاری 
می‌کنه اون آدم‌ها بهت ری بدن» چون که خودشون می‌خوان که بهت 
رأی بدن. اما اگر او علاقه‌مند به موضوع نشه چنین چیزی نخواهد 
خواست. حالا فقط حرف من رو قبول کن که می‌تونه جایزه‌رو برات 
بگیره. و اگه چنین نکنه. تو برنده نمی‌شی.» 

جانی گفت: «باشه. باورت می‌کنم. و من مغز و ريشه‌اش رو دارم که 
تهیه کننده باشم. اما پولش رو ندارم. هیچ بانکی به من سرمایه نمی‌ده. 
پرای ساخت یک فیلم میلیون‌ها پول لازمه.» 

هیگن به خشکی گفت: «وقتی‌که جایزه رو بردی, برنامه‌ریزی کن 
که سه فیلم خحودت رو بسازی. بهترین افراد کار رو استخدام کن. 
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بهترین تکنیسین‌ها بهترین ستاره‌ها؛ هر کی که لازم داری. برای سه تا 
نج فیلمبرنمهریزی کن.+ 

جانی گفت: «تو دیوانه‌ای. اون‌همه فیلم می‌تونه بیست میلیون 
دلار خرج برداره.» 

هیگن گفت: «وفتی‌که پول خواستی, با من تماس بگیر. من بهت 
اسم بانکی در کالیفرنیا رو می‌دم که سرمایه‌اش رو بهت بده. نگران 
قافن وت هیداش حوستا لاس دنه کواری تر فد هاود یی مضعوآن 
ازشون درخواست پول کن. با دلایل درست. مثل قرار کاری‌ای 
معمول. اون‌ها تأیید می‌کنن. اما قبلش باید من رو ببینی و نقشه‌ها و 
محاسباتت رو بهم بگی. باشه؟» 

جانی برای مدت زمانی طولانی ساکت بود. سپس به آرامی گفت: 
«چیز دیگه‌ای هست؟) 

هیگن لبخند زد و گفت: «منظورت اینه که آیا باید از بابت قرضی 
پیست میلیون دلاری کاری انجام بدی؟ البته که باید انجام بدی.» 
منتظر ماند که جانی جیزی بگوید. گفت: «هیچ چیزی نخواهد بود که 
در هر حالت دیگه اگر خان ازت بخواد انجام ندی.» 

جانی گفت: «اگر کاری جدیه خود خان باید ازم بخواد. می‌فهمی 
منظورم رو؟ من به حرف تو با سانی گوش نمی‌دم.» 
هیگن ازاین منطق صحیحش تعجب کرد. پس فانتین واقعاً مغزی 
در آن کله‌اش داشت. می‌فهمید که خان بیش از آن دوستش دارد» بیش 


از آن باهوش است. که از او چیزی احمقانه يا خطرناک درخواست 
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کند. در حالی‌که سانی ممکن بود چنین کند. به جانی گفت: «بگذار 
تحیالت رو از بابت یک چیز راحت کنم. پدر خوانده‌ات به من و سانی 
دستورات صریح داده که به هیچ‌وجه تورو درگیر هیچ چیزی‌که 
ممکنه به قیمت اعتبار و آبروت تموم شه نکنیم. و خودش هم 
هیچ‌وفت چنین کاری نخواهد کرد. من تضمین می‌کنم که هر 
خواهشی ازت بکنه. قبل از این‌که بخواد. تو انجامش می‌دی. حب؟» 

جانی لبخند زد و گفت: «خب.» ۲ 

هیگن گفت: (به علاوه او بهت ایمان داره. فکر می‌کنه تو مفز 
داری. پس حساب می‌کنه که بانک روی سرمایه گذاریش سود می‌کنه, 
معنیش اینه که او هم سود می‌کنه. پس درواقع یک قرارداد کاریه, 
این رو هیچ‌وقت فراموش نکن. پول رو نری حیف و میل کنی. شاید 
پسر خونده‌ی عزیزش باشیء ولی بیست میلیون کلی پوله. خیلی باید 
مایه بگذاره که مطمئن شه گیرت می‌آد.» 

جانی گفت: «بگو نگران نباشه. اگه یه آدمی مثل جک والتز می‌تونه 
تابغه‌ی سینمایی بشه هر کسی می‌تونه.» 

هیکن گفت: «پدر خوانده‌ات هم همچین فکری می‌کنه. می‌تونی 
منو به فرودگاه برسونی؟ هر چی لازم بود رو گفتم. وقتی‌که شروع به 
امضای قراردادهات کردی, برای خودت وکیل بگیر. من کاری 
نخواهم کرد. اما می‌خوام همه چیز رو قبل از این‌که امضا کنی ببینم. 
البته اگر از نظر تو عیبی نداره. هم‌چنین به هیچ‌وجه مشکلی از بابت 
کارگرها نخواهی داشت. این یه مقدار از هزینه‌ی فیلم‌هات کم مي‌کنه. 
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توافت که: عسابدارها کمی از لین بانت او داضت تردن یه ارق 
ارقام توجهی نکن. 

جانی محتاطانه گفت: «آیا لازمه که تأییدیه تورو رو چیز دیگه‌ای 
بگیرم؟ مثل فیلمنامه ستاره‌هاء از این چیزا؟» 

هیگن سرش را به نشانی نه تکان داد و گفت: «خیر. شاید خان به 
چیزی اعتراض کنه اما مستقیم به خودت خواهد گفت. اما نمی‌تونم 
تصور کنم سر چه چیزی ممکنه چنین کاری کنه. فیلم‌ها هیچ تأثیری 
روش ندارن. پس علاقه‌ای نداره. و به دست بردن تو کار دیگران هم 
باور نداره. این رو می‌تونم از رو تجربه‌ی خودم بهت بگم.» 

جانی گفت: «خوبه. خودم به فرودگاه می‌رسونمت. از طرف من از 
پدر خوانده تشک ر کن. خودم دوست داشتم بهش زنگ می‌زدم و ازش 
تشکر می‌کردم. ولی هیچ موقع پشت تلفن نمی‌آد. راستی دلیل این 
حیه ؟) 

هیگن شانه‌ای بالا اندات و گفت: «به ندرت پشت تلفن حرف 
می‌زنه. نمی‌خواد صداش ضبط شه. حتی اگه داره چیزی کامله 
معصومانه می‌گه. می‌ترسه که بتونن کلماتش رو از هم بشکونن و 
طوری درست کنن که انگار داره چجیزی دیگه می‌گه. فکر کنم برای 
همینه. در هر صورت تنها نگرانیش اینه که یه روزی براش پاپوش 
درست کنن. پس نمی خواد بهشون هیچ شانسی بده.» 

آن‌ها سوار ماشین جانی شدند و به سمت فرودگاه راندند. هیگن 
فکر کرد که جانی از آن‌چه قبلاً فکر می‌کرد مردی بهتر است. همین 
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حالایش چیزی یاد گرفته بود. همان‌طور که مرا شخصاً به فرودگاه 
می‌رساند. ثابت می‌کرد. ادای احترامی شخصی. چیزی بود که خان 
هميشه به آن باور داشت. و عذرخواهی‌اش هم واقعی بود. او جانی را 
برای مدت‌ها می‌شناخت. و می‌دانست که هیچ‌وفت از روی ترس 
معذرت‌خواهی نمی‌کند. جانی همیشه با جربزه بود. برای همین 
همیشه در دردسر می‌افتاد. چه با کارهای سینمایی‌اش و چه با زن‌ها. 
او هم‌چنین یکی از معدود افرادی بود که از خان نمی‌ترسیدند. فانتین 
و مایکل شاید تنها مردانی بودند که هیگن می‌توانست درباره‌شان 
چنین چیزی بگوید. پس عذرخواهی‌اش حقیقی بود. هیگن آن را 
چنین می‌پذیرفت. او و جانی طی سال‌های آینده خیلی با هم کار 
داشتند. و جانی می‌بایست که از امتحان بعدی هم موفقیت‌آمیز بیرون 
آید تا نشان دهد واقعاً چه‌قدر باهوش است. می‌بایست از بابت 
توافق کاری برای خان انجام دهد. کاری که حان هیچوقت از او 
نخواهد خواست. يا بر آن اصرار نخواهد کرد. هیگن با خود فکر کرد 
که آیا جانی فانتین آن‌قدر باهوش هست که این قسمت از قرار را 
بفهمد یا خیر. 
یب 

پس از آن‌که هیگن را در فرودگاه پیاده کرد (هیگن اصرار کرده بود 
که جانی تا هواپیما همراهش نیاید.) به سمت خانه‌ی جینی بازگشت. 
جینی از دیدنش متعجب شد. اما جانی می‌خواست که در خائه‌ی او 


بماند تا بتواند درباره‌ی اوضاع فکر و برنامه‌ریزی کند. می‌دانست که 
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آن جه هیگن به او گفته اهمیتی بسیار زیاد دارد. که تمام زندگی اش در 
شرف تغییر است. او زمانی ستاره‌ی بزرگی بود. اما حالا در سن سی و 
پنج سالگی. در حال از یاد رفتن بود. از این بابت سر خودش شیره 
نمی‌مالید. حتی اگر اسکار بهترین بازیگر مرد را هم می‌برد. در نهایت 
به چه دردش می‌خورد؟ اگر صدایش برنمی‌گشت به هیچ دردش 
نمی خورد. بدون قدرت يا جذابیتی واقعی فقط در درجه‌ی دوم باقی 
می‌ماند. حتی آن دخترک هم که دست رد بر سینه‌اش زده بود. با توجه 
بر این‌که خیلی مهربان و خوب رفتار کرده بود, اما اگر جانی واقعاً در 
رس کار بود, آیا باز هم آن‌قدر سرد با او رفتار می‌کرد؟ حالا که خان 
می‌حواست با سرمایه‌اش به او کمک کند» می‌توانست به بزرگی 
هرکس دیگر در هالیوود شود. می‌توانست پادشاه شود. جانی لبخند 
زد. به جهن حتی می‌توانست یک خان شود. 

می‌توانست دوباره با جینی برای چندین هفته. شاید حتی بیش‌نر؛ 
زندگی کند. می‌توانست هر روز بچه‌ها را بیرون ببرد. شاید حتی 
دوستانش را به خانه بیاورد. و از سیگار کشیدن و خوردن مشروب 
دست برمی داشت. واقعاً از حود و سلامتی اش مراقبت می‌کرد. شاید 
صدایش دوباره قوی می‌شد. اگر چنین مب فان با پول خان. 
می‌توانست شکست‌ناپذیر شود. واقعاً می‌توانست تا حدی که در 
آمریکا امکان داشت. همانند پادشاه پا امپراتوری باستانی شود. و این 
دیگر وابسته به عمر صدا یا توجه مردم به اوء به عنوان یک بازیگر 


نخواهد بود. امپراتوری‌ای خواهد بود با ریشه در پول و با قدرتی 
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بسیار خاص و مخفی. 

جینی اتاق خواب مهمان را برایش مرتب کرده بود. این توافق 
ایجاد شده بود که نمی‌تواند از اتاق او استفاده کند که به عنوان زن و 
شوهر زندگی نکنند. آن‌ها دیگر هیچ‌وقت نمی‌توانستند آن رابطه را 
داشته باشند و با این‌که دنیای بیرونی ژورنالیست‌ها و علاقه‌مندان به 
سینما. از بابت شکست ازدواج‌شان فقط جانی را مقصر می‌دانستند» 
اما به صورتی جالب هر دو بین خود می دانستند که جینی بیش تر از او 
در طلاق‌شان مقصر بود. 

هنگامی‌که جانی فانتین تبدیل به دوست‌داشتنی‌ترین خواننده و 
ستاره‌ی کمدی سینما شد. هیچ‌گاه به ذهنش نرسید که زن و بچه‌اش 
را رها کند. او زیادی ایتالیایی بود. هنوز زیادی سنتی. طبیعتاً خیانت 
کرده بود. این در شغلش. و به خاطر تحریکاتی که مرتباً در 
معرض شان قرار می‌گرفت. امری غیرقابل پیشگیری بود. 

جینی قهوه و کیک را به داحل آتاق خواب آورد و سینی را روی 
میز بلند قسمت نشیمن اتاق قرار داد. جانی خیلی ساده برایش 
تعریف کرد که هیگن می‌خواست کمکش کند تا سرمایه‌ی ساختن 
فیلمی را تهیه کند. جینی هم از این بابت هیجان زده شد. جانی دوباره 
مهم می‌شد. اما جینی از قدرت واقعی خان کورلئونه بی‌خبر بود. یس 
متوجه اهمیت واقعی آمدن هیگن از نیویورک نشد. جانی هم چنین به 
او گفت که هیگن از بابت جزئیات حقوقی کمکش خواهد کرد. 

وقتی‌که قهوه‌شان را خوردند. به جینی گفت که آن شب مشغول 
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کار خواهد بود. باید تلفن‌هایی بزند و برای آینده برنامه‌ریزی کند. 
گفت: «نصف همه‌ی این‌ها به اسم بچه‌ها خواهد بود.» جینی لبخندی 
قدردانانه به او زد و قبل از بیرون رفتن از اتاق بوسیدش و شب‌بخیر 

روی میز کارش بشقابی شیشه‌ای پر از سیگارهایی با نوار طلایی 
مورد علاقه‌اش. به علاوه‌ی هیومیدوری" پر از سیگارهای برگ 
کوبایی سیاه رنگ و به نازکی مداد. قرار داشت. تکیه داد و شروع به 
تلفن زدن کرد. مغزش واقعاً مشغول فعالیت شده بود. به نویسنده‌ی 
کتاب پرفروشی که فیلم جدیدش براساس آن بود. زنگ زد. نویسنده 
شخصی به سن و سال خودش بود که با سختی خود را بالا کشیده و 
حالا شخصیتی معروف در دنیای ادپیات بود. او با این انتظار که 
همانند یک شخصیت با او برخورد خواهد شد به هالیوود آمده بود. 
و مانند بپیش‌تر نویسنده‌ها, با او مانند یک تکه گه رفتار شده بود. جانی 
حقارت این نویسنده را یک شب در براون دربی " دیده بود. نویسنده 


را با تازه ستاره‌ای معروف آشناکرده بودند. با قول این‌که بعداً حتماً به 


خحانه اش خواهد رفت. اما وقتی با هم سر میز شام بودند. این ستاره 
وپسنده را رها کرد. چرا که کمدین موش مانندی برایش انگشتی تکان 


واده بود. اين به نویسنده درک خوبی از موقعیت واقعی اش در هرم 


أ ۱ ۳3000۴؛ جعبه‌ای چوبی با درجه رطوبت معین برای تازه نگه داشتن و خشک نشدن 


سهگارهای برگ 
1 ۷ ۳۳0۷۲ .2 
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هالیوود داد. اهمیتی نداشت که کتابش او را در جهان معروف کرده 
بود. یک ستاره‌ی زن» آبکی‌ترین. تقلبی‌ترین و موش‌مانندترین بازیگر 
سینما را به او ترجیح می‌داد. 

و حالا جانی با خانه‌ی نویسنده در نیویورک تماس گرفت تا از 
بابت نقش فوق‌العاده‌ای که برای آو در کتابش نوشته بود. تشکر کند. 
اقا این مزقرا تضت تانیر قراز عاف بای از اور کردرسینن 
خیلی عادی پرسید که کار روی کتاب جدیذش چه‌طور است و 
درباره‌ی چه موضوعی می‌نویسد. سیگار برگی روشین کرد و 
توضیحات نویسنده درباره‌ی یکی از فصل‌های بسیار جذاب کتاب را 
شنید. سپس گفت: «خدایاء دوست دارم وقتی تموم شد. بخونمش. 
می‌تونی برای من یک جلد بفرستی؟ شاید بتونم به خاطرش قرارداد 
خوبی برات بگیرم. بهتر از اون چه از والتز گرفتی.» 

صدای علاقه‌مند نویسنده به جانی فهماند که درست حدس زده 
است. والتز سرش کلاه گذاشته. و به او سود بادام‌زمینی را داده. جانی 
اشاره کرد که شاید بعد از تعطیلات سری به نیویورک بزند و شاید 
نویسنده دوست داشته باشد که با او و دوستانش برای صرف شام 
برود. سپس با شوخی گفت: «چند تازن خوش‌قيافه می‌شناسم.» 
نویسنده خندید و گفت حتما. 

جانی سپس به کارگردان و فیلم‌بردار فیلمی که تازه تمام کرده بود 
زنگ زد تا از آن‌ها به خاطر کمک‌شان به او در فیلم تشکر کنند. به 


صورتی محرمانه به آن‌ها گفت که می‌داند والتز علیه او بوده و برای 
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همین وافعا از کمک‌های‌شان ستکر است؛» هر کار بو اند 
پرای‌شان انجام می‌دهد فقط کافی‌ست با او تماس بگیرند. 

سپس سخت‌ترین تماس ممکن راگرفت. به جک والتز زنگ زد. از 
پابت نقشش در فیلم تشکر کرد و به او گفت که هر زمان دیگر لازم 
پاشد با حوشحالی برایش کار خواهد کرد. این کار را کرد تا فقط والتز را 
سردرگم کند. جانی هميشه خبلی رو راست و تند بود. والسز ظرف 
چند روز از مانورهای جدیدش خبردار می‌شد و خیانت این تماس او 
زا شنز که ای کرد این دقتفا هیمانتضیوی یبود کی عباتی‌فالشیخ 
می‌ خواست. 

سپس پشت میزش نشست و مشغول پک زدن به سیگار بسرگش 
شد. روی میز کنار دستش نوشیدنی قرار داشت. امابه هیگن و 
محودش قول داده بود که دیگر مشروب نخورد. حتی سیگار هم نباید 
می‌کشید. اين احمقانه بود. صدایش هر مشکلی که داشت: قطعاً با 
این طور دود کردن و مشروب خوردن بهبود نمی‌یافت. شاید در آخر 
فرقی هم نمی‌کرد. اما به جهنم. جانی تمام احتمالات را به سودش 
می‌خواست. نمی‌خواست فرصتی را از دست دهد نه حالا که در 
حال نبرد بود. 

حالا در این خانه‌ی ارام همسرش و دختران عزیزش در خواب. 
می‌توانست درباره‌ی آن زمان وحشتناک در زندگی اش که آن‌ها را رها 
کرده بود. فکر کند. رهای‌شان کرده بود برای فاحشه‌ای ولو که تبدیل 


به زن دومش شده بود. اما حتی الان هم فکر او لبخندی بر لبانش 
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می‌آورد. در بسیاری جنبه‌ها زن خوبی بود. به علاو موجب تنها 
چیزی بود که زندگی اش را نجات داد: روزی که تصمیم گرفت دیگر 
هیچ‌وقت از هیچ زنی متنفر نباشد. یا مشخصا: دیگر هیچ‌وقت از 
همسر. دختر بچه‌هایش, دوست دخترانش» زن دومش, و دیگر 
دخترانی که تا همین شارون مورء او را پس می‌زدند تا بتوانند افتخار 
کنند که نخواسته‌اند با جانی فانتین بزرگ همخوابه شوند. احساس 
کی 
ی 

او با گروه آوازخوانی‌اش سفر کرد. سپس ستاره‌ی رادیویی شد. 
ستاره‌ی سینما شد و بالاخره توانست خودش را در دنیای سینما 
وارد کند. در تما این مدت به هر صورتی که دلش می‌خواست زندگی 
کرده بود. با هر زنی که می‌خواست خوابیده بود. اما هیچ‌وقت 
نگذاشت این بر زندگی شخصی‌اش تأییدی بگذارد. بعد خیلی زود 
عاشق همسر دومش شد. مارگوت آشتون. واقعاً دیوانه‌اش شد. بعد 
کارش به جهنم رفت» صدایش به جهنم رفت» خانواده‌اش هم به 
جهنم رفت. و روزی رسید که دیگر هیچ چیز نداشت. 

آو هميشه دست و دلباز و منصف بود. وقتی‌که از زن اولش طلاق 
گرفت. هر چه را که داشت به او داد. اطمینان حاصل کرد که دو 
دخترش از هر چه می‌داشت. سهم داشته باشند. از هر نواری که 
فروش می‌رفت و هر فیلم و قرار خوانندگی در کلاب. وقتی ثروتمند و 
مشهور بود هم. هیچ چیز را از زن اولش دریغ نکرد. از نظر مالی به 
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تمام خواهران و برادرانش کمک رسانده بود. هم‌چنین به پدر و 
مادرش, دوستان دوران مدرسه‌ی او و حتی خانواده‌های آن‌ها. 
هیچ‌وفت شخصیتی خودشیفته و مغرور نشده بود. در جشن‌های 
هروسی دو خواهر کوچک‌تر همسرش آواز خوانده بود. کاری که از 
انجامش نفرت داشت. هیچ چیز راء جز تسلیم کامل شخصیتش از 
زن اولش دریغ نکرده بود. 
. و وقتی به زمین خورد؛ وقتی دیگر کار سینمایی بهش ندادند» 
وقتی دیگر نتوانست بخواند. وقتی زن دومش به او خیانت کرد رفت 
که چند روزی را با جینی و دحترانش بگذراند. یک شب آن‌قدر 
ناراحت بود که خودش را برای بخشش به پای جینی انداخت. آن روز 
پکی از آوازهای تازه ضبط شده‌اش را شنیده بود. صدایش آن‌قدر بد 
بود که تکنیسین صبدا را به دست بردن در صدایش متهم کرد. اما 
پالاخره فهمید که صدایش واقعاً چنین شده. نوار اصلی را شکست و 
میم گرفت که دیگر نخواند. آن‌قدر احساس شرم می‌کرد که دیگر تا 
همراهی اش با نینو در عروسی کانی کورلئونه. چیزی نخواند. 
هیچ‌وقت آن نگاه جینی را. وقتی‌که از تمام بدبختی‌هایش آگاه 
فد , فراموش نکرده بود. آن نگاه, تنها برای ثانیه‌ای بر صورتش 
۱ گلاشت. اما همان یک ثانیه کافی بود تا جانی هیچ‌وقت آن را فراموش 
لگند. نگاهی مملو از رضایت و شادی‌ای وحشیانه. نگاهی که فقط 
۱ مي‌توانست به جانی ثابت کند که جینی تمام آن سال‌ها به شدت از او 


" مثتفر بوده. جینی فوراً خودش را جمع کرد و با او. گر چه سرد اما 


۶ ,/ پد ر خوانده 


ی ی 
ماجرا به دیدن سه دختری که طی آن سال‌ها بٍ نی آن‌تهتر کی 
دوست‌شان داستتت رت بان آن‌ها دوست: مانده بود و گاه‌گاه بهشان 
سر می زد هر جه قدرت داضت به کارشان کمک رسانده بود. معادل 
صدها هزار دلار هدیه پا فرصت‌های شغلی به پای‌شان ريخته بود. 
اما بر صورت‌های آنان هم همان نگاه رضایت وحشیانه را یافت. 

در آن زمان فهمید که باید تصمیمی بگیرد. می‌توانست مانند 
اکثریت مردان هالیوود شود: تهیه کنندگان» نویسندگان, کارگردانان و 
بازیگرانی که با نفرتی شهوت‌بار زنان را شکار می‌کنند. می‌توانست از 
قدرت و لطف‌هایش برای نشان دادن قهر و کینه استفاده کند. هميشه 
آماده برای خحیانت. هميشه بر این باور که زنان فقط او را می‌فرو شند و 
ها نی کت دشهنایی همیت کین :با تمی و آتشت دس ردان تعارز 
زنان بزند. و هتوز به آنان ایمان داشته باشد. 

می‌دانست که نمی‌تواند آن‌ها را دوست نداشته باشد. که اگر چنین 
می‌کرد. چیزی از روحش از بین می‌رفت. تا خیانتکار 
باشند. برایش اهمیت نداشت زنانی که یمن از هر کی ذن دنا 
9 دا شت. از خرابی و و سره شانش توسط بخت: 
ند استنت ت. می‌بایست قبول‌شان می‌کرد. پس به تمام‌شان عشق ورزید. 


هضان هلتهدان. رد را که از دایین للت آنان از بدیختی‌اشس 


دا و 
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می‌کشید. مخفی کرد. آن‌ها را بخشيد. اما حالا دیگر از رو راست 
نبودن نسبت به آن‌ها هم احساس گناه نمی‌کرد. دیگر هیچ‌وقت از 
شیوه‌ای که با جینی رفتار می‌کرد. احساس گناه نمی‌کرد. اصرار بر 
این‌که فقط پدر بچه‌های‌شان بماند. اما هیچ‌وقت حتی فکر ازدواج 
دوباره را هم نکند» و اين را هم علنا به جینی بفهماند. این یک چیز را 
از سقوطش یاد گرفته بود. از بابت آسیب‌هایی که به زنان می‌زد. 
پوست‌کلفت شده بود. 

خسته و آماده‌ی خوابیدن بود. اما یک خاطره در سرش مانده بود: 
آواز خواندنش با نینو والنتی و ناگهان فهمید که چه چیز بیش از هر 
چیز دیگر خان کورلئونه را خوشحال می‌کند. تلفن را برداشت و از 
اپراتور خواست او را به نیویورک وصل کند. با سانی کورلئونه تماس 
گرفت و شماره‌ی نینو والنتی را از او خواست. سپس با نینو تماس 
گرقت لا نیت ماننک. شفینه کی مس بواق 

جانی گفت: «هی. نیتو. دوست داری بیای این‌جا برای من کار 
کنی؟ نیاز به کسی دارم که بتونم بهش اعتماد کنم.» 

نینو با لحنی شوخ گفت: «خدایا, نمی‌دونم. جانی کار خوبی 
هشت کامیون دارم. به زنای خونه‌دار هم سر راهم سر می‌زنم. هر هفته 
صد و پنجاه تا در می‌آرم. تو چی داری بهم پيشنهاد بدی؟) 

جانی گفت: «می‌تونم با پونصد تا باهات شروع کنم و برات با تازه 
ستاره‌ها ترتیب قرار بدم. چه‌طوره؟ و شاید بگذارم در مهمونی‌هام 


پخونی.» 


۸ / در خوانده 


نینو گفت: «آره: باشه, بگذار دربارش فکر کنم. بگذار درباره‌اش با 
وکیل و حسابدار و کمک راننده‌ی کامیونم صحبت کنم.» 

جانی گفت: «همی. شوخی نکن نینو. بهت این‌جا نیاز دارم. 
می‌خوام فردا صبح پرواز کنی اين‌جا و باهام قرار داد شخصی ببندی. 
هفته‌ای پونصد دلاربرای یک سال. بعد اگه یکی از دوست دخترام رو 
بدزدی هم اخراجت می‌کنم و حقوق حداقل یک سالو بهت می‌دم. 
خب ؟» 

مکثی طولانی در.آن‌طرف خط بود. صدای نینو دیگر مست نبود. 
گفت: «هی. جانی. شوخی می‌کنی ؟» 

جانی گفت: (جدی می‌گم بچه. برو دفتر نماینده‌ام در نیویورک. 
اونا بلیت هواپیما و مقداری پول نقد بهت می‌دن. اول صبح بهشون 
زنگ می‌زنم. پس بعدآزظهر برو اون‌جا. باشه؟ بعد یکی رو می‌فرستم 
فرودگاه دنبالت تا بیارتت این‌جا خونه‌ام.» 

باز هم مکثی طولائی بود. سپس صدای نینو, خیلی آرام و 
نامطمئن گفت: «باشه جانی.» دیگر مست به نظر نمی‌رسید. 

جانی گوشی راگذشت و آماده‌ی خوابیدن شد. از زمانی‌که آن نوار 


صدایش را شکست. تا حالا چنین احساس خوبی نکرده بود. 


| فص سید 


4 جانی فانتین در استودیو بزرگ ضبط صدانشست و روی دفتر 
۱ پادداشتی زرد رنگ مشغول محاسبه‌ی همزینه‌ها شد. نوازنده‌های 
و و ده هتقو اس او 
1 گروه‌های موسیقی. رهبر گروه. مردی به نام ادی نیلز" نفر اول در 
هرفه‌اش. و کسی که هوای جانی را وقتی‌که اوضاعش بد بود داشت» 
۱ همتورات لازم را به هر نوازنده می‌داد. با وجود پر بودن برنامه‌ی 
از گاری‌اش. اجرای این جلسه‌ی ضبط را به عنوان لطفی به جانی» 
ینت برد 

۳ نینو والنتی پشت پیانویی نشسته مضطربانه با دکمه‌ها ور می‌رفت 
و از ليوان بزرگی مشروب می‌نوشید. این جانی را ناراحت نمی‌کرد. 
هی‌دانست که نینو در مستی هم. به خوبی زمانی هم که مست نیست 
می‌خواند. کار امروزشان هم خیلی به نینو وابسته نبود. 
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۰ / پدر خوانده 


اد سره بر تزیتا اجرایی مخصوص برای تعدادی نواهای ایتالیایی 
و سیسیلی قدیمی به علاوه‌ی ترتیب مخصوص دیگری را برای 
آهنگی خاص و دو نفره که جانی و نینو در عروسی کانی کورلئونه با 
هم خوانده بودند. داده بود. جانی می‌دانست که خان عاشق چنین 
آهنگ‌هایی است. و این دلیل اصلی‌اش برای ساختن این آلبوم بود. 
هدیه‌ی کریسمس فوق‌العاده‌ای برایش می‌شد. هم‌چنین احساسی به 
او می‌گفت که اين آلبوم بسیار پرفروش خواهد شد. البته نه در حد یک 
میلیون. هم‌چنین حدس زده بود که خان از او می‌خواهد به عنوان 
پاسخ به لطفش» به نیتو کمک کند. بالاخره نینو یکی:دیگر از 
پسر خوانده‌های خان بود. 

جانی تخته یادداشت و کاغذهایش را روی صندلی تاشو کتارش 
گذاشت. و رفت و کنار پیانو ایستاد. گفت: (هی» چویون.» نینو به بالا 
نگاه کرد و سعی کرد لبخندی بزند. کمی مریض‌احوال به نظر 
می‌رسید. جانی خم شد» شانه‌های او را ماساژ داد و گفت: «راحت 
باش بچه. امروز اگه خوب کار کنی با بهترین و معروف‌ترین زن 
هالیوود برات قرار می‌گذارم.» 

نینو جرعه‌ای ویسکی خورد و گفت: «کی. لاسی ؟» 

جانی شندید و گفت: «نه دیانا دان آ. تضمینش می‌کنم.» 


نینو تحت تأثیر قرارگرفته بوده اما نتوانست جلو خودش را بگیرد و 


متا عصصمویا ,2 عاوعها .1 
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با لحنی نیمه‌امیدوارانه گفت: «نمی‌تونی لاسی رو برام جور کنی ؟» 

گروه ارکستر مشغول اجرای آهنگ آغازگر شدند. جانی فانتین 
به دقت گوش داد. ادی نیلز تمامی آهنگ‌ها را ابتدا طبق ترتیب 
مخصوص‌شان اجرا می‌کرد. سپس اولین دور ضبط شروع می‌شد. 
همان‌طور که گوش می‌داد در ذهنش یادداشت کرد که هر جمله را به 
چه صورتی بخواند و هر نوا را چه‌طور آغاز کند. می‌دانست که 
صدایش خیلی دوام نخواهد آورد. اما قسمت مهم خواندن را هم نینو 
انجام می‌داد. جانی کم‌تر؛ و زیر او می‌خواند. البته به غیر از آن آهنگ 
مخصوص دو نفره. می‌بایست خودش را برای آن حفظ می‌کرد. 

نینو را روی پاهایش ایستاند و هر دو پشت میکروفن‌های‌شان 
ایستادند. نینو شروع را دو بار حراب کرد. صورتش از شرمندگی قرمز 
شاه قرو اش ی کنرویا شوه ارافتن اک و کشتاه اهتی 4 
می‌خوای به وقت اضافه بکشونی؟» 

نینو گفت: «بدون ماندلينم احساس طبیعی بودن نمی‌کنم.» 

جانی لحظه‌ای فکر کرد و گفت: «اون لیوان مشروب رو تو دستت 
بگیر.» 

به نظر موثر واقع شد. نینو همان‌طور که می‌خواند از لیوان هسم 
می‌خورد. اما حوب می‌خواند. جانی به آسانی می خواند. طولانی اش 
لمی‌کرد. صدایش فقط دور ملودی اصلی نینو می‌رقصید. از این نوع 
حواندن احساس رضایت نمی‌کرد اما از قابلیت حرفه‌ای اش متعجب 
شد. ده سال تمرینات کنترل صدا بالاخره یک چیز یادش داده بود. 


۲ / پدرخوانده 


را آزادانه رها کرد. در پایان کار تارهای صوتی‌اش درد می‌کردند. آهنگ 
آخر نوازنده‌ها را هم تحت تأثیر قرار داد و احساساتی کرد. کم پیش 
می‌آمد که این سربازهای پرتجربه چنین شوند. در پایان کار با سازها و 
ضرب پاهای‌شان به شدت آن‌ها را تشویق کردند. طبل‌زن هم کلی 
برای‌شان طبل زد. 

با وقفه‌ها و جلسات ی چهار ساعت کار کر دند. سپس 
ادی نیلز پیش جانی رفت و به آرامی گفت: «صدات خیلی خوب بود 
بچه. شاید آماده‌ی درست کردن یه آلبوم باشی. من یه آواز جدید دارم 
که خیلی برات خوبه.» 

جانی سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «نه ادی. شوخحی 
نکن باهام. تازه. ۳ دو ماع دیگه صدام اون‌قدر می‌گیره که دیکگه 
نیاز داشته باشه؟» 

ادی متفکرانه گفت: «نینو باید فرد! بیاد استودیو. جند تا اشتاه 
کرد. اما از اون جیزی‌که حدس می‌زدم خیلی بهتره. و از بابت تو 
هر جی رو دوست نداشتم می‌دم کارشناسان صونی تصحیح کنن. 
باشه ؟» 

جانی گفت: «باشه. کی می‌تونم کار نهایی رو بشنوم؟» 

ادی نیلز گفت: (فردا شب. بیارم خونه‌ات؟» 


جانی گفت: (آره. ممنون ادی. فردا می‌بینمت.» و دست نینو را 


کتاب دوم ۳۱۳۸ 


گرفت و با هم از استودیو خارج شدند. به جای خانه‌ی جینی به 
خانه‌ی خودش رفتند. 

دیگر نزدیک‌های عصر بود. نینو هم بیش از حد مست بود. جانی 
به او گفت که دوشی بگیرد و چرتی بزند. ساعت یازده آن شب باید به 
مهمانی بزرگی می‌رفتند. 

وقتی نینو بیدار شد. جانی خلاصه‌ی داستان را برایش تعریف 
کرد: «این مهمونی یک گردهمایی قلب‌های تنهای ستاره‌های 
اس کی ها عی س رفهای تیرکت سک 
فیلم‌ها مثل ملکه‌ها بازی می‌کردن. میلیون‌ها مرد حاضر بودن دست 
راست‌شونو بدن که یه شب رو باهاشون بگذرونن. و حالا تنها دلیل 
حضورشون در مهمونی امشب اینه که یکی رو برای گذران شب پیدا 
گنن. می‌دونی چرا؟ چون گشنه‌ی اینن. فقط سن‌ شون یک کم بالا رفته. 
و مثل هر زن دیگه هم یک کم کلاس می‌خوان.» 

نینو پرسید: «چرا صدات این طوربه؟» 

جانی تقریباً با حالت زمزمه حرف می‌زد: «هميشه وقتی یک کم 
می‌خونم این طوری می‌شه. حالا برای یه ماه نمی‌تونم آواز بخونم. اما 
این حالت بعد از دو روز برطرف می‌شه.» 

نینو متفکرانه گفت: «سخته ها؟» 

جانی شانه‌ای بالا اندانحت و گفت: «گوش بده نینو. امشب خیلی 
۱ مست نکن. باید به این زنای هالیوودی نشون بدی که رفیق چوپون من 


۴ ,در خوانده 


و ی ی صایت کار کفرای سم که کی گر 
جذاب نشون بدی.» 

نینو همین حالا هم مشغول ریختن مشروب بود. گفت: «من 
هميشه جذابم.» و لیوان را سریع سر کشید. سپس لبخند زنان پرسید: 
ابی شو خی » تو واقعاً می‌تونی من رو ببری نزدیک دیانا دان؟» 

جانی گفت: «نگران نباش. اون‌قدرام که فکر می‌کنی سخت 
دیسست.) 

9 

گردهمایی قلب‌های تنهای ستارگان هالیوو د( این نام را تازه کارهای 
سینمایی که حضورشان اجباری بود بر آن گذاشته بودند.) هر جمعه 
شب در خانه‌ی قصرمانند و ملک استودیوی روی مک‌الروی "» مدیر 
روابط عمومی شرکت سینمایی بین‌المللی والتز برگزار می‌شد. با 
این‌که این مهمانی مک‌الروی حساب می‌شد. فکر اصلی. در واقع از 
خود جک والتز بود. بعضی از ستارگان پول سازش, دیگر در حال پیر 
شدن بودند. بدون کمک نورپردازی‌های مخصوص و مردان گریمور 
نابغه. سن‌شان روی پرده مشخص می‌شد دارای مشکلانی بودند. 
به علاوه دیگر تا حدودی از نظر جسمی و ذهنی خراب شده بو دند. 
نمی‌توانستند عاشق شوند. نمی‌توانستند نقش زنی در حال به دام 
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مساپق‌شان مسغرور شده بودند. پس والتز این میهمانی‌ها را راه 
می‌انداخت تا پیدا کردن عاشق برای‌شان آسان شود. دوستان یک 
شبه‌ای که اگر چیزی بارشان بود,توانستند فارغالتحصیل شوند و خود 
را در دنیای سینما بالا بکشند. از آن‌جا که این میهمانی‌ها گاهی از 
دست خارج می‌شدند یا به زیاده‌روی‌های جنسی‌ای می‌کشیدند که 
هنجر به حضور پلیس می‌شد. والتز تصمیم گرفت که آن‌ها را در 
شحانه‌ی مدیر روابط عمومی برگزار کند. او می‌توانست با حضور 
فیزیکی اش در آن‌جاء اوضاع را فوراً در دست بگیرد» به افسران پلیس 
و خبرنگاران رشوه بپردازد و همه چیز را تحت کنترل و بی‌سر و صدا 
نگه دارد. 

حضور در اين مهمانی‌های شب جمعه. برای بعضی بازیگران 
مذکر زیر دست استودیو, که هنوز به ستارگی یا نقشی مهم نرسیده 
پودند. وظیفه‌ای خیلی لذت‌بخش نبود. پس هميشه فیلم هنوز 
توزیع‌نشده‌ای را در این مهمانی‌ها نمایش می‌دادند. در واقع این خود 
بهانه‌ی برگزاری مهمانی بود. مردم می‌گفتند: «بیا بریم ببینیم فلان فیلم 
جدید رو چه‌طور ساختن.» و به این صورت نقابی تخصصی به این 
مهمانی‌ها زده می‌شد. 


حضور نو ستارگان جوان مونث در مهمانی‌های شب جمعه ممنوع 
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۱ بود. یا بهتر بگوییم تشویق نمی‌شد. و بیش‌ترشان متوجه معنی این 
: اشاره می شدند. 


فیلم‌های جدید در نیمه شب نمایش داده می‌شدند. جانی و نینو 


۶ ,/ پدر خوانده 


ساعت یازده به آن‌جا رسیدند. روی مک‌الروی در نگاه اول» مردی 
بسیار دوست‌داشتنی به نظر می رسید. آراسته و خوش‌لباس. با 
فریادی متعجبانه و شادمانه به استقبال جانی رفت و گفت: «تو دیگه 
این‌جا چی‌کار می‌کنی ؟» این را با تعجبی واقعی گفت. 

جانی سرش را تکان داد و گفت: «دیدنی‌های شهررو به 
عمو زاده‌ی دهاتی ام نشون می‌دم. ایشون نینو هستن.» 

مک‌الروی با نینو دست داد و با حالتی رضایت‌مندانه او را نگاه 
گرد نهجانی کاست: (اونا زنده زنده می‌حورنش.) وا تست 
سالن پشتی برد. 

سالن پختی دز حقیعت:یک‌شری(اتاق‌های شیلی بزرگ بودند که 
درهای شیشه‌ای‌شان به روی باغ و یک استخر باز شده بودند. حدود 
صد مهمان. همگی نوشیدنی در دست. مشغول این‌ور و آنور رفتن 
بودند. 

نورپردازی سالن به صورتی هنرمندانه و حرفه‌ای ترتیب داده شده 
بود تا صورت‌ها و پوست‌های زنان را صاف‌تر از معمول نشان دهد. 
زنانی که نینو هنگام نوجوانی‌اش روی پرده‌های حاکستری سینما 
تماشا کرده بود آن‌جا بودند. آن‌ها نقش‌های‌شان را در رژیاهایش 
بازی کرده بودند. اما حالا دیدن‌شان در پوست و گوشت. همانند 
دیدن‌شان در آرایشی وحشتناک بود. هیچ چیز نمی‌توانست خستگی 
روح و چسم‌شان را سخفی کند. زمان, بت‌شان را شکسته بود. 


همان‌طور که به یاد می‌آورد. راه می‌رفتند وژزست می‌گرفتند. آما مانند 
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میوه‌های پلاستیکی بودند. هیچ احساسی را در او بر نمی‌انگيختند. 
نینو دو نوشیدنی برداشت و به سمت میزی رفت که بتواند در کنار 
بطری‌های شراب لانه کند. جانی همراهی‌اش کرد. با هم نوشیدند تا 
این‌که صدای سحرانگیز دیانا دان از یشت‌شان به گوش رسید. 

آن صدا در مغز نینو همانند میلیون‌ها مرد دیگر: برای همیشه 
خک شده بود. دیانا دان دوبار برنده‌ی اسکار شده و در پرخرج‌ترین 
فیلم تاریخ هالیوود نقش بازی کرده بود. روی پرده‌ی سینما چنان 
جذابیتی داشت که او را برای تمام مردان غیرقابل پس زدن می‌کرد. 
اما کلماتی که حالا بر زبان راند» هیچ‌گاه روی پرده‌ی سینما شنیده 
نشده بودند: «جانی حروم‌زاده, دوباره چون فقط یک شب باهام 
گذروندی مجبور شدم پیش روان‌پزشکم برم. چی شد که هیچ‌وقت 
پرای بار دوم برنگشتی؟» 

جانی گونه‌اش را که برای بوسیدن جلوگرفته بود» بوسید و گفت: 
«تو انرژی یه ماه منو کشیدی. می‌خوام با عمو زاده‌ام آشنا شوه تیوه 
یه پسر ایتالیایی حوب و قوی. شاید اون بتونه خودشو با سرعتت نگه 
داره.» 

دیانا دان چرخید و نگاهی سرد به نینو انداعت. گفت: «دوست 
داره فیلم‌های نمایش خصوصی رو ببینه؟» 

جانی خندید و گفت: «فکر نمی‌کنم تا حالا چنین فرصتی داشته: 
چه‌طوره که تو آشناش کنی؟» 


لینق, وقتی با دیانا دان تنها شد. مجبور شد نوشیدنی بزرگی 


۸ / پدر خوانده 


بخورد. می‌خواست خونسرد باشد, اما سخت بود. دیانا دان دماغْ 
سر بالا و زیبایی کلاسیک نژاد آنگلوسا کسون را داشت. جانی هم او را 
به خوبی می‌شناخت. او را تنها وگربان در اتاق خواب. از بابت شوهر 
خلبان کشته شده و فرزندان یتیمش. دیده بود. او را عصبانی. 
خحجالت‌زده و گریان اما با سری هنوز بالا گرفته» پس از آن‌که کلارک 
گیبل " مورد تجاوزش قرار داد. و بعد برای فرار با زنی ولو رهایش کرد 
دیده بود. (دیانا دان هیچ‌وقت نقش زنی ولو را در فیلم‌ها بازی 
نمی‌کرد.) او را پر از عشق و شادی. در دستان مردی عاشق. دیده بود. 
حداقل برای شش بار هم مرگ زیبای او را دیده بود. از او دیده. شنیده 
و خوابش را هم دیده بود. اما با تمام این‌هاء آمادگی شنیدن اولین 
چیزی را که وقتی تنها شدند به او گفت. نداشت. 

دیانا دان به او گفت: «جانی» یکی از معدود مردای ریشه‌دار این 
شهره. بقیه‌ شون اوا خواهرا و احمقای مریضی‌ان که اگه یک کامیون 
عسل هم تو شکم شون بریزی نمي‌تونن برای یک زن وایسن.» سپس 
دست نینو راگرفت و او را به گوشه‌ای از اتاق. خارج از ترافیک و 
رقابت برد. 

بعد با حالتی هنوز خونسرد و مجذوب‌کننده از او درباره‌ی 
خودش پرسید. نینو هم فوراً پس نقابش را دید. دید که دارد نقش زنی 
ثروتمند در جامعه را که مشغول محبت به اصطبل‌بان یا شوفر است 


عون 12۳ .۱ 
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بازی می‌کند. اگر فیلم بود» یا علاقه‌ی سطحی‌اش را پس می‌زد (اگر 
نقش توسط اسپنسر تریسی بازی می‌شد.) یا همه چیزش را برایش 
بیرون می‌ریخت (اگر نقش توسط کلارک گیبل بازی می‌شد.) اما برای 
نینو اهمیتی نداشت. از بزرگ شدنش با جانی در نیویورک تعریف 
کرد که چه‌طور او و جانی باهم در کلاب‌های کوچک آواز خوانده 
بودند. متوجه شد که دیانا دان خیلی علاقه‌مند است و همدردی 
می‌کند. دیانا یک‌بار محتاطانه پرسید: «تو می‌دونی جانی چه‌طور اون 
جک والتز حروم‌زاده رو مجبور کرد که نقش رو بهش بده؟» نینو ییخ 
کرد و سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد. دیانا هم ادامه نداد. 

زمانش رسیده بود که نمایش اولیه‌ی فبلم جدیدی از والتز را 
ببینند. دیانا دان دست نینو را در دست گرمش زندانی کرد» و او را با 
خحود به اتاقی بدون پنجره در داخل ویلای بزرگ, که حدود پنجاه 
کانایه‌ی دو نفره در آن‌طوری ترتیب داده شده بودند که برای هر کدام 
فضای نیمه عصوصی کوچکی درست شود برد. 

نینو دید که درکنار کاناپه میز کوچکی قرار دارد. زوی آن یک ظرف 
یخ» چند لیران» یک بطری لیکور» و سیگار قرار داشت. سیگاری به 
دیانا دان داد. برایش روشن کرد. سپس برای هر دوشان نوشیدنی 
ریخت. با یکدیگر حرفی نزدند. پس از چند دقیقه چراغ‌ها خاموش 
۹ ِ‌ِّ 

او انتظار چیزی خبلی وحشتناک را نداشت. بالاخره افسانه‌های 
زیادی از فساد هالیوود شنیده بود. اما به هیچ‌وجه آماده‌ی آن حمله‌ی 


۰ / پذ ر خوانده 


ناگهانی دیانا دان بدون هیچ‌گونه کلامی دوستانه يا محترمانه روی 
خود نبود. به تماشای فیلم و نوشیدن ادامه داد. امانه جحیزی 
می‌چشید و نه چیزی می‌دید. هیجان‌زده بود. اما به صورتی عجیب 
احساس می‌کرد که به مردانگیاش بی‌احترامی شده. پس وقتی 
دیانا دان مشهور در جهان کارش تمام شد و نشست. نینو در تاریکی با 
سردی برایش نوشیدنی ریخت. سیگاری تازه روشن کرد و با 
بی‌خیال‌ترین صدای قابل تصور گفت: «فیلم خیلی خوبی به نظر 
می‌آمد.» 

احساس کرد که دیانا دان در کنارش روی کاناپه سفت شد. آیا 
امکان داشت که منتظر نوعی قدردانی بوده؟ نینو لیوانش را توسط 
نزدیک‌ترین بطری‌ای که در تاریکی پیدا می‌شد پر کرد. به جهنم. با ار 
مانند یک فاحشه‌ی مذکر لعنتی رفتارکرده بود. حالا از تمام این زنان. 
به دلیلی که نمی دانست. احساس تنفر می‌کرد. فیلم را رای پانزده 
دقیقه‌ی دیگر در سکوت تماشا کردند. نینو از او کمی دور شد. تا 
بدن‌های شان یکدیگر را لمس نکند. 

بالاخره دیانا دان با زمزمه‌ای آرام و عصبی گفت: «این‌قدر خودتو 
نگیر خوشت اومد. مثل یک اسب شده بودی.» 

نینو جرعه‌ای نوشید و بالحن طبیعی و بی‌ادبانه‌اش گفت: «هميشه 
این‌طوره. باید وقتی تحریک شده‌ام ببینیش.) 

دیانا دان کمی خندید و برای بقیه‌ی فیلم ساکت ماند بالاخره 


تمام شد و چراغ‌ها روشن شدند. نینو نگاهی به اطراف انداخت. با 
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اپن‌که چیزی در تاریکی نشنیده بود به نظر می‌رسید که مهمانی‌ای در 
آن‌جا برگزار شده. از صورت و چشمان بعضی از زنان فهمید که 
حسابی ترتیب‌شان داده شده. از اتاق خارج شدند. دیانا دان فورا او را 
ترک کرد و برای صحبت پیش مردی بزرگسال رفت که نینو او را 
به حنوان بازیگری قدیمی شناخت. اما حالا که او را از نزدیک می‌دید» 
موکتیز: یل کی او واه ی رتشا سک اه خی مایخ از 
فوشیدنی‌اش خورد. 

چانی فانتین به کنارش آمد و گفت: «سلام رفیق قدیمی» خوش 
می‌گذره؟» ۱ 
ك. نینو خندید و گفت: «نمی‌دونم. فرق می‌کنه. حداقل وقتی به 
ی قدیم‌مون برگشتم می‌تونم بگم دیانا دان ترتیب‌مو داده.» 
جانی خندید و گفت:«اگه دعوتت کنه خونه‌ش. می‌تونه بهتر از انا 
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! پاشه. دعوتت کرد؟» 

۱ ینو سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «زیادی غرق فیلم 

شلد م.» این‌بار جانی نخندید به او گفت: «جدی شو بچه. زنی مثل اون 

: می‌تونه کلی به نفعت باشه. تازه تو ترتیب هر چیزی رو می‌دادی. 
پعضی وقتا وقتی یادم می‌آد با چه زن‌های بدقیافه‌ای می‌پریدی 

: کاپرس می‌بینم.» 

۱ نینو لیوانش را مستانه تکان داد و با صدایی خیلی بلند گفت: «آره. 


اون‌ها بی‌ریخت بودن اما زن بودن.» دیانا دان که درگوشه‌ای بود. 


ات 


1 ممسرش را چرخاند تا نگاه‌شان کند. نینو لیوانش را به نشانه‌ی 
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احوالپرسی به سویش تکان داد. 

جانی آهی کشید و گفت: «خیلی خب. تو همون چوپون 
ایتالیایی‌ای هستی که بودی.» 

نینو با آن لبخند جذاب مستانه‌اش گفت: «و من خودم رو عوض 
نمی‌کنم.» 

جانی منظورش را به خوبی فهمید. می‌دانست که نینو آن‌قدر که 
وانمود می‌کند مست نیست. می‌دانست که نینو فقط ادای مستی را 
در می‌آورد. تا بتواند چیزهایی را که بیان‌شان در هر حالت دیگر 
بی‌ادیی محسوب می‌شود. به پدر خوانده‌ی هالیوودی جدیدش 
بگوید. دستش را دوستانه دورگردن نینو انداخت و گفت: «ای زرنگ» 
می‌دونی که یه قرارداد محکم یه ساله داری و هر چی بگی و هر کاری 
کین نمی‌تونم اخراجت کنم.» 

نینو با زیرکی‌ای مستانه گفت: (نمی‌تونی اخراجم کنی ؟» 

جانی گفت: (نه.» 

تشر کفت: (پس برو به جهنم.» 

جانی برای لحظه‌ای عصبانی شد. لبخندی بی‌قیدانه رابر صورت 
نینو می‌دید. اما يا در چند هفته‌ی گذشته باهوش‌تر شده بود. یا 
رکودش از ستارگی او را حساس‌تر کرده بود. در آن لحظه نینو را درک 
کرد که چرا همراه آوازخوان دوران کودکی‌اش هیچ‌گاه موفق نشده 
بود که چرا حالا هم سعی می‌کرد» هر شانس موفقی را نابود کند. 
فهمید که نینو دنبال چیزی فراتر از تمامی این قول‌های موفقیت 
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است. که به نوعی کارهایی که بر او می‌شد را بی‌احترامی می‌دید. 
جانی دست نینو را گرفت و او را از خانه بیرون برد. نینو حالا 
به سختی می‌توانست راه رود. جانی با لحنی دوستانه و آرآم‌بخش با 
او حرف زد. گفت: «خیلی خب بچه تو برای من بخون. من می خوام 
روت سود کنم. سعی نمی‌کنم زندگیت رو برات بچرخونم. هر کاری 
حو دت می‌خوای بکن. باشه چوپون؟ تنها کاری که باید برام بکنی اینه 
که حالا که خودم نمی‌تونم بخونم باید برام بخونی و سود بیاری. اینو 
می‌فهمی رفیق قدیمی؟» 
سینو حودش را زاس گنرد کته ایس ان می‌خونم جانی.» 
صدايیش حالا به سختی فهمیده می‌شد: «من از تو ختواننده‌ی 
پهتری‌ام. هميشه از تو خواننده‌ی بهتری بودم. اینو می دونی ؟» 
جانی آن‌جا ایستاد و در فکر رفت. داستان پس این بود. می‌دانست 
که وفتی صدایش سالم بود. نینو حتی به پای ار همم نمی‌رسید. 
هیچ‌وقت وقتی بچه بودند و باهم می‌خواندند. نینو در حد رقابت با 
[ او نبود. دید که لینو» مستانه تلوتلو حوران در زیر نور مباء کالیقرنیا 
وت است. جانی به آرامی گفت: «لعنتی.». و هر دو مثل 
۱ دوران بچگی شان با هم خندیدند. زمانی‌که هر دو به یک اندازه جوان 
؛ ؛پودند. 
۱ وقتی جانی فانتین خبر تیراندازی به خان کورلئونه را شنید» 
| فگرانی اش نه‌تنها از بابت پدر خوانده‌اش» بلکه از بابت سرمایه‌ی 
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فیلمش هم بود. خواست که برای عیادت پدر خوانده‌اش در 
بیمارستان به نیویورک برود. اما به او گفتند که مواظب باشد برجسبی 
به او نخورد. که این آخرین چیزی بود که خان کورلئونه می حواست. 
پس صبر کرد. یک هفته بعد پیام‌رسانی از طرف تام هیگن رسید. 
سرمایه. هنوز سرجایش بود. اما فقط به یک فیلم. 

در همین‌حال اجازه داد که نینو مسیر خودش را در هالیوود و 
کالیفرنیا دنبال کند. نینو هم سرگرم تازه‌ی ستارگان شد. بعضی وقت‌ها 
جانی برای قرار شب به او زنگ می‌زد. اما هیچ‌گاه فشار نمی‌آورد. 
وقتی درباره‌ی تیر خوردن خان حرف می‌زدند. نینو به جانی گفت: 
«می‌دونی» یک‌بار از خان خواستم یک کاری در ساختارش بهم بده. 
اما هیچ‌وقت نداد. از رانندگی کامیون خسته شده بودم و می‌خواستم 
پول زیاد در آرم. می‌دونی بهم چی گفت؟ گفت هر مردی فقط یک: 
سرنوشت دارم و سرنوشت من اینه که هنرمند شم. به این معنی که 
نمی‌تونم مثل افراد کارشون شم.؛ 

جانی درباره‌ی این حرف فکر کرد. پدر خوانده می‌بایست یکی از 
باهوش‌ترین مردان جهان باشد. او فوراً فهمیده بود که نینو نمی‌تواند 
وارد آن مسائل شود. که يا خودش را به دردسر می‌اندازد یا به کشتن 
می‌دهد. فقط یکی از طعنه‌هایش کافی بود تا او را به کشتن دهد. اما 
خان چه‌طور می‌دانست که او هنرمند می‌شود؟ خدایا. چرا حساب 
کرده بود که من روزی به نینو کمک خواهم کرد. و چه‌طور چنین 
چیزی رو فهمید؟ چون به من لطفی خواهد کرد. و من هم خحواهم 
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خحواست که قدردانی‌ام را نشان بدهم. و البته که هیچوقت علناً از من 
چنین چیزی نمی‌خواست. فقط بهم فهموند که اگر چنین کاری کنم 
خوشحالش می‌کنم. جانی فانتین آهی کشید. حالا پدر خوانده آسیب 
دیده و در دردسر بود. پس حالا که والتز مشغول کار علیه‌اش بود. 
می‌بایست با جایزه‌ی اسکارش خداحافظی کند. این فقط خان و 
روابط شخصی‌اش بود که می‌توانست اعمال نقوذ کند. دارو دسته‌ی 
کورلئونه حالا مسائل دیگری را برای نگرانی داشت. جانی پيشنهاد 
کمک کرد اما هیگن آن را به تندی رد کرده بود. 

جانی برای راه انداختن فیلمش سرش شلوغ بود. نویسنده‌ی 
(کتاب) فیلم قبلی‌اش. کار جدیدش را تمام کرده بود و به دعوت 
جانی به غرب می‌آمد تا با نماینده‌ها و استودیوها برای کار صحبت 
کند. کتاب دومش برای آن‌چه جانی می‌خواست عالی بود. نیازی به 
آواز خواندن نداشت. در آن تقشی عالی برایش وجود داشت. و نقشی 
گویی خیاطی شده برای نینو هم در آن پیدا کرده بود. شخصیتی بود 
که مثل نینو حرف می‌زد. ادا در می‌آوردو حتی شبیه او بود. تنها کار 

که نینو باید می‌کرد این بود که روی صحنه برود و خودش باشد. 

جانی باسرعت کار می‌کرد. متوجه شد که خیلی بیش‌تر از آن‌چه 
" فکر می‌کرد درباره‌ی تهیه کنندگی می‌داند. با این‌حال تهیه کننده‌ای 
دپگر هم استخدام کرد. مردی که کارش را بلد بود اما به حاطر قرار 
داشتن نامش در لیست میاه والتز نمی‌توانست جای دیگر کار پیدا 


کند. جانی از این موضوع سوء استفاده نکرد. قراردادی منصفانه به او 
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داد و رک و راست گفت: «حالا که این طوره انتظار دارم شوه تنس وی 
برام باقی بگذاری.» 

پس وقتی تهیه کننده پیشش آمد و گفت که باید پنجاه هزار دلار 
رشوه به نماینده‌ی صنف پرداخت کنند که در اسور کاری با مشکلات 
بسیاری مواجه خواهند شد و پنجاه هزار دلار ارزشش را دارد. تعجب 
کرد. با خود گفت که شاید قصد دارد سرش کلاه بگذارد. سپس گفت: 
«نماینده‌ی صنف رو بفرست پیش من.) 

نماینده‌ی صنف. بیلی گاف بود. جانی به او گفت: (فکر کردم که 
اوضاع صنف توسط دوستم حل شده. بهم گفته شده بود که از بابتش 
بکران نداشته باشم به هیچ‌وجه.» 

گاف گفت: «کی اینو بهت گفت؟» 

جانی گفت: «تو خیلی خوب می‌دونی کی بهم گفت. اسمش رو 
بهت نمی‌گم. اما وقتی بهم چیزی می‌گه حرفش درسته.» 

گاف گفت: «اوضاع تغییر کرده. دوستت تو دردسره و حرفش دیگه 
این قدر اثر نداره.» 

جانی شانه‌ای بالا انداخت وگفت: «دو روز دیگه بیا پیشم حب؟؛ 

گاف لبخندی زد و گفت: «حتماًء جانی. اما زنگ زدن به نیویورک 
بهت کمکی نمی‌کنه.» 

اما زنگ زدن به نیویورک به او کمک کرد. جانی با هیگن در دفترش 
صحبت کرد. هیگن به سادگی گفت که چیزی پرداخت نکند. به جانی 
گفت: «اگر به اون حروم‌زاده یک قرون بدی پدر خوانده‌ات خیلی 
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فا اس ایک اس که ای ار ریاف موی ان 
نمی‌تونیم همچین هزینه‌ای بدیم.» 

جانی پرسید: «من می‌تونم با خان صحبت کنم؟ تو باهاش صحبت 
می‌کنی ؟ من باید کار فیلم رو شروع کنم.» 

هیگن گفت: «لان هیچ‌کس نمی‌تونه با خان حرف بزنه. بیش از . 
حد مریضه.من با سانی دربازه‌ق خل ان مشکل صحبت می‌کنم: ابا 
تصمیم نهایی رو در این مورد من می‌گیرم. یک قرون هم به اون 
حروم‌زاده‌ی باهوش نده. اگر تغییری در اوضاع پیش اومد. خبرت 
می‌کنم.) 

جانی گوشی را با ناراحتی گذاشت. مشکلات صنفی می‌توانستند 
به اندازه‌ی یک گنج برای فیلم هزینه بردارند و کلی هم ایجاد دردسر 
کنند. برای لحظه‌ای با خود فکر کرد که شاید بهتر باشد پنجاه هزار 
دلار را در سکوت به گاف بدهد. بالاخره حرف و دستور خان؛ و 
حرف و دستور هیگن دو چیز متفاوت بودند. اما تصمیم گرفت که 
از چند روز صبر کند. 
۱ پا صبر کردنش پنجاه هزار دلار سودکرد. دو شب بعد. جسد گاف. 
گشته شده به ضرب گلوله. در خانه‌اش در گلندال " پیدا شد. دیگر از 


| هشکلات صنفی صحبتی پیش نیامد. جانی کمی از اين قتل بر خود 
.لرزیده بود. اولین‌باری بود که دستور خان باعت ضربه‌ای جنین 
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کشنده در نزدیکی او شده بود. 

هفته‌ها گذ شتند و سر او با حاضر کردن فیلم‌نامه و استخدام‌ها و 
کار روی جزئیات ساخت. شلوغ‌تر و شلوغ‌تر شد. جانی فانتین صداو 
ناتوانی اش در خوانندگی را فراموش کرد. اما وقتی زمان اهدای جوایز 
اسکار رسید و نامش را در میان کاندیداها دید از این‌که از او 
درخواست نشده بود که یکی از آوازهای مراسم اقتتاحیه راء که به 
همه‌جا مخابره می‌شد. بخواند. کمی افسرده شد. اما فراموش کرد و 
به کارش ادامه داد. حالا که پدر خوانده‌اش دیگر قادر به اعمال فشار 
نبود. امیدی هم به بردن جایزه‌ی اسکار نداشت. اما کاندیداتوری‌اش 
به تنهایی. باز ارزشمند بود. 

آلبومی که او و نینو درست کرده بودند» همان آهنگ‌های ایتالیایی 
بهتر از هر آن‌چه این اواخر ساخته بودء به فروش می‌رفت. می‌دانست 
که این بیش‌تر از بابت موفقیت نینو است تا خودش. از این بابت که 
دیگر هیچوقت نخواهد توانست به صورت حرفه‌ای بخواند با خود 
کتان امن 

هفته‌ای یکبار با جینی و بچه‌ها شام می‌خورد. هر چه‌قدر هم 
اوضاع در هم‌ريخته و شلوغ می‌شد» هیچ‌وقت این وظیفه‌اش را 
فراموش نمی‌کرد. در همین‌حال همسر دومش ترتیب طلاق‌شان را داد 
و دوباره مردی مجرد شد. برخحلاف معمول دیگر آن‌قدر مشتاق 
خوابیدن با تازه ستارگان حاضر و آماده نبود. از سخت کاری لذت 
می‌برد. بیش‌تر شب‌ها تنها به خانه می‌رفت. یکی از آهنگ‌های 


۱ 
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قدیمی‌اش را می‌گذاشت. نوشیدنی‌ای می‌ریخت و برای مدتی با 
حود زمزمه می‌کرد. در گذشته خوب می‌خواند واقعاً حوب 
می‌خواند. تا حالا متوجه نشده بود که چه‌قدر حوب می خواند. حتی 
جدا از داشتن صدایی خوب. که هر کسی می‌توانست صاحب آن 
شود خوب بود. هنرمندی واقعی بود. که هیچ‌وفت خودش خبر 
نداشت و هیچ‌وقت نمی‌دانست واقعاً چه‌قدر کارش را دوست دارد. 
درست وقتی‌که در حال درک ماجرا بود صدایش را با تنباکو و 
نوشیدن و بودن با زن‌های فاحشه از دست داده بود. 

بعضی وقت‌ها نینو پیشش می‌آمد و گوش می‌داد. بعد جانی با 
صدایی ناراحت می‌گفت: «ای حروم‌زاده‌ی دهاتی. تو هیچ‌وقت نو 
عمرت این‌قدر خوب نخوندی» و نینو هم آن لبخند مخصوص 
جذابش را تحویل می‌داد. سرش را تکان می‌داد و با صدایی دلسوزانه 
می‌گفت: «نه و هیچ‌وقت هم نمی‌توانم.» گویی که می‌داند در ذهن 
جانی چه می‌گذرد. 

بالاخره. یک هفته قبل از شروع فیلم‌برداری. شب اهدای جوایز 
اسکار رسید. جانی از نینو دعوت کرد بیاید اما او قبول نکرد. جانی 
گفت: «رفیق. من هیچ‌وقت ازت لطفی نخواستم درسته؟ امشب این 
لطفو در حقم بکن و باهام پیا. اگر نبرم تو تنها کسی هستی که حقیقتً 
پرام ناراحت می شه.» 


نینو برای لحظه‌ای سردرگم به نظر می‌آمد. یی تا تیا 


می‌آم.» سپس مکثی کرد و گفت: «اگر برنده نشدی. فراموش کن. فقط 
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تا می‌تونی مست‌کن و من ازت مراقبت می‌کنم. به جهنم اصلاً مشب 
من چیزی نمی خورم. این چه‌طوره؟» 

جانی فانتین گفت: «ای مرد واقعاً چه رفیقی هستی.» 

شب اهدای جوایز اسکار رسید و نینو به قولش عمل کرد. بدون 
هیچ‌گونه مستی به خانه‌ی جانی آمد و هر دو با هم به طرف محل 
زنانش راء(به خصوص جینی را) با خود به شام مراسم دعوت نکرده 
بود تعجب کرد. آیا فکر نمی‌کرد که جینی واقعاً هوایش را خواهد 
داشت؟ نینو آرزو کرد که ای‌کاش می‌توانست فقط یک لیوان بنوشد. 
شب طولانی و بدی به نظر می‌رسید. 

کل مراسم اسکار برای نینو والنتی خسته کننده بود تا این‌که 
بسرنده‌ی بسهترین بازیگر مسرد اعلام شسد. هنگامی‌که کلمات 
"جانی فانتین " را شئیل در هوا پرید و تشویق کرد. جانی دستش را 
به سویش دراز کرد و نینو با او دست داد. می‌دانست که رفیقش نیاز به 
لحظه‌ی پیروزی و موفقیت. کسی بهتر از او را با خود ندارد بسیار 
احساس ناراحتی کرد. ۱ 

آن‌چه یس از این پیش امن یک کابوس واقعی بو د. فیلم جک والتز 
پیش‌تر جوایز اصلی را به خود احتصاص داده بود. پس میهمانی 
استودیو مملو از گزارشگران و شیادین مذکر و مونث بود. نینو قول 
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زنان مراسم مرتب جانی را برای صحبتی کوتاه به اتاق خواب‌ها صدا 
می‌زدند» و جانی مست‌تر و مست‌تر می شد. 

در همین‌حال, زنی که همان جایزه را برای بهترین بازیگر زن برده 
بود. از همین عاقبت رنج می‌کشيد. اما از آن لذت هم می‌برد و 
خودش را بهتر کنترل می‌کرد. نینو دست رد بر سینه‌ی او زد. تنها 
مردی در مهمانی بود که چنین کرد. 

در آخر یک فکر خیلی خوب به ذهن شخصی رسید: همخوابگی 
علنی دو برنده و همه تماشا کنند. بازیگر زن را لخت کردند و بقیه‌ی 
زنان شروع به در آوردن لباس‌های جانی فانتین کردند. در این‌جا بو د که 
نینو, تنها انسان غیرمست آن جمع, جانی نیمه‌عریان را گرفت. روی 
شانه انداعت و راهش را تا بیرون خانه و به سوی ماشین‌شان با 
سختی پیمود. همان‌طور که به طرف خانه رانندگی می‌کرد با خود فکر 
کرد. اگر موفقیت این است. آن را نمی خواهد. اگر موفقیت اپن است 
ترجیح می‌دهد در سیسیل چوپانی کند. 


کتاب ۳ 
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خان کورلئونه درسن دوازده سالگی مردی واقعی بود. کوتاه‌قد تیره و 
ره دهکده‌ای اسلامی مانند کورلئونه در سیسیل. زندگی 
می‌کرد! او با نام ویتو آندولینی " متولد شد. اما هنگامی‌که مردانی 
مرموز برای کشتن پسر مردی که کشته بودند آمدند. مادرش پسر 
جوانش را نزد دوستانی در آمریکا فرستاد. در سرزمین جدید. او 
نامش را به کورلئونه تغییر داد تا ارتباط با دهکده‌ی پدری‌اش را در 
هوپتش حفظ کند. این یکی از معدود اعمال آشکار احساسی‌ای بود 


۱. ماریو پوزو می‌نویسد: 
و۱ عجماممت اه موماان همهم ممداو.۳ 
موریش به معنای مور مانند است. مور نامی است که اروپاییان به مسلمانان از نظر نژادی 
مخلوط شمال غربی آفریقا و اسپانیا دادند. اينان به مدت قرن‌ها تأثیری عمیق و ماتلگار بر 
تمامی جنبه‌های فرهنگ و زندگی منطقه‌ی غربی مدیترانه, از جمله سیسیل, گذاشتند. شیوه‌ی 
معماری و زندگی آنان تا فرن‌ها بعدء در بعضی نقاط تا به امرون ادامه بافت. در سیسیل 
دهکده‌هایی با چهره‌ای شرقی اسلامی بسیار یافت می‌شود و این تا اواخر قرن بیستم بسیار 
پیش‌تر هویدا بود. بنا به نوشته‌ی ماریو پوزی کورلئونه که دهکده‌ای واقعی در سیسیل است 
نیز چنین بود. 
تصتاه‌صخ م۷۱ .2 


کتاب سوم /۳۳۵ 


که در تمام عمرش انجام داد. 

مافیای سیسیل در آغاز قرن بیستم. دولتی دوم و بسیار قدرتمندتر 
از دولت رسمی که از روم فرمان می‌راند. بود. پدر ویتو کورلئونه با 
شخصی از دهکده درگیر شد و آن شخص دادخواستش رابه مافیا 
برد. پدر حاضر به زانو زدن نشد. و کدخدای محلی مافیا را در دعوایی 
در حضور مردم کشت. یک هفته بعد جسد خودش پیدا شد. تکه‌تکه 
شده به ضرب لوپارا . یک ماه پس از ختم او تفنگچیان مافیا به دنبال 
پسر جوان» ویتوء به پرس و جو افتادند. قضاوت شده بود که بیش از 
اندازه بزرگ است. و احتمال دارد بعدا به حونخواهی پدرش بایستد. 
پس اقوامش. ویتو دوازده ساله را مخفی کردند و به آمریکا فرستادند. 
در آن‌جا با خانواده‌ی آبانداندو شروع به زندگی کرد. خانواده‌ای که 
بعدها پسرشان جنکو, مشاور خان آینده می‌شد. 

وبتو جوان در بقالی آبانداندوها» در کوچه‌ی شماره‌ی نه محله 
هل ز کیچن " نیویورک» مشغول به کار شد. در هجده سالگی با دختری 
که تازه از سیسیل آمده بود ازدواج کرد. دعتر تنها شانزده سال 
داشت. اما آشپزی ماهر و زنی خانه‌دارو خوب بود. آن‌ها در آیارتمان 
اجاره‌ای کوچکی در کوچه‌ی دهم در نزدیکی خیابان سی و پنجم. 
فقط چندین کوچه دورتر از محل کار ویتو» شروع به زندگی کردند. دو 
سال بعد خداوند اولین کودک‌شان سانتینو را به آن‌ها بخشید. همه 


۱ «لهس]؛ نام نوعی شات گان وله کوتاه در سیسیل 
۴ ان و1ا3؛ محله‌ای ایتالیایی‌نشین در نیویورک. زادگاه ماریو پوزو 
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به خاطر علاقه‌ی بسیارش به پدر او را سانی " می‌خواندند. 

در این محل مردی به نام فنوچ ی ۲ زندگی می‌کرد. او ایتالیایی‌ای 
هیکل‌دار و با جهره‌ای خطرناک بود که کت شلوارهای گران‌قیمت به 
رنگ‌های روشن می‌پوشيد و کلاه فدورایی " شیری رنگ بر سر 
می‌گذاشت. این مرد معروف به دست سیاه " بود. یعنی کسی وابسته 
به مافیا که با زور و نهد ید از خانواده‌ها و مغاژه‌دارها احاذی می‌کند. 
اما از آن‌جا که بیش‌تر ساکنان محل شود پوست‌کلفت بودند» 
تهدیدات فیزیکی فنوچی فقط بر زوج‌های مسن فاقد فرزند پسر که 
ازشان دفاع کند» مزثر واقع می‌شد. بعضی مغازه‌دارها هم از آن‌جا که 
خواستار جلب رضایت او بودند. مبالغی به او می‌پرداختند. فنوجی 
هم‌چنین از دیگر مجرمین لاشخوری می‌کرد. کسانی که بلیت‌های 
خانه‌های‌شان بازی‌های قمار تشکیل می‌دادند. بقالی آبانداندو نیز به 
احساس نیاز به دخالت کند. تمام این‌ها راتماشا می‌کرد. 

یک روز سه مرد جوان راه فنوچی را بستند و گلویش راگوش تا 
۱. 5000 سانی هم مخفف سانتیتو و هم به معنای پسرک است. 
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گوش بریدند. نه آن‌قدر عمیق که کشته شود بلکه آن‌قدر کافی که 
پترسد و کلی هم خون از دست دهد. ویتو فرار فنوچی از دست 
مجازات‌ک‌نندگانش را تماشا کرد و زخم دایره‌وارش را در حال 
خونریزی. چیزی‌که هیچ‌وقت فراموش نکرد. این بود که او کلاه 
فدورای شیری رنگش را زیر گلو گرفت تا همان‌طور که می‌دوید 
خونش را در آن جمع کند. گویی نمی خواست کت شلوارش لکه‌دار 
شود یا رد پایی شرمگینانه از رنگ سرخ باقی گذارد. 

اما این حمله برای فنوچی لطفی در تقاب بود. آن سه مرد قاتل 
نبودند. تنها سه جوان سرسخت بودند که می‌خواستند به او درسی 
دهند تا دست از لاشخوری بردارد. اما فنوجی خودش را به ععنوان 
یک قاتل اثبات کرد. چند هفته بعد یکی از آن سه جوان حامل چاقو 
به ضرب گلوله کشته شد. و خانواده‌های دو جوان دیگر هسم به او 
مبالغی دادند تا انتقام گرفتنش را فراموش کند. پس از این ماجرا 
پیشکش‌هایش راگران‌تر و خود را در بازی‌های فمار محل هم شریک. 
کرد. تا آن‌جا که به ویتوکورلئونه مربوط بود این داستان به او ربطی 
نداشت. موضوع را فوراً فراموش کرد. 

طی جنگ جهانی اول. هنگامی‌که روغن زیتون وارداتی کمیاب 
شد فنوچی برای بقالی آبانداندو نه‌تنها روغن بلکه سالامی. گوشت 
خوک و پنیر ایتالیایی وارداتی نیز آورد. و به این‌صورت. در آن نیمه 
شریک شد. 0 خواهر زاده‌اش را وارد مغازه کرد. در نتيجه 


ویتو کورلئونه شغلش را از دست داد. 
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در این زمان. فرزند دوم فدریکی هم از راه رسیده بود. پس 
ویتوکورلئونه می‌بایست به چهار نفر نان دهد. تا این زمان او جوانی 
بسیار کم‌حرف آرام و راضی بود که افکارش را در خود نگه 
می‌داشت. پسر صاحب بقالی. جنکو آبانداندوی جوان» نزدیک‌ترین 
دوستش بود. و ویتو» در برخوردی که هردوشان را متعجب کرد از 
جنکو به خاطر کارهای پدرش بازخواست کرد. جنکوء که از 
شرمندگی قرمز شده بود به ویتو قول داد که کاری خواهد کرد تا او از 
بایغ نکر ات ای تلا اشته خاش که او( کی یی ای امین 
نیازهای دوستش از بقالی دزدی خواهد کرد. اما ویتو این دعوت را با 
جدیت بسیار رد کرد. دزدی پسر از پدن در چشم او عملی بسیار 
شرمگینانه بود. 

ماوت ادا مت و وه اسان ی بر 
کرد. او هیچ‌وقت به هیچ شکل خشمش را نشان نمی‌داد» اما آن را 
فراموش هم نمی‌کرد. رای چند ماه در راءآهن کار کرد. اما پس از اتمام 
جنگ کار از رونق افتاد و او فقط می‌توانست برای چند روز از ماه 
حقوق بگیرد. به علاوه. بیش‌تر سرکارگران, ایرلندی و آمریکایی 
بودند و با امثال او با بدترین و رکیک‌ترین الفاظ سخن می‌گفتند. ویتو 
تمام بی‌ادبی‌های‌شان را با صورتی همانند سنگ, گویی که نمی‌فهمد 
چه می‌گویند. می‌پذیرفت. این در حالی بود که پرخلاف لهجه‌اش» 
انگلیسی را کاملاً خوب می‌فهمید. 

یک روز عصر هنگامی‌که با خانواده‌اش مشغول صرف شام بود. به 


| 


دنم فا رفططی بآ 


کتاب سوم ۳۳۹ 


پنجره‌شان که بر دالان هوایی باز می‌شد که ساختمان آن‌ها را از 
ساختمان بغل جدا می‌کرد. ضربه‌ای خورد. هنگامی‌که ویتو پرده را 
کشید. با تعجب یکی از جوانان محل پیتر کلمنزا را دید که از ینجره‌ی 
رو به رو به سوی او خم شده و بسته‌ای پیچیده شده در پارچه‌ای 
سفید رنگ را به سمتش گرفته. 

کلمنزا گفت: «هی. چوپون اینارو برای من نگه‌دار تا بیام 
سراغش. بدو» ویتو به صورتی اتوماتیک دستش را دراز کرد و بسته را 
گرفت. چهره‌ی کلمنزا در هم بود و نشان از عجله داشت. همسایه اش 
در ایجاد دردسر و دست کمک به ویتو» غریزی بود. اما وقتی‌که بسته 
را در آشپزخانهاش باز کرد. در آن پنج اسلحه‌ی روغنی را دید که 
پارچه‌ی سفید را لک کرده بودند. او آن‌ها را در کمد اتاق خواب‌شان 
گذاشت و منتظر ماند. فهمید که پلیس کلمنزا را دستگیر کرده. حتماً 
وفتی‌که اسلحه‌ها را از پنجره به او داده بوده در حال زدن در خانه اش 
پودند. 
۱ ویتو از این داستان یک کلام به هیچ‌کس نگفت. و البته همسرش 
هم از این موضوع بسیار ترسیده بود و ازاین‌که شوهرش به زندان رود» 
لمانش را باز نکرد. دو روز بعد پیترکلمنز! دوباره در محل ظاهر شد. و 
حیلی طبیعی از ویتو پرسید: «هنوز جنس‌های منو داری؟» 

وپتو سرش را به نشانه‌ی بله تکان داد. او عادت به کم‌حرفی 
است. کلمنزا به آپارتمان اجاره‌ای‌اش آمد و در حالی‌که ویتو بسته را 


: از کمد اتاق حوابش در می‌آورد. با فنجانی قهوه از او پذیرایی شد. 
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کلمنزا قهوه‌اش را نوشید. صورت سنگین و خوش‌اخلاقش 
هوشیارانه مشغول تماشای ویتو بود. پرسید: «توش رو نگاه کردی؟» 

ویتو با چهره‌ای آرام سرش رابه نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «به 
مسائلی که به من مربوط نیست علاقه‌ای ندارم.» 

برای بقیه‌ی عصر با هم نشستند. به هم می‌خوردند. کلمنزا قصه گو 
بود و ویتو کورلئونه شنونده‌ای خوب. با هم دوستانی عادی شدند. 

چند روز بعد کلمنزا از همسر ویتو کورلئونه پرسید که آیا فرشی 
خوب برای کف اتاق نشیمن‌شان دوست دارد یا خیر. سپس ویتو را با 
خودش برد تا در آوردن فرش کمکش کند. 

کلمنزا ویتو را به خانه‌ای با پله‌ها و دو ستون مرمرین برد. برای باز 
کردن در از کلیدی استفاده کرد و به داخل خانه‌ای شیک وارد شدند. 
کلمنزا غری زد و گفت: «برو سمت دیگه‌ی اتاق و کمکم کن لوله‌اش 
کنیم.» 

فرش از پشمی گران‌قیمت و قرمز رنگ بود. ویتو کورلئونه از دست 
و دلبازی کلمنزا متعجب شد. با کمک هم فرش را لوله کردند. کلمنا 
یک سرش راگرفت و ویتو سر دیگرش را. آن را بلند کردند و به سمت 
در بردند. 

در آن لحظه زنگ خانه به صدا در آمد. کلمنزا به صورت ناگهانی 
فرش را انداخت و به پشت پنجره دوید. پرده را کمی کشید و آن‌چه 
دید باعت. شل اسله‌ای را از داخل کتشن در آورد. تازه در آن لحظه 


بود که ویتو کورلئونه متعجب فهمید که در حال دژدیدن فرش از 
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خانه‌ی فردی غریبه‌اند. 

زنگ خانه دوباره به صدا در آمد. ویتو کنار کلمنزا رفت تا او هم 
بتواند ببیند چه خبر است. پلیسی یونیفورم‌پوش پشت در بود. 
همان‌طور که نگاه می‌کردند. پلیس برای آخرین‌بار زنگ را زد. سپس 
شانه‌ای بالا انداعت. از پله‌های مرمرین پایین رفت و راهش را در 
خیابان دنبال کرد. 

کلم سرفه‌ای رضایتمندانه کرد و گفت: «بیا بریم.» سر فرش را 
پلند کرد و ویتو هم سمت خودش را در دست گرفت. پلیس تازه 
پیچیده بود که آن‌هاء در حالی‌که فرش روی شانه‌های‌شان بود. از در 
چوبی سنگین خارج شدند. نیم ساعت بعد. مشغول بریدن فرش 
بودند تا روی کف آپارتمان ویتو کورلئونه جا شود. آن‌قدر اضافه 
داشتند که اتاق خواب را هم پوشاند. کلمنزا در کارش حرفه‌ای بود و 
در جیب‌های کت گشادش (حتی آن زمان هم با این‌که خیلی چاق 
. نبود» دوست داشت لباس‌های گشاد بپوشد.) وسایل لازم برش فرش 
را داشت. 

زمان گذشت. اوضاع بهتر نشد. خانواده‌ی کورلئونه نمی‌توانست 
فرش زیبا را بخورد. خیلی خب. کار وجود نداشت. پس زن و بچه‌اش 
پاید گرسنگی می‌کشيدند. ویتو کورلئونه. در حالی‌که درباره‌ی اوضاع 
در فکر بود. از دوستش. جنکو. بسته‌های غذا دريافت می‌کرد. تا 
این‌که بالاخره یک روز کلمنزا و تسیو. جوان سرسخت دیگری از 


محل. پیشش آمدند. آن‌ها از او حوش‌شان می‌آمد. از شیوه‌ی برخورد 
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و شخصیتش, و می‌دانستند که واقعاً هم محتاج است. پس به او 
پيشنهاد کردند که در گروه‌شان عضو شود. 
در کارخانه‌ای در خیابان سی و یکم بارگیری می‌کردند. ربسکی در کار 
وجود نداشت. راننده‌های کامیون‌ها کارگرانی معقول بودند که هنگام 
دیدن اسلحه مانند فرشتگان بر پیاده‌رو پریدند. تا دزدان کامیون را به 
انبار شخصی آشنایی برانند و در آن‌جا خالی کنند. قسمتی از محموله 
به عمده‌فروشی ایتالیایی‌ای فروخته می شد. بخشی دیگر به صورت 
تک‌تک در محله‌های ایتالیایی فروخته می شد: خیابان ون در 
برانکس. خیابان مالبری» و محله‌ی چلسی در منهتن . همگی پر از 
خانواده‌های فقیر ایتالیایی به دنبال جس‌های ارزان. دختران‌شان 
هیچ‌وقت نمی‌توانستند چنین لباس‌های خوبی در جایی دیگر بخرند. 
از آن‌جا که کلمنزا و تسیو می‌دانستند که او کامیون بقالی آبانداندو را 
می‌راند. از او خواستند که راننده شود. رانندگان حرفه‌ای در سال 
۰۳۹ بسیار در بورس بودند. 

ویتو کورلئونه این پيشنهاد راه برخلاف قضاوتش؛ پذیرفت. آن‌چه 


محااحطصما( مد امتناونه مععامت فاگ ما۱ بحصمعظ ما هز عنصمخ ات 1۱ 
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احمقانه بود. به نظر او در مجموع. شیوه‌ی آن‌ها بیش از حد 
بی‌خیالانه بود. اما آن‌ها را دارای شخصیتی خوب و محکم یافت. پیتر 
کلمنزا. همین «حالا هم کمی چاق. نوعی حس اطمینان, و تسیوی 
جدی هم اعتماد به نفس ایجاد می‌کر دند. 

نفس کار بدون مشکل انجام شد. هنگامی‌که دو همراهش اسلحه 
کشیده و راننده را از داخل کامیون حامل ابریشم بیرون کردند. 
ویتو کورلئونه با تعجب متوجه شد که نمی‌ترسد. خونسردی کلمنزا و 
تسیو هم تحت تأثیرش قرار داد. آن‌ها نه‌تنها هیجان‌زده نشدند. بلکه با 


راننده شوخی هم کردند. گفتند که اگر پسر خوبی باشد. چند لباس هم 


ِ 


برا: زنعن «می فرشتند, از آن‌جا که ویو فوست ند اشت شسخمضا 
لباس‌ها را بفروشد. کل سهم فروشش را به آن‌ها داد. به همین دلیل 
فقط هفتصد دلارگیرش آمد. اما این در سال ۱۹۱٩‏ مبلغی قابل توجه 
بو د. 

فردای آن روز, فانوچی کت شلوار کرم بر تن و فدورای سفید بر 
سر راهش را در خیابان گرفت. فانوچی مردی با چهره‌ای وحشیانه 
بود. و از بابت مخفی کردن جای زخمش که مانند نیم‌دایره‌ای 
سفید رنگ از یک گوش تاگوش دیگرش می‌رفت. هیچ زحمتی 
نکشیده بود. وقتی‌که لبخند می‌زد؛ ابروان پرپشت مشکی و اجزای . 
سفت و سخت صورتش, به صورتی عجیب. حالتی دوست‌داشتنی 
به او می‌دادند. 

او با لهجه‌ی بسیار غلیظ سیسیلی به ویتو گفت: «آه مرد جوون. 
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مردم بهم می‌گن تو ثروتمند شدی. تو و دو دوستات. اما فکر نمی‌کنی 
یک کم خسیسانه با من رفتار کردی؟ بالاخره این محله‌ی منه و تو 
استفاده کرد: 

تنم 2 مصیهه تیم پیزو! به معنای منقار هر پرنده‌ی کوچجک. 
سودشان بود. 

فانوجی به او لبخند زد لبخندی که دندان طلایش را نشان داد و 
جای زخمش را همچو شکل شمشیر کشید. سپس عرق صورتش رابا 
جنک شود با ز کرد. اما قصدش در اصل. نشان دادن اسلحه‌ای بود که 
در کمر شلوار راحت و گشادش فرو کرده بود» آهی کشید و گفت: «به 
من پونصد دلار بده تا بی احترامیت رو فراموش کنم. بالاخره جوونا 

ویتو کورلئونه به او لبخند زد. حتی به عنوان یک جوان, هنوز بدون 
خونی بر دستانش» چیزی سرد در لبخندش وجود داشت که فنوچی 
را قبل از این‌که ادامه دهد برای لحظه‌ای مردد کرد. فنوچی ادامه 


۱. سعا؛ به شباهتش با یوزه" توجه کنید. 
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داد: «وگرنه پلیس بهت سر می‌زنه. زن و بچه‌ات شرمنده و تنها 
می‌شن. البتهاگر اطلاعات من از سودت غلط باشه» فقط یه کوچولو 
منقارم رو توش می‌کنم. اما نه کم‌تر از سیصد دلار. و سنعی نکنی گولم 
بزنی ٩.‏ 

ویتو کورلئونه برای اولین‌بار حرف زد. صدایش منطقی و بندون 
نشانی از خشم بود. مودبانه بود. همان‌طور که یک جوان شایسته با 
مردی مسن‌تر در موقعیت فنوچی صحبت می‌کند. به نرمی گفت: 
«سهم من از پول پیش دو دوستم هست. باید با آون‌ها صحبت گنم.) 

فنوچی اطمینان پیدا کرده بود. گفت: «می‌تونی به دوستات بگی 
که من از آون‌ها هم انتظار دارم منقارم رو به همین صورت خیس کنن.) 
و با لحنی اطمینان‌دهنده گفت: «از این‌که بهشون بگی نترس. کلمتزا و 
من خوب هم‌دیگه رو می‌شناسیم. او این مسائل رو می‌فهمه. بذار او 
هدایتت کنه. در این امور بیش‌تر تجربه داره.» 

ویتوکورلئونه شانه‌ای بالا انداخت. سعی کرد کمی حجالت‌زده 
به نظر برسد. گفت: «البته. شما می‌دونین که من در این امور تازه کارم. 
ممنون که به عنوان پدر خوانده با من صحبت کردید.» 

فنوچی تحت تأثبر قرار گرفته بود. گفت: «تو پسر خوبی هستی.» 
سپس دست ویتو را در هر دو دست پشمالویش گرفت و گفت: «تو 
احترام گذاشتن رو بلدی. امر خوبیه در یک جوون. دفعه‌ی دیگه اول 
با من صحبت کن. باشه؟ شاید بتونم در برنامه‌ریزی کمکت کنم.» 


ویتو کورلئونه سال‌ها بعد فهمید؛ آن چیزی‌که باعث شد آن‌قدر 


۶ / پدر خوانده 


عالی و حرفه‌ای با فنوچی رفتار کند. کشته شدن پدر زود خشم و تند 
خودش توسط مافیا در سیسیل بود. اما در آن لحظه تنها چیزی‌که 
حس می‌کرد نفرتی سرد از مردی بود که قصد داشت پولی را که او 
ژنجد کی و آزادی‌اش را سرخ سه دست آوردنش کرده. بلزدد. او 
احساس ترس نکرده بود. در حقیقت در همان لحظه به این نتیجه 
رسیده بود که فنوچی دیوانه‌ای الحمق است. آن کلمنزای تپلی که ویتو 
دیده بود. حاضر می‌شد که جانش را بدهد تا قرانی از غنیمتش را. 
بالااخره کلمنزا حاضر بود برای دزدیدن یک فرش پلیستی زا کدی 
تسیوی لاغر هم شبیه یک مار کبرای کشنده بود. 

اما بعدا هنگام شب. در آپارتمان اجاره‌ای کلمنزا در آن‌سوی کانال 
هواء ویتو کورلئونه درسی دیگر در تحصیلاتی که تازه آغاز کرده بود 
آموت. کلمنزا لعنت کرد. تسیو فحش داد. اما بعد هر دو مرد شروع 
تسیو فکر می‌کرد که دویست دلار کافی أست. 

کلمنزا نظری دیگر هت (نه. اون حروم‌زاده‌ی صورت 
زخمی. حتماً یه طوری فهمیده که از عمده فروشی که لباسارو خرید» 
چه‌قدر گرفتیم. یک قرون هم زیر سیصد دلار نمی‌گیره. باید بهش 
بدیم.) 

ویئو واقعاً حیرت کرده بود. اما احتیاط کرد و حیرتش را نشان نداد. 
گفت: «ما چرا باید بهش پول بدیم؟ چه کاری می‌تونه با سه تای ما 
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زحمت کشیدیم تقدیم کنیم به او؟» 

کلمنزا با لحنی صبورانه توضیح داد: «فنوچی رفیق داره. افرادی 
واقعاً وحشی. با پلیس رابطه داره. دلش می‌خواد نقشه‌هامون رو بهش 
بگیم. چون می‌تونه برامون از طریق پلیس پاپوش درست کنه و 
قدردانی اون‌ها رو کسب کنه. بعد اون‌ها مدیونش می‌شن. این‌طوری 
کار می‌کنه. و از خود مارانزالا" هم اجازه داره که تو این محل کار کنه. 
مارانزالا گانگستری بود که عمدتاً در روزنامه‌ها دیده می‌شد. معروف 
بود به رهبری گروهی درگیر در زورگیری» قمار و سرقت مسلحانه.» 

کلمنزا برای‌شان نوشیدنی آورد. همنسرش» پس ازگذاشتن بشقابی 
از سالامی و زیتون و تکه‌ای نان ایتالیایی روی میز» رفت تا با دوستان 
همسایه‌اش در جلو ساختمان بنشیند. صندلی‌اش را هم با خود برد. 
او دختر جوان ایتالیایی‌ای بود که تازه به آمریکا آمده بود و هنوز 
انگلیسی نمی‌فهمید. 

ویتو کورلئونه با دو دوستش نشست و مشغول نوشیدن شد. 
هیچ‌وقت همچو حالا از هوشش بهره نبرده بود. از این‌که می‌توانست 
به این خوبی فکر و تحلیل کند. متعجب شد. هر چه را درباره‌ی 
فنوچی می‌دانست به یاد آورد. روزی را که گلوی مردک بریده شد و در 
خیابان با کلاه فدورایی درزیر چانه‌اش دوید تا خون در حال ریختن را 


جمع کند. به یاد آورد. قتل مردی که چاقو را در دست داشت, و 


قاححصعها .1 
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خریده شدن مجازات دو نفر دیگر با پول را هم به یاد آورد. ناگهان 
مطمئن شد که فنوچی هیچ ارتباط گسترده‌ای یا کسی ندارد. 
نمی‌توانست داشته باشد. مردی که خبررسان پلیس است. نمی‌تواند 
چنین باشد. مردی که اجازه می‌دهد به جای انتقامش پول پرداخت 
شود نمی‌تواند چنین باشد. یک آدم مافیایی واقعی ترتیب کشتن آن 
دو نفر دیگر را هم می‌داد. نه فنوچی شانس آوود ق یک‌:هرذوا کششتا: 
اما می‌دانست که نمی‌تواند آن دو نفر دیگر راء حالا که هوشیار 
شده‌اند. بکشد. پس گذاشت پول به او پرداخت شود. این تنها قدرت 
شخصی این مرد بود که باعت می‌شد بتواند مغازه‌دارها و گردانندگان 
بازی‌های قمار در آپارتمان‌ها را مجبور به پرداخت پیشکش کند. اما 
ویتوکورلئونه یک محل بازی قمار را می‌شناخت که هیچ‌وقت به 
فنوچی پیشکش نداده بود. هیچ اتفاقی هم برای مردی که آن‌جا را 
اداره می‌کرد. نیفتاده بود. 

پس فنوجی تنها بود. يا تعدادی مزدور داشت که برای کارهایی 
خاص, فقط در ازای پرداخت پول اجاره می‌کرد. و این موضوع. 
انتخابی را پیش روی وپتوکورلئونه قرار داد. انتخاب مسیر زندگی 
حودش. 

براساس این تجربه بود باوری که عمدتاً بیان می‌کرد»(هر مرد تنها 
تک رونت داود)ه رای شک کرش هی نشب میم اوه 
پیشکش را به فنوچی بپردازد و دوباره یک کارمند بقالی شود و طی 
سال‌های آینده بقالی خودش را مالک شود. اما سرنوشت تصمیم 
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دنت که او نک ان مودسی. شرت تفع زارسر رهش گرا 
داد. تا در مسیر معین قرار گیرد. 

هنگامی‌که بطری نوشیدنی را تمام کردند ویتو محتاطانه خطاب 
به کلمنزا و تسیو گفت: «اگر دوست دارین» چه‌طوره نفری دویست 
دلارتون رو به من بدین تا به فنوچی بدم؟ من تضمین می‌کنم که این 
مبلغ رو از من می‌پذیره. بعد همه چی رو بسپرین دست من. من این 
مشکل رو با رضایت شما حل می‌کنم.» 

چشمان کلمنزا فوراً نگاهی مشکوک به خود گرفتند. ویتو خیلی 
سرد به او گفت: «من هیچ‌وقت به کسانی که به عنوان دوست پذیرفتم 
دروغ نمی‌گم. خودتون فردا با فنوجی صحبت کنین. بگذارین ازتون 
درخواست پول کنه. اما بهش ندین. به هیچ صورتی هم باهاش 
بگو مگو نکنین. بهش بگین باید پول رابگیرین و بعد به من می‌دین تا 
بهش بدم. بهش طوری بفهمونین که حاضر به پرداخت چیزی‌که 
می‌خواد هستین. چونه نزنین. من خودم باهاش درباره‌ی قیمت حرف 
می‌زنم. اگر به خطرنا کی اون چیزیه که می‌گین» پس بحث کردن باهاش 
فایده‌ای ندارد.» 

و آن شب این طور تمام شد. روز بعد کلمنزا با فنوچی صحبت کرد 
تا اطمینان حاصل کند که ویتو داستان را سرهم نگرده. سپس به 
آپارتمان ویتو رفت و دویست دلار را به او داد. نگاهی موشکافانه به 
او انداخت و گفت: «فنوجی هیچی زیر سیصد دلار به من نگفت. 


چه‌طور می‌خوای راضیش کنی که کم‌تر بگیره؟» 
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ویتوکورلئونه با لحنی منطقی گفت: «اين واقعاً به تو ربطی نداره. 
فقط یادت باشه که این لطف رو در حقت انجام دادم.» 

تسیو بعداً آمد. تسیو بیش‌تر از کلمنزا در حودش بود. تیزتر و 
باهوش‌تر. اما شخصیت و حضورش قدرتی کم‌تر داشت. احساس 
می‌کرد مشکلی در کار وجود دارد. کمی نگران بود. به ویتو کورلئونه 
گفت: «پیش اون حروم‌زاده‌ی دست سیاه مواظب خودت باش. به 
حقه‌بازی به کشيشه. می‌خوای وقتی پول رو می‌دی به عنوان شاهد 
همراهت باشم؟» 

ویتو کورلئونه سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد. حتی زحمت پاسخ 
دادن را هم به خود نداد. فقط گفت: «به فنوچی بگو پول رو امشب 
ساعت نه این‌جا تو خونه‌ام بهش می‌دم. باید بهش یه لیوان نوشیدنی 
بدم و باهاش حرف بزنم و راضیش کنم که مبلغ کم‌تر رو بگیره.» 

تسیو سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «شانس زیادی 
نداری. فنوچجی هیچ‌وقت عقب‌نشیتی نمی‌کنه.» 

ویتو کورلئونه گفت: «باهاش منطقی صحبت می‌کنم.» این جمله‌ی 
وتان ها سل هر تن سوت لالم تایه ععر ان اعهار 
فاد له بش شیم ی شور زاف که ان شنک وتا دشتمتانتن 
مس وا وتان می ابش که با او شش صعیت که آن ها 
می‌فهمیدند که این آحرین فرصت‌شان در حل مسئله است. آخرین 
فرصت قبل از آن‌که کار به قتل و خونریزی بکشد. 
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سانی و فردو از خانه بیرون رود و به هیچ‌وجه نگذارد آن‌ها بدون 
اجازه‌اش وارد خانه شوند. که بنشیند و از در آپارتمان حفاظت کند. او 
با فنوچی کاری خصوصی داشت و نمی‌خواست که اختلالی در آن 
ایجاد شود. بر صورت زنش نگاهی از ترس دید. عصبانی شد. با لحنی 
آرام به او گفت: «فکر می‌کنی با یک احمق ازدواج کردی؟» همسرش 
پاسخی نداد. سکوتش به خاطر ترس از فنوچی نبود. به خاطر ترس از 
همسرش بود که به وضوح در مقابل چشمانش در حال تغییر بود. 
ساعت به ساعت در حال تغییر به مردی که گویی از خود نیرویی 
خطرناک می‌تاباند. شوهرش همیشه ساکت بود. کم سخن می‌گفت. و: 
وقتی می‌گفت هميشه با آرامی و مهربانی. و هميشنه منطقی بود. 
نکته‌ای فوق‌العاده کمیاب در یک جوان مذکر سیسیلی. اما آن‌چه حالا 
می‌دید؛ پوست انداختن ویتو در هسنگام شروع سرنوشتش بود. 
انداختن پوسب محافظ و زینتی‌ای که او را به شکل شخص بی خطری 
که هیچ‌کس شبیه او نیست نشان می‌داد. او دیر شروع کرده بود. بیست 
و پنج سالش بود. اما آغازی شکوفا پیش.رو داشت. 

ویتوکورلئونه تصمیم گرفته بود که فنوچی را بکشد. با این کار 
هفتصد دلار اضافه نصیبش می‌شد. سیصد دلاری که خودش 
می‌بایست به این تروریست دست سیاه می‌پرداخت, به علاوه‌ی 
دوبست دلاری‌هسای کلمنزا و تسیو. اگر فنوچی را نمی‌کشت. 
می‌بایست به او هفتصد دلار یول بدهد. فنوجی زنده برای او هفتصد 


دلار نمی‌ارزید. او هفتصد دلار نمی‌داد که فنوجحی زنده بماند. ۳ 
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فنوچی از بابت عمل جراحی نیازمند هفتصد دلار بود. ویتو به 
پزشکش چنین پولی نمی‌داد. او هیچ قدردانی‌ای به فنوجی مدیون 
نبود. پیوند خونی با هم نداشتند. عاشق فنوچی نبود. پس چرا باید 
هفتصد دلار به او بدهد؟ 

می‌تواند بدون چنین شخصی هم سر کند. 

و البته دلایلی عملی هم وجود داشتند. شا تفت بو :واشتعا 
دوستان قدرتمندی داشته باشد که تصمیم به انتقام بگیرند. خحود 
"فنوچی مرد خطزنا کی بود و به آسانی کشته نمی‌شد. پلیس و صندلی 
الکتریکی اعدام هم در معادله و جود داشتند. اما ویتو کورلئونه از زمان 
به قتل رسیدن پدرش زير سایه‌ی حکم اعدام زندگی کرده بود. 
وقتی‌که تنها پسری دوازده ساله بود. از اعدام فرارکرده اقیانوس رارد 
کرده, به سرزمینی غریب آمده و نامی عجیب انتخاب کرده بود. 
سال‌ها مشاهده در سکوت به او قبولانده بود که از مردمان دیگر 
باموش‌تر و شجاع‌تر است. گر چه هیچ‌گاه فرصتی بر سر راهش قرار 
نگرفته بود تا از آن هوش و شجاعت استفاده کند. 
کمی مردد شد. حتی هفتصد دلار را هم تا کرد و در جیب شلوارش 
گذاشت. اما پول را در جیب چپش قرار داد. در جیب سمت راستش. 
۱ اسلحه‌ای را که کلمنزا هنگام دزدیدن کامیون حمل ابریشم به او داده 


بود قرار داد. 

فنوچی رأس ساعت نه شب آمد. ویتو کورلئونه تنگ نوشید 
خحانگی را که کلمنزا داده بود» روی میز گذاشت. 

فنوچی فدورای سفیدش را کنار تنگ نوشیدتی روی میزگذاشت. 


. گره‌ی کراوات رنگارنگ و گل گلی‌اش را شل کرد. لکه‌های سس 


گوجه‌فرنگی روی آن در نقش و نگارهای رنگارنگش مخفی شده 
بودند. شب تابستانی گرمی بود. و چراغ گازی نوری کم ایجاد می‌کرد. 
فضای آپارتمان بسیار ساکت. و ویتو کورلئونه همانند یک تکه یخ بود. 
پرای نشان دادن قصد نیکش. پول‌ها را روی 7 


۱ تماشا کرد. فنوچی مبلغ را به دقت شمرد کیة کیف پول چرمی عریضی 


1 
4 
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از 
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( در آورد و پول را در آن فرو کرد. سپس جرعه‌ای از نوشیدنی اش خورد 


و گفت: «تو هنوز دویست دلار به من بدهکاری.» چهره‌اش با آن 


ویتو کورلئونه با صدای خونسرد و منطقی اش گفت: «یک کم دستم 


۱ قنگه. بیکار بودم. بگذار چند هفته اين پول رو بهتون بدهکار باشم.» 


نشان رضایت وجود داشت. فنوجی قسمت عمده‌ی پول را 


داشت و صبر می‌کرد. شاید حتی راضی شود که دیگر چیزی نگیرد. با 


پیش تر صبر کند. هنگام. نوشیدنش خنده‌ای کرد و گفت: «آه... تو 
ٍ چوون زیرکی هستی. چه‌طوره که تا حالا متوجه‌ات نشدم؟ بیش از 
که به نفعت باشه ساکتی. می‌تونم برات کاری پیدا کنم که خحیلی 
1 سودآور باشه.» 
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ویتوکورلئونه علاقه‌مند بودنش را با تکان سری مودبانه نشان داد 
و لیوان مرد را دوباره از تنگ بنفش رنگ پر کرد. اما فنوچی تصمیم 
گرفت جیزی را که در دهان داشت نگوید. از روی صندلی‌اش بلند 
شد با ویتو دست داد و گفت: «نب‌بخیر جوون. ناراحتی‌ای که 
نیست. ها؟ هر موقع نیازی داشتی برات کاری انجام بدم بهم بگو. 
امشب کار خوبی برای خودت کردی.» 

ویتو صبر کرد تا فنوچی از پله‌ها پایین برود و از ساختمان خارج 
شود. خیابان مملو از شاهد بود تا ثابت کند که او صحیح و سالم از 
خانه‌ی کورلئونه خارج شده. ویتو از پنجره تماشاکرد. دید که فنوچی 
به سمت خیابان یازدهم پیچید و فهمید که به سمت آپارتمانش 
کت و و 
کم ها لقن وت کر وه از بارتهاتفن شوقن از لها 
روی پشت‌بام رفت. از روی پشت‌بام خانه‌ها حرکت کرد و از پله‌های 
اضظراری:ساختمان پی‌سکنه ام انشفاده کرد و قن تحیاط بضع این 
بان امن در‌شتی زاب ده باز کرد و از در ورودی خارج شد. 
رو به رویش در آن‌سوی خیابان» مجموعه‌ی اجاره‌ای فنوچی قرار 


داشت. 


دهکده‌ی آپارتمان‌های اجاره‌ای فقط تا خیابان دهم پیشروی 
داشت. خیابان بازدهم عمدتاً شامل اثبار خانه‌ها و دفاتری بود که 
شرکت‌هایی که از طریق راه‌آهن مرکزی نیویورک بار حمل می‌کردند و 


خواهان دسترسی به تسهیلات باربری بودند که همانند لائه‌ی زنبور از 


کتاب سوم ۳۵۵ 


حسیابان یازدهم تا رودخانه هادسون" را در برمی‌گرفتند» اجاره 
می‌کردند. مجموعه‌ی آپارتمانی فنوچی یکی از معدود مواردی بود 
که در این جنگل باقی مانده. و ساکنانش عمدتاً راننده‌های قطار 
مجرد. کارگران باربری» و ارزان‌ترین فاحشه‌ها بودند. این مردم مانند 
ایتالیایی‌های رو راست در خیابان به صحبت نمی‌نشستند. بلکه 
وقت‌شان را در بارها به صرف آبجو و سوزاندن حقوق‌شان سپری 
می‌کردند. پس رد شدن از خیابان یازدهم خلوت و داخل شدن به هال 
ورودی مجموعه‌ی آپارتمانی فنوچی. برای ویتو کورلئونه کاری آسان 
بود. در آن‌جا اسلحه‌ای را که تا حالا شلیک نکرده بود. در آورد و 
منتظر فنوچی شد. 

از در شیشه‌ای هال ورودی تماشا کرد. می‌دانست که فنوجی از 
خیابان دهم می‌آید. کلمنزا روش استفاده از اسلحه را برایش توضیح 
داده. دکمه‌ی قفل را نشان داده و ماشه را خالی کرده بود. اما وقتی‌که 
در سیسیل پسر کوچک نه ساله‌ای بود. با پدرش بسیار به شکار 
. می‌رفت. و شات‌گان سنگین وزن به نام لوپارا را بسیار شلیک کرده 
. بود. این استعدادش با لوپاراء حتی در آن سن کم بود که حکم اعدام را 
توسط قاتلان پدرش برایش به ارمغان آورده بود. 
حالا» منتظر در هال تاریک. تصویر سفید رنگ فنوچی را در حال 


رد شدن از خیابان به سمت در دید. ویتو قدمی به عقب برداشت. 


جمولب۲ .1 


۳۵۶ / پدر خوانده 


شانه‌هایش بر در داخلی که روی پله‌ها باز می‌شد. چسبیده بود. 
اسلحه‌اش را بلند کرد تا شلیک کند. دست دراز شده‌اش فقط دو قدم 
با در حروجی فاصله داشت. در به داخل گشوده شد. فنوچی سفید» 
عریض, بدبوء مستطیل نورانی را پر کرد. ویتو کورلئونه شلیک کرد. 

در باز باعث شد کمی از صدای شلیک به خیابان وارد شود و 
بقیه‌ی صدای انفجار اسلحه ساختمان را لرزاند. فنوچی کنار در را 
گرفته و سعی داشت بایستد و دست به اسلحه‌اش ببرد. فشار زور 
زدنش دکمه‌های بسته‌ی کتش را پاره و آن را آویزان کرده بود. 
اسلحه‌اش مشخص بود. همین‌طور لکه‌ی خون عنکبوت‌مانند روی 
پیراهن سفیدش. ویتو کورلئونه بسیار محتاطانه. گویی سرنگی را به 
رگی وارد می‌کند. تیر دومش را به داحل لکه‌ی خون شلیک کرد. 

فنوچی بر زانوانش افتاد و در را کامل گشود. نعره‌ای و حشتناک سر 
داد. نعره‌ی مردی در دردی بسیار زیاد. که تقریباً کمدی بود. به نعره 
زدن ادامه داد. ویتو به یاد می‌آورد که حداقل سه تای این نعره‌ها را 
شنید تا این‌که بالاخره اسلحه را روی گونه‌ی خیس از عرق فنوچی 
گذاشت و در مغزش شلیک کرد. پنج ثانیه بیش‌تر نگذشت تا فنوچی 
افتاد. و در را با جسدش باز نگه داشت. 

ویتو بسیار محتاطانه کیف پول عریض را از جیب کت مرد 
برداشت و داخل پیراهنش گذاشت. سپس از خیابان گذشت و وارد 
ساختمان خالی شد. از آن‌جا وارد حیاط پشتی و از طریق پله‌های 
اضطراری» روی پشت‌بام رفت. از آن‌جا خیابان را نگاه کرد. جسد 


کتاب سوم / ۳۵۷ 


فنوچی هنوز در درگاه بود. اما اثری از کسی دیده نمی‌شد. دو پنجره 
در ساختمان بالا رفته بود. و می‌توانست دو کله‌ی تیره‌ی بیرون آمده 
را ببیند. اما از آن‌جا که نمی‌توانست چهره‌شان را تشخیص دهد به 
احتمال قریب به یقین آن‌ها نیز او را تشخیص نداده بودند. و چنین 
مردمی نیز به پلیس اطلاعات نمی‌دادند. فنوچی احتمالاً تا صبح, یا تا 
زمانی‌که پلیس پیاده‌ی در حال گشتی رویش پا بگذارد» همان‌جا 
می‌ماند. هیج‌یک از افراد آن مجموعه عمداً خود را در معرض ظن یا 
سوال پلیس قرار نمی‌دادند. آن‌ها درهای‌شان را قفل می‌کردند و 
وانمود می‌کردند که هیچ چیز نشنیده‌اند. 
می‌توانست از وفتش استفاده کند. از روی پشت‌بام‌ها به سوی 
پشت‌بام خودش و از پله‌ها به سمت آپارتمانش پایین رفت. قفل را 
گشود. داخل رفت و دررا پشت سرش قفل کرد. کیف پول مرد مرده را 
باز کرد به غیر از هفتصد دلاری که به فنوچی داده بود فقط یک 
۱ اسکناس پنج دلاری و چند یک دلاری وجود داشت. فرو شده در 
۰ داخل یکی از جیب‌ها. یک تکه طلای قدیمی به ارزش پنج دلار قرار 
۱ داش تالا تاد کار اایت انس گر قتاعی کانگهری 
فروتمند بود. پس حتماً ثروتش را با خود حمل نمی‌کرد. این بعضی از 
: حدس و گمان‌های ویتو را تأیید کرد. 
۱ می‌دانسست که باید کیت پول و اسلعه رادور اندازد (حتن آن زمان 
ال تصرمی داتیک باه تکمین قرف کت سرل ناف 


پگذارد.) دوباره روی پشت‌بام رفت و چند پشت‌بام را رد کرد. کیف 


۸ / پدر خوانده 


پول را در یک کانال هوای باز انداعت. سپس گلوله‌های اسلحه را 
حالی کرد و مخزن گلوله‌ی آن را به لبه‌ی بام کوبید. نمی‌شکست. 
اسلحه را در دستش سر به ته کرد و ته آن را به لبه‌ی دودکشی کوبید. 
پایین اسلحه دو تکه شد. دوباره کوبید و بقیه هم به دو تکه لوله و 
دسته شکست. هر تکه را در یک کانال هوای جداگانه انداخت. وقتی 
پنج طبقه پایین‌تر به زمین خوردند صدایی ایجاد نکردند. بلکه داخل 
زباله‌هایی که آن‌جا جمع بود فرو رفتند. در طول شب زباله‌های اضافه 
از پنجره‌ها بیرون ریخته می‌شد. و با کمی شانس همه جیز را 

کمی می‌لرزید. اما کاملاً بر حود مسلط بود. لباس‌هایش را عوض 
کرد. و از ترس این که شاید کمی خون روی‌شان ريخته باشد. آن‌ها را 
در تشتک فلزی‌ای که همسرش لباس‌ها را در آن می‌شست انداخت. 
صابون قهوه‌ای رنگ شست و شوی لباس را برداشت و آن‌ها را زیر 
آب سینک. روی تخته‌ی شست و شوی فلزی شست. سپس خود 
سینک و تشتک را هم با صابون شست. مقداری لباس تازه شسته شده 
کنار اتاق خواب پیدا کرد و لباس‌های خودش را هم میان آن‌ها 
گذاشت. سپس پیراهن و شلواری تازه بر تن کرد و پایین رفت تا در 
در هنگام صبح. هیچ سوالی از ویتو کورلئونه نپرسید. و او از این‌که 
آن‌ها هیچگاه از آمدن فنوچی به خانه‌ی او. قبل از به قتل رسیلنش به 


کتاب سوم /۳۵2۹ 


ضرب گلوله. چیزی نفهمیدند. واقعاً متعجب شد. او روی این مسئله 
حساب کرده و برای همین گذاشته بود فنوچی زنده از آپارتمانش 
حارج شود. فقط بعدها بود که فهمید پلیس از قتل فنوچی بسیار هم 
شاد شده بود و خیلی از بابت گرفتن قاتلینش نگرانی‌ای به خرج نداد. 
فرض را بر اين گذاشته بودند که اعدام گانگستر دیگری بود و از 
تعدادی لات و لوت سابقه‌دار بازجویی کرده بودند. از آن‌جا که ویتو 
هیچ‌وقت با قانون مشکلی بدا کرد همه کاه رارف محر فد 

او و یی دیا از تین نی ی غلیه کین اما شرکایشن) داسعان 
دیگری بودند. پیتر کلمنزا و تسیو تا یک هفته از او دوری کردند. یک 
هفته به دو هفته بدل شد. سپس یک روز عصر به دیدنش آمدند. با 
احترامی مشخص آمدند. ویتو کورلتونه هم با احترام معمول از آن‌ها 
احوالیرسی کرد و برای‌شان نوشیدنی ریخت. 

کلمنزا اول سخن گفت. به نرمی گفت: «هیچ‌کس از مغازه‌دارهای 
خیابون نهم پول نمی‌گیره. هیچ‌کس هم از بازی‌های کارت و قمار محل 
پول نمی‌گیره.» 

ویتو کورلئونه به دو مرد خیره ماند. اما پاسخی نداد. تسیو گفت: 
#می‌تونیم مشتری‌های فنوچی رو تو دست بگیریم. به ما پول می‌دن.» 

ویتو کورلئونه شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «جرا اومدین پیش من؟ 
من علاقه‌ای به این کارا ندارم.» 
کلمنزا خندید. حتی در جوانی‌اش, قبل از آن‌که شکمش به این 
. بزرگی شود خنده‌ی مردی چاق را داشت. گفت: «اون اسلحه‌ای که 


۰ پدر خوانده 


از بابت کار لباسا بهت دادم چه‌طوره؟ حالا که بهش نیازی نداری: 
می‌تونی بهم پسش بدی.» 

ویتو کورلئونه. بسیار آرام و با ذ کاوت. دسته‌ای اسکناس از جیب 
بغلش در آورد. پنج اسکناس ده دلاری جدا کرد و گفت: «بیا. باهات 
حساب می‌کنم. بعد از کارلباسا دورش انداختم.» و به آن دو لبخند زد. 

0 زمان ویتوکورلئونه درکی از اثر آن لبخند نداشت. لبخندی 
بود که تشن چرا که بدون تهدید بود. لبخند می‌زد. گویی که 
درباره‌ی شوخی‌ای شخصی است که تنها خود می‌فهمد. اما از آن‌جا 
که فقط هنگام مسائلی کشنده از این دست. این‌گونه لبخند می‌زد. از 
آن‌جا که شوخی واقعاً خیلی شخصی هم نبود. از آن‌جا که چشمانش 
لبخند نمی‌زدند و از آنچه که شخصیت بیرونی‌اش معمولاً بسیار 
منطقی و آرام بود. آن نقاب برداشتن ناگهانی و نشان دادن حود 
واقعیاش» ترسناک بود. 

کامتها سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «من پول 
نمی‌خواهم.» ویتو اسکناس‌ها را در جیبش گذاشت. صبر کرد. همگی 
یکدیگر را درک می‌کردند. می‌دانستند که او فنوچی را کشته و با 
این‌که درباره‌ی این موضوع با هیچ‌کس حرفی نزدند. ظرف چند هفته 
تمام محل هم می‌دانست. دیگر همه‌ی اهل محل با ویتو کورلئونه 
به عنوان مردی محترم رفتار می‌کردند. اما او هیچ تلاشی نکرد که کار 
فتوچی و پیشکش‌گیری‌هایش را ادامه دهد. 

آنچه سپس پیش آمد. غیرقابل جلوگیری بود. همسر ویتو یک 
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شب یکی از همسایگان راء یک زن بیوه را به آپارتمان‌شان آورد. زن 
با فرزندان بدون پدرش در خانه‌ای زندگی کنند. پسر شانزده ساله‌اش 
پاکت حقوقش را باز نکرده به خانه می‌آورد تا طبق سنت سیسیل به 
مادرش دهد. دختر هفده ساله‌ اش هم که خیاطی می‌کرد. همین کار را 
انجام می‌داد. کل خانواده نیز هر شب برای مغازه‌های دکمه‌فروشی 
دکمه روی کاغذ می‌دوختند. حقوقی که در قبالش می‌گرفتند هم 
مانند حقوق بردگی بود. نام زن تور تلو موش 

همسر ویتو کورلئونه گفت: «سینیورا کمکی ازت می‌خواد. کمی 
مشکل داره.» 

ویتو کورلئونه منتظر بود که از او درخواست پول شود. و حاضر 
بود که بدهد. اما معلوم شد که خانم کلمبو سگی داشت که 
کوچک‌ترین پسرش عاشق آن بود. به صاحبخانه از بابت پارس سگ 
در شب شکایت شده و او به خانم کلمبو گفته بود که سگش را بیرون 
کند. او هم چنین وانمود کرده بود. صاحبخانه فهمیده بود که به او 
دروغ گفته‌اند و دستور تخلیه‌ی خانه را داده بود. خانم کلمبو این‌بار 
حقیقتاً قول داد که سگ را رها کند. و چنین هم کرد. اما صاحبخانه 
آن‌قدر عصبانی بود که حاضر نمی‌شد در دستورش تجدید نظر کند. یا 


باید خانه را خالی می‌کرد. يا پلیس می‌آمد و بیرونش می‌انداخت. و 


محصمامت جتمحوند .1 


پسر کوچک. بیچاره‌اش هم وقتی سگ را به اقوام‌شان در لانگ آیلند 
داده بودند» کلی گریه کرده بود. همه‌اش از برای هیچ. حالا هم 
اه شمان رااز دست می‌دادند. " 

ویتو کورلتونه به نرمی از او پ‌سید: «چرا از:من می‌راین که 
کمک‌تون کنم؟» 

رت «خانم‌تون گفت 
ازتون کمک بخوام .« 

ویتو تعجب کرد. همسرش هیچ‌وقت از بایت لباس‌هایی که شب 
کشتن فنوچی شسته بود. چیزی نپرسیده بود. هیچ‌وفت از او پرسیده 
بود آن‌همه پول وقتی‌که کار نمی‌کرد» از کجا می‌آید. حتی الان.هم 
صورتش بی‌جرکت بود و چپزی بروز نمی‌داد. ویتو خطاب به خانم 
کلمبوگفت: «می‌تونم بهتون کمی پول بدم تا در اسباب‌کشی کمک‌تون 
کنه. این چیزیه که می‌خواین؟ 

زن سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد. گربه می‌کرد. گفبت: «تمام 
دوستام این‌جان. تمام دحترایی که باهاشون تو ایتالیا بزرگ شبدم. 
چه‌طور می‌تونم برم به محله‌ی دیگه بین غرپبه‌ها؟ می‌خوام با 
2 صحبت کنین تا بذاره بمونم,» 

ویتو "۳ را به نشانه‌ی, قبول تکان داد و گفت: احتماً نیازی 
نخواهد بود از خونه‌تون برین. فردا صبح باهاش صحبت. می‌کنم.» 

هس ی مار باق انا اتفییانی فاد 
کرد. خانم کلمیو کمی نامطمئین به نظر می‌رسید. پرسید: (مطمئنین که 
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صاحبخونم جواب مثبت می‌ده؟» 

ویتو با صدایی متعجب گفت: «سینیورروبرتو" البته که قبول 
می‌کنه. آدم خوش‌قلبیه. وقتی‌که اوضاع‌تون رو براش توضیح بدم دلش 
به رحم می‌آد. حالا دیگه نگذارین این موضوع اذیت‌تون کنه. ناراحت 
نباشین. به خاطر بچه‌هاتون هم که شده مراقب سلامتی‌تون باشین.» 
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صاحبخانه, آقای روبرتو هر هفته از برای سرکشی به پنج 
آپارتمانی که داشت. به محل می‌آمد. او پدر خوانده‌ای بود که 
کارگرهای ایتالیایی تازه از قایق پیاده شده را به کمپانی‌های بزرگ 
می‌فروخت. با سود حاصل از آن» این آپارتمان‌ها را یک به یک خریده 
بود. مردی تحصیل کرده بود از شمال ایتالیء که تتها احساسش نسبت 
به این جنوبی‌های بی‌سواد سیسیلی و ناپلی " که مانند سوسک در 
ساختمان‌هایش می‌لولیدند از کانال‌های هسوا زباله به بیرون 
می‌ریختند و بدون آن‌که دستی از بابت حفظ ملکش بلند کنند به 
سوسک‌ها و موش‌ها اجازه دادند تا دیوارهایش را بخورند» احساس 
نفرت بود. او مرد بدی نبود. شوهر و پدر خوبی بود. امانگرانی دائم از 
بابت سرمایه گذاری‌هایش, به حاطر پولی که در می‌آورد و به حاطر 
خرج‌های غیرقابل‌پیش‌گیری‌ای که صاحب ملک بودن به بار می‌آورد» 
اعصابش را بسیار ضعیف کر ده, به طوری که داثماً عصبانی و ناراحت 


معاودل( .2 متتعطام]! ۲محوند .1 
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بود. پس هنگامی‌که ویتو کورلثونه برای صحبت جلوی راهش در 
خیابان سبز شد فقط خودش را بی علاقه نشان داد و السته دون 
بی‌ادبی. چرا که با این‌که اين مرد. جوان آرامی به‌نظر می‌رسید. 
در در شکمت فرو کنند. 

ویتو کورلئونه گفت: (سینیور روبرتو دوست همسر من بیوه‌ای 
بیچاره است که مردی نداره تا ازش محافظت کنه به من گفته که بی‌دلیل 
بهش دستور داده شده تا آپارتمانش رو در ساختمان شما تخلیه کنه. 
خیلی به غصه افتاده. پولی نداره. دوستی جز کسانی که این جا زندگی 
می‌کنن نداره. بهش گفتم که با شما صحبت می‌کنم که شما مرد 
منطقی‌ای هستین و این کار رو از روی سوءتفاهم کردین. اون حیوانی 
که این دردسر رو ایجاد کرد رد کرده. پس چرا نباید بمونه؟ به عنوان 
یک ایتلایی از یک ایتالایی دیگه» ازتون این لطف رو می‌خوام» 

سینیورروبرتو مرد جوان رو به رویش را بررسی کرد. مردی با 
هیکلی معمولی, اما قوی بود. یک رعیت. نه یاغی. و این‌قدر 
مضحکانه جرئت می‌کرد به خود بگوید ایتالیایی. روبرتو شانه‌ای بالا 
انداعت و گفت: «آپارتمان رو به خانواده‌ی دیگری با اجاره‌ی بیش‌تر 
قول دادم. نمی‌تونم به خاطر دوست شما اون‌ها رو ناامید کنم.» 

ویتو کورلئونه سرش را با حالت موافقت و درک تکان داد و پرسید: 
«چه‌قدر بیش‌تر در ماه؟» 


آقای روبرتو گفت: تا دلار.» این یک دروغ بو د. آپارتمان گنار 
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راه‌آهن. حهار اتاق تاریک مه قیمت دوازه دلار در ماه به نیو ه اجاره 


داده شده بود و نتوانسته بود انا سر جدید هم بیش‌تر از این مبلغ 
بگیرد. 


۳ 


ویتو کورلئونه دسته‌ای اسکناس از جیبش در آورد. سه ده دلاری 
جدا کرد و گفت: «این‌هم شش ماه اضافه اجاره از پیش. نیازی نیست 
در این‌باره باهاش حرفی بزنید. زن با شخصیت و مغروریه. شش ماه 
دیگه دوباره من رو ببینید. اما البته باید بگذارید سگش رو نگه داره.» 

آقای روبرتو گفت: «ابداً. تو دیگه کی هستی که به من دستور 
می‌دی! مراقب ادبت باش وگرنه با لگد اون باسن سیسیلیت رو 
می‌ندازم تو خیابون.» 

ویتو کورلئونه با تعجب دستانش را بالا برد و گفت: «من ازتون فقط 
یک لطف می‌خوام. فقط همین. یه آدم هیچ‌وقت نمی‌دونه چه وقت 
ممکنه به یک دوست نیاز پیدا کنه» مگر این طور نیست؟ بفرمایید. این 
پول رو بگیرید و بعدا خودتون تصمیم بگیرید. من هم جرئت نخواهم 
کرد در مورد تصمیم‌تون بحث کنم.» پول را در دست آقای روبرتو 
گذاشت و ادامه داد: «اين یک لطف کوچیک رو برای من بکنید فقط 
پول رو بگیرید و دربازه‌اش فکر کنید. فردا صبح اگر خواستید پول رو 
پس بدید. روی چشم. اگر خواستید زن از خونه‌تون بره بیرون من 
چه‌طور می‌تونم جلوتون رو بگیرم؟ بالاخره ملک شماست. اگر 


۱ در عرف کلامی عارح. اتاق به معنای اتاق خواب نیست. پس وقتی گفته می‌شود چهار 
اتاق. بعنی در کل چهار اتاق: و اتاق‌هایی مانند آشپزخانه يا توالت را هم شامل می‌شود. 
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سگ رو در اون‌جا نمی‌خواهید» می‌تونم درک کنم. من خودم از 
حیوانات بدم می‌آد.» بر شانه آقای روبرتو زد و گفت: «اين لطف رو در 
حق من بکنید. باشه؟ فراموش نمی‌کنم. از دوستان‌تون در محل 
درباره‌ی من سژال کنید. بهتون خواهند گفت که من مردی‌ام که به 
نشون دادن قدردانی باور داره.» 

و البته آقای روبرتو همان لحظه در حال فهمیدن بود. بعداًء آن روز 
عصر درباره‌ی ویتو کورلئونه سژالاتی کرد. تا صبح فردا صبر نکرد. 
همان شب بر در خانه‌ی کورلئونه زد. از بابت دیروقت مزاحم شدن 
عذرخواهی کرد. و با لیوانی نوشیدنی توسط سینیوراکورلثونه 
پذیرایی شد. به ویتو کورلئونه اطمینان داد که کل ماجرا فقط یک 
سوء تفاهم وحشتناک بوده. که البته که سینیور کلمبو می‌تواند در 
آپارتمانش بماند. البسته که می‌تواند سگش را نگه دارد. این 
مستأجرهای بدبخت دیگر که بودند. که با این اجاره‌های پایین شأن از 
بابت صدای سگ شکایت کنند؟ در آخر کلامش سی دلاری‌ای را که 
ویتو کورلئونه به او داده بود روی میز انداخت و با لحنی بسیار جدی 
گفت: «قلب خوب شما در کمک به این بیوه‌ی بیچاره من رو شرمنده 
کرده. و دلم می‌خواد نشون بدم که من هم کمی از تعالیم مسیحیت رو 
بلدم. اجاره‌اش همانی که بود می‌مونه.» 

تمام بازیگران این کمدی را زیبا بازی کردند. وتو نوشیدنی 
ریخت. از همسرش درخواست کیک کرد. دست آقای روبرتو را در 
دست گرفت و قلب گرمش را ستود. آقای روبرتو آهی کشید و گفت که 
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دیدار با مردی مانند ویتو کورلئونه ایمان او به طبیعت انسان را دوباره 
قوی کرده است. بالاخره از یکدیگر جدا شدند. آقای روبرتو» که 
استخوان‌هایش از ترس از این فرار» سخت مانند ژله شده بود. سوار 
ترن خیابانی برانکس به سمت خانه‌اش شد. به بستر رفت و تا سه روز 
دیگر به مجموعه‌اش سرکشی نگرد. 
4ب 

ویتوکورلئونه حالا دیگر "مردی محترم" در محل بود. به عنوان 
عضوی از مافیای سیسیل معروف شده بود. یک روز مردی که در 
اتاقی در محل. بازی‌های ورق برگزار می‌کرد. پیشش آمد و داوطلبانه 
هفته‌ای بیست دلار برای دوستی با او پرداخت. ویتو می‌بایست فقط 
هفته‌ای یکی دو بار به بازی سر بزند تا بازیکنان بدانند که تحت 
حمایت او هستند. 

مسغازه‌دارهایی که با ۱ جوان مشکل تشن او 
درخواست میانجی‌گری می‌کردند. او نیز چنین می‌کرد و پاداشی که 
شایسته اش بود. دریافت می‌کرد. به زودی او درآمدی هنگفت در آن 
زمان و مکان, به مبلغ هفته‌ای صد دلا داشت. از آن‌جا که کلمنزا و 
تسیو دوست و همراهش بودند به هر یک از آن‌ها سهمی از پول را 
می‌داد. اما این کار را بدون این‌که از او بخواهند» انجام می‌داد؛ و 
بالاخره تصمیم گرفت که با رفیق دوران نوجوانی‌اش جنکو آبانداندی, 
وارد کار واردات روغن زیتون شود. حنکو ترتیب تجارت را داد. وارد 


گردن روغن زیتون از ایتالیاء خرید به قیمت مناسب و نگهداری در 
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آنبار پدرش. جنکو برای این قسمت از کار صاحب تجربه بود. کلمنزا و 
تسیو مسئول فروش شدند. آن‌ها به تمامی بقالی‌های ایتالیایی در 
منهتن» بروکلین و سپس برانکس سر زدند تا مالکین را قانع به فروش 
روغن زیتون جنکو پیورا" کنند. (ویتوکورلئونه با تواضع معمولش 
حاضر به نام‌گذاری کالا به نام خود نشد.) و ویتو هم السته رئیس 
شرکت شد. چراکه عمده‌ی سرمایه از او بود. او هم‌چنین در مواردی 
خاص وارد عمل می‌شد. هنگامی‌که مغازه‌دارها در مقابل صحبت‌های 
فروشندگی کلمنزا و تسیو مقاومت می‌کردند. آن‌وقت ویتو کورلئونه از 
قدرت قانع کردن مخصوص خودش بهره می‌برد. 

برای چند سال بعد. ویتو کورلئونه مشغول آن زندگی کاملا مقبول 
و رضایتمندانه‌ی تاجری کوچک شد که خود را کاملاً وقف ساختن 
تجارتش در شرکتی فعال و در حال گسترش کرده بود. او شوهر و 
پدری متوجه و خوب بود. اما آن‌قدر سرش شلوغ بود که تنها زمان 
کسوتاهی از وقتش را می‌توانست برای خانواده‌اش باقی گذارد. 
همان‌طور که روغن زیتون جنکو پیورا در حال تبدیل به پرفروش‌ترین 
روغن زیتون آمریکا بود. سازمانش گسترش یافت و شعبه‌های دیگر 
اک کر ماس رتاش گر ازرسر نها سا یز ار هی را 
قیمت ارزان‌تر از دیگر رقباء و خارج کردن‌شان از بازارهای فروش. با 
قانع کردن مغازه‌دارها به خرید کم‌تر از جنس آن‌ها را درک کرد. مانند 


۶ معجعن .1 
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هر تاجر دیگر, هدفش تبدیل شدن به مونوپولی» از طریق فشار بر رقبا 
بود تا یا کارشان وا رها کنند؛ یا با کمپانی او یکی شوند. با این حال از 
آن‌جا که از نظر اقتصادی آغازی نسبتاً کوجک داشت. از آن‌جا که به 
تبلیغات باور نداشت و بر حرف دهان خود مشتری به عنوان تبلیخ 
حساب می‌کرد و از آن‌جا که حقیقتش را بخواهید. روغن زیتونش از 
روغن زیتون رقبایش خیلی هم بهتر نبود. نمی‌توانست کاملاً مقید به 
اعمال قانونی تجار معمولی باشد. می‌بایست بر قدرت شخصیتی اش 
و اعتبارش به عنوان مردی محترم تکیه می‌کرد. 

حتی به عنوان مردی جوان. ویتوکورلئونه به عنوان مردی منطقی 
شناخته شده بود. هیچ‌گاه تهدیدی بر لب نمی‌آورد. هميشه از منطقی 
غیرقابل کنار زدن استفاده می‌کرد. همیشه اطمینان حاصل می‌کرد که 
طرف مقابل نیز سهمش را از سود بگیرد. هیچ‌کس در شراکت با او 
نمی‌باخت. و او اين را البته به کمک راه‌هایی خاص انجام می‌داد. 
مانند هر تاجر هوشمند دیگر آموخت که رقابت آزاد منجر به اسراف 
می‌شود. و مونوپولی بسیار اقتصادی‌تر است. پس به سادگی مشغول 
ایجاد.و ساخت مونوپولی‌ای اقتصادی شد. عمده‌فروشان روغن در 
بروکلین بودند. مردانی کله خرو سرسخت. که به منطق و حرف گوش 
نمی دادند. و نمی خواستند رویای خان کورلئونه را ببینند و بشنوند. 
حتی پس از آن‌که همه چیز را با نهایت صبر و آرامش و به صورت 
جزئی برای‌شان توضیح می‌داد. در کار با این مردان» ویت و کورلئونه 
دستانش را به نشانه‌ی تسلیم بالا می‌برد و تسیو را به بروکلین 
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می‌فرستاد تا اردو بزند و مشکل را حل کند. انبارها آتش می‌گرفتند و 
کامیون کامیون روغن زیتون سبزرنگ دور.ریخته می‌شد و در 
خیابان‌ها برکه درست می‌کرد. در یک نمونه مردی تند خو از میلان. 
که ایمانش به پلیس بیش از ایمان یک قدیس به مسیح بود. کار را به 
جایی رساند که نزد مقامات رفت و از ایتالیاییان هم‌وطنش شکایت 
کرد. قانون هزار ساله‌ی امرتا را شکست. اما قبل از آن‌که مسئله بیش از 
آن پیش رود این عمده‌فروش نایدید شد و دیگر هیچ‌وقت دیده نشد. 
همسر وفادار و سه فرزندش را باقی گذاشت, که خدا را شکر آن‌قدر 
بزرگ و قادر بودند که تجارتش را به ارث ببرند. و با کمپانی روعن 
جنکو پیورا به توافق برسند. 

اما مردان بزرگ» بزرگ به دنب نمی‌آیند. بت ی تج و 
ویتو کورلئونه نیزه چنین بود. هنگامی‌که دوران ممنوعیت آغاز شد و 
فروش مشروبات الکی ممنوع آن زمان بود که ویتو کورلئونه» که تا آن 
زمان تاجری کمابیش پی حطر بود» به خانی بزرگ در دنیای تجارت 
زیرزمینی بدل شد. این ظرف یک روز یا حتی یک سال صورت 
نگرفت. اما با پایان دوران ممنوعیت. و آغاز دوران افول اقتصادی 
بزرگ " ویتو کورلئونه دیگر به پدر خوانده تبدیل شده بود. حان, 


۰ 1920-1993 عمندنگ همانتا عطا هذ ممئزطنطاه:۳؛ دوزاننی که در آن فروش و مصرف 
مشروبات الکلی در کل آمریکا ممنوع بود. 

۲ منجومع0 )مع0۳ 136 ؛ دوران افول اقتصادی بزرگ آمریکا. شروعش سقوط بازار 
سهام در سه‌شنبه‌ی سیاه ۲۹ اکتبر ۱۹۹ و پایانش عمدتاً شروع اقتصاد جنگ جهانی دوم در 
رود ٩۹۳۹‏ شتاخته م ی شود: 
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خجان کورلئونه. 
ماجرا خیلی معمولی شروع شد. کمپانی روغن زیتون جنکو پیورا 
در اين زمان ناوگانی شام شش کامیون حمل و نقل داشت. سپس 
گروهی قاجاقچی ایتالیایی که در کار واردات الکل و ویسکی از کانادا 
بودند. از طریق کلمنزا با ویتو کورلئونه تماس برقرار کردند. آن‌ها برای 
عرضه‌ی محصول‌شان در شهر نیویورک نیاز به افراد و کامیون داشتند. 
نماز به باربرانی ساکت. با قدرت و اراده‌ای خاصء و بابت استفاده از 
کامیون‌ها و کارکنان ویتو کورلئونه. حاضر به پرداخت سهم بودند. 
مبلغ آن‌قدر زیاد بود که ویتو کورلئونه به مقدار بسیار زیاد واردات 
روغنش را کم کرد به طوری‌که از کامیون‌ها تقریباً به طور کامل برای 
عدمت به قاجاقجیان مشروب استفاده می‌شد. این جدا از آن بود که 
آقایان پيشنهادشان را همراه با تهدیدی کوچک و ابریشمین ارائه کرده 
بودند. اما اهمیتی نداشت. ویتو کورلئونه حتی آن زمان هم آن‌قدر بالغ 
پود که یک تهدید را حمل بر بی‌ادبی نکند» عصبانی نشود و 
پیشنهادی پرسود را از بابتش رد نکند. او تهدید را بررسی کرد. آن را 
توخالی یافت. و اعتبار و احترام شرکای جدید در نظرش فرو افتاد. که 
آن‌قدر احمق بودند که وقتی به آن نیازی نبود. تهدید به زبان 
می‌آوردند. این اطلاعاتی بود که بررسی آن هنگامی‌که وقتش 
۱ ق راسی 3 سید فا یی 17 
به سود کردن ادامه داد. اما مهم‌تر از آن» دانش, تجربه و دوست و 
. نا کسب کرد. با اعمال نیک و کمک‌هایش هممان‌طور که یک 


۷ 


۲ ,/ پدر خوانده 


بانکدار با اوراق بورس سرمایه گذاری می‌کند. سرمایه گذاری کرد. و 
طی سال‌های بعد مشخص شد که ویتوکورلئونه نه‌تتها مردی با 
اسبتعداد. بلکه یک نابغه است. 

او حودش رابه حامی خانواده‌های ایستالیایی‌ای که در 
خانه‌های‌شان به صورت قاچاق و در مقیاس کوچک به فروش 
مشروب. مانند لیوانی پانزده سنت برای کارگران مجرد می پرداختند» 
بدل کرد. در آن زمان او پدر خوانده‌ی تأیید جوان‌ترین پسر خانم 
کلمبو شد و هدیه‌ای زیبا از تکه طلایی به ارزش بیست دلار. به او 
هدیه کرد. در همین مدت. از آن‌جا که توقیف بعضی از کامیون‌ها 
توسط پلیس غیرقابل پیشگیری بود. جنکو آبانداندو. وکیلی خوب با 
آشتاهاتی بسیار در سازمان پلیس و قوه‌ی قضاییه را استخدام کرد. 
سیستمی از پرداخت رشوه ایجاد شد و سازمان کورلئونه در زمان 
کوتاهی صاحب لیستی بلند بالا بود: مقامات دولتی با رشوه‌های 
ماهانه. وقتی وکیل سعی می‌کرد لیست را کوتاه نگه دارد و از بابت 
خرج آن عذرخواهی کند» ویت و کورلئونه به او اطمینان می‌داد و 
می‌گفت: «نه» نه» هرکی رو می‌تونی» حتی اگر الان نمی‌تونن به ما 
کمکی کنن» داخل کن. من به دوستی باور دارم و دلم می‌خواد 
دوستی‌ام رو اول نشون بدم.» 

امپراتوری کورلئونه با گذشت زمان بزرگ‌تر شد. کامیون‌ها اضافه 
شدند. لیست درازتر شد. بر تعداد افرادی که مستقیماً برای تسیو و 


کلمنزا کار می‌کردند هم افزوده شد. کل داستان بیش از حد از دست 


کتاب سوم / ۳۷۲ 


حارج می‌شد. بالاخره ویتو کورلئونه یک سیستم سازمانی را طراحی 
کرد. او به تسیو و کلمنزا لقب کلانتری داد. مردان زیر دست آنان 
که شدند. جنکو آبانداندو را هم مشاور خود نامید. و بین خود و 
هر کار عملیاتی لایه‌هایی ایجاد کرد. هنگامی‌که دستوری می‌داد. فقط 
تا شتکق بایکی نات رها به تتهام ی داد شوت مش شم امن 
که هنگام دادن دستوری به هر یک از آن‌ها شاهدی حضور داشته 
باشد. سپس گروه تسیو را مستقل و آن‌ها را مسئول منطقه‌ی بروکلین 
کرد.هم‌چنین تسیو را ازکلمنوا جداء و طی سال‌های بعد این مسئله را 
مشخص کرد که نمی‌خواهد این دی مگر در مواقم کاملاً ضروری. با 
یکدیگر آمد و شد و دیداری حتی غیر کاری داشته باشند. او این را به 


تسیو. که باهوش‌تر بود به عنوان احتیاطی از جانب قانون توضیح 


واه اما از قورا ودک قعور داستان را وان یی فهمید که ویو 


نمی خواهد دو کلانترش هیچ فرصتی برای توطثه علیه‌اش داشته 


۱ باشند. هم‌چنین فهمید که هیچ قصد بدی در کار نیست. این تنها 
" عملی تاکتیکی بود. در عوض ویتو دست تسیو را در بروکلین آزاد 


1 


زیر دست خود نگه داشت. کلمنزا برخلاف ظاهر شادمانش. مردی 
شجاع‌تر؛ کله خرتر و بی‌رحم‌تر بود و نیاز به فرماندهی و دستی تنگ‌تر 


داشت. 


. دوران افول بزرگ اقتصادی قدرت ویتوکورلئونه را بیش‌تر کرد و 
حقیفتاً در آن زمان بود که به عنوان ان کورلثونه شناخته شد. همه در 


۴ ,/ پدر خوانده 


شهر مردان رو راست به دنبال نانی حلال» به عاطر کار گدایی 
می‌کردند. مردان مغرور و باشخصیت خود و خانواده‌شان را کوک 
می‌کردند. تا از مقامات دولتی بی‌ادب و منفون صدقه و مقرری 
دولتی بگیرند. اما مردان حان کورلئونه با سرهای با افتخار بالاگرفته و 
جیب‌های پر از پول نقره و کاغذی در خیابان‌ها راه می‌رفتند. بدون 
ترس از دست دادن شغل‌های‌شان. و حتی خان کورلگونه» که از 
متواضع‌ترین انسان‌ها بود. نمی‌توانست جلو خود را بگیرد و از اين 
بابت کمی احساس غرور نکند. او از دنیا و مردمش خوب مراقبت 
می‌کرد. به آن‌هایی که به او وابسته بودند برایش عرق ریخته» و آزادی 
و جان‌شان را در خدمتش به خطر انداخته بودند, خیانت نکرده بود. 
مان هم کهیکی از کارسانکن از فانتی وت کی قر فلا با ره 
زندان می‌افتاد. خانواده‌ی آن مرد بیچاره مقرری دریافت می‌کرد. و نه" 
مقرری‌ای گداوار و خوار کننده. بلکه همان چیزی‌که آن مرد اگر آزاد 
بود. دریافت می‌کرد. 

البته که این فقط صدقه‌ای از برای رضای خدا نبود. هیچ‌یک از 
بهترین دوستان خان کورلئونه او را قدیسی آسمانی نمی‌دیدند. البته که 
سودی شخصی نیز در این بزرگواری‌ها برایش وجود داشت. کارمندی 
که به زندان می‌رفت؛ می‌دانست که تنها کافی است دهانش را بسته 
نگه دارد تا زن و فرزندانش تأمین شوند. می‌دانست که اگر به پلیس 
چیزی نگوید هنگام خروج با استقبالی گرم پذیرایی خواهد شد. و در 
خانهاش مهمانی‌ای برگزار خواهد بود. بهترین غذا. راویولی خانگی؛ 


کتاب سوم | ۳۷۵ 


شراب شیرینی با تمام دوستان و اقوامش گردهم, تا آزادی‌اش را 
خود خحان به خانه‌اش سر می‌زد تا به چنین دوستی سلامی کند و به 
پتو اند قبل ازترکستن سر کار یکی دو هفته‌ای را هم با خانواده‌اش 
وش بگذراند. همدردی و درک بی حد و حصر خان کورلئونه چنین 
پو ۵. 

در این زمان بود که خان به این نتیجه رسید که دنیای کوچک 
خودش را بسیار بهتر از دشمنانش و دنیای بزرگ‌شان» حامعف اداره 
می‌کند. دنیایی که مرتب در سر راهش مشکل ایجاد می‌کرد و آن‌چه 
بر این باورش می‌افزود. مردم بیچاره‌ی محل بودند که مرتب برای 
کمک به خانه‌اش می‌آمدند. و از او می‌خواستند تا در پرداخت 
انجارمع خانه بذ آن‌ها کمک کید تاترای پسرشان کاری: داست وبا 
تا تغرآن بدون کار درحواست اجاره خانه می‌کر دند» صحبت کند. 

ویتو خان‌کورلئونه به آن‌ها کمک می‌کرد. و نه فقط مادی. بلکه 
معنوی. با حرف و دلگرمی و شوخی‌ای که مزه‌ی تلخ صدقه را شیرین 
می‌کند. پس این کاملاً طبیعی بود. هنگامی‌که ایتالیایبان از بابت 
رأی دادن سردرگم می‌شدند از دوست‌شان» ان کورلئونه. 


پدر خوانده‌شان» سوال کنند و نصیحت بخواهند و چنین بود که 


۳۷۶ / پدر خوانده 


تبدیل به قدرتی سیاسی شد. مورد مشورت سران حزب‌ها. او از این 
قدرت با آینده‌نگری و هموشمندی استفاده می‌کرد. به بچه‌های 
باهوش از خانواده‌های ایتالیایی فقیر کمک می‌کرد به دانشگاه بروند. 
بچه‌هایی که بعداً وکیل و حتی قاضی می‌شدند. او برای آینده‌ی 
امپراتوری‌اش با آینده‌نگری یک رهبر ملی برنامه‌ریزی می‌کرد. 

لغو دوران ممنوعیت ضربه‌ای محکم بر امپراتوری‌اش بود. اما او 
این‌بار هم تسمامی احتیاط‌های لازم راگرفته بود. در ۱۹۳۳ 
فرستادگانی نزد مردی که تمامی فعالیت‌های قمار منهتن را در دست 
داشت. فرستاد. این مرد سالواتوره مارانزانو ‏ و یکی از کله گنده‌ها, با 
به قول معروف کالیبرنودهای شناخته شده‌ی دنیای زیرزمینی 
نیویورک بود. فرستادگان کورلئونه به مارانزانو پيشنهاد شراکت با 
سهمی مساوی, به طوری که به هر دو طرف سودرسان باشد دادند. 
ویتو کورلئونه با سازمان و آشنایانش در پلیس و سیاست می‌توانست 
برای فعالیت‌های مارانزانو چتری محافظ. و قدرت نفوذ و گسترش به 
بروکلین و برانکس را فراهم کند. اما مارانزانو فرد آینده‌نگری نبود و 
دعوت کورلئونه را با بی‌ادبی نپذیرفت. آل کاپون بزرگ و معروف 
دوست مارانزانو بود. بدین ترتیب او دارای سازمان و مردان و خوی 
جنگی خود بود. نمی حواست به این تازه پا به راه گذاشته؛ که بیش‌تر 
به یک سخن‌ور مجلسی معروف بود تایک آدم مافیایی حقیقی, 


مصمحصصع عممتصاو ,1 


کتاب سوم /۳۷۷ 


توجهی کند. پاسخ منفی مارانزانو منجر به جنگ بزرگ سال ۱۹۲۳ 
شد» که کل ساختار دنبای زیرزمینی شهر نیویورک را دگرگون کرد 
در نگاه اول نبردی نامتقابل به نظر می‌رسید. سالواتوره مارانزانو 
سازمان و افرادی قدرتمند داشت. با آل کاپون در شیکاگو رفیق بود و 
می‌توانست از آن‌جا هم درخواست کمک کند. او هم‌چنین دارای 
روابطی خوب با حانواده‌ی تاتالیا بود که تجارت سکس و آن مقدار کم 
از تجارت مواد را که در آن زمان وجود داشت. در شهر می‌گرداندند. 
او هم‌چنین دارای روابط سیاسی با رهبران اقتصادی قدرتمندی بود 
که از افراد او برای وحشت‌زده کردن و قلع و قمع یهودیان طرفدار 
ایجاد صنف در مراکز نساجی و گروه‌های ایتالیایی‌های آنارشیست در 
بازارهای ساختمانی استفاده می‌کردند. 
علیه چنین چیزی, خان کورلئونه می‌توانست دو گروه کوچک. 
ولی فوق‌العاده منظم خود را؛ به رهبری کلمنزا و تسیو حرکت دهد. 
روابط سیاسی و پلیسی‌اش در مقابل رهبران اقتصادی‌ای که از 
مارانزانو حمایت می‌کردند از بازی خارج بودند. اما نفعش. نادانی و 
کم‌هوشی دشمن درباره‌ی سازمان خودش بود. دنیای زیرزمینی از 
قدرت واقعی تفنگچیانش اطلاعی نداشت. و حتی فکر می‌کردند که 
تسیو در بروکلین برای خود ساختار و فعالیتی مستقل است. 

اما با وجود تمام این‌هاء باز هم جنگی نامتقابل بود. تا این‌که 
ویت و کورلئونه توانست با یک حرکت استادانه شرایط را مساوی کند. 


ماران_زانو برای آل کاپون پیام فرستاد که دو تن از پهترین 


۷۸ / پدر خوانده 


ات بای و هرت تا ی داسهان صاویل اه 
خانواده‌ی کورلئونه دارای دوستان و خبررسانانی در شیکاگو بود که 
بر فرشتادنك آن. ذو تیرانداز از ریق واه‌آهنن عسیافرت می‌کنند: 
ویتو کورلئونه وکا برازی را با دستوراتی که وحشیانه‌ترین غرایز این 
مرد عجیب را بیدار کرد» به سراغ‌شان فرستاد. 

برازی و مردانش که چهار نفر بودند. برای استقبال این دو 
شیکاگویی به ایستگاه را‌آهن رفتند. یکی از مردان برازی برای این 
عملیات در نقش راننده‌ی تاکسی ظاهر شد. و باربر ایشتگاه 
جمدان‌های مردان آل کاپون را به تاکسی او برد. وقتی سوار شدند» 
برازی و یک نفر دیگر از افرادش, اسلحه به دست. خود را به زور در 
ماشین جا دادند و دو پسر شیکاگویی را مجبور به دراز کشیدن بر کف 
ماشین کردند. تا کسی به سمت انباری در کنار بنادر که برازی برای‌شان 
آمأده گر فه بو دء جر کته کرد: 

دست و پای دو آدم ال کاپون بسته و در دهان‌های‌شان حوله فرو 

برازی سپس تبری را از جایگاهش روی دیوار برداشت. و شروع به 
قطعه‌قطعه کردن یکی از آن‌ها کرد. ابتدا پایین پاء سپس از زانوء و در 
آخر ران‌ها در جایی‌که به کمر می‌پیوستند. برازی مردی بسیار 
اما سر تک ها موی ام اي ار شرب 
و البسته در این مرحله روح قربانی انبار را ترک کرده و جسد 
قطعه قطعه‌اش را روی زمین خیس از خون رها کرده بود. هنگامی‌که 


کتاب سوم / ۳۷۹ 


برازی رو به قربانی دومش کرد دید که نیازی به زحمت اضافه وجود 
ندارد. تیرانداز دوم آل کاپون در عملی به نظر غیرممکن. از شدت 
وحشت. حوله‌ی در دهانش را قورت داده و از خفگی مرده بود. 
هنگامی‌که پلیس برای یافتن علت مرگ جسد او را به پزشک قانونی 
سپردند, حوله در شکمش پیدا شد. 

چند روز بعد در شیکاگو آل کاپون پیامی از ویتو کورلئونه دریافت 
کرد بدین مضمون: «حالا شما می‌دانید من چه‌طور با دشمنانم رفتار 
می‌کنم. چرا یک ناپولی خود را در دعوای دو سیسیلی داخل می‌کند؟ 
اگر می‌خواهی که من تو را به عنوان یک دوست حساب کنم. به من 
لطفی بدهکاری که هر گاه درخواست کردم باید ادا کنی. مردی مانند 


تو باید بداند که داشتن 


دوستی که به جای درخواست کمک از تو. 
خودش ترتیب مشکلاتش را می‌دهد. و برای کمک به تو هم آماده 
است. بسیار سودمندتر می‌باشد. اگر به دوستی من علاقه‌ای نداری. 
باشد. اما باید به تو بگویم که آب و هوای این شهر مرطوب است. به 
طبع ناپولی‌ها نمی‌سازد» و به شما نصیحت می‌شود که هیچ‌وقت به 
آن سر نزنید.» 

لحن بی‌قیدانه‌ی این نامه حساب شده بود. خان آل کاپون و 
افسراذتن زا آخسق و تاه کفانی خسلیین:و بی‌شواه یی دانست, 
هوشمندی‌اش به او می‌گفت که آل کاپون با بی‌قیدی اجتماعی و به 
رخ کشیدن بی‌خیالانه‌ی ثروتش. تمام نفوذ. سیاسی‌اش را از دست 
داده و خواهد داد. خان می‌دانست, و درواقع اطمینان داشت, که 
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بدون نقود سیاسی. بدون مخفی شدن در داخل جامعه. دنیای 
آل کاپون. یا هر دنیای دیگر مانند آن به آسانی قابل نابودی است. 
می‌دانست که آل کاپون در مسیر نابودی قرار دارد. و همین طور 
یو ها تست که فقو رای آل کاپون. هر چه‌قدر هم وحشتناک و 
مدهوش‌کننده. از مرزهای شیکاگو فراتر نمی‌رود. 

این محاسبه موفقیت‌آمیز بود. بیش‌تر به خاطر سرعت عملی 
وحشتناک و عکس‌العمل سریع خان. تا وحشیانه بودنش. اگر 
هوشمندی این مرد چنین خوب بود. هر عملی در آینده می‌توانست 
مخاطره‌آمیز باشد. بسیار بهتر و عاقلاه‌تر بود که دعوت دوستی قبول 
شود. کاپون‌ها پیام فرستادند که مداخله نخواهند. کرد. و حالا نبرد 
مساوی بود. ویتو کورلئونه نیز از بابت حجالت دادن کاپون‌ها احترام 
بسیار زیادی در دنیای زیرزمینی ایالات متحده کسب کرده بود. به 
مدت شش ماه توانست در نبرد با مارانزانو پیروزی کسب کند. در 
تمامی جبهه‌ها با دشمنش درگیر شد. حتی کلمنزا و مردانش را 
فرستاد» تا در کارخانه‌های نساجی در حمایت از اصناف علیه 
زورگویان تحت حمایت مارانزانو و رئیس کارخانه‌ها بجنگند, و در 
تمامی جبهه‌ها با کمک هوش زیاد و سازماندهی منظمش پیروز شد. 
تندخویی شادمانه‌ی کلمنزا نیزه که کورلئونه آن را به خوبی کنترل 
می‌کرد. به آن‌ها کمک کرد که نبرد به نفع آنان دگرگون شود. و سپس 
خان کورلئونه نیروی ذخیره‌ی تسیو را به دنبال شخص مارانزانو 
فرستاد. 
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در این زمان مارانزانو افرادی را با درخواست صلح نزد کورلئونه 

فرستاده بود. ویتو آن‌ها را به حضور نپذیرفت. و هربار به دلیلی 
ای میت ای اسان که رههان وف 
کم رارق هر هی که یه تکیت تم ی تاه یرنه 
گردانندگان قمار هم مشغول پرداختن پنول حمایت» به سازمان 
کورلئونه شدند. جنگ تقریباً تمام شده بود. 

و بالاحره در شب سال نو ۱۹۳۳ تسیو توانست به پوسته‌ی دفاعی 
خود مارانزانو نفوذ کند. دوستان مارانزانو مضطرب و خواهان توافق 
بودند, و قبول کردند که رهبرشان را به قتل‌گاه بفرستند. به مارانزانو 
گفتند که با کورلئونه در رستورانی در بروکلین جلسه‌ای تشکیل داده‌اند. 
و به عنوان محافظ او را به آن‌جا همراهی کردند. او را پشت میزی 
مشخص, در حال خوردن نان» وقتی‌که تسیو و چهارتن از مردانش وارد 
شدند, رها کردند. اعدام سریع و حتمی بود. مارانزانو با دهان پر از 
نان نیمه جویده به ضرب گلوله سوراخ سوراخ شد. جنگ پایان یافت. 

امپراتوری مارانزانو ضمیمه‌ی فعالیت‌های کورلئونه شد. 
خان کورلئونه سیستم پرداخت پیشکشی ایجاد کرد و به تمام افراد او 
وهای سر ها هاش شان این اسف دامن نب ساي بان 
به عنوان سود اضافه پیدا کرد که این موضوع در سال‌های بعد بسیار 
اهمیت یافت و حلا که ترتیب اوضاع کاری‌اش را داده حان با 
مشکاای در داخل خانه مواجه شد. 


سسانتینو کورلئونه. ۳ شانزده سال تبدیل به حوانی 


۲ / پدر خوانده 


چهار شانه با قد غیرقابل باور شش فوت شده بود. فردو پسری 
کم‌حزف بود. و مایکل هم البته حرف گوش نمی‌کرد. سانتینو مرتبً 
ایسجاد دردسر منی‌کرد. دعوا می‌کرد؛ در مدرسه خوب درس 
نمی خواند و بالاخره کلمنزا که پدر خوانده‌ی او بود و وظیفه داشت 
سحخن بگوید» یک روز عصر پیش نحان کورلئونه آمد و به او اطلاع داد 
که پسرش دریک سرقت مسلحانه دست داشته. عملی احمقانه که به 
آشتاتی مت بو انیت صاقیت ند ی: شید کش سای ماظن که 
انتظارش می‌رفت رهب رگروه بود و دو پسر دیگر درگیر ماجراه حرف 
او رااگوش داده بودند. 

این یکی از معدود مواردی بود که ویتو کورلئونه علناً عصبانی شد. 
تام هیگن سه سال بود که در خانه‌اش زندگی می‌کرد. از کلمنزا پرسید 
که آیا او هم در ماجرا دخیل بوده يا خیر. کلمنزا سرش را به نشانه‌ی نه 
تکان داد. خان کورلئونه ماشینی فرستاد تا سانی را به دفترش در 
شرکت روغن جنکو پیورا بیاورد. 

خان برای اولین‌بار با شکست رو به رو شد. وقتی با پسرش تنها 
شد. خشمش را آزادانه رها کرد؛ و بر سر پسر درشت هیکل و 
قد بلندتر از خودش با گویش سیسیلی فریاد زد و لعنتش کرد. زبان 
سیسیلی برایش بسیار لذت بخش‌تر از هر زبان دیگر برای بروز خشم 
بود. با یک سوال تمام کرد: «چی به تو این حق رو داد که چنین کاری 
کنی؟ چی درت ایجاد علاقه کرد که چنین کاری کنی ؟» 

سانی عصبانی آن‌جا ایستاد و جواب نداد. خان با نفرت گفت: «و 
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ان فد کپوا ان کار شنبانه تن گیرترن ارم قی با 
دلار؟"بیست دلار؟ برای بیست دلار ژندکست رو ریسک کردی؟؛ 

سانی» گویی که اين کلمات آخر را نشنیده» با لحنی حق به جانب 
گفت: «من دیدم که فنوچی رو کشتین.» 

خان گفت: «آ۰... که این‌طور.» و روی صندلی اش تکیه داد و صبر 
کرد. 

سانی گفت: «وقتی فنوجی از ساختمون بیرون اومد. مأمان گفت 
که می‌تونم برم بالاء دیدم که رفتین رو پشت‌بوم و دنبال‌تون کردم.. 
همه چی رو دیدم. اون بالا موندم و دیدم کیف پول و اسلحه رو دور 
اند اعتین.» 

خان آهی کشید و گفت: «خیلی حب. پس من نمی‌تونم باهات 
درباره‌ی ایین‌که چه‌طور باید رفتار کنی حرف بزنم. نمی‌خوای 
مدرسه رو تموم کنی» نمی‌خوای وکیل شی؟ وکیل می‌تونه با کیف 
0 

سانی لبخندی ۳ و زیرکانه گفت: «من متس نآ وارد کار خونواده 
شم.» وقت که دید صورت خان بی‌احساس باقی ماند که بسه 
شوخی‌اش نخندید. با سرعت اضافه کرد: «می خوام یاد بگیرم روغن 
زیتون بفروشم.) 

ان باز هم پأسخی نداد. پس از مدتی بالاخره شانه‌ای بالا 
اندانعت و گفت: «هر مرد تنها یک سرنوشت داره.» اضافه نکرد که 


شاهد بودن پسرش بر قتل فنوچی این سرنوشت را برایش رقم زده. 
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فقط رویش را برگرداند و به سرعت گفت: «فردا صبح ساعت نه این جا 
باش. جنکو بهت نشون می‌ده چه کار کنی.» 

اما جنکو آبانداندو, با آن درون‌نگری تیزبینانه که هر مشاوری باید 
دارا باشد. متوجه خواست واقعی خان شد و از سانی عمدتاًء برای 
حفاظت پدرش استفاده کرد. موقعیتی که. چگونگی و ظرایف یک 
ان بودن را نیز به او می‌آموست. و اين غریزه‌ای حرفه‌ای را نیز در 
خان تحریک می‌کرد. و باعث می‌شد که برای پسر بزرگش سخن‌های 
بسیاری درباره‌ی چگونگی موفق شدن بگوید. 

با وجود تلوری هر مرد تنها یک سرنوشت دارد. که عمدتاً نیز 
می‌گفت. خان مرتباً عشمگینی‌ها و عصبانیت‌های علنی سانی جوان 
رابه اوگوشزد می‌کرد و او رابر حذر می‌داشت. خان استفاده از تهدید 
17 احمقانه‌ترین عمل. و رها کردن خشم بدون فکر قبلی را 
ع بای یه کاز من دا تست هیک باه وه که خان: نود یدش بر 
آزبان آورد. هیچکس هم او را هنگام خشمی خارج از کنترل ندیده بود. 
غیرقابل تصور بود. پس او هم سعی کرد که نظمش را به سانی بیاموزد. 
خان باور داشت که در زندگی سود و قدرت.طبیعیای بالاتر از این 
وجود ندارد که دشمنت اشتباهاتت را بزرگ‌تر از واقعیت ببیند. مگر 
این‌که دوستت خوبی‌هایت را دست کم بگیرد. 

کلمنزا کلانتر هم چگونگی تیراندازی و استفاده از گاروت "را به او 


ولامو6) .1 
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او ششرتن سانی علاقه‌ای به این شیوه‌ی وا کت خن ایتالیایی نداشت. 
زیادی آمریکایی سده بو د. اسلحه‌ی سادهء مستفیم و بی‌احساس 
آنگلوسا کسون‌ها را ترجیح می‌داد» و اين کلمنزا را غمگین می‌کرد. اما 
سانی همراهی دائمی و خوب برای پدرش شد. ماشینش را برایش 
می‌راند و در جزئیات کمکش می‌کرد. طی دو سای که ند رتم 
همانند هر پسر دیگری بود که به حرفه‌ی پدرش وارد می‌شود؛ نه 
خیلی باهوش. نه خیلی مشتاق, راضی به نگه داشتن شغلی معتدل. 

در همین زمان رفیق دوران کودکی و برادر ناتنی‌اش, تام هیگن, به 
دانشگاه می‌رفت. فردو هنوز در دبیرستان بود. و مایکل کوچک‌ترین 
برادر هنوز در مدرسه. خواهر کوچولو کانی هم کودکی چهار ساله 
بود. خانواده خیلی وقت بود که به آپارتمانی در برانکس تغییر مکان 
داده بودند. خان کورلئونه مشغول بررسی خانه‌ای در لانگ آیلند بود. 
اما می‌خواست این را با دیگر برنامه‌هایی که در دست بررسی داشت 
میزان کند. . , 

ویتو کورلئونه مردی صاحب رژیا بود. تمامی شهرهای بزرگ 
آمریکا به خاطر دعواهای زیرزمینی در حال تکه‌نکه شدن بودند. 
جنگ‌های چریکی با کشته‌های بسیار. لات‌های حریص می خواستند 
برای خود امپراتوری‌های کوچک بسازند و مردانی مانند کورلئونه هم 
می‌ خواستند که مرزها و فعالیت‌های‌شان را در امن و امان نگه دارند. 
خان کورلئونه می‌دید که روزنامه‌ها و سازمان‌های دولتی از این 


کشتارها و جنگ‌ها استفاده می‌کنند و قوانین را سخت‌تر و سخت‌تر و 
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شیوه‌های پلیسی را تندتر می‌کنند. حتی پیش‌بینی می‌کرد که این ترس 
جامعه می‌تواند منجر به خلل در ساختار دموکراسی شود که 
می‌تواند برای او و مردمش کشنده باشد. امپراتوری خودش از نظر 
داخلی امن بود. پس تصمیم گرفت که برای تمامی گروه‌های دیگر در 
حال دعوا در شهر نیویورک» و سپس در تمام کشور ایجاد صلح کند. 

از بابت خطرناک بودن این و خودش را گول نزد. سال 
اول را صرف دیدار با رسای گنگ‌های مختلف نیویورک کرد. زمینه را 
سرا سکره کر شتا دات فاد ساطن و دز سا لین 
ی و یا ین 
داد. اما تعداد گروه‌ها و منافع خاص بیش از حدء مداخله بسیار و 
توافق غیرممکن بود. پس خان کورلئونه مانند هر رهبر و فانون بخش 
بزرگ دیگر تاريخ به این تصمیم رسید که ایجاد نظم و صلح تا 
زمانی‌که تعداد گروه‌های فعال به رقمی قابل قبول و قابل نظم‌دهی 
ترس غیرممکن است. 

پنج با شش خانواده بودند» با قدرتی بیش‌تر از آن‌که بتوان از 
داستان خارج‌شان کرد. اهنا بقیه سایت هس رفتنك,اپین ,یکی در 
حقیقت استعماری را علیه اینان آغاز کرد و کلیه‌ی سرمایه‌ی 
ای فنمی روتکو نه وا له ضان دون جربان نات 

صلح بخشیدن به منطقه‌ی نیویورک سه سال به طول انجامید و 
هدایایی غیرقابل‌پیش بینی به بار آورد. در ابتدا بدشانسی بود. یک 
که ای یی که رو خی رانهکان آن‌ها وا در شتا دی فراز 


داده بود تقریباً به پیروزی رسیدند. یکی از این تیراندازان ایرلندی, با 
این یاه ترفن تکاس موی سا ف مرش ار 
و شلیک گلوله‌ای بر سینه‌ی او شد. خود آن شخص البته در همان 
لحظه زیر رگبار گلوله‌ها جان سپرد. اما خرابی به بار آورده بود. 

اما این به سانتینو کورلئونه فرصتی را که می‌خواست داد. 
همان‌طور که پدرش موقتاً از صحنه خارج شده بود. سانی فرماندهی 
گروهی را در دست گرفت و برای خود کلانتر شد. سپس مانند ناپلئون 
جوان و دست کم گرفته شده. نبوغش را رن ِ به علاوه‌ی 
قساوت قلبی بی‌رحمانه. که خان به عنوان تنها عییش در کسوت یک 
فاتح؛ فاقد آن بود. نشان داد. 

نان ورن ۱۹۳۵ ۱ ۱۹۲۷ که وان وف ک ریت و 
تندخوترین اعدام‌گری که دنیای زیرزمینی تاکنون شناخته بود. کسب 
اعتبار کرد. اما از بابت ایجاد وحشت خالص: حتی او هم در زیر 
سایه‌ی مردی بزرگ به نام لوکا برازی قرار داشت. 

این برازی بود که سراغ بقیه‌ی گنگ‌های ایرلندی رفت و دست تنها 
آن‌ها را از روی زمین پاک کرد. هنگامی‌که یکی از شش خانواده‌ی 
فدرتمند قصد دخالت کرد و در نقش حامی آن گروه پا به میان 
گذاشتٍ. این او بود که به عنوان اخطار به دیگران» رئیس آن خانواده 
را سه تسنهایی اعدام کرد. کمی بعد خان بهبود یافت و با آن 
دار و دسته‌ی خاص صلح کرد. 

و بالاخره صلح و نظم در سال ۱۹۳۷ در شهر نیویورک حکم‌فرما 
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شد. و البته اتفاقات و سوء تفاهم‌های جزئی‌ای نیز بودند. که گاه گاه 
کت هت یل نا 

همان‌طور که رهبران شهرهای باستانی هميشه با چشمی مضطرب 
مراقب قبایل وحشی پشت دیوارهای‌شان بودند. خان کورلئونه هم 
همیشه بر وقایع جهان خارج از دنیایش چشم دوخته بود. آمدن 
هیتلر سقوط اسپانیا و زورآزمایی آلمان با بریتانیا در مونیخ را مشاهده 
کرد. با دیدی شفاف و سردرگم نشده توسط دنیای بیرون. پیش رو 
بودن جنگی جهانی را پیش‌بینی کرد و نتایج آن را فهمید. دنیای 
خودش را باید پیش از پیش غیرقابل نفرذ می‌کرد. و نه‌تنها اين. بلکه 
در هنگام جنگ, انسان‌های هوشیار و آینده‌نگر می‌توانند ثروت‌های 
بسیار بر هم زنند. اما برای عملی بودن چنین چبزی. وقتی در جهان 
جنگ است. در دنبای درون باید صلح برقرار باشد. 

ان کورلئونه پیامش را به تمامی ایالات متحده فرستاد. با سران 
لس آنجلس. سان‌فرانسیسکو کلیولند. شیکاگو, فیلادلفیا؛ میامی و 
بوستون صحبت کرد. او پیامبر صلح دنیای زیرزمینی بود. و در سال 
۹ موفق‌تر از هر پاپ دیگر. موفق به ایجاد توافقی کارا بین تمامی 
سازمان‌های زیرزمینی قدرتمند کشور شد. این توافق» همانند قانون 
اساسی ابالات متحده. استقلال و آزادی هر یک از اعض را به 
یت می‌شناخت. توافق تنها منافع مشترک و قول نگه داشتن صلح 
در دنیای زیرزمیتی را در پرمی‌گرفت. 

پس هنگامی‌که جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹ آغاز شد. 
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زمانی‌که آبالا نش ده فرسان: ۱۹۴۱ هیک واردفتده دنا 
یش ان کی راهن در صلح و آرامش و نظم به سر می‌برد کاملاً آماده 
برای برداشت محصولات طلاپی تحت شرایطی مساوی با تمام 
صنایع دیگر آمریکای در حال رشد. دار و دسته‌ی کورلئونه در ارائه‌ی 
کوپون‌های غذا. سوخت و حتی اولویت‌های سفر در بازار سیاه دست 
داشت. می‌توانست به‌گرفتن پیمانکاری‌های هنگام بجنگ کمک کنله 
و سپس مواد اولیه را برای کارخانه‌های نساجی‌ای که به خاطر نداشتن 
قراردادهای دولتی به اندازه‌ی کافی مواد اولیه نداشتند. از بازار سیاه 
فراهم کند. حتی می‌توانست تمامی جوانانش تمامی آن‌هایی را که 
مشمول حدمت بودند از جنگیدن دراین نبرد خارجی معاف کند. این 
را با کمک دکترهایی که می‌دانستند قبل از آزمایش‌ها چه داروهایی 
باید خورده شود یا با قرار دادن آن مردان در قسمت‌هایی از صنایع که 
از خدمت معاف بودند انجام می‌داد. 

و چنین بود که حان می‌توانست به فرمانروایی‌اش افتخار کند. 
دنیایش پرای کسانی‌که به او قسم وفاداری خورده بودند. آمن بود. 
مردم دیگری که به قانون و جامعه و کشور ایمان داشتند» میلیون‌میلیون 
در حال سلاخحی شدن توسط همان قانون جامعه و کشور وحشی 
بودند. تنها مگس روی کیک این بود که پسر خودش. مایکل کورلئونه. 
نمی‌خواست کمک کند و بر داوطلب شدن از برای خدمت به 
کشورش اصرار داششته تعذادی دیگر از مرداب دنانتن نس ین 
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این موضوع را به کلانترش توضیح دهد گفته بود: «اين کشور با من 
خوب بوده.» هنگامی‌که این داستان تعریف شد. خان با عصبانیت به 
کلانترش گفته بود: «من با او خوب بودم.» شاید عاقبت برای این 
مردان بد می‌شد اما مجبور بود همان‌طور که به پسرش مایکل اجازه 
دادی به آنان نیز اجازه دهد. مردان جوانی که وظیفه‌شان نسبت به 
خود و خان را نمی‌فهمیدند. 

خان کورلئونه در پایان جنگ جهانی دوم می‌دانست که باز هم باید 
شیوه‌ی کار دنیایش را تغییر دهد و باید خود را با شیوه‌ی دیگران و 
دنیای بیرون هماهنگ کند. و باور داشت که بدون ایجاد ضرر قادر به 
انجام این کار است. ۱ 

برای این عقیده» براساس تجربه‌های خود دلیل داشت. آن‌چه 
خود او را در مسیر درست قرار داده بود؛ دو ماجرای شخصی بودند. 

نازورین جوان. هنوز در آغاز راه و کمک نانوایی با نقشه‌ی ازدواج 
در سر برای درخحواست کمک پیش او آمد. او و عروس آینده‌اش» (یک 
دختر ایتالیایی خوب) پول‌شان را جمع کرده و مبلغ زیادی» سیصد 
دلار را به عمده‌فروش لوازم خانگی‌ای که به آن‌ها معرفی شده بود 
پرداعته بودند. این عمده‌فروش گذاشته بود هر چه را که برای آپارتمان 
اجاره‌ای‌شان می خواستند. انتخاب کنند. یک ست اتاق خواب زیبا با 
دو میز پاتختی و چراغ. هم‌چنین ست اتاق نشیمن شامل کانابه مبل و 
صندلی» همگی پوشیده شده با پارچه‌های زیبا و نوارهای طلایی. 


نازورین و نامزدش یک روز کامل را با شادی. صرف انتخاب هر چه از 
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انبار شلوغ می‌خواستند کنردند. عمده‌فروش پول‌شان راء سیصد 
دلاری را که برایش عرق و حون ریخته بودند. گرفت. در جیب 
گذاشت و قول داد که لوازم انتخاب شده ظرف یک هفته به آپارتمان 
اجاره‌ای حمل خواهد شد. 

اما شرکت همان یک هفته بعد ورشکسته اعلام شد. انبار بزرگ 
مملو از لوازم خانگی بابت پرداخت هزینه‌ی طلبکاران پلمب شد. 
عمده‌فروش هم ناپدید شد. تا طلبکاران به زمین و آسمان فحش 
دهند. نازورین نیز که یکی از این‌ها بود» پیش وکیلش رفت. وکیل هم 
گفت که تا مسئله در دادگاه طبق رضایت همه‌ی طلبکاران حل نشود. 
هیچ کاری نمی‌ شود کرد. این مسئله امکان داشت سه سال طول 
بکشد و نازورین خوش‌شانس بود اگر سه سنت از پولش را پس 
می‌گرفت. بد 

خان کورلئونه با ناباوری به اين داستان گوش داد. اجازه دادن به 
چنین دزدی» و نساتوانسی و بی خیالی قانون باورنکردنی بود. 
عمده‌فروش. مالک خانه‌ی قصر مانندش در لانگ بیج و ماشینی 
لوکس بود و بچه‌هایش را به کالج می‌فرستاد. چه‌طور می‌توانست 
سیصد دلار نازورین نانوای بیچاره را نگه دارد و مبلمان او را ندهد؟ 
اما از بابت اطمیتان از جنکو آباند اندو حواست که داستان را از طریق 
وکلای‌شان در شرکت روغن جنکو پیورا بررسی کند. 

آن‌ها داستان نازورین را تأیید کردند. عمده‌فروش تمام ثروتش به 
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بدین صورت شخص او جوابگو نبود. البته که عملش درگرفتن پول 
نازورین» وقتی‌که می‌دانست می‌خواهد اعلام ورشکستگی کند 
عملی خلاف قول و اخلاق بوده. اما این شیوه‌ای معمول و عادی 
بود. طبق قانون هیچ کاری نمی‌شد کرد.: 

و البته موضوع به آسانی حل شد. خان کورلئونه مشاورش» 
تک ستابدانتدو رای رای ابیت پین عمده‌فروش فرستاد و 
همان‌طور که انتظار داشت, تاجر هوشیار فوراً ماجرا را فهمید و 
ترتیب حمل مبلمان مورد نظر را به آپارتمان نازورین داد. اما این 
داستان برای ویتر کورلئونه درسی جالب بود. 

ماجرای دوم برایش نتایجی بسیار وسیع‌تر به دنبال داشت. 
خان کورلئونه در سال ۱۹۳۹ تصمیم گرفت که خانواده‌اش زا از شهر 
خارج کند. مانند هر پدر دیگر می‌خواست که فرزندانش به 
مدرسه‌های بهتر بروند و با افراد بهتری معاشرت کنند. هم‌چنین به 
دلایل شخصی خواستار ناشناسی حاصل از زندگی در خارج از شهر 
بود. جایی‌که اعتبارش ناشناخته بود. پس ملک لانگ بیج را خرید که 
آن زمان فقط دارای چهار خانه اما با فضای خالی کافی برای بسیاری 
دیگر بود. سانی به صورت رسمی با ساندرا نامزد بود. و به زودی 
ازدواج می‌کردند. پس یکی از خانه‌ها برای و بود. یکی دیگر برای 
خان, خانه‌ای دیگر برای جنکو آبانداندو و خانواده‌اش و خانه‌ی آحر 
در این زمان خالی نگه داشته شد. 

یک هفته پس از آن‌که در ملک ساکن شدند. یک گروه کارگر 
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به صورتی معصومانه با کامیون‌شان آمدند. ادعا کردند که مأمورین 
نظارت بر موتورخانه‌های منطقه‌ی لانگ بیج هستند. یکی از محافظان 
جوان خان به مردان اجازه‌ی ورود داد و آن‌ها رابه سمت موتورخانه 
,در زیرزمین راهنمایی کرد. خان. همسرش و سانی مشغول استراحت 
در باغ بودند و از هوای نمکین کنار دریا؛ لذت می‌بردند. 

مساق ان ابو تاش رو ایا لها انا زور 
کارگر. همگی مردانی بزرگ و هیکل دار» به دور کوره‌ی آبگرمکن حلقه 
زده بودند. آن را از جایش در آورده و قطعاتش روی زمین سیمانی 
زیرزمین پخش و یلا بود. رهبرشان با صدایی در هم و حق به جانب 
به خان گفت: «اجاق‌تون در بد وضعیه. اگر می‌خواین ما آن را تعمیر و 
دوباره سرهمش کنیم. براتون صد و پنجاه دلار از بابت کار و قطعات 
خرج برمی‌داره؛ بعد می‌تونیم در شهرداری منطقه تأییدتون کنیم.) 
سپس بر چسیی قرمزرنگ در آورد و گفت: «ما این برچسب رو می‌زنیم 
روش می‌بینین. بعد دیگه هيچ‌کس از شهرداری مزاحم‌تون نمی‌شه.» 

حان سرگرم شده بود. هفته‌ای خسته کننده و آرام بود که در آن 
شیور کش ود کارا فورقعا رها کتل تا ثیت بش نان ,یاف کسنین 
خانواده را به خانه‌ی جدید بدهد. با آدکلیسی ان در هم و بدتر از ته 
لهجه‌ی معمولش پرسید: «اگر بهتون پول ندیم اجاقم ی می‌شه؟» 

رهبر سه مرد. شانه‌ای بالا انداحت و گفت: «همین‌طوری که همست 
می‌گذاریمش.» و به قطعات فلزی پخش روی زمین اشاره کرد. 

خان حیلی نرم و راحت گفت: «صبر کنین» بول‌تون رو می‌آرم.» 
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سپس به باغ رفت و به سانی گفت: «گوش کن» چند نفرن که دارن روی 
اجاق آبگرمکن کار می‌کنن؛ من نمی‌فهمم چی می‌خوان. برو داعل و 
ترتیب کاررو بده.» این فقط یک شوخی نبود. خان مشغول بررسی 
پسرش به عنوان زیر دستش بود. این یکی از آزمایش‌های داوطلب. 
چنین مقامی بود. 

را ءحل سائی یلی پدزش را خوشنجال نکرد. بیش از حد مستقیم و 
فاقد آن نرمی و ذ کاوت سیسیلی بود. سانی یک باتوم بود, نه دأس. چرا 
که تا درخواست رهبر گروه را شنیدء روی‌شان اسلحه کشید و محافظ 
را مجبور کرد آن‌ها را حسابی کتک بزند. سپس مجبورشان کرد اجاق 
را دوباره سر هم و زیرزمین را تمیز تمیز کنند. بعد آن‌ها راگشت و فهمید که 
در حقیقت کارمندان شرکتی با دفتر در منطقه‌ی سافولک کانتی ۱ 
هستند. نام مرد صاحب شرکت را حفظ کرد. سپس آنان را با لگد به 
کامیون‌شان راند و گفت: «نمی خوام دیگه تو لانگ بیچ ببینم‌تون 
وگرنه پدرتون رو در می‌آرم.» 

این جزئی از اخلاق سانتینوی جوان بود. پیش از آن‌که بزرگ‌تر و 
بی‌رحم‌تر شود چتر محافظتش را به جمعی که در آن زندگی می‌کرد. 
نیز گسترش دهد. سانی شخصاً با مالک شرکت تماس گرفت و به آو 
گفت که دیگر هیج‌وفت هیچ‌کدام از کارکنانش را به منطقه‌ی لانگ بیج 
نفرستد. تا خانواده‌ی کورلئونه بده بستان معمول‌شان را با مرکز پلیس 


مایم 50۱ .1 
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محلی آغاز کردند از چنین جرم‌ها و خلاف‌های دزدان حرفه‌ای آگاه 
شدنك. لانگ بیچ در کم‌تر از یک سال تبدیل به امن‌ترین منطقه در 
مقیاس خود در ابالاات متحده شد. دزدان و کلاهبر داران حرفه‌ای فقط 
یک اخطار دریافت می‌کردند که در این محل هترنمایی نکتند. 
بخشش تنها برای یک‌بار بود. وقتی یک‌بارشان دو بار می‌شد. 
به راحتی ناپدید می‌شدند. به شیادین و کلاهبرداران دربه در و 
چرب‌زبان مودبانه اخطار می‌شد که قدم‌شان در لانگ بیچ خوش 
نیست, و آن مردان با اعتماد به نفسی که این اخطار را نادیده 
می‌گرفتند تایک لحظه مانده به مرگ‌شان کتک می‌خوردند. 
جوان‌های لات و لوتی هم که برای نظم و قانون احترامی قائل نبودند» 
بل رانهتر تن یوم ممگن تقییشت: می تنل که ازکاله ق ار گنه 
و چنین بود که لانگ بیچ به محله‌ای نمونه بدل 

آن‌چه خان را بسیار متعجب کرد قانونی بودن کار چنین 
فروشندگان شیادی بود. واضح بود که برای مردی به استعداد ای در 
آن دنیای دیگر که به عتوان جوانی رو راست نامیده شده بود. جای 
کار وجود داشت. پس قدم‌های لازم برای ورود به آن دنیا را برداشت. 

چنین بود که با شادی در لانگ بیچ مشغفول زندگی شد. مشغول 
پیشرفت و گسترش امپراتوری‌اش پس از جنگ. تا این‌که سالوزو صلح 
را شکست دنیای خان را به جنگی داخلی فرو برد و او را بر تخت 
بهمارستان نشاند. 
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فصل پانزدهم 


در دهکده‌ی نیو همپشایر هیچ امر غریبی از چشمان دقیق زنان 
خانه‌دار: نشسته در پشت پنجره‌ها و مغازه‌دارهای در حال استراحت 
ی 
جلوی خانه‌ی کی آدمز ایستاد. ظرف چند دقيقه تمامی اهالی باخبر 
بودند. ۱ 

کی آدمز نیز که با وجود تحصیلات دانشگاهی‌اش در حقیقت 
دختری ساده از شهری کوچک بود؛ از پنجره‌ی اتاقش بیرون را نگاه 
می‌کرد. برای امتحان بعدی درس می‌خواند و تازه آماده‌ی پایین رفتن 
برای ناهار بود که متوجه آمدن آن ماشین در خیابان شد. به دلیلی» از 
این‌که جلوی خانه‌ی آن‌ها پارک کرد» متعجب نشد. مطمئن بود که از 
طرف مایکل یا خانواده‌اش می‌آیند, و نمی‌خواست بدون هیچ 
مقدمه‌ای با پدر یا مادرش صحبتی کنند. نه این‌که از بابت دوستان 
مایکل احساس خجالت کند بلکه پدر و مادرش یانکی‌های سنتی 


نیو انگلندی‌ای بودند که حتی آشنایی او با چنین آدم‌هایی را 
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نمی‌توانستند درک کنند. 

درست وقتی‌که زنگ به صدا در آمد نزدیک در رسید و به مادرش 
گفت: «من جواب می‌دم.» در را باز کرد. دو مرد درشت هیکل آن‌جا 
ایستاده بودند. یکی از آن‌ها ملنند گانگستری که دست به اسلحه 
می‌برد» دست در کتش برد. این حرکت آن‌قدر کی را متعجب کرد که 
جیغی کوچک کشید. اما آن مرد کیف چرمی کوچکی در آورد. ان را 
گشود تا کارت شناسایی‌ای را نشان دهد. و سپس گفت: «من کارآگاه 
جان فیلییز! از سازمان پلیس نیویورک هستم.» به مرد دیگر اشاره کرد 
مردی تیره با ابروهای بسیار سیاه و پرپشت, و گفت: «ایشون همکارم 
کارآگاه سیریانی " هستند. آیا شما خانم کی آدمز هستین ؟» 

کی سرش را به نشانه‌ی بله تکان داد. فیلیپز گفت: «امکانش هست 
بيايیم داخل و برای چند دقیقه باهاتون صحبت کنیم؟ درباره‌ی 
مایکل کورلئونه است.» 

کی کنار رفت تا داخل شوند. در آن لحظه پدرش در هال کوچکی 
که به اتاق کارش منتهی می‌گشت. ظاهر شد و پرسید: «کی» ی 
شلد ه؟) 

پدرش مردی لاغر مو خاکستری و باشخصیت بود. او نه‌تنها 
کشیش کلیسای ده بلکه در جمع‌های دینی به عنوان یک محقق نیز 


اعتبار داشت. کی واقعاً پدرش را نمی‌شناخت. پدرش او را سردرگم 


تفه .2 ومتاانز۳ صطمژ .1 


۴۳۰۰ / پدر خوانده 


می‌کرد. آما می‌دانست که عاشق او است. حتی اگر چنین نشان می داد 
که گویی کی به عنوان یک شخص پرایش جالب نیست. با این که 
هیچ‌گاه با هم صمیمی نبودند. کی به او اعتماد می‌کرد. پس به سادگی 
گفت: «اين آقایون کارا گاه هستن. از.نیویورک. می‌خوان درباره‌ی 
پسری که می‌شناسمش سژال بپرسن.؛ ۱ 

آقای آدمز متعجب به نظر نمی‌رسید. گفت: «چه‌طوره بریم به اتاق 
کار من ؟» 

کارآگاه فیلیپز به آرامی گفت: «آقای آدمن ما ترجیح میدیم با 
دخترتون به تنهایی صحبت کنیم.» 

آقای آدمز مودبانه گفت: «فکر می‌کنم ایين بستگی به کی داره. 
عزیزم؛ ترجیح می‌دی تنها با این آقایون صحبت کنی, یا می خوای من 
حضور داشته باشم؟ يا شاید مادرت؟» 

کی سرش رابه نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «تنها باهاشون صحبت 
می‌کنم.» 

آقای آذمز به فیلیپز گفت: «می‌تونین از اتاق کار من استفاده کنین. 
برای ناهار می‌مونید؟» دو مرد سرشان را به نشانه‌ی نه تکان دادند. کی 
آن‌ها را به داخل اتاق کار هدایت کرد. 

روی صندلی چرمی بزرگ پدرش نشست. آن‌ها هم خودشان را با 
ناراحتی روی گوشه‌های کاناپه جا دادند. کارآگاه فیلیپز صحبت را 
چنین شروع کرد: «خانم آدمز! آیا مایکل کورلئونه رو ظرف سه هفته‌ی 
گذشته دیدید یا چیزی ازش شنیدید؟» همین یک سال کافی بود تا 
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نیویورک و فاچاقچی مواد مخدری به نام ویرجیل سالوزو را در 
روزنامه‌ی بوستون خوانده بود. روزنامه نوشته بود که این قتل جزئی از 
جنگ گانگستری‌ای است که شامل دارو دسته‌ی کورلئونه هم 
می‌شود. 

کی سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «خحیر. آخرین‌بار که 
دیدمش به عیادت پدرش در بیمارستان می‌رفت. حدود یک ماه پیش 
بو 4.۵ 

کارآگاه دیگر با لحنی تند گفت: «ما همه چیزرو در این‌باره 

کی گفت: «خیر.» 

کارآگاه فیلیپز با لحنی مودبانه گفت: «اگر باهاش تماسی دارین 
بتونیم با مایکل کورلئونه صحبت کنیم. باید بهتون احطار بدم که اگر 
خیلی خطرنا کی قرار داده باشین. اگر به هر صورتی کمکش کنین» 
امکانش هست که خودتون رو به دردسری جدی بندازین.» 

کی کاملاً صاف به صندلی ثکیه داد و پرسید: «چرا نباید کمکش 
کنم؟ ما قراره ازدواج کنیم. یک زوج به هم کمک می‌کنن.» 

این کارآگاه سیریانی بود که پاسخ داد: «اگر کمکش کنی, شاید 


شریک جرم در قتل شی. ما دنبال دوست پسرتيم چون کاپیتان 


۴ / پدر خوانده 


پلیسی رو به همرآه خبررسونی که اف با فان ود کته ما 
می‌دونیم که مایکل کورلئونه تیراندازی رو انجام داد.» 

کی شندید. خنده‌اش آن‌قدر راحت و بی‌خیالانه بود که دو مأمور 
تحت تأثیر قرار گرفتند. گفت: «مایک هیچ‌وقت همچین کاری نمی‌کنه. 
هیچ‌وقت هیچ کاری با خانواده‌اش نداشت. وقتی به عروسی 
خواهرش رفتیم مشخص بود که با او به عنوان. یک خارجی برخورد 
می‌شه. تقریباً همون‌قدر که نسبت به من برخورد می‌شد. اگر الان 
مخفیه. فقط از بابت اینه که درگیر نشه. که اسمش با این مسائل قاتی 
نشه. مایک یک گانگستر نیست. من بهتر از شما یا هرکس دیگه 
می‌شناسمش. خیلی بهتر از اینه که کاری به بدی قتل انجام بده. او 
قانونمندترین آدمیه که می‌شناسم. و هیچ‌وقت ندیدم دروغ بگه.» 

کاراگاه فیلییز به آرامی پرسید: «چند وقته که می‌شناسینش ؟» 

کی گفت: «بیش‌تر از یک سال» و وقتی‌که لبخند دو مرد را دید. 
تعجب کرد. 

کارآگاه فیلیپز گفت: «فکر می‌کنم چند مسئله هست که باید 
وت هی که از سا اعدا تیاس تسارستان رفت :وف که برون 
آمد با کاپیتان پلیسی که به خاطر کاری رسمی به بیمارستان رفته بود 
درگیر شد. به اون مأمور حمله کرد. اما خودش آسیب دید. درواقع 
فکش شکست و چند دندون از دست داد. دوستانش او رو به 
خانه‌های کورلئونه‌ها در لانگ بیچ پردتل. قنب بعد؛ کایتان: پلیسی که 
با او دعواکرده بود به ضرب گلوله کشته و مایکل کورلئونه هم ناپدید 


کتاب چهارم / ۴۰۳ 


شد. بدون هیچ اثری. ما خبررسان‌های خودمون رو داریم. اون‌ها همه 
انگشت شون رو به سمت مایکل کورلئونه دراز می‌کنن. اما مدرک 
محکمه‌پسند نداریم. پیشخدمتی که شاهد تیراندازی بود. عکس 
مایک رو تشخیص نمی‌ده. اما امکانش هست که خودش رو حضصوری 
تشخیص بده و ماراننده‌ی سالوزورو هم داریم. او هم حرف 
نمی‌زنه. اما اگر مایکل کورلئونه رو در دست داشته باشیم شاید 
حرف بزنه. پس تمام افرادمون دنبالشن. اف.بی.آی دنبالشه. همه 
دنبالشن. جست و جومون تا الان بی‌نتیجه بوده. پس فکر کردیم شاید 
شما بتونین سرنخی به ما بدین.» 

کی به سردی گفت: «من یک کلمه هم باور نمی‌کنم.» اما از این‌که 
می‌دانست آن قسمت از داستان که فک مایکل آسیب دیده باید 
صحیح باشد. احساس ضعف کرد و البته باعث نشد باور کند که 
مایک به خاطر آن کسی را بکشد. 

فیلیپز پرسید: «اگر باهاتون تماس بگیره به ما اطلاع می‌دین ؟» 

کی سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد. کارآگاه دیگر. سیریانی با 
لحنی تند و بیادبانه گفت: «ما می‌دونیم که شما دو تا با هم خوابیدین. 
ما هم شاهد داریم و هم اطلاعات هتل را. اگه بگذاریم این اطلاعات 
به دست روزنامه‌ها بیفته پدر و مادرت خیلی ناراحت می‌شن. 
انسان‌های واقعاً محترمی مثل اون‌هاء از این‌که دخترشون با یه 
گانگستر بخوابه خیلی خوش‌شون نخواهد اومد. اگه همین الان 
همکاری نکنی. پدرتو این‌جا صدا می‌زنم و همه چیزو بهش می‌گم.» 


۴۳۰۴ / پدر خوانده 


کی با تفر او را نگاه ره تسس بل ش بط سس در انا رف 
و آن راگشود. می‌توانست پدرش راکنار پنجره‌ی اتاق نشیمن» مشغول 
برگشت. به ار لبخند زد و به اتاق کار آمد. وقتی داخل شد دستانش را 
دور کمر دخترش حلقه زد. به مأمورین رو کرد و گفت: «بله آقایون؟» 

وقتی جوابی ندادند. کی با خونسردی به کارآگاه سیریانی گفت: 
«مستقیم بهش بگین آقا.» 

سیریانی کمی قرمز شد و گفت: «آقای آدمز. من این رو برای خوبی 
دخترتون می‌گم. او با بی‌سرو پایی که ما باور داریم مأمور پلیسی رو به 
قتل رسونده. دوسته. فقط بهشون می‌گم اگر با ما همکاری نکنن 
می‌نونن به دردسری جدی بیفتن. اما مثل این‌که جدی بودن مسئله رو 


کشیدن پیپ 9 صدا زد («یدر» می‌تونین بیا ‌ پیش ما؟» پدرش 


متوجه نمی‌شن. شاید شما بتونین باهاشون صحبت کنین.» 

آقای آدمز با لحنی مودبانه گفت: «اين هاقعا باور نکر دنیه.» 

سیریانی فکش را تکان داد و گفت: «دختر شما و مایکل کورلئونه 
بیش‌تر از یک ساله که با هم دوستن. اون‌ها در هتل‌ها باهم به عنوان 
زن و شوهر اتاق‌گرفتن. مایکل کورلئونه به جرم قتل مأمور پلیس تحت 
تعقیبه. دختر شما حاضر نیست برای کمک به پرونده به ما اطلاعات 
بده. این‌ها واقعیتی‌ان. شما می‌تونید بگین باور نکردنیان امامن 
می‌تونم همه چی رو ثابت کنم.» 

آقای آدمز به آرامی گفت: «من به کلام شما شکی ندارم آقا. چیزی 


را که باور نکردنی می‌دونم اینه که دخترم در دردسری جدی باشه. 
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مگر این‌که شما منظورتون اینه که او یک...» در این‌جا صورتش حالت 
شک یک محقق را به خود گرفت...: «یک نفوذی فکر می‌کنم کلمه‌ی 
درستش باشه هست.؛ 

کی با حیرت به پدرش نگاه کرد. می‌دانست که او به سبک خود 
مشغول بازی است. از این‌که می‌توانست آن‌قدر آسان با کل ماجرا 
پرخورد کند. حیرت‌زده شد. 

آقای آدمز با لحنی محکم گفت: «در هر صورت اطمینان داشته 
باشید که اگر این مرد جوان این‌جا پیداش شد. من حضورش رو فورا 
به مقامات مسئول اطلاع می‌دم. دخترم هم چنین خواهد کرد. حالا. 
باید عذرتون رو بخوام. ناهار ما داره سرد می‌شه.» 

سپس آن دو را مدبانه به بیرون خانه راند. و در را پشت‌شان به 
آرامی اما محکم بست. سپس بازوی کی را گرفت و او را به سمت 
آشپزخانه برد و گفت: «بیا عزیزم. مادرت با ناهار منتظر ماست.» 

وقتی به آشپزخانه رسیدند. کی بی‌صدا در حال گریه کردن بود. از 
حس راحتی از استرس. از محبت بدون سوال پدرش. مادرش در 
آشپزخانه طوری وانمود کرد که گویی متوجه گریه‌ی او نشده. کی 
فهمید که پدرش حتماً ماجرا را به او گفته. سر جایش نشست و 
مادرش بدون زدن حرفی, برایش غذا کشید. وقتی هر سه نشستند. 
1 
خانم آدمز, مادر کی. زنی کوتاه‌قد. کمی تپل با موها و لباس‌هایی 


هميشه منظم و مرتب بود. کی هیچ‌وقت او را نامرتب ندیده بود. 


۶ /پدر خوانده 


دست از خودش نگه می‌داشت. همان‌طور که الان چنین می‌کرد. 
گفت: «کی. این قدر احساساتی نباش. مطمثنم که همه‌اش برای هیچه. 
بالااخره پسره دانشجوی دارتموث بود. پس امکان نداره که دز کت 
آمع این فتورجد باشنع 

کی با تعجب نگاهش کرد و گفت: «شما از کجا می‌دونین که مایک 
به دارتموت می‌رفت ؟) 

مادرش گفت: «جه‌قدر شما جوونا فکر می‌کنین که مرموز و 
باهوشین. تمام مدت درباره‌اش می‌دونستيم. و البته تا خودت چیزی 
مطرح نمی‌کردی» نمی‌تونستیم چیزی بگیم.» 

۳ پرسید: راما چه‌طور خبردار شدین؟) حالا که پدرش درباره‌ی 
خوابیدن او و مایک می‌دانست» کی رویش نمی‌شد به او نگاه کند. 
پس وقتی‌که حرف زد کی متوجه لبخندش نشد. پدرش گفت: 
«نامه‌هات رو باز کردیم.» 

کی وحشت‌زده و عصبانی شد. حالا می‌توانست پدرش را نگاه 
کند. کاری که او کرده بود. از گناه خودش هم شرم‌آورتر بود. 
نمی‌توانست این مسئله را از جانب او باور کند. گفت: (یسدر» چجنین 
کاری نکردین. امکان نداره تونسته باشین چنین کاری کنین.» 

آقای آدمز به او لبخند زد و گفت: «ا خودم کلنجار رفتم که کدوم 
یک گناه بزرگ‌تریه. باز کردن نامه‌هات يا بی‌توجهی به خطری که 


فرزندم شاید داره برای خودش درست می‌کنه. اتتخات ا سیون او 
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درستی بود.» 

خانم آدمز با دهانی در حال جویدن مرغ پخته گفت: «بالاخره 
عزیزم: تو خیلی برای سنت ساده و معصومی. ما باید مواظب 
می‌بودیم. تو هم که هیچ‌وقت درباره‌اش هیچی نمی‌گفتی.؛ 

کی برای اولین‌بار از این‌که مایک هیچ‌وقت در نامه‌هایش چیزی 
عاشقانه نمی‌نوشت. شکرگزار بود. و شکرگزار بود که پدر و مادرش 
نامه‌هایی را که خودش نوشته بود. نخوانده‌اند. گفت: «هیچوقت 
درباره‌اش به شما نگفتم. چون فکر می‌کردم از بابت خانواده‌اش 
وحشت‌زده بشین.) 

آقای آدمز با لحنی شادمانه گفت: «وحشت‌زده بودیم. راستی. 
مایکل باهات تماسی گرفته؟» 

کی سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «باور ندارم مقصر 
باشه.) 

متوجه نگاه پدر و مادرش به یکدیگر شد. سپس آقای آدمز به 
آرامی گفت: «اگر مقصر نیست و ناپدید شده. پس شاید اتفاق دیگری 
براش افتاده.» 

کی اول متوجه منظور او نشد. اما بعد فهمید. از پشت میز بلند 
شد. و به آتاقش دوید. 

4 

کی سه روز بعد» جلوی مجموعه‌ی کورلئونه در لانگ بیچ. از 

تاکسی پیاده شد. تماس گرفته و منتظرش بودند. از این‌که تام هیگن 


۸ / پدر خوانده 


جلوی در به استقبالش آمد» ناراحت شد. می‌دانست که تام به او هیچ 
چیز نخواهد گفت. 

هیگن در اتاق نشیم به او نوشیدنی‌ای داد. کی متوجه دو مرد 
دیگر هم در خانه شد, که در حال استراحت بودند اما سانی را ندید. 
از تام هیگن پرسید: «می‌دونین مایک کجاست؟ می‌دونین کجا 
می‌تونم باهاش تماس بگیرم؟» 

هیگن به آرامی گفت: «ما می‌دونیم که حالش خوبه. اما نمی‌دونيم 
الان کجاست. وقتی‌که خبر شلیک به اون کاپیتان رو شنید. ترسید که 
ماه تماس می‌گیره.» 

داستان نه‌تنها غلط, بلکه عمداً طوری بود که کی متوجه غلط 
بودنش بشود. همین‌قدر اطلاعات به او داده می‌شد. کی پرسید: «آیا 
اون کاپیتان واقعاً نک مایک رو شکوند؟» 

تام گفت: «متأسفانه این حقیقت داره. اما مایک هیچ‌وقت ال 
انتقام نبود. مطمئنم که این ربطی به ماجرا نداشت.» 

کی کیف دستی‌اش را باز کرد. نامه‌ای در آورد و گفت: «اگر باهاتون 
تماس گرفت, این رو بهش می‌دین؟» 

هیگن سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «اگر من این نامه رو 
قبول کنم. و شما در دادگاء بگین که این نامه رو از شما گرفتم ممکنه 
به این صورت معنی شه که من می‌دونستم او کجاست. چرا یک کم 
صبر نمی‌کنین؟ مطمثنم مایک باهاتون تماس می‌گیره.» 
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کی نوشیدنی‌اش را تمام کرد و ایستاد که برود. هیگن او را تا 
ورودی همراهی کرد. اما وقتی‌که در را گشود. زنی از بیرون به داخل 
آمد. زنی کوتاه و جاق در لباس مشکی. کی او را شناعت. مادر مایکل 
بود. دستش را به سویش گرفت و گفت: «حال‌تون چه‌طوره خانم 
کورلئونه؟» ۱ 

شمان کوچک و مشکی زن برای لحظه‌ای به او خیره شدند» 
سپس آن جهره‌ی چین و چروک‌دا چرم مانند و زیتونی رنگ 
لبخندی زد که به صورتی عجیب دوستانه بود. و گفت: «آم, تو دختر 
کو چولوی مایکی.» او لهجه‌ی ایتالیایی بسیار غلیظی داشت. کی 
به سختی می‌توانست حرفش را بفهمد. ادامه داد: «جیزی خوردی؟) 
کی گفت که نه, یعنی که نمی‌خواهد چیزی بخورد. اما خانم کورلئونه با 
عضبانیت و تندی رو به تام هیگن کرد و گفت: «تو به این دختر بیچاره 
حتی یه قهوه هم نمی‌دی ای دیسگرازبا!» سپس دست کی را در 
دست خودش. که با وجود سن بالایش عجیب گرم و زنده بود.گرفت 
و او را با خود به داحل آشپزخانه برد. گفت: «یه قهوه و به جیزی 
بخور. بعد یکی می‌برتت خونه. دختر خوبی مثل تو. نمی حوام سوار 
قطار شی.» کی را مجبور کرد بنشیند و دور آشپزخانه به چرخش افتاد. 
کت و کلاهش را در آورد و روی صندلی‌ای اندانخت. ظرف چند ثأنیه 


میز پر شد از نان پنیر و سالامی. قهوه هم روی اجاق جوشیدن گرفت. 


۱ وونل ع هزه25۵]؛ شرم پر تو. شرم‌آور 
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کی با لحنی خجالتی گفت: «اومدم درباره‌ی مایک بپرسم. ازش 
خبری ندارم. آقای هیگن گفت هیچ‌کس نمی‌دونه کجاست. که 
خودش چند وقت دیگه پیداش می‌شه.» 

هیگن با سرعت گفت: «اين تنها چیزبه که الان می‌تونیم بهش بگیم 
مامان.» 

خانم کورلئونه نگاهی پر از نفرت به تام کرد و گفت: «حالا تو 
می خوای به من بگی چی‌کار باید کنم؟ حتی شوهرم هم به من نمی‌گه 
چی‌کار باید کنم. خدا بهش رحم کنه.» و صلیبی کشید. 

ین بش شاد «آقای کورلئونه حال‌شون خوبه؟» 

خانم کورلئونه گفت: «خوبه. خوبه. داره پیر می‌شه. داره احمق 
می‌شه که می‌گذاره همچین چیزی اتفاق بیفته.» و به نشانه‌ی حماقت 
بر سر خود زد. سپس برایش قهوه ربخت و مجبورش کرد کمی نان و 
و تور 

پس از این‌که قهوه‌شان را خوردند. خانم کورلئونه یک دست کی را 
در دو دست قهوه‌ای رنگ خودش گرفت. با صدایی آرام گفت: 
«مایکی برات نمی‌نویسه. تو چیزی از مایکی نمی‌شنوی. دو سه سال 
مخفی می‌شه. شاید بیش‌تر. شاید خیلی بیش‌تر. تو برو خونه پیش 
خونواده‌ات و یک جوون خوب پیداکن و عروسی کن.» 

کی نامه را از کیفش در آورد و گفت: «شما اینو براش می‌فرستین ؟» 

زن پیر نامه را گرفت. دستش را بر صورت کی گذاشت و گفت: 
دحتماء حتماٌ» هیگن خواست اعتراض کند. اما مادر کورلئونه به 
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ایتالیایی جیفی بر سرش کشید. سپس کی را تا در بدرقه کرد. آن‌جا 
خیلی سریع صورتش را بوسید و گفت: «تو مایکی رو فراموش کن. او 
دیگه مرد تو نیست.» 

جلوی خانه. ماشینی پا دو مرد سوار در آن منتظرش بود. آن‌ها 
بدون این‌که کلامی بگویند او را به هتلش در نیویورک رساندند. کی هم 
جیزی نگفت. سعی می‌کرد به این واقعیت عادت کند که مرد جوانی 
که عاشقش بود. یک قاتل خونسرد است. و این‌که اين رامطمئن‌ترین 


فصل شانزدهم 


کارلو ریزی از دست دنیاو هر چه در آن است. عصبانی بود. از وقتی‌که 
با ازدواجش به خانواده‌ی کورلئونه وارد شد. شغلی کوچک به عنوان 
مأمور ثبت دفتر قماری در شمال شرقی منهتن به او دادی و به این 
صورت به کناری رانده شد. او روی یکی از خانه‌های مجموعه‌ی 
لانگ بیچ حساب کرده بود. می‌دانست که خان هر زمان که بخواهد 
بدین صورت خواهد توانست وارد همه چیز خانواده شود. اما خان, 
با او درست رفتار نمی‌کرد. با خشم و نفرت فکر کرد که چه خان 
تیراندازان در خیابان فرو افتاده. آرزو داشت که آن حرام‌زاده‌ی پیر 
بمیرد. سانی زمانی دوستش بود. اگر سانی رئیس دار و دسته می‌شد» 
شاید فرصتی پیدا می‌کرد تا داخل داستان شود. 

همسرش راکه برایش قهوه می‌ریخت تماشاکرد. با مسیح. عجب 
چیز گندی از آب در آمده بود. هنوز پنج ماه هم از ازدواج‌شان نگذشته 
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بود. که اندامش در حال ولو شدن و باد کردن بودند. با حود فکر کرد 
که تمام این زن‌های ایتالیایی ساحل شرقی واقعاً ذاتاً بد اندامند. 

دستش را دراز کرد و بر پایین‌تنه‌ی نرم و چاق کانی دستی کشید. 
کانی به او لبخند زد. او هم با نفرت گفت: «از یه گراز هم بیش‌تر چجربی 
داری.» از دیدن نگاه غم و جاری شدن اشک بر صورت کانی لذت 
تقایل در ان رک ماشته اما ون ارت الاب ملک ان مود 
می‌توانست هر طور بخواهد اشکش را در آورد. این‌که یکی از 
کورلئونه‌ها به پادری‌اش تبدیل شده به او احساس قدرت می‌داد. 

کارش را به عنوان یک شوهر به خوبی شروع کرده بود. کانی سعی 
کرد آن کیف کادوهای عروسی پر از پول را برای خودش نگه دارد. 
کارلو هم یکی از چشمانش را با مشت سیاه کرد و پول را ازش گرفت. 
هیچ‌وقت هم به او نگفت که با آن پول چه کار کرد. چرا که این یکی 
ممکن بود واقعاً مشکل‌ساز شود. حتی الان هم بسیار کم احساس گناه 
می‌کرد. پا مسیح. پانزده هزار دلار روی شرطبندی اسب دوانی و 
فاحشه‌ها به باد داده بود. 

می‌دانست که کانی از پشت نگاهش, می‌کند. پس همان‌طور که 
دستش را برای برداشتن کمی تخمه به سمت دیگر میز دراز می‌کرد؛ 
ماهیچه‌هایش را سفت کرد. تازه یک بشقاب سوسیس و تخم‌مرغ 
خورده بود. اما مرد گنده‌ای بود و نیاز به صبحانه‌ای حسابی داشت. از 
چگونگی تصویری که می‌دانست به همسرش ارائه می‌دهد. راضی بود. 
این تصویر یک شوهر ایتالیایی معمولی چرب و چیلی و بلوند نبود. 
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می‌دانست که از نظر جسمی از تمام آن به اصطلاح پوست‌کلفت‌هایی 
که برای دارو دسته کار می‌کنند قوی‌تر است. افرادی مثل کلمنزاه 
تسیو روکو لامپون و آن باباء پالی که یکی ترتیبش را داده بود. فکر کرد 
که آن ماجرا دیگر چی بوده. بعد به دلیلی فکر سانی را کرد. به ایین 
نتیجه رسید که رو دررو و مردانه؛ می‌تواند بر سانی هم غلبه کند. 
حتی با این‌که سانی کمی بزرگ‌تر و سنگین‌تر بود. ام با آ‌که خودش 
میچ‌وقت سانی را غیر از در حال خوش‌اخلاقی یا شوخی ندیده بود؛ 
آن‌چه می‌ترساندش اعتبار و معروفیتش بود. بله» سانی رفیقش بود. 
شاید با رفتن خان پپر» اوضاع بهتر می‌شد. 

قهوه‌اش را هورت کشید. از اين آپارتمان متنفر بود. به خانه‌های 
بزرگ‌تر سمت غربی عادت داشت. حالا هم کم‌کم مش ناشست به .۵۱ 
سمت شهر برود تا به دفترش و اوضاع کاری ظهر سرکشی کند. 
یک‌شنبه بو پرکارترین روز به خاطر بازی‌های بیس‌بال بسکتبال و 
آحر سر هم بازی‌های هنگام شب. آرام‌آرام متوجه رد شدن کانی در 
پشت سرش شد و سرش را چرخاند تا تماشایش کند. 

کانی در حال لباس پوشیدن به شیوه‌ی زنان ایتالیایی نیویورک بود 
که او از آن نفرت داشت. بلوز و دامن ابریشمی گل‌دار با آستین‌های 
گشاد. کمربند و کلی النگو و گوشواره. این‌طور لباس پوشیدن او را 
بیست سال بزرگ‌تر نشان می‌داد. کارلو پرسید: «تو دیگه کدوم گوری 
می‌ری ؟) 

کانی به سردی پاسخ داد: «می‌رم پدرم رو در لانگ بیچ ببینم. هنوز 
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نمی‌تونه از تخت بلند شه و نیاز به همراه داره.» 

کارلو کنجکاو شد. پرسید: «سانی هنوز اوضاع رو می چرخونه؟» 

کانی نگاهی سردرگم به او کرد و گفت: « کدوم اوضاع؟» 

کاراو خیلی عصبانی شد. گفت: «زنیکه‌ی یه درد نخور عوضی؛ 
این‌طوری با من حرف نزن وگرنه اون بچه رو با لگد از شکمت 
می‌ندازم بیرون.» کانی ترسید و این کارلو را حشمگین‌تر کرد. از روی 
صندلی اش پرید و به صورت او سیلی زد. ضربه‌اش خطی قرمز بر جا 
گذ اشبت.اسه سیلی دیگر هم با دقت و حساب شده به صورتش زد. 
دک ی ی ای رکه وود باه کرد تفش کر 
نمی‌خواست اثری از حودش باقی گذارد. کانی به داخل اتاق دوید و 
در را پشت سرش کوبید. کارلو صدای قفل شدن آن را شنید. خندید و 
برای خوردن قهوه‌اش بازگشت. 

مشغول سیگار کشیدن شد. بالاخره وقت لباس پوشیدنش رسید. 
ضربه‌ای به در زد و گفت: «باز کن تا درو نشکوندم.» پاسخی نیامد. با 
صدایی بلند گفت: «یالاء باید لباس بپوشم.» شنید که کانی از روی 
تخت بلند شدء به سمت در آمد و کلید زا ندن قفل جر ان وف که 
داحل شد. پشت کانی به او بود. سپس به سمت تخت برگشت و با 
صورتش به سمت دیوار دراز کشید. 

به سرعت لباس پوشید. کانی هنوز دراز کشیده بود. کارلو 
می‌خواست که او برود و به پدرش سر بزند. آمیدوار بود که با خودش 


خبری آورد. گفت: (جمی شده حند تا سیلی تمام انرژیت روگرفت؟» 
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و با خود گفت که عجب فاحشه‌ی تنبلی. 

کانی با بغض و گریه گفت: (نمی خوام برم.» کارلو با بی‌صبری 
دستش را دراز کرد. او را چرخاند تا رویش به او باشد و متوجه شد که 
چرا نمی‌خواست برود. خودش هم فکر کرد که شاید این طور بهتر 
باشد. 

حتماً محکم‌تر از آن‌چه حساب کرده به او سیلی زده بود. گونه‌ی 
سمت چپ کانی باد کرده بود. لب بالای بریده‌شده‌اش هم به شکلی 
چندش‌وار تا دماغش باد کرده و سفید رنگ شده بود. کارلو گفت: 
«باشه. اما تا دیر وقت خونه نمی‌آم. یک‌شنبه روز شلوغ کاریمه.» 

از آپارتمان بیرون رفت و جریمه‌ای روی ماشینش دید. پانزده دلار 
از دست رفته بود. آن را همراه بقیه‌ی جریمه‌ها در داشبورد ماشینش 
گذاشت. سرحال بود. کتک زدن آن دخترک لوس هميشه سرحالش 
می‌آورد. احساس خشمی را که از بابت بدرفتاری کورلئونه‌ها با خود 
داشت. کمی آرامش می‌کرد. 

اولین‌باری که کتک زدنش روی کانی اثری باقی گذاشت. کمی 
نگران شده بود. کانی مستقیم به لانگ بیچ رفت تا به پدر و مادرش 
شکایت کند و چشم سیاهش را نشان‌شان دهد. کارلو واقعاً از نگرانی 
خیس عرق شده بود. اما وقتی کانی برگشت. عجیب سرخورده بود. 
شده بود یک زن ایتالیایی کوچک وظیفه‌شناس. کارلو هم تلاشش را 
کرد که ظرف چند هفته‌ی آینده همسری عالی باشد. در همه حالت با 
او درست رفتار کند و خوب و عاشقانه باشد. کانی هم بالاخره چون 
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فکر می‌کرد که او دیگر هیچ‌وقت با او بدرفتاری نمی‌کند. به او گفت که 
پیتن بای مافزشن واقعا چته: شه بو د: 

پدر و مادرش را خونسرد. بی‌خیال و به صورتی عجیب سرگرم 
شده یافته بود. مادرش کمی همدردی کرده و حتی از پدرش خواسته 
بود تا با کارلو ریزی صحبت کند. پدرش قبول نکرده و گفته بود: «او 
دختر منه اما الان متعلق به شوهرشه. شوهرش وظایفش رو می‌دونه. 
حتی پادشاه ایتالیا هم جرئت نمی‌کرد در روابط زن و شوهر دخالت 
کنه. برو خونه و یاد بگیر چه‌طور رفتار کنی تا کتکت نزنه.» 

کانی با عصبانیت به پدرش گفته بود: «شما هیچ‌وقت زن‌تون رو 
کتک زدین؟» کانی فرزند مورد علاقه‌ی خان بود» پس می‌توانست با او 
آن‌قدر رو راست صحبت کند. پدرش گفت: «مادرت هیچ‌وقت کاری 
نکرد که من بخوام بزنمش» مادرش هم سرش را به نشانه‌ی مشت 
تکان داده و لبخند زده بود. 

به آن‌ها گفت که چه‌طور شوهرش پول‌های هدایای عروسی را از 
اوگرفت و هیچ‌وقت نگفت با آن‌ها چه کار کرده. پدرش هم شانه‌ای 
تکان داده و گفته بود: «زن من هم اگر مثل تو همه‌اش طلبکار بود. 
خودم هم همچین کاری می‌کردم.» 

و این‌طور بود که کانی به خانه برگشت. کمی حیرت‌زده. کمی 
ترسیده. او هميشه فرزند مورد علافه‌ی پدرش بود. رفتار سرد او را در 
این زمان نمی‌توانست درک کند. 


آما بحان به بی‌مهری و سردی‌ای که وانمود کرد نبود. تحقیق کرد و 
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فهمید که کارلو ریزی با پول عروسی چه کارهایی کرده. افرادی را 
مأمور نظارت بر کارلو ریزی کرد که تمام فعالیت‌های کاری او را به 
هیگن گزارش می‌دادند. اما خان نمی‌توانست دخالت کند. چجگونه 
می‌توانست از مردی که از خانواده‌ی زنش می‌ترسد. انتظار داشته 
باشد که وظایفش رابه عنوان یک شوهر درست انجام دهد؟ وضعیتی 
غیوممکن نود و تصمیم گرفت که دتعالت نکفد: بعدا وفتی کنانن 
باردار شد. از بابت عقلانی بودن تصمیمش راضی شد و احساس 
کرد که دیگر هیچ‌وقت نمی‌تواند دخالت کند. حتی با این‌که کانی باز 
هم چندین‌بار به دلیل کتک خوردن به مادرش شکایت کرده و 
مادرش هم آن‌قدر نگران شده بود که موضوع را به خان بگوید. کانی 
حتی اشاره کرده بود که شاید بخواهد طلاق بگیرد. خان برای اولین‌بار 
در عمرش از دست کانی عصبانی شده و به او گفته بود: «او پدر 
بچه‌ات است. یه بچه وقتی پدر نداره چه‌طور می‌تونه تو این دنیا 
زندگی کنه؟» 

وقتی کارلو ریزی این داستان را فهمید. اعتماد به نفس پیدا کرد. 
حالاکاملاً امن بود. حتی به.دو کاتبش در دفتر» سالی رگز " و کوج" هم 
فخر می‌فرو خت که چه‌طور وقتی همسرش به او احترام نمی‌گذارد او 
را دور تا دور خانه به باد کتک می‌گیرد. نگاه احترام را بر صورت‌شان 
ای که آن مر کی رم کا تا نی زا وش دش ان کرر ار نی 


عم .2 کم اه .1 
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بزرگ بلند کند. 

اما اگر می دانست که وقتی سانی از کتک‌زدن‌های او باخبر شد به 
چنان خشمی افتاد که فقط و فقط محکم‌ترین و جدی‌ترین دستور 
خود خان او را سر جایش نگه داشت. دستوری که حتی سانی هم 
جرئت نمی‌کرد اطاعت نکند. آن‌قدرها هم احساس امنیت نمی‌کرد. 
برای همین بود که سانی از کارلو ریزی دوری می‌جست. مطمئن نبود 
که با دیدن او بتواند خشمش راکنترل کند. 

پس با احساس امنیت کامل در این صبح یک شنبه‌ی زیبا, 
کارلو ریزی از خیابان نود و ششم به سمت شرقی شهر حرکت کرد و 
متوجه آمدن ماشین سانی از سمت دیگر به خانه‌اش نشد. 

كِ 

سانی کورلئونه از امنیت مسجموعه بیرون زده. و شب را با 
لوسی مانسینی در شهر گذرانده بود. حللا با چهار محافظ در راه 
برگشت بود. دو نفر در جلو و دو نفر در عقب. نیازی به محافظ در 
کنارش نداشت. می‌توانست در مقابل یک حمله‌ی مستفیم از خودش 
دفاع کند. دو مرد دیگر در ماشین خود حرکت می‌کردند. آپارتمان‌های 
آن‌ها در دو سوی آپارتمان لوسی بود. سانی از سر زدن به او تا 
وقتی‌که خیلی طولانی نمی‌شد مطمتن بود. و حالا هم از آن‌جا که در 
شهر بود. فکر کرد که بهتر است خواهرش را سوار کند و با خود به 
لانگ بیچ ببرد. می‌دانست که کارلو در دفترش مشغول کار است. و 


خسیس برای خواهرش ماشین نمی‌خرد. پس خودش به خواهرش 


۰ مر در خوانده 


سواری خواهد داد. 

صبر کرد که دو مرد جلویش وارد ساختمان شوند. سپس به دنبال 
آنان زفت: دید که دو فد بشت سر ماشین را در کتاری بارک گردته 
و بیرون آمدند تابر خیابان نظارت کنند. چشمان خودش را هم باز نگه 
داشت. احتمال این‌که دشمتان بدانند که او در شهر است. یک در 
میلیون بود. اما سانی باز هم هميشه احتیاط می‌کرد. اين را در جنگ 
۰ آموخته بود. 

سانی هیچ‌وقت از آسانسور استفاده نمی‌کرد. آسانسور تله‌ی مرگ 
نود هشست: طیقه پهسشست آپارتمان کانن واه باعلا آرقت. 
ضربه‌ای به در زد. رفتن ماشین کارلو را دیده بود و می‌دانست که کانی 
باید در خانه باشد. پاسخی نیامد. دو بار در زد. صدای ترسیده و 
خحجالتی خواهرش را شنید که پرسید: «کیه؟» 

ترس در صدای خواهرش او را حیرت زده کرد. خواهر کوچکش 
همیشه شاد و با اعتماد به نفس بود اين را تمام فامیل می‌دانستند. 
چه بلایی سرش آمده بود؟ گفت: «سانی ام.» قفل حرکت کرد در باز 
شد و کانی خود را هق‌هق کنان در آغوشش انداخت. سانی آن‌قدر 
متعجب بود که همان‌جا ایستاد. سپس کانی را عقب برد» صورت 
بادکر ده‌اش را دید و فوراً متوجه داستان شد. 

خحودش را از کانی کنار کشید تا از پله‌ها پایین بدود و دنبال شوهر او 
برود. خشم و نفرت در آو جوشیدن گرفت و چهره‌اش را پوشاند. کانی 


پر را دید و خود را به او چسباند. نگذاشت برودو او را به 
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داخل آپارتمان کشید. حالا از شدت وحشت گریه می‌کرد. خشم برادر 
ر بنزرگتن زا هن دانست:ی ار آن اصو ترسید. ببه.هعمیی: دلیل بوذ کنه 
هیچ‌وقت از بابت کارئو به او شکایت نکرده بود. حالا هم او را به زور 
وارد خانه کرد. 

کانی گفت: «تقصیر من بود. من دعوارو شروع کردم و سعی کردم 
پزنمش . برای همین من رو زد. واقعا سعی نکرد من رو سخت بزنه. 
تقصیر من بود.» 

چهره‌ی سنگین سانی تحت کنترل بود. گفت: «امروز می خواستی 
| بری بابارو ببینی؟» 
[.. کانی پاسخی نداد. سانی اضافه کرد: «فکر کردم می‌خوای بری. 


مت مج ننیست ‏ مص بت اسمت 6 نفک ولا لش یس مت 


۱ پس سر زدم تأ برسونمت. در هر صورت تو شهر بودم.» 

کانی سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «نمی‌خوام من رو 
۱ این طوری ببینن. هفته‌ی دیگه می‌آم.» 

بای کت «باشهه» خفن اش خناته رای دافت» شماوه ای ,زا 
.گرفت و به کانی گفت: «یه دکتری رو خبر می‌کنم که بیاد این‌جا و 
پپینتت و خوبت کنه. در این وضعیتی که هستی باید مراقب باشی. 
چند ماه دیگه به وضع حملت مونده؟» 

۰ کانی گفت: «دو ماه. سانی» تو رو خدا کاری نکن. خواهش می‌کنم 
"کاری کر 

سانی خندید. چهره‌اش حالتی مصمم و بی‌رحمانه داشت. گفت: 


: «نگران نباش, بچه‌ات رو قبل از این‌که دنیا بیاد یتیم نمی‌کنم.» سپس 


۲۳ ,/ پدر خوانده 


گونه‌ی آسیب‌ندیده‌اش را به آرامی بوسید و از آپارتمان حارج شد. 
یب 

ماشین‌های بسیاری در خیابان ۰۱۱۲ جلو شکلات‌فروشی‌ای که 
مرکز دفتر ثبت قمار کارلو ریزی بود پارک کرده بودند. پدرها با 
بچه‌های کو جک‌شان. که به قصد همراهی هنگام ثبت شرط‌های‌شان 
در این صبح یک‌شنبه با خود می‌آوردند. در پیاده‌رو جلو مغازه در 
حال بازی بودند. وقتی‌که آمدن کارلوریزی را دیدند. دست از بازی 
کشیدند و برای بچه‌های‌شان بستنی خریدند تا ساکت‌شان کنند. 
سپس مشغول مطالعه‌ی روزنامه‌هایی که در تصمیم‌گیری کمک ‌شان 
مسی‌کردند شدند و سعی کردند شرط‌های‌شان را روی تیم‌های 
بیس‌بالی که احتمال برنده شدن‌شان در آن روز می‌رفت. انتخاب 

کارلو به داخل اتاق بزرگ پشت مغازه رفت. دو کاتیش: مرد 
کوچک‌اندامی به نام سالی و مرد هیکل داری به نام کوج برای شروع 
کار منتظر آمدنش بودند. دفترهای بزرگ و خط کشی شده آماده‌ی 
نوشتن شرطها در جلوی‌شان. نام‌های شانزده تیم بزرگ لیگ بیس‌بال 
روی تخته سیاهی که روی پایه‌ای چوبی قرار داشت. نوشته شده 
بودند. دو تا دو تا متصل به هم تا مشخص شود که کدام تیم علیه 
دیگری بازی می‌کند. در جلو هر جفت. مربعی قرار داشت تا 
احتمالات در آن نوشته شود. 


کارلو از کوچ پرسید: «تلفن مغازه امروز کنترله؟» 
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کوج سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «کنترل هنوز قطعه.» 

کارلو به سمت تلفن دیواری رفت و شماره‌ای را گرفت. وقتی‌که 
خحط را نوشت, سالی رگز و کوج با چهره‌هایی بی‌حرکت تماشایش 
کردند. خط نشان‌دهنده‌ی احتمالات حساب شده‌ی تمام بازی‌های 
پیس‌بال آن روز بود. کارلو تلفن را قطع کرد. به سمت تخته سیاه رفت و 
احتمالات هر بازی را با گچ در مربع متعصو صش نوشت. با آذکه 
نمی‌دانست. دو همکارش از قبل به مفهوم خط پی برده و مشغول 
بررسی کردن کارش بودند. کارلو در هفته‌ی اول کارش» در نوشتن 
احتمالات روی تخته سیاه مرتکب اشتباه شده و رژیای تمام 
قماربازان را محقق کرده بود. یک وسط. این بدین معنی است که 
قمارباز ابتدا براساس احتمالات او شرط می‌بست. سپس در جایی 
دک ری ری وتو رسای لیدعت تاج 
همان تیم شرط می‌بست. به این شیوه نمی‌توانست ببازد. تنها شرطی 
که ممکن بود ببازد در دفتر کارلو بود. این اشتباه او منجر به ضرری 
شش هزار دلاری در آن هفته شد و قضاوت خان را درباره‌ی دامادش 
اثبات کرد. پس پیام فرستاده شد که تمام کار کارلو باید چک شود. 

معمولا اعضای رده بالای دارو دسته‌ی کورلئونه هیچ‌وقت 
خودشان را درگیر چنین جزئیات عملیاتی نمی‌کردند. حداقل پنج 
لایه تا این مرحله وجود داشت. اما از آن‌جا که این دفتر به عنوان مکان 
آزمایش داماد انتخاب شده بو پس تحت نظارت مستقیم تام هیگن 


قرارگرفت. و گزارشی روزانه برای او ارسال می شد. 


۴ ,/ پدر خوانده 


حالا که احتمالات نوشته شده بودند. قماربازها به داخل اتاق 
پشتی شکلات‌فروشی سرازیر شدند تا احتمالات را در روزنامه‌های‌شان 
در کتار جدول بازی‌ها که برندگان احتمالی را پیش‌بینی می‌کردند 
یادداشت کنند. بعضی‌ها همان‌طور که به تخته سیاه نگاه می‌کر دند» 
دست بچه‌های‌شان را هم در دست داشتند. یکی از آن‌ها که 
شرط‌هایی بزرگ می‌بست. به دختر کوچکی که دستش را گرفته بود 
نگاه کرد و به شوخی گفت: «عزیزم امروز کدوم تیم رو دوست داری؟ 
گنده‌ها یا راهزن‌ها؟» دخترک. که از اين نام‌های رنگ و وارنگ لذت 
می‌برد. با علاقه پرسید: «گنده‌ها از راهزنا قوی‌ترن؟» و پدرش خندید. 

صفی در جلو دو کاتب ایجاد شد. وقتی‌که یکی از کاتب‌ها 
صفحه‌ای را پر می‌کرد آن را پاره می‌کرد. پولی را که تا آن‌موقع جمع 
کرده بود در آن می‌پیچید و به کارلو می‌داد. کارلو از در پشتی اتاق 
خارج می‌شد و به آپارتمانی که خانه‌ی صاحب شکلات‌فروشی بود. 
می‌رفت. سپس طی تماسی با مرکزش شرط‌ها را گزارش می‌داد و پول 
را در گاوصندوق دیواری کوچکی که پشت پرده‌ای مخفی شده بود 
قرار می‌داد. در آخر پس از سوزاندن برگه‌ی شرط‌ها و ریختن خاکستر 
آن در توالت و کشیدن سیفون به شکلات‌فروشی برمی‌گشت. 

بنابر قوانین » هیچ‌یک از بازی‌های یک‌شنبه قبل از ساعت دو 
شروع نمی‌شدند. پس از جمعیت قماربازان اول. که مردان متأهلی 


۱۹/0 
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بودند که اول شرط‌های‌شان را می‌بستند و سپس به خانه می‌دویدند تا 
خانواده‌های‌شان را به دریا ببرند. جمعیت قماربازان مجرد و 
سخت جانی که خانواده‌های‌شان را در یک‌شنبه؛ محکوم به ماندن در 
آپارتمان‌های گرم می‌کر دند. می‌آمدند. قماربازان بزرگ این قماربازان 
مجرد بودند. شرط‌های سنگین می‌بستند و دوباره ساعت چهار 
برمی‌گشتند تا باز هم روی سری دوم بازی‌ها شرط ببندند. این آن‌ها 
بودند که یک‌شنبه‌ی کارلو را به روزی پر از کار و اضافه کاری تبدیل 
می‌کردند. البته مردان متأهلی هم بودند که از کنار دریا برمی‌گشتند تا 
بانعت‌های‌شان را جبران کنند. 

ساعت که به یک و نیم رسید. شرطبندی تقریباً متوقف شد. پس 
کارلو و سالی رگز توانستند بیرون بروند: روی سکوی جلو 
شکلات‌فروشی بنشینند. و از هوای تازه لذت ببرند. به تماشای 
توپ‌بازی بچه‌ها نشستند. ماشین پلیسی رد شد. به آن توجهی 
نکردند. این دفتر دارای حمایتی بسیار محکم در منطقه بود و 
نمی‌توانست توسط پلیس محلی مورد حمله قرار بگیرد. دستور حمله 
می‌بایست از رده‌های بالا صادر می‌شد. حتی آن‌وقت هم از کلی قبل 
تهشان قطان دادم می فتز: 

کوج هم بیرون آمد و کنارشان نشست. کمی درباره‌ی بیس‌بال و 
زنان حرف زدند. کارلو با خنده گفت: «دوباره امروز مجبور شدم 
زنم رو بزنم و بهش یاد بدم رئیس کیه.» 

کوچ با لحنی معمولی گفت: «الان دیگه چیزی به وضع حملش 


۶ ,/ پدر خوانده 


نمانده؟ مگه نه؟» 

کارلو گفت: «فقط چند بار تو صورتش زدم. بهش آسیبی نزدم.» 
برای چند لحظه در فکر فرو رفت و ادامه داد: «فکر می‌کنه می‌تونه به 
من ریاست کنه. من حاضر به قبول همچین چیزی نیستم.» 

هنوز تعدادی قمارباز در خیابان بودند. مشغول صحبت درباره‌ی 
بیس‌بال. بعضی‌شان در پله‌های بالاتر از کارلو و دو کاتب نشسته 
بودند. بچه‌های در حال بازی در خیابان ناگهان پخش و پلا شدند. 
ماشینی با سرعت از خیابان پیچید و جلوی شکلات‌فروشی محکم 
ترمز کرد. سرعت ترمز چنان بود که تایرها جیغ کشیدند. حتی قبل از 
این‌که ماشین کاملا بایستد مردی از صندلی راننده بیرون پرید. آن‌قدر 
سریع حرکت کرد که همه سردرگم شدند. آن مرد سانی کورلئونه بود. 

چهره‌اش گویی نقابی از خشم بر خود داشت. در کم‌تر از یک ثانیه 
روی پله‌ها بود و کارلوریزی را از گلویش گرفت. سعی کرد او را به 
خیابان بکشاند اما کارلو دستان بزرگ و ماهیچه‌ای‌اش را به نرده‌های 
پله گره زد و خودش را نگه داشت. در خود فرو رفت و سعی کرد 
سرو صورتش را در شانه‌هایش مخفی کند. پیراهنش در دستان سانی 

آن‌چه سپس انجام گرفت. به بیننده حس تهوع می‌داد. سانی 
شروع به زدن کارلو با مشتانش کرد و با صدای کلفت و در حال سرفه از 
شدت خشم. فحشش داد. کارلو؛ با وجود هیکل درشفش» هیچ 
مقاومتی نشان نداد. هیچ فریاد کمک يا اعتراضی بلند نکرد. کوج و 
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سالی رگز جرئت دخالت نداشتند. فکر کردند سانی می‌خواهد 
دامادشان را بکشد. هیچ علاقه‌ای به شریک شدن در سرنوشت او 
نداشتند. بچه‌هایی که مشغول بازی بودند جمح شدند تا راننده‌ای را 
که بازی آن‌ها را به هم ریخته بود. فحش دهند. اما حالا با حیرت و 
علاقه مشغول تماشا بودند. آن‌ها بچه‌های پوست کلفتی بودند. اما 
دیدن سانی در اوج خشم آن‌ها را هم ساکت کرده بود. در همین حال 
ماشین دیگری که به دنبال سانی بود رسید و دو محافظش بیرون 
پریدند. آن‌ها هم وقتی دیدند چه خبر است جرئت دخالت نکردند؛ 
مراقب ایستادند. آماده برای محافظت از رئیس‌شان. در صورتی‌که 
یکی از تماشاچیان آن‌قدر احمق باشد که قصد کمک به کارلو را کند. 

آن‌چه این صحنه را تهوع‌آور می‌کرد. دیدن ضعف کامل و قبول 
کتک و خواری از کارلو بود. اما شاید همین جانش را نجات داد. با 
کمک دستانش به نرده‌ی آهنی آویزان ماند تا سانی نتواند به خیاپان 
بکشاندش.و با وجود زور یکسانش باز هم از دفاع از خود. سر باز زد. 
گذاشت تا ضربات بر سر وگردن بی‌دفاعش سرازیر شوند. تا این‌که 
بالاخره خشم سانی فرو نشست. در آخر سانی. نقس زنان به پایین 
به سمت او نگاه کرد وگفت: «حروم‌زاده‌ی کثافت یکبار دیگه دست 
رو خواهرم بلند کنی می‌کشمت.» 

این کلمات از شدت اضطراب کم کردند. چرا که البته اگر سانی 
واقعاً تصد کشتن آن مرد را داشت. هیچ‌وقت تهدید نمی‌کرد. از سر 


ناراحتی تهدید کرد. چرا که نمی‌توانست چنین کند. کارلو از نگاه به 
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سانی سر باز زد. سرش را پایین نگه داشت. دستان و بازوانش هنوز بر 
نرده‌ها گره خورده بودند. به همان صورت ماند تا این‌که ماشین 
عرش کنان رفت. سپس کوچ با لحنی عجیب پدروار گفت: «خیلی 
خب. کارلو بلند شو بیا تو مغازه. بیا از جلو چحش مردم بریم بیرون.» 

فقط در این زمان بود که کارلو جرنت کرد دستانش را از دور 
نرده‌های آهنی باز کند. و بایستد. ایستاده توانست نگاه بچه‌ها را بر 
خود ببیند. آن نگاه ناراحت و متهوع عمردمی که شاهد حقارت یک 
انسان بوده‌اند. کمی سرگیجه داشت. اما بیش‌تر از شک بود. از ترس 
خالصی که کتترل بدنش را در دست گرفته بود. با وجود باران 
مشت‌هاء خیلی بد آسیب ندیده بود. اجازه داد کوچ بازویش را بگیرد 
و او را به داخل شکلات‌فروشی ببرد و بر صورتش که بریده شده. 
( خونریزی نمی‌کرد) اما پر بود از کبودی‌های در حال باد کردن. یسخ 
گذارد. حالا ترسش در حال از بین رفتن بود. اما آن‌هسمه حقارت؛ 
حالش را چنان متهوع کرد تا بالا آورد. کوج سرش را روی سینک 
دست شویی» گویی که مستی رانگه داشته نگه داشت. سپس کمکش 
کرد تا به آپارتمان طبقه‌ی بالا برود و او را در یکی از اتاق خواب‌ها 
خواباند. کارلو اصلاً متوجه نشد که سالی رگز ناپدید شده بود. 

سالی رگز به خیابان سوم رفت. با روکو لامپون تماس گرفت و 
آن‌جه را اتفاق افتاده بود به او گزارش داد. روکو اخبار را با آرامش 
دریافت کرد و به نوبه‌ی خود با کلانترش. کلمنزا؛ تماس گرفت. کلمنزا 
غری زد و گفت: «آه با مسیح. اون سانی لعنتی و اعصابش.» اما 
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انگشتش دکمه‌ی قطع را به موقع فشار داد تا روکو این کلام را نشنود. 

کلمنزا با خانه‌ی لانگ بیچ تماس گرفت و خواست با تام هیگن 
صجبت کند. هیگن برای لحفه‌ای ساکت بود» سپس گفت؛: «ضوری 
چند نفر و ماشین به مسیر لانگ بیچ بفرست. شاید تو تسرافیک یا 
تصادف گیر کنه. وقتی اون‌طوری عصبانی می‌شه. حالیش نیست جه 
غلطی داره می‌کنه. شاید بعضی از دوستامون از سمت دیگه خبردار 
کی و ی ی زر 

کلمتزا با لحنی مردد گفت: «تا بتونم کسی رو به خیابون بفرستم 
سانی به خونه رسیده. این در مورد تاتالیاها هم صدق می‌کنه.» 

هیگن صبورانه گفت: «می دونم. اما اگر اتفاق غیرمعمولی بیفته. 
قایه سل معرر کی ای ری کی بت 

کلمنزا با ناراحتی با روکو لامپون تماس گرفت و گفت که تعدادی 
آدم و ماشین بردارد و مراقب مسیر لانگ بیچ باشد. سپس خودش به 
کادیلاک عزیزش رفت و با سه‌گروه از تفنگچیانی که ا کنون در خانه اش 
باکت پل نایک سرا ری مر 
افتاد. 

یکی از بیکارهایی که هميشه دورو بر شکلات‌فروشی می‌پلکید. 
قماربازی کوچک که به عنوان خبرچین از خانواده‌ی تاتالیا رشوه 
می‌گرفت. به شماره تماسی که از افرادش داشت زنگ زد. اما 
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دارو دسته‌ی تاتالیا آرايش جنگی به خود نگرفته بود. آن تسماس 
می‌بایست تمام مسیر لایه‌ها را طی می‌کرد. بالاخره به کلانتری رسید 
که با رئیس تاتالیاها تماس گرفت. در این زمان سانی کورلئونه در امن و 
امان به خانه‌ی پدرش در مجموعه‌ی لانگ بیج رسیده بود. اماده‌ی 


دریافت خشم پدرش. 


ال هیدهم 


نبرد سال ۱۹۴۷ میان دار و دسته‌ی کورلئونه و پنج دارو دسته‌ی 
متحد علیه‌شان برای هر دو طرف گران تمام شد. فشار پلیس روی 
همه اه جهت :عا :معمای قثل کانیتان مک کلاسکی نیو ساخرا را 
پیچیده‌تر کرد. خیلی کم پیش می‌آمد که مأمورین پایین دست و 
عملیاتی سازمان پلیس به فشار سیاسی‌ای که از قمار و دیگر 
تجارت‌های دنیای زیرزمینی حمایت می‌کرد. وقعی نگذارند. اما در 
این مورد. سیاستمدارها مانند ژنرال‌های به درد نخور ارتشی بودند که 
در حال غارت است. فرماندگان و سربازان پایین دست گوش به بالا 
نمی دا دند. 

این نبود حمایت. برای کورلئونه‌ها مضرتر از دیگر دارو دسته‌ها 
بود. کورلئونه‌ها بیش‌تر درآمدشان را از صنعت قمار کسب می‌کردند 
وروی ذفاتر و فسالیت‌های کرسته یانان‌شان؛ بسیار طیزبه عوردند: 
پلیس دفتردارانی را که در خیابان‌ها کار می‌کردند جمع‌آوری می‌کرد و 
قبل از بازداشت» حسابی از پول می‌تکاند. حتی بعضی از بانک‌های 
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عیررسمی‌شان هم بیدا شدنل مورد حمله قرار گرفتند. و ضررهای 
مالی سنگینی به بار آوردند. بانکدارها. خودشان افراد کله گنده‌ی 
کالیبر نود. شکایت‌های‌شان را پیش کلانترها بردند. آن‌ها هم 
شکایت‌هاشان را سر میز دارو دسته آوردند. اما هیچ کاری نمی شد 
کرد. به بانکدارها گفته شد که بساط‌شان را جمع کنند. سیاه‌پوستان 
سرخود احازه بافتند که در محله‌ی هارلم. پول‌سازترین منطقه 
می‌کردند که پلیس دریافتن و دستگیری‌شان. 
نوشتند و او را با سالوزو مرتبط کردند. آن‌ها مدارکی دال بر این‌که 
مک کلاسکی مدت کوتاهی پیش از مرگش. مبالغ هنگفتی پول نقد 
دریافت کرده را منتشر کردند. هیگن این داستان‌ها و اطلاعات را ارائه 
داد. و منتشر کرد. سازمان پلیس این اطلاعات را نه تأیید و نه تکذیب 
کرد. اما اين اخبار در حال تأثیرگذاری بود. نیروی پلیس از طریق 
خبرچینانش از طریق پلیس‌هایی که خودشان از کورلئون‌ها پول 
می‌گرفتند باخبر شد که مک کلاسکی پلیسی فاسد بود. نه این‌که او 
درگیر رشوه و مسائلی از این دست بوده پلیس با این مسائل مشکلی 
نداشت. بلکه او کنیف‌ترین پول‌ها را دریافت کرده بود. پول قتل و 
مواد مخدر. و در قضاوت پلیس‌هاء این امری نابخشودنی بود. 
هیکن اين را درک می‌کرد که یک پلیس به صورتی کاملا پاک به نظم 
و قانون ایمان دارد. او به این مسئله بیش‌تر از جامعه‌ای که به آن 
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خدمت می‌کند. ایمان دارد. نظم و قانون بلاخره, همان نیروی 
جادویی است که او قدرت فردی‌اش را از آن می‌گیرد. قلازتی که تفریب 
به اندازه‌ی تمام انسان‌های دیگری که شیفته‌ی قدرت فردی‌اند 
خواهان و شیفته‌ی آن است. و با این حال, هميشه کمی نفرت نسبت 
ی به آن حدمت می‌کند» در او وجود داشت. جامعه در 
یک‌آن. هم دوست و هم طعمه‌ی اوست. بسه عسنوان دوست؛ 
قدرنشناس. بی‌احترام و سوء‌استفاده‌گر. به عنوان طعمه؛ حطرناک» 
فراری و پر از خدعه و نیرنگ است. هر 
می‌گذارد. مکانیسم جامعه, که همان پلیس است؛ سعی در حفاظت 
آن دارد و با تمام قدرت سعی می‌کند پاداش او را بدزدد. این لطف 
به حاطر سیاستمدارهاست. قضات حکم‌های بدترین مسجرمان را 
معلق می‌کنند. اگر هم وکلای محترم به طور کامل در بازی با قانون 
موفق نشوند. استانداران و حتی خود رئیس جمهور ایالات متحده " 
حکم‌های بخشش کامل را صادر می‌کنند. و بالاعره پس از گذشت 
ملاتی یک پلینن داسغان رام فهمد: خر او وشوه‌هاین زا کنذ ایب 
جنایتکاران به همه می‌دهند. نگیرد؟ او که بیش‌تر به این پول نیاز 
دازف فا از خر آنها مد اند کاب و رارق او در مغازه‌های 
گران‌قیمت‌تر خرید نکند؟ چرا خود او از آفتاب و سفری تفریحی به 
فلوریدا در زمستان استفاده نکند؟ بالاخره او زندگی‌اش را به خطر 
می‌اندازد؛ و این شوخی نیست. 

اما یک پلیس معمولاً برای خود. خط قرمزی از بابت دریانت 


۴ / پدر خوانده 


رشوه‌ی کثیف می‌کشد. او رشوه می‌گیرد تا بگذارد یک گرداننده‌ی 
قیار قعالرت کت اوای کی که از کرفش نمی تا رگادیا مشرجت 
غیرمجاز بدش می‌آید. رشوه قبول می‌کند. به فاحشه‌هاء با کمی 
اغماض. اجازه‌ی فعالیت می‌دهد. این‌ها گناهانی معمول و طبیعی 
برای انسان هستند. اما یک پلیس معمولا از بابت مواد مخدر سرقت 
مسلحانه, تجاوز, قتل و دیگر جرم‌های این‌چنینی رشوه نمی‌گیرد. 
چنین اموری در ذهن او حملاتی مستقیم به قدرت درونی اش هستند 
و نمی‌توان به آن‌ها اجازه‌ی وجود داد. 

قتل یک کاپیتان پلیس, معادل خودکشی ود قاتل بود. اما وقتی 
این واقعیت آشکار شد که مک کلاسکی در همراهی قاچاقجی مواد 
مخدر شناخته شده‌ای جان داده, وقتی فهمیدند که او مظنون به 
توطثه به قتل است, علاقه‌ی پلیس‌های دیگر به انتقام محو شد. 
بالاخره هنوز قسط‌های خانه. ماشین و هزینه‌ی خانواده هم و جود 
داشت. مأمورین پلیس بدون حقوق خارج از دستورشان به زور قادر 
به گذران زندگی بودند. مجرمین بدون جوان برای در آوردن پول ناهار 
خوب بودند. رشوه‌های جریمه‌های پارک» پول خرد بود. بعضی که 
بیش از حد دست جخالی می‌شدند هم شروع به تکاندن مظنونین 
مانند هم جنس‌بازان و حمله کنندگان. در اتاق‌های بازجویی کردند. اما 
بالاخره صبر لبریز شد. پس قیمت‌ها را بالا بردند و دوباره به 
دار و دسته‌ها اجازه‌ی فعالیت دادند. دوباره لیست نشان‌دهنده‌ی 
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نزدیک به نظم اجتماعی, دوباره بازگشت. 
4 ۱ 

استفاده از کارآگاهان شخصی, برای حفاظت از اتاق خان کورلئونه 
در بیمارستان فکر هیگن بود. اینان هم البته توسط تفنگچیان بسیار 
قابل‌تر تسیو پشتیبانی می‌شدند. اما سانی. حتی از این طرز حفاظت 
هم احساس رضایت نمی‌کرد. پس خان در نیمه‌ی ماه فوریه, وقتی‌که 
می‌توانست بدون خطری از جانب سلامتی‌اش جابه جا شود با 
آمبولانس به خانه‌اش در لانگ بیچ منتقل شد. خانه تغییر مدل داده 
شده بود. به صورتی‌که اتاق خواب او اکنون همانند یک اتاق 
پیمارستان بود. شامل تمامی تجهیزات مورد نباز در صورت بروز 
موقعیتی اورژانسی. پرستاران تأیید و بررسی شده استخدام شدند تا 
از او بیست و چهار ساعته مراقبت کنند. دکتر کندی هم با پرداخت 
مبلغی هنگفت, راضی شد که دکتر رزیدنت این بیمارستان شخصی 
شود. حداقل تا زمانی‌که خان فقط به پرستار نیاز داشته باشد. 

خود مجموعه غیرقابل نفوذ شد. مستأجرین با پبرداخت کامل 
هزینه. برای تعطیلات به دهکده‌های‌شان در ایتالیا رفتند. خانه‌های 
اضافه پر از تفنگچی شدند. 

فردی کورلئونه از جهت بهبود و هم‌چنین بررسی اوضاع برای 
شروع فعالیت خانواده در مجموعه‌ی لوکس هتل کازینویی که در حال 
رشد بود. به لاس وگاس فرستاده شد. لاس وگاس جزئی از امیراتوری 
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آن‌جا تضمین کرد. دارو دسته‌های پنج‌گانه‌ی نیویورک هیچ علاقه‌ای 
به دشمن‌سازی بیش‌تر با رفتن به دنبال فردی در وگاس نداشتند. در 
نیویورک به اندازه‌ی کافی برای‌شان دردسر و جود داشت. . 

دکتر کندی هرگونه بحث کاری را در حضور خان ممنوع کرده بود. 
این دستور کاملاً نادیده قرار می‌گرفت. خان اصرار داشت که شورای 
جنگی در اتاقش برگزار شود. همان شب اول آمدنش به خانه» سانی» 
تام هیگن, کلمنزا و تسیو در آن‌جا جمع شدند. 

خان کورلئونه ضعیف‌تر از آن بود که بتواند زیاد صحبت کند. اما 
علاقه داشت که گوش دهد و از قدرت وتویش استفاده کند. وقتی 
توضیح داده شد که فردی به لاس وگاس فرستاده شده تا کار کازینوها 
را بیاموز سرش را به نشانه‌ی تأیید تکان داد. وقتی فهمید 
برونو تاتالیا توسط تفنگچیان دارو دسته اعدام‌شده. سرش را به 
نشانه‌ی نارضایتی تکان داد و آهی کشید. اما آن‌چه بیش از هر چیز 
ناراحتش کرد فهمیدن این بود که مایکل. سالوزو و کاپیتان 
مک کلاسکی را کشته و مجبور به فرار به سیسیل شد. وقتی این را 
شنید. همه را با اشاره‌ی دست بیرون کرد. آن‌ها هم به جلسه‌ی خود 
در اتاق کناری که کتایخانه‌ی حقوقی بود. ادامه دادند. 

سانی کورلئونه در صندلی بزرک دسته‌دان پشت میز کار لم داد و 
گفت: «فکر می‌کنم بهتر باشه بگذاریم پدر برای دو هفته استراحت کنه 
و راحت باشه تا زمانی‌که دکتر بگه می‌تونیم باهاش بحت کاری 
کنیم.» مکثی کرد و ادامه داد: «دلم می‌خواد قبل از این‌که بهتر شه 
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دوباره به کارمون ادامه بدیم. ما از طرف پلیس چراغ سبز گرفتیم که 
دوباره فعالیت کنیم. اولین کاری که باید بکنيم بانکدارهای هارلم 
هستن. سیاه‌های آون‌جا حسابی بهره بردند. حالا نوبت ماست که 
سهم‌مون رو دوباره در دست بگيریم. اوضاع رو خراب کردن. ولی این 
به نفع ماست. مثل هميشه خراب کردن. کلی از کارکناشون پول 
پرنده‌ها رو ندادند. کادیلاک خریدن و دور می‌زنن و به مشتریاشون 
می‌گن باید برای گرفتن پول‌شون صبر کنن. یا فقط نصف سودرو 
بهشون می‌دن. من نمی‌خوام هیچ گرداننده‌ای برای مشتریاش کلاس 
بذاره و خودشو پولدار نشون بده. نمی‌خوام لباسای خیلی حوب تن 
کنن. نمی‌خوام ماشین جدید سوار شن. نمی خوام. تو دادن پول یه 
برنده تأخیر بندازن. و نمی خوام هیچ آدم مستقلی تو بازار بمونه. اونا 
اعتبار مارو خراب می‌کنن. تأم این کار رو بیا فورا راه بندازیم. کافیه 
پیام بفرستی که اوضاع برگشته. همه چی مثل قبل می‌شه.» 

هیگن گفت: «بچه‌های خیلی سر سختی تو هارلم هستن. حالا هم 


که پول درشت به دهن شون مزه کرده. حاضر نمی‌شن دوباره افول 


. فرحه پیداکنن.» 
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سانی شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «اسم‌شون رو بده کلمنزا. این 
کار اونه. ترتیب شون رو بده.» 

کلمنزا به هیگن گفت: «مشکلی نیست.» 

این تسیو بود که مهم‌ترین سال را پر سید: (وقتی شروع به کار 


کنیم پنج دارو دسته حملات شون رو شروع می‌کنن. به بانکدارهامون 


۸ / پدر خوانده 


در هارلم. و دفتردارهامون در شرق ضربه می‌زنن. حتی ممکنه 
اوضاع رو برای نساجی‌هایی که بهشون می‌رسیم» سخت کنن. این 
جنگ خیلی خرج برمی‌داره.» 

سانی گفت: «شاید نکنن. می‌دوئن که ما جواب شون رو می‌دیم. 
من از بابت صلح پیام فرستادم و شاید بتونیم همه چی رو با پرداخت 
قصاص از بابت فرزند تاتالیا آروم کنیم.» 

هیگن گفت: «از بابت اين گفت وگوها دارن سرد برخورد می‌کنن. 
این چند ماهی که گذشت خیلی از نظر مالی ضررکردن و مارو مقصر 
می‌بینن. حق هم دارن. فکر می‌کنم چیزی‌که از ما می‌خوان. اینه که 
وارد تجارت مواد شیم تا از نفوذ سیاسی خانواده استفاده کنیم. در 
یک کلام پيشنهاد سالوزو بدون سالوزو. اما تا اول به ما ضربه نزدن 
پیش نمی‌آن. فکر می‌کنن بعد از این‌که نرم‌مون کردن اون‌وقت به 
پيشنهاد مواد گوش می‌دیم.» 

سانی به تندی گفت: «هیچ قراردادی رو مواد نمی‌بنديم. خحان 
گفت نه. تا خودش غیر این رو بگه, جواب‌مون نه می‌مونه.» 

هیگن گفت: «دراین صورت مشکل تا کتبکی داریم. پول ما بیرون و 
بی‌دفاعه. فعالیت‌های ما در خیابونه. می‌تونیم ضربه بخوریم. اما 
دارو دسته‌ی تاتالیا فاحشه‌غونه‌هاء فاحشه‌های تلفنی و اصناف 
بندرش رو داره. ما دیگه چه‌طور می‌تونیم به اونا ضربه بزنیم؟ بقیه‌ی 
دارو دسته‌ها کمی در قمار سهم دارن. اما بیش‌تر در ساخت و ساز, 
کلاهبرداری کنترل اصناف و گرفتن پیمانکاری‌های دولتی هستن. 


کتاب چهارم /۶۰۳۹ 


کلی از بابت زورگیری و مسائل دیگه که رو سر مردم بی‌گناه خراب 
می‌شه پول در می‌آرن. پول‌شون تو خیابون عبون نیست. نایت کلاب 
تاتالیا معروف‌تر از اونه که بشه بهش دست زد. بیش از حد بودار 
می‌شه. حالا هم که خان خارج از صحنه است. قدرت سیاسی‌مون با 
اون‌ها در به حده. پس مشکل خیلی جدی‌ای داریم.» 

سانی گفت: «اين مشکل منه تام. من راه‌حلش رو پیدا می‌کنم. تو 
مذاکرات رو زنده نگه‌دار و دنبال مسائل دیگه رو بگیر. بیا برگردیم سر 
کار و ببينيم چی می‌شه. بعد از اون‌جا کارو دنبال می‌کنيم. کلمنزا و 
تسیو کلی تفنگچی دارن. اگه می‌خوان این‌طور بازی کنن. می‌تونیم به 
تعداد تفنگای هر پنج دار و دسته تفنگ بیرون بیاریم. فوقش میریم به 
ملحفه‌ها.» 

خارج کردن سیاه‌پوستان مستقل از کار مشکل نبود. به پلیس اطلاع 
داده شد و بر سرشان ریختند با کمی زحمت اضافه. در آن زمان برای 
یک سیاه‌پوست امکان نداشت که چنین فعالیتی را با دادن رشوه به 
مأمور رده بالای پلیس, یا یک سیاستمدار زنده نگه دارد. دلیلش بیش 
از هر چیز دیگر. از بابت مسائل نژادپرستی بود. اما هارلم همیشه 
مشکلی کوچک دیده می‌شد. و حل شدنش قابل انتظار بود. 

پنج خانواده از سویی که انتظارش نمی‌رفت. حمله کردند. دو 
نماینده‌ی رسمی قدرتمند در اصناف نساجی کشته شدند. نماینده‌هایی 
که خود از اعضای دارو دسته‌ی کورلئونه بودند. سپس شرط خران و 


دیگر کارکنان دارو دسته‌ی کورلئونه از آمد و رفت در مناطق کنار آب 


۴۴۰ / پدر خوانده 


منع شدند. مسئولین محلی اصناف بنادر پیش پنج دار و دسته رفتند. 
دفترداران قمار کورلئونه‌ها در تمام شهر مورد تهدید قرار گرفتند تا از 
آن‌ها روی برگر دانند. بزرگ‌ترین بانکدار قمار هارلم» دوستی قدیمی؛ 
و همراه دار و دسته‌ی کورلئرنه. به طرزی فجیع به قتل رسید. دیگر 
انتخابی وجود نداشت. سانی به کلانترانش گفت که به ملحفه‌ها 
پروند. 

دو آپارتمان در شهر انتخاب. و با تشک و ملحفه برای خوابیدن 
کار ای ماش رال ترا هه دام غداسی 
شدند. کلمتزا یکی را پر کرد. تسیو دیگری را. تمامی دفترداران قمار 
دار و دسته با تیم‌های محافظ مجهز شدند. اما بانکدارهای قمار هارلم 
به دشمن پیوست. و در آن زمان نمی شد از بابت‌شان کاری انجام داد. 
تمام این داستان برای دارو دسته‌ی کورلئونه هزینه‌ی بسیاری ایجاد 
کرد. درآمد هم بسیار کم بود. مسائل دیگری نیز طی چند ماهی که 
گذشت آشکار شدند. مهم‌ترین آن‌ها این بود که دار و دسته‌ی کورلئونه 
با چیزی بزرگ‌تر از خودش در افتاده. 

برای این قضاوت دلایلی و جود داشت. از آن‌جا که خان هنوز 
ضعیف‌تر از آن بود که درگیر شود مقدار بسیار زیادی از قدرت 
سیاسی دار و دسته محو شده بود. ده سال صلح هم. قدرت جنگی 
دو کلانتر» کلمنزا و تسیو را بسیار کم کرده بود. کلمنزا هنوز مدیر و 
اعدام‌گری قابل بود. اما دیگر فاقد آن انرژی یا نیروی جوانی از برای 


رهبری نیروهایش بود. تسیو هم به خاطر پا به سن گذ اشتنش نرم شده 


کتاب چهارم / ۴۳۱ 


و دیگر به اندازه‌ی کافی بی‌رحم نبود. تام هیگن نیز. با وجود تمام 
استعدادهایش. مشاوری به درد بخور در زمان جنگ نبود. عیب 
موش رکه یی نود 

سانی کورلئونه متوجه این ضعف‌ها در قدرت جنگی دار و دسته 
هکس ان ی رهز ای تون 
فقط خان می‌توانست کلانترها و مشاوررا عوض کند. خود عمل تخییر 
دادن هم می‌توانست وضعیت را خطرناک‌تر کند. آماده رای بروز 
نو نی خی مش نی که مه رب تشاک زگ رها 
خان آن‌قدر بهبود یابد که بتواند خود وارد عمل شود. اما حالا با رو 
برگرداندن بانکداران قمار و وحشت‌زده بودن دفترداران. موقعیت 
دار و دسته در حال ضعف بود. پس تصمیم گرفت که دست به ضد 
2 

اما تصمیم به حمله به قلب دشمن گرفت. برای اعدام سران هر 
یک از پنج دارو دسته در یک مانور تا کتیکی» شروع به برنامه‌ریزی 
کردند. برای اين کار سیستمی پیچید» برای جاسوسی این رهبران برپا 
کردند. اما پس از یک هفته. روسای دارو دسته‌ها به زیرزمین فرو 
رفتند و دیگر در جمع دیده نشدند. 


پنج دار و دسته و امپراتوری کورلئونه مساوی بو دند. 


فصل هجدهم 


آمریگو بوناسرا فقط چندین خحیابان دورتسر از محل کارش 
(مرده‌شورخانه‌ای در خیابان مالبری) ‏ زندگی می‌کرد. به همین دلیل 
هر روز عصر برای صرف شام به خانه می‌رفت» سیس به محل کارش 
احترام به مردگان‌شان» که با چهره‌های موقر در تابوت‌هایش دراز 
کشیده بودند» همراهی می‌کرد. 

او هميشه از لطیفه‌هایی که درباره‌ی شغلش درباره‌ی آن جزئیات 
دوستان اعضای خانواده ۳ همسایگانش جنین لطیفه‌هایی را تعریف 
نمی‌کردند. هر شغل. برای هر مردی که نان شبش را با عرق جبین 
در می‌آورد قابل احترام است. 

حالا بر سر سفره‌ی شام همراه با همسرش؛۰ در آیارتمان خوبت 


1. ۱۷۲۱۱۵۵۲۱۲ 


کتاب چهارم /۳۳۳ 


مبله شده‌شان مجسمه‌های حضرت مریم در حال درخشش زیر نور 
شمع‌های قرمز رنگ روی میز, آمریگو بوناسرا ننخی سیگار کمل " را 
روشن کرد و لیوانی آرام‌بخش از نوشیدنی آمریکایی در دست گرفت. 
همسرش بشقاب‌های سوپ را در حالی‌که بخار از آن پلند می‌شد سر 
میز آوزد. تنها بودند. دخترش را به بوستون فرستاده بود تا با خاله اش 
زندگی کند. جایی‌که می‌توانست تجربه‌ی بسیار بد و زخم‌هایی را که 
آَنْ دو بی‌سرو پا بر سرش آورده بودند» فراموش کند. دو بی‌سر و پایی 
که خان کورلئونه مجازات شان کرده بود. 

همین طور که سوپ‌شان را می‌ خوردند» همسرش پرسید: «آمشب 
سر کار ترهی گر دج 15 

آمریگو بوناسرا سرش را به نشانه‌ی بله تکان داد. همسرش به 
شغل او احترام می‌گذاشت. اما آن را درک نمی‌کرد. نمی‌فهمید که 
قسمت تکنیکی کار کم‌اهمیت‌ترین بخش است. او هم مانند بیش‌تر 
مردمان فکر می‌کرد که همسرش از بابت استعدادش در زنده نشان 
دادن مردگان در تابوت‌های‌شان پول می‌گیرد. البته که استعداد 
پوناسرا در این زمینه افسانه‌ای بود. اما مهم‌تر از آن. حتی ضروری‌تر از 
آن, حضور فیزیکی‌اش در مراسم بود. هنگامی‌که خانواده‌ی عزادار 
شب هنگام می‌آمدند تا بستگان و دوستان‌شان را در کنار تابوت 


عااههعه اع9اص .1 


۴ / پدر خوانده 


نیاز داشتند. 

چرا که او همراهی عالی برای مرگ بود. چهرهاش همیشه در غم 
اما قوی و آرام‌بخش. صدایش بدون لرزش, اما با تنی بسیار آرای و 
چنین بر مراسم عزاداری فرمان می‌راند. می‌توانست عراداری بیش از 
حد پرسرو صدا را آرام کند. می‌توانست بچه‌های پرسر و صدایی را 
که والدین‌شان دل آرام کردن‌شان را نداشتند آرام کند. هیچ‌گاه بیش از 
حد هنگام تسلیت گفتنش احساساتی نمی شد. در عین‌حال هیچ‌وقت 
سرد رفتار نمی‌کرد. اعتدال را بلد بود. کافی بود یک خانواده فقط 
یک‌بار امریگو بوناسرا را برای مراسم ختم دعوت کنند تا مشتری 
دائمی او شوند. او نیز هیچ‌وقت. هیچ‌یک از مشتریانش را در آن شب 
ارو خشتا که روی:زمین تنها تمی‌گذاشت: 

معمولا پس از خوردن شام کمی چرت می‌زد. سپس دوش 
می‌گرفت و اصلاح می‌کرد. دهانش را هميشه می‌شست و به صورتی 
محترمانه لباس می‌پوشید. پیراهن سفید براق. کراوات مشکی. کت و 
شلوار تازه اتو شده‌ی مشکی. جوراب‌های مشکی و کفش‌های چرمی 
مات مشکی. با این حال اثر ظاهری‌اش آرام‌بخش بود. او موهایش را 
هم با رنگ موی مشکی نگه می‌داشت. آرایشی غیر معمول در مردی 
ایتالیایی از نسل او. اما این را از روی عشق ظاهر نمی‌کرد. چنین 
می‌کرد» چون مویش رنگ نمک و فلفل به خود گرفته بود. اين در نظر 
او رنگی غیرمناسب برای حرفه‌اش بود. 


پس از خوردن سوپ. همسرش بشقابی از استیکی کوچک به 


کتاب چهارم ۳۴۵ 


همراه کمی اسفناج چرب و روغنی جلویش گذاشت. او کم می عورد 
وقتی‌که این را خورد فنجانی قهوه نوشید و یک سیگار کمل دیگر هم 
کشید. هنگام نوشیدن قهوه درباره‌ی دختر بیچاره‌اش فکر کرد. 
دخترش دیگر هیچ‌وقت مثل گذشته نمی‌شد. زیبایی بیرونش برگشته 
بود اما در چشمانش نگاهی همانند حیوانی وحشت‌زده وجرد 
داشت که حتی نگاه به او را برای پدرش سخت و دردناک می‌کرد. 
برای همین او را برای مدتی از خودشان دور کرده بودند. گذر زمان 
زخم‌هایش را درمان می‌کرد. درد و وحشت. به ماندگاری مرگ نبودند. 
او این را وب می‌دانست. شغلش او را انسانی روشن‌بین و امیدوار 
کرده بود. 

تازه قهوه‌اش را تمام کرده بود که تلفنش در اتاق نشیمن زنگ 
خورد. همسرش هیچوقت تلفن را وقتی او در خانه نبود. پاسخ 
نمی‌داد. پس ایستاد, ته قهوه‌اش را نوشید و سیگارش را خحاموش کرد. 
همان‌طور که به سمت تلفن می‌رفت گره کراواتش را باز: و دکمه‌های 
پیراهنش را به قصد آماده شدن برای چرت کوتاهش باز کرد. سپس 
خو تین را برداشت و با صدایی آرام و مودبانه گفت: «بله.» 

صدای آن‌سوی حط تند و ناراحت بود. گفت: «من تام هیگن 
هستم. به درخواست خان کورلئونه تماس گرفتم.» 

آمریگو بوناسرا احساس کرد که قهوه در شکمش ترش شد. کمی 
احساس تهوع کرد. بیش از یک سال بود که خود را از یابت انتقام 


شرافت دخترش. مدیون خان کرده بود. در طول این مدت. علم این‌که 


۶ / پدر خوانده 


روزی باید دینش را بپردازد. کم‌رنگ شده بود. وقتی‌که چهره‌های 
حونین آن دو بی‌سرو پا را دیده بود. به قدری احساس قدردانی کرد 
که حاضر بود هر کاری برای خان بکند. اما گذر زمان قدردانی را 
مواجه شدن با فاجعه‌ای را داشت. وقتی‌که پاسخ داد. صدایش لرژید: 
«بلف متوجه‌ام گوش می دم.» 

از سردی صدای هیگن تعجب کرد. مشاور با این‌که ایتالیایی نبود؛ 
هميشه مردی موّدب بود. اما حالا به صورتی بی‌ادبانه خلاصه و 
بی‌مقدمه سخن می‌گفت: «تو به خان مدیونی. او شکی نداره که تو 
دینت رو ادا خواهی کرد. که از داشتن چنین فرصتی خحوشحال 
خواهی شد. ظرف یک ساعت. نه کم‌تر شاید بیش‌تن او به دفتر 
ختمت خواهد اومد. تا ازت کمک بخواد. آن‌جا باش تا ازش استقبال 
کنی. هیچ یک از کسانی رو که اون‌جا کمکت می‌کنن با خودت نیار. 
بفرست شون خانه. اگر در این‌باره اعتراضی داری. همین الان بگو و 
من به خان کورلئونه اطلاع می‌دم. او دوستان دیگری داره که می‌تونن 

آمریگو بوناسرا از ترس تقریباً فرباد زد: «تو چه‌طور می‌تونی فکر 
کنی که من به پدر خوانده جواب نه می‌دم؟ البته که هر چیزی بخواد 
براش انجام می‌دم. من دینم رو به او فراموش نکردم. فوراً می‌رم سر 

صدای هیگن حالا نرم بود. اما چیزی عجیب در لحنش وجرد 


کتاب چهارم ۴۴۷ 


داشت. گفت: «ممنونم. خان هیچ‌وقت به تو شک نکرد. سوال از من 
بود. امشب کمکش کن» و هميشه می‌تونی هنگام دردسر پیش مسن 
بیای. دوستی شخصی من رو کسب‌کنی.» 

این آمریگو بوناسرا را حتی بیش‌تر ترسانید. با لکنت گفت: «خود 
خان امشب می‌اد پیش من ؟ا 

هیگن گفت: «بله.» 

بوناسرا گفت: «پس کاملاً از بابت جراحات شون بهبود یافتن: 
ای تشک امن تفالقسه ات واشتا: 

در آن‌سوی خط مکثی بود. صدای هیگن بسیار به آرامی گفت: 
«بله.» سپس تلفن قطع شد. 

بوناسرا خیس عرق بود. به اتاق خواب رفت. پیرآهنش را عود 
کرد و دهانش را شست و شو داد. اما اصلاح نکرد و کراوات تازه‌ای 
نبست. همان کراواتی را که طول روز استفاده کرده بود. گره زد. به دفتر 
کارش زنگ زد. به دستیارش گفت که با خانواده‌ی عزادار بماند و آن 
شب فقط از سالن جلویی استفاده کند. که او خود مشفول کار در 
قسمت لابراتوار ساختمان خواهد بود. وقتی دستیارش شروع به 
سوال پرسیدن کرد بوناسرا به تندی به او توپید و گفت که دستوراتش 
افیا اضر ترا 

کتش را پوشید. همسرش. هنوز در حال خوردن. با تعجب نگاهش 
کرد. بوناسرا گفت: «کار دارم.» و همسرش هم به خاطر حالت 


ان نت بکرد یز ال بپرسد. پوناسرا از خانه حارج شد و 
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مسیر کوتاه به سمت محل کارش را پیاده طی کرد. 

محل کارش تنها ساختمانی بود که در وسط زمینی بزرگ قرار 
داشت و نرده‌ای سفید رنگ دوز با کورتن زا ار کشیااه زو 
جاده‌ای پاریک از خیابان به پشت آن می‌رفت. فقط برای یک 
آمبولانس یا حودرو نعش‌کش جای عبور داشت. بوناسرا قفل دروازه 
راگشود و آن رابازنگه داشت. سپس پشت ساختمان رفت و از طریق 
در عریض آن وارد شد. همان‌طور که چنین می‌کرد توائست ورود 
عزاداران را از در جلویی ساختمان برای ادای احترام به جسد فعلی 

سال‌ها قبل وقتی بوناسرا اين ساختمان را از مرده‌شوری در حال 
بازنشستگی خرید در جلو ساختمان حدود ده پله وجود داشت که 
عزاداران می‌بایست برای ورود از آن‌ا بالا می‌رفتند. این مشکل‌ساز 
بوذ عبر آزاين پله‌ها برای عزاداران پیر و فلج مصمم به ادای احترام: 
تقریبا غیرممکن بود. مرده‌شور سابق برای حمل این افراد از آسانوو 
بار استفاده می‌کرد. این آسانسور, سکوی فلزی کوچکی در کنار 
ساختمان بود که از آن برای حمل تابوت‌ها و اجساد ا استفاده می‌شد. 
آسانسور پایین و به سمت زیرزمین می‌رفت. سپس در اتاق ختم بالا 
یی ام . پس عزادار پسیر یا فلج. در حالی‌که عزاداران دیگ 
صندلی‌های مشکی‌شان را جابه جا می‌کردند تا اسانسور از داحل در 
مخفی‌اش بر کف زمین وارد شودء خود را در حال بالا آمدن در کنار 
تابوت مرحوم می‌دید. بعد هم وقتی ادای احترامش را تمام می‌کرد, 
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همان آسانسور دوباره بالا می‌آمد تا او را با خود پایین و به بیرون ببرد. 

آمریگو بوناسرا اين راهکار را مشکل‌ساز و پردردسر یافت. پس 
فضای جلو ساختمان را تغییر مدل داد. پله‌ها حذف و به جای‌شان 
شیبی ملایم ساخته شد. البته کماکان از آن آسانسور برای حمل 
تابوت‌ها و اجساد استفاده می‌شد. 

پشت ساختمان. توسط دری بزرگ و ضد صدا به روی سالن‌های 
عزاداری. اتاق‌های ورودی. دفتر و اتاق کار بسته شده بود. آنجا 
هم‌چنین یک انباری برای تابوت‌ها و انباری به دقت قفل شده‌ی 
حامل مواد شیمیایی. و وسایل فوق‌العاده زیاد نیاز برای این کار قرار 
داشتند. بوناسرا به دفترش در آن‌جا رفت. پشت میز کارش نشست و 
سیگار کمل دیگری روشن کرد. این یکی از معدود مواردی بود که در 
این ساختمان سیگار می‌کشید. سپس به انتظار خان کورلئونه نشست. 

با احساس افسردگی فوق‌العاده‌ای منتظر بود. از جهت ماهیت 
خدمتی که از او تقاضا می‌شد شکی نداشت. دار و دسته‌ی کورلئونه 
طی سال گذشته علیه پنج دارو دسته‌ی بزرگ مافیای نیویورک 
جنگیده بود. روزنامه‌ها پر از اخبار کشتارها بودند. مردان بسیاری در 
هر دو طرف کشته شده بودند. حلا هم حتماً کورلئونه‌ها شخص 
مهمی را کشته بودند که می‌خواستند جسدش را مخفی یا ناپدید 
کنند. پس چه راهی بهتر از دفن رسمی. توسط مرده‌شورخانه‌داری 
رسمی؟! پس آمریگو بوناسرا درباره‌ی کاری که باید انجام می‌داد. 
اصلاً حودش راگول نزد. او شریک جرم قتل می‌شد. اگر حبرش پخش 
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می‌شد. سال‌ها زندانی می‌شد. همسر و دخترش بی‌آبرو می‌شدند. 
نام یکش, تام محترم آمریگر بوناسرا. در جنگ خونین مافیا به خاک 
می‌افتاد. 

سعی کرد خود را با کشیدن یک سیگار کمل دیگر آرام کند. اما به 
موضوعی وحشتناک‌تر فکر کرد. وقتی‌که دارو دسته‌های مافیایی 
دیگر بفهمند که او به کورلئونه‌ها یاری رساندی با او به عنوان دشمن 
زفتار می‌کنندی اور خواهند کشت. و حالا به آن روزی که برای کمک 
نزد پدر خوانده رفت و از او تمنای انتقام کرد لعنت فرستاد. و به آن 
روزی که همسرش و همسر خان کورلئونه با هم دوست شدند, لعنت 
فرستاد. به دخترش. آمریکا و موفقیتش لعنت فرستاد. و بعد 
خوش‌بینی اش بازگشت. کل ماجرا می‌توانست به خوبی پیش رود. 
خان کورلئونه مرد باهوشی بود. حتماً ترتیب همه چیز داده شده بود 
که این یک راز بماند. فقط می‌بایست بر اعصابش مسلط باشد. چرا که 
لبته کشنده‌ترین چیز برای هر مرد. این بود که خان را ناراضی کند. 

صدای تایر ماشین روی آسفالت را شنید. گوش آزموده‌اش به او 
گفت که ماشینی از داخل راه باریک در حال آمدن و پارک در حیاط 
شی آشز اکن مت وا تاو کسهتا داحل شوند. آن مرد چاق 
درشت هیکل, کلمنزاء داخل شد. دو مرد دیگر با چهره‌هایی خیلی 
ترسناک به دنبالش. اتاق‌ها را بدون این‌که کلامی به بوناسرا بگویند 
جست و جو کردند. سپس کلمنزا بیرون رفت. دو مرد جوان با 


مرده‌شور باقی ماندند. 
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چند لحظه بعد بوناسرا متوجه صدای آمدن آمبولانسی سنگین از 
جاده‌ی باریک شد. سپس کلمنزا و دو مرد دیگر» در حال حمل یک 
تخت روان وارد شدند. بدترین رژیاهای آمریگو بوناسرا تحقق یافت. 
روی تخت جسدی بود پیچیده شده در پتویی خاکستری که پاهای 
لخت زرد رنگش از زیر آن بیرون زده بودند. 

که این ی اف مق که ای کار رو سس 
مردی دپگر از داخل تاریکی حیاط به روشنایی دفتر قدم گذاشت. او 
خان کورلئونه بود. 

حان طی دوران نقامتش وزن کم کرده و با سختی حرکت می‌کرد. 
کلاهش را در دست‌گرفته و موهای روی جمجمه‌ی بزرگش کم‌پشت 
به نظر می‌رسیدند. پیرتر به نظر می‌آمد. شکسته‌تر از زمانی‌که بوناسرا 
در عروسی دیده بودش. اما هنوز قدرت از او موج می‌زد. در حالی‌که 
کلاهش را روی سینه‌اش گرفته بود. خطاب به بوناسرا گفت: «حب. 
دوست قدیمی, ایا حاضری که این خدمت رو برای من انجام بدی؟» 

بوناسرا سرش را به نشانه‌ی مشست تکان داد. خان تخت روان را تا 
داخل اتاق کار دنبال کرد. بوناسرا به دنبالش رفت. جسد روی یکی از 
میزهای شست و شو بود. خان کورلئونه با کلاهش اشاره‌ای کوتاه کرد 
و باقی مردان اتاق را ترک کردند. 

بوناسرا زمزمه کرد: «چه کاری می‌خواین انجام بدم؟» 

خان کورلئونه به میز خیره شده بود. گفت: «می‌خواهم از تمام 


قدرتت. تمام استعدادت. هر چه‌قدر که من رو دوست داری. استفاده 
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کنی. نمی خوام مادرش او رو این طور ببینه.» به سمت میزرفت و پتوی 
خاکستری را کنار زد. آمریگو بوناسرا برخلاف اراده‌اش. برخلاف 
سال‌ها تجربه و آموختنش, فریادی از ترس سر داد. روی میز 
شست و شوء چهره‌ی سوراخ سوراخ از گلوله‌ی سانتینو کورلئونه 
آشکار شد. چشم چپش ترک خورده و غرق در خون. استخوان بینی و 
گونه‌ی چپش خرد شده بود. 

خان دستش را برای لحظه‌ای دراز کرد تا خود را بر بدن بوناسرا 
تکیه دهد. گفت: (ببین چه‌طور پسرم رو کشتن.» 


فصل نوزدهم 


این شاید نتیجه‌ی مساوی نبرد بود که سانی کورلئونه را به مسیر 
حملات خونینی انداخت که به مرگ خودش انجامید. شاید هم تبلور 
کامل خوی تیره و خشن خودش بود. در هر صورت. طی آن بهار و 
تابستان شروع به حملاتی بی عقلانه بر موقعیت‌های دشمن کرد. 
قوادهای دار و دسته‌ی تاتالی؛ در هارلم کشته شدند. کله گنده‌های 
بنادر به قتل رسیدند. به نماینده‌های صنوف طرفدار پنج دارو دسته 
: اخطار داده شد تا بی‌طرف بمانند. و وقتی‌که باز هم جلو ورود کارکنان 
و شرط خحران کورلئونه‌ها به بنادرگرفته شد. سانی» کلمنزا و افراد او را 
فرستاد تا در بنادر جهنم بر پا کنند. 

این قتل عام بی عقلانه بود. چرا که بر نتیجه‌ی نهایی جنگ تأثیری 
هی کل اشبت: سانی فرمانده‌ای فوق‌العاده بود و به پیروزی‌های 
فوق‌العاده هم دست یافت. اما در حقیقت به نبوغ استراتژی‌پرداز 
خان کورلئونه نیاز بود. کل ماجرا به چنان جنگ چریکی کشنده‌ای 


بدل شد که هر دو طرف مقدار بسیار زیادی مال و جان از برای هیچ از 
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دست دادند. دارو دسته‌ی کورلئونه بالاخره مجبور به بستن تعدادی 
از سودآورترین مراکز قمارش شد. از جمله دفتری که کارلو ریزی 
(داماد) برای کسب درآمد داشت. کارلو هم مشغول عرق‌خوردن و 
دنبال کردن دختران ولو و اذیت همسرش. کانی شد. از زمانی‌که سانی 
کتکش زده بود. جرئت نداشت دستش را روی زنش بلند کند. اما 
دیگر با او نمی‌خوابید. کانی خود را به پاهایش انداخته بود. کارلو هم 
او را پس زده و همانند یک رومی باستان آن‌طور که فکر می‌کرد. از 
این موقعیت و برتری لذت برده بود. به او پوزخند زده و با طعنه گفته 
بود: «برو پیش داداشت و بهش بگو من باهات نمی‌خوابم. شاید 
این قدر بزنتم که بخوام بخوابم.» 

با این‌که او و سانی رفتاری مژدبانه و سرد با یکدیگر داشتند» 
به شدت مرگ از او می‌ترسید. کارلو این قدر می‌فهمید که سانی او را 
خواهد کشت. چون سانی مردی بود که می‌توانست به راحتی. 
همان‌قدر که برای یک حیوان امری طبیعی است. مردی دیگر را 
بکل هن ای که رکش اگر مش هواس فد کسعم کسی را کل 
می‌بایست نهایت شجاعت و اراده‌اش را جمع می‌کرد. این هیچ‌وقت 
به کارلو بروز نکرد که شاید به حاطر این موضوع او مرد بهتری از 
سانی کورلئونه باشد. اما او به حوی وحشیانه و حیوانی سانی 
حسادت می‌کرد. خوی وحشیانه‌ای که اکنون در حال اسطوره شدن 
بود. 

تام هیگن مشاور اعمال و تا کتیک‌های سانی را تأیید نمی‌کرد. اما 
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با این حال تصمیم گرفت نزد ان شکایت نبرد. چرا که این تا کتیک‌ها 
تا حدی مور واقع می‌شدند. بالاخره به‌نظر می‌رسید که پنج 
دارو دسته در حال. عقب‌نشینی‌اند. همین‌طور که حملات ادامه 
می‌یافت. ضد حمله‌های‌شان ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شد. تا این‌که 
بالاخره کاملاً فرو نشست. هیگن در ابتدا به اين آرامش و اعلام صلح 
ظاهری دشمن مشکوک شد اما سانی جشن گرفته بود. به هیکن 
گفت: «ادامه می‌دم. بعد این حروم‌زاده‌ها برای توافق به گدایبی ما 
می‌آن.» 

تا ان کرک دش ات دود 
چرا که شایعه‌ها به او هم رسید که لوسی مانسینی شوهرش را جادو 
کرده. سانی هم مدت‌ها بود که با او نخوابیده بود. او هم زندگی را با 
غر زدن برایش سخت کرد. 

به اضافه‌ی تمام این‌ها سانی زیر فشار بزرگ‌مردی بود که در 
شرف قتل است. می‌بایست در تمامی حرکاتش بیش از حد مرأقبت 
می‌کرد. می‌دانست که دشمن متوجه سر زدن‌هایش به لوسی مانسینی 
شده. اما از آن‌جا که این داستان نقطه ضعفی سنتی در تاریخ بود در 
این زمینه مراقبت‌های پیچیده‌ای انجام می‌داد. در این زمینه امن بود. 
با اين‌که لوسی کوچک‌ترین آگاهی‌ای نداشت. اما بیست و چهار 
ساعته توسط مردان گروه خود سانتینو تحت نظر بود. وقتی هم که 
آپارتمانی در طبقه‌اش خالی شد بهترین مردان گروهش آن را پر 
کر دند. 
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خان در حال بهبود بود. و به زودی می‌توانست فرماندهی را در 
دست بگیرد. در آن زمان شرایط به نفع دارو دسته‌ی کورلئونه 
پرهی کیت تسام از این تایت اطفتا نواعت سر شا آن تسناد 
امپراتوری خانواده اش مواظبت. احترام پدرش را کسب. و از آن‌جا که 
موقعیت ریاست کاملاً ارئی نبود, جایگاهش را به عنوان ولیعهد 
امپراتوری کورلئونه محکم می‌کرد. 

اما دشمن هم مشغول برنامه‌ریزی بود. آن‌ها نیز موقعیت را ارزیابی 
کرده و به این نتیجه رسیده بودند که تتها راه مقابله با شکست کامل 
کنستن سانی کورلئونه است. آن‌ها موقعیت را اکنون بهتر درک 
می‌کر دند. و احساس می‌کردند که امکان مذاکره با خحان, از آن‌جا که 
منطقش معروف بود. وجود دارد. از سانی به حاطر تشنه‌ی حون 
بودنش متنفر شده بودند. این را امری وحشیانه به حساب می‌آوردند 
هم‌چنین از نظر کاری غلط. هیچ‌کس خواهان بازگشت دوران گذاشته. 
با تمام دردسر و مشکلاتش, نبود. 

یک روز عصر کانی کورلئونه تماسی ناشناس دریافت کرد. صدای 
دختری بود که می‌خواست با کارلو صحبت کند. کانی پرسید: «شما 
کی هستی ؟» 

دختر آن‌طرف حط خندید و گفت: «من دوست کارلو هستم. فقط 
می‌خواستم بهش بگم که نمی‌تونم امشب ببینمش. باید از شهر برم 
بیرود.» 


کانی کورلئونه گفت: «فاحشه‌ی کنافت.» و دوباره در گوشی جیغ 
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کشید: «فاحشه‌ی عوضی کنافت.» در آن‌سوری خحط. کوش گذاشته 


کارلو آن بعدازظهر را برای شرطبندی به مسابقه‌ی اسب‌دوانی 
رفته بود. وقتی هنگام عصر برگشت. .به خاطر باختش عصبانی و از 
آن‌جا که بطری مشروبی هميشه حمل می‌کرد. نیمه‌مست بود. تا از ردر 
وارد شد کانی جیغ کشیدن را شروع کرد. او آهمیتی نداد و رفت تا 
دوش بگیرد. وقتی از حمام بیرون آمد. بدن برهنه‌اش را جلوی کانی 
حشک کرد و آماده شد تا بیرون برود. 

کانی. دست به کمر و با چهره‌ای مملو از خشم جلویش ایستاد و 
گفت: «تو هیچ‌جا نمی‌ری. دوست دخترت زنگ زد و گفت امشب 
نمی تونه بیاد. حروم‌زاده‌ی عوضی. تو جرئت می‌کنی که شماره‌ی 
تلفن من رو به فاحشه‌هات بدی؟ من می‌کشمت حروم‌زاده.» و چنگ 
و لگدزنان به طرفش حمله‌ور شد. 

کارلو با یک دست ماهیچه‌ای‌اش او را عقب نگه داشت. و به 
سردی گفت: «تو دیوانه‌ای.» اما کانی می‌توانست ببیند که او نگران 
شده گوپی می‌داند که این دختر دیوانه واقعاً قادر به کشتن اوست. 
کارلو گفت: «یه دیوونه بود که می‌حواست شوخی کنه.» 

1 مقداری از 
هل داد. کانی متوجه شد که او به خاطر حامله بودنش احتیاط می‌کند. 


یبال جر تا تاو تسم تقایل کارارو هریت 
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تاق حواب دنبال کرد. 

خان سس خر ههار تر هدماین میت اوه هخاش 
توأم با نفرت کرد. گفت: «تو خونه می‌مونی. بیرون نمی‌ری. 

کارلو گفت: «باشه. باشه.» هنوز لباس نپوشیده و فقط شورت بر تن 
داشت. دوست داشت در خانه به آن صورت راه برود. به هیکل و 
پوستش افتخار می‌کرد. کانی به او خیره شده بود. کارلو سعی کرد 
بخندد و گفت: «حداقل یه چیزی می‌دی بخورم؟» 

ای اش تیال کرد این که قارزن یکی او امن را از 
می‌خواست. کانی آشپز حوبی بود. آن را از مادرش آموخته بود. 
گوشت ماهیچه و فلفل را سرخ کرد. و همان‌طور که غذا می‌پخت 
سالادی مخلوط هم درست کرد. کارلو هم روی تخت دراز کشید و 
مشغول مطالعه درباره‌ی مسابقه‌ی فردا شد. یک لیوان پر از مشروب 
در کنارش داشت, که مرتب از آن می‌نوشید. 

کانی به اتاق خواب بر گشت. در درگاه ایستاد» گویی که نمی‌تواند 
تلاو دعوت ود یکه خت, نوی کشت «غدا روق شزه. 

کارلو» هنوز مشغول خواندن درباره‌ی مسابقه گفت: «هنوز گشنم 
نیست.) 

کانی با لجاجت گفت: «روی میزه.» 

کارلو گفت: «به درک.» و باقی‌مانده‌ی لیوان را نوشید. سپس بطری 
را کج و لیوان را دوباره پر کرد. توجهی به کانی نکرد. 

کانی به آشپزخانه رفت بشقاب‌های پر از غذا را برداشت؛ بر 
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سینک آشپزخانه کوبید و شکست. سر و صدای بلند شکستن ظرف‌ها 
کارلو را از اتاق خواب بیرون آورد. به گوشت و فلفل چرب که تمام 
دیوارهای آشپزخانه را پوشانده بود؛ نگاه کرد و حس تمیزی وسواس 
کوتداشن اش سر شین کترفت با تفر کیت وهی نس 
کثافت. همین الان تمیزکن وگرنه کتکت می‌زنم.» 

کانی گفت: «امکان نداره تمیز کنم.» و دستانش را مانند پنجه‌های 
یک حیوان که آماده‌ی پاره‌پاره کردن سینه‌ی اوست جلوگرفت. 

کارلو به اتاق خواب رفت. وقتی برگشت کمربندش را تا شده در 
دست داشت. گفت: «تميزش کن.» در لحن تهدیدآمیزش شکی نبود. 
کانی در آن‌جا ایستاد و تکان نخورد. کارلو کمربند را به کمر او زد. چرم 
با دردی نیش‌مانند به کانی خورد. اما دردش زباد نبود. کانی به طرف 
کابینت‌های آشیزخانه به سنمت عقب رفت. دستش را داخل یکی از 
آن‌ها کرد و چاقو برش نان بزرگی را در آورد. آن را آماده نگه داشت. 

کارلو خندید و گفت: «حتی کورلئونه‌های زن هم قاتلن.» کمربند را 
روی میز آشپزخانه گذاشت و به طرف کانی رفت. کانی ناگهان 
حمله‌ور شد اما بدن حامله‌اش سرعت او را کم کرد. کارلو از زیر 
دست کانی» که به صورتی کشنده به سینه‌ی او نشانه رفته بود» 
جا خالی داد. سپس چاقو را به راحتی از دست اوگرفت و به صورتی 
نه چندان محکم. گویی که نمی‌خواست زخمی‌اش کند. شروع به 
سیلی زدن به صورتش کرد. همان‌طور که دور آشپزخانه از دستش فرار 
می‌کرد او را دنبال کرد و خیلی کتکش زد تا این‌که کانی به اتاق خواب 
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رفت. او هم دنبالش کرد. کانی سعی کرد دستش را گاز بگیرد. او هم 
موهایش راگرفت و سرش را بلند کرد. آن‌قدر به صورتش سیلی زد که 
کانی مانند دختر بچه‌ای, از درد و حقارث شروع به گربه کرد. کارلو هم 
او را با نفرت روی تخت انداخت. از بطری مشروبی که هنوز روی میز 
کنار تخت بود. نوشید. حالا خیلی مست به نظر می‌آمد. چشمان آبی 
زقس نکاهی. قتوا تارفن هد داشفتده کانیتعال زاعها فرییاه 
بو 

کارلو پاهایش را از هم باز کرد و باز آزبطری خورد. سپس خم شد و, 
ران چاق کانی را در دست گرفت. آن‌قدر محکم فشار داد تا کانی به 
التماس افتاد. سپس با نفرت گفت: «تو به جاقی یک خوکی.» و از 
اتاق خواب بیرون رفت. 

کانی, واقعاً ترسیده بود. کمی آرام شد و در تخت خوابید. جرئت 
نکرد نگاه کند که شوهرش در اتاق دیگر مشغول چه کاری است. 
بالاخره بلند شد و به سمت دررفت تا به نشیمن نگاه کند. کارئو بطری 
تازه‌ای از مشروب باز کرده و روی کاناپه ولو شده بود. از شدت مستی 
داشت به حواب می‌رفت. آنوقت کانی می‌توانست با خانواده‌اش در 
لانگ بیچ تماس بگیرد. به مادرش می‌گفت که کسی را به خانه‌اش 
بفرستد تا او را با خود ببرد. فقط امیدوار بود که سانی تلفن را پاسخ 
ندهد. می‌دانست که بهتر است با تام هیگن یا مادرش صحبت کند. 

یتآ تیفریا ج تیه که اش ان در ان ی 
خان کورلئونه زنگ خورد. یکی از محافظان خان آن را پاسخ داد و 
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سپس وظیفه‌شناسانه آن را به مادر کانی داد. اما خانم کورلئونه 
به سختی می‌توانست بفهمد کانی چه می‌گوید. دختر در حال گریه 
بود اما سعی می‌کرد آرام حرف بزند. تا شوهرش نشنود. صورتش هم 
به خاطر سیلی‌ها باد کرده بود. و لب‌های باد کرده‌اش کلامش را 
نامفهوم‌تر می‌کردند. خانم کورلئونه اشاره‌ای به محافظ کرد تا سانی را 
که در نشیمن با تام هیگن نشسته بود. صدا بزند. 
سانی به آشپزخانه آمد تلفن را از مسادرش گرفت و گفت: «بله 
کانی.» ِ 
کانی آن‌قدر از شوهر و آن‌چه برادرش ممکن بود بکند وحشت‌زده 
بود که حرف زدنش بدتر شد. با لکنت و در هم گفت: «سانی. فقط یه 
ماشین بفرست که منو بیاره خونه. اون‌وقت بهت می‌گم. هیچی نشده 
در این لحظه هیگن هم وارد آشپزخانه شده بود. خان در 
اتاق خوابش در طبقه‌ی بالا با تزریق آرام‌بخش, در خواب بود. هیگن 
. محافظ خانه هم در آشپزخانه بودند. همه مشغول تماشای سانی 
در این شکی نبود که خشونت موجود در طبیعت سانی کورلئونه. 
از چاه فیزیکی عمیق و مرموزی در و جودش می جوشد. همان‌طور که 
تماشا می‌کردند. به وضوح حمله‌ی خون به گردن ماهیچه‌ای او را 
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دیدند. دیدند که جشمانش لایه‌ای از نفرت بر خود گرفت. اجزای 
بدا از هم صورتش تنگ شدند. و صورتش رنگ حا کشت ,مرا 
مریض را به خود گرفت که با نوعی مرگ در کلنجار است. آدرنالین در 
خونش. دستانش را به لرزش وا داشت. اما صدایش را کنترل شده نگه 
داشت. خیلی آرام گفت: «تو اون‌جا صبرکن. تو فقط اون‌جا صبر کن.» 
برای لحظه‌ای واقعاً در حیرت از خشم خود. آن‌جا ایستاد. سپس 
گفت: «اون حروم‌زاده‌ی کثافت. اون حروم‌زاده‌ی کثافت.» و سپس از 
هیگن آن نگاه را بر صورت سای می‌شناخت. تمام قدرت فهم او 
را ترک کرده بود. در این لحظه هر کاری از سانی ممکن بود. هیگن 
هم چنین می‌دانست که مسیر به سمت شهر» سانی را خنک و آرام و 
منطقی‌تر خواهد کرد. اما آن منطق. با این‌که می‌توانست از او در مقابل 
خطرناک‌تر سازد. هیگن صدای غرش و زنده شدن موتور ماشین را 
شنید و به دو محافظ گفت: «دنبالش برید.» 
تعدادی از افراد گروه سانی که در شهر زندگی می‌کردند به آپارتمان 
کارلو ریزی بروند و کارلو را از آن‌جا خارج کنند. چند نفر دیگر با کانی 
باقی می‌ماندند تا سانی برسد. هیگن شانس خودش را علیه سانی 


امتحان می‌کرد. اما می دانست که خان پشتش را خواهد گرفت. از این 
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می‌تر سید که شاید سانی کارلو را در حضور شاهدین بکشد. انتظار 
دردسر از سمت دشمن را نداشت. پنج خانواده مدتی طولانی بود که 
آرام گرفته بودند. و مشخص بود که به دنبال نوعی صلح هستند. 

وقتی‌که سانی مجموعه را با ماشین بیوکش " غرش کنان ترک کرد 
کمی آرام شد و عقلش. تا قسمتی, سر جایش بزگشته بود. متوجه دو 
محافظی شد که سوار شدند, تا دنبالش کنند و تأیید کرد. انتظار خطر 
نداشت. پنج تا واه دس اه اد بخفی د ات و دنک واعا در 
حال جنگ نبودند. هنگام خروح کتش را از آویز ورودی برداشته بود. 
در جایگاهی مخفی در داشبورد ماشین اسلحه‌ای داشت. ماشین هم 
به نام گروهش ثبت شده بود. پس شخصاً نمی‌توانست با مشکلی 
حقوقی مواجه شود. اما انتظار نیاز داشتن به اسلحه را نمی‌کرد. حتی 
نمی دانست که با کارلو ریزی چه خواهد کرد. 

حالا که برای فکر کردن وقت داشت. می‌دانست که نمی‌تواند پدر 
فرزندی را که متولد نشده, بکشد. پدری که شوهر خواهرش است. نه 
بر سر دعوایی خانگی. اما باز فقط دعوایی خانگی نبود. کارلو انسان 
بدی بود. سانی از این‌که خواهرش از طریق او با آن حرام‌زاده اشنا 
شده بود. احساس مسئولیت می‌کرد. 

دوگانگی موجود در طبیعت خشن سانی این بود که نمی‌توانست 


دستش را روی زنی بلند کند و تاکنون در عمرش جنین کاری نکرده 
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بود. نمی‌توانست به کودک یا هر موجود ضعیف دیگری آسیب بزند. 
وقتی کارلو آن روز از جنگیدن سر باز زد. سانی او را نکشت و دست 
تکفتداشت, خسلنع کامل )توت اوو این :مرت در وقتی سای 
پسربچه‌ای کوچک بود. واقعاً دلرحم و نازک‌دل بود. این‌که در 
بزرگسالی یک قاتل شد. تنها جزئی از سرنوشتش بود. 

اما همان طور که بیوک را به سمت خروجی‌ای که او را از لانگ بیچ 
خارج و از روی پل به اتوبان‌های سمت دیگر جونز بیچ " می‌راند 
تصمیم گرفت که این مسئله را یک‌بار برای هميشه حل کند. هميشه 
برای رفتن به نیویورک از این مسیر استفاده می‌کرد. ترافیک این مسیر 
کم‌تر بود. 

تصمیم گرفت که کانی را به همراه محافظین به خانه برگرداند و 
سپس با شوهر خواهرش به گفت وگو بنشیند. نمی‌دانست سپس چه 
خواهد شد. اگر آن حرام‌زاده واقعاً به کانی آسیب رسانده بود او را" 
فلج خواهد کرد. اما بادی که بر جاده می‌وزید. تازگی نمکین هوای 
دریاء خشمش را کم کرد. پنجره را کامل پایین کشید. 

مانند هميشه خروجی به سمت جونز بیچ را طی کرد. چرا که 
و فرانی وفتار سا وروی #ساعت و مباغالن تا تم 
بسود. می‌توانست تا رسیدن به اتوبان‌های سمت دیگر تا دلش 


می‌ خواهد سرعت بگیرد. حتی در آن‌جا هم تعداد کمی مناشین 
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رفت و آمد می‌کرد. بسیار سریع رانندگی کردن. آن‌چه را به عنوان 
اضطرابی خطرناک در خود می‌دید. آرامش می‌کرد. همین حللا هم 
ماشین محافظینش را با فاصله‌ی زیاد پشت سر گذاشته بود. 

ور جاده بد بود و یک ماشین دیگر هم وجود نداشت. ایستگاه 
سفید قیف مانند پرداخت عوارض را در دور دست دید. ایستگاه‌های 
دیگری در کنار آن بودند؛ اما آنها معمولاً فقط در طی روز کارمند 
داشتند. برای ترافیک سنگین‌تر. سانی شروع به فشردن ترمز بیوک کرد 
بسا امن بیان کف یه تفای تیک شتا 
تلا کست: دست به کیقه بو لین برفه آن را بایک دسستبار کزدویک 
اسکناس بیرون آورد. به ایستگاه روشن رسید و باتعجب دید که 
شاشین دیگرمن واه زا یه رانیده مسا کر ال پر‌شدن راهان 
کارمند عوارض بود. سانی بوق زد و ماشین دیگر مطیعانه جلو رفت. 
تا ماشینش بتواند به کنار دریچه داخل شود. 

سانی اسکناس یک دلاری را به کارمند داد و منتظر گرفتن باقی 
پولش شد. حالا عجله داشت که پنجره‌اش را ببندد. هوای اقیانوس 
اطلس کل ماشین را سرد کرده بود. اما کارمند عوارض مشفغول ور 
رفتن با بقیه‌ی پول بود. حرام‌زاده‌ی احمق آن را اندانعت. خم شد تا 
پول را از روی زمین بردارد و سر و بدنش در زیر باجه نایدید شدند. 

در آن لحظه سانی فهمید که ماشین دیگر نرفته. بلکه چند متر 
جلوتر پارک کرده. و هنوز راهش را بسته است. در همان لحظه در 


گوشه‌ی نگاهش متوجه مردی دیگر در ایستگاه تاریک سمت راستش 


۶ / پدر خوانده 


شد. اما فرصت فکر کردن در این‌باره را نداشت. جرا که دو مرد از 
ماشین پارک شده در جلویش پییاده شدند و به طرفش آمدند. کارمند 
عوارض هنوز ظاهر نشده بود. در یک صدم ثانیه, قبل از آن‌که هیچ 
اتفاقی بیفتد. سانی کورلئونه فهمید که مردی مرده است. در آن لحظه 
ذهنش کاملاً آرام شد. خالی از تمام خشونت‌ها. گویی آن ترس مخفی 
شلد ه در نفسش بالاخره حقیقی و حاضر شد. و او را پاک کرد. 

با این‌خال. هیکل بزرگش در عکس العملی غریزی بر در بیوک 
کوبید. آن را شکست و با ز کرد. مرد در داخل ایستگاه تاریک شروع به 
لیگ کرد و گلوله‌هایش در حالی‌که بدن بزرگ سانی از ماشین به 
بیرون هی افتا ده بو رو گردن او اثایت گر دند. حالا دو مرد در جلو 
اسلحه‌های‌شان را بالا گرفتند. مردی که در ایستگاه تاریک بود دیگر 
شلیک نکرد. بدن سانی روی آسفالت بر زمین افتاد. نیمی از پاهایش 
هنوز در داخل ماشین. دو مرد در جلو هر کدام چندین گلوله به بدن 
سانی شلیک کردند. سپس برای راب کردن بیش‌تر جسد لگدی هم 
بر صورتش زدند تا نشانی توسط قدرتی شخصی‌تر و انسانی‌تر از 
اسلحه را نیز بر بدن او باقی بگذارند. 

حند ثانیه بعد. هر چهار مرد. سه قاتل اصلی و کارمند عوارض 


مدوبروک"! در سمت دیگر جونز بیج حرکت کردند. راه تعفیب‌شان 


0۱ 0طانهن ۱6۵0 .1 


کتاب چهارم / ۴۶۷ 


توسط ماشین. و جسد سانی در ایستگاه صوارض بسته بود. اما 
هنگامی‌که محافظان سانی چند دقیقه بعد از راه رسیدند و جسد او را 
افتاده در آن‌جا دیدند. اصلاً قصد تعقیب آن‌ها را نداشتند. بلکه دور 
زدند و به سمت لانگ بیچ 0 
عمومی که یافتند. ایستادند. یکی‌شان پایین پرید و با تام هیگن تماس 
گرفت. خیلی تند و سریع گفت: «سانی مرده. در ایستگاه عوارض 
جونز بیچ گرفتنش.» 

صدای هیگن فوق‌العاده آرام بود. گفت: «باشه. برو به خانه‌ی 
کلمنزا و بهش بگو فوراً بیاد اين‌جا. او بهت می‌گوید که چه کار کنی.» 

هیگن تماس را در آشپزخانه» در حالی‌که مادر سانی مشغول 
این طرف و آن‌طرف رفتن و آماده کردن غذایی برای آمدن دخترش 
بود» دریافت کرد. تام چهره و رفتارش را کنترل کرد. و زن پیر متو جه 
هیچ چیز غیرعادی نشد. نه این‌که اگرواقعاً می خحواست. نمی‌توانست 
بفهمد. بلکة در زندگی‌اش با خان, آموخته بود که بسیار عاقلانه‌تر 
است که نخواهد از موضوع سر در آورد. که اگر نیاز به دانستن 
مسئله‌ای دردناک بود, به موقع درستش به او گفته می‌شد. و اگر 
مشکلی بود که می‌توانست از آن بی‌حبر باشد. می‌توانست بدون 
دانستنش هم سر کند. از همراهی نکردن ٍِِِ در همه‌ي 
درده‌ای‌شان کامااً راضی بود. بالاخره. آبا آن‌ها زن‌ها را در 
دردهای‌شان همراهی می‌کردند؟ بدون این‌که چیزی بگوید قهوه‌اش 


را جوشاند و غذاراروی میز چید. در تجربه‌ی او درد و ترس احساس 


۸ ,/ پدر خوانده 


گرشتگی را از بین نمی‌بردند. و در تجربه اش این غذا خوردن بود که از 
درد می‌کاست. اگر دکتری می‌خواست که با دارو آرامش کند. عصبانی 
می‌شد. اما قهوه و کمی نان داستانی دیگر بود. بالاخره او از فرهنگی 
ساده‌تر می‌آمد. 

یمن کل اش تام هیگن به اتاق جلسه‌اش در گوشه‌ی خانه برود. در 
دانعل اتاق, هیگن شروع به لرزشی چنان وحشتناک کرد که مجبور شد 
با پاهای چسبیده به هم. سرش در میان شانه‌های به هم فشرده و 
دستانش قفل در بین زانوانش, گویی مشغول دعابه درگاه شیطان 
است. بنشیند. 

مختالا. هی دانیشت کیه هیوهت فان عی ک 3 از ق یه 
نمی‌خورد. او احمق بود. پنج دارو دسته و معصومیت ظاهری‌شان بر 
سر او کلاه گذاشته بودند. آن‌ها ساکت مانده بودند. و مشغول حاضر 
کردن شبیخون وحشتناک‌شان. آن‌ها برنامه‌ریزی کرده و منتظر مائده 
بودند. دستان خونین‌شان در دست. منتظر. هر چه‌قدر هم که تحریک 
شدند. آن‌قدر صبر کردند تا بتوانند یک ضربه‌ی کشنده‌ی حتمی وارد 
کنند. و موفق شده بودند. جنکو آبانداندوی پیر هیچ‌وقت چنین 
احمق نمی‌شد. او متوجه بودار بودن قضیه می‌شد. او مکر آن‌ها را 
خنثی و احتیاطش را سه برابر می‌کرد. هیگن به خاطر تمام این‌ها 
احساس غم کرد. سانی برای او برادری واقعی بود. نجات دهنده‌اش 
بود. قهرمانش بود. سانی هیچ‌وقت به او بدجنسی یا بی‌احترامی 
نکرده بود. هميشه بامحبت با او برخورد می‌کرد. و وقتی سالوزو 


کتاب چهارم ۱۶-۹ 


آزادش کرد او را در آغوش گرفته بود. شادی سانی از دوباره دیدنش در 
آن لحظه حقیقی بود. برای هیگن اهمیتی نداشت که سانی در 
بزرگسالی اش تبدیل به مردی بی‌رحم. حشن و خونین شده بود. 

از آشپزخانه بیرون رفت؛ چون می‌دانست هیچ‌وقت نمی‌تواند به 
خانم کورلئونه خبر مرگ پسرش را بدهد. هیچ‌وقت همان‌طور که 
سانی را براد و خان را پدر می‌دید. او را مادر ندیده بود. محبتش به 
او مانند محبتش به فردی. مایکل و کانی بود. محبت به کسی که با تو 
مهربان بوده. اما نه عاشق. نمی‌توانست به او بگوید. این زن ظرف 
فقط چند ماه تمام پسرانش را از دست داده بود. فردی تبعید در 
صحرای نواداء مایکل به خاطر نجات جانش مخفی شده در سیسیل 
و حالا سانتینو مرده. کدام‌یک از آن سه را بیش از همه دوست 
داشت؟ هیگن هیچ‌وقت نمی‌دانست. 

بیش‌تر از چند دقيقه نگذشت. هیگن دوباره حودش را کنترل کرد 
و تلفن را برداشت. با شماره‌ی کانی تماس گرفت. زمانی طولانی زنگ 
خورد. بالاخره کانی با زمزمه‌ای پاسخ داد. 

هیگن به آرامی گفت: «کانی تام هستم. شوهرت رو بیدار کسن» 
می‌خوام باهاش صحبت کنم.» 

اکانیا ند انتیی آرام و ترسیده گفت: «تام ساب دازفرمتی او 
این حا؟» 

هیگن گفت: «نه. سانی اون‌جا نمی‌آد. نگران این موضوع نباش. 
فقط کارلو رو بیدارکن و بگو خیلی مهمه که من باهاش صحبت کنم.» 


۳۷۳۰ / پدر خوانده 


صدای کانی در حال گریه بود. گفت: «تام منو زد. می‌ترسم اگه 
بفهمه به خونه زنگ زدم: دوباره من رو بزنه.» 

هیگن به آرامی گفت: «همچین کاری نمی‌کنه. با من حرف می‌زنه و 
من درستش می‌کنم. همه چی درست می‌شه. بهش بگو خیلی مهمه. 
خیلی خیلی مهمه که بیاد پشت تلفن. باشه؟» 

تقریباً پنج دقيقه طول کشید تا صدای کارلوی صدای گرفته‌ای 
به خاطر مشروب و خواب. پشت خط شنیده شد. هیگن به تندی 
حرف زد تا هوشیارش کند. گفت: «گوش کن کارلو. می‌خوام چیزی 
خیلی شوکه‌آور رو بهت بگم. حالا خودت را آماده کن» چون می‌خوام 
وقتی بهت گفتی خیلی راحت پاسخم رو بدی. گویی اتفاق خاصی 
نیفتاده. به کانی گفتم مهمه. پس باید براش یه داستان سر هم کنی. 
بهش بگو خونواده تصمیم گرفته هردوتون رو به یکی از خانه‌های 
مجموعه منتقل کنه و بهت شغل بزرگی بده. که خان بالاخره تصمیم 
گرفته بهت فرصتی بده به امید این‌که زندگیت بهتر شه. فهمیدی؟» 

صدای کارلو وقتی گفت: «آره باشه.» لحنی امیدوار داشت. 

هیگن ادامه داد: «ظرف جند دقیقه دو تا از افراد من در می‌زنن تا 
تورو با خودشون ببرن. بهشون بگو می‌خوام اول به من زنگ بزنن. 
فقط همین رو بهشون بگو. هیچ چیز دیگه‌ای نگو. بهشون دستور 
می‌دم که تورو اون‌جا با کانی باقی بگذارن. باشه؟» 

کارلو گفت: «باشه باشه. فهمیدم.» صدایش هیجان‌زده بود. به نظر 


می‌رسیا که اضطراب موجود در صدای هیگن. بالاخره او را هوشیار 


کتاب چهارم / ۴۷۱ 


کرده و اخباری که در حال گفتن است باید حقیقتاً مهم باشند. 

هیگن مستقیم به او گفت: «امشب سانی رو کشتن. هیچ چیز نگو. 
وقتی خواب بودی کانی باهاش تماس گرفت و سر راهش به اون‌جا 
بود. اما نمی‌خوام کانی این رو بدونه. حتی اگر حدس هم زد. 
نمی خوام مطمئن شه. چون اون‌وقت فکر می‌کنه که تقصیر خودشه. 
حالا می‌خوام امشب رو باهاش باشی. و هیچ چیز بهش نگی. 
می‌خوام باهاش آشتی کنی. می‌خوام یک شوهر عالی و عاشق باشی. 
و می‌خوام حداقل تا موقعی‌که بچه‌اش دنیا می‌آد همین‌طور بمونی. 
فردا صبح یکی. شاید تو. شاید خان. شاید مادرش. به کانی می‌گه که 
برادرش کشته شده و می‌خوام تو کنارش باشی. برام این لطف رو بکن 
ومن به موفعش بهت می‌رسم. فهمیدی؟) 

صدای کارلو کمی می‌لرزید. گفت: «البته تام البته. گوش بدی 
من و تو هميشه با هم خوب بودیم. من قدر تورو می‌دونم. 
می‌فهمی ؟» 

هیگن گفت: «آره. هیچ‌کس به خاطر این اتفاق دعوای تو و کانی رو 
سرزنش نخواهد کرد. نگران اين نباش. من ترتیب این رو می‌دم.» 
مکثی کرد و سپس به آرامی و با لحنی قوت قلب‌دهنده گفت: «حلا 
برو. مراقب کانی باش.» و تماس را قطع کرد. 

تام آموخته بود که هیچ‌گاه تهدید نکند. این را خان به او آموخته 
بود. آما کارلو پیامش را درست گرفت. او یک تار مو تا مرگ فاصله 


ق ات 


۲ ,/ پدر خوانده 


هیگن تماسی دیگر با تسیو گرفت. به او گفت که فوراً به 
مجموعه‌ی لانگ بیچ بیاید. نگفت چرا. تسبو هم نپرسید. هیگن آهی 
کشید. حالا نوبت چیزی بود که از آن می‌ترسید. 

می‌بایست خان را از خواب (با توجه به این‌که با تزریق آرام‌بخش 
خوابیده بود) بیدار کند. می‌بایست به مردی که بیش از هرکس در این 
دنیا دوست داشت. بگوید که شکست خورده. که در محافظت از 
محدوده و جان بزرگ‌ترین پسرش شکست خورده. می‌بایست به خان 
بگوید. مگر آن‌که او این مرد(مریض احوال) بتواند وارد جنگ شود 
همه چیز از دست رفته. چرا که هیگن» سر خود راگول نمی‌زد. فقط 
خود خان بزرگ می‌توانست حالا از این شکست وحشتناک حتی یک 
مساوی بیرون آورد. هیگن حتی زحمت هماهنگ کردن با دکترهای 
خان کورلئونه را نکشید. سودی نداشت. هر چه‌قدر هم که دکترها 
می‌گفتند. حتی اگر می‌گفتند بلند شدن خان از تخت باعث مرگش 
می‌شود. می‌بایست به پدر خوانده‌اش بگوید و سپس او را همراهی 
کند. و البته در آن‌چه خان انجام خواهد داد. شکی نبود. نظرات 
ان فیاق بر تن اک هی اش ماس زیون 
بی‌اهمیت بود. خان می‌بایست باخبر می‌شد؛ که يا فرماندهی را در 
دست می‌گرفت. يا به هیگن می‌گفت که قدرت کورلئونه‌ها را تسلیم 
پنج دارو دسته کند. 

و با اینحال با تمام قلبش از ساعتی که پیش رو بود می‌ترسید. 
سعی کرد خودش را آماده کند. می‌بایست در همه‌ی حالات ممکن. 


کتاب چهارم ۴۳۷۳ 


نسبت به احساس گناه خود سخت‌گیر باشد. خود خوری‌اش فقط بر 
مشکلات خان اضافه می‌کرد. نشان دادن غم خودش فقط غم خان را 
بیش ‌تر می‌کرد. اشاره کردن به ضعف‌های خودش به عنوان مشاور 
زمان جنگ. فقط خان را به دلیل قضاوت بدش در انتخاب چنین 
مردی. از برای < چنین مقام مهمی ناراحت می‌کرد. 
اه 
ی ۳۳ 
خحان 0 7" نشان دهد اه نشان ۳ 
اگر خان غم می‌خواست. آن‌وقت غم حقیقی خود را نشان می‌داد. 
هیگن با شنیدن صدای ماشین‌ها سرش را بالا آورد. کلانترها آمده 
بسودند. ابتدا ماجرا را به آنان می‌گفت. سپس بالا می‌رفت تا 
که نتوانست نوشیدنی را از بطری به لیوان بریزد. پشت سرش. صدای 
آرام بسته شدن در اتاق را شنید. وقتی چرخید. خان کورلئونه راء که 
برای اولین‌بار از زمان ورد نکاما تیامن پو شیده بو د» دید. 
خان به سمت ادلی چرمی دسته‌دار بزرگش رفت و نشست. 
کمی با سختی راه می‌رفت. لباس‌هایش برایش کمی گشاد بودند. اما 
در چشمان هیگن درست مثل هميشه بود. گویی خان تنها با اراده‌اش 


مان شواهد ضعف جسم هنوز ضعیفش را گذرانده. صورتش جدی 


۴ ,/ پدر خوانده 


و در فک با تمام نیرو و قدرت سابقش بود. صاف بر صندلی تکبه داد 
و به هیگن گفت: (بهم یک کمی آب بده.» 

هیگن بطری در دستش را عوض کرد و برای هر دوشان کمی آب 
ریحت. 

خان کورلئونه گفت: «زنم قبل از این‌که بخوابه گریه ید9 و 3 ۵ 
پنجره اومدن کلانترام رو دید و نصفه شبه. پس مشاور من. فکر 
می‌کنم باید چیزی رو که همه می‌دونن به خانت بگی.» 

هبح نه آرامی گفت: من به مامان هیچ چیز نگفتم. می خواستم 
بیام بالا و بیدارتون کنم و خودم خبررو بهتون بدم. یک دقیقه دیگه 
بالا بودم و بیدارتون می‌کر دم.) 

خان گفت: «اما اول نیاز به نوشیدنی داشتی.» 

هیگن گفت: «بله.» 

خان گفت: «نوشیدنیت رو خوردی. حالا می‌تونی بهم بگی.» 
ذره‌ای ناراحتی از ضعف هیگن در لحنش و جود داشت. 

هیگن گفت: «در اتوبان به سانی تیراندازی کردن. مرده.» 

خان کورلئونه پلک زد. برای تنها یک دهم تانیه دیوارهای اراده‌اش 
فرو افتادند و از دست رفتن قدرت جسمی‌اش بر چهره‌اش آشکار شد. 
سپس خود را جمع کرد. 

دستانش را در جلویش روی میز گذاشت. مستقیم در چشمان 
هیگن نگاه کرد و گفت: «همه چیز رو بهم بگو.» بعد یکی از دستانش را 


بالا گرفت و گفت: «نه. صبر کن کلمنزا و تسیو برسن. که مجبور نشی 
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همه‌اش رو دو بار بگی.؛ 

جند لحظه بیش‌تر نگذشت تا دو کلانتر توسط محافظی به اتاق 
وارد شدند. همان لحظه فهمیدند که خان از مرگ پسرش باخبر است. 
چرا که خان برای دیدارشان ابستاد. همانند دوستانی قدیمی یکدیگر 
واعر آغوش گرفتند, سین هگن داستان را تعریف کرد 

خان کورلئونه در پایان تنها یک سوال پرسید: «مطمئنی که پسرم 
مرده؟) 

کلمنزا پاسخ داد: «بله. محافظا از گروه سانتینو بودن. اما من 
انتخاب شون کرده بودم. وقتی به خونه‌ام اومدن ازشون سوال کر دم. 
اون‌ها بدنش رو در نور ایستگاه عوارض دیدن. با زخم‌هایی که دیده 
بودن نمی‌تونست زنده بمونه. از بابت چیزی‌که می‌گن جون‌شون رو 
گرو می‌گذارن.» 

خان کورلئونه بدون هیچ نشانه‌ای از احساس. جز چند لحظه 
سکوت. حکم نهایی را پذیرفت. سیس گفت: (هیچ‌کدوم از شما 
نمی‌خواد درگیر این موضوع شید. هیچ‌کدوم‌تون نمی‌خواد هیچ 
عملی به جهت انتقام انجام بدید. هیچ‌کدوم تون نیاز نیست تحفیقی از 
بابت پیدا کردن قاتلین پسرم مگر به دستور صریح من. انجام بدین. 
دیگر بدون خواست صریح و شخصی من هیچ عمل جنگی‌ای علیه 
پنج دار و دسته انجام نمی‌گیره. دار و دسته‌ی ما دست از همه‌ی 
عملیات کاری و تمام محافظت از عملیات‌هامون برمی‌داره تا پسرم 


خاک شه. بعد دوباره در این جا دیدار می‌کنيم و تصمیم می‌گیریم که 
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جی بشه. امشب باید هر کاری می‌تونیم برای سانتینو بکنيم. باید 
به عنوان یک مسیحي به خاک بسپاریمش. من ترتیبی می‌دم تا 
دوستانم اوضاع را با پلیس و دیگر مقامات مربوط مرتب کنن. کلمنزا؛ 
تو مدام به عنوان محافظ بامن می‌مونی. تو و مردان گروهت. تسیو. تو 
از تمامی دیگر اعضای خونوادهام محافظت می‌کنی. تام. از تو 
می‌خوام با آمریگو بوناسرا تماس بگیری و بگی ساعتي از امشب به 
خدمتش نیاز دارم. بگو در محل کارش منتظر من باشه. شاید یک 
شا غیت ده با کی شاعت وبا یه ماعت: هر چه گفتم رو می‌فهمید؟ 

بیههر هد سرشان رنه بخانهی یله بعان دادن ان کی رنه کفت: 
«کلمنزا. چند نفر با چند ماشین برای من منتظر نگه‌دار. ظرف چند 
دقيقه حاضر می‌شم. تام تو خوب کار کردی. صبح می خوام 
کونستانزینا با مادرش باشه. ترتیبی بده که او و شوهرش در مجموعه 
ژتدکی کنن: درزسعه‌های ساتقرانزن‌ها رویز و تدای بفرشست نا 
باهاش بمونن. زنم هم وقتی باهاش حرف زدم می‌ره اون‌جا. زنم خبر 
مسصیبت رو بهش می‌گه و زن‌ها ترتیب کلیسارو می‌دن تا 
دعاهاشون رو برای آرامش روحش بگن.» 

خان از صندلی چرمی‌اش بلند شد. مردان دیگر هم با او بلند 
شدند. کلمنزا و تسیو او را دوباره در آغوش گرفتند. هیگن در را برای 
با که دای و و هرهاق اف کا دس ان 
دستش را بر گونه‌ی هیگن گذاشت. در آغوشش گرفت و به ایتالیایی 


گفت: (نو پسر حوبی هستی. ارومم می‌کنی ٩.‏ بدین‌گونه به هیگن 
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فهماند که در این زمان سخت درست رفتارکرده. خان به اتاق خوابش 
رفت تابازنش صسخبت کند. در این‌جا بود که هسیگن بسا 
آمریگو بوناسرای مرده‌شورخانه‌دار تماس گرفت تا دینی را که به 
کورلئونه‌ها داشت ادا کند. 


فصل بیستم 


مرگ سانتینو کورلونه دنیای زیرزمینی کشور را شوکه کرد. وقتی خبر 
را در دست بگیرد. وقتی جاسوسانی که در ختم حضور داشتند پیام 
رساندند که خان به نظر کاملاً بهبود يافته و سالم است. سران پنج 
دار و دسته مضطربانه برای ضد حمله‌ای خحونین که به وقوعش 
اطمینان داشتند. شروع به ساخت دفاعی کامل کردند. هیچ‌کس این 
اشتباه را مرتکب نشد که فکر کند می‌توان خان کورلئونه را از بابت 
مرتکت خنداتشن اشتیاه شده. و از یک‌یک آن تعداد کم هم درس گرقته 
بود. ۱ 

فوبستادکاتی با یام صبهاسوی بنج دارو دسته فوستاده شیدید. 
تعجب نکرد. نه فقط صلح بلکه دیدار تمامی دار و دسته‌ها در شهر 


به علاوه دغوت از تمامی دارو دسته‌های دیگر کشور. که شرکت 
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کنند. او آن‌ضا که دارو دسته‌های نیو یبورک قدرتمتداترین در کشوو 
بودند» این مورد قبول بود که سلامتی آن‌ها بر سلامتی کشور تأثیرگذار 
است. 

در ابتدا شک و نگرانی پیش آمد. آیا خحان کورلئونه می‌خواست 
تله‌ای درست کند؟ آیا می‌خواست دشمنانش را از پشت دفاع بیرون 
بکشد؟ آیا می‌حواست از برای حونخواهی پسرش. قتل عامی 
دسته جمعی ترتیب دهد؟ اما خان کورلئونه به زودی مشخص کرد که 
جدی است. نه‌تنها تمامی دارو دسته‌های کشور را در این جلسه وارد 
کرد بلکه هیچ تلاشی عراز تاو اف ادن و راتس ی 
پارگیری نکرد. و سپس آخرین قدم غیرقابل برگشت را که اصالت 
واست‌هایشن: و آمشت این متجلتن بعرگ را تأیبد می‌کره» برداشت: 
او از دار و دسته‌ی بوچیچیو" درخواست خدمت کرد. 

یگانه بودن دارو دسته‌ی بوجیچیو در آن بود که گر چه در گذشته 
شاخه‌ای وحشی از مافیای سیسیل بودند اما اکنون در آمریکا به ابزار 
صلح تبدیل شده بودند. مردانی که زمانی نان‌شان را با اراده و حویی 
وحشيانه در می‌آوردند» حالا نان‌شان را به صورتی که شاید بتوان 
قدیسانه نامید. کسب می‌کردند. بوچیچیوها دارو دسته‌ای بسیار 
در هم‌تنیده و از نظر خونی همه فامیل و عمو زاده بودند. این موجب 


وفاداری دارو دسته‌ای بسیار محکم‌تر از حد معمول. حتی در 


ار ۱۳۶ 
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جامعه‌ای که وفاداری به خانواده در آن بر وفاداری به همسر ارجح 
امنت. در بین‌شان بود. 

دار و دسته‌ی بسه یو »کته با سته عتمو ژاده آل‌ورتر کسترده 
فرمان می‌راندند به تقریباً دویست نفر می‌رسید. در آن زمان درآمد 
هیچ و جه به طور مساوی متعلق به همه‌ی جمع نبودند؛ اما کار نان و 
میتی حلداقل را برای تمامی, داری دنشه‌شان تأمین می‌کرفند. آپین؛ 
به علاوه‌ی ازدواج‌های درون دارو دسته‌ای. برای‌شان کافی بود که 

هیچ آسیاب رقیب و هیچ هدی که بتواند برای رقبای‌شان تأمین 
آب کند و فروش سهم آب آن‌ها را خراب نماید. در آن گوشه‌ی 
سیسیل اجازه‌ی ساخت پیدا نمی‌کرد. زمانی‌که یک خان (مالک 
استفاده‌ی شتضهه با ری تشن آستن کرفگا: او با پلیس و مقامات 
بالاتر تماس گرفت و آن‌ها هم سه عضو دارو دسته‌ی بوجیچو را 
قنت‌کیر گر دنا حتی قبل از آن‌که دادگاهی تشکیل شود ملک ویلایی 
آن خان هم آتش گرفت. جرم‌ها و محکومیت‌ها رها شدند. چند ماه 
مشکل دردسرساز کمبود آب جزیره را با ساختن سدی عظیم حبل 
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دار و دسته‌ی بو جصیجیو » تماشای‌شان می‌کر دند» از رم آمدند. پلیس 


بهنظر می‌رسید که هیچ چیز نمی‌تواند جلو ساخت این سد را 
یود مواد و تجهیزات لازم هم در پالرمو تخلیه شده بودند. اما کار 
همین‌قدر بیش‌تر پیش نرفت. بوچیچیوها با دیگر سران مافیا تماس 
گرفتند و به نفع خود به توافق رسیدند. ماشین‌آلات سنگین 
دست‌کاری و ماشین‌آلات سبک دزدیده شدند. نمایندگان مافیا در 
پارلمان ایتالیا ضد حمله‌ای بوروکراتیک را علیه برنامه‌ریزان سد آغاز 
کردند. این چندین سال به طول انجامید و سپس موسیلینی بر سر کار 
+ ات دیکا تون دسر فاد کته سب بای سبا هه شسود تین تشگ 
دیکتاتور می‌دانست که مافیا تهدیدی علیه رژیمش خواهد بود. جرا 
که دولتی جدا از دولت خودش بود. پس اختیاراتی کامل به مأمور 
پلیسی رده بالا داد. او هم مشکل را با زندانی کردن وتان 
به کار اجباری در جزایر پرت و پل کاملاً حل کرد. او قدرت مافیا را 
ظرف فقط چند سال, با به سادگی دستگیر کردن هرکسی که حتی 
مظنون به مافیایی بودن باشد. در هم شکسته بود. خانواده‌های بی‌گناه 
پسیاری را نیز نابود کرد. 
بوچیچیوها آن‌قدر تندخو بودند که به قدرت‌نمایی دیوانه‌وار علیه 
این قدرت بی‌نهایت متوسل شوند. نیمی از مردان در نبرد مسلحانه 
کشته و نیم دیگر تبعید و احراج شدند. تنها چند نفرشان باقی مانده 
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بود. با مشکلات فراوان ترتیباتی داده شد تا از طریق کانادا به آمریکا 
مهاجرت کنند. فقط در حدود بیست مهاجر بودند و در شهری 
کوچک در هادسون ولی ۰ در نزدیکی شهر نیویورک, جای گرفتند. از 
مرحله‌ی مقدماتی شروع کردند. تا این‌که مالک یک کارخانه‌ی 
جمع‌آوری زبانه و کامیون‌هایی شدند» ثروتمند شدند. چرا که رقیبی 
نداشتند. رقیبی نداشتند چرا که کامیون‌های رقیب یا می‌سوخت با 
خراب می‌شد. یک رقیب سمج هم که مرتب قیمتش را پایین 
می‌آورد. دفن و خفه شده در زیر زباله‌ای که طی روز جمع کرده بود. 
پیدا شد. 

اما وقتی مردان ازدواج کردند. (نیازی نیست ذکر کنیم که با 
دختران سیسیلی) بچه‌ها متولد شدند و تجارت زباله با این‌که نان 
شب را در می‌آورد. حقیقتا برای پرداخت هزینه‌ی چیزهای بهتری که 
آمریکا برای عرضه دارد. کافی نبود. پس دارو دسته‌ی بوچیچیو 
به عنوان‌گسترش تجارت. نقش مذا کره گران و گروگان‌های اختیاری در 
تلاش‌های صلح دارو دسته‌ی مافیای در حال درگیری را نیز بر عهده 
گرفت. 

ژنی از حماقت در بین تمام اعضای دار و دسته‌ی بوچیچیو وجود 
داشت. شاید هم فقط خیلی ساده بودند. در هر صورت متوجه این 
ضعف خود شدند و فهمیدند که نمی‌توانند با دیگر دارو دسته‌ی 


۱۰ ۲۱۱۸:0۱ ۵ 
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مافیا در سازماندهی و کنترل تجارت‌های پیچیده‌تری مانند سکس 
فان موادت و کته دار فرفانت کف انس انستان‌هاق 
ساده‌ای بودند که می‌توانستند به پلیس معمولی گشت محل هدیه 
دهند. اما می‌دانستند رشوه به سیاستمداران به چه صورت است. 
آن‌ها تنها دو سرمایه داشتند: شرافت و تندخویی‌شان. 

یک بوچیچیو هیچ‌گاه دروغ نمی‌گفت. هیچ‌گاه خیانت نمی‌کرد. 
چنین رفتارهایی بیش از حد برای آنان پیچیده بود. هم‌چنین» یک 
بسوچیچیو هیچگاه زخمی را فراموش نمی‌کرد. هیچ‌وقت هم 
نمی‌گذاشت آن زخم هر چه‌قدر هم هزینه داشته باشد. بدون انتقام 
بماند. چنین بود که به شکلی تصادفی به سودآورترین تجارت‌شان 
وارد شدند. 

هنگامی‌که دارو دسته‌ی در حال جنگ قصد ملاقات و صلح 
می‌کردند. با دارو دسته‌ی بوچیچیو تماس گرفته می‌شد. رئیس 
دارو دسته ترتیب آغاز مذاکرات و گروگان‌های مورد نیاز را می‌داد. 
به عنوان مثال وقتی مایکل به دیدار سالوزو رفت. یک بوچیچیو 
برای تضمین امنیت مایکل پیش کورلئونه‌ها گذاشته شد و سالوزو از 
بابت این خدمت پول داد. اگر مایکل توسط سالوزو کشته می‌شد 
دار و دسته‌ی کورلئونه بوجیچیوایرا که در دست داشت. می‌کشت. 
. در این‌صورت بوچیچیوها به انتقام سالوزو به عنوان مسبب مرگ 
هم طایفه ای شان. می‌رفتند. از آن‌جا که بوچیچیوها آن‌قدر اولیه 


بودند. هیچ‌وقت نمی‌گذاشتند هیچ چیز. هیچ نوع مجازاتی. بر سر راه 
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خونخواهی‌شان قرار بگیرد. حاضر بودند جان خود را در راه آن فدا 
کنند. پس اگر به آنان خیانت می‌شد» هیچ حفاظی در مقابل‌شان 
وجود نداشت: یک گروگان بوچیچیو بهترین نوع بیمه بود. 

پس وقتی خان کورلئونه بوچیچیوها را به عنوان مذاکره کننده 
استخدام کرد و تزنییین داد که گروگان‌هایی به تمامی دار و دسته‌ها 
بفرستند تا برای مذاکره‌ی صلح حاضر شوند. دیگر امکان نداشت که 
بتوان به جدیت و راستگویی اش شک کرد. دیگر حتی امکان خیانت 
هم وجود نداشت. امنیت این جلسه شبیه برگزاری یک عروسی 
برگزار می‌شد. 

گروگان‌ها ردو بدل شدند و جلسه در اتاق کنفرانس مدیریت بانک 
تجاری کو چکی برگزار شد که صاحب آن مدیون خان کورلئونه بودء و 
در واقع مقداری از سهام آن با وجود به نام صاحب بودن در حقیقت 
به خان کورلئونه تعلق داشت. صاحب بانک همیشه آن لحظه‌ای را که 
پيشنهاد کرده بود از بابت مالکیت حقیقی سهام سندی رسمی به 
خان کورلئونه بدهد. تا حتی احتمال خیانت را هم از صحنه حذف 
کند. با شادی به یاد می‌آورد. خان کورلئونه خیلی ناراحت شده و گفته 
بود: «اگر کل مال من هم دست تو باشه بهت اعتماد دارم. زندگی و 
تأمین کردن بچه‌های من در دست توست. برای من غیرقابل تصوره که 
بهم حقه بزنی یا خیانت کنی. اگر این‌طور بشه کل دنیای من کل 
ایمانم به شخصیت انسان از بین می‌ره. البته من مدارک کتبی خودم رو 
دارم که اگر اتفاقی برام بیفته وارئینم بدونن که چیزی دست تو امانت 


کتاب پنجم / ۴۸۷ 


دارن. اما من می‌دونم که حتی اگر خودم هم در اين دنیا نباشم تا از 
منافع فرزندام مراقبت کنم تو به نیازهاشون وفادار حواهی بود.» 

صاحب بانک. با آنکه سیسیلی نبود. مرد بسیار حساس و 
باهوشی بود. پس کاملاً منظور خان را فهمید. و حالا درخواست خان 
تبدیل به دستور صاحب بانک شد. و چنین بود که در آن بعدازظهر 
شنبه, سوئیت مدیریت بانک. اتاق کنفرانس با صندلی‌های چرمی 
گران‌قیمت و فضای کاملاً حصوصی‌اش. برای دار و دسته‌ها حاضر 
ی 

گروه برگزیده‌ی کوچکی که یونیفورم‌های معمول محافظین رابر تن 
داشنتنهای اف موزل بایک را کته آتان خرن با 
شروع ساعت ده صبح شنبه. شروع به پر شدن کرد. جدا از پسنج 
دارو دسته‌ی نیویورک. نمایندگان ده دارو دسته‌ی دیگر نقاط کشور. 
به جز شیکاگی آن گوسفند سیاه دنیای‌شان, نیز حضور پیدا کردند. 
آن‌ها دست از تلاش برای متمدن کردن شیکاگو برداشتند و .دلیلی 
برای دخالت دادن آن سک‌های دیوانه در این جلسه‌ی مهم نمی دیدند. 

یک‌بار و بوفه‌ی کوچک نیز ایجاد شده بود. هر نماینده‌ای که 
حضور داشت. می‌توانست با خود یک دستیار همراه بیاورد. بیش‌تر 
خان‌ها مشاورین‌شان را به این منظور آورده بودند. پس در مجموع 
تعداد زیادی جوان در اتاق وجود نداشت. تام هیگن در آن‌جا یکی از 
معدود جوانان و تنها غیرسیسیلی بود. او برای آن‌ها یک موجود 
عجیب. غریب و ناهمگون بود. مثل یک آدم فضایی. 


۸ / پدر خوانده 


هیگن می‌دانست چه‌طور باید رفتار کند. سخنی نگفت. لبخندی 
نزد. مانند وزیری محبوب که در حضور پادشاهش است. در حضور 
رئیسش, خان کورلئونه. ایستاد. برايش یک نوشیدنی نک آورد. 
سیگار برگش را روشن کرد. جاسیگاری‌اش را نزدیکش برد. تمام با 
احترام اما نه زیاده‌روی. 

هیگن تنها شخص موجود در آتاق بود که هویت نقاشی‌های 
پرتره‌ای را که روی دیوارهای پوشیده شده با کاغذ دیواری‌های تیره 
اوه بودند» می‌شناخت. آن‌ها اکثراً پرتره‌های شخصیت‌های 
معروف اقتصادی بودند. کشیده شده با رنگ روغن. یکی از آن‌ها 
همیلتون" بوده وزیر خزانه‌داری. هیگن با خود فکر کرد که «همیلتون 
احتمالاً حضور این جلسه‌ی صلح در اتاق کنفرانس مزسسه‌ای بانکی 
می‌کر د.» هیچ چیز آرام‌بخش‌تر و برای منطق خالص سازنده‌تر 
از حال و هوای پول نبود. 

زمان ورود بین نه و نیم تا ده صبح تعیین شده بود. خان کورلگونه, 
از آن‌جا که این جلسه را آغاز کرد؛ به نوعی میزبان هم محسوب 
می‌شدء اولین کسی بود که رسید. یکی از خحصوصیات خحوب او 
وقت شناسی اش بود. نفر بعدی کارلو ترامونتی " بود که آمد. او قسمت 
جنوبی ایالات آمریکا را به عنوان منطقه‌ی خود داشت. مردی 
میانسال و بسیار خوش‌تیپ بود. بلند قدتر از یک سیسیلی معمولی با 
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کتاپ پنجم ۴۸۹ 


پوستی بسیار برنزه» به دقت لباس پوشیده و آرایش شده. او ایتالیایی 
به نظر نمی‌رسید. بیش‌تر شبیه یکی از آن عکس‌های .ماهیگیران 
میلیونر لم داده در قایق‌های شخصی‌شان در مجلات بود. خانواده‌ی 
ترامونتی درآمدش را از راه قمار کسب می‌کرد؛ و هرکس که خان‌شان 
را می‌دید» نمی‌توانست حدس بزد که او با چه تندخوبی‌ای 
ایرآ ترش اش زا میب کر که 

وقتی پسری کوچک بود. از سیسیل مهاجرت کرد. در فلوریدا 
ساکن و بزرگ شد و به استخدام سندیکای آمریکایی سیاستمداران 
کوچک جنوبی‌ای که قمار را کنترل می‌کردند. در آمد. اینان مردانی 
سار نوکت و بح اضما ینت قاسات: پلسشی با همان شرس 
بودند و هیچ‌گاه فکر نمی‌کردند که ممکن باشد چنین مهاجر تازه از 
راه رسیده‌ای آنان را از مسوقعیت‌شان فرو افنکند. آن‌ها آمادگی 
رویارویی با تندخویی او را نداشتند. نمی‌توانستند با آن در بیفتند 
چرا که در برداشتن آن غنایمی که به خاطرش دعواراه انداخته بودند 
آن‌قدر ارزش خونریزی نداشتند. ترامونتی با پرداخت سهم‌های 
پیش‌تری از سود. پلیس را پشتیبان خود کرد. لات‌های امریکایی‌ای 
که کارهای عملیاتی‌شان را با چنان بی‌استعدادی و بی‌سلیقگی تمام 
انجام می‌دادند. محو کرد. این ترامونتی بود که با کوبا و رژیم باتیستا 
ایجاد رابطه کرد و بالاخره شروع به ریختن سرمایه در قمارخانه‌ها. 
هتل‌ها. و فاحشه خانه‌های هاوانا کرد تا قماربازان را از درون آمریکا به 


آن‌جا بکشاند. ترامونتی حالا میلیونری بسیار ثروتمندتر از گذشته و 


۶۰ / پدر خوانده 
#۷ 


مالک یکی از لوکس‌ترین هتل‌های ساحل میامی بود. 

هنگامی‌که به همراه دستیارش. مشاوری همان‌قدر آفتاب سوخته 
وارد اتاق جلسه شد. خان کورلئونه را با حالتی همدردی بر چهره‌اش 
در آغوش گرفت تا غمش را به حاطر مرگ پسرش نشان دهد. 

خان‌های دیگر در حال آمسدن بودند. هسمگی یکدیگر را 
می‌شناختند. با یکدیگر. طی سال‌ها دیدار کرده بودند. یا از جهت 
دوستی يا به خاطر کارهای‌شان. هميشه برای یکدیگر احترام زیادی 
قی تختلای کرافال‌های وان و اه کارشیان کم کهای ماش 
به هم کرده بودند. دومین خانی که رسید جوسف زلوچی" از شهر 
دیترویت " بود. دارو دسته‌ی زلوچی, در زیر نقاب‌ها و شرایط دشوار» 
مالک یکی از زمین‌های اسب‌دوانی دیترویت بود. آن‌ها هم‌چنین 
مالکیتی خوب در قمار داشتند. زلوچی مردی صورت گرد و مهربان 
چهره بود که در خانه‌ای صد هزار دلاری در منطقه‌ی مد روز 
گراس پوینت " دیترویت زندگی می‌کرد. یکی از پسرانش با خانواده‌ی 
یی یی و تسه ای رسای ره توس تیگ 
خان کورلئونه. مردی پیچیده بود. دیترویت در بین تمام دیگر 
شهرهای تحت کنترل دارو دسته‌هاء دارای کم‌ترین آمار حشونت 
فیزیکی بود. ظرف سه سال گذشته تنها دو اعدام در آن شهر صورت 


گرفته بود. او نیز قاجاق مواد مخدر را تأیید نمی‌کرد. 
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کتاب پنجم / ۴۹۱ 


زلوچی هم. مشاورش را آورده بود. هر دو مرد نزد خان کورلئونه 
تدای راقر ارتن کر فتلترلر خی ضتایی یلته و آمرنکایی با 
کمی ته لهجه داشت. به صورتی بسیار تجاری و محافظه کارانه باس 
پوشیده و رفتارش هم هسمان‌قدر خوش و شادمانه بود. به. 
خان کورلئونه گفت: «فقط صدای تو. می‌تونست من رو این‌جا بیاره.» 
ان کورلموته شرش وابه امه تشکز بایین آورد: می توانمستابرای 
همراهی روی زلوچی حساب کند. 

دو خان دیگر هم آمدند. از سواحل غربی بودند. و از آن‌جا که در 
هر صورت شریک و همکار هم حساب می‌شدند با هم آمدند. آن‌ها 
فرانک فالکونه " و آنتونی مولیناری ؛ هر دو جوان‌تر از هر مرد دیگری 
که به این جلسه می‌آمد. بودند. هر دو در اوایل چهل سالگی. کمی 
غیررنمی‌تر از دیگران لباس پوشیده بودند و کمی بیش از نیاز 
دوستانه رفتار می‌کردند. فرانک فالکونه بر اصناف سینمایی و قمار در 
استودیوها؛ به علاوه بر بخشی از تجارت سکس که دختران را به 
فا مها اسان هام دون دست: غیربی مس فر فافع کنسرن 
داشت. معروفیت و حضور یک خان در دنیای تصویر در تصور و 
واقعیات نمی‌گنجید. اما فالکنون کمی این‌چنین بود. بقیه‌ی خان‌ها 
هم به همان مقدار از اعتمادشان نسبت به او کاسته بو دند. 

آنتونی مولیناری سواحل سان فرانسیسکو را کنترل کرده بود و در 
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امپراتوری قمارهای ورزشی نیز حرف اول را می‌زد. او از خانواده‌ای 
ایتالیایی و ماهیگیر می‌آمد و مالک بهترین رستوران دریایی 
سان فرانسیسکو بود. آنتونی چنان به این رستوران افتخار می‌کرد و 
عشق می‌ورزید که می‌گفتند بسیار بهتر از قیمت‌های منویش سرویس 
می‌داد. و به همین دلیل رستورانش ضرر می‌دهد. او چهره‌ای به ثبات 
یک قمارباز حرفه‌ای داشت. هم‌چنین معروف بود که در قاچاق مواد 
مخدر از مرز مکزیک و کشتی‌های بندرگرفته در اقیانوس آرام نیز 
دستی دارد. دستیارانش دو مرد جوان و هیکل‌دار بودند. مشخصاً نه 
مشاون بلکه محافظ. البته جرئت بردن اسلحه در این جلسه را 
نداشتند. همه می‌دانستند که ان محافظان کاراته کارند. این واقعیت. 
برای دیگر خان‌ها بامزه و سرگرم‌کننده بود. اما به همیخ‌وجه از این 
بابت احساس خطر و هوشیاری نمی‌کردند. خان‌های کالیفرنیا 
می‌توانستند با گردنبندهای متبرک شده توسط پاپ هم بیایند و باز هم 
هیچ انفاقی نمی‌افتاد. البته باید ذکر شود که بعضی از این مردان به 
خدا ایمان داشتند. و مردانی مذهبی بودند. 

نفر بعدذی که رسید نماینده‌ی دارو دسته‌ی بوستون بود. او تنها 
خانی بود که دیگران برایش احترامی قائل نبودند. در حقیقت ایس 
مسئله شناخته شده بود که او نزد دیگر هم‌سنگانش محترم نیست. او 
را به عنوان مردی که درست به افرادش نمی‌رسد» می‌شناختند, که 
بی‌رحمانه سر آنان کلاه می‌گذارد. البته این قابل بخشش بود. بالاخره 


هر مردی حرص خود را با ترازوی خودش اندازه می‌گیرد. آن چه قابل 


کتاب پنجم / ۴۹۳ 


بخشش نبود این بود که او نمی‌توانست امپراتوری‌اش را منظم نگه 
دارد. در منطقه‌ی بوستون بیش از حد قتل و جنگ‌های کوچک برای 
کسب قدرت و فعالیت‌های مستقل و خارج از دستور وجود داشت. 
در آن‌جا بیش از حد با قانون بازی می‌کردند. اگر مافیای شیکاگو را 
وحشی حساب کنیم. مافیای بوستون‌گاوونز یا دزد سرگردنه بودند 
ویاو لات و لوت. نام خحان بوستون دومینیک پانزا" بود. او کوتاهقد و 
چاق. و طبق نظر یکی از خان‌ها به یک دزد شباهت داشت. 
نماینده‌ی سندیکای کلیولند » شاید قدرتمندترین گروه فقط فعال 
در زمینه‌ی قمار ایالات متحده. مردی پا به سن گذاشته با چهره‌ای 
احساساتی و موهایی به سفیدی برف داشت. او به عنوان یهودی 
شناعته می‌شد. البته کسی این را در حضورش نمی‌گفت. دلیلش این 
بود که اطرافش را به جای سیسیلیان با بهودیان پر کرده بود. حتی 
چنین می‌گفتند که اگر جرئت می‌کرد ترجیح می‌داد مشاورش را هم 
به جای سیسیلی یک یهودی قرار دهد. در هر صورت. همان‌طور که 
دار و:دسته‌ی خان کورلتونه به حاطر عضویت هیگن به گنگ ایرلندی 
معروف بود دارو دسته‌ی وینسنت ان فورلنزا" نیز به عنوان 
دارو دسته‌ی یهودی معروف بود و البته این لقب در مورد آنان 
صحیح تسر از لقب کورلئونه‌ها بود. در هر صورت او سازمانی 
فوق‌العاده منظم را رهبری کرده و با وجود چهره‌ی ظریف و 
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احساسی‌اش, هیچگاه با دیدن خون غش نکرده بود. او با دستی 
آهنین در دستکش سیاسی‌ای مخملین حکومت می‌کرد. 

نمایندگان پنج خانواده‌ی نیویورک آخر از همه رسیدند, و 
تام هیگن از اين‌که آنان چه‌قدر از این بیرون شهری‌ها باشخصیت‌تر و 
سنگین‌تر بودند. حبرت‌زده شد. به عنوان اولین نکته پنج خان 
نیویورک به سبک سنتی ِ قدیمی سیسیلی, مردان شکم‌دار بودند. 
این درا نیسای قدرت و شجاعت. و در ظاهر به معنای گوشت 
و شکم فیزیکی است. گویی که اين دو مسئله با هم مرتبط است. و 
البته گویا در سیسیل قدیم واقعاً چنین بوده. پنج خان نیویورک: 
مردانی کوتاه‌قد. چاق. با سرهای بزرگ شیرمانند و اجزای چهره‌شان 
هم تماما بزرگ بودند. دماغ‌های گوشت‌دار شاهانه لب و دمان‌های 
کلفت و گونه‌های سنگین و چین‌خورده. آن‌ها حیلی خوب آرایش 
نشده بودند لباس‌های‌شان هم خیلی خوب خیاطی نشده بود. آن‌ها 
شبیه تجاری جدی و پرکار. بدون وقت اضافه برای به خود رسیدن و 
جلف ‌بازی بودند. 

یکی از آن‌ها آنتونی استراچی بود. که منطقه‌ی نیوجرسی و 
باربری در بنادر سمت غربی منهتن را کنترل می‌کرد. او قمار منطقه‌ی 
جرسی را هم اداره می‌کرد. و در سیاست نیز نزد دمکرات‌ها قدرت 
بسیار داشت. او هم‌چنین ناوگانی از تریلی‌های حمل بار داشت 
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برایش سود فراوان به بار می‌آورد. چرا که تریلی‌هایش می‌توانستند با 
بار بیش از حد آمد و شد کنند. مأموران اتوبان‌ها هم آن‌ها را برای 
جریمه کردن نگه نمی‌داشتند. تریلی‌هايش به خراب کردن آسفالت 
اتوبان‌ها بسیار کمک می‌کردند. سپس شرکت راه‌سازی اش» با سهمی 
سودآور و بزرگ در پیماتکاری‌های استانی» خرابی را تعمیر می‌کرد. 
این کار نوعی فعالیت است که دل هر مردی راگرم می‌کند. تجارتی که 
درون خود ایجاد بازار می‌کند. استراچی نیز سنتی بود. و هیچ دستی 
در تجارت سکس نداشت. اما از آن‌جا که تجارتش مناطق بندری را در 
برمی‌گرفت. دست نداشتن در قاچاق مواد مخدر برایش غیرممکن 
بود. از پنج دار و دسته‌ی نیویورک که علیه کورلئونه‌ها بودند. 
دارو دسته‌ی او کم‌قدرت‌ترین» اما منظم‌ترین بود. 

داز و تداع کهسست تمالي اسان بو تو رک وا رل ی کر قیزر 
ترتیب قاچاق مهاجران ایتالیایی به آمریکا را از طریق کانادا می‌داد» 
تمام قمار مناطق شمالی را در دست. و در صدور جوازهای استانی 
برای گشایش زمین‌های اسب‌دوانی نیز قدرت وتو داشت, توسط 
اوه کویی ‏ رهتری مش ان متتخصی ود که احلو آفخرشی راهم 
نمی‌کردی که چه کاره است. مردی بود با صورت گرد و شادمان. یک 
نانوای دهاتی. که تجارت ظاهری و قانونی اش مالکیت یکی از 
کارخانه‌های بزرگ تولید شیر بود. کونیو از آن مردانی بود که عاشق 
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بچه‌هایند. و جیب‌هایش را هميشه به امید حوشحال کردن یکی از 
نوه‌های فراوانش يا بچه‌های کوچک همکارانش پر از شکلات می‌کرد. 
او کلاه فدورایی گرد بر سر داشت که جلویش را مانند کلاه ضدآفتاب 
زنان کاملاً پایین کشیده بود. و اين چهره‌ی بسیار گرد ماه شب چهارده 
مانندش را به خود نقاب شادمانی بدل می‌کرد. او یکی از معدود 
خحان‌هایی بود که تاکنون دستگیر نشده بود, و فعالیت‌های حقیقی‌اش 
تاکنون مورد سوء ظن قرار نگرفته بودند. اين تا بدان حد بود که در 
گروه‌های شهری هم فحالیت می‌کرد و حتی اتاق بازرگانی» او را تاجر 
سال استان نیویورک نامیده بود. 

نزدیک‌ترین همراه دارو دسته‌ی تاتالیا. امیلیو خان بارزینی " بود. 
او مالک بخشی از قمار در بروکلین و بخشی هم در کویینز" بود. در 
تجارت سکس و زورگیری هم دستی داشت. بر جزیره‌ی استیتن ۲ 
کنترل کامل داشت. مالک بخشی از قمار ورزشی در برانکس و 
وسچستر" بود. در مواد مخدر دست داشت. با کلیولند و سواحل 
غربی دارای روابط نزدیک و یکی از معدود مردان به اندازه‌ی کافی. 
تیزبینی بود که به لاس وگاس و رین" این شهرهای باز نواداء علاقه 
داشت. او هم‌چنین دارای منافعی در ساحل میامی و کوبا بود. پس از 
کورلئونه‌ها» دارو دسته‌ی او شاید قدرتمندترین در نیویورک. و حتی 
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در کشور بود. دایره‌ی نفوذی آو حتی تا سیسیل هم پیش می‌رفت. در 
هر بازار غیرقانونیای دست داشت. حتی شایعه بود که در 
وال استریت " هم دستی دارد. از همان آغاز جنگ با پول و نفوذش, به 
دارو دسته‌ی تاتالیا یباری رسانده بود. ایین رژیای او بود که 
خان کورلئونه را به عنوان قدرتمندترین و محترم‌ترین رهبر مافیا در 
کشور پایین بکشد و امپراتوری کورلئونه را در دست بگیرد. او مردی 
بسیار شبیه به خان کورلئونه, اما مدرن‌تر پیچیده‌تر و بازاری‌تر از او 
بود. هسیج‌وقت نمی‌شد او را یک سبیل قدیمی نامید, و دارای 
اعتماد به نفس رهبران تازه و جوان در حال رشد بود. او مردی دارای 
نیروی شخصی‌ای بسیار قوی و سرد بود. هیچ یک از جذابیت‌های 
خان کورلئونه را نداشت و شاید در این لحظه مورد احترامترین مرد 
در این گروه بود. 

دو نفر آخری که رسیدند. یکی فیلیپ خان تاتالیا"» رئیس 
کار و دای تالا ری کهیا انار موی تما با فتریت 
کر اهر ها وی فاد هی قفا سا له هی دسا آ نصا اس ماع 
تعجب بود که دیگران کمی از او نفرت داشتند. یک دلیل اين بود که 
همه می‌دانستند او اجازه داده زیر کنترل سالوژو قرار بگیرد. در 
حقیقت آن دست زیرک ترک» دماغش راگرفته و هدایتش کرده بود. 
همه او را مقصر اصلی تمام این درگیری. این دعوایی که کل 
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تجارت‌های دار و دسته‌های نیویورک را تحت تأثیر قرار داده بود. 
می‌دانستند. هم‌چنین» او یک دختر باز شصت ساله بود. و تا دلت 
بخواهد وقت و نیرویش را صرف چنین لذت‌هایی می‌کرد. 

چرا که تجارت دارو دسته‌ی تاتالیا در زن بود. کار اصلی‌شان 
تجارت سکس بود. آن‌ها هم‌چنین عمده نایت کلاب‌های ایالات 
متحده را کنترل می‌کردند. و می‌توانستند هر استعدادی را هر جای 
کشور که بخواهند قرار دهند. فیلیپ تاتالیا البته درگیر زورگویی 
به دلیل گرفتن کنترل خوانندگان آینده‌دار و کمدین‌ها و سهم گرفتن در 
شرکت‌های تولید موسیقی نیز بود. اما درآمد اصلی خانواده و 
دار و دسته‌اش از راه تجارت سکس در می‌آمد. 

اسان اه | ای ی از سوه 
نالیدن و غر زدن به خاطر هزینه‌های تجارت خانواده‌اش بود. که 
هزینه‌های شست و شو آن‌همه حوله. سودش را می‌خورند. (گر چه 
خود مالک شرکت شست و شویی بود که کار را انجام می‌داد.) که 
دخترها تنبل و از نظر روانی ناپایدار هستند. فرار می‌کنند. خودکشی 
می‌کنند. که قوادها خیانتکار و کلاهبردار هستند. بدون ذره‌ای 
وفاداری. که دستیار جوب سخت به دست رن تما 
از چنین کاری بدشان می‌آید و قاجاق و سوء استفاده از زنان را لکه‌ی 
ننگی بر شرف و غیرت‌شان می‌بینند. همان نا کس‌هایی که حاضرند 
گلویی را در حال آواز خواندن و صلیب بر گردن ببرند. پس 


فیلیپ تاتالیا پیش شنوندگانی که هم همدردی نمی‌کردند و هم از او 
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نفرت داشتند. دائم غر می‌زد. و البته بزرگ‌ترین ناله اش همیشه برای 
مقامات دولتی‌ای رزرو بود که قادر به صدور یا لغو جواز فروش 
مشروبات الکلی در کلاب‌هایش بودند. فسم می‌ حورد که با پردانخت 
به این دزدان نگهبان مهرهای دولتی» بیش‌تر از وال استریت میلیونر 
درست کرده است. 

عجیب بود که این نود تقوشا پیروزمندانه اش علیه دار و دسته‌ی 
کورلئونه. احترامی را که لایقش بود. برایش کسب نکرد. شاید چون 
آن‌ها می دانستند که نیروی او ابتدا از سالوزو و سپس از بارزینی بود. 
هم‌چنین با وجود موقعیت برتر ابجاد شگفتی‌زدگی باز هم نتوانسته 
بود. کاملاً پیروز شود. اگر کمی عاقل‌تر و حسابگرتر بود می‌شد از 
تمام این دردسرها جلوگیری کرد. مرگ خان کورلئونه می‌توانست به 
معنای پایان جنگ باشد. 

از آن‌جاکه هر دو آن‌هاء خان کورلئونه و فیلیپ تاتالیا» در 
جنگ ان اطلیه ای گر سانشان و اد دس داهه و دمم قتط با 
حرکت کوچک سر به یکدیگر سلام کردند. خان کورلئونه در مرکز 
توجه دیگران بود. همه مشغول بررسی‌اش بودند تا ببینند زخم‌های 
نت دی ورین ششک( مشای منت ایک فاد 
سردرگمی می‌کرد این بود که جرا پس از مرگ پسر مورد علاقه‌اش» 
خان کورلئونه درخحواست صلح کرده. این نشانه‌ی اعلام شکست بود. 
و تقریبا به طور حتمی به کم شدن قدرتش می‌انجامید. اما به زودی 
ی فهگنن: 
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احوالپرسی‌ها ردو بدل شد. نوشیدنی‌ها نوشیده شد و تقریباً 
نیم‌ساعت دیگر هم سپری شد. تا بالاخره خان کورلئونه روی 
صندلی اش در پشت میز چوب بلوط جلاداده شده, نشست. هیگن: 
مطیعانه روی صندلی‌ای کمی در عقب. و کمی به سمت چپ خان 
نشست. این برای دیگر خان‌ها نشانه‌ای بود تا به پشت میز بیایند. 
دستیاران‌شان در پشت‌شان نشستند. مشاورین. به اندازه‌ی کافی 
نزدیک. که در صورت نیاز نظرشان را بیان کنند. 

خان کورلئونه اولین کسی بود که سخن گفت. طوری سخن گفت که 
گویی هیچ اتفاقی نیفتاده. گویی که اصلاً از بابت به قتل رسیدن 
بزرگ‌ترین پسرش. خراب شدن امپراتوری‌اش» و پخش وپلا شدن 
خانواده‌ی نزدیکش, فردی تحت حمایت دارو دسته‌ی مولیناری در 
غرب. مایکل مخفی شده در ناکجاابادهای سیسیل. زخمی ندیده 
سخن گفت. و البته با گویش سیسیلی: 

«می‌خوام از همه‌ی شما به خاطر آمدن‌تون تشکر کنم. این رو 
لطفی شخصی به خودم حساب می‌کنم و مدیون تک‌تک شما هستم. 
پس همین اول می‌گم که من برای بحث و جدل این‌جا نیستم, بلکه 
فقط برای منطق. تا به عنوان مردی منطقی» هر کاری ممکن باشه بکنم 
تا ما بتونیم از این جا با دوستی بیرون بریم. من در این‌باره قول می‌دم. 
و اون‌هایی از شما که من رو خوب می‌شناسن» می‌دونن که من 
قولم رو سبک نمی‌گیرم. آه» خب. حالا بريم سر کار. هیمه‌ی ما در 
این‌جا مردان شرافتمندی هستیم. نیازی نداریم مثل وکلابه هم دیگه 
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تضمین بدیم.) 

مکگین کنر هیچ‌کس حیز جیزی نگفت. بعضی در حال کشیدن 
سیگارهای برگ. و بعضی دیگر در حال نوشیدن بودند. تمام این 
مردان شنونده‌های خوبی بودند. مردانی صبور. و در یک چیز دیگر 
هم تفاهم داشتند. این‌ها موجودات کم‌یابی بودند. مردانی که قبول 
نقش جامعه‌ای سازماندهی شده توسط دیگران را پس زده بودند. 
مردانی که یوغ بندگی دیگر مردمان را بر گردن نگذاشته بودند. هیچ 
نیرویی نبود. هیچ مرد میرایی وجود نداشت شت. که بتواند اراده‌ی آنان 
را مگر آن‌که حود بخواهند تغییر دهد. اینان حاضر بودند تا از اراده و 
انتخاب آزادشان: با مکر و فتل هم محافظت کنن: نها چنیزی‌که 
می‌توانست اراده‌ی آنان را بشکند. یا مرگ بود یا منطقی غیرقابل رد. 

خان کورلئونه آهی کشید و پرسید: «چه‌طور اوضاع این‌قدر پیش 
فا ی هی اس ان رات ها سس شوه یا 
بی‌خود و بی‌جهت. اما بگذارین من بگم چه شد. اون‌طور که خودم 
می‌بینم.ا 
یا خیر. 

ادامه داد: «خدارو شکر که سلامتی من برگشته و شاید بتونم این 
فد ی شاید پسر من بیش از اندازه سرسخت و تندخو 
بود. من به این موضوع نه نمی‌گم. در هر صورت. بگذارین فقط بگم 
که سالوزو با پیشنهادی کاری پیش من اوسد. و درخواست پول و 
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نفوذم رو کرد. گفت که منافع دارو دسته‌ی تاتالیا رو داره. داستان 
درباره‌ی مواد بود. که من بهش علاقه‌ای ندارم. من آدم آرومی هستم و 
چنین کارهایی بیش از حد برام هیجان‌انگیزن. من این رو با تمام 
احترام به او و دارو دسته‌ی تاتالیا» توضیح دادم. جواب خیرم رو با 
تمام احترامات فائقه بهش دادم. بهش گفتم که با کارش مشکلی ندارم؛ 
که اعتراضی به کسب درآمدش از اون راه ندارم. او این رو بد فهمید و 
بر سر همه‌ی ما بدبختی آورد. خب. زندگی همینه. همه‌ی شما در 
این‌جا می‌تونین داستان درد و بدبختی‌های خودتون رو در زندگی 
ار این قصد من نیست. 

خان کورلئونه مکث کرد و برای نوشیدن نوشیدنی‌ای سرد به 
هیگن اشاره کرد. هیکن با سرعت به او لیوانی داد. خان کورلئونه 
دهانش را تر کرد؛ و ادامه داد: «من حاضرم صلح کنم. تاتالیا یک پسر 
از دست داده. من هم یک پسر از دست دادم. ما مساوی‌ايم. اگر مردم 
به قهر و دعواشون علیه هم‌دیگه ادامه بدن بر سر دنیا چی می‌آد؟ 
چنین چیزی طناب اعدام سیسیل شده. جایی‌که مردان چنان درگیر 
خونخواهی‌ان که وقت در آوردن نان خانواده‌شون رو ندارن. این 
احمقانه است. پس الان می‌گم بگذارین اوضاع مثل قبل شه. من هیچ 
قدمی برنداشتم تا بفهمم چه کسی به پسرم خیانت کرد و او راکشت. 
اگر صلحم پذیرفته بشه. چنین نخواهم کرد. من پسری دارم که 
نمی‌تونه این‌جا بیاد. و باید تضمین بگیرم که وقتی ترتیبی دادم که 
بتوانه صحیح و سالم برگرده. مداخله‌ای نخواهد شد. خحطری از 
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جانب مقامات نخواهد بود. وقتی‌که این مسئله حل شد. شاید بتونیم 
درباره‌ی مسائل دیگه هم صحبت کنیم و برای خودمون. برای 
همه‌مون امروز خدمت پرسودی انجام بدیم.» کورلئونه با دستانش 
حرکتی به نشانه‌ی تسلیم انجام داد کت این تنهاجپزیست کته 
می خوام.) 

بسیار عالی بود. همان خان کورلئونه‌ی قدیم. منطقی. رو راست. 
مدب و نرم. اما تمام مردان در آن‌جامتوجه شدند که او حود را 
سللامت و بهبود یافته خواند. این بدین معنی بود که با وجود بدبختی 
دارو دسته‌ی کورلئونه او مردی نیست که دست کم گرفته شود. 
مت نیون که کف تا مایا مه خرضو اس که قرساقی تزه 
بحث درباره‌ی دیگر امور بی حاصل است. متوجه شلند که درخواست 
وضعیت قدیم را کرده. که با وجود تمام شکسیت‌ها من تال کشک 
حاضر به از دست دادن هیچ چیز نیست. 

اما این امیلیو بارزینی بود که پاسخ خان را داد. نه تاتالیا. او صریح 
و مستقیم. بدون بی‌ادبی سخن گفت. 

بارزینی گفت: «همه‌ی این حرف‌ها کاملاً درسته. اما باز هم حرف 
هست. خان کورلئونه خیلی متواضعند. واقعیت اینه که سالوزو و 
تاتالیا بدون کمک خان کورلئونه نمی‌تونستند وارد تجارت جدیدشون 
بشن. در حقیقت. جواب خیر آو بر آون‌ها صدمه زد. این البته تقصیر او 
توافت اه که فضیا متس سیاستنهارزهایی که کف فان رو 


می‌پذیرند. حتی در مورد مواد. وقتی کار به مواد مخدر برسه نفوذ 
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هیچ‌کس دیگه. جز او رو نمی‌پذیرند. سالوزو اگر از بابت درست 
رفتار شدن با افرادش تضمین نمی‌گرفت. نمی‌تونست فعالیت کنه. ما 
همه این رو می‌دونيم. اگر نمی‌دونستیم همه‌مون مردان فقیری بودیم. 
هب مه روش کی کرقن ات داوس ها رامش کی 
از آدم‌های ما از بابت مواد دستگیر می‌شه. محکومیت‌های بدتری 
صادر می‌کنن. حتی یک سیسیلی هم اگر بیست سال حبس بگیره 
ممکنه امرتایش رو بشکنه و هر چی در مغز داره رو بریزه بیرون. چنین 
چیزی نباید بشه. خان کورلئونه تمام ابزار این امررو کنترل می‌کنه. 
موافت کرادت با اتفادمی‌ما وان یرای کار نک درس بت 
داز راهان ار ازدهای تعرس ارماه عرش ای ویک 
مثل قدیم نیست که هر کس بتونه راه خودش رو بره. اگر کورلئونه تمام 
قاضی‌های نیویورک رو داره باید يا اون‌ها رو با ما تقسیم کنه يا اجازه 
بده بقیه هم بتونن ازشون استفاده کنن. البته که می‌تونه به خاطر چنین 
خدمتی از ما حساب بخواد. بالاخره» ما که کمونیست نیستیم. اما باید 
بگذاره ما هم از این چاه آب بیرون بکشیم. به همین سادگی.» 
هنگامی‌که سخن بارزینی تمام شد. سکوت بود. خط‌ها کشیده 
شده. و بازگشت به شرایط قبل ممکن نبود. مسئله مهم‌تر این بود که 
بارزینی با آشکارا سخن گفتن. اعلام کرد که اگر صلح نشود او در 
جنگ علیه کورلئونه‌ها علناً به تاتالياها می‌پیوندد. هم‌چنین در 
سخن گفتنش. امتیاز کسب کرده بود. زندگی و ثروت همه‌ی آن‌هاء 
وابسته به انجام خدمت‌شان به یکدیگر بود. نه گفتن به درحواست 
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که ای دایعا دی یی کر اه دا 
لطف‌ها با سیکی درخواست نمی‌شدند که پتوان آن‌ها ایا سیکی ر 7 
و ۲ 

خان کورلئونه بالاعره پاسخ داد: «دوستان من. من از سر نفرت 
پاسخ رد ندادم. شما همه من رو می‌شناسید. من کی تا حالا 
درخواست کمکی رو رد کردم؟ این در طبیعت من نیست. اما این 
یکبار باید جواب رد می‌دادم. چرا؟ چون فکر می‌کنم تجارت مواد 
در آینده مارو نابود می‌کنه. در این کشور علیه چنین قاجاقی بیش از 
شت ارادوی اساسا وه قازه ادها مومت کمان 
جلف‌بازی‌های دولت و کلیسا نیست. بلکه مواد برای هر کسی که 
باهاش ارتباط داره خطرنا که. می‌تونه تمام کارهای دیگه رو به خطر 
بندازه. و بگذارین بگم از این باور شما که من این‌قدر روی قضات و 
مقامات قانون نفوذ دارم حیرت‌زده‌ام. ای‌کاش واقعاً چنین بود. من 
مقداری نفوذ دارم اما بسیاری از کسانی که برای سخن من احترام 
قائلن, اگر مواد مخدر در رابطه‌مون وارد بشه. اون احترام رو از دست 
می‌دم. اون‌ها احساسات بسیار قوی‌ای علیه اين موضوع دارن. حتی 
مأموران پلیسی که در قمار و مسائل دیکه به ما کمک می‌کنن. اگر کار 
به مواد بکشه از کمک سر باز خواهند زد. پس درخواست از من که 
در این امر خدمت کنم. مثل اینه که درخحواست شه علیه خحودم 
خدمت کنم. اما با این‌حال, اگر تمام شما فکر می‌کنید که انجامش 


برای حل مسائل دیگه لازمه. حاضر به قبول حتی این مسئله‌ام.» 


۶ /پدر خوانده 


هنگامی‌که سخن خان کورلئونه تمام شد. فضای اتاق حسی بسیار 
سبک‌تر به خودگرفت و زمزمه و صحبت فضا را پر کرد. او با مسئله‌ی 
مهمی مر افقت کردء بود. محافظتش از هر گونه تجارت سازماندهی شده 
در مواد مخدر. در واقع داشت با پيشنهاد اولیه‌ی سالوزو. که حالا 
توسط این گروه ملی درخواست می‌شد. موافقت می‌کرد. این 
مشخص شده بود که خود او هیچ‌وقت درگیر مسائل عملیاتی نخواهد 
شد سرمایه گذاری نیز نخواهد کرد. بلکه تنها از نفوفش دربین قضات 
استفاده خواهد کرد. اما همین موافقتی بزرگ بو د. 

خان لس‌آنجلس. فرانک فالکونه» ایستاد و گفت: «هیچ راهمی 
نیست که جلو افرادمون رو از دست بردن تو این کار بگیریم. اگر چنین 
کنیم. سر خود می‌رن و به دردسر می‌افتن. در این کار بیش از اون سود 
هست که آدم بتونه جلو خودش رو بگیره. پس اگه داخل نشیم 
وی | کر رن ی اف وه بان 
تو وک هاگ هیانی و ار اسان تعاس کي که 
باعث دردسر کم‌تری بشه. داخل شدن درش اون‌قدرها هم بد نیست. 
باید کنترل بشه باید مراقبت بشه و باید سازماندهی بشه. نمی‌تونیم 
بگذاریم هرکی دوست داره درش دست ببره و هر کاری می‌خوان؛ 
مثل او بکتن:» 

خان دیترویت. که بیش‌تر از دیگران با کورلئونه دوست بود. حللا 
ایستاد تا علیه نظر دوستش و به نفع منطق. سخن بگوید. گفت: «من 


به مواد مخدر باور ندارم. سال‌هاست که به افرادم پول اضافه می‌دم تا 
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درگیرش نشن. اما تأثیری نداشت. کمکی نکرد. یکی می‌آد پیش‌شون 
و می‌گه که من پودر دارم اگه سه چهار هزار دلار سرمایه بگذاری 
می‌تونیم پنجاه هزار تا سود کنیم. کی می‌تونه در مقابل چنین سودی 
جلو خودش رو بگیره؟ و حالا اون‌قدر درگیر این اضافه کاری‌شون 
شدن که به کاری که من از بابتش بهشون حقوق می‌دم. بی‌توجهی 
کنن»پول بیش‌تری در مواد هست. مرتب هم داره بیش‌تر می شه. هیچ 
راهی نیست که بشه جلویش رو گرفت. پس باید تحت کنترلش 
بگيريم و محترم نگهش داریم. من نمی‌خوام هیچ چیز در کنار 
مدرسه‌ها یا به بچه‌ها فروخته شه. این بی‌شرمیه. در شهر خودم سعی 
می‌کنم فروش رو بین افراد عوضی نگه دارم. اون‌ها بهترین مشتریان 
با کم‌ترین دردسرن. و همین طوریش حیوونن. هیچ احترامی برای زن 
و خونواده و خودشون ندارن. همون بهت رکه روح‌شون رو هم با مواد از 
دست بدن. اما کاریه که باید بشه ما نمی‌تونیم اجازه بدیم هر کی هر 
کار دوست داره یکنه, و برای همه ایجاد دردسر کنه.» 

این سخنرانی خان دیترویت با زمزمه‌های تحسین تشویق شد. او 
درست بر سر میخ کوبیده بود. حتی نمی‌شد به مردم پول داد تا از 
خرید و فروش مواد دوری کنند. و اشاره‌اش به بچه‌ها هم این جزئی 
از یت انیا هل هایس برد ول وی ادن برد که 
هی و تال غرم هکس هرهاق اد هی روخ ها 
پولش را از کجا می‌آورند؟ 
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امری بد و دردسرساز لعن کردند. اما موافقت کردند که هیچ رأهی 
برای کنترلش نیست. در این کار بیش از حد سود بود. با این نتیجه‌ی 
طبیعی که همیشه مردانی خواهند بود که برای دست داشتن در آن به 
خود جرئت انجام هر کاری را خواهند داد. این طبیعت انسان است. 
در آخر توافق شد. قاچاق مواد مجاز خواهد بود. خان کورلئونه هم 
می‌بایست مقداری از نظر حقوقی. در شرق از آن مراقبت کند. 
مشخص شد که عمده عملیات مقیاس بزرگ توسط بارزینی‌ها و 
تاتالیاها انجام خواهد گرفت. اين مشکل که از سر راه برداشته شد. 
جلسه توانست وارد مسائل دیگر شود. مشکلات پیچیده‌ی بسیاری 
وجود داشتند. موافقت شد که لاس وگاس و میامی شهرهای بدون 
مانعی باشند تا هر کدام از دارو دسته‌ها که خواست. بتواند در آن‌ها 
فعالیت کند. همه می‌دانستند که این دو شهرهای آینده هستند. 
هم‌چنین موافقت شد که اجازه‌ی هیچ خشونتی در این شهرها 
داده نخواهد شد. و تمامی مجرمین دست پایین می‌بایست رد شوند. 
موافقت شد که در مسائل مقیاس بزرگ. در اعدام‌هایی که لازم بود 
انجام شود. اما ممکن بود بیش از حد خبرساز شوند. می‌بایست آن 
مایا تلا خر اف جلین کاس خر همقل که اند سا 
تفنگچیان و دیگر سربازان را در انجام جرم‌های خشونت بار و 
انتقام‌گیری علیه یکدیگر» بر سر مسائل شخصی گرفت. موافقت شد 
که دار و دسته‌ها هنگام درخواست کمک به یکدیگر خحدمت‌رسانی 
کنند. کارهایی مانند انجام اعدام و کمک‌های حرفه‌ای از بابت 
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کارهایی مانند رشوه دادن به هیئت‌های منصفه که در بعضی موارد 
می‌توانست بسیار حیاتی باشد. این‌گونه بحث‌ها. غیررسمی و در 
رده‌های بالا» زمان بردند و سپس توسط ناهار و نوشیدنی از بوفه 
متوقف شدند. 

بالا حره خان بارزینی تصمیم گرفت جلسه را به اتمام برساند. 
کت «پس همه چی انجام شد. ما صلح رو داریم و اجازه بدین به 
خان کورلئونه. که همه‌ی ما سال‌هاست به عنوان مرد حرفش 
می‌شتانمیم» :دای استرام کنم. آگراهر انفتلاف هیکری بو م یونم 
دوباره ملاقات کنیم. ما نباید دوباره حمافت کنیم. از نظر من راه ۳ 
رو تازه و سبزه. خوشحالم که همه چیز حل شد.» 

ان فقط فیاییا ماتان دواد وهی کی گرا به تم رس اگر 
جنگ دوباره آغاز می‌شد. قتل سانتینو کورلئونه او را ضعیف‌ترین فرد 
گروه می‌کرد. پس برای اولین‌بار به صورت طولانی شروع به صحبت 
کرد. 

گفت: «من با همه چیز در این جا موافقت کردم. حاضرم 
بدبختی‌های خودم رو فراموش کنم. اما دلم می خواد از کورلئونه 
تضمینی محکم بشنوم. آیا اون برای انتقام شخصی تلاش نخواهد 
کرد؟ وقتی زمان بگذره و موقعیتش شاید قوی‌تر بشه. فراموش 
نمی‌کنه که ما فسم دوستی خوردیم؟ من از کجا بدونم که سه چهار 
سال دیگه فکر نمی‌کنه باهاش بدرفتاری شده. و این توافق رو بهش به 


زور تحمیل کردن. و بر این اساس قیدش رو بزنه؟ آیا مجبوریم 
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همه‌اش مراقب هم‌دیگه باشیم؟ پا آیا می‌تونيم حقیقتاً به صلح و صفا 
و آرامش ذهنی برسیم؟ آیا کورلئونه تمام تضمیناتش رو همون‌طور که 
من الان می‌دم؛ به ما می‌ده؟» 

در این‌جا بود که خان کورلئونه سخنانی را که برای مدت‌ها به یاد 
ماند بیان و موقعیتش را به عنوان آینده‌بین‌ترین مدیر در میان آنان 
دوباره تثبیت کرد. آن‌قدر هوشمند» رک و تیزبین. در آن از اصطلاحی 
استفاده کرد که در مقیاس خود به معروفیت اصطلاح پرده‌ی آهنین ‏ 
چرچیل شد گر چه بیش از ده سال طول کشید تا به گوش عموم 

برای اولین‌بار در طی جلسه ایستاد تا سخن بگوید. او کوتاه و کمی 
از بابت مریضی‌اش لاغر بود. شاید سن شصت ساله‌اش کمی بیش‌تر 
نشان می‌داد. اما هیچ سژالی نبود که تمام نیرو و هوشمندی سابقش 
را کسب کرده. 

گفت: «ما چه نوع مردانی هستیم اگر منطق نداشته باشیم؟ اگر 
این‌طور باشه که, از وحوش جنگل بهتر نیستیم. اما ما منطق داریم. 
می‌تونیم با هم‌دیگه و با حودمون با منطق کنار بیاییم. چرا من باید 
تمام این دردسرهارو دوباره شروع کنم؟ تمام این خشونت‌ها و بالا و 
پایین رفتن‌ها رو؟ پسر من مرده. اين بدبختی‌ای است که من باید 
تحمل کنم. نه این‌که کاری کنم که دنیای بی‌گناه پیرامونم هم بامن زجر 


عنجاتت) صما م1 .1 
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بکشه. پس من می‌گم؛ به شرافتم قسم که هیچ‌وقت دنبال انتقام رو 
نمی‌گیرم. هیچ‌وقت به دنبال شناختن اعمالی که در گذشته انجام 
شدن نمی‌رم. این‌جا رو با قلبی صاف ترک می‌کنم. 

بگذارید بگم که ما هميشه باید به منافع‌مون نگاه کنيم. ما همه 
مردانی هستیم که نخواستيم احمق باشیم. نخواستیم عروسک‌های 
خیمه شب‌بازی مردان اون بالا باشیم. ما در ایین کشور خوشبخت 
شدیم. همین حالا بسیاری از بچه‌هامون صاحب زندگی‌های بهتری 
شدن. بعضی از شما پسرهایی دارید که پرفسورء دانشمند و موسیقی 
دان هستن. همه‌ی شما خو شبختید. شاید نوه‌های شما کله گنده‌های 
جدید آینده‌شن. هیچکدام از ما که در این‌جاییم. نمی‌خواهيم ببینیم 
که بچه‌هامون قدم در جای پای ماها بگذران. زندگی خیلی سختیه. 
اون‌ها می‌تونن مانند بقیه‌شن» موقعیت و امنیت‌شون تأمین شده 
توسط شجاعت ما. من الان صاحب نوه‌هایی‌ام و امیدوارم که شاید 
روزی: بچه‌های اون‌هاء کسی چه می‌دونه. یک استاندار یا یک 
رئیس جمهور بشن. هیچ چیز در اين آمریکا غیرممکن نیست. اما ما 
باید با زمان پیشرفت کنیم. زمانه‌ی اسلحه. قتل و کشتار سپری شده. 
ما باید مثل تجار زیرک باشیم. در اون هم پول بیش‌تری هست و هم 
برای بچه‌هاء و نوه‌های ما بهتره. 

و از بابت اعمال خودمون. ما به حاطر عاقبت اون کله گنده‌هاء اون 
کالیبر نودهایی که برای زندگی ما تصمیم می‌گیرن. مسئول نیستیم. 
افرادی که اعلام جنگ می‌کنن تا ما بسرای املاک و سرمایه‌هاشون 
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بجنگیم. چه کسی می‌گه که ما باید قوانینی رو که به نفم خود و به 
ضرر ما می‌سازند» اطاعت کنیم؟ اون‌ها کی باشن که وقتی ما سرمون 
به دنبال کار خودمونه در دنیامون دخالت کنند؟ ما دنیامون رو برای 
خودمون خواهیم گردوند. چرا که اين دنیای ماست. کوزانوسترا. 
پس باید علیه حارجی‌هاپی که دست در کارمون می‌برن متحد باشیم. 
وگرنه در دماغ ما هم حلقه‌ی بندگی فرو خواهند کرد. همان‌طور که در 
دماخ میلیون‌ها تاپولی و ایتالیایی دیگر در این کشور حلقه‌ی بندگی 
فرو کرده‌اند. 

به این دلیل من خونخواهی پسر مرده‌ام رو فراموش می‌کنم. برای 
نفع اکثریت. الان قسم می‌خورم. که تا زمانی‌که من از بابت اعمال 
دارو دسته‌ام مسئولم. یک انگشت علیه هیچ‌یک از مردان ایین جا: 
بدون دلیل و بدون انجام شدیدترین تحریک از جانب اون‌ها. بلند 
نخواهد شد. من حاضرم منافع مالی‌ام را برای نفع اکثریت فدا کنم. 
این قول من هست. این شرافت من هست. و کسانی این جا هستند که 
می‌دونند من هيچ‌یک رو زیر پا نگذاشتم و نخواهم گذاشت. 

اما من دلایلی خودخواهانه هم دارم. جوان‌ترین پسرم به جرم قتل 
سالوزو و یک کاپیتان پلیس باید فرار می‌کرد. من حالا باید ترتیباتی 
بدم که بتوانه با امنیت به خانه برگرده آزاد از تمامی اون جرم‌های 
غلط. شاید باید مجرمین واقعی رو پیدا کنم یا شاید باید مقامات رو 
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راضی به بی‌گناهی اش کنم. شاید هم شاهدین و خبررسانان 
دروغ‌هاشون رو پس بگیرن. اما باز هم می‌گم. که این به من مربوطه و 
باور دارم که می‌توانم پسرم رو به خانه بیارم. 

اما بگذارید این رو بگم. من مرد خرافاتی‌ای هستم. امری مسخره 
است. اما باید در این‌جا بهش اعتراف کنم. پس, اگر تصادفی از سر 
بدشانسی برای پسرم پیش بیاد. اگر مأمور پلیسی تصادفاً به او شلیک 
کنه. اگر خودش رو در سلولش حلق‌آویز کنه. اگر شاهدین جدیدی 
برای شهادت علیه‌اش پیدا شن. خرافاتی بودنم باعث خواهد شد 
احساس کنم جنین امری نتیجه‌ی کار بعضی از افراد این جاست. اجازه 
بدید بیش‌تر بگم. اگر پسر من مورد اصابت صاعقه قرار بگیره» من 
بعضی از افراد این‌جا رو از بابتش گناهکار حواهم شناخت. اگر 
هواپیمایش به دریا بیفته. يا کشتی‌اش زیر موج‌های اقیانوس فرو بره. 
اگر به تبی کشنده مبتلا بشه. اگر ماشینش مورد اصابت قطار قرار 
بگیره؛ خرافات من طوریست که بعضی از افرادی را که در این جا 
حضور دارن مقصر خواهم شناخت. آقایان» چنین بدشانسی ای رو من 
هیچ‌وقت نخواهم بخشید. اما جدا از اون بگذارین به جان نوه‌هایم 
فسم بخورم که من هیچ‌وقت صلحی رو که توافق کرديم نخواهم 
شکست. بالاخره. آیا ما از این کله گنده‌هایی که میلیون‌ها انسان 
بی‌شمار رو در همین طول عمر ما به کشتن دادن بهتر هستیم یا نه؟» 

و با پایان این حرف. خان کورلئونه به سمت جایی‌که فیلیپ 
خان تاتالیا نشسته بود. رفت. تاتالیا ایستاد. دو مرد یکدیگر را در 


۴ / پدر خوانده 


آغوش گرفتند و صورت یکدیگر را بوسیدند. بقیه‌ی خان‌ها در اتاق 
تشویق کردند. ایستادند تا با یکدیگر دست دهند و به خان کورلئونه و 
خان تاتالیا از بابت دوستی جدیدشان تبریک بگویند. شاید گرم‌ترین 
دوستی دنیا نبود. شاید برای یکدیگر کارت تبریک کریسمس 
بر مان آها دیکر بکدیکر را تمی‌کشتتل ,این در این دتیا» دوستی آق 
کافی بود. تنها چیزی‌که بدان نیاز بود. 

از آن‌جا که فردی تحت محافظت دارو دسته‌ی مولیناری در غرب 
بود. خان کورلنونه پس از جلسه کمی با خان سانفرانسیسکو 
شوش و بش کرد تا از او تشکر کند. مولیناری آن‌قدر گفت که 
خان کورلئونه بفهمد فردی در آن‌جا راهش را پیدا کرده. خوشحال 
است و مورد توجه زنان هم واقع شده. او از بابت گرداندن هتل هم 
به نظر می‌رسید یک نابغه است. خان کورلئونه. همان‌طور که بیش‌تر 
پدران وقتی جسیزی از استعدادهای ناشناخته‌ی فرزندان‌تان 
می‌شنوند» سرش را به نشانه‌ی حیرت تکان داد. آیا این درشت نیست 
که بدترین بدبختی‌ها گاه موجبات خوشبختی‌هایی ناشناخته 
می‌شوند؟ هر دو موافقت کردند که چنین است. 

در همین حال کورلئونه برای خان سان‌فرانسیسکو روشن کرد که 
به خاطر لطف بزرگی که در محافظت از فردی در حقش کرده. به او 
بسیار مدیون است. اطلاع داد که از نفوذش استفاده خواهد کرد تا هر 
تغییری هم طی سال‌های آینده در ساختار قدرت انسجام بگیرد. 


سیم‌های مسابقه همیشه برای آدم‌هایش فراهم باشند. این تضمینی 


کتاب پنجم ۱ ۵۱۵ 


مهم بود چرا که درگیری از بابت این موضوع زخم همیشه بازی بود 
که وجود دست سنگین افراد شیکاگو در آن نیز وضعیت را پیچیده‌تر 
می‌کرد. اما خان کورلئونه حتی در آن سرزمین وحشیان نیز بی‌نقوذ 
نبود» پس این قولش مانند هدیه‌ای از طلا بود. 

و بالاخره عصر هنگام بود که خان کورلئونه تام هیگن» و محافظ 
(راننده)» که تصادفاً روکو لامپون بود. به مسجموعه‌ی لانگ پیچ 
رسیدند. وقتی‌که به داخل خانه رفتند. خان به همیگن گفت: 
«راننده‌مون اون مرد لامپون» چشمت بهش باشه. آدمیه که فکر 
می‌کنم به درد کارای بهتری بخوره.» هیگن درباره‌ی این حرف فکر 
کرد. لامپون تمام روز یک کلام چیزی نگفته بود. یک نگاه هم به دو 
مرد نشسته در صندلی عقب نینداخته بود. در را برای خان باز کرد. 
وقتی خارج شدند. ماشین در جلو بانک بود. همه کار را درست انجام 
داده بود اما نه بیش از هر راننده‌ی درست تعلیم‌دیده‌ی دیگر. ظاهراً 
چشم خان متوجه چیزی شده بود که هیگن ندیده بود. 

خان. هیگن را رد کرد و گفت که پس از صرف شام بازگردد. اما 
کمی از وقتش را صرف استراحت کند, چرا که شبی طولانی از بحث و 
گفت وگو پیش رو دارند. هم‌چنین به هیگن گفت که کلمنزا و تسیو را 
نیز حاضر کند. می‌بایست ساعت ده شب بیایند. نه قبل از آن. هیگن 
می‌بایست آن‌چه را در آن جلسه‌ی بعدازظهر سپری شده بود برای آن 
دو بگوید. 


هان ساعت ده در دفترش منتظر آن سه مرد بود در آن اتاق 


۶ / پدر خوانده 


گوشه‌ی خانه با کتابخانه و تلفن مخصوصش. سینی‌ای بایخ و 
ای ره فان داشرا دس ای را داد 

گفت: «ما این بعدازظهر صلح کردیم. من قول و شرافتم رو دادم و 
این باید برای شما هم کافی باشه. اما دوستان ما مثل ما قابل اعتماد 
نیستن» پس بگذارین هنوز مراقب باشیم. نمی‌خوام غافلگیر شیم.» 
سپس رو به هیگن کرد و گفت: «گروگان بوچیچیو رو گذاشتی بره؟» 

هیگن سرش را به نشانه‌ی بله تکان داد و گفت: «تا به خونه رسیدم 
به کلمنزا زنگ زدم.» 

کورلئونه رو کرد به کلمنزا درشت هیکل. کلانتر سرش را به نشانه‌ی 
بله تکان داد وگفت: «آزادش کردم. پدر خوانده. بهم اینو بگو آیا یک 
سیسیلی واقعاً می‌تونه به حمافتی که بوچیچیوها بازی می‌کنن باشه؟» 

خان کورلئونه کمی لبخند زد و گفت: «اون‌هابه اندازه‌ی کافی 
باهوش هستن که زندگی‌شون رو تأمین کتن. چرا باید بیش از این 
باهوش بود؟ این بوچیچیوها نیستن که در این دنیا ایجاد دردسر 
می‌کنن. اما درسته مغز سیسیلی تو کله‌شون نیست.» 

حالا که جنگ تمام بود همه در حال و هوایی راحت بودند. 
خان کورلئونه خودش نوشیدنی ریخت و برای هر مرد آورد. سپس به 
آرامی مشغول نوشیدن شد و سیگار برگی روشن کرد. 

گفت: «نمی‌خوام هیچ کاری برای کشف ماجرای سانی انجام شد. 
کاریه که شده و باید فراموش شه. می‌خوام به صورتی کامل با دیگر 


دارو دسته‌ها همکاری شه. حتی اگر کمی حریص بشن و ما سهم 


کتاب پنجم / ۵۱۷ ۰ 


صحیح‌مون رو در امور نگيریم. نمی‌خوام تا وقتی به خاطر خونه 
آوردن مایکل راهی پیدا نکردیم. هیج چیز ایین صلح رو بشکنه. 
هر چه‌قدر هم از اون‌طرف تحریک بشه و می‌ خوام این اولین موضوع 
در ذهن‌تون باشه. این رو از یاد نبرین. وقتی برمی‌گرده باید با امنیت 
کامل برگرده. منظورم از بابت تاتالیاها با بارزینی‌ها نیست. نگرانیم از 
هت "پلیسیه: یه کهرمی توتیم تاک اضلی ور عایدافن امین فدریم: 
اون پیشخدمت شهادت نمی‌ده. اون شاهد با تفنگچی یا هر کی دیگه 
که بود هم همین طور. مدرک واقعی کم‌ترین مفز تک ای فاشت: ۱ 
چرا که درباره‌اش می‌دونيم. اون‌چه باید نگرانش باشیم. مدرک‌سازی 
پلیسه. چرا که خبررسوناشون به اونا اطمینان دادن اون مایکل بود که 
وت نی کی ای اس نی توق او ی اس ده 
دار و دسته هر چه در قدرت دارن انجام بدن تا پلیس این باورش رو 
عوض کنه. تمام خبررسوناشون که با پلیس کار می‌کنن باید 
داستان‌های جدیدی بگن. فکر می‌کنم بعد از حرف‌های امروزم 
بفهمن که به نفع‌شونه چنین کنن. اما این کافی نیست. باید کار 
مخصوصی انجام بدیم تا مایکل دیگه هیج‌وقت در عمرش از این 
بابت نگرانی‌ای نداشته باشه. وگرنه هیچ سودی در برگشتش به این 
کشور نیست. پس بیاین در این‌باره فکر کنیم. این مهم‌ترین موضوعه. 

حالا» هر مرد اجازه‌ی یک‌بار حماقت رو در زندگیش داره. من 
حمافتم رو کردم. می‌خوام تمام زمین و خونه‌های اطراف مجموعه 
خریده بشه. نمی‌خوام هیچ مردی حتی از یک کیلومتری بتونه از 


۸ / پدر خوانده 


پنجره‌اش به حباط و باغ من نگاه کنه. می‌خوام دور مجموعه دیواری 
تریاز آه ت هت م اقتت ماش رام ان 
دیوار دروازه‌ای داشته باشه. خلاصه‌ی کلام. می‌خوام از این به بعد در 
یک قلعه زندگی کنم. بگذارین الان بهتون بگم که دیگه هیچ‌وقت برای 
کار به داخل شهر نمی‌رم. من نیمه‌بازنشسته می شم. میل پیدا کردم که 
در باغ کار کنم؛ که به انگورهام برسم. می‌ خحوام در خونه‌ام زندگی کنم. 
تنها حالتی که بیرون خواهم رفت یا برای سفر در تعطیلات یا دیدار 
شخصی مهم برای امری کاریه. که در این صورت هم می‌خوام تمام 
مراقبت‌های لازم انجام بگیره. حالا خیلی به فکر نرید. من مشغول 
آماده‌سازی هیچ چیز نیستم. فقط می‌خوام محتاط باشم. من همیشه 
مرد محتاطی بودم. از هیچ چیز به اندازه‌ی بی‌دقتی در زندگی بدم 
نمی‌آد. زن‌ها و بچه‌ها می‌تونن بی‌دقت باشن. مردها نمی‌تونن. در 
تمام این امور خیلی معمولی رفتار کنید. هیچ کار تند یا سریعی نکنید 
که دوستامون هوشیار شن. می‌شه به صورتی انجام داد که طبیعی 
به نظر بیاد. 

از این به بعد دیگه کارها رو بیش‌تر و بیش‌تر به شما سه تا واگذار 
خواهم کرد. می‌خوام گروه سانتینو لغو بشه و افرادش در گروه‌های 
شما قرار بگیرن. این باید به دوستان‌مون اطمینان بدء و نشون بده که 
من واقعاً خواهان صلحم. تام می‌خوام یک گروه جمع کنی تا به 
لاس وگاس برن و گزارش کاملی از اون‌چه در اون‌جا می‌گذره بدن. بهم 


از فردو بگن. و اين‌که واقعاً اون‌جا چه خبره. این‌طور که می‌شنوم 


کتاب پنجم / ۵۱٩‏ 


پسرم رو نخواهم شناخت. به نظر می‌رسه که آشپز شده و بیش از 
حدی که شایسته‌ی یک مرد هست خودش‌رو با دخترای جوون 
سرگرم می‌کنه. خب. بالاخره اون هميشه وقتی جوون‌تر بود زیادی 
جدی بود و هیج‌وقت آدم کارهای ما نبود. اما بياین بفهمیم واقعاً 
چه کاری می‌شه اون‌جا کرد. 

هیگن به آرامی گفت: «می خواین دامادمون رو بفرستیم؟ بالاخره. 
کارلو متولد نواداست. راهش رو اون‌جا بلده.» 

خان کورلئونه سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «نه. زنم 
این‌جا بدون بچه‌هاش تنهاست. می‌خوام کونستانزینا و شوهرش به 
یکی از خونه‌های مجموعه بسیان. می‌خوام بسه کارلو شغلی 
درست حسابی داده بشه. شاید زیادی بهش سخت‌گیر بودم و...» در 
اين‌جا جهره‌ی خان کورلئونه در هم رفت و ادامه داد: «... پسرام پیشم 
نیستن. از قمار درش بیار و در اصناف بگذارش که بتونه کلی کارهای 
کاغذی و حرف زدن انجام بده. حوب حرف می‌زنه.» در صدای خحان 
ذره‌ای نفرت حس می شد. 

هیگن سرش را به نشانه‌ی بله تکان داد و گفت: «باشه. کلمنزا و من 
همه جعی رو بسررسی می‌کنيم و یک گروه تشکیل می‌دیم که کار 
وگاس رو انجام بده. می‌خواین فردی رو برای چند روز بگم بیاد 
خونه ؟» 

حان سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و به تندی گفت: برای چی؟ 


ژنم هنوز می‌تونه غذاهامونو درست کنه. بگذار همون‌جا بمونه.» سه 


۰ / پدر خوانده 


مرد با ناراحتی در صندلی‌های‌شان جابه جا شدند. آن‌ها متوجه نشده 
بودند که اعتبار فردی این‌قدر نزد پدرش فرو افتاده, و احساس کردند 
این به خاطر موضوعی است که آنان نمی‌دانند. 

خان کورلئونه آهی کشید و گفت: «امیدوارم امسال فلفل سبز و 
گوجه‌های خوبی تو باغ رشد بدم بیش‌تر از نیاز خوراک‌مون. بهتون 
ازشون هدیه می‌دم. یک کم آرامش می‌خوام. یک کم ثبات برای سن 
پیریم. خب. همه‌اش همینه. اگر می‌خوایین به نوشیدنی دیگه 
بخورین.) 

این به معنی بیرون رفتن بود. مردان ایستادند. هیگن. کلمنزا و 
تسیو را تا ماشین‌های‌شان بدرقه کرد و ترتیب جلسه‌ای را بابت 
بررسی جزئیات اجرایی امور قید شده. طبق میل خان‌شان با آن‌ها 
داد. سپس به داحل خانه برگشت. چرا که می‌دانست خان کورلئونه 

خان کت و کراواتش را در آورده و روی کاناپه دراز کشیده بود. 
چهره‌ی جدی‌اش حالتی آرام به خود گرفته و خطوط خستگی روی 
آن معلوم بود. به هیگن اشاره کرد که روی ص کی اع یو کش ؟ 
«خب» مشاور, آیا هیچ یک از اعمال امروز من هست که تأیید نکنی؟» 

هیکن کمی فکر کرد و سپس گفت: «نه. اما به نظرم نه به شرایط 
می‌خورن و نه به طبیعت شما. شما می‌گید که نمی‌خواین بفهمین 
سانتینو چه‌طور کشته شد, که خونخواهی نخواهید کرد. من این رو 
باور نمی‌کنم. شما قول صلح دادین پس این قول رو نکه می‌دارین. اما 


کتاب پنجم / ۵۲۱ 


نمی‌تونم باور کنم پیروزی‌ای که به‌نظر امروز کسب کردن رو به 
دشمنان‌تون بدین. یک معمای بزرگی درست کردین که من نمی‌تونم 
حل کنم. پس چه‌طور می‌تونم تأیید کنم یا نکنم؟» 

صورت خان نگاهی رضایت‌بار بر خود گرفت و گفت: «خب. تو 
منو بهتر از هرکس دیگه می‌شناسی. با این‌که نبودی اما تو رو یک 
سیسیلی بزرگ کردم. هر چه می‌گی درسته اما راه‌حلی هست, و 
اون رو درک خواهی کرد. تو موافقی که همه باید قول من رو بپذیرن» و 
من هم قولم رو نگه می‌دارم. و می‌خوام دستوراتم دقیقا انجام شن. اما 
تام مهم‌ترین کار اینه که باید هر چه زودتر مایکل رو به خونه بیاریم. 
اين رو اولین موضوع در فکر و در کارت قرار بده. تمام راه‌های 
حقوقی رو بررسی کن. برام اهمیتی نداره چه‌قدر پول مجبور شی 
خرج کنی. باید وقتی به خانه برگشت. پشتش کاملاً محکم باشه. با 
بهترین وکلای حقوق جنایی مشاوره کن. بهت اسم‌های بعضی 
قضات رو می‌دم که بتونی خصوصی ببینی‌شون. تا اون زمان باید از 
خودمون در مقابل تمام خیانتکاری‌ها محافظت کنیم.؛ 

هیکن گفت: «من هم مثل شما خیلی از بابت شواهد واقعی نگران 
نیستم. بلکه نگران شواهدی‌ام که خواهند ساخت. تازه اگر دستگیر 
بشه یک رفیق پلیس می‌تونه بکشتش. می‌تونن در سلولش بکشنش. يا 
بدن یکی از زندانی‌ها بکشتش. این‌طور که من می‌بینم حتی 
نمی‌تونیم ریسک کنیم که متهم یا دستگیر شه.» 

خان کورلئونه آهی کشید و گفت: «می‌دونم. می‌دونم. مشکل 
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همینه. آما نمی‌تونیم خیلی طولش بدیم. در سیسیل دردسر هست. 
جوون‌های اون‌جا دیگه به حرف بزرگ‌تراشون گوش نمی‌دن و 
این‌همه آدمی که از آمریکا احراج شدن بیش از حد تحمل خان‌های 
پیر و سنتی آون‌جا. ایجاد فشارو مشکل می‌کنن. مایکل می‌تونه وسط 
دعوا گیر بیفته. درباره‌ی این موضوع مراقبت‌هایی انجام دادم و هنوز 
تحت محافظت خوبیه. اما این همیشگی ننخواهد بود. این یکی از 
دلایلی بود که می‌بایست صلح می‌کردم. بارزینی در سیسیل دوستانی 
داره و اونا شروع به بوکردن مایکل کرده بودن. این یکی از پاسخ‌های 
معمات رو بهت می‌ده. باید صلح می‌کردم تا امنیت پسرم رو تضمین 
کنم. کار دیگری نمی شد. کر د.» 

هیگن زحمت نکشید از خان بیرسد که این اطلاعات را از کجا 
می‌داند. حتی تعجب هم نکرد. و صحیح بود که این بخشی از معما را 
حل می‌کر د. تام گفت: «وقتی با افراد تاتالیا از بابت درست کردن 
جزئیات ملاقات می‌کنم. لازمه اصرار کنم که تمام دلال‌های موادش 
بدون سابقه باشن؟ قاضی‌ها از بابت دادن مجازات سبک به آدمی 
سابقه‌دار یک مقدار اذیت می‌کنن.) 

خان کورلئونه شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «باید اون‌قدر باهوش 
باشن که این رو حودشون بفهمن. ذکر کن. اما اصرار نکن. ما تمام 
سعی‌مون رو می‌کنيم. اما اگر اونا از یه فرد خیلی تابلو استفاده کنن و 
طرف گیر بیفته. ما انگشت‌مون رو هم براش بلند نمی‌کنيم. فقط 


بهشون می‌گیم هیچ کاری نمی‌شه کرد. اما بارزینی مردیه که حودش 
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این رو بدون این‌که نیازی به گفتن باشه می‌دونه. متوجه شدی که 
چه‌طور اصلاً حودش رو در این امر درگیرنکرد. یکی اگه ندونه, ممکن 
نیست هیج‌وقت حدس بزنه که او دستی در ماجرا داره. این آدمیه که 
خودش رو درگیر طرف بازنده نمی‌کنه.» 

هیگن سردرگم شده بود. گفت: «منظورتون اینه که تمام مدات 
پشت سالوزو و تاتالیا بود؟» 

خان کورلئونه اه کتنند و کف تاه «تاتالیا یک قواده. او هیچ‌وقت 
نمی‌تونست با سانتینو در بیفته. بره همینه که من نیازی ندارم بدونم 
جه شد. همین قدر که می‌دونم بارزینی درش دست داشت کافیه.» 

هیگن گذاشت این اطلاعات را درک کند. خان به او سر نخ می‌داد» 
خحواست برود. خان کلامی پایانی برایش داشت. 

گفت: «یادت باشه از تمام ذکاوتت برای خونه آوردن مایکل 
استفاده کن. و یک موضوع دیگه. با مسئول تلفن ترتیبی بده که من هر 
ماه لیست تمام تماس‌های دریافتی و گرفته شده‌ی کلمنزا و تسیو رو 
دریافت کنم. هیچ شکی بهشون ندارم. می‌تونم قسم بخورم که 
هیچ‌وقت به من خیانت نمی‌کنن. اما هیچ عیبی در شناختن هر امر 
کوجکی که قبل از واقعه بتونه کمک‌مون کنه نیست.) 

هیگن سرش را به نشانه‌ی بله تکان داد و بیرون رفت. فکر کرد که 
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احساس شرم کرد. اما حالا مطمئن بود که در ذهن پیچیده و تیزبین 
پدر خوانده نقشه‌ای ایجاد شده و آینده‌بینانه در حال شروع است, که 
واقعه‌ی امروز را فقط به عقب‌نشینی‌ای تا کتیکی تبدیل می‌کرد. 

یک حقیقت تاریکی هم که هیچ‌کس ذکر نمی‌کرد. وجود داشت. 
که خود تام جرئت نکرده بود بپرسد. و خان کورلئونه مطرح نکرده 


بود. همه‌ی این‌ها در حال اشاره به سوی زمانی پر واقعه در آینده. 


فصل بیست و یکم 


اما تقریبا یک سال طول کشید تا خان کورلتونه توانست ترتیبی دهد که 
پسرش مایکل به صورت قاچاق به آمریکا بازگردد. طی این زمان کل 
دارو دسته فکرهای‌شان را از جهت پیدا کردن راه‌حلی درست روی 
هم گذاشتند. حتی به کارلو ریزی هم (حالا با کانی در مجموعه 
زندگی می‌کرد). گوش داده شد. (در این مدت صاحب فرزند دومی 
نیز شدند. یک پسر.) اما هیچ‌یک از را‌حل‌ها مورد تأیید خان قرار 
نگرفت. 

بالاخره این دارو دسته‌ی بوچیچیو بود که از طریق بدبختی‌ای که 
بر سر خودشان آمد, موفق به حل مسئله شدند. یک بوچیچیویی بود. 
حدود بیست و پنج ساله به نام فیلیکس * که در آمریکا به دنیا آمده و 
از هرکس دیگر در تاریخ دارو دسته بیش‌تر می‌فهمید. او نخواست به 
تجارت جمع‌آوری زباله‌ی دارو دسته وارد شود و برای بیش‌تر 


1. 
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جدا شدنتشی از دارو دسته با دختر آمریکایی و اصالتاً اتگلیسی خوبی 
هم ازدواج کرد. در روز به عنوان کارمند شرکت پست کار می‌کرد و در 
شب به مدرسه‌ی شبانه می‌رفت و برای وکیل شدن درس می‌خواند. 
طی این مدت صاحب سه بچه شدند. اما همسرش مدیری منظم و 
قوی بود. و توانستند با حقوقش زندگی کنند تا این‌که بالااخره مدرک 
وکلالتش راگرفت. 

فیلیکس بوچیچیو مانند بسیاری مردان جوان دیگر فکر کرد حالا 
که با سعی و تلاش. تحصیلاتش را تمام کرده و کار کردن در حرفه‌اش 
را آموخته طبیعتاً پاداش خواهد گرفت. کاری خوب پیدا حواهد 
رده و زندگی‌اش تأمین خواهد شد. اما چنین نشد؛ و از هم به اطر 
غرورش کمک دارو دسته را قبول نکرد. اما او دوستی وکیل داشت: 
فه یربا رحایط شوت وان ععلی فرسال گنای و که بر 
تک رف کی رشن تخت یکین زا راضی کرد کتیرازیی 
لطفی انجام دهد. اين لطف پیچیده بود. به نظر قانونی می‌آمد و 
مربوط به یک کلاهبرداری ورشکستگی بود. احتمال کشف شدن 
غیرقانونی بودنش یک در میلیون بود. فیلیکس بوچیچیو ریسکش را 
و از آن‌جا که این کلاهبرداری نیاز به استفاده از مهارت‌های 
حقوقی‌ای داشت ت که در دانشگاه ه آموخته بود» خیلی غیرقابل فهم 
به نظر نمی‌رسید. حتی به صورتی عجیب خیلی غیرقانونی هم به نظر 
ی اما 

برای خلاصه کردن این داستان احمقانه. همین‌قدر بگوییم که این 
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کلاهبرداری کشف شد. دوست وکیلش به هیچ طریقی حاضر به 
کمکش نشد. حتی تلفن‌هایش را هم جواب نداد. دو مرد همه کاره.در 
کلاهبرداری, تأجرینی زیرک. با عصبائیت بی‌مهارتی فیلیکس بو چبچیر 
را در امور حقوقی به عنوان لو رفتن نقشه سرزنش کردند» در دادگاه 
خود راگناهکار اعلام و با دولت همکاری کردند. فیلیکس بوچیچیو را 
به عنوان رهبر کلاهبرداری معرفی کردند و گفتند او با تهدید و زور 
تجارت آنان را تحت کنترل در آورده و آن‌ها را مجبور به همکاری در 
این کلاهبرداری کرده. شهادت‌هایی داده شد که فیلیکس رابه 
عموهایش. که سابقه‌ی زورگیری داشتند. مرتبط کرد. این شواهد 
اثرشان را کردند. دو تاجر با حکم‌های تعلیقی آزاد شدند و 
فیلیکس بوچیچیو به یک تا پنج سال زندان محکوم شد که سه سال 
آن را در زندان سپری کرد. دارو دسته از هیچ‌یک از دارو دسته‌ها یا 
خان کورلئونه درخواست کمک نکردند. جرا که فیلیکس بوجیچیو از 
قبول یاری آنان سر باز زده بود و می‌بایست درسش رایاد می‌گرفت؛ 
که رحم و بخشش تنها از آن دارو دسته است. و دارو دسته از جامعه 
وفادارتر و قابل اعتمادتر است. 

در هر صورت. فیلیکس بوچیچیو پس از سه سال از زندان آزاد 
شد. به خانه رفت و زن و بچه‌هایش را بوسید و برای یک سال در 
آراهتر زدگی کدی ان داد که مها موی بفازو فاسهق 
بوچیچیو را در رگ‌هایش دارد. بدون هیچ‌گونه تلاشی بابت مخفی 
کردن گناهش. اسلحه‌ای تهیه کرد و دوست وکیلش را به ضرب گلوله 
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کشت. سپس آن دو تاجررا پیداکرد و هنگامی‌که پس از صرف ناهار از 
رستورانی خارج می‌شدند. با خونسردی گلوله‌ای در مغز هر یک از 
آن‌ها خالی کرد. سپس هر دو جسد را در خیابان رها کرد. به داخل 
رستوران رفت. یک فنجان قهوه سفارش داد و منتظر پلیس نشست تا 
کیرش تب 

دادگاهش سریع و حکمش بی‌رحمانه بود. عضوی از دنیای 
جنایی زیرزمینی با خونسردی. تمام شاهدین دولتی که او را به زندانی 
که حقیقتاً حقش بود» فرستاده بودند. کشته است. این تفی بر صورت 
جامعه بود. برای یک‌بار هم که شده مردمی مطبوعات ساختار 
جامعه. و حتی طرفداران حقوق بشر نرم‌دل و نرم‌مغز همه با هم 
متتف اقدند با لیکش ویر رااووای فتللین الکت کی اهنا 
کنند. «استاندار همان‌قدر برایش درخواست رحم خواهد کرد که 
مسئولین معدوم کردن سگ‌های هار می‌کنند.» این جمله از زبان یکی 
از نزدیک‌ترین مشاورین سیاسی استاندار بود. البته که دارو دسته‌ی 
بوچیچیو هر مقدار پول لازم بود. برای درخواست تجدید نظر در 
دادگاه‌های عالی‌تر برایش خرج می‌کردند. آن‌ها اکنون به او افتخار 
می‌کردند. اما نتیجه‌ی نهایی شناخته شده و حتمی بود. پس از 
پسیچ و خم‌های قانونی. که شاید مدتی وقت می‌گرفتند 
فیلیکس بوچیچیو در صندلی الکتریکی می‌نشست. 

این هیکن بود که به درخواست یکی از بوچیچیوها که می‌خواست 
کاری برای این جوان بیچاره انجام شود. مسئله را برای خان تعریف 
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کرد. خان کورلئونه به تندی جواب نه داد. او جادوگر نبود. مردم از او 
درخواست غیرممکن را می‌کردند. اما فردای آن روز خان با هیگن 
تماس گرفت و خواست که به دفترش بیاید و دوباره پرونده را با تمام 
جزئیات تعریف کند. وقتی صحبت هیگن تمام شد. خان از او 
حواست که رئیس دارو دسته‌ی بوچیچیو را برای جلسه‌ای به 
میجهو عهندضر آن. 

آن‌چه سپس اتفاق افتاده به سادگی نبوغ‌آمیز بود. خان کورلئونه به 
رئیس دارو دسته‌ی بوچیچیو تضمین داد که همسر و فرزندان 
فیلیکس بوچیچیو حقوق بازنشستگی هنگفتی دریافت خواهند کرد 
که پول این موضوع فوراً به دارو دسته داده خواهد شد. در عوض» 
فیلیکس می‌بایست به قتل سالوزو و کاپیتان پلیس. مک کلاسکی. 
اعتراف کند. 

جزئیات بسیاری برای انجام دادن وجود داشتند. فیلیکس بوچیچیو 
می‌بایست اعترافی مقبول انجام می‌داد. یعنی. می‌بایست برای 
اعتراف کردن از جزئیات حقیقی ماجرا باخبر باشد. هم‌چنین 
می‌بایست کاپیتان پلیس را با قاچاق مواد مربوط می‌کرد. سپس 
پیشخدمت رستوران لونا می‌بایست راضی شود تا فیلیکس بوچیچیو 
را به عنوان قاتل شناسایی کند. این نیاز به کمی شجاعت داشت» چرا 
که توصیفاتش می‌بایست بسیار تغییر کنند. فیلیکس بوچیچیو بسیار 
کوتاه‌قدتر و سنگین وزن‌تر بود. اما خان کورلئونه ترتیب این را می‌داد. 
هم‌چنین, از آن‌جا که مرد محکوم؛ ایمانی محکم به تحصیلات عالی 


2۳۰ / پدر خوانده 


داشت و فارغ‌التحصیل دانشگاه بود. طبیعتاً حواهد خواست که 
فرزندانش به دانشگاه بروند. پس مبلغی پول می‌بایست توسط 
خان کورلئونه پرداعت می‌شد که ترتیب این امر داده شود. سپس 
دارو دسته‌ی بوچیچیو می‌بایست راضی می‌شدند که هیچ امیدی 
برای گرفتن بخشش از بابت قتل‌های اصلی وجود ندارد چراکه 
اعترافات جدید قطعاً حکم اعدام این مرد را حتمی می‌کردند. 
ترئیب همه چیز داده شد. پول پرداخت و تماس مورد نیاز با 
محکوم برقرار شد تا دستورات و نصایح لازم به او داده شود. در 
نهایت نقشه انجام گرفت و اعترافاتش تبدیل به تیتر اول روزنامه‌ها 
شدند. کل ماجرا موفقیتی بزرگ بود. اما حان کورلئونه. با احتیاطی 
همیشه صبورانه چهار ماه را تا اعدام فیلیکس بو جیچیو منتظر ماند. 
سپس بالاخره دستور بازگشت مایکل کورلئونه را به خانه صادر کرد. 


فصل بیست و دوم 


لوسی مانسینی, یک سال پس از مرگ سانی. هنوز دلش برای او بسیار 
تنگ می‌شد. و بیش از هر عاشقی دیگر برایش محزون بود. 

و حالا یک سال بعد. در زیر آفتاب گرم نوادا دراز کشیده بود. به 
مردم اطراف استخر نگاه کرد. هیچ‌گاه فکرش را هم نمی‌کرد که 
زندگی اش در کم‌تر از دو سال این‌قدر تغییر کند. هیچ‌گاه به خاطر 
حماقتش در عروسی کانی کورلئونه احساس تأسف نمی‌کرد. 

سانی هفته‌ای یک‌بار به او سر می‌زد. بعضی اوقات بیش‌ترء اما 
هیچ‌وقت نه کم‌تر از یک هفته. آن‌ها با هم خوشحال بودند. 

وقتی‌که پدر سانی در خیابان تیر خورد. لوسی برای اولین‌بار 
متوجه شد که شاید عشقش در خطر باشد. تنها در آپارتمانش گریه 
نکرد. ضجه زد. مانند یک حیوان. وقتی‌که سه هفته گذشت و سانی به 
دیدنش نیامد. خودش را به قرص‌های خواب‌آور. لیکور: و غم 
واگذاشت. پس از آن‌که دوباره بازگشت لحظه‌ای آغوش او را رها 


نکرد. پس از آن سانی حداقل هفته‌ای یک‌بار, تا زمان کشته شدنش. 
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به او سر می‌زد. 
مقدار بیش از حدی قرص‌های خواب‌آور خورد. به دلیلی نامعلوم. 
قرص‌ها به جای کشتنش آن‌قدر حالش را به هم زدند که از آپارتمانش 
بیرون رفت و جلوی آسانسور بر زمین افتاد. آن‌جا همسایه‌ها پیدایش 
کردند و به بیمارستان رساندنش. رابطه‌اش با سانی زیاد شناخته شده 
نبود» پس داستان‌شان بیش از چند خط روزنامه‌های عوام را به خود 
وقتی در بیمارستان بود. تام هیگن برای عیادت و صحبت نزدش 
آمد. این تام هیگن بود که برايش ترتیب شغلی در لاس وگاس را داد؛ 
در هتلی که توسط برادر سانی» فردی, اداره می‌شد. اين تام هیگن بود 
که به او گفت مقرری‌ای از دارو دسته‌ی کورلئونه دریافت خواهد کرد. 
که سانی ترتیب این مسئله را برایش داده است. سپس از او پر سید ه 
بود که آیا حامله است, گویی که به این دلیل قرص‌ها را خورده؛ و 
لوسی پاسخ داده بود که نیست. هیگن پرسید که در شب مرگش آیا 
سانی با او تماس گرفته یا به دیدارش آمده بود. و او هم پاسخ داد که 
نه نه تماسی گرفته و نه به دیدنش آمده بود. که هميشه پس از پایان 
کار منتظر سانی می‌ماند. و واقعیت رابه هیگن گفته بود: «او تنها مردی 
بود که می‌تونستم بهش عشق بورزم. نمی‌تونم عاشق کسی دبگه 
باشم.» متوجه شد که هیگن لبخندی زد اما کمی هم متعجب به نظر 


می‌رسید. ادامه داد: «این‌قدر برات غیرقابل باوره؟ مکه او نود که 
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وفتی بچه بودی تورو به خانه برد؟» 

هیگن گفت: «اون زمان آدم متفاوتی بود. بزرگ که شد تبدیل به 
مرد دیگه‌ای شد.» 

لوسی گفت: «نه برای من. شاید برای همه اما نه برای من.» هنوز 
ضعیف‌تر از آن بود که توضیح دهد سانی هیچ‌گاه جز نرمی با او رفتار 
نکرده بود. هیچ‌وقت از دست او عصبانی نشده و هیچ‌وقت با او 
عصبی و ناراحت رفتار نکرده بود. 

هیگن برایش ترتیب همه چیز را داد تا به لاس وگاس برود. 
آپارتمانی اجاره‌ای برایش تهیه کرده بود. و حودش او را به فرودگاه برد 
و از او قول گرفت که هر زمان احساس تنهایی کرد با اوضاع حوب 
پیش نرفت. با او تماس بگیرد. و او هم به هر طریقی که بتواند 
کمکش خواهد کرد. 

قبل از این‌که سوار هواپیما شود با لحنی مردد از هیگن پرسید: 
«پدر سانی نمی‌دونه که چه کار داری می‌کنی ؟» 

هیگن لبخندی زد و گفت: «اين کاررو هم از طرف خودم می‌کنم و 
هم از طرف او. او در این مسائل سنتی است و هیچ‌وقت علیه همسر 
قانونی پسرش کاری نمی‌کنه. اما احساس می‌کنه که تو فقط یک دختر 
جوان ساده بودی و اين تقصیر سانی بود. و او باید بهتر از این‌ها 
می‌فهمید. و اون‌همه فرص خوردنت همه رو تکون داد.» برايش 
توضیح نداد که فصد خودکشی هرکس برای خان امری عجیب و 
ناباورانه بود. 
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ول ری ان لو شیاه ماهر اس و کاس از این که هرا 
خحوشحال بود. تعجب می‌کرد. زندگی در وگاس برای او خیلی خوب 
بود. در قسمت روابط عمومی هتل به عنوان منشی قسمت پذیرایی 
کار می‌کرد و کارش هیچ ربطی با فردی نداشت. اگر چه وقتی فردی او 
را می‌دید. کمی می‌ایستاد و صحبت می‌کرد. از تغییراتی که در فردی 
روی داده متعجب شده بود. او دختر باز شده بود. و زیبا لباس 
می‌پوشید. به نظر می‌رسید واقعاً برای اداره کردن چنین مرکز قماری 
استعداد دارد. او بر بخشی از هتل هم نظارت می‌کرد. کاری که 
صاحبان کازینوها معمولاً انجام نمی‌دادند. هم‌چنین به خاطر 
فصل‌های خیلی گرم و طولانی تابستان یا به خاطر فعالیت‌های 
دیگرش. لاغرتر شده. و شیوه‌ی لباس پوشیدن هالیوودی‌اش او را به 
تیپی دیگر در آورده بود. 

تین از شش ماه تام هیگن بازگشت تا ببیند اوضاعش جه‌طور 
می‌گذرد. لوسی هر ماه جدا از حقوقش. چکی به مبلغ شش هزار دلار 
دریافت می‌کرد. هیگن توضیح داده بود که باید مشخص شود این پول 
از کجا می‌آید. و از او خواسته بود» مدارک حقوقی لازم را برایش امضا 
کند تا ترتیب این مسائل را بدهد. هیگن هم‌چنین توضیح داده بود که 
به خاطر ظواهر نام او می‌بایست به عنوان صاحب پنج آنمره در 
هتلی که در آن کار می‌کند ثبت شود. او می‌بایست روند حقوقی مورد 
نیاز این امر را بابت قوانین نوادا طی می‌کرد. اما ترتیب همه یز 


برایش داده می‌شد و نیازی به نگرانی نبود. اما نمی‌بایست درباره‌ی 
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این ترتیبات بدون اجازه‌ی هیگن با هیچ‌کس صحبت کند. از او به همه 
صورت طبق قانون مراقبت شده و پولش هر ماه تأمین خواهد بود. اگر 
مقامات پا سازمان‌های قانونی به هر صورتی از او سوّال کردند فقط 
کافی‌ست درخواست وکیلش را کند. و دیگر مزاحمتی برایش ایجاد 
نخواهد شد. 

لوسی موافقت کرد. متوجه بود که چه خبر است. اما اعتراضی به 
این‌طور مورد استفاده قرارگرفتنش نداشت. به نظر لطفی منطقی 
می‌رسید. اما وقتی هیگن از او خواست که چشمانش را در هتل باز 
نگه دارد و حواسش به فردی و رئیس فردی. مردی که مالک هتل 
بود و به عنوان سهام‌داری عمده آن را می‌گرداند. باشد. به او گفت: 
«تام تو می‌خوای من درباره‌ی فردی جاسوسی کنم؟» 

هیگن لبخندی زد و گفت: «پدرش نگران اوست. خیلی با 
موگرین " نزدیکه و ما فقط می‌خوایم مطمئن باشیم که به دردسر 
نمی‌افته.» زحمتی نکشید تا به او توضیح دهد که خان از ساختن این 
هتل در بیابان لاس وگاس حمایت کرده بود؛ نه فقط به خاطر ایجاد 
پناهگاهی برای پسرش. بلکه تا پایی هم در فعالیت‌های بزرگ‌تر باز 
کند. 
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فصل بیست و سوم 


پس از پنج ماه تبعید در سیسیل. مایکل کورلئونه بالاخره شخصیت و 
سرنوشت پدرش را درک کرد. مردانی مانند لوکابرازی آن کلانتر 
بی‌رحمء کلمنزا را درک کرد و تسلیم و قبول نقش و وظیفه‌ی مادرش 
را فهمید. چرا که در سیسیل با چشمان خود دید که اینان اگر انتخاب 
نمی‌کردند علیه عاقبت‌شان بجنگند. چه می‌شدند. فهمید که چرا 
خان همیشه می‌گفت یک مرد تنها یک سرنوشت دارد. و نفرت او را از 
جهت دولت قانونی و مقامات. و نفرتش برای هر کسی که امرتا قانون 
سکوت را می شکست درک کرد. 

لباس‌های ق.یمی برتن و کلاهی شاپ بر سر مایکل از کشتی لنگر 
اند اخته در پالرمو به داخحل جزیره‌ی سیسیل برده شد. به داحل قلب 
منطقه‌ای که تحت کنترل مافیا بود. جایی‌که خان محلی مافیایش. 
بابت ماجرایی در گذشته. بسیار مدیون پدرش بود. دهکده‌ی 
کورلئونه در این منطقه قرار داشت. دهکده‌ای که مدت‌ها قبل وقتی 
خان به آمریکا رسید. نامش را بر خود گذاشت. اما دیگر هیچ‌یک از 
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اقوام خان در آن‌جا زنده نبودند. زنان از پیری سن» مرده بودند. تمام 
مردان هم یا به دلیل خونخواهی‌ها کشته شده بودند يا آن‌ها هم 
مهاجرت کرده بودند؛ یا به آمریکاء پا به برزیل یا به مناطقی دیگر در 
ایتالیا. بعدها بود که فهمید این دهکده‌ی کوچک فقیر دارای 
بیش‌ترین آمار قتل در جهان است. 

مایکل به عنوان مهمان در خانه‌ی عموی مجرد خان توماسینو 
جای گرفت. عموی هفتاد ساله دکتر منطقه نیز بود. خان مردی به نام 
توماسینو خان ؛ در اواخر دهه‌ی پنجاه عمرش و به عنوان گبلوتو" 
برای ملک عظیم یکی از اشرافی‌ترین خاندان‌های سیسیل کار می‌کرد. 
او هم‌چنین تضمین می‌کرد که رعایا بر زمین بی‌استفاده دست تبرند با 
به هیچ صورت روی ملک پیشروی نکنند. چه با کشاورزی. چه با 
ساخت و ساز. خلاصه. یک گبلوتو یک فرد مافیایی بود که در ازای 
پرداخت پول توسط مالکی ثروتمند. از ملک او در مقابل تمامی 
ادعاهای فقراء قانونی یا غیرقانونی» محافظت می‌کرد. هر وقت رعیتی 
بیچاره سعی داشت از قانونی که به او اجازه میداد زمین کشت نشده 
را بخرد استفاده کند. گبلوتو با تهدید فیزیکی یا مرگ. او را از تترس 
فراری می‌داد. به همین سادگی بود. 

توماسینو خان هم‌چنین حقوق آب منطقه را کنترل و ساخت هر 
سد جدیدی توسط دولت رم در محل را وتو می‌کرد. ساحت چنین 


۱۳۹ ۰۱۵۱۰۱ 


۲. 00010108هع: یک گبلوتو نوعی محافظ از املاک ثروتمندان بود. 
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سدهایی نه‌تنها تجارت سودآور او را از فروش آب قنات‌هایی که 
تحت کنترل داشت خراب می‌کرد بلکه با ارزان کردن بیش از حد 
اک اه هه نی ی ها ال ی رتاش 
شده بود. را بر باد می‌داد. توماسینو خان هم‌چنین رئیس مافیایی 
سنتی بود. یعنی هیچ دستی در مواد مخدر یا فاحشه گری نداشت. در 
این مسئله او بسیار متفاوت از نسل جدید رهبران مافیایی بود. که از 
شهرهای بزرگی مانند پالرمو در حال رشد بودند. مردان جدیدی که 
تحت تأثیر گانگسترهای آمنریکایی اخراج شده به ایتالیا؛ چنین 
سنت‌ها و احتراماتی را درک نمی‌کر دند. 

این رئیس مافیا مردی بسیار چاق بود. مردی شکم‌دان هم در 
ظاهر کلمه و هم در معنا. به معنی مردی که می‌تواند در انسان دیگ 
ایجاد ترس کند. در پناه چنین محافظتی. مایکل هیچ نیازی به ترس 
نداشت. با این‌حال. لازم بود که هویتش را مسخفی نگه دارد. پس 
مایکل محدود بود به زندگی در ملک دیواردار عموی توماسینو خان؛ 
تازا خان . 

تازا حان قدی بیش از حد بلند(برای یک سیسیلی) داشت. تقریباً 
شش فوت بود. با گونه‌های برجسته و مویی به سفیدی برف. با آن‌که 
در دهه‌ی هفتاد عمرش قرار داشت. هر هفته برای ادای احترام به 
فاحشه‌های جوان پالرمو. به آن‌جارفت. هر چه جوان‌تر بهتر. گناه 
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دیگر تازا خان, عشق به مطالعه بود. او همه چیز را می‌خواند» و 
درباره‌ی چیزهایی که خوانده بود با همشهری‌هایش صحبت می‌کرد. 
کیان که هبات با ایس ماو نا وتان شا ی این یزان 
حماقت معروف کرده بود. کتاب‌هايش چه ربطی به آن‌ها داشتند؟ 

بعدازظهرها. تازا خان. توماسینو خان و مایکل در باغ بزرگ مملو 
از آن مجسمه‌های عتیقه‌ی مرمرینی که مانند انگورهای سیاه این 
جزیره. گویی به صورتی جادویی از زمین می‌رویند. می‌نشستند. 
تازا خان عاشق تعریف کردن داستان‌های مافیا و پیروزی‌های آن. طی 
فرن‌ها. و مایکل کورلئونه هم برای او شنونده‌ای بسیار خوب و 
علاقه‌مند بود. حتی بعضی وقت‌ها توماسینو حان هم مجذوب هوای 
تازه. نوشیدنی‌های شیرین و فضای آرام و اشرافی باغ می‌شد, و 
داستانی از تجربه‌های عملی خود تعریف می‌کرد. دکتر از افسانه‌ها 
می‌گفت و خان از واقعیات. 

مایکل در این باغ قدیمی درباره‌ی آن‌چه پدرش در آن ریشه 
داشت. آموخت. که کلمه‌ی مافیا در اصل به معنای مکانی امن و 
پناهگاه بود. بعدها نام ساختاری مخفی شد که علیه حکامی که قرن‌ها 
بر این سرزمین و مردمش ظلم کرده بودند. به پا خواست. سیسیل. 
سرزمینی بود که شاید بیش از هر جای دیگر در تاریخ» بی‌رحمانه 
مورد تجاوز واقع شده بود. دستگاه تفتیش عقاید کلیساء فقیر و غنی را 
با هم سوزانده بود. مقامات و شاهزادگان دولت و کلیسا زمین‌ها را از 


چنگ مردم در آورده بسودند و دارای قدرتی کامل بر کشاورزان و 
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و بانان ترصن انار فترات آنان پلسن بو یه این خره شلیین 
نامیدن یک شخص در سیسیل. به بدترین فحش قابل تصور تبدیل 

در مقابل وحشیگری این قدرت بی‌حد و حصر مردم زجر کشیده 
آموختند که از ترس قلع و قمع شدن هیچ‌گاه خشم و نفرت‌شان را 
نشان ندهند. آموختند که هیچ‌گاه خود را با بیان تهدید بر دهان لو 
ندهند, چرا که تهدید کردن منجر به عاقبتی سریع و دردناک می‌شد. 
آموختند که جامعه دشمن‌شان است. پس وقتی خواستند به خاطر 
ظلم‌ها و طلب حق و عدالت حرکتی کنند. به دنیای یاغیان زیرزمینی 
رفتند. به مافیا. و مافیا قدرتش را با ساختن قانون سکوت محکم کرد. 
قانون امرتا. غریبه‌ای در سیسیل که درباره‌ی مسیر به سمت 
نزدیک‌ترین ده سوال می‌پرسید. هیچ پاسخی دریافت نمی‌گرد؛ و 
بزرگ‌ترین جرمی که یک عضو مافیا می‌توانست انجام. دهد لو دادن 
نام هرکس که به او ظلم کرده یا زخمی زده بود. به پلیس و مقامات 
بود. امرتا تبدیل به دین مردم شد. زنی که شوهرش راکشته بودند. نام 
قاتل را به پلیس نمی‌گفت. حتی اگر کودکش را هم می‌کشتند. به 
دخترش هم تجاوز می‌کردند» چنین بود. 

مقامات هیچ‌گاه به خود زحمت اجرای عدالت را ندادند» پس 
مردم هم هميشه به سمت مافیای نجات دهنده رفتند. مافیا هنوز هم تا 
حدودی این نقش را اجرا می‌کرد. مردم هر مشکلی که داشتند برای 
درحواست کمک به خان مافیای محل‌شان رو می‌کردند. او امدادگر 
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اجتماعی شان. مأمور دولت‌شان آماده با سبدی نان و شغل؛ و 
محافظ شان بود. 

اما آن‌چه دکتر تازا اضافه نکرد. و مایکل خودش طی ماه‌هایی که 
گذشت فهمید. این بود که مافیا در سیسیل خودشان به دست 
غیرقانونی ُروتمندان» و حتی پلیس تقویتی ساختار قانونی و سیاسی 
تبدیل شده بود و شده بود یک ساختار کاپیتالیست نابودگر دیگر. ضد 
کمونیسم. ضد آزادی و با حق مالیات خود بر هر قعالیت تجاری. 
هر چه‌قدر هم کوچک. 

مایکل کورلئونه فهمید که چرا مردانی مانند پدرش انتخاب 
می‌کر دند و ترجیح می‌دادند تا به جای اعضای جامعه‌ی قانونی 
شدن. دزد و فاتل شوند. فقی ترس و حقارت ناشی از عضو جامعه 
بودن برای هر مرد روحیه‌دار و باشخصیتی بیش از حد وحشتنای 
بود. و بعضی از سیسیلی‌های مهاجر در آمریکا هم» چنین برداشت 
کرده بودند, که دولت و نظام در آن‌جا هم همان‌قدر بی‌رحم و بی‌قانون 
خواهد بود. 

دکتر تازا از مایکل دعوت کرد که او را در گردش هفتگی اش به 
پالرمو همراهی کند. اما مایکل قبول نکرد. سفرش به سیسیل باعث 
شده بود که مراقبات پزشکی لازم برای فک خرد شده‌اش را دریافت 
نکند و حالا یادگاری‌ای از کاپیتان مک کلاسکی بر سمت چجب 
صورتش داشت. استخوان‌ها بد جوش خورده و فرم صورتش رابه هم 
ريخته بود. از نیم‌رخ منظره‌ی خوبی نداشت. مایکل هميشه به 
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چهره‌اش اهمیت می‌داد و این موضوع او را بیش از آن‌جه تصور 
می‌کرد, ناراحت کرده بود. دردی که می‌آمد و می‌رفت برایش هیچ 
اهمیتی نداشت. دکتر تازا قرص‌هایی به او داده بود که درد را کم 
می‌کردند. او هم‌چنین پيشنهاد داد که صورتش را عمل کند. اما مایکل 
مودبانه رد کرد. آن‌قدر آن‌جا مانده بود که بداند دکتر تازا احتمالا 
بلاترزی هکت ییا اسیت از دکی تاو قمه سش سس رازن س کاب ها 
پزشکی. و اعتراف هم می‌کرد که آن‌ها را نمی‌فهمد. او امتحانات 
پزشکی‌اش را به لطف مهم‌ترین رئیس مافیای سیسیل. که سفری 
مخصوص به پالرمو کرد تا با استادان تازاء از بابت نمره‌هایش صحبت 
کند. قبول شده بود. این نیز نشان می‌داد که چگونه مافیا در سیسیل به 
سرطان جامعه‌ای که در آن قرار داشت بدل شده بود. شایستگی. 
استعداد و کار هیچ معنی‌ای نداشتند. پدر خوانده‌ی مافیا استاذانت را 
به عنوان هدیه تقدیمت می‌کرد. 

مایکل وقت بسیار زیادی برای فکر کردن درباره‌ی امور داشت. 
طی روزها به پیاده‌روی در طبیعت می‌رفت. همیشه با همراهی دو 
چوپان ملک توماسینو خان. چوپان‌های جزیره. عمدتاً به عنوان 
قاتلین مافیا استخدام شده بودند و اين کار را برای به دست آوردن 
هزینه‌ی زندگی‌شان به آسانی انجام می‌دادند. مایکل درباره‌ی سازمان 
گر گر ورف فر ورس از مدای نف خی 
به آن‌چه بر سر این جزیره آمده بود, می‌شد. آن‌قدر سرطانی که کل 
کشور را نابود کند. سیسیل همین حالا هم کشور ارواح بود. مردانش 


کتاب ششم / ۵۴۵ 


در حال مهاجرت به هر جای دپگر دنیا؛ یا برای در آوردن نان شب یا 
به خاطر ابراز عقاید سیاسی و اقتصادی‌شان در حال فرار از مرگ. 
طی پیاده‌روی‌های طولانی‌اش. آنچه بیش از هر چیز او را تحت 
۳ قرار می‌داد. زیبایی شگفت‌انگیز طبیعت منطقه بود. باغ‌های 
وسیع مرکبات؛ با فواره‌های سنگی به شکل سرهای ماری که از دوران 
قبل از مسیح تابه حال آب را از دهان‌های خود به جوی‌های سنگی 
آبیاری می‌ریختند. ویلاهای دوران رم باستان با دروازه‌های مرمرین 
عظیم و اتاق‌های طاق‌دار بزرگی که یا سخروبه شده یا بزها و 
گوسفندان گمشده در آن‌جا ساکن شده بودند. تیه‌های سنگی روی 
افق که همانند کپه‌های استخوان به سفیدی می‌در خشیدند. باغ‌ها و 
مزارع درخشان و سرسبز. زمین‌های خشک و بیابانی را مانند 
گردنبندهای زمرد تزئین می‌کردند. گاه تا خود دهکده‌ی کورلئونه هم 
می‌رفت. جمعیت هشت هزار نفره‌ی آن در حال زندگی در خانه‌های 
چسبیده به کوه‌شان. ساخته شده از سنگ‌های سیاه رنگی که از همان 
کوه می‌تر اشیدند. در سال گذشته بیش از شصت قتل در کورلئونه 
صورت گرفته بود. و سایه‌ی مرگ بر دهکده حس می‌شد. کمی دورتر 
از ده. چوب‌های درختان فیکوزا! یک‌دستی زمین را تغییر می‌دادند. 
دو محافظ چوپان. هميشه دو لوپارای‌شان را هنگام همراهی 


مایکل در پیاده‌روهایش با خود حمل می‌کردند. این شات‌گان 


1. ۵ 
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کشنده‌ی سیسیلی سلاح مورد علاقه‌ی مافیا بود. و این واقعیت 
تاش یساس کی رل موس اتف متا مق ما رانا 
سیسیل پاک کند. به عنوان یکی از اولین اقداماتش دستور داد تا 
تمامی دیوارهای سنگی سیسیل به ارتفاع کم‌تر از سه فوت تقلیل داده 
شوند. تا قاتلین و لوپاراهای‌شان نتوانند از دیوارها برای مخفی شدن 
و حمله استفاده کنند. این خیلی موثر واقع نشد. پس فرمانده‌ی پلیس 
دستور دستگیری و تبعید هر شخص مظنون به همکاری با مافیا را 
صادر گرد. 

هنگامی‌که جزیره‌ی سیسیل توسط نیروهای متفقین آزاد شدء 
مسئولین دولتی ارتش آمریکا همه را. طبق این باور که تمام زندانیان 
رژیم فاشیست سیاسی و دموکرات هستند آزاد کرد. چنین بود که 
بسیاری از اين مافیایی‌ها آزاده و تبدیل به کدخدایان دهکده‌ها و 
مترجم‌های دولت نظامی شدند. این خوشبختی باعث شد که مافیا 
دوباره خود را بسازد؛ این‌بار حتی قدرتمندتر از گذشته. 

این پیاده‌روی‌های طولانی به اضافه‌ی شامی سنگین از پاستا و 

شت. به مایکل کمک می‌کردند تا بخوابد. کتاب‌هایی به زبان 
ایتالیایی در کتابخانه‌ی دکتر تازا پیدا کرد. اما با آنکه ایتالیایی را با 
گویش سخن می‌گفت و در دانشگاه هم واحدهای زبان ایتالیایی 
گذرانده بود. مطالعه‌ی این کتاب‌ها برايش بسیار وقت و زحمت 
زیادی می‌برد. سخن گفتنش در آن‌جاء تقریباً بدون لهجه شد. و با 


اینکه هیچ‌وقت نمی‌توانست خود را به عنوان یک محلی منطقه جا 
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بزند. می‌شد باور کرد که یکی از آن ایتالیایی‌های عجیب و غریب از 
شمال ایتالیا؛ در مناطق مرزی سوئیس و آلمان است. 

حرابی سمت چپ صورتش او را محلی‌تر نشان می‌داد. اين نوع 
ناهمگونی‌های چهره در سیسیل, به خاطر نبود مراقبات پزشکی. 
عادی بود. زخم‌هایی کوچک که يا کسی نبود درست درمان‌شان کند؛ 
يا پولش نبود. بسیاری از کودکان و مردان دارای ناهمگونی‌هایی بودند 
که در آمریکا می‌شد به راحتی با جراحی‌ای کوچک یا مسراقبت 
پزشکی آن‌ها را بهبود داد. 

مایکل بسیار به کی فکر می‌کرد. همیشه از این‌که او را آن‌قدر 
بی‌رحمانه» بی‌خبر و بی‌خداحافظی. ترک کرد احساس عذاب 
وجدان می‌کرد. با این‌حال هیچ‌وقت وجدانش از بابت دو مردی که 
کشته بود اذیت نمی‌شد. سالوزو سعی کرده بود پدرش را بکشد و 
مک کلاسکی چهره‌ی او را تا آغر عمر خراب کرده بود. 

دکتن بازا مشاه هایکا تا کب هی کرد کف سای وت اسان 
چهره‌اش. عمل جراحی انجام دهد. مخصوصاً زمان‌هایی که مایکل از 
او فرته و است: فرنی‌هایهسکن سر کرنه, بصر که با تفت :وسان 
دردش بدتر و بیش‌تر می‌شد. تازا توضیح داد که داخل صورت. در 
زیر چشم. عصبی و جود دارد که از خود شبکه‌ای پیچیده از اعصاب 
را می‌گستراند. و البته این نقطه‌ی مورد علاقه‌ی شکنجه‌دهندگان مان 
:بود. که آن را با نوک تیز و باریک یخ‌شکن بر صورت قربانیان‌شان 


جست و جو می‌کر دند. ان عصب به خصوص در صورت مایکل. یا 
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آسیب دیده بود با تکه‌ای استخوان واردش شده بود. جراحی‌ای 
ساده در یکی از بیمارستان‌های پالرمو می‌توانست برای هميشه او را 
از ان دزدر‌ها کند. 

مایکل قبول نکرد. وقتی دکتر پرسید چرا مایکل خندید و گفت: 
«یادگاری است از خانه.» 

و او واقعاً هم به درد اهمیت نمی‌داد. برایش آن‌قدرها هم 
اذیت‌کننده نبود. 

تقریباً هفت ماه زندگی آزادانه و به سبک قدیم سپری شد. تا 
مایکل بالا خره احساس کرد واقعاً حوصله‌اش سر رفته. در همین زمان 
بود که سر ترماسینو خان هم بسیار شلوغْ شد و به ندرت در ویلا 
دیده می‌شد. درگیر مشکلاتش با مافیای جدید در حال رشد. در 
پالرمو بود. مردان جوانی که به حاطر رشد ساعت و ساز پس از جنگ 
در آن شهر مشغول برهم زدن ثروت‌های هنگفت بودند. و با این 
ثروت. تلاش می‌کردند تا زمین‌های خارج از شهر رهبران مافیای 
قدیمی را که با نفرت آن‌ها راسبیل‌های قدیمی می‌خواندند به دست 
آورند. توماسینو خان درگیر دفاع از محدو ده‌اش بود. پس مایکل از 
حضور او هم بی‌بهره. و مجبور شد خود را با داستان‌های دکتر تازا 
سرگرم کند. داستان‌هایی که دیگر کم‌کم در حال تکراری شدن بودند. 

یک روز صبح مایکل تصمیم گرفت که تا کوه‌های پس از کورلئونه 
به کوهنوردی برود. طبیعتاً دو محافظ چوپان هم همراهی‌اش کردند. 
این واقعاً مراقبتی از بابت دشمنان دارو دسته‌ی کورلئونه نبود. دلیلی 
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ساده‌تر داشت. گشت و گذار شخصی غیرمحلی و تنها در آن‌جا بیش 
از حد خحطرناک بود. منطقه پر بود از دزد. یاغی و مافیاهای در حال 
جنگ با یکذیگر که بقیه را هم آن وسط به خطر می‌انداختند. هم‌چنین 
ممکن بود به جای یک دزد پاگلیایو " هم اشتباه گرفته شود. 
کارگران و کشاورزان به این صورت نیاز نداشتند تا در 
پیاده‌روی‌های طولانی از خانه‌های‌شان در ده آن‌ها را با خود حمل 
کنند. هم‌چنین می‌توانند زیر سایه‌ی آن استراحت هم کنند. رعیت در 
سیسیل در زمینی که در آن کار می‌کند» زندگی نمی‌کند. چرا که هم 
خیلی خطرناک است. هم هر تکه زمین قابل کشت. اگر رعیت هم 
مالک باسله میتی از ان فیشی اسبت که کش فر آن شاه ساره :بسن 
در ده زندگی می‌کند و با طلوع آفتاب سفرش رابرای کار در زمین‌های 
دور و نزدیک آغاز می‌کند. در نتیجه کارگری که به پا گلیایویش برسد و 
آن را غارت شده بیابد مردی حقیقتاً زخم دیده است. نان آن شبش را 
دزدیده‌اند. پس از آن‌که معلوم شد قانون در اين زمینه قدرتی ندارد. 
مافیا این نفع رعیت را تحت حمایت خود می‌گرفتند و مشکل را به 
سبک معمول حل می‌کردند. تمامی دزدان پا گلیایو شکار و کشته 


9 
مت کت 


می‌شدند. این که تعدادی بی‌گناه هم در آن وسط کشت تال 
غیرقابل جلوگیری بود. اگر مایکل از نزدیکی پا گلیایویی غارت شده. 
.رد می‌شد ممکن بود او را به عنوان مقصر بگیرند. مگر این‌که فردی 


هنهنلوه۳ ؛ یک پاگلیایو اتاقکی است ساده با سقف کاهی که در مزارع درست می‌شود تا 
وسایل کشاورزی در آن گذاشته شوند. 
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هن هی اه سم وی باه تون وا تاک 

پس در یک صبح آفتابی به همراه دو چوپان وفادارش شروع به 
پیاده‌روی در زمین‌ها کرد. یکی از آن دوء فردی ساده و ساکت. با 
حالتی تقریباً احمقانه بود. مثل یک مرده ساکت و با چهره‌ای به 
بسی‌احساسی و ثبات یک سرخ‌پوست. او هیکلی کوچک. اما 
ماهیچه‌ای و محکم به شکل یک سیسیلی. قبل از رسیدن به چاقی 
میانسالی را داشت. نام او کالو" بود. 

چوپان دیگر اجتماعی‌تی جوان‌تر و کمی هم دنیا دیده بود. عمدتاً 
در دریاها؛ چرا که طی جنگ در نیروی دریایی ایتالیا عضو شده بود. 
البته فقط فرصت کرد که به سبک ملوانان خالکوبی کند. سپس 
کشتی اش غرق و توسط انگلیسی‌ها دستگیر شد. اما آن خالکوبی. او 
را در دهش معروف کرد. سیسیلی‌ها خیلی اجازه نمی دهند خالکوبی 
شوند. نه وقتش را دارند و نه علاقه‌ای. (چوپان ماء فابریزیو" دلیل 
اصلی اش از این کار پوشاندن نشان قرمزرنگی بود که بعد از تولاش 
روی شکمش بود.) این البته به معنی بی‌هنری آن‌ها نیست. گاری‌های 
ضا یقت وی نان هدارا تما شین ماس شام سر 
اف زان اش اش های یزیا وتا ی وتدفت کته 
شده. در هر صورت. فابریزیو در ده به خاطر خالکوبی‌اش زناد 
احساس افتخار نمی‌کرد. گر چه آن موضوعی مهم در شرافت سیسیلی 
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را نشان می‌داد: شوهری در حال با چاقو کشتن مرد و زنی برهنه و 
در هم روی زمین پشمالوی سینه‌اش. فابریزیو با مایکل شوخی 
می‌کرد و درباره‌ی آمریکا سژال می‌پرسید. چرا که البته مخفی کردن 
ملیت اصلی‌شان از آنان غیرممکن بود. با این‌حال آن‌ها از همویت 
واقعی او بی‌خبر بودند. تنها چیزی‌که می‌دانستند این بود که او در 
آن‌جا مخفی شده و اجازه ندارند درباره‌اش صحبت کنند. فابریزیو 
بعضی وقت‌ها هم برای مایکل. پنیر محلی تازه که هنوز شبر از آن 
می‌چکید می‌آورد. ۱ 

آن‌ها در جاده‌های خاکی به راه افتادند. از کنار الاغ‌هایی که 
گاری‌های نقاشی شده با رنگ‌های شاد و زیبارا می‌کشیدند. رد شدند. 
زمین پر بود از گل‌های صورتی رنگ. باغ‌های پرتقال بادام و زیتون 
همه پر از شکوفه. این او را حیرت‌زده می‌کرد. مایکل به خاطر فقر 
افسانه‌ای سیسیلیان» انتظار سرزمینی خشک و پی‌آب و علف را 
داشت. اما آن را سرزمینی مملو از فراوانی» فرش شده باگل‌هاء و مملو 
از رایحه‌ی شکوفه‌های لیمو و نارنج یافته بود. سرزمینی آن‌قدر زیبا که 
نمی‌توانست درک کند. چگونه مردم قادرند ترک کردن آن را تحمل 
کنند. شدت ظلم انسان به هم‌نوعش را می‌شد از این فران و اخراجش 
از این بهشت. درک کرد. 

مایکل نقشه داشت که تا دهکده‌ی ساحلی مزارا" پیاده‌روی کند و 


هعد ,1 
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سپس هنگام عصر با اتوبوس به کورلئونه بازگردد تا بتواند از خستگی 
در شب بخوابد. دو چوپان کوله‌پشتی‌هایی پر از نان و پنیر داشتند تا 
درراه بخورند. لوپاراهای‌شان را هم کاملاً آزادانه گویی که برای شکار 
آمده‌اند. حمل می‌کردند. 

صبحی فوق‌العاده زیبا بود. مایکل احساس می‌کرد دوباره در 
دوران کودکی‌اش است. زمانی‌که صبح‌های تابستان برای توپ‌بازی 
بیرون می‌رفت. آن‌موقع هر روز تازه راه گویی کسی از نو تمیز و رنگ 
می‌کرد. الان هم چنین بود. سیسیل با گل‌های رنگارنگ فرش شده و 
رایحه‌ی شکوفه‌های پرتقال و لیمو آن‌قدر قوی بودند که حتی با وجود 
آسیب صورتش. که بر سینوس‌هایش فشار وارد می‌کرد» می‌توانست 
آن‌ها را ببوید. ۰ 

ضربه‌ی سمت چپ صورتش کاملاً بهبود یافته بود. اما استخوان 
اشتباه جوش خورده و فشار ناشی از آن روی سینوس‌هایش باعث 
درد چشم چپش می‌شد. هم‌چنین باعث شده بود دائم آب‌ریزش 
بینی داشته باشد و دستمال‌هايش را با آب بینی پر می‌کرد. خنیلی 
وقت‌ها هم مانند رعیت‌های محلی دماغش راروی زمین فین می‌کرد. 
وقتی کودک بود این کار حالش را به هم منی‌زد. وقتی می‌دید 
هایپیدتهان جیی اسان یبارت کی ره 
بینی‌های‌شان را در جوی خیابان فین می‌کنند. 

صورتش هم‌چنان احساس سنگینی می‌کرد. دکتر تازا گفته بود که 
این به خاطر فشار استخوان‌های اشتباه جوش خورده بر 
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سینوس‌هایش است. دکتر تازا آن را ترک پوسته‌ی تخم‌مرغی زیگوما! 
می‌نامید, که قبل از جوش خوردن استخوان‌ها ممکن بود طی عمل 
جراحی ساده‌ای استخوان راء توسط وسیله‌ای مانند قاشق به شکل 
درستش برگرداند. اما خالا که استخوان‌ها جوش خورده بودند. 
می‌بایست به بیمارستانی در پالرمو می‌رفت تا عمل جراحی 
پیچیده‌ای به نام ماکسیلو فیشال" راء که در آن استخوان دوباره 
شکسته می‌شد انجام دهد. همین قدر گفتن برای مایکل کافی بود. 
قبول نکرد. و حالا بیش‌تر از درد. بیش‌تر از آب‌ریزش بینی» به خاطر 
آن حس مکی تفن ورس تاراعخت نود 

آن روز آن‌طور که نقشه داشت به ساحل نرسید. پس از طی حدود 
پانزده مایل. با چوپان‌هایش در کنار جویی در محوطه‌ی سرسبز و 
سایه‌دار یک باغ پرتقال برای ناهار خوردن نشستند. فابریزیو شروع به 
تعریف کرد که چه‌طور می‌خواهد یک روز به آمریکا برود. پس از 
خوردن و نوشیدن در زیر سایه‌ی درختان لم دادند و فابریزه 
دکمه‌های پیراهنش را باز و ماهیچه‌های سینه‌اش را فشرد تا 
خالکوبیاش زنده شود. زوج روی سینه‌اش از درد عشق در هم 
پیچیدند. و چاقوی شوهر در گوشت‌شان فرو رفت. اين سرگرم‌شان 
کرد ایا بو قارع قووط انح بسا ها ماحته 


می‌نامند. ضربه خورد. 
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در پس باغ پرتقال. زمین‌های سرسبز ملک خانی بود. و در پایین 
جاده‌ی باغ. ویلایی به سبکی چنان رومی قرار داشت که گویی آن را از 
خرابه‌های پومپی " بیرون کشیده‌اند. قصری کوچک بود با ورودی‌ای 
بسیار بزرگ از سنگ مرمر و ستون‌های تراشیده شده‌ی سبک یونانی. 
گروهی از دختران ده به همراه دو پیشخدمت و مراقب سیاه‌پوش از 
داخل این ستون‌ها بیرون آمدند. آن‌ها از دهکده‌ی هم‌جوار و 
مشخص بود که وظیفه‌ی باستانی‌شان را به خان محل. با تمیز کردن 
وبلاو آماده سازی آن برای اقامت زمستانی انجام داده‌اند. حالا هم 
به سوی زمین‌ها می‌رفتند. تا برای پر کردن اتاق‌ها گل بچینند. در حال 
جمم کردن سولاهای" صورتی؛ ویستریاهای " بنفش, و مخلوط 
کردن‌شان با شکوفه‌های لیمو و پرتقال بودند. دخترهاء که مردان در 
حال استراحت در کنار باغ را ندیه بودند. نزدیک‌تر و نزدیک‌تر 
ات 

آن‌ها لباس‌های ارزان قیمت و رنگارنگی برتن داشتند: هنوز در 
سنین نوجوانی بودند اما با آن حالت زنانه‌ای که زندگی در طبیعت 


آفتابی ایجاد می‌کند. سه چهار نفرشان. شروع به دنبال کردن یکی 


۱. [[۳۵0000؛ شهر مرفه دوران روم باستان در جنوب ایتالیا که طی انفجار ناگهانی آتش فشان 
وسوویوس ۷۵۵۷۵ ]1۷10) در سال ۰۷٩‏ پس از میلاد مسیح دفن شد. این شهر تا قرن 
مجدهم فراموش شد بود و از آن زمان تاکنون حفاری‌ها و کشفیات باستان‌شناسی در آن 
ادامه دارد. دفن آن در زیر مواد مذاب این شهر را به صورتی بسیار عالی حفظ نمود طوری‌که 
یکی از بهترین منابم شناخت فرهنگ و هنر روم باستان است. 
۵ .3 هلاک .2 
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په سمت باغ کردند. دشتری که دنبال می‌شد. دسته‌ای بزرگ از 
انگورهای بنفش در دست چپ داشت و با دست راستش از آن‌ها 
می‌کند و به طرف تعقیب‌کنندگانش پرتاب می‌کرد. موهایش به بنفشی 
سیای مانند انگورهای در دستش. بر بالای سرش گیس و همانند یک 
تاج بسته شده بود. 

ناگهان درست در نزدیکی باغ ایستاد. سردرگم: جشمانش نازه 
متوجه رنگ ناآشنای پیراهن‌های مردان شده. در آن‌جا همانند غزالی 
که آماده‌ی فرار است ایستاد. خیلی نزدیک بود آن‌قدر نزدیک که 
مردان می‌توانستند تمام جزئیات صورتش را ببینند. 

اجزای صورتش همه بیضی شکل بودند. چشمان. استخوان‌های 
صورت و شکل ابروها. پوستی تیره و زیبا داشت. چشمانش, بسیار 
بزرگ بودند. به رنگ بنفش تیره یا قهوه‌ای, اما تیره با مژه‌های بلندی 
که بر صورت بسیار زیبایش سایه می‌افکندند. زیبایی‌اش. آن‌قدر 
باورنکردنی بود که فابریزیو به عنوان شوخی زمزمه کرد: «یا 
عیسی مسیح روحم رو بگی دارم می‌میرم.» اما صدایش کته از 
گلو بیرون آمد. گویی که دختره صدایش را شنید, دختر فوراً جر خید و 
به سمت گروهش دوید. وقتی به دوستانش رسید دوباره چرخید و 
صورتش مانند مجسمه‌ای تیره. در میان گل‌های روشن بود. آن 
دستش را که انگور در خود داشت. به سمت باغ دراز کرد. دختران در 
تام ار ای که رن سس وتان 
به دنبال‌شان. 
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مایکل کورلئونه همان‌جا ایستاد. قلبش به سرعت در سینه‌اش 
می‌تپید و کمی هم احساس سرگیجه می‌کرد. خون با سرعت در تمام 
بدنش در حرکت بود» در تمامی رگ‌ها» و بر نوک انگشتان دست‌ها و 
پامایش می‌کوبید. تمامی رایحه‌های خوش جزیره با باد آمدند. 
شکوفه‌های لیمو پرتقال» نارنج, انگور و گل‌ها. گویی روح از جسمش 
جدا شده بود. و سپس صدای خندیدن دو چوپان را شنید. 

فابریزیو بر شانه اش زد و گفت: «صاعقه بهت زد ها؟» حتی کالو هم 
دوستانه شد. بر بازویش زد و گفت: «آروم باش مرد. آروم.» لحنش 
مهربانانه بود. گوبی مایکل با ماشین تصادف کرده. فابریزیو بطری 
نوشیدنی را به او داد و مایکل جرعه‌ای طولانی نوشید. ذهنش را آرام 
ی 

گفت: «شما دو تا عاشق گوسفند دیوانه. چی دارین می‌گین؟» 

هر دو مرد خندیدند. چهره‌ی رو راست کالو مملو از جدیت شد و 
گفت: «تو نمی‌تونی صاعقه رو مخفی کنی. وقتی بهت خورد. همه 
می‌بینن. يا مسیح. از بابتش شرمنده نباش مرد. بعضی‌ها برای صاعقه 
دعامی‌کنن. تو آدم خوش‌شانسی هستی.» 

مایکل از این‌که احساساتش به این آسانی آشکار می‌شد. راضی 
نبود. اما این اولین‌باری بود که در زندگی اش چنین اتفاقی می‌افتاد. به 
هیچ‌وجه شبیه علایق نوجوانی‌اش نبود. اصلاً شبیه عشقی که به کی 
داشت نبود» عشقی همان‌قدر بسته به شیرینی و هوشمندی و زیبایی 


او. این خواستی فراتر از تصور برای مالکیت بود. این تصویری 
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حک شده و غیرقابل زدودن از چهره‌ی آن دختر بر مفزش: و 
می‌دانست که حتی اگر مالکش نشود. در تمام عمر در ذهنش خواهد 
بو د. زندگی اش ساده شده بود هدفمند بر یک نکته. هر چیز دیگر 
حتی یک لحظه هم قابل توجه نبود. طی تبعیدش هميشه به کی فکر 
کرده برد با این‌که فکر می‌کرد دیگر هیچ‌وقت نمی‌توانند عاشق یا 
حتی دوست باشند. او بالاخره یک قاتل بود. یک مافیایی که خود را 
ثابت کرده. اما حالا کی کاملاً از خو دآًگاهش محو شده بود. 

فابریزیو گفت: «من می‌رم به ده. درباره‌اش خبر می‌گيريم. کسی چه 
می‌دونه. شاید از اون‌چه ما فکر می‌کنيم مهیاتره. برای صاعقه فقط 
یک درمان هست. مگه نه کالو ؟» 

چوپان دیگر سرش را با جدیت به نشانه‌ی بله تکان داد. مایکل 
چیزی نگفت. به دنبال آن دو چرپان در مسیر به سوی دهکده‌ی 
مجاوری که گروه دختران به سویش رفته بودند. حرکت کرد. 

دهکده. مثل بیش‌تر دهات‌های دیگر بر دور میدان اصلی و 
فواره‌ی آن ساخته شده بود. اما چون در راه اصلی قرار داشت. دارای 
مقداری مغازه و یک کافه‌ی کوچک با سه میز در ایوانش بود. جوپان‌ها 
پشت یک میز نشستند و مایکل به آن‌ها ملحق شد. هیچ اثری از 
دختران دیده نمی‌شد. جز پسران کوچک و یک للاغ سردرگم. کسی 
کن ده دیلو تمین شایل 

صاحب کافه برای انجام خدمت آمد. او مردی کوتاه‌قد و جاق. 
ربا کی لمات تون سا با شای رنه آن‌ها کسام نمی یک 
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بشقاب نخودفرنگی سر میزشان گذاشت. گفت: «شما این جا غریبید. 
پس اجازه بدید نصیحت‌تون کنم. شراب من رو امتحان کنید. 
انگورهاش از مزرعه‌ی خودمه و پسرهام درستش می‌کنن. با پرتقال و 
لیمو هم مخلوطش می‌کنن. بهترین شراب ایتالیاست.» 

آن‌ها کد اشتتل شن آع وا در تنگی بیاورد. از آن‌چه می‌گفت هم بهتر 
بود. بنفش تیره و قوی. فابریزیو به صاحب کافه گفت: «شرط می‌بندم 
تمام دخترای این‌جارو می‌شناسی. ما چند تا زیبارو رو تو مسیر 
دیدیم. یکی شون رفیق مارو با صاعقه زد.» و به مایکل اشاره کرد. 

صاحب کافه با علاقه‌ای تازه به مایکل نگاه کرد. صورت شکسته‌ی 
مایکل قبل از این برایش حیلی معمولی به نظر آمده؛ و زحمت نگاهی: 
دوباره را نکشیده بود. اما مردی‌که مورد اثابت صاعقه قرار گرفته 
چیزی دیگر است. به تنگ شراب اشاره کرد و به مایکل گفت: «بهتره 
چند تا بطری از این. با حودت ببری خونه رفیق. برای امشب 
خوابیدن نیاز به کمک داری.» 

مایکل از مرد پرسید: «دختری با موهای پیچ خورده می‌شناسی؟ 
پوست خیلی شیری. چشمان خیلی بزرگ و خیلی تیره. دختری مثل 
این در این ده می‌شناسی؟» 

صاحب کافه به تندی گفت: «نه. هیچ دختری با این مشخصات 
نمی‌شناسم.» و از ایوان به دانحل کافه‌اش رفت. 

سه مرد به آرامی شراب‌شان را خوردند. تنگ را تمام و درخواست 


تک قد کر کر دیا صاحب بیرون نیامد. فابریزیو به دنبالش. به داخحل 
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رفت. وقتی بیرون آمد خندید و به مایکل گفت: «همون‌طور که فکر 
می‌کردم. درباره‌ی دختر اون حرف می‌زدیم. حالا پشت مغازه نشسته 
داره خونش رو می‌جوشونه تایه بلایی سر ما بیاره. فکر می‌کنم بهتره 
به سمت کورلئونه راه بيفتیم.» ‏ 

با وجود ماه‌ها زندگی در این جزیره مایکل هنوز نتوانسته بود به 
وسواس‌های سیسیلی‌ها درباره‌ی مسائل جنسی عادت کند. و این 
یک نمونه, حتی برای یک سیسیلی هم زیاده‌روی بود. اما دو چوپان 
مسئله را جدی گرفته ز منتظرش بودند تا بروند. فابریزیو گفت: 
«حروم‌زاده‌ی پیر گفت دو پسر داره. دو تا جوون گنده و بلند بالا که 
کافیه با یه سوت صداشون کنه. بیا بریم.» 

مایکل نگاهی سرد به او کرد. تا حالا او جوانی کم‌حرف. آرام و 
نرم‌خو به نظر می‌رسید. یک آمریکایی معمولی که البته حتماً کاری 
مردانه انجام داده که در سیسیل مخفی شده. پس این اولین‌باری بود 
که چوپان‌ها نگاه کورلئونه‌ای‌اش را می‌دیدند. توماسینو حان؛ که 
هویت و عمل واقعی مایکل را می‌دانست. هسمیشه بسیار مرافب 
رفتارش با او بود و با او به عنوان هم‌طران و مردی محترم رفتار 
می‌کرد. اما این گله‌داران (جوپان ساده) به برداشت خود از 
ات با کار رسای دم با فش عرص ه رنه بو 
نگاه سرد صورت سخت ثابت و سفیدش و حشمی که همانند دودی 
سرد که از بخ بلند می‌شود. از او رمی‌خواست. خنده و رفتار 
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مایکل وقتی دید که توجه درست و توام با احترام شان جلب شده. 
به آن‌ها گفت: «اون مرد رو بیارین اين‌جا پیش من.» 

آن‌ها تردید نکردند. لوپاراهای‌شان را بر شانه انداخته و به داخل 
کافه‌ی تاریک و خنک رفتند. چند ثانیه بعد صاحب کافه در بین‌شان 
ظاهر شد. مرد چاق به هیج‌وجه ترسیده به‌نظر نمی‌رسید, اما 
خشمش گویی کمی محتاطانه شده بود. 

مایکل در صندلی‌اش تکیه داد و برای لحظاتی مرد را بررسی کرد. 
سپس با صدایی آرام گفت: «متوجه‌ام که با صخبت درباره‌ی دخترت 
بهت بی‌احترامی کردم. ازت معذرت می‌خوام. من در این کشور 
عریبه‌ام. آداب و رسوم رو خیلی خوب نمی‌دونم. پس بگذار این رو 
بگم. هیچ فصد بی‌احترامی به تو و دخترت نداشتم.» 

محافظین (چوپانان) تحت تأثیر قرار گرفته بودند. صدای مایکل 
هیچ‌وقت هنگام صحبت با آنان چنین نبود. عذرخواهی می‌کرد و با 
این‌حال مقتدر بود. صاحب کافه. شانه‌ای بالا انداحت. حالاکه 
می‌دانست با کشاورز بچه‌ای طرف نیست. محتاطانه پرسید: «تو کی 
هستی و از دختر من چی می‌خوای ؟» 

مایکل بدون ذره‌ای مکث و تردید گفت: «من آمریکایی ای هستم 
که از دست پلیس کشورم در سیسیل مخفی شدم. اسمم مایکل است. 
می‌تونی به پلیس خبر بدی و ثروتمند شی. اما در اون صورت 
دخترت به جای این‌که شوهری پیدا کنه پدرش رو از دست می‌ده. در 


هر صورت می‌خوام که با دخترت ملاقات کنم. با اجازه‌ی توء و تحت 
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نظارت خانواده‌ات. با تمام احترامات و سنت‌های لازم. من مرد 
ازدواج کنیم. اگرنه. دیگه هیچ‌وقت من رو نخواهی دید. بالاخره 
شاید من رو اون چیزی‌که می‌خواد نبینه. هیچ مردی نمی‌تونه این رو 
درمان کنه. اما هروقت زمانش رسید. همه چیزرو درباره‌ی خودم به 
تو می‌گم. همه‌ی چیزهایی که یک پدرزن باید بدونه.» 

هر سه مرد با حیرت به او خیره بودند. فابریزیو با حیرت زمزمه 
کرد: «صاعقه واقعیه.» برای اولین‌بار در طی ملاقات شان صاحب کافه 
خیلی به خود مطمئن نبود. از خشمش اطمینان نداشت. بالاخره 
پرسید: یا تو دوست دوستانی ؟» 

از آن‌جا که یک سیسیلی معمولاً هیچ‌وقت کلمه‌ی مافیا را بلند بر 
زبان نسمی‌آورد. ایس نزدیک‌ترین حالتی بود که صاحب کافه 
می‌توانست از مایکل بپرسد که آیا او عضوی از مافیاست یا خیر. این 
شیوه‌ی معمول سوال در این‌باره بود. اما موز مسقیما از #سعضشی 
مورد نظر پرسیده نمی شد. 

مایکل گفت: (نه» من در این کشور یک غریبه‌ام.» 

صاحب کافه نگاهی دیگر به اف کر و سه سمت ابیت نوی 
صورتش. به پاهای بلندش که در سیسیل معمول نبود. به دو چوپان که 
لوپاراهای‌شان را آزادانه و بدون ترس حمل می‌کر دند. به یاد آورد 
چگونه به داخل کافه آمده و گفته بودند که پدر خوانده‌شان می خواهد 
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با او صحبت کند. صاحب کافه با نفرت گفته بود که می‌خواهد آن 
حرام‌زاده از ایوانش گم شود بیرون. و یکی از چوپان‌ها گفته بود: 
«حرفم رو قبول کن. برات بهتره بری بیرون و خودت باهاش صحبت 
کنی.» و چیزی باعث شده بود که بیرون برود. و حالا هم چیزی باعث 
تیک که پیت ات وه اب غر یه کم اشورآم یک رها 
لحنی که گویی هنوز قهر است. گفت: بعد از ظهر یک‌شنبه بیا. اسم 
من ویتلی " و خونه‌ام اون بالا روی تپه است. بالای ده. اما پیا این جا به 
کافه‌ام و خودم هی بوفیت) یلا ۷ 

فابریزیو خواست چیزی بگوید. اما مایکل یک نگاه به او انداخت 
و زبان چوپان در دهانش یخ زد. ویتلی این را از دست نداد. پس وقتی 
مایکل بلند شد و دستش رابه سوی او دراز کرد صاحب کافه دست 
او را در دستش گرفت و لبخند زد. کمی تحقیق می‌کرد و اگر پاسخ 
سوژال‌هایش غلط سودند. همیشه می‌توانست با دو پسر و 
ترا نامای ان هعشا انا یود ایکا وهی اریاط نا 
دوستان نبود. اما چیزی به او می‌گفت که این یکی از آن روی 
آوردن‌های بزرگ بخت خوش است. که یک سیسیلی همیشه به آن 
باور داشت. چیزی به او و نت دحترش او را تُروتمند؛ و 
خانواده‌اش را امن خواهد کرد. وقتش هم رسیده بود. بعضی از 


جوان‌های محل همین حالا دورو برش شروع به وزوز کرده بودند. 


1. ۷1! 
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این غریبه‌ی صورت شکسته می‌توانست کار لازم فراری دادن آن‌ها را 
انجام دهد. ویتلی» برای نشان دادن حسن نیتش. بطری‌ای از بهترین و 
چوپان‌ها پرداخت کرد. این او را تحت تأثیر قرار داد و مهم‌تر از آن 
برایش رو شن کرد که مقام مایکل از دو مرد همراهش بالا تر اشسته: 

مایکل دیگر به پیاده‌روی علاقه‌ای نداشت. گاراژی پیدا و ماشینی 
اجاره کر دند تا آنان را به کورلئونه برگرداند. دکتر تازا قبل از شام: توسط 
جوپان‌ها از آن‌چه اتفاق افتاده بو باحبر شد. آن روز عصر. نشسته در 
با دکتر تازا به توماسینو خان گفت: ۱دوست‌مون رو امروز صاعفه 
زد.» 

توماسینو خان متعجب به‌نظر نمی‌رسید. ضری زد و گفت: 
ازاهتن سیدا کنم.» منظورش رئیس مافیاهای مدرنی سود که در 
نهر ها »بزرگی ماننده بال و در ال یلا امن بوفند وربا قتریت 
پیرمردهای سنتی‌ای مانند او در افتاده بو دند.» 

مایکل به توماسین و گفت: «می‌خوام به اون دو تا چوپون بگین که 
یک‌شنبه تنهام بگذارن. می‌خوام برای شام پیش خونواده‌ی این دختر 
برم و نمی خوام دورو برم باشن.» 

توماسینو خان سرش رابه نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: (پسیش 
پدرت. از بابت تو مسئولم. ازم همچین چیزی نخواه. و یک چیز 


دیگه شنبدم که حتی حرف ازدواج زدی. نمی‌تونم اجازه بدم. تا 
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یکی رو بفرستم با پذرت صحبت کنه.» 

مایکل کورلئونه خیلی مراقبت کرد. بالاخره این یک مرد. محترم 
بو د. کشت «توماسینو خان. شما پدر من رو می‌شناسین. او مردیه که 
وقتی کسی بهش می‌گه نه, کر می‌شه و شنوایی‌اش برنمی‌گرده تا 
بهش پاسخ بله بدن. خحب. او تا حالا نه من رو خیلی شنیده. دو 
محافظ رو درک می‌کنم» نمی خوام براتون دردسر درست گنم. می‌تونن 
یک شنبه باهام بیان. اما اگر بخوام ازدواج کنم ازدواج می‌کنم. البته که 
وقتی من به پدر خودم اجازه نمی‌دم در زندگی شسخصی‌ام دخالت 
کنه به شما اجازه‌ی چنین چیزی رو دادن اهانت به او خواهد بود.» 

خحان آهی کشید و گفت: «خیلی خب. پس ازدواج خواهی کرد. من 
صاعقه‌ات رو می‌شناسم. دختر جصسوبیه از خونواده‌ای محترم. 
نمی‌تونی بدون این‌که پدرش به قصد کشتن دنبالت بیفته, 
شرافت شون را زیر پا بگذاری. اون‌موقع هم مجبور می‌شی خون 
بریزی. به علاوه. اون خونواده رو خوب می‌شناسم. نمی‌تونم اجازه 
بدم چنین چیزی بشه.» 

مایکل گفت: «او شاید نتونه ریخت من رو تحمل کنه. و خحیلی 
جوونه. شاید فکر کنه من زیادی پیرم.» متوجه شد که دو مرد به آو 
لبخند می‌زنند. ادامه داد: «برای خرید هدایا به پول نیاز دارم فکر 
می‌کنم به به ماشین هم نیاز دارم.» 

خان سری به نشانه‌ی موافقت تکان داد و گفت: «فابریزیو ترتیب 


همه جی رو می‌ده. پسر باهو شیه. در نیروی دریایی بهش مکانیکی یاد 
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دادن. صبح بهت مقداری پول می‌دم. به پدرت هم می‌گم چه خبره. 
این به کارو باید بکنم.» 

مایکل به دکتر تازا گفت: «جیزی دارین که بتونه این آب لعنتی رو 
که همه‌اش از بینی‌ام جاریه بند بیاره؟ نمی‌تونم بذارم اون دختر 
همه‌اش آب دماغ گرفتن من رو تماشا کنه.» 

دک مازا کفت: «قبل از این‌که بری یه دارویی روش می‌زنم. کمی 
گوشت. اون‌جارو بی‌حس می‌کنه اما نگران نباش. هنوز تا بوسیدنش 
وقت داری.» هم دکتر و هم خان به این شوحخی زیرکانه لبخند زدند. 

تسایک‌شنبه مایکل یک آلفارومئو! داشت. قدیمی, و 
درب و داغان اما قابل سرویس‌دهی. هم‌چنین با اتوبوس به پالرمو 
رفت تا برای دختر و خانواده‌اش هدایایی بخرد. فهمید که نام دختر 
آپولونیاست. هر روز درباره‌ی چهره و نام زیبايش فکر می‌کرد. هر 
شب مجبور بود کلی بنوشد تابه خواب رود. به خدمتکاران زن خانه 
دستور داده شده بود. تا هر شب بطری‌ای سرد کنار تختش قرار دهند. 
زاگ بر کاما راای فرف 

یک‌شنبه. در میان صدای ناقوس‌های کلیساها که تمام سیسیل را 
پر می‌کردند» آلفا رومتو را به سمت دهکده راند و آن را درست بیرون 
کافه یرک کرد لوق قاس وی راهان در اتاان عن 
نشسته بودند. مایکل به آن‌ها گفت که در کافه منتظر بمانند و با او به 


۱ ۵۵0 ۸1۶۵ : ماشینی ایتالیایی 
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خحانه نیایند. کافه بسته بود اما ویتلی» تکیه داده بر نرده‌های ایوان 
ال ای فان بر 

همگی با یکدیگر دست دادند. سپس مایکل سه بسته هذایا را 
برداشت و با ویتلی از تپه به سوی خانه‌ی او بالا رفت. خانه. مانند 
ققا هش ما هرهاق رد 

کت انا رها بعصردها ها پیش ترکصانه‌های سوسیل 
نقش مجسمه‌های مذونا را در خود داشتند و بر پاهای‌شان نورهای 
رنگی می‌انداختند. دو پسر ویتلی» کت و شلوار مشکی یک‌شنبه‌شان 
بر تن منتظر بودند. آن‌ها محکم و با اراده, و در اواخر نوجوانی‌شان» 
اما به دلیل کار سخت در مزرعه بزرگ‌تر از سن‌شان نشان می‌دادند. زن 
ویتلی قدرتمند و پرانرژی به نظر می‌رسید. و به کوتاهی و تپلی 
شوهرش بود. اثری از دختر دیذه نمی شد. 

پس از انجام معرفی‌ها. که مایکل اصلاً نشنید در اتاقی از خانه که 
می‌توانست هم نشیمن باشد, و هم غذاخوری. نشستند. خانه با همه 
نوع مبلمان و وسایل مزین شده بود. و خیلی بزرگ نبود. اما در 
استانداردهای سیسیل دارای زیبایی‌های طبقه‌ی متوسط رو به بالا 
بو د. 

مایکل هدایای سینیور و سینیورا ویتلی را به آن‌ها داد. یک کاتر 
سیگار برگ طلا برای پد یک تکه از بهترین پارچه‌ی قابل تهیه در 
پالرمو برای مادر. هنوز یک بسته برای دختر داشت. هدایایش با بیان 
تک دریافت نا کی وی هآ رخا که یکی تایست 2 یز 
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دیدار دومش چیزی می‌داد. 

پدر بالحن دوستانه‌ی یک دهاتی به دهاتی دیگر به او گفت: «فکر 
نکنی ما آدمای معمولی‌ای هستیم که هر غریبه‌ای رو تو خونه‌مون راه 
می‌دیم. اما توماسینو حان شخصاً از تو تعریف کرد. و تو اين منطقه 
هیچ آدمی هیچ‌وقت به حرف اون مرد حوب شک نمی‌کنه. پس 
حوش اومدی. اما باید بهت بگم که اگر قصدت برای دختر من جدیه. 
ما باید یک کم بیش‌تر درباره‌ی تو و خونواده‌ات بدونيم. تسو حتماً 
این رو می‌فهمی. بالاحره خونواده‌ات از این کشورن.» 

مایکل سرش را به نشانه‌ی بله تکان داد و مودبانه گفت: «هر زمان 
هر چیز خواستید بدونید بهتون می‌گم.» 

سینیور ویتلی یک دستش را بالا برد و گفت: «من مرد فضولی 
نیستم. هر موقع لازم بود. فعلاً به عنوان دوست توماسینو خان به 
خانه‌ی من خوش آمدی.» 

با وجود دارویی که در بینی‌اش بود. مایکل بوی حضور دختری در 
اتاق را احساس کرد. رویش را برگرداند و او را دید که در طاق دری که 
به پشت خانه باز می‌شد ایستاده. عطرش با تازه و 
شکوفه‌های لیمو بود. موج‌های موهای مشکی‌اش را هیچ آرایشی 
نداده بود و تنها لباس ساده‌ی مشکی ی را بر تن داشت. 
مضه بهترین لتاش یک این سود: فان ازرآنکه دخاهش وا 
محترمانه به پایین بدوزد نگاه و لبخندی کوچک و سریع به مایکل 
کرد. سپس مطیعانه کنار مادرش نشست. 
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مایکل دوباره احساس تنگی نفس کرد؛ آن موج احساسات در 
و جودش. که بیش از خواستن با علاقه‌ای معمول بود. خواهان 
مالکیتی دیوانه‌وار بود. غیرت تاریخی و معروف ایتالیایی‌های مذکر را 
برای اولین‌بار درک کرد. در آن لحظه حاضر بود هر کسی را که به این 
دختر دست زده یا بخواهد او را درخواست کند و از او بگیرد. بکشد. 
او را همان‌قدر که یک کدا دیوانه‌ی سکه‌ای طلاست. می حواست. او 
را همان‌قدر می‌خواست که یک رعیت. ملکی را که از آن خود است؛ 
می‌خواست. هیچ جیز نمی‌توانست جلوگرفتن این دختره 
مالک شدنش. قفل کردنس در خانه و زندانی کردنش فقط برای خود 
او را بگیرد. حتی نمی خواست هیچ‌کس دیگر او را نگاه کند. وقتی 
دختر به یکی از برادرانش رو کرد تا لبخندی بزند. مایکل بدون آن‌که 
بفهمد. نگاهی کشنده به آن برادر انداخت. خانواده توانستند ببینند که 
یک نمونه‌ی کلاسیک صاعقه است. پس آرام شدند. این مرد حوان تا 
زمان ازدواج خمیری بود در دستان دخترشان. البته پس از آن اوضاع 
عوض می شد اما تیگ اهمیتی نداشت. 

مایکل در پالرمو برای خود لباس‌های جدید خریده بود و دیگر 
شبیه رعیتی بدلباس نبود. برای خانواده‌ی دختر مشخص بود که او 
نوعی خان است. چهره‌ی شکسته‌اش او را آن‌قدرها هم که خود فکر 
می‌کرد. شیطانی نشان نمی‌داد, بلکه به حاطر زیبایی زیاد سمت دیگر 
صورتش, این ناهمگونی را به نوعی جالب می‌کرد. و در هر صورت 
این سرزمینی بود که اگر بخواهی خود را ناهمگون بنامی» می‌بایست 


کتاب ششم / ۵۶۹ 


با انبوهی از مردم که بدبختی‌های جسمی وحشتناک داشتند رقابت 
کنی. 

مایکل مستقیماً به دختر و اجزای زیبای صورتش نگاه کرد. الا 
دید که لبانش از شدت تیرگی خونی که در آنان نبض می‌زد تقریباً آبی 
بودند. خطاب به او. بدون این‌که جرئت کند نامش را بر زبان آورد. 
گفت: «اون روز شمارو کنار باغ پرتقال دیدم. وقتی فرار کردین. 
امیدو ارم که نترسونده بودم تون.» 

دختر چشمانش را برای فقط یک دهم ثانیه به سری مایکل بللا 
اور وشرشی رابه نشانه‌ی نه.تکان داد, اما زیبایی ان شمان باعت 
شدند که مایکل به سمتی دیگر نگاه کند. مادرش گفت: «آپولونیا با 
بنده‌ی خدا حرف بزن. کیلومترها اومده که تو رو ببینه.» اما مژه‌های 
مشکی و بلند دختر مانند بال‌های یک پرنده چشمانش را بسته نگه 
داشتند. مایکل هدیه‌ی بسته‌بندی شده در کاغذ طلایی رنگ را به او 
داد. او هم آن را روی پاهایش گذاشت. پدر گفت: «باز کن دختر.» اما 
دستانش تکانی نخوردند. دستانی کوچک و قهوه‌ای رنگ داشت. 
مادر خم شد و بی‌صبرانه. اما مراقب بود تا کاغذ گران‌قیمت را پاره 
نکند. بسته را باز کرد. مخمل قرمزرنگ جعبه‌ی جواهر باعث شد 
مکث کند. تا کنون چنین جبزی در دستانش نگرفته بود. و نمی دانست 
باید چه کار کند. اما گویی فقط براساس غریزه موفق به باز کردن آن شد 
و هدیه را بیرون آورد. 


هدیه گزدنشدی از زتجیرق ظلا وکین بوده آبان را عفت تایر 


۷۰ / پدر خوانده 


قرار داد. نه فقط به خاطر قیمتی بودنش بلکه از آن‌جا که در این 
جامعه هدیه‌ای از طلابه نشان جدی‌ترین قصدها بود. معنی‌ای کم‌تر 
از حواست ازدواج. یا نشانه‌ای که خواست ازدواج وجود دارد. 
نداشت. دیگر نمی‌توانستند بر جدیت عزم این غریبه شک کنند. 
نمی‌توانستند به شخصیت و ارزشش نیز شک کنند. 

آپولونیا هنوز به هدیه‌اش دست نزده بود. مادرش آن را برایش بالا 
نگه داشت. تا ببیند. او هم آن مژه‌های بلند را برای لحظه‌ای بالا برد. 
مستقیماً به مایکل نگاه کرد و گفت: «گرتزیا »» اين اولین‌باری بود که 
مایکل صدایش را می‌شنید. 
نگاهش را از او می‌دزدید و با پدر و مادرش صحبت می‌کرد. چرا که 
نگاه به او خیلی سردرگمش می‌کرد. آما متوجه‌ی تيره شدن پوست 
آپولونیا از عجالت شد. آن پوست تیره‌ی زیبا در حال تیره‌تر شدن. 
به خاطر خونی که به صورتش سرازیر می‌شد. 

بالاخره مایکل برای رفتن بلند شد. خانواده هم بلند شدند. به 
صورت رسمی از هم خحد احافظی کر دند. دختر بالاخره با او رو به رو 
شد وبا هم دست دادند. تماس پوستش با پوست او حالتی 


لذت‌بخش به مایکل وارد کرد. پوستش گرم و سفت بود. پوست 


۱. 0۳2212 متشکرم به ایتالیایی 


کتاب ششم / ۵۷۱ 


دختری کارگر. سینیور ویتلی با او تا ماشینش از تیه پایین آمد و برای 
شام یک شنبه‌ی هفته‌ی بعد دعوتش کرد. مایکل سرش را به نشانه‌ی 
تله عکان وان اما دیع کی اه فراع تیاه عون وت 
یک 

صبر هم نکرد. فردای آن روز بدون چوپان‌هایش به طرف دهکده 
راند و برای صحبت با پدر در ایوان کافه‌ی او نشست. سینیور ویتلی 
هم دلش برای او سوخت و فرستاد که زن و دخترش به کافه بیایند و به 
آن‌ها بپیوندند. این از دیدار قبلی راحت‌تر بود. آپولونیا کم‌تر خجالتی 
بود و بیش‌تر حرف زد. لباس معمول رنگارنگش را هم بر تن داشت. 
که خیلی بیش‌تر به او می‌آمد. 

روز بعد هم به همین ترتیب بود. با این تفاوت که آن روز آپولینا 
گردنبند طلایی را که مایکل به او داده بود. بر گردن داشت و به او 
لب ددم داست که این بای ایک اه اهر ما نگل با ارت 
بالای تپه راه رفت. مادر دختر هم با فاصله‌ای کم در پشت‌شان. اما 
برای این دو جوان. غیرممکن بود که از تماس بدن‌شان با هم 
جلوگیری کنند. حتی یک‌بار پای آپولونیو پیچید و افتاد. مایکل هم 
مجبور شد او را بگیرد. بدن او در دستانش چنان گرم و زنده بود. که 
موجی عمیق و گرم از خون با سرعت در بدنش گردش گرفت. متوجه 
لبخند مادر دختر در پشت سرشان از این بابت نشدند. چرا که هم 
دخترش بز کوهی‌ای بود که از زمان کودکی تابه حال هیچ‌وقت پایش 
در این مسیرنگرفته و نیفتاده, هم این اتفاق, تنها حالتی بود که این مرد 


۲ ,/ پدر خوانده 


جوان می‌توانست قبل از ازدواج به دخترش دست بزند. 

دو هفته به همین صورت سپری شد. مایکل هربار که می‌آمد. 
برایش هدیه‌ای می‌خرید. آپولونیا هم آرام‌آرام از حجالتش کم شد. اما 
هیچ‌وقت نمی‌توانستند هم‌دیگر را بدون حضور یک شرفت ببینند. 
آپولونیا فقط یک دختر دهاتی بود. با کمی سواد. و هیچ چیز هم از 
دنا نمی دنت آها تاز کی ۶ سور و قوف رای زد کی یه کیک 
دیوار زبانی که بین شان وجود داشت. او را جالب می‌کرد. همه چیز به 
درخواست مایکل به سرعت پیش رفت. و از آن‌جا که دختر نه‌تنها 
شیفته‌ی او شده بو بلکه می‌دانست که او ثروتمند هم هست. تاریخ 
عروسی برای یک‌شنبه‌ی دو هفته بعد گذاشته شد. 

در این جا توماسینو خان, ماجرا را در دست گرفت. از آمریکا به او 
گفته شد که مایکل آزاد است و مختار اما تمامی مراقبات اولیه 
می‌بایست انجام شوند. پس توماسینو خان. خودش را همراه عروس 
و داماد کرد تا اطمینان حاصل کند که محافظان خودش هم در مراسم 
حاضر باشند. کالو فابریزیو و دکتر تازا هم از اعضای گروه داماد از 
کورلئونه بودند. هم‌چنین ترتیبی داده شد که عروس و داماد درویلای 
دکتر تازا و در محاصره‌ی دیوار سنگی آن زندگی کنند. 

مراسم عروسی معمولی و به سبک رعیتی بود. اهالی ده در 
خیابان‌ها ایستادند و همان‌طور که گروه عروس و داماد از کلیسا 
به سمت خانه‌ی عروس می‌رفتند بر سرشان گل ریختند. همسایگان 


مقدار زیادی بادام‌های شکری. شیرینی‌های سنتی عروسی. دریافت 


کتاب ششم / ۵۷۳ 


کردند و با شیرینی‌های باقی‌مانده روی تخت عروس. یک کوه سفید و 
شیرین درست کردند. این فقط حرکتی سمبلیک بود. چرا که شب اول 
در ویلای خارج از کورلئونه سپری می‌شد. مراسم عروسی تا نیمه‌ی 
شب ادامه یافت. اما عروس و داماد قبل از پایان مراسم. آن‌جا را با 
آلفا رومئوشان ترک کردند. وقتی‌که زمان رفتن رسیا. مایکل با تعجب 
متوحه شد که مادر زنش هم به درخواست عروس با آنان می‌آید. پدر 
توضیح داد که دختر جوان و باکره است و کمی ترسیده پس برای 
صبح فردای شب عروسی نیاز به کسی دارد تا هم با او حرف بزند و 
هم اگر اوضاع بد شد. او را در مسیر درست قرار دهد. که ان مسئله 
بعضی وقت‌ها می‌تواند خیلی مشکل ساز شود. مایکل دید که آپولونیا 
با چشمان خیلی بزرگ و قهوه‌ای رنگش با تردید به او نگاه می‌کند. 
مایکل هم به او لبخند زد و سری به نشانه‌ی موافقت تکان داد. 

و چنین شد که به همراه مادرزن به ویلای خارج از کورلئونه 
قااندنلی و تن سنا زن کر قور اه علسکاران ون دکتر تزا تیر سک 
دشخترش را بغل کرد و بوسید و از صحنه نایدید شد. مایکل و 
عروسش بالاخره اجازه یافتند تنها با هم به اتاق خحواب بزرگ‌شان 
تشم 

طی آن شب و هفته‌هایی که ادامه یافت. مایکل راز اصرارو تأً کید بر 
حفظ بکارت دختران» به همراه وسواس و غیرت بر سر مسائل جنسی 
را در جوامعی سنتی و ساده. مانند سیسیل درک کرد. جنین جیزهایی 


زندگی را شیرین‌تر روابط را آسان‌تر کم‌دردسرتر و پایدارتر می‌کردند. 


۴ ,/ پدر خوانده 


آپولونیا هم به نوبه‌ی خود جو دلگیر و مردانه‌ی ویلارا شاد و 
روشن کرد. همان صبح فردای شب عروسی مادرش را فرستاده بود 
برود و با شادی‌ای دخترانه سر میز نشسته بود. توماسینو خان هر شب 
با آن‌ها شام می‌خورد و وقتی بعد از شام در باغ مملو از مجسمه‌ها و 
گل‌های قرمزرنگ می‌نشستند هم دکتر تازا تمام داستان‌هایش را 
برای‌شان تعریف می‌کرد. عصرها بدین‌گونه لذت‌بخش سپری و 
شب‌ها هم ساعت‌ها با یکدیگر می‌نشستند, مایکل بعضی صبح‌ها؛ 
خسته اما نه خواب‌آلود کنار پنجره می‌تشست و به صورت آپولونیا 
رو موز کی تصا ز ماو سا مان بو د که تفای راون 
کاب‌هایتهتری اف که تقاشی‌های سم یعس ایتالبای رااستان 
می‌دادند. دیده بود. اما در آن نقاشی‌ها هم هنرمندان با تمام زور و 
زحمت‌شان نتوانسته بودند. زیبایی و بکارتی مانند این چهره 
بیافرینند. 

در هفته‌ی اول ازدواج‌شان با آلفا رومئو سفرهای کوچک می‌کردند 
و به گردش می‌رفتند. اما یک روز توماسینو خان. مایکل را به گوشه‌ای 
برد و برایش توضیح داد که ازدواجش حضور و هویتش را در آن 
بسبخش از سیسیل آشکار کرده و می‌بایست به خاطر دشمنان 
دارو دسته‌ی کورلثرنه و دست درازشان که تا این جزیره‌ی پناهگاه هم 
می‌رسید. مراقبت کنند. توماسینو خحان ویلایش را پر از محافظان 
مسلح کرد و دو چوپان کالو و فابریزیو نیز در داحل دیوارها ماندگار 


شدند. پس مایکل وقت‌شان را صرف تعلیم انگلیسی و رانندگی 


کتاب ششم ۸ ۵۷۵ 


آلفا رومثو به آپولونیا در میان دیوارهای ویلا می‌کرد. در همین دوران 
بود که توماسینو خان مشغله‌اش بیش‌ترو حضورش با آن‌ها کم‌تر شد. 
دکتر تازاگفت که هنوز با مافیای جدید شهر پالرمو در کشمکش است. 

یک شب در باغ پیرزنی از ده که به عنوان خحدمتکار در خانه کار 
می‌کرد. بشقابی زیتون تازه سر میز گذاشت» سپس رو به مایکل کرد و 
گفت: «راست می‌گن که تو پسر خان کورلئونه‌ی شهر نیویورک» 
بدر تحوانله ی ععرز تفه هستی 85 

مایکل متوجه شد که توماسینو خان سرش را با حالت نفرت از 
این‌که رازشان تبدیل به اطلاعات عمومی مردم شده تکان داد. اما 
کلاغ پیر چنان به او خیره شده بود که گویی دانستن حقیقت برایش 
اهمیت بسیار دارد. پس مایکل سرش را به نشانه‌ی بله تکان داد. و 
گفت: «شما پدر من رو می‌شناسی ؟» 

نام آن زن فیلومنا" بود. صورتی پرچین و چروک. به رنگ قهوه‌ای 
فندقی و دندان‌هایی به همان رنگ داشت. برای اولین‌بار از زمانی‌که 
مایکل در ویلابود. آن زن به او لبخند زد و گفت: «پدر خوانده یک‌بار 
جون من رو نجات داد. و مغزم رو هم». و به سرش اشاره کرد. 

مشخص بود که می‌خواهد حرف بزند» پس مایکل برای تشویقش 
به این کار لبخند زد. زن با حالتی تقریباً ترسان پرسید: «راسته که 


لوکا برازی مرده؟» 


۱ فصعصماز۲] .1 


۶ / پدر خوانده 


مایکل سرش را به نشانه‌ی بله تکان داد و از دیدن حالت آرامش بر 
صورت پیرزن تعجب کرد. فیلومنا بر خودش صلیب کشید و گفت: 
(خدا من رو ببخشه اما امیدوارم روحش تا ابد در جهنم کباب شه.» 

مایکل کنجکاوی گذشته‌اش را درباره‌ی برازی به یاد آورد. ناگهان 
احساسی به او گفت که این زن داستانی را که هیگن و سانی 
می‌دانستند و هیچ‌وقت به او نمی‌گفتند» می‌داند. پس لیوانی توشیدنی 
برای پیرزن ریخت. مجبورش کرد بنشیند و به نرمی گفت: «درباره‌ی 
پدرم و لوکا برازی برام بگو. کمی می‌دونم. اما چه‌طور دوست شدن, 
و چرابرازی اون‌قدر به پدرم وفادار بود؟ نترس. بهم بگو.» 

جهره‌ی پرچین و چروک فیلومنا و چشمان به سیاهی کشمشش. 
توماسینو خان را نگاه کرد. او هم آهی کشید و اجازه‌اش را با اشاره‌ای 
داد. و چنین شد که فیلومنا آن بعدازظهر را صرف تعریف داستانش 
کرد. 

سی سال قبل. فیلومنا قابله‌ای در خیابان دهم شهر نیویورک و در 
حدمت آن مستعمره‌ی ایتالیایی بود. زنان هميشه حامله بودند و او 
ای نت مود داشیت: آن‌قدر در کارش خوب و حرفه‌ای بود که 
می‌توانست به دکترها نیز هنگام مواجه شدن با مشکلی در وضم 
حملی سخت. چند تکنیک یاد دهد. شوهرش در آن زمان صاحب 
یک بقالی و وضع‌شان خوب بود. اما حالا مدت‌ها می‌شد که فوت 
کرده بود و خدا روحش را بیامرزد. اما ذکر کرد که او قمارباز و ولخرج 


هم بود و هیچ‌وقت برای روز مادا پولی کنار نمی‌گذاشت. در هر 


کتاب ششم / ۵۷۷ 


صورت. یک شب لعنتی در سی سال قبل. وقتی‌که تمام مردم 
درستکار در خواب بودند. زنگ در خانه‌ی فیلومنا به صدا در آمد. او 
اضتاد نیرید :هی دانشست که نو زادان عاقل این زمان پر سکوت و آرام 
را برای ورودی امن به اين دنیای پرگناه انتخاب می‌کنند. پس لباس 
پوشید و در را باز کرد. بیرون در لوکا برازی, که همان‌موقم هنم 
معروف و ترسناک بود ایستاده بود. همه می‌دانستند که او مسجرد 
است. برای همین فیلومنا فوراً ترسید. فکر کرد که آمده تا به شوهرش 
ای پوشانت که شید فو هش مافت کر دنق گوسکا در 
حق برازی انجام نداده است. 

اما برازی برای کار معمولش به سراغ فیلومنا آمده بود. به فیلومنا 
گفت که زنی در خانه‌ای کمی دورتر از محل در حال وضع حمل 
است. و از او خواست تا برای کمک با او بیاید. فیلومنا فوراً احساس 
کرد که چیزی درست نیست. صورت وحشی برازی» آن شب تقریباً 
مانند صورت یک مرد دیوانه بود. مشخص بود که شیطان در او نفوذ 
کرده است. فیلومنا سعی کرد اعتراض کند. که فقط به زنانی که 
می‌شناسد کمک می‌کند. اما برازی مشتی پر از اسکناس سبز رنگ 
نشانش داد. و به تندی گفت که بیاید. فیلومنا خیلی ترسیده بود و 
نتوانست قبول نکند. ۱ 

یک ماشین فورد در خیابان ایستاد و راننده‌ی آن‌هم مثل خود 
لوکا برازی بود. کم‌تر از نیم ساعت به خانه‌ای کوچک در شهر 
لاک ات4 :درسف :من از با سینت عانهآی وه کندبر ای جو 
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خانواده ساعته شده بود. اما از آن‌جا که چند عوضی دیگر در 
آشپزخانه مشغول نوشیدن و کارت‌بازی بودند. مشخص بود که حالا 
تحت سکونت برازی و گروهش است. برازی فیلومنا را با خود به 
اتاق خوابی در طبقه‌ی بالا برد. دعتری جوان و زیبا که ایرلندی به نظر 
می‌رسید, در تخت دراز کشیده و شکمش بسیار بزرگ شده بود. دختر 
بیچاره خیلی ترسیده بود. وفتی برازی را دید سرش را از وحشت 
برگرداند. بله» از وحشت. و واقعاً هم آن نگاه تنفر بر صورت شیطانی 
برازی ترسناک‌ترین چیزی بود که فیلومنا در تمام عمرش دیده بود. 
(در این‌جا دوباره صلیبی برخود کشید.) 

برای خلاصه کردن اين داستان طولانی» همین‌قدر بگویيم که 
برازی اتاق را ترک کرد. دو نفر از مردانش به قابله کمک کردند. و نوزاد 
متولد شد. مادر از خستگی به خوابی عمیق فرو رفت. برازی برگشت: 
فیلومنا نوزاد دختر را که در پتویی پیچیده بود به او داد و گفت: «اگه 
پدرش تویی بگیرش. کار من دیگر تموم شده.» 

برازی به او نگاه کرد. صورتش مملو از دیوانگی بود. گفت: «آره من 
پدرم. اما نمی خوام هیچ‌کس از این نژاد زنده بمونه. ببرش نو زیرزمین 
و بندازش تو اجاق.» 

فیلومنا برای لحظه‌ای فکر کرد که درست متوجه نشده. از کلمه‌ی 
نژاد سردرگم شده بود. آیا منظور برازی این بود که چجون دختر بچه 
ایتالیایی نیست؟ يا این‌که از مادری مشسخصاً فاحشه است؟ یا آیا 


منظورش این بود چیزی‌که از وجود او زاده می‌شود. نباید اجازه‌ی 
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ون پیدا کند؟ بعد مطمئن شد که شوخی‌ای وحشیانه کرده. پس 
خیلی خحلاصه گفت: «بچه‌ی خودته. هر کاری می خوای بکن.» و سعی 
کرد که نوزاد را به او بدهد. 

مادر خسته در این‌جا بیدار شد و رو به آن‌ها کرد. دید که برازی 
کودک را وحشیانه به سینه‌ی فیلومنا هل داد. مادر با صدایی ضعیف 
گفت: « ک. وک من رو ببخش.»» و برازی رو به او کرد. 

فیلومنا گفت که وحشتناک بود. خیلی وحشتناک بود. آن‌ها مانند 
دو حیوان دیوانه بودند. آن‌ها انسان نبودند. نفرت‌شان مانند آتش در 
اتاق زبانه می‌کشيد. در آن لحظه هیچ چیز دیگر, نه حتی آن نوزاد تازه 
متولد شده. برای‌شان وجود نداشت. در عین حال. شوری عجیبت 
قی یل پتانی آن‌ها رای ,همه هتم اند یس لرکا دراو وبا 
رو به فیلومنا کرد و گفت: «کاری که می‌گم رو بکن. ثروتمندت 
می‌کنم.» 
تکان داد. بالاحره توانست زمزمه کند: «تو بکن. تو پدرشی. توبکن اگه 
می‌ خوای.» اما براژی جواب نداد. به حای جواب جاقویی از داحعل 
پیراهنش در آورد و گفت: «گلوت رو می‌برم.» 

بجتها ثز که ویو درا کته مها شیم که یهد از آن ییاد 
می‌آورد این بود که همه در زیرزمین. جلوی اجاق آهنی مربع شکل 
اپستاده بودند. فیلومنا هنوز نوزاد پیچیده شده در پتو را که صدایی از 
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خود در نمی‌آورد» در دست داشت. ( گفت که تقایل کر کوهدهی گرد 
اگر آن‌قدر زیرک بودم که فشارش می‌دادم تا گریه کند. تایه ان دیو 
کمی رحم نشان می‌داد.) 

یکی از مردان می‌بایست در کوره را باز کرده باشد جرا که حالا 
آتشش دیده می‌شد. بعد با برازی در آن زیرزمین. در میان لوله‌های 
خیس و بوی نم تنها شد. برازی چاقویش را دوباره بیرون کشیده بود. 
شکی نبود که او را می‌کشت. شعله‌های آتش در چشمان برازی بودند. 
در باز کوره هل داد. 

در این جای داستان فیلومنا ساکت شد. دستان استخوانی‌اش را 
رری پاهایش در هم گره زد و مستقیم به مایکل خیره شد. مایکل 
می‌دانست او چه می‌خواهد. می‌خواست بدون حرف زدن به او 
بگوید. پس به آرامی پرسید: «اون کارو کردی؟» فیلومنا سرش را به 
نشانه‌ی بله تکان داد. 

سپس لیوانی شراب خورد. بر خودش صلیب کشید. دعایی زمزمه 
کرد و داستان را ادامه داد. به او بسته‌ای پول داده شد و به خانه 
رساندندش. می‌دانست که اگر درباره‌ی آن‌چه اتفاق افتاده بودء کلامی 
ایرلندی. مادر نوزاد؛ را کشت و پلیس هم دستگیرش کرد. فیلومنا از 
وحشت در حال مرگ پیش پدر خوانده رفت و داستان را بسرایش 


تعریف کرد. پدر خوانده دستور داد که سا کت باشد» که ترتیب 
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همه چیز را خواهد داد. برازی در آن زمان برای خان کورلئونه کار 
نمی‌کرد. 

قبل از آن‌که حان کورلئونه اوضاع را درست کند. لوکا برازی در 
سلولش خودکشی کرد. با تکه‌ای شیشه گلوی خود را برید. به 
رشان یل 0 هه ان شوه مایت سس از کر اش 
ترتیب همه چیز را داده بود. پلیس پرونده‌ای نداشت که بتواند در 
دادگاه ثایت کند لوکا بر ازی آزاد شد. 

با آن‌که خان کورلئونه به فیلومنا اطمینان داد که نیازی به ترس از 
لوکا برازی و پلیس ندارد. او آرامش نداشت. اعصابش خرد شده بود. 
و دیگر نمی‌توانست سر کار هم برود. بالاخره توانست شوهرش را 
راضی به فروش بقالی کند. و به ایتالیا برگشتند. شوهرش مرد خوبی 
بود. فیلومنا همه چیز را به او گفت و او هم ماجرا را درک کرده بود. اما 
مرد ضعیفی بود و تمام سرمایه‌ای را که برای کسبش در آمریکا بردگی 
کرده بودند بر باد داد و چنین بود که پس از مرگش فیلومنا تبدیل به 
یک خدمتکار شد. و داستانش را چنین تمام کرد. سپس لیوانی دیگر 
نوشید و به مایکل گفت: «خدا پدرت رو نگه داره. هميشه وقتی نیاز 
داشتم برام پول می‌فرستاد. و من رو از دست برازی نجات داد. بهش 
بگو هر شب براش دعا می‌کنم. و نیازی نداره از مرگ بترسه.» 

پس از آن‌که رفت» مایکل از توماسینو ان پرسید: «داستانش 
واقعیت داره؟» خان سرش را به نشانه‌ی بله تکان داد. مایکل با خود 


فکر کرد. تعجبی ندارد که هیچ‌کس نمی خحواست داستان را بگوید. 
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چه داستانی. چه لوکایی. 

فردا صبح مایکل می‌خواست که درباره‌ی داستان با توماسینو خان 
صحبت کند. اما خبردار شد که پیرمرد توسط پیام‌رسانی فوری به 
پالرمو خوانده شد. توماسینو خان آن روز عصر بازگشت و مایکل را به 
گوشه‌ای برد. گفت که اخباری از آمریکا رسیده. اخباری که گفتنش او 
زاغمکین هی‌کند: سانتیتو کو رلتو نهر کشته‌اند: 


فصل بیست و چهارم 


آفتاب اول صبح لیمویی رنگ سیسیل اتاق خواب مایکل را مملو از 
نور کرد. بیدار شد و آپولونیا را بیدارکرد. فهمید که حتی گذشت تمام 
آن ماه‌های عشق و شور هم ذره‌ای از حیرت و عشقش را نسبت به 
آپولونیا و زیبایی او کم نکرده. 

آپولونیا اتاق خواب را ترک کرد و به حمام انتهای راهرو رفت. 
مایکل سیگاری روشن کرد و در تخت دراز کشید. اين آخرین صبحی 
بود که در آن خانه‌ی ویلایی سپری می‌کردند. توماسینو خان ترتیبی 
داده بود که به دهی دیگر در ساحل جنوبی سیسیل منتقل شوند. 
آپولونیا؛ در هفته‌ی اول حاملگی اش می‌خواست که چند هفته‌ای را 
با خانواده‌اش بگذراند. سپس در مخفیگاه جدید به مایکل ملحق 
قن شب 

شب قبل پس از آن‌که آپولونیا به اتاق خواب رفت, توماسینو خان 
با مایکل در باغ نشسته بود. خان خسته و نگران بود. و اعتراف کرد که 
از بابت امنیت مایکل نگران است. به او گفت: «ازدواجت تو رو 
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آشکار کرد. تعجب می‌کنم که پدرت ترتیبی نداده که به جای دیگه‌ای 
بری. در هر صورت من درگیر مشکلات خودم با اون دیوانه‌های 
پالرموام. کارهایی کردم که بتونن منقارشون رو بیش از آون‌چه لایقن» 
یی کف یا اون خرهاش وان شیه ی ری تخورن بان ارت 
طرز فکرشون رو درک کنم. چند تا حقه‌ی کوچیک زدن اما کشتن من 
آسون نیست. باید بدونن که من براشون قوی‌تر از اونم که این قدر 
دست کم بگيرنم. اما این مشکل جووناست. هر چه‌قدر هم 
با استعداد باشن. بلد نیستن منطقی گفت وگو کنن و تمام آب چاه رو 
هم می‌خوان.» 

سپس به مایکل گفت که دو چوپان. کالو و فابریزیو او را در 
آلفا رومئو به عنوان محافظ همراهی خواهنند کرد. خود او امشب 
خحداحافظی می‌کرد چرا که می‌بایست فردا صبح خیلی زود به خاطر 
انجام کارهایش به پالرمو برود. مایکل هم‌چنین نمی‌بایست درباره‌ی 
جابه جایی‌اش چیزی به دکتر تازا بگوید, چرا که دکتر نقشه داشت آن 
شب را به پالرمو برود. و امکانش بود پرحرفی کند. 

مایکل می‌دانست که توماسینو خان در دردسر است. محافظان 
مسلح هر شب بر دیوازهای ویلا کشیک می‌دادند و چند چجوپان 
وفادار هم همیشه با لوپاراهسای‌شان در خانه بودند. خود 
توماسینو خان هميشه مسلح حرکت می‌کرد. و محافظی شخصی هم 
هميشه در کنارش بود. 


توت فان صبحگاهی. حرالا خحیلی شاد بل شده بو د. مایکل 
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سیگارش را خاموش و شلوا پیراهن کار و کلاه شاپویی را که بیش‌تر 
مردان سیسیلی بر سر می‌گذاشتند» پوشید. هنوز پابرهنه. از پنجره‌ی 
اتاق خواب به بیرون خم شد و دید که فابریزیو روی یکی از 
صندلی‌های باغ نشسته. موهای کلفت مشکی‌اش را با تنبلی شانه 
می‌کرد و لوپارایش را با بی‌دقتی روی میز باغ انداخته بود. مایکل 
سوتی کشید و فابریزیو به بالا به سمت پنجره نگاه کرد. 

مایکل به او گفت: «ماشین رو بیار. پنج دقیقه دیگه می‌رم. کالو 
کحاست؟» 

فابریزیو ایستاد. دکمه‌های پیراهنش باز بود. حطوط آبی و قرمز 
خالکوبی اش نمایان. گفت: «کالو داره تو آشپزخونه یه فنجون قهوه 
می‌خوره. زن‌تون باهاتون می‌آد؟» 

مایکل اخمی به او کرد. یادش آمد که فابریزیو این چند هفته‌ی اخیر 
خیلی آپولونیا را با چشمانش دنبال کرده. اين البته بدین معنی نبود که 
او هیچ‌وقت حرکتی به سوی همسر یکی از دوستان خان‌ها انجام 
خواهد داد. در سیسیل راهی مطمئن‌تر از این به سوی مرگ وجود 
نداشت. مایکل به سردی گفت: «نه. اول می‌ره خونه پیش خانواده‌اش. 
چند روز دیگه می‌آد پیش ما.» و دید که فابریزیو به دنبال آلفا رومئو به 
داخل اتاقک سنگی‌ای که به عنوان گاراژ استفاده می‌شد. رفت. 

مایکل به آخر راهرو رفت تا دست و رویش را بشوید. آپولونیا 
انا بو و اما به اش غانه رفن بر دتا با دستان مود بای از 
صبحانه درست کند و احساس گناهش را از بابت چند روزی که پیش 
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خانواده‌اش می‌رود. حالا که قرار بود به سمت دیجر ی از سیسیل 
بروند پاک کند. توماسینو خان ترتیب آمدن او را به جایی‌که مایکل 
خواهد بود. می‌داد. 

فیلومنای پیرزن در آشپزخانه برایش قهوه آورد و با حجالت از او 
خد احافظی کر د. مایکل گفت: «شمارو به یأد پدرم می‌آرم.» و او هم 
سری تکان داد. 

کالو به آشپزخانه آمد و به مایکل گفت: «ماشین بیرونه. می‌خوای 
کیفت رو ببرم؟) 

مایکل گفت: ( خودم می‌برم. آپولا" کجاست؟» 

جهره‌ی کالو را لبخندی از یر کوفین پوشاند و گفت: (در صندلی 
راننده‌ی ماشین نشسته و داره می‌میره که گاز رو فشار بده. قبل از این‌که 
نشنیده بود که زنی دهاتی رانندگی کند. اما مایکل می‌گذاشت آپولونیا 
فشار می‌داد. 

مایکل به کالو گفت: «فابریزیو رو بردار و تو ماشین منتظر من باش.» 
سپس از آشپزخانه بیرون رفت و از پله‌ها به سمت اتاق خواب بالا 


دوید. کیفش را قبلاً آماده کرده بود. قبل از این‌که کیفش را بردارد از 


متمماامموض و موطو : مااممومق .1 
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پنجره به بیرون نگاه کرد. دید که متا سرت به این آ کته کسان در 
آشپزخانه باشد. جلوی ورودی خانه پارک شده است. آپولونیا در 
فه ا و خیش مانند کودکی که در حال بازی است. در 
دست گرفته بود. کالو در حال گذاشتن سبد ناهار در صندلی عقب 
بود. بعد مایکل با ناراحتی متوجه شد که فابریزیو برای کاری, از 
دروازه‌ی ویلاخارج می‌شود. دیگر چه غلطی می‌کرد؟ دید که فابریزو 
از پس شانه‌اش نگاهی به عقب انداخت., نگاهی که گویی نگران 
است. با خود گفت که باید این چوپان لعنتی را ادب کند. مایکل از 
پله‌ها پایین رفت و تصمیم گرفت که به آشپزخانه برود تا فیلومنا را 
دوباره ببیند و برای بار آخر خداحافظی کند. از پیرزن پرسید: «دکتر 
تازا هنوز خوابه؟» 

فیلومنا با زبرکی گفت: «خروس‌های پیر نمی‌تونن به استقبال 
آفتاب پاشن. دکتر دیشب رفت پالرمو.» 

مایکل خندید و از ورودی آشسپزخانه خارج شد. رایحه‌ی 
ها باق هک ری که 
آپولونیا برایش از پشت فرمان ماشین. که فقط ده قدم جلوتر از ورودی 
ویلا پارک بود. دست تکان می‌دهد. متوجه شد که اشاره می‌کند 
همان‌جا بایستد, که می‌خواهد ماشین را به جایی‌که او ایستاده براند. 
کی ونان و تراد خی که ماش ایسهاهه موی انا مود 
اثری از فابریزیو دیده نمی‌شد. در آن لحظه. بدون هیچگونه پروسه‌ی 


فکری و به صورتی غریزی» همه چیز در مغز مایکل روشن شد. فریاد 
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زد: «نه! نه!» اما فریادش پس از استارت زدن آپولونیا در غرش 
وحشتناک انفجان غرق شد. در آشپزخانه قطعه‌قطعه و مایکل ده 
شانه‌هایش ریختند و یک تکه‌شان» همان‌طور که روی زمین افتاده 
بود. بر جمجمه‌اش خورد. قبل از آن‌که از هوش برود تنها دید که هیچ 
چیز جز چهار چرخ و میله‌های آهنی‌ای که آن‌ها را به هم نگه 
می‌داشت از آلفا رومئو باقی نمانده است. 
2ب 

در اتاقی که بسیار تاریک به نظر می‌رسید به هوش آمد. صداهایی 
چنان آرام که بیش‌تر صدا بود تا کلماتی قابل فهم. براساس غریزه‌ای 
متوقف شدند. یکی از روی صندلی‌ای در کنار تختش خم شد و با 
صدایی که حالا تقریباً مفهوم بود گفت: «خب. بالاخره اومد پیش ما.» 
جراغی روشن شد و نورش همانند آتشی سفید بر چشمانش 
درخشيد. مایکل سرش را گرداند. سرش بسیار سنگین و بی حس بود. 

دکتر تازا به آرامی گفت: «بگذار یک دقیقه نگاهت کنم بعد 
چرأغ رو خاموش می‌کنم.) چراغ قوه‌ی مدادی کوجحکی در جشمان 
مایکل گرفته بود. گفت: «خوب می‌شی.» و به شخص دیگری در اتاق 
رو کرد و گفت: «می‌تونی باهاش صحبت کنی.» 


توماسینو خان بود که روی صندلی‌ای در کنار تختش نشسته بود. 
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مایکل حالا می‌توانست او را به وضوح ببیند. توماسینو خان گفت: 
(مایکل. مایکل. می‌تونم باهات حرف بزنم؟ یا می‌خوای استراحت 
کنی ؟؛ 

آسان‌تر بود که با حرکت دستش جواب بدهد. مایکل با دست 
اشاره‌ای کرد و توماسینو خان گفت: «ماشین رو فابریزیو از گاراژ 
آورد؟» ۱ 

مایکل بدون آنکه متوجه شود لبخند زد. لیجندی عجیب و سرد 
بود. توماسینو حان گفت: «فابریزیو نایدید شده. به من گوش بده 
مایکا بر با یک هفته انجت که نی هو مق ٩‏ هه فک 
می‌کنن مردی. پس الان امنی. دش ات رو هی ی 
پدرت پیغام فرستادم و او دستوراتی فرستاده. دیگه چیزی نمونده به 
آمریکا برمی‌گردی. تا اون‌موقم در این‌جا به آرامی استراحت خواهی 
کرد. تو در جایی امن در کوه‌ها هستی. در کلبه‌ی مخصوصی که مال 
منه. افراد پالرمو حالا که فکر می‌کنن مردی با من صلح کردن. پس 
تمام این مدت دنبال تو بودن. می‌خواستن تو رو بکشن و طوری برای 
مردم وانمود کتن. که دنبال من بودن. این چیزیه که باید بدونی. 
همه چی رو بگذار به عهده‌ی من. تو فقط آروم باش و سلامتی‌ات رو 
به دست بیار.» 

مایکل حالا همه جیز را به یاد می‌آورد. می‌دانست که همسمسرش 
مرده. که کالو مرده. به پیرزن در آشپزخانه فکر کرد. یادش نمی‌آمد که 


با او بیرون آمده بود پا نه. زمزمه کرد: «فیلومنا؟» توماسینو خان به 
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آرامی گفت: «او آسیبی ندید. فقط از بابت انفجار دماغش خون اومد. 
نگرانش نباش.» 
من بده. صاحب بهترین مراتع سیسیل می شه.) 

هر دو مرد از آرامش آهی کشیدند. توماسینو خان از روی میزی در 
نزدیکی اش لیوانی برداشت» سرش را بالا گرفت. و مایع زود دشک 
توی آن را لاجرعه نوشید. سپس گویی با خودش گفت: «می‌دونی» تو 
یه مرد بیوه‌ای. این در سیسیل خیلی کمیابه.» گویی که این تفاوت به 

مایکل به توماسینو خان اشاره کرد که نزدیک‌تر بیاید. خان روی 
ته تست :و شرس وا غلی آوازد: مایکل گفت: «به پدرم بگو که 
من رو به خونه ببره. به پدرم بگو که می‌خوام پسرش باشم.» 

اما دو ماه طول کشید. مایکل از جراحات هیود یافت. و دو ماه 
دیگر هم گذشت تا اسناد و ترتیبات لازم داده شد. سپس از پالرمو به 
رم و از رم به نیویورک پرواز کرد. در تمام این مدت هیچ اثری از 


فصل بیست و پنجم 


کین اد نراقت مدرک کالجش» معلم یک دبستان در همان 
شهر کوچک نیو همپشایر شد. در شش ماه اول ناپدید شدن مایکل» 
هر هفته با مادرش تماس می‌گرفت و از او می‌پرسید. خانم کورلثونه 
لحنش هميشه دوستانه بو و هميشه هم در آخر می‌گفت: «تو دختر 
خیلی خیلی خوبی هستی. مایکی رو فرامرش کن؛ و به شوهر خوب 
پیدا کن.» کی از این رو راستی ناراحت نمی‌شد. می‌فهمید که مادر 
مایکل نگران اوست. دختری جوان در موقعیتی سخت. 

وفتی‌که ترم اولش تمام شد. تصمیم گرفت برای خریدن مقداری 
لباس خوب و دیدن بعضی از دوستان قدیمی دوران کالجش به 
نیویورک برود. هم‌چنین به فکر این بود که در آن‌جا به دنبال شغلی 
جالب‌تر از شغل فعلی‌اش بگردد. دو سال بود که تقریباً مثل یک راهبه 
زندگی می‌کرد. مشغول مطالعه و تدریس. با آن‌که دیگر با لانگ بیج 
تماس نمی‌گرفت. باز هم نه با کسی قرار می‌گذاشت. و نه بیرون 
می‌رفت. می‌دانست که نمی‌تواند به این شیوه ادامه دهد. اذیت 
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می‌شد و دیگر شاد نبود. اما همیشه باور داشت که مایکل بالاخره ‏ 
چنین نکرده بود باعث می‌شد احساس حقارت کند. این‌که مایکل 
حتی به او هم این قدر بی‌اعتماد بود. عمکیتن می‌کر د. 

سوار قطار صبح زود شد. و بعدازظهر در اتاق هتلش بود. دوستان 
نقشه داشت که شب با آن‌ها تماس بگیرد. حالا هم پس از اين سفر 
خسته کننده با قطار خیلی حس خرید کردن نداشت. تنها در اتاق 
هتل» تمام وقت‌هایی را که با مایکل در اتاق‌های هتل‌ها می‌گذر اندند» 
به یاد آورد و احساس افسردگی کرد. این بود که بیش از هر چیز دیگر 
تصمیم گرفت تا با مادر مایکل در لانگ بیچ تماس بگیرد. 
می‌دانست. پاسخ داده شد. کی خواست که با خانم کورلئونه صحبت 
کند, جند دفیقه سکوات:بود» سین کی آن صدای, بسیار لهعجهدار را 
شنید که می‌پرسید چه کسی است. 

کی حالا کمی احساس خحجالت می‌کرد. گفسا: کی ادمز هستم 
خانم کورلئونه. منو یادتون می‌آد؟» 

خانم کورلئونه گفت: «البته. البته که ادم می‌آد. چه‌طوره که دیگه 
به من زنگ نمی‌زنی ؟ عروسی کردی؟ 

کی گفت: «نه, سرم شلوغْ بو د.4 از این‌که مادر مایکل از زنگ نزدنش 
مشخصاً ناراحت بود تعجب کرد. پرسید: «خبری از مایکل داریسن؟ 
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حالش خوبه؟» 

در آن‌طرف حط کمی سکوت برقرار شد. سپس خانم کورلئونه با 
سنذایس ناد گفست: «مایکی # است. بهت زنگ نرده؟ ندیدتت؟» 

کی در شکمش احساس ضعف کرد و خواست گریه کند. وقتی‌که 
حرف زد صدایش شکست: «جند وقته که خونه است؟) 

انم کورلئونه گفت: «شیش ماه.» 

کی گفت: «آه که این طور.» از این‌که مادر مایکل حالا می دانست که 
مایکل چه‌قدر با او ارزان رفتار می‌کند. احساس شم کرد. و حللا 
عصبانی بود. عصبانی از دست مایکل. از مادرش, از تمام خارجی‌ها, 
ایتالیایی‌هایی که این‌قدر درک هم نداشتند. که تماسی حداقل 
دوستانه راء حتی پس از تمام شدن دوران عشق, برقرار کنند. آیا 
مایکل نمی‌دانست که حتی اگر دیگر نخواهد با کی ازدواج کند, او 
به عنوان یک دوست نگرانش است؟ آیا فکر می‌کرد که او یکی از آن 
دختران ساده‌ی بیچاره‌ی ایتالیایی است. که اگر پس از رابطه‌ی بدون 
ازدواج رهایش کنند» خودکشی می‌کند؟ اما تا می‌توانست صدایش را 
خونسرد نگه داشت و گفت: «که این طور. خیلی ممنون. خو شحالم که 
مایکل دوباره خونه است و حالش خوبه. فقط می‌خواستم بدونم. 
دیگه تماس نمی‌گیرم. 

صدای خانم کورلئونه با بی‌صبری. گویی هیچ چیز از آن‌چه کی 
گفته را نشنیده. گفت: «آگه می‌خوای مایکی رو ببینی همین الان بیا. 


عاقکیتی کي تا کسرن بت هی که ول تا کی انتروو لته 
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راننده‌ی تا کسی بگو دو برابر تا کسی‌مترش بول می‌دی. وگرنه امکان 
نداره بیاد لانگ بیچ. اما تو پول نده. یکی از افراد شوهرم دم در پول 
تا کسی رو می ده.» 

کی به سردی گفت: «نمی‌تونم همچین کاری کنم خانم کورلئونه. 
اگر مایکل می‌خواست منو ببینه. قبل از این بهم زنگ می‌زد. مشخصه 
که دیگه نمی خواد رابطه‌مون ادامه داشته باشه.» 

صدای خانم کورلئونه با سرعت از آن‌طرف خط گفت: «تو دختر 
خیلی خوبی هستی. پاهای قشنگی داری. اما خیلی مغز نداری.» 
خحندید و ادامه داد: «بیا این‌جا من رو ببین نه مایکی. من می‌خوام 
باهات حرف بزنم. همین الان بیاء و به تا کسی پول نده. من منتظرتم.» 
تلفن کلیکی کرد. خانم کورلئونه قطم کرده بود. 

کی می‌توانست دوباره زنگ بزند و بگوید که نمی‌آید. اما 
می‌دانست که بابد مایکل را ببیند و با او حرف بزند. حتی اگر کوتاه و 
مودبانه. اگر الان آزادانه در خانه بود. بدین معنی که دیگر در دردسر 
ئیست. و می‌تواند به طور طبیعی زندگی کند. از روی تخت پربد و 
شروع به آماده شدن برای دیدنش کرد. بسیار با دقت لباس پوشید و 
آرایش کرد. وقتی برای رفتن حاضر بود. به چهره‌ی خود در آیینه نگاه 
کرد. فکر کرد که آیا از زمانی‌که مایکل ناپدید شده زیباتر شده؟ 
هیکلش زنانه‌تر شده بود. آن‌قدر که می‌دانست ایتالیایی‌ها از این 
تخواشن شبات می ام السته نایک هه مس کفت که لا غری اور 
دوست دارد. ولی واقعاً اهمیتی نداد یا نک شتا فیک 
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نمی‌خواست کاری با او داشته باشد. وگرنه حتماً در این شش ماهی 
که به خانه آمده بود با او تماس می‌گرفت. 

تا کسی‌ای که گرفت. تا لبخندی زیبا نزد و نگفت دو برابر تا کسی 
مترش پول خواهد داد قبول نکرد او را به لانگ بیچ ببرد. مسیر حدود 
یک ساعت طول کشید. و مجموعه‌ی لانگ بیچ از آخرین‌باری که به 
پاد می‌آورد تغییر کرده بود. نرده‌ای آهنی دورش راگرفته و دروازه‌ای 
آهنی ورودی اش را می‌بست. مردی با کتی سفید روی پیراهنی قرمز» 
دروازه را کشود سرش ,را برای خواندن تا کسی‌متر داخل ماشین کرد 
و چند تا اسکناس به راننده داد. کی وقتی دید که راننده اعتراضی 
نکرد و از پولی که گرفته راضی است. از ماشین خارج شد و از داحل 
مجموعه به سمت خانه‌ی و سط رفت. 

خانم کورلئونه خود در را باز کرد و با آغوشی گرم و دوستانه که 
باعث تعجب کی شد از او استقبال کرد. او را با نگاهی تحسین‌آمیز 
برانداز کرد و با ناراحتی گفت: «تو دختر خحوشگلی هستی. من پسرای 
احمقی دارم.» سپس کی را به داخل. و به آشپزخانه برد. بشقابی غذا 
روی میز حاضر بود و قوری قهوه روی اجاق می‌ جوشید. گفت: 
«مایکل دیگه الان می‌آد خونه. تو غافلگیرش کن.» 

آن‌ها با هم نشستند و زن پیر کی را مجبور به خوردن کرد. در همان 
حال با کنجکاوی از او سژال می‌پرسید. خیلی خوشحال شد وقتی 
شنید کی فقط بیست و چهار سال دارد و یک معلم مدرسه است و به 


نیویورک آمده تا دوستان دختر قدیمش را سای ار تب سسوسق, وا با 
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رضایت تکان می‌داد. گویی که تمام اين واقعیات با مواردی شخصی 
را جوابت داد. و هیچ چیز دیگری نگفت. 

مایکل را ابتدا از پنجره‌ی آشپزخانه دید. ماشینی در جلو خانه 
ایتضا دنو کی هرد فیک رون آمد تن سین ایکا > انبفاد با با پکی از 
ناهمگون بود. مانند صورت پلاستیکی عروسکی که بچه‌ای آن را لگد 
زده. به صورتی عجیب. از زیبایی او در نگاهش کم نکرد» امابه 
گریه‌اش انداخت. دید که وقتی جرخید تابه داخل خانه بياید. 
دستمالی به سفیدی برف را روی بینی و دهانش گرفت و چند 
لحظه‌ای نگه داشت. 

صدای باز شدن در را شنید. سپس قدم‌هایش راء تا به آشپزخانه 
وارد شد. ایستاد و او و مادرش را دید. صورتش ابتدا بی حرکت بود 
سیس کمی لبخند زد. هم کته یو یی ی کشت لبانسن 
برای لبخندی کامل کشیده شوند. کی که قصد داشت فقط به 
سردترین حالت ممکن بگوید سلام. حالت چه‌طوره؟ از روی صندلی 
پرید. به طرف آغوشش دوید و صورتش را در شانه‌اش مخفی کرد. 
شود. سپس او را با خحود به ماشینش برد با حرکت دست به 
محافظانش اشاره کرد که بروند؛ و با کی در کنارش, شروع به رانندگی 


کرد. کی هم آرایشش را درست کرد. آن‌چه از آن را که باقی مانده بود. 
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با فان خی اش اکن 

کی گفت: «اصلاً نمی خواستم همچین کاری کنم. ولی هیچ‌کس بهم 
نگفته بو د که چه‌قدر بد بهت آسیب زدن.» 

مایکل خندید. به سمت شکسته‌ی صورتش دست زد و گفت: 
«منظطورت اینه؟ این هیچجی تیست » فقط سینوسم رو اذیت می‌کنه. 
حالا که خونه‌ام احتمالا درستش می‌کنم. نمی‌تونستم برات بنویسم یا 
باهات تماس بگیرم. قبل از هر چیز دیگه باید این رو بفهمی.» 

کی گفت: «باشه.» 

مایکل گفت: (به جایی در شهر دارم. اشکال نداره بریم اون‌جا: یا 

کی کات (من گرسته پیستم.) 

برای مدبی در سکوت. به سمت نیویورک رفتند. سیس مایکل 
ترسح «مدرکت رو گرفتی ؟» 

کی گفت: «آره. لان تو شهرم» تو دبستان درس می‌دم. بالااخره اون 
آدمی که واقعاً پلیسه رو کشته بود پیدا کردن؟ برای همینه که تونستی 
بیای خونه؟؛ 

مایکل برای حنان لحظلی پاسخی نسذاد. شین ات ۱ 0 پیدا 
کردن. خبرش تو تمام روزنامه‌های نیویورک بود. تو درناره‌اش 
نخوندی ؟» 

کی از این که مایکل گفت شاتل نیست احساس راحتی کرد و 


حندید. سپس گفت: «فقط نیویورک تایمز تو شهر ما می‌آد. لابد تو 
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صفحه‌ي هشتاد و نه دفنش کردن. اگه خونده بودم زودتر از این‌ها به 
مادرت زنگ می‌زدم.» مکثی کرد و گفت: «بامزه است. مادرت طوری 
حرف می‌زد که من تقریبا باور کردم کار تو بوده. و درست قبل از این‌که 
برسی» وقتی داشتیم قهوه می خوردیم. درباره‌ی اون مرد دیوانه‌ای که 
اعتراف کرد. بهم گفت.» 

مایکل گفت: «شاید مادرم اولش واقعاً باور داشت کار منه.» 

و «مادر خحودت ؟» 

مایکل خندید و گفت: «مادرا مثل پلیسن. هميشه به بدترین چیز 
باور دارن.» 

مایکل ماشینش را درگاراژی در خیابان مالبری که صاحبش به نظر 
او را می‌شناخت. پارک کرد. سپس کی را از گوشه‌ای به خانه‌ای تقریباً 
درب و داغان از سنگ‌های قهوه‌ای. که به خوبی به آن محله‌ی خرابه 
می‌آمد. برد. مایکل کلید در ورودی را داشت. وقتی وارد شدند کی 
دید که داحل خانه به گران‌قیمتی و راحتی خانه‌ی یک میلیونر مبله 
شده. مایکل او را به طبقه‌ی بالا برد که شامل نشیمنی بسیار بزرگ. 
آشپزخانه‌ای بزرگ و حمام بود. برای هردوشان نوشیدتی ریخت. 
سپس روی کانایه‌ای نشستند. 

کی گفت: «می‌تونستی برام بنویسی. می‌تونستی بهم اعتماد کنی. 
من هم طبق امرتای نیوانگلند عمل می‌کردم. می‌دونی که یانکی‌ها هم 
خیلی دهن چفتن.؛ 

مایکل خندید و گفت: «هیج‌وقت فکر نمی‌کردم که بخوای بنویسم 
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يا بعد از اون‌حه اتفاق افتاد. پرام صبر کنی.» 

کی به تندی گفت: «من هیچ‌وقت باور نکردم که تو آون دو مردرو 
کشتی. مگر شاید وقتی‌که مادرت به نظر می‌اومد این طور فکر می‌کنه. 
اما باز هیچ‌وقت در دلم باور نداشتم. من خیلی خوب می‌شناسمت.» 

مایکل آهی کشید و گفت: «این‌که چنین کاری کردم یا نکردم 
اهمیتی نداره. این رو باید درک کنی.» 

کی از سردی صدای مایکل کمی حیرت‌زده شد. گفت: «الان بهم 
بگو. کردی یا نکردی؟» 

مایکل سیگاری روشن کرد و گفت: «اگر ازت بخوام باهام ازدواج 
کی ۸یا باید قبل از این‌که بهم جواب بدی, پاسخ این سوّال رو بدم؟» 

کیکفت یرام مهم نیست. عاشق توام. اهمیتی نداره. تو هم اگر 

عاشقم بودی از گفتن حقیقت نمی‌ترسیدی. از اين نمی‌ترسیدی که 
من به پلیس بگم. پس همینه. مگه نه؟ پس تو واقعاً یه گانگستری, 
مگه‌نه؟ اما من واقعاً برام مهم نیست. چیزی‌که برام مهمه اینه که تو 
مشخصاً عاشق من نیستی. حتی وقتی به خونه برگشتی به زنگ بهم 
نزدی.» 

مایکل در حال یک زدن به سیگارش بود و کمی خاکستر داغ روی 
دست کی افتاد. کی دستش را عقب برد و به شوخی گفت: «دست از 
شکنجه بردار من چیزی نمی‌گم.» 

مایکل نخندید. وقتی حرف زد گویی در افکار خودش بود. گفت: 


(می دوی . وقتی خویه آومدم خیلی از دیذن خونواده‌ام حوشحا 
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نشدم. پدرم مادرم خواهرم کانی و تام. خوب بود. اما خیلی برام 
اهمیت نداشت. بعد امشب اومدم خونه و تو رو در آشپزخونه دیدم و 
واقعاً خوشحال شدم. آیا منظورت از عشق اینه؟» 

کی گفت: «اين برای من کافیه.» 

مایکل بلند شد تا دوباره نوشیدنی بیاورد. سپس روی صندلی 
دسته‌داری نشست و گفت: «بیا جدی باشیم. نظرت درباره‌ی ازدواج 
با من جیه؟» کی لبخند زد. مایکل لبخندش را جواب داد و گفت: 
«جدی باش. من نمی‌تونم بهت بگم چی شد. الان برای پدرم کار 
می‌کنم. یاد می‌گیرم که تجارت روغن زیتون خونواده رو در دست 
بگیرم. اما تو می‌دونی که خونواده‌ی من دشمنانی دارن. پدرم هم 
دشمنانی داره. امکانش هست که خیلی جوون بیوه بشی. احتمالش 
زیاد نیست. ولی وجود داره. و نمی‌تونم بهت بگم هر روز در دفتر چه 
خبر بود. درباره‌ی کارم هیچ چیز بهت نخواهم گفت. تو همسرم 
خواهی بود. ولی اون‌طور که می‌گن. شریک زندگی. نخواهی بود. نه 
شریکی مساوی. چنین چیزی نمی شه.» 

کی سیگاری روشن کرد و گفت: «تو داری بهم می‌گی که یه 
گانگستری. آره؟ تو داری بهم می‌گی که به دلیل کشته شدن مردم. و 
بقیه ی جرم‌های مربوط به قتل مسئولی. و من هیچ‌وقت نباید درباره‌ی 
اون قسمت از زندگیات سوال پا حتی فکر کنم. درست مثل تو فیلما 
که دیو از دختر زیبا می‌خواد باهاش ازدواج کنه.» مایکل خندید. 


0 
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«اوه. مایک. منظورم این نبود. من اصلاً متوجه این جیز احمقانه 
نمی‌شم. فسم می‌خورم نمی‌شم.» 

مایکل با خنده گفت: «می‌دونم. دیکه حالا ازش خوشم می‌آد. تنها 
شسکاشی تسین دانمی بخسه:ا 

کی ادامه داد: «تو گفتی جدی باش. اگر ازدواج کنیم من جچه‌طور 
زندگی‌ای باید داشته باشم؟ مثل مادرت. مثل یه زن خونه‌دار ایتالیایی 
که فقط از خونه و بچه‌ها نگهداری می‌کنه؟ و اگه اتفاقی بیفته چی؟ 
حدس می‌زنم احتمالش هست که ه روز به زندان بیفتی.» 

مایکل گفت: «نه. این امکانش نیست. کشته شد.ن آره. زندان, نه.» 

کی به این اعتماد به نفس خندید. خنده‌ای بود مخلوط از غرور و 
سرگرمی. گفت: اما تو چه‌طور می‌تونی همچین چیزی بگی. واقعا؟» 

مایکل آهی کشید و گفت: «این‌ها همون چیزایی‌ان که نمی‌تونم 
درباره‌شون باهات صحبت کنم. نمی‌خوام درباره‌شون باهات حرف 
بزنم.» 

کی برای زمانی طولانی به سکوت فرو رفت. سنپس گفت: «جرا 
می‌حوای بعد از این‌همه ماه زنگ نزدن باهات ازدواج کنم؟» 

مایکل گفت: «ببین» الان جواب نمی خوام. ما باز هسم‌دیگه رو 
می‌بينيم. تو می‌تونی با پدر و مادرت صحبت کنی. شنیدم که پدرت 
برای خودش آدم خیلی سفت و سختیه. به نصیحت اون گوش کن.» 

کی گفت: «تو نگفتی چراء چرا می‌خوای با من ازدواج کنی؟» 

مایکل دستمال جیبی سفیدی در آورد و بر بینی‌اش گذاشت. در 


کتاب هفتم | ۶۰۳ 


آن فین کرد و گفت: «این‌هم بهترین دلیل برای ازدواج نکر دن با من. این 
چه‌طوره یه شوهری که دائم باید دماغش رو خالی کنه؟» 

کی با صبوری گفت: «جدی باش, ازت یه سوّال کر دم.» 

مایکل دستمال را در دستش نکه داشت و گفت: «باشه. همین 
یک‌بار. تو تنها کسی هستی که بهش احساس محبت می‌کنم» که برام 
مهمه. بهت زنگ نزدمی چون حتی به فکرم هم نرسید که بعد از 
این همه مدت. هنوز بهم علاقه‌ای داشته باشی. البته که می تونستم 
دنبالت کنم, می‌تونستم دورت بگردم؛ اما نمی خواستم چنین کنم. 
حالا می‌خوام بهت اعتماد کنم و چیزی بگم که نمی‌خوام حتی برای 
پاهونت محر او کی باکت همه خی افرشتا شین ابرو6 داوی شتا 
کورلثونه ظرف مدت پنج سال کاملاً قانونی می‌شه. برای رسیدن به 
این هدف کارهای خیلی سختی باید انجام شه. در این مدت تو شاید 
بیوه‌ای ثروتمند شی. حالا برای چی تورو می‌خوام؟ خب. چون 
می‌خوامت. و یک خونواده می‌خوام. بچه می‌خوام. وقتش رسیده. و 
نمی‌خوام اون بچه‌ها تحت تأثیرم قرار بگیرن. اون‌طور که من تحت 
تأثیر پدرم قرار گرفتم. منظورم این نیست که پدرم عمداً من رو تحت 
ان داد هیچ‌وقت چنین کاری نکرد. اون هیچ‌وقت حتی 
نمی‌خواست من وارد کار دار و دسته شم. می‌خواست پرفسور یا 
دکتر یا همچین چیزی شم. اما اوضاع بد شد و من مجبور شدم برای 
دار و دسته‌ام بچنگم. باید می‌جنگیدم. چون عاشق پدرم هستم و 
تمیییاین یکتم میم فترفین کنهپیکن از ان لابشی ارم بای 
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نشناختم. او شوهری خوب. پذری خوب و دوستی خوب برای 
افرادی که در زندگی خیلی خوش‌شانس نبودن, بود. او روی دیگری 
هم داره. اما اون رو برای من. به عنوان پسرش اهمیت نداره. در هر 
صورت من نمی خوام این اتفاق برای بچه‌هام بیفته. می‌خوام تحت 
تأثیر تو قرار بگیرن. می‌خوام کاملاً آمریکایی بزرگ شن. واقعاً کاملا 
آمریکایی با همه چیزش. شاید اون‌ها یا نوه‌هاشون وارد سیاست 
شدن.» مایکل خندید و ادامه داد: «شاید یکی‌شون رئیس جمهور 
آمریکا بشه. چرا که نه؟ تو کلاس تاریخم در دارتموت درباره‌ی 
سابقه‌ی تمام رئیس جمهورها تحقیق کردیم؛ و اون‌ها عمدتاً پدرها و 
ترتررک‌هاین داش کشت رزوی اعدا فشتن: آما من یه در ق 
موسیقی‌دان و معلم شدن بچه‌هام راضی‌ام. آون‌ها هیچ‌وقت به کار 
دار و دسته وارد نمی‌شن. در هر صورت وقتی به سن کار رسیدن. من 
بازنشسته شدم. من و تو هم عضو باشگاه ده خواهیم بود. زندگی 
خوت و ساده‌ی آمریکابی‌های پولدار. نظرت درباره‌ی این پيشنهادات 
چیه ؟) 
کی گفت: «عالی. اما اون قسمت بیوه شدن رو سریع از کلشتی) 
مایکل دستمال را وی سی ائن گرفت:و گفت: «احتمالش ژیاد 
تیشت فقظ بهسشن اشاره کردم تا پيشنهادم عادلانه باشد.» 
کی گفت: «نمی‌تونم باور کنم. نمی‌تونم باور کنم همچین مردی 
باشی. نیستی.» جهره‌اش حالتی حیرت‌زده به خود داشت. ادامه داد: 


«کل موضوع رو درک نمی‌کنم. چه‌طور همچین جیزی ممکنه؟» 
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مایکل به آرامی گفت: (حب. من بیش‌تر از این توضیح نمی دم. 
می‌دونی» لزومی نیست که درباره‌ی هیچ‌یک از این حرف‌ها فکر کنی. 
واقعاً ارتباطی به تو یا به زندگی‌مون با هم ندارن اگر ازدواج کنیم.» 

اسر زا موی سم ان داد کته وی بط 
می‌خوای با من ازدواج کنی. تر چه‌طور می‌تونی اشاره کنی که عاشق 
منی. تو هیچ وقت این کلمه رو نمی‌گی .اما همین حالا گفتی که عاشق 
پدرتی. تو هیچ‌وقت نگفتی که عاشق منی. چه‌طور می‌تونی باشی, 
وفتی این قدر به من بی‌اعتمادی که بهم درباره‌ی مهم‌ترین مسائل 
زندگیت نمی‌گی؟ چه‌طور می‌تونی زنی داشته باشی که بهش اعتماد 
نمی‌کتی ؟ پدرت به مادرت اعتماد می‌کنه. من این رو می‌دونم.؛ 

مایکل گفت: «البته. اما این بدین معنی نیست که همه چیز رو بهش 
می‌گه» و می‌دونی. دلیل داره که بهش اعتماد کنه. نه چون ازدواج 
کردن و او همسرشه بلکه در زمانی‌که زایمان سخت و نامطمئن بود» 
براش چهار بچه زایید. وقتی مردم بهش تیر می‌زدن ازش مراقبت و 
پرستاری می‌کرد. بهش ایمان داشت. برای چهل سال اولین چیزی‌که 
زندگی اش بودء پدرم بود. وقتی تو هم چنین کردی» بهت چند تا چیز 
که واقعاً هم نخواهی که بدونی» می‌گم.» 

کی پرسید: «آیا باید در مجموعه زندگی کنیم؟» 

مسایکل سرش را به نشانه‌ی بله تکان داد و گفت: «عونه‌ی 
خودمون رو خواهیم داشت ۰ بد نخواهد بود. پدر و مادرم 


مداخله نمی‌کنن. زندگی‌مون برای خودمون خواهد بود. اما من باید تا 
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همه چیز درست شه در مجموعه زندگی کنم.» 

کی گفت: «چون برات خطر داره که بیرون از مسجموعه زندگی 
کی( 

برای اولین‌بار از زمانی‌که مایکل را می‌شناخت. او را عصبانی دید. 
عصبانیتی سرد بود که هیچ اثری بر حرکات یا صدایش نمی‌گذاشت. 
سردی‌ای بود که مانند مرگ از او ساطع می‌شد. و کی می‌دانست که 
اگر تصمیم می‌گرفت با او ازدواج نکند به خاطر این سردی خواهد 
بود. مایکل گفت: «مشکل از تمام این آشغال‌های تو فیلم‌ها و 
روزنامه‌هاست. تو تصور غلطی از پدرم و دارو دسته‌ی کورلئونه 
داری. یک توضیح نهایی برات می‌دم و این واقعاً نهایی خواهد بود. 
پدر من تاجریه که می‌خواد برای زن و بچه‌اش و دوستانی که شاید 
روزی هنگام بدبختی بهشون نیاز داشته باشد نون در بیاره. او حاضر 
به قبول قوانین جامعه‌ای که ما درش زندگی می‌کنیم نیست. چون اون 
قوانین او رو به زندگی‌ای که لابق مردی مثل او نیست» محکوم 
می‌کنن. مردی با نیرو» استعداد و شخصیتی فوق‌العاده. جیزی‌که باید 
بفهمی اینه که او خودش را مساوی تمام آدم‌های بزرگ» مثل 
رئیس جمهورها, نخست وزیرها. قضات دادگاه عالی و استاندارهای 
ایالت‌ها می‌بینه. او نمی‌خواد طبق قوانینی که دیگران ساختن. زندگی 
کنه. قوائینی که او رو به زندگی‌ای در شکست. محکوم می‌کنن. اما 
هدف نهایی‌اش اینه که با قدرتی خاص وارد جامعه شه. جرا که 


جامعه واقعاً از اعضایش که قدرت فردی خودشون رو ندارن مراقبت 
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و مقدس‌تر از ساختار قانونی جامعه می‌دونه» عمل می‌کنه.» 

کی ناباورانه نگاهش می‌کرد. گفت:«اما این مسخره است. اگر همه 
این‌طور فکر می‌کردن چی؟ چه‌طور جامعه می‌تونه این‌طور فعالیت 
کنه؟ به زمان غارنشینی برمی‌گردیم. مایک» تو واقعاً به چیزی‌که 
مر کون باور نداری داری ؟» 

مایکل به او لبخند زد و گفت: «فقط چیزی رو که پدرم بهش بأور 
داره بهت می‌گم. فقط می‌خوام درک کنی که پدرم هر چیزی‌که باشه 
بی‌مسئولیت نیست. حداقل نه در جامعه‌ای که خودش ساخته. او 
یک گانگستر دیوانه‌ی عاشق تفنگی که به نظر می‌آد. فکر می‌کنی 
هست. نیست. برای خودش مرد مسئولیه.» 

کی به آرامی گفت: «و تو چی باور داری؟» 

مایکل شانه‌ای بالا اندانعت و گفت: «من به دارو دسته‌ام باور 
دارم. من به تو و خانواده‌ای که خواهیم داشت باور دارم. من از بابت 
فقصدی ندارم که سرئوشت‌مون رو در دستان مردانی بگذارم که تنها 
مدرک و استعذادشون اینه که تونستن سر یه مشت مردم احمق رو 
شیره بمالن, تا بهشون رأی بدن. اما اين برای الان است. زمان پدر من 
نموم شده. کارهایی که او می‌کرد» دیگه قابل انجام یال تفگ 
با کلی خطر. چه این رو دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم 
دار و دسته‌ی کورلئونه باید به جامعه بییونده. اما وقتی چنین می‌شه. 
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دلم می‌خواد با قدرت زیادی از جانب خودمون به جامعه بپيوندیم. 
این یعنی مالکیت پول و چیزهای ارزشمند دیگه. دلم می‌خراد تا 
آن‌جایی‌که ممکنه امنیت و2 قبل از پیوستن به این جامعه 
تأمین کنم.» 

کی گفت: «اما تو در جنگیدن برای کشورت داوطلب شدی, تو 
یک قهرمان جبهه شدی. چی عوضت کرد؟» 

مایکل گفت: «اين بحث ما واقعاً جایی نمیره. اما شاید من فقط 
یکی از اون محافظه کارهای خیلی سنتی قدیمی‌ام که تو شهر شما 
رشد می‌کنن. من از حودم شخصاً؛ مراقبت می‌کنم. دولت‌ها واقعاً کار 
خحاصی برای مردم‌شون نمی‌کنن. این خلاصه‌ی داستانه. تنها چیزی‌که 
می‌تونم بگم. اینه که باید به پدرم کمک کنم. باید کنارش باشم. تو هم 
باید تصمیمت رو بابت کنار من بودن بگیری.» لبخندی زد و گفت: 
(فکر می‌کنم ازدواج کردن فکر بدی بود.» 

کی او را در آغوش گرفت و گفت: «باور می‌کنی آگر بهت بگم از 
وقتی رفتی با کسی نبودم؟» 

مایکل گفت: «باور می‌کنم.» 

مکاح آ تون آرام گفت: «و تور ؟» 

مایکل گفت: «نه.» احساس کرد که کی کمی در خود رفت. گفت: 
«امانه در شش ماه گذشته.» و حقیقت داشت. پس از مرگ آپولونیا کی 


فصل بر بیست و ششم 


نمای سوئیت لوکس به روی آن دنیای خیالی ساخته شده در 
زمین‌های پشت هتل بود؛ درختان نخل روشن شده با نوارهای نورانی 
نارنجی و دو استخر عظیم که آب‌شان زیر ستاره‌های بیابان به رنگ 
آبی تیره می درخشید. کوه‌های شنی و سنگی که لاس وگاس خوابیده 
در دره‌ی روشن با نورهای نتونش را حلقه می‌زدند در افق دیده 
می‌شدند. جانی فانتین پرده‌ی مزین کت سور نک تقیتکزن و 
گران‌قيمت را انداعت و به اتاق بازگشت. 

گروهی مخصوص شامل چهار نفر: یک پیت باس یک دیل یک 
دینلر ذخیره" و یک پیشخدمت زن در لباس بی‌شرمانه‌ی نایت 
کلابی‌ اش مشغول آماده کردن امور برای بازی‌ای خصرصی بودند. 
نینو والنتی در قسمت نشیمن سوئیت. لیوانی از نوشیدنی در دست. 
روی کاناپه‌ای دراز کشیده بود. برپا کردن میز بلک جک " و شش 
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صندلی دور قسمت بیروئی نعل اسب‌مانندش را توسط افراد کازینو 
تماشاکرد. با صدایی در هم که هنوز کاملاً مست نبود گفت: «عالیف» 
عالیه. جانی بیا بامن علیه این حروم‌زاده‌ها قمارکن. من شانس دارم. 
می‌بریم شون.» 

جانی روی نیمکتی 
که من قمار نمی‌کنم. حالت چه‌طوره نینو؟» 


نینو والنتی به او لیشندی زد و گفت: «عالی. تصفه شب فرستادم 


رو به روی کانایه نشسته بود. گفت: «می‌دونی 


برام زن بیارن بعد یک کم شام بعد دوباره سر میز بلک جک. 
می‌دونی که کازینو رو تقریباً پنجاه هزار تا بردم و یه هفته است از 
دستم عصبانین؟) 

جانی فانتین گفت: «آره. وقتی مّردی می‌خوای برای کی به ارت 
بذاریش؟» 

نینو لیوانش را خالی کرد و گفت: «جانی. تو چه‌طوری به عنوان 
کمدین معرو ف شدی؟ تو همه‌اش آدمو یاد مرگ می‌ندازی. با مسیح 
جانی» توریستای این شهر از تو بیش تر حال می‌کنن.» 

جانی گفت: «آره. می‌خوای کمکت کنم بری سر میز بلک جک؟؛ 

نینو خود را با زحمت از روی کانابه بلند کرد پاهایش را محکم 
تتقق قوس عل اهنت وه کلنت : «عودم می‌تونم.» گذاشت لیوانش روی 
زمین بیفتد. ایستاد و بدون تلوتلو خوردن به جایی‌که میز بلک جک 
برپااشده بو رفت,:دیلر افادهء و تبث باسن هام بشت: او به بتماشا 


ایستاده بو د. دیلر به عنوان ذخیره. دورنر از میز روی یک صندلی 
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نشسته بود. پیشخدمت زن هم روی صندلی‌ای در تیررس دید نشسته 
بود. تأ متوجه اشارات نینو بشود. 

تنو با هتخت یر رویسر کوست و گفت: «چیپ بدین » 

پیت باس دفترچه‌ای از داحل جیبش در آورد. کاغذی از آن را پر 
کرد و با یک خودنویس کوچک جلوی نینو گذاشت و گفت: 
«بفرمایید آقای والنتی. پنج هزار تای معمول برای شروع.» نینو پایین 
برگه را با بسی‌توجهی امضاکرد. پیت باس دفترچه را در جیبش 
گذاشت. و سری به سوی دیلر تکان داد. 

دیلر با انگشتان ورزیده و فوق‌العاده سریعش بسته‌های چیپ‌های 
صد دلاری سیاء و طلایی رنگ را از جای مخصوص شان روی میز. 
در جلویش برداشت. نیتو در کم‌تر از پنج ثانیه. پنج دسته‌ی یک دست 
از چیپ‌های صد دلاری در جلو خود داشت. هر بسته شامل ده 

شش مربع سفید اندازه‌ی هر یک کمی بزرگ‌تر از یک کارت بازی, 
روی رومیزی سبزرنگ در جلو جایی‌که هر یک از شش بازیکن 
می‌نشستند, قرار داشتند. نینو حالا مشغول گذاشتن شرط‌هایش به 
صورت جیپ‌های تکی روی سه تای این مربع‌ها بود. پس سه دست. 
و هر دست صد دلار بازی می‌کرد. دور اول هر سه دست را برد. 
چیپ‌هایش را جمع و رو به جانی فانتین کرد و گفت: «آدم شب رو 


۱. و61۲ ؛ واحدهای پرلی کازیتو 
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این طورری شروع می‌کنه. مگه نه جانی ؟» 

جانی لبخندی زد. درخواست امضای رسید هنگام بازی برای 
قماربازی مانند نینو, عملی رایج نبود. کلام قماربازان رده. معمو لا 
محترم بود. شاید نگران بودند که نیتو به خاطر مست بودنش بعداً 
ق زرد شتا نی تاه ری یی داتی که نت فیهحی را 
به خاطر می‌سپارد. 

نینو به بردن ادامه داد. پس از دور دوم به طرف پیشخد مت اشاره 
کرد. او هم به آخر اتاق رفت و نوشیدنی معمولش را برایش در لیوان 
او نو نوشیدنی اش راگرفت. آن را به دست دیگرش داد. دست 
آزادش را دور پیشخدمت حلقه کرد و گفت: «با من بشین عزیزم. چند 
دست بازی کن. برام شانس بیار.» 

پیشخدمت, دختر بسیار زیبایی بود. اما جانی می‌توانست ببیند که 
تمام وجودش حقه و بازیگری است. نه شخصیت. گر چه مشخص 
بود که رویش کار می‌کرد. در ظاهر به نینو لبخند می‌زد. اما در باطن. 
زبانش برای یکی از آن چیپ‌های مشکی و طلایی آویزان بود. جانی 
قکر کرد که به جهنی چرا او نباید یک کم گیرش بیاید؟ فقط از این 
تأسف می‌خورد که نینو چیزی بهتر بابت پولش نمی‌گرفت. 

نینو صبر کرد پیشخدمت چند دست بازی کند» سپس یکی از 
چیپهاترا بط اور دام ورف کر ات ببه او اسار: کرد که یک 
نوشیدنی برایش بیاورد. او هم آورد. اما به صورتی‌که گویی دارد 
احساسی‌ترین لحظه‌ی با احساس فیلم تاریخ سینما را بازی می‌کند. 
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تمام جذابیتش را برای جانی فانتین بزرگ به کار انداخت. جانی فکر 
کرد که خدایا یکی دیگه. این عمده‌ترین شیوه‌ی زنانی بود که 
می‌خواستند با او همدم شوند. تنها هنگامی‌که خیلی مست بود. این 
عمل موثر واقع می‌شد. و حالا هم خیلی مست نبود. یکی از 
لبخندهای معروفش را تحویل دختر داد و گفت: «ممنون عزیزم.» او 
هم برایش لبخندی زد و عشوه‌ای آمد. خیلی خوب انجام شد. بهتر از 
هر چه جانی تاکنون دیده بود. اما حالا دیگر می‌دانست که تمامش 
مصنوعی است. 

بازگشتش به طرف صندلی را تماشاکرد و مشغول نوشیدن شد به 
آرامی. می‌خواست دوباره آن حقه را تماشا کند. امشب حوصله‌اش را 


نداشت. 

یک ساعت طول کشید تا نینو بازی‌اش را تمام کرد. به عقب تکیه 
داد خم شد و سپس از روی صندلی‌ای که پشتی نداشت به پایین 
افتاد. اما پیت باس و دیلر ذخیره از همان حرکت اول موشیار شدند. و 
قبل از این‌که به زمین بخورد او را گرفتند. بلندش کردند و از میان 
پرده‌ها به اتاق خواب سوئیت بردندش. 

جانی دید که چه‌طور لباس‌های نینو را در آوردند و او را زیر پتو 
گذاشتند. پیت باس چیپ‌های نینو را شمرد و در دفترش یادداشت 
کرد. سپس برای مراقبت میز و چیپ‌های روی آن. کنار میز نشست. 
جانی از او پرسید: «امشب چه‌قدر طول کشید؟» 


پیت باس شانه‌ای تکان داد و گفت: «امشب زود افتاد. بار اول دکتر 
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کازینو رو آوردیم برای آقای والنتی دارویی درست کرد و باهاش کلی 
حرف زد. بعد نینو گفت که وقتی این‌طور غش می‌کنه. لازم نیست 
دکتر صدا بزنيی فقط بذاریمش تو تخت و تا صبح عودش خحوب 
می‌شه. پس ما هم چنین می‌کنیم. خیلی خوش‌شانسه. امشب باز هم 
برنده شد. تقریبا سه هزار تا.؛ 

جانی فانتین گفت: «حب. ولی آمشب دکتر رو بفرست بیاد باشه؟ 
اگه لازمه الان از کازینو صداش بزن.» 

تقریباً پانزده دقیقه طول کشید تا دکتر جولز سگال " وارد سوئیت 
شد. جانی با ناراحتی متوجه شد که این باباء هر بار او را می‌دید. 
هیج‌وقت به بک دکتر شباهت نداشت. امشب هم یک شاه یی 
گشاد يقه سفید پوشیده بود و نوعی کفش عجیب از جر سفید رنگ 
و بدون جوراب بر پا داشت. با آن کیف سیاه‌رنگ معمول دکترها 
میت 

جانی گفت: «باید یه راهی پیدا کنی که وسایلت رو تو کیف گلف 
حمل کنی.» 

حولز لبخندی زد که می‌فهمد و گفت: (آره. این کیف پیزشکی 
دوران دانشگاه خیلی اذیت می‌کنه. مردم رو کلی می‌ترسونه. باید 
حداقل رنگش رو عوض کنم.» 

به سمت جایی‌که نینو روی تخت خوابیده بود رفت. همان‌طور 


امعوع5 ععابال .۱ 
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که کیفش را باز می‌کرد به جانی گفت: «مسمنون از اون جکی که 
به عنوان مشاور برام فرستادی. بیش از حد بود. من کار زیادی نکر دم.» 
جانی گفت: «خیلی هم انجام دادی. در هر صورت فراموش کن. 
خیلی وقت پیش بود. نینو جحشه؟» 
جولز مشغول معاینه‌ی سریع ضربان قلب» نبض و فشار خون نینو 
شد. سرنگی از کیفش در آورد و آن را خیلی راحت در بازوی نینو فرو 


گرن3. صورت در خواب نینو وان کین شمع‌مانندش را از ۵ات داد و 


رنگ به گونه‌هایش بازگشت. گویی حرکت خون سریع‌تر شد. 
این جا و غش کرد فرصت کردم یه آزمایشی ازش بگیرم. قبل از این‌که 
به هوش پیاد. به بیمارستان فرستادمش. دیابت داره که ات مراقب 
غذاخوردنش باشه و درست دارو مصرف کنه و از این حرف‌ها 
مشکلی میت اما اصرار داره که اهمیت تاه پس با اراده‌ای محکم. 
می‌ خواد که خو دش رو با مشروب خوری بکگشه. کبدش داره از کار 
کمک سته) 

جانی احساس راحتی کرد. پس موضوع خیلی جدی نبود. نینو 
فقط می‌بایست از خودش مراقبت می‌کرد. پرسید: «منظورت یکی از 
این حاهاست که کمک هگن مشروب خوری رو ترک کنی ؟ا 


جولز به سمت باری که در آخر اتاق قرار داشت رفت. برای 
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خودش نوشیدنی‌ای درست کرد و گفت: «نه. منظورم یه جای سفت و 
سحته. می‌دونی . دیووبه‌خوبه.) 

جانی گفت: «شوخی نکن.» 

جولز گفت: «شوخی نمی‌کنم. من خیلی در روان‌شناسی تخصص 
ندارم اما یه چیزایی بلدم. جزئی از کارمه. رفیقت نینو دوباره می‌تو نه 
سالم بشه. مگر این‌که کبدش خیلی خراب شده باشه. که فعلاً تا 
آتاپسی نشه نمی‌تونیم بدونیم. اما مریضی واقعی در کلشه. در اصل 
براش اهمیت نداره که بمیره. شاید حتی می‌خواد خودکشی کنه. تا 
جای ی که روان درمانی‌های لازم روش انجام شد.) 

ضربه‌ای به در زده شد و جانی رفت که پاسخ دهد. لوسی مانسینی 
بود. گفت: «آه جانی» خیلی خوشحالم می‌بینمت.» 

جانی فانتین گفت: «خیلی وقته ندیدمت.» متوجه شد که لوسی 
تغییر گرده انتشتا: خیلی لاغرتر؛ لباس‌هایش خیلی بهتر و البته 
خودش هم لباس‌های خوبی انتخاب می‌کرد بهتر و جوان‌تر از 
هر وقت دیگر که به بادش می‌آورد بود. این فکر در ذهنش گذشت که 
می‌تواند در وگاس همراه خوبی برایش باشد. اما قبل از آن‌که 
جذبه‌اش را به کار بیندازد, پادش آمد که او فعلاً با دکتر دوست است. 
شوک افکار از سرش خارج شد لبخندی فقط که تبخانه زو گفت: 
«شبت اومدی آپارتمان نینو چی‌کار؟» 


لوسی مشتی بر شانه‌ اش زد و گفت: «شنیدم نینو حالش بده. و 
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جولز اومده این‌جا. فقط می‌خواستم ببینم کمکی از دستم بر می‌آد یا 
نه. 1 0 

سای کقت ۱۵ ری عفن ات6 

جولز سگال از روی کاناپه بلند شد و گفت: «کجاش خوبه. اصلا 
هم نیست. من پيشنهاد می‌کنم همه‌مون این‌جا بشینیم و منتظر شیم 
نینو به هوش بیاد. بعد همه باهاش صحبت کنیم و راضیش کنیم که 
وارد یه برنامه‌ی روان‌درمانی شه. لوسی. او تورو دوست داره. شاید 
بتونی کمکش کنی. جانی تو هم باید اگه دوستشی کمک کنی, وگرنه 
به زودی کبد نینورو برای نمایش در آزمایشگاه یه دانشگاهی. تو 
شيشه می‌ذارن.» 

جانی از لحن و برخورد دکتر خوشش نیامد. فکر می‌کرد کیست که 
به خود اجازه‌ی این‌طور حرف زدن می‌دهد؟ خواست این را بلند 
بگوید. اما صدای نینو از تخت بلند شد که گفت: «هی. رفیق. یه 
نوشیدنی به ما می‌دی ؟» 

نینو در حال بلند شدن از تخت بود. به لوسی لبخند زد و گفت: 
«هی دتعیر :یبا پیش یتوی پیر) ای دشتانن را بازابکه داشت» لوشتی 
روی گوشه‌ی تخت نشست. و او را بغل کرد. عجیب بود که نینو حالا 
خبلی بد نشان نمی‌داد. تقریباً طبیعی به نظر می‌رسید. 

نینو بشکنی زد و گفت: «جانی, بدو بهم یه نوشیدنی بده. تازه اول 
شبه. | میز بلک جکم کجا رفت؟» 


جولز جرعه‌ای طولانی از لیوان خودش نوشید و به نینو گفت: 
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(نمی‌تونی مشروب بخوری. دکترت ممنوع کرده.» 

نینو با احم گفت: «دکترم بره به جهنم.؛ سپس چهره‌اش حالتی 
شوخ به عودش گرفت و گفت: «می. جولی اون تویی. تو دکترمی 
درسته؟ منظورم تو نبود رفیق قدیمی. جانی: بهم یه نوشیدنی بده 
وگرنه حودم از تخت بلند می‌شم و برمی دارم.» 

جانی شانه‌ای بالا انداعت و به سمت بار رفت. جولز با لحنی 
بی‌تفاوت گفت: «من می‌گم نباید بخوره.» 

و 
هميشه خونسرد بود. هر چه‌قدر هم وضعیت يا موضوع حرف بد 
بودندد کلمات هیچ لحنی به خود نمی‌گرفتند. صدا همیشه آرام 
کنترل شده بود. اگر احطاری می داد تنها در کلمات بو دو نه لحن. خود 
صدا بی طرف بود» گویی آهمیتی نمی‌دهد. این بود که جانی را 
وا داشت تا از سر لج برای نینو لیوانی نوشیدنی ببرد. قبل از آن‌که آن را 
به دست نینو بدهد از حولز پر سید: «این‌که نمی‌کشتش. درسته؟) 

جولز با ارانتی کفق: «نه» نمی‌کشتش» لوسی نگاهی نگران به او 
کرد و خحواست چیزی بگوید اما نگفت. در همین حال نینو ویسکی را 
گرفته بود و در گلویش می‌ریخت. 

جانی در حال لبخند به نینو بود. به این بچه دکتر نشان داده بودند. 
ناگهان نینو داد زد صورتش به نظر آبی شد. نمی توانست نفس بکشد. 
و برای هوا تقلا می‌کرد. بدنش مانند ماهی‌ای که از آب بیرون آمده 


تکان می خورد. صورتش پر از خون و چشمانش در حال بیرون زدن از 
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حدقه‌های‌شان بودند. جولز در سمت دیگر تخت رو به جانی و لوسی 
ظاهر رل کد دنو را صرفت او زا تکته وتا سرد وا در 
جایی‌که شانه به گردن می‌پیوست: فرو کرد. تبنو در دستانش شل شد. 
تقلاهای بدنش آرام گرفت و پس از چند لحظه روی بالش دراز کشید. 
چشمانش بسته و در خواب. 

جانی. لوسی و جوز به نشیمن برگشتند و دور میز بزرگی نشستند. 
لوسی گوشی تلفن را برداشت و درخواست قهوه و کمی غذا کرد. 
جانی هم به بار رفت. و برای خودش نوشیدنی‌ای درست کرد. 

جانی پرسید: «می دونستی که اون به ویسکی واکنش نشون 
می ده؟» 

جوز شانه‌ای بالا انداعت و گفت: «کاملة مطمئن بودم.» 

جانی به تندی گفت: «پس چرا بهم احطار ندادی؟» 

جولز گفت: «بهت اخطار کر دم.» 

جانی با خشمی سرد گفت: «درست بهم اخطار ندادی. تو واقعاً 
دکتر شاهکاری هستی. به هیچ جات نیست. بهم می‌گی نینو رو ببرم 
دیوونه خونه. حتی به خودت زحمت نمی‌دی از یه کلمه‌ی درست 
مثل بیمارستان روانی استفاده کنی. واقعاً از سوزن زدن به مردم لذت 
می‌بری» مگه نه؟» 

لوسی به پاهایش خیره شده بود. جولز به لبخند زدنش به سوی 
فانتین ادامه داد و گفت: (هیچ جیز نمی‌تونست جلو دادن اون 


نوشیدنی به نینو توسط تورو بگیره. باید نشون می‌دادی که 
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نمی‌خوای اخطارها و دستورات من رو قبول کنی. یادته بعد از این‌که 
گلوت رو عمل کردم بهم پيشنهاد کار به عنوان دکتر شخصیات رو 
دادی؟ قبول نکردم. چون می‌دونستم که هیچ‌وقت نمی‌تونیم با هم 
کنار بیایم. یک دکتر فکر می‌کنه که حداست. کاهن اعظم دنیای مدرن. 
این یکی از هدایای دکتر شدنه. اما تو هیچ‌وقت با من این‌طور رفتار 
نخواهی کرد. من برات خدایی کوچولو خواهم بود. مثل اون 
دکترهایی که شماها تو هالیوود دارین. راستی این آدما رو از کجا پیدا 
می‌کنین؟ يا مسیح آیا واقعاً هیچی نمی‌دونن با اصلاً براشون اهمیت 
نداره؟ می‌دونن سر نینو چه بلایی داره می‌آد. اما فقط بهش همه‌جور 
دارو می‌دن تا ادامه بده. کت شلوارهای ابریشمی‌شونو می‌پوشن و 
چون تو سینما قدرتمندی سرتاپات رو می‌بوسن و برای همین فکر 
می‌کنی دکترهای خیلی خوبی‌ان. خب می‌تونیم بهشون بگیم دکترای 
هالیوودی. بالاخره باید یک کم محبت داشت. مگه نه؟ اما راست‌شو 
بخوای مرگ و زندگی مریض اصلاً براشون مهم نیست. خب. تفریح 
من هرچه‌قدر هم نابخشودنی باشه. اینه که مردم رو زنده نگه دارم. 
گذاشتم اون نوشیدنی رو به نینو بدی. تا بهت نشون بدم چی ممکنه 
سرش بیاد.» جولز به سمت جانی فانتین خم شد. و با صدایی هنوز 
آرام و بی‌احساس گفت: تخوسشت تفزها ار خظه ایررز می‌فهمی ؟ 
بدون روان‌درمانی و مراقبت کامل پزشکی هیچ شانسی نداره. فشار 
خون. دیابت و عادت‌های بدش می‌تونن همین یک لحظه‌ی دیگه 
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ایجاد سربرال هموریج کنن. یعنی مغزش منفجر می‌شه. این برات به 
اندازه‌ی کافی گویاست؟ البته که من گفتم دیوونه خونه. چون می خوام 
0( 
می‌تونی جون دوستت رو با فرستادنش به چنین جایی. نجات بدی. 
وگرنه باهاش خداحافظی کن.» 

لوسی زمزمه کرد: «جولز. عزیزم» جولز. این قدر سخت‌گیر نباش» 
فقط بهش بکو.» 

جولز ایستاد. و تقریباً مثل هميشه خونسرد شده بود. جانی فانتین 
این را با رهسایبت موه مد: صدذایش هم یک‌نواختی و 
بی‌احساسی‌اش را از دست داده بود. ادامه داد: «فکر می‌کنی 
اولین‌باریه که باید با یکی مثل تو در چنین وضعیتی حرف بزنم؟ هر 
روز باید این کارو می‌کردم. لوسی می‌گه سخت‌گیر نباش اما حالیش 
نیست داره چی می‌گه. می‌دونی» من عادت داشتم به مردم بگم 
اين‌قدر نخور وگرنه می‌میری. این‌قدر سیگار نکش وگرنه می‌میری. 
این قدر کار نکن وگرنه می‌میری. این‌قدر مشروب نخور وگرنه 
می‌میری. اما هیچ‌کس گوش نمی‌ده. می‌دونی چرا؟ چون من نمیگم 
فردا می‌میری. خب. ولی الان می‌تونم پهت بگم که خیلی ممکنه نینر 
فردا بمیره.) 

جولز به سمت بار رفت. برای خودش نوشیدنی دیگری درست 


مععطممهعمط اطع 1 
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کرد و گفت: «نظرت چیه جانی نینو رو می‌فرستی اون‌جا یا نه؟» 

جانی گفت: نمی دونم.» 

جولز در پشت بار جرعه‌ای نوشید» سپس لیوانش را دوباره پر کرد 
و گفت: «می‌دونی جی بامزه است. آدم می‌تونه از دود کردن خودشو 
بکشه از نوشیدن خودشو بکشه. از کار خودشو بکشه حتی از 
خوردن هم خودشو بکشه. اینا همه‌اش قابل قبوله. تنها حالتی که از 
نظر پزشکی آدم نمی‌تونه حودش رو بکشه از شدت عشق‌بازیه. 
اون‌وقت تمام موانع رو در این جا می‌ذارن.» مکثی کرد تا نوشیدنی اش 
را تمام کند و سپس ادامه داد: «اما حتی این هم دردسر سازه. حداقل 
برای زن‌ها. زمانی بود که مریضای زنی داشتم. و دیگه نباید بچه‌دار 
می‌شدن. بهشون می‌گفتم خطرنا که. بهشون می‌گفتم می‌تونی بمیری. 
اما با این حال به ماه دیگه می‌اومدن مطب. با لپ‌های گل انداخته. و 
می‌گفتن که دکتر» فکر کنم حامله‌ام. و البته که حاضر بودن بچه رو 
بکشن. من بهشون می‌گفتم خانم! اما خطرناکه! صدای من اون روز 
مان حالا و هواس داشنت: اما ارن‌ها ببهم لبعند متی‌زدن و 
می‌گفتن ولی من و شوهرم کاتولیک مقیدیم.» 

ضربه‌ای به در خورد و دو خدمتکان میز چرخ‌داری را که رویش پر 
از غذا و قوری‌های نقره‌ی قهوه بود. به داخل آوردند. سینی‌ای را از 
پایین میز برداشتند و همه چیز را روی میز اتاق چیدند. سپس جانی 
ردشان کرد تا بروند. 


آن‌ها بش پشت میز نٌ سسستند و مشغول خوردن ساندویچ‌های گرم و 
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قهوه‌ای که لوسی سفارش داده بود. شدند. سپس جانی به صندلی اش 
تکیه داد سیگاری روشن کرد و گفت: «پس تو جون مردم رو نجات 
می‌دی. چه‌طور کارت به بچه انداختن رسید؟» 

لوسی برای اولین‌بار در طی بحث حرف زد و گفت: «می‌خواست 
به ادعترهایین که به غردسر آفتادن کمک کته: در هایی کنه گنه 
برای رهایی از دست بچه حودکشی. یا کاری خطرنا ک کنن.» 

جولز به او لبخندی زد و گفت: «به این سادگی نیست. من بالاخره 
جراح شدم. همون‌طور که می‌گن. دستای خوبی دارم. اما این قدر کارم 
خوب بود که خودم رو ترسوندم. شکم یه حروم‌زاده‌ی بدبختی رو باز 
می‌کردم و می‌دونستم که می‌میره. عمل می‌کردم و می‌دونستم که 

سرطان یا تومور برمی‌گرده, اما با لبخند و کلی دروغ و مسخره‌بازی 

می‌فرستادم‌شون خونه. یه زن بدبختی می‌آد و یه سینه‌اش رو می‌برم. 
سال بعد برمی‌گرده و اون یکی سینه‌اش رو می‌برم. یه سال بعد دوباره 
می‌آده و تو شکم‌شو مثل دونه‌های خربزه خالی می‌کنم. آخر سر هم 
می‌میره. طی این مدت هم هی شوهرش زنگ می‌زنه و می‌پرسه 
جواب آزمایشا چیه؟ جواب آزمایشا چیه؟ 

پس یه منشی دیگه استخدام کردم که جواب تمام این تلفن‌ها رو 
بده. مریض رو فقط وقتی‌که کاملاً برای انجام آزمایش يا عمل آمادگی 
داشت. قبول می‌کردم. حداقل وقت ممکن رو با قربانی می‌گذروندم 
چون بالاخره آدم پرکاری بودم. آخرسر هم می‌گذاشتم شوهره دو 
دقیقه باهام حرف بزنه. می‌گفتم کار تمومه. اما اون‌ها هیچ‌وقت 
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نمی‌تونستن این دو کلمه‌ی آخررو بشنون. معنی‌اش رو می‌فهمیدن, 
اما هیچ‌وقت نمی‌شنیدن. اول فکر کردم شاید وقتی اين دو کلمه رو 
می‌گم. ناخودا گاه صدام رو می‌خورم. پس آگاهانه صدام رو بلندتر 
کردم. اما باز هم هیچ‌وقت نمی شنیدن. یه کسی حتی گفت «منظورت 
چیه کار تمونه؟» جولز خنده‌اش گرفت و ادامه داد: «تمونه تمومه به 
جهنم. پس شروع به انداختن جنین کردم. خوب و آسون. همه 
خوشحال. درست مثل شستن ظرف‌ها و تمیزکردن سینک. عاشقش 
شدم. عاشق سقط کردن بودم. من باور ندارم که به تکه گوشت دو ماه 
انسانه. پس در این جای کار مشکلی ندارم. به دخترای جوون و 
زن‌های متأهلی که در دردسر بودن کمک می‌کردم» پول خوبی 
در می‌آوردم و از خط حمله هم خارج شده بودم. اما وقتی گیر افتادم 
مثل سرباز فراری‌ای بودم که دوباره هلش دادن خط حمله. اما شانس 
آوردم. یکی از دوستام پارتی‌بازی کرد. و از مجازات نجاتم داد. اما 
حالا دیگه بیمارستان‌های بزرگ بهم اجازه‌ی کار نمی‌دن. پس رسیدم 
به این جا باز هم در حال کار کردن نصیحت‌های به درد بخور. که مثل 
گذشته باز هم بهشون توجهی نمی شه.) 

جانی گفت: «من بیتوجهی نمی‌کنم. دارم درباره‌اش فکر می‌کنم.» 

لوسی بالاخره موضوع را عوض کرد و گفت: «تو وگاس چی‌کار 
۳ جانی؟ مشغول استراحت از وظایف بزرگت در هالیوودی. با 
مشغول کار؟» 

جانی سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «مایک کورلئونه 
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می‌خواد ببینتم و باهام صحبت کنه. امشب با تام هیگن می‌آد. تام 
گفت که می‌خوان تورو هم ببینن لوسی. می‌دونی چه خبره؟» 

لوسی سرش رابه نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «همه‌مون فردا شب 
با هم قرار شام داریم. فردی هم همین‌طور. فکر می‌کنم شاید ربطی به 
هتل داشته باشه. کازینو این اواخر ضرر داده. که نباید بده. شاید خان 
می‌خواد که مایک اوضاع رو جک کنه.» 

جانی گفت: «شنیدم که مایک بالاخره صورتش رو عمل کرد.» 

لوسی خندید و گفت: «فکر می‌کنم کی راضی‌اش کرد. وقتی 
عروسی کردن کاریش نکرد. تعجب می‌کنم چرا. خیلی بی‌ریخت بود 
و باعث مي‌شد آب بینی‌اش مرتب بیاد. باید زودتر از این‌ها عملش 
می‌کرد.» مکثی کرد و سپس گفت: «کورلئونه‌ها. جولزرو برای عمل 
خبر کردن. به عنوان مشاور و ناظر ازش استفاده کردن.» 

جانی سرش را به نشانه‌ی این‌که می‌داند. تکان داد و با لحنی 
خشک گفت: «من بهشون پيشنهادش کردم.» 

لوسی گفت: «اوه. در هر صورت. مایک گفت که می‌خواد برای 
جولز کاری کنه. برای همینه که می‌خواد برای شام فردا شب جمع . 
شیم.» ۱ 
جولز متفکرانه گفت: «موقع عمل به هیچ‌کس اعتماد نداشت. بهم 
اخطار داد که مراقب کار همه باشم. عمل خیلی ساده و معمولی‌ای 
بود. هر آدم قابلی می‌تونست انجامش بده.» 

از اتاق حواب سوئیت صدایی بلند شد و به سمت پرده‌ها نگاه 
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کردند. نینو دوباره به هوش آمده بود. جانی رفت و روی تخت 
نشست. جولز و لوسی هم به سمت پایین تخت تیصت رفتند. نیتو ابه اسان 
لبخندی زد و گفت: «باشه دست از باحال‌بازی برمی‌دارم. خیلی 
حالم بده. جانی. پارسال یادته وقتی با اون دو تا ز زنا تو پالم اسپرینگز! 
بودیم چی شد؟ قسم می‌خورم که از بات اون‌چه شد. حسادت 
نکردم. خوشحال شدم. باور می‌کنی جانی ؟؛ 

جانی با لحنی که به او آرامش دهد گفت: «آره نینو البته که باور 
می‌کنم.» 

لوسی و جوز به یکدیگر نگاه > کر دنل .براساس تمام چیزهایی که از 
جانی فانتین شنیده بودند و می‌دانستند به نظر غیرممکن می‌رسید که 
او از دوستی به نزدیکی نینوء دختری را قاپ بزند. و جرا نیتو پس از 
یک سال می‌گفت که حسادت نکرده؟ یک فکر در ذهن هر دوشان 
خطور کرد. که نینو از سر عشق خودش رابا مشروب‌خوری می‌کشت. 
چرا که دختری او را رها کرده بود تا با جانی باشد. 

جوز دوباره نینو را کنترل کرد و گفت: «امشب می‌گم یه پرستار 
باهات در اتاق باشه. واقعاً باید دو و روز در بستر بموبی. ۰ بو ی شو ی ./ 

نینو لبخند زد و گفت: «باشه دکتر فقط پرستاره خیلي فتاتیی توت وا 
نباشه.» 


جولز برای پرستار تماس گرفت و سپس او و لوسی رفتند. جانی 


۱ 50۲۵9 ۱:۲۵ منطقه‌ای در ایالت کالیفرنیا 


کتاب هفتم / ۶۲۷ 


روی صتللی ای کناز تحت تست و متخ پرستار شلا: تیتو با تکاهی 
خسته بر صورتش به خواب می‌رفت. جانی درباره‌ی آن‌چه نینو گفته 
بود فکر کرد که به خاطر ماجرای یک سال قبل در پالم اسپرینگر 
احساس حسادت نمی‌کرد. این فکر هیچ‌وقت به ذهنش خطور نکرده 
بود که شاید نینو حسادت کند. 
8 

یک سال قبل جانی فانتین در دفتر شیک و لوکسش در کمپانی 
سینماییای که رئیسش بود. نشسته بود و بیش از هر زمان دیگر در 
زندگی اش احساس ناراحتی می‌کرد. این تعجب‌آور بود. جرا که اولین 
فیلمش. که خودش ستاره‌ی آن و نینو هم در آن نقش داشت. در حال 
فروشی بسیار زیاد بود. همه چیز درست انجام شده و همه کارشان را 
درست کرده تي قای ری در شده همه در حال ثروت 
اتاشتن او ان بودند و جک والتز هم از شدت عصبانیت ده سال از 
عمرش را از دست داده بود. حالا جانی دو فیلم دیگر هم در دست 
تهیه داشت. یکی به ستارگی خودش. دیگری به ستارگی نینو. نینو 
روی پرده‌ی سینما عالی بود و زن‌ها عاشقش بودند. جانی به هر 
چیزی دست می‌زد. تبدیل به پول می‌شد. پدر خوانده هم دزصذش 
را از طریق بانک می‌گرفت و این به جانی احساس خیلی خوبی 
می‌داد. او به ایمان پدر خوانده‌اش درست پاسخ داده بود. اما امروز 
این خیلی به حالش. کمک نمی‌کرد. 

حالا که تهیه کننده‌ای مستقل و موفق بود. به آنداژه‌ی دوران 


۸ / بدر خو انده 


خوانندگی. و شاید حتی بیش قدرت داشت. زن‌های زیبا درست 
دلایل مالی. هواییمای خحصوصی خودش را هم داشت. و به لطف 
مزایای مالیاتی مخصوص به عنوان یک تاجر که هنرمندان از آن‌ها 
بی‌بهره‌اند. از قبل هم خیلی بهتر زندگی می‌کرد» پس دیگر چه چیز 

می‌دانست موضوع چیست جیست. جلو سرش درد می‌کرد. مجاری 
و 0[ 
آن را بخاراند و احساس راحتی کند» خواندن بود. و حالا حتی از 
این‌که سعی کند بخراند هم می‌ترسید. درباره‌ی این موضوع با جولز 
او هم گفته بود که هر وقت دوست دارد. پس امتحان کرد و صدایش 
گرفته درف مفاوبت از عل از عمان. شش تر آدره ام گر۵» گوتی 
می‌سوخت. پس. از ادامه دادن به خوانندگی می‌تر سید. می‌تر سید که 
صدایش را برای هميشه از دست بدهد يا خرابش کند 

پس اگر نمی‌توانست بخواند همه چیز دیگرش به چجه دردش 
می‌خورد؟ همه چیز دیگر برایش بی‌ارزش بود. خوانندگی تنها چیزی 
نود کو اقعا می عتاف: شاید بیش‌تر از هر کس دیگر درباره‌ی 
خوانندگی و نوع موسیقی‌ای که در آن تخصص داد شت. می‌دانست. 


حالا متوجه می‌شد که چه‌قدر کارش خوب است. تمامی آن سال‌ها او 


کتاب هفتم / ۶۲۹ 


را به یک حرفه‌ای واقعی تبدیل کرده بودند. دیگر هیچ‌کس 
نمی‌توانست درست و غلط را به او بگوید. دیگر نیازی نداشت از 
ی و ی و 
لعنتی‌ای. 

جمعه بود پس تصمیم گرفت که آخر هفته را با ویر جینیا و بچه‌ها 
بگذراند. مانند همیشه با او تماس گرفت. که بگوید پیش آن‌ها می‌آید. 
و درواقع فرصت نه گفتن را به او بدهد. ویبرجینیا هیچ‌وقت نه 
نمی‌گفت. نه حتی در تمام آن سال‌هایی که طلاق گرفته بودند. چرا که 
هیچ‌وقت به دیدار دخترانش با پدرشان نه نمی‌گفت. جانی فکر کرد 
که عجب زنی. او از بابت ویرجینیا شانس آورده بود. و با آن‌که 


می‌دانست او را پیش از هتر زن دیکتر دوشت دارد. می‌دانست که 
زندگی دوباره برای‌شان غیرممکن است. شاید وقتی شصت و پنج 
ساله می‌شدند. مثل سن بازنشستگی, با هم بازنشسته شوند. از 

اما وقتی به خانه رسید. واقعیت. افکارش را در هم شکست. چرا 
که ویرجینیا کمی در خود بود و دو دخترش هم خیلی از دیدنش 
خوشحال نبودند. چرا که قبلاً قول مسافرت آخر هفته‌ای به خانه‌ی 
خارج از شهر یکی از دوستان دخترشان که می‌توانستند در آن‌جا 
اسب‌سواری کنند, به آن‌ها داده شده بود. 

پس به ویرجینیا گفت که دخترهارا به جایی‌که می‌ خواستند 


بروند. بفرستد و آن‌ها را با لبخندی سرگرم‌کننده بوسید و خداحافظی 


۰ / پدر خوانده 


کرد خحیلی خوبت دری‌شان می‌کرد. کدام بچه‌ای ترجیح نمی دهد که 
به جای گپ زدن با پدری درهم و کسل که عیب‌های خودش را 
به عنوان پدر می‌گیرد. به اسب‌سواری در خانه‌ی خارج از شهر 
دوستش برود. به ویرجینیا گفت: «چند تا نوشیدنی می‌خورم و بعد 
من هم غی زع.۲ 

ویرجینیا گفت: «باشه» در یکی از آن روزهایی که حالش زباد 
خوب بود. کم پیش می‌آمد. اما قابل تشخیص بود. این‌طور زندگی 
کرفن فرانین ی اسان ره 

ویرجینیا دید که جانی نوشیدنی‌ای خیلی بزرگ‌تر از معمول 
برداشت. برسید: «برای چی داری خودتو آماده می‌کن ی ؟ همه جی 
داره فعتتکن برات پیش می‌ره. هیچ‌وقت خوابشم نمی‌دیدم که 
استعداد چنین تاجر خوبی شدن رو داشته باشی.» ۱ 

جانی به او لبخندی زد و گفت: «حیلی سخت نیست.» و در همان 
زمان با حود فکر کرد که پس مشکل این است. او زنان را درک می‌کرد. 
رو به راه شد هه نارهت شتا زن‌ها واقعاً از دیدن مردهای‌شان در 
اوضاع خیلی خوب متنفرند. ناراحت‌شان می‌کند. آن‌ها را به خاطر 
ارتباط خودشان با آن‌ها نامطمئن می‌کند. پس بیش‌تر به خاطر سرحال 
کردن ویر جینیا تا غرزدنش گفت: «جه فرقی می‌کنه اگه نتونم بخونم؟» 

صدای ویر جینیا لحنی نارهت به خودش گرفت و گفت: «او هی 


جانی. تو که دیگه بچه نیستی. بالای سی و پنج سالته. چرا همش 


کتاب هفتم /۳۰۱: 


به حاطر اون آواز حوندن مسخره ناراحتی؟ در هر صورت به عنوان 
تهیه کننده داری پول بیش‌تری در می‌آری.» 

جانی کنجکاوانه نگاهش کرد و گفت: «من یه خواننده‌ام. عاشق 
خوانندگی‌ام. بالا بودن سن. چه ربطی بهش داره؟» 

ویرجینیا با بی‌صبری گفت: «در هر صورت. هیچوقت از خوندنت 
خوشم نمی‌اومد. حالا که نشون دادی می‌تونی فیلم بسازی. 
خوشحالم که دیگه نمی‌تونی بخونی.» 

وقتی‌که جانی با خشم حرف زد هر دو متعجب شدند. گفت: «اين 
خیلی جیز مزخرف و گندی بود که گفتی.» اما جانی تکان خورده بود. 
چه‌طور ویر جینیا می‌توانست این‌گونه فکر کند؟ چه‌طور می‌توانست 
این قدر از او بدش بیاید؟ 

ویرجینیا بر او لبخندی زد گویی خشم جانی از او بی‌شرمانه 
است. و گفت: «فکر می‌کنی وقتی تمام اون دخترا به خاطر آواز 
تقو شالت می کرشت ما عم باس دای ؟ کی هه انعماسن 
می‌کردی اگر من لخت می‌رفتم تو خیابون تا مردا دنبالم بیفتن؟ آواز 
خوندن تو هم این طور بود. و من آرزو می‌کردم که صدات رو از دست 
بدی و دیگه هیچ‌وقت نتونی بخونی. اما اين قبل از این بود که طلاق 
بگیریم.» 

جانی نوشیدنی‌اش را تمام کرد و گفت: «تو هیچ چیز نمی‌فهمی. 
هیچ چیز.» به آشیزخانه رفت و شماره‌ق تینوی را گرقت: به سرعت 


۲۳ / پدر خوانده 


شماره‌ی یک دختر را به نیتو داد تا با او تماس بگیرد. دحتر جوان 
واقعاً زیبایی که جانی مدتی بود می‌خواست پبیندش. به نیلو گفت: 
«برات یکی از دوستاش رو می‌آره. به ساعت دیگه می‌آم خونه‌ات.) 

وفتی‌که رفت ویرجینیا با او خداحافظی سردی کرد. برایش 
اهمیتی نداشت. این یکی از معدود مواردی بود که از دست ویر جینبا 
عصبانی بود. به جهنم. فقط برای آخر هفته گورش راگم می‌کرد و سم 
بدنش را خالی می‌کرد. 

و همان‌طور هم که فکر می‌کرد» همه چیز در پالم اسپرینگز بر وفق 
مرادش بود. جانی از خانه‌ای که خود در آن‌جا داشت و در این وقت از 
سال همیشه بان و با خدمتکار بود استفاده می‌کرد. دو دختر آن‌قدر 
جوان بودند که حوش بگذرد و خیلی هم تشنه و گرسنه‌ی لطف 
نبودند. تا زمان صرف شام هم چند نفر آمدند تا در استخر همراه‌شان 
باشند. نینو با دوست خودش به اتاق رفت, تا برای حوردن شام 
حاضر شود. جانی حوصله نداشت. پس دوست خودش, دخحتری 
کوتاه‌قد و بلوند به نام تین را موقتاً رها کرد. هیچ‌وقت نمی‌توانست 
پس از دعوا با وبرجینیا با زنی دیگر همخوابه شود. 

جانی به اتاق نشیمن با دیوار شیشه‌ای رو به دریا که یک پیانو در 
آن قرار داشت» رفت. وقتی اوایل کارش درگروه می‌خواند گاه برای 


شوحی و تفریح پیانو می‌زد. حالا نشست و کمی پیانو زد و زمزمه کرد» 


1. 2 


کتاب هفتم ۶۳۳ 


خیلی نرم. قبل از آن‌که به خودش بیاید تینا در اتاق بود و مشغول 
درست کردن نوشیدنی. سپس کنارش پشت پیانو نشست. کمی آهنگ 
زد و با او زمزمه کرد. سپس تینا را پشت پیانو تنها گذاشت و برای 
دوش گرفتن به بالا رفت. زیر دوش کمی شعرهای کوچک خواند. 
بیش‌تر مانند حرف زدن معمولی. سیس لباس پوشید و پایین رفت. 
تینا هنوز تنها بود. نینویا خیلی مشغول دوستش بود. یا خیلی مشغول 
ی ال 

جانی دوباره پشت پیانو نشست و تینا هم رفت بیرون تا استخر را 
فیاشا کق قرع هو ننا یتیک از رازه ای فتیمی گرد در کلریشن 
انا ری تکرش نها ادا بیان درشت ون مس آفادند: 
ایوان را نگاه کرد. تینا هنوز آن‌جا و در شیشه‌ای بسته بود. 
نمی‌توانست صدایش را بشنود. به دلیلی نمی‌خواست هیچ‌کس 
صدایش را بشنود. یکی از آهنگ‌های قدیمی مورد علاقه‌اش را از اول 
شروع کرد. با صدای بلند. گویی که در جمع است. خواند. صدایش را 
آزاد کرد. منتظر احساس سوزش معمول در گلویش, اما چیزی حس 
نکرد. به صدای خودش گوش داد. کمی متفاوت بود. اما خوشش 
آمد. تیره‌تر بود. مردانه بود» نه کودکانه. با خودش فکر کرد که عمیق‌تر 
شده. عمیق‌تر و تیره‌تر. آواز را با کم کردن صدایش تمام کرد و پشت 
پیانو به فکر کردن درباره‌ی آن نشست. 

نینو از پشت سرش گفت: «بد نبود رفیق قدیمی اصلاً بد نبود.» 


جانی بدنش را جر خاند. نینو به تنهایی در درگاه ایستاده نود 


۴ ,۸ پدر خوانده 


کردن نینو ناراحتش نمی‌کرد. 

جانی گفت: «اره. بیا این دو تا دخترارو بفرستیم برن. بفرست‌شون 
حونه.» 

نینو گفت: «تو بفرست‌شون خونه. بچه‌های خوبین. من نمی‌خوام 
به احساسات‌شون آسیبی وارد کنم. به علاوه من نمی‌تونم دوست 
خودمو بدون شام بفرستم بره.» 

جانی فکر کرد که به جهنم. بگذارگوش بدهند. حتی اگر صدایش 
بد باشد. با رهبر گروهی که در پالم اسپرینگز می شناخت تماس گرفت 
و از او خواست که ماندلینی برای نینو بفرستد. رهبرگروه اعتراض کرد 
صدا و روشن خاموش کردن آن‌ها کرد. سپس پس از خوردن شام 
مشغول کار شد. نینو به عنوان همراه برایش ماندلین می‌زد و جانی 
تمام آوازهای قدیمش را خواند. تمام‌شان را با صدای کامل خواند. 
همیشه بخو اند. در ماه‌هایی که نمی‌توانست بخواند» خیلی درباره‌ی 
خواندن فکر کرده بود, فکر کرده بود که چه‌طور شعرها را نسبت به 
دوران کودکی‌اش عوض خواهد کرد. آوازها را با نواها و شعرهایی 


پیچیده‌تر در ذهن خود خو انده بود. حالا این کار را به صورتی واقعی 


کتاب هفتم | ۶۳۵ 


انجام می‌داد. بعضی وقت‌ها وقتی می‌خواند غلط از آب در می‌آمد. 
چیزهایی که در ذهنش خوانده بود. وقتی بلند می‌خواند خحیلی 
درست در نمی‌آمدند. اما بسیار احساس خوشحالی کرد. فقط کمی 
نیاز به تمرین داشت. 

بالاخره دست از خواندن کشید. تینا با چشمان درخشانش 
به سویش آمد. او را بوسید و گفت: «حالا فهمیدم چرا مادرم به 
تماشای تمام فیلمات می‌ره.» گفتن این حرف در هر زمانی دیگر جز 
آن‌وقت. اشتباه بود. جانی و نینو خندیدند. 

آن‌چه را ضبط شده بود پخش کردند و حالا جانی واقعاً توانست به 
صدای خودش گوش دهد. صدایش عوض شده بود. خیلی عوض 
شده. اما هنوز کاملاً و مشخصاً صدای جانی فانتین بود. همان‌طور که 
قبلامتوجه شده بود. بسیار عمیق‌تر و تیره‌تر شده بود. دیگر بیش‌تر به 
خخوآنندکنن یک مره شچیه بو دنا یک پسنرهصتدا وارای اخسامن و 
شخصیتی واقعی. و بعد تکنیک خواندنش هم از هر چه تاکنون انجام 
داده بالاتر بود. واقعاً هیچ چیز کم از کاری استادانه نداشت. و اگر در 
این حس و حال خرابی و زنگ‌زدگی اش اين‌قدر خوب بود. پس وقتی 
حال و روزش را درست می‌کرد. دیگر چه می‌شد؟ جانی به نینو 
لبخندی زد و گفت: «به همون خوبیه که فکر می‌کنم؟» 

نینو متفکرانه به صورت خحوشحال جانی نگاهی کرد و گفت: 
«خیلی خوبه. آما بذار ببینیم. فردا چه‌طور دی من شور 

جانی از آن‌که نیو آن‌قدر سرد بود. ناراحت شد و گفت: «ای 
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حروم‌زاده. تو می‌دونی که نمی‌تونی این‌طور بخونی. نگران فردا نباش. 
احساسم عالیه.» اما دیگر آن شب نخواند. او و نینو دعتران را به یک 
مهمانی بردند. 

صبح با وحشت بیدار شد. فکر کرد. خواب دیده که صدایش 
برگشته. سپس مطمئن شد که خواب ندیده اما ترسید که ضدایش 
دوباره رفته باشد. به طرف پنجره رفت و کمی زمزمه کرد. سپس هنوز 
پیژامه را از پاهایش در نیاورده بود. به اتاق نشیمن رفت. شروع به 
نواختن پیانو کرد. و پس از مدتی سعی کرد بخواند. به آرامی خواند 
ولی دردی در کار نبود. گلویش احساس خشکی نمی‌کرد. پس 
صدایش را بلندتر کرد. نواها واقعی و عمیق بودند. اصلاً تیازی به زور 
زدن نداشت. به آسانی و نرمی به بیرون سرازیر می‌شدند. جانی 
متوجه شد که دوران بد دیگر تمام شده. دیگر همه چیز را داشت. 
دیگر برایش هیچ چیز اهمیت نداشت اگر فیلم‌هایش جواب ندهند 
تراشتن اهمیت تلد اخنت که تیفا چته فکر ی کته و براییین امسمیت 
نداشت اگر ویرجینیا از توان دوباره خواندنش متنفر شود. در آن لحظه 
فقط یک ناراحتی داشت, فک کرد که اگر صدایش وقتی سعی می‌کرد 
برای دخترانش بخواند برگشته بود. چه‌قدر حوب می‌شد. واقعاً 
چه فد جوب اعی ند: 

تب 

پرستار هتل در حال هل دادن میزی پر از دارو وارد اتاق شد. جانی 

بلند شد و به نینو که يا خواب بود یا در حال مرگ نگاه کرد. 
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می‌دانست که نینو به بازگشت صدایش حسادت نمی‌کند. می‌دانست 
که تنها حسادت نیتو از آن است که خود جانی خیلی به حاطر 
بازگشت صدایش خحوشحال است. و خیلی به حواندن اهمیت 
می‌دهد. چرا که چیزی‌که اکنون کاملاً مشخص بود. این بود که هیچ 
جیز برای نینو والنتی آن‌قدر اهمیت نداشت. که بخواهد زنده بماند. 


فصل بیست و هفتم 


مایکل کورلئونه اواخر عصر رسید و طبق دستور خودش» کسی در 
فرودگاه به ملافاتش نیامد. فقط دو مرد همراهی‌اش می‌کردند. 
تام هیگن و محافظی جدید به نام آلبرت نری . 

بهترین سوئیت هتل برای مایکل و گروهش کنار گذاشته شد و 
کسانی که نیاز به ملاقات با آن‌ها را داشت. در آن‌جا منتظرش بودند. 

فردی با آغوشی گرم به استقبال برادرش رفت. خیلی وزن اضافه 
کرده بود. چهره‌ای مهربان‌تر داشت و شاد و سرحال بود. کت و 
شلواری دوخته شده از ابریشم خا کستری رنگ پوشیده بود. و بقیه‌ی 
لباس‌هایش را با آن ست کرده بود. مومایش با دقت. و به مرتبی یک 
ستاره‌ی سینما آرایش شده بود. صورتش از اصلاحی عالی 
می‌درخشید و دستانش مانیکور" شده بودند. از چهار سال قبل که از 
نیویورک به این‌جا فرستاده شده بود تاکنون کاملاً به مردی دیگر 
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تبدیل شده بود. 

به عقب تکیه داد با مهربانی به مایکل خیره شد و گفت: «حالا که 
صورتت رو عمل کردی. خیلی بهتر شدی. بالا خره زنت راضیت کرد. 
ها؟ کی چه‌طوره؟ کی می‌آد این‌جا به ما سر بزنه؟» 

مایکل به برادرش لبخندی زد و گفت: «تو هم خیلی خوش قیافه 
شدی. کی می‌خواست این‌بار بیاد. اما باز حامله است و اون یکی بچه 
هم هست که باند ازش مراقبت کنه. درضمن این سفر کاریه فردی» 
باید قردا شب يا صبح بعدش برگردم.» 

فردی گفت: «باید اول یه چیزی بخوری. ما آشپز خیلی خوبی تو 
هتل داریم. بهترین غذای عمرت رو این‌جا می‌خوری. برو دوش بگیر 
و لباس‌هات رو عوض کن. ترتیب همه چی این‌جا داده می‌شه. تمام 
افرادی رو که می خوای ببینی برات به صف کردم. وقتی حاضر شدی 
آماده و منتظر خواهند بود. فقط باید صداشون بزنم.» 

مایکل دوستانه گفت: «موگرین رو بذار آخر باشه؟ جانی فانتین و 
نینو رو بیار بالا تا باهامون غذا بخورن. لوسی و دوست دکترش هم 
یی موز می‌تونيم در حالی‌که غذا می‌خوریم صحبت کنیم.» رو به 
هیگن کرد و گفت: «کسی هست بخوای اضافه کنی تام؟» 

هیگن سرش رابه نشانه‌ی نه تکان داد. فردی با او خیلی سردتر از 
مایکل احوالیرسی کرده بود. اما هیگن درک می‌کرد. فردی در لیست 
بد پدرش بود و طبیعتاً هیگن مشاور را برای درست نکردن اوضاعش 
رگن ی که سیگ شا هرد با تا سل سین کت یا 


.2 / پدر خوانده 


نمی‌دانست چرا پدرش از دست فردی ناراحت است. خان درباره‌ی 
چنین ناراحتی‌های خاصش: صحبت نمی‌کرد. فقط اجازه شین دا 
اطرافاتی باراسی ام اسان کت 

پس از نیمه شب بود که دور میز شام مخصوصی که در سوئیت 
مایکل چیده شده بود. جمع شدند. لوسی مایکل را بوسید و درباره‌ی 
بهتر شدن صورتش پس از عمل چیزی نگفت. جولز سگال استخوان 
گونه‌ی جراحی شده را با دفقت بررسی کرد و به مایکل گفت: «خحوب 
انجام شده. خوب خودش رو سته. سینوست خوبه؟) 

مایکل گفت: «خوبه. ممنون که کمک کردی.» 

هنگام شام همه روی مایکل متمرکز شدند. همه متوجه شباهتش 
به خان در رفتار و نوع حرف زدن شدند. به صورتی عجیب همان 
احترام و همان احساس در حضور او بودن را نیز اقا می‌کرد. امابا 
این حال کاملاً طبیعی بود. و نقش بازی نمی‌کرد. و به خود زحمت هم 
می‌داد که همه احساس راحتی کنند. هیگن مانند هميشه در پشت 
آرام و در خودش بود. گفته بود که گرسنه نیست. در صندلی‌ای 
دسته‌دار نزدیک در نشسته و مشغول خواندن روژنامه‌ای محلی سده 
بو د. 

خدمتکاران پس از تمام شدن غذاو نوشیدنی‌ها به بیرون فرستاده 
شدند. مایکل به جانی فانتین گفت: «شنیدم صدات برگشته و به 


خوبی قبله و تمام هوادارنت رو پس گرفتی. تبریک می‌گم.» 
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جانی گفت: «مسمنون.» درباره‌ی ایسن‌که مایکل دقبقاً جرا 
می‌خواست او را ببیند. کنجکاو بود. از او چه لطفی درحواست 
خواهد شد؟ 

مایکل خطاب به همه‌شان گفت: «دار و دسته‌ی کورلئونه به فکر 
اومدن به اين‌جاء (لاس وگاس) است. یعنی فروختن تمام منافع‌مون 
در تجارت روغن زیتون و پاگرفتن در این جا. خان و هیگن و خودم 
درباره‌اش صحبت کردیم و فکر می‌کنيم که آینده‌ی خانواده 
این جاست. این معنیش الان یا سال دیگه نیست. درست کردن اوضاع 
شاید یک. دو. سه و حتی چهار سال زمان ببره. اما این نقشه‌ی کلیه. 
بعضی از دوستان ماء درصد خوبی از این هتل و کازینو دارن که اون 
برای ما خواهد شد. موگرین هم سهمش رو به ما خواهد فروخت تا 
دوستان دارو دسته کلاً مالک این جا بشن. 

چهره‌ی ماه شب چهارده مانند فردی مضطرب بود. گفت: «مایک. 
از بابت این‌که موگرین سهمش رو می‌فروشه مطمئنی؟ هیچ‌وقت به 
من همچین چیزی نگفت. عاشق کارشه. واقعاً فکر نمی‌کنم بفروشه.» 

مایکل به آرامی گفت: «بهش پیشنهادی می‌کنم که نتونه رد کنه.» 

این کلمات با صدا و لحنی معمولی بیان شدند. اما اثری 
منجمدکننده داشتند. شاید چون این جمله‌ی مورد علاقه‌ی خان بود. 
مایکل رو کرد به جانی فانتین و گفت: «خان رو تو حساب می‌کنه که 
برای شروع به ما کمک کنی. برامون توضیح داده شده که تفریحات 
رسانه‌ای عامل خیلی مهمی برای جذب قماربازها خواهند بود. 
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آمیدواریم که برای سالی پنج بار اجرای برنامه» هر بار برای شاید یک 
هفته باهامون قرارداد امضا کنی. امیدواریم که سقیه‌ی دوستات در 
سینما هم چنین کنن. تو براشون خیلی لطف‌ها کردی» حالا می‌تونی 
ازشون بخوای پاسخ بدن.» 

جانی گفت: «حتما. هر کاری: برای پدر خحوانده‌ام می‌کنم. نو 
این رو می‌دونی مایک» اما در صدایش کمی حالتی از تردید حس 
ی بای 

مایکل لبخندی زد و گفت: «تو روی این قرارداد ضرر مالی 
نخواهی کرد. دوستات هم همین طور. در هتل سهم خواهی گرفت. و 
اک کین دیگری هم باشه که فکر کنی به اندازه‌ی کافی مهمه او هم 
سهم خواهد گرفت. شاید باورم نکنی اما بگذار بگم که کلمات 
نخان رو می‌گم.؛ 

جانی با عجله گفت: «حرفت رو باور می‌کنم مایک. اما همین حالا 
دارن ده تا هتل و کازینوی دیگه تو استریپ " می‌سازن. وقتی شما وارد 
شین شیاه بازار اشباع شاده باشه. شاید با این‌همه رقاست این‌جا 
خیلی دیر برسین.» 

تام تیه متا «دارو دسته‌ی کورلئونه دوستانی دارن که 
سرمایه‌ی سه تا از اون هتل‌ها رو تأمین کردن.» جانی فوراً فهمد که 
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کازینوهای‌شان است. و سهم‌های بسیاری برای دادن خواهد بود. 

خایی کفتت: ‏ «کارم رو روش شروع می‌کنم.» 

مایکل رو کرد به لوسی و جولز سگال و به جولز گفت: «من بهت 
مدیونم. شنیدم که می‌خوای سر کارت برای عمل کردن مردم برگردی 
و بیمارستان‌ها به خاطر اون ماجراهای سقط جنین بهت اجازه‌ی 
استفاده از تأسیسات‌شون رو نمی‌دن. باید از حودت بشنوم, این 
چیزیه که می خوای؟» 

حولز لبخند زد و گفت: «فکر می‌کنم همین‌طوره. اما تو ساختار 
باتش ی زوا مین نا شوم و قدرتی هم داری برای اون‌ها هیچ 
معنی‌ای نداره. می‌ترسم که در این زمینه نتونی کمکم کنی.» 

مایکل سرش را با بی‌توجهی به نشانه‌ی مثبت تکان داد و گفت: 
«البته, تو درست می‌گی. اما بعضی از دوستان من آدم‌هایی کفتیلی: 
معروف. می‌خوان بیمارستان بزرگی در لاس وگاس بسازن. به این 
شبروای که هیر دازم وش ی کتااق اپییی تشن یه وشیاد کنهه :هس 
نیاز خواهد داشت. شاید اگر درست بهشون گفته شه به اتاق عمل 
رات بدن. بالاخره چند تا جراح به خوبی تو می‌تونن گیر ببارن که 
حاضر باشن به اين بیابون بیان؟ يا به اندازه‌ی تو هم کاملاً خوب 
نباشن؟ وجود تو در بیمارستان لطفی براشون خواهد بود. پس این 
دورو بر باش. شنیدم که توو لوسی دارین ازدواج می‌کنین ؟» 

جولز شانه‌ای تکان داد و گفت: «هر وقت دیدم که اشتله ان دارم.» 


لوسی با صدایی ناراحت به شوخحی گفت: «مایکل. اگه تو اون 
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بیمارستانو نسازی من یه پیر دختر می شم.» 

همه خندیدند. همه به جز جولز. به مایکل گفت: «اگر جنین 
شغلی رو گرفتم هیج تبصره‌ای نباید داشته باشه.» 

مایکل به سردی گفت: «هیج. من فقط بهت مدیونم و می‌خوام 
مساوی شیم.» 

لوسی با نرمی گفت: «مایک. ناراحت نشو.» 

مایکل به او لبخندی زد و گفت: «ناراحت نیستم.» سیس رو کرد به 
جولز و گفت: «این چیز احمقانه‌ای بود که گفتی. دارو دسته‌ی 
کورلئونه برات کارهایی کردن. فکر می‌کنی من این‌قدر احمقم که ازت 
بخوام کاری که دوست نداری انجام بدی؟ و حتی اگر خواستم هم که 
چی؟ وقتی تو دردسر بودی. کی حاضر شد برای کمک بهت یه 
انگشت بلند کنه؟ وقتی‌که شنیدم می‌خوای دوباره جراحی واقعی 
ره کل وفت مرف کرادم که ی شا ند نی کتیکت کم 
می‌تونم. ازت هیچ چیزی نمی خوام. اما حداقلش اینه که می‌تونی 
رابطه‌مون رو دوستانه ارزیابی کنی. و احتمال می دم که تو هم برای من 
همون کارهایی رو که هر دوست خوبی می‌کنه انجام بدی. این 
تبصره‌ی منه. اما می‌تونی قبول نکنی.» 

تام هیگن سرش را پایین آورد و لبخند زد. حتی خود خان هم 
قاری اتویوت زیم ان کید 

جولز از خحجالت قرمز شده بود. گفت: «مایک, اصلاً منظورم این 


نبود. من خیلی قدردان تو و پدرتم. فراموش کن که اصلاً چیزی گفتم.» 


کتاب هفتم / ۶۴۵ 


مایکل سرش را به نشانه‌ی مثبت تکان داد و گفت: «باشه. تا 
زمانی‌که بیمارستان ساخته و افتتاحم شه تو مدیر پزشکی چهار همتل 
خواهی بود. برای خودت تیم جمع کن. حقوقت هم زیادتر می‌شه. 
اما درباره‌ی اين می‌تونی بعداً با تام صحبت کنی. و لوسی. می خوام 
تو کاری مهم‌تر رو انجام بدی. شاید مدیر تمام مغازه‌هایی که در هتل 
باز حواهند شد. بشی. در قسمت مالی‌شون. یا شاید دخترهایی رو که 
برای کار در کازینو نیاز داریم. استخدام کنی. یه همچین چیزی. پس 
اگر جولز باهات ازدواج نکرد. می‌تونی یه پیر دختر ثروتمند بشی. 

فردی دراین مدت با عصبانیت مشغول پک زدن به سیگار برگش 
بود. مایکل رو کرد به طرف او و با مهربانی گفت: «فردی. من فقط 
پیام‌رسان خان هستم. کاری که از تو می‌خواد رو طبیعتاً خودش بعداً 
بهت خواهد گفت. اما مطمثنم آون‌قدر بزرگ خواهد بود که تورو 
خوشحال کنه. همه بهمون می‌گن که چه کارهای بزرگی در این‌جا 
انجام دادی.» 

فردی به آزاشن کته «برای همین این قدر از دستم ناراحته؟ فقط 
چون کازینو ضرر داده؟ من ربطی به اون سرش ندارم موگرین داره. 
بابا دیگه جی از من می خواد؟» 

مایکل گفت: «نگرانش نباش.» سپس به جانی فانتین گفت: «نینو 
کجاست؟ دلم می‌خواست دوباره ببینمش-» 

جانی شانه‌ای بالا انداعت و گفت: «نینو خيلی مریضه. به پرستار 


داره در اتاقش ازش مراقبت می‌کنه. اما دکتر این جا می‌گه که باید روان 
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درمانی بشه. چون داره خودش رو می‌کشه. نینو!؛ 

مایکل متفکرانه و خیلی متعجب گفت: «نینو هميشه آدم خیلی 
خوبی بود. هیچ‌وقت یادم نمی‌آد که کار بدی کنه يا کسی رو اذیت کنه. 
هیچ‌وفت به هیچ جیز اهمیت نمی‌داد. جز مشروب.) 

جانی گفت: «آره. پول رو سرمون سرازیره. می‌تونه کلی کار بگیره و 
در فیلم‌ها بخونه. الان برای هر فیلم پنجاه هزار دلار گیرش می‌آد» و 
تمامش رو به باد می‌ده. هیچ اهمیتی به شهرت نمی‌ده. طی تمام این 
سال‌هایی که با هم رفیق بودیم» هیچ‌وقت به یاد نمی‌آرم که کار 
ترسنا کی کرده باشه. و حالا حروم‌زاده داره از فرط مشروب‌خوری 
خودشو می‌کشه.» 

جولز می حواست چیزی بگوید. اما ضربه‌ای به در سوئیت زده 
شد. از این‌که مردی که روی صندلی نشسته بود.( که نزدیک‌ترین کس 
به در بود) به در زدن پاسخحی نداد و به مطالعه‌ی روزنامه‌اش ادامه 
داد, تعجب کرد. این هیگن بود که در راگشود و وقتی موگرین و دو 
محافظش با تندی به اتاق داخل شدند. تقریباً به گوشه‌ای هل داده 
شد. 

موگرین مردی خوش‌تیب بود که اعتبارش را به عنوان یک 
اعدام‌گر در بروکلین کسب کرد. سپس وارد قمار شد و برای کسب 
ثروت به غرب رفت. اولین کسی بود که متو جه امکانات و انرژی‌های 
ذخیره شده‌ی لاس وگاس شد و یکی از آولین هتل کازینوها را در 


بولوار استریپ ساخت. هنوز هم حملات عصبی وحشتنا کی داشت و 
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همه در هتل از او می‌ترسیدند از جمله فردی: لوسی و جولز سگال. 
همیشه تا حد ممکن سعی می‌کردند سر راهش ظاهر نشوند. 

چهره‌ی خوش‌تیپ موگرین حالا عصبانی بود. به مایکل کورلئونه 
گفت: (متنظر بودم که باهمات حرف بزنم مایک. فردا کلی کار دار پس 
گفتم امشب بیام پیشت. نظرت چیه؟» 

مایکل کورلئونه با حالتی که به نظر دوستانه و حیرت‌زده می‌آمد به 
او نگاه کرد و گفت: «البته.» و به سمت هیگن اشاره کرد و گفت: «برای 
آقای گرین یه نوشیدنی بیار تام.» 

جولز متوجه شد که آلبرت نری به دقت مشغول بررسی موگرین 
است. و هیچ توجهی به محافظینی که به در تکیه داده‌اند. نمی‌کند. 
می‌دانست که هیچ احتمال خشونت وجود ندارد. نه در خود وگاس. 
این کاملاً ممنوع و برای پروژه‌ی ساحت وگاس به عنوان پناهگاه 
قانونی قماربازان آمریکایی امری کشنده بود. 

موگرین به محافظینش گفت: «برای تمام اين آدما چیپ بیرون 
بیارین تا بتونن به خرج کازینو قمار کنن.» منظورش مشخصاً جونز 
لوسی جانی فانتین و محافظ مایکل آلبرت نری بود. 

مایکل کورلئونه سرش را به نشانه‌ی موافقت تکان داد و گفت: «اين 
فکر خوبیه.» در این جا بود که آلبرت نری از روی صندلی اش بلند شد. 
و حاضر شد تا دنبال بقیه بیرون برود. 

پس از آن‌که خداحافظی‌ها انجام شد. فردی, تام هیگن. موگرین و 
مایکل کول تلف آتای تیا خن 
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گرین نوشیدنی‌اش را روی میز گذاشت و با خشمی کنترل‌نشده 
گفت: «اين حرفا چیه که می‌شنوم که دار و دسته‌ی کورلئونه می‌ خواد 
من رو بخره؟ من شمارو می‌خرم شما من رو نمی خرین.» 

مایکل با لحنی منطقی گفت: «کازینوی تو بر خلاف تمام 
احتمالات داره ضرر می ده. در شیوه‌ی عملکردت مشکلی وجود 
داره. شاید ما بتونیم بهتر عمل کنیم.» 

گرین با بی‌ادبی خندید و گفت: «ای بی‌سر و پاهای لعنتی. من 
وقتی آوضاع‌تون خرابه, بهتون لطف می‌کنم و فردی رو قبول می‌کنم و 
حالا شما منو هل می‌دین بیرون. اما ان چیزیه که شما فکر می‌کنین. 
هيچ‌کس نمی‌تونه من رو هل بده بیرون» من دوستایی دارم که پشتم رو 
می‌گیرن.» 

مایکل هنوز آرام و منطقی بود. گفت: «تو فردی رو گرفتی» او له 
چون دارو دسته‌ی کورآثونه بهت یه عالمه پول داد تا بتونی مبله کردن 
هستلت رو تموم و سرمایه‌ی کازینوت رو تأمین کنی دوماً جون 
دارو دسته‌ی مولیناری امنیتش رو تضمین کرد. و برای قبول کردنش 
توسط تو برات خدمتی انجام داد. دار و دسته‌ی کورلئونه و تو دینی 
به هم ندارین. نمی دونم از ی داری ناراحت می‌شی. ما سهمت رو 
به هر قیمت منطقی که بگی می‌خریم. مشکل این چیه؟ کجاش 
عادلانه نیست؟ با کازینوی در حال ضررت. درواقع ما داریم بهت 
لطف می‌کنيم.» 

کت سرش را به نشانه‌ی نفی تکان داد و گفت: «دارو دسته‌ی 
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کورلتونه دیگه از این ماهیچه‌ها نداره. پدر خوانده مریضه. 
دارو دسته‌های دیگه دارن شمارو از نیویورک بیرون می‌کنن و فکر 
کردین می‌تونین اين‌جا مال مفت گیر بیارین. بهت نصیحت می‌کنم 
مایکل. سعی نکنین.» 

مایکل به آرامی گفت: «برای همینه که فکر کردی می‌تونی در جمع 
به فردی سیلی بزنی؟» 

تام هیگن سردرگم به فردی توجه کرد. صورت فردی کورلئونه 
قرمز می‌شد. گفت: «آه. مایک. اون چیزی نبود. مو منظوری نداشت. 
بعضی وقتا زیاده‌روی می‌کنه. اما من و اون دوستای خوبی هستیم. 
مگه نه مو؟» 

گرین خسته شدء بود. گفت: «آره. البته. بعضی وقتا برای اصلاح 
کردن این‌جا باید به پشت چند تا باسن بزنم. از دست فردی عصبانی 
شدم. یه بحث کوچیکی داشتیم و من ادبش کردم.؛ 

صورت مایکل بدون احساس و نشانی به فردی رو کرد و گفت: 
«ادب شدی فردی؟» 

فردی در سکوت به برادر کوچک‌ترش خیره شد. پاسخی نداد. 
شاید این دلیل ناراحتی خان از دست فردی بود. لاابالی‌گری‌اش» 
اجازه دادن به مسخره شدن و کتک خوردن. توسط شخصی مانند 
موگرین. 

ای ی ی تلع کوب ری امیش 


جلسه بود گفت: «من باید فردا به نیویورک برگردم پس درباره‌ی 
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قیمتت فکر کن.» 

گرین با صدایی و حشیانه گفت: «فکر می‌کنی این‌طوری می‌تونی 
من رو کنار بزنی ؟ من به نبویورک پرواز می‌کنم و خودم باهاش حرف 
می‌زنم. بهش پيشنهاد می‌دم.» 

فردی با اضطراب به تام هیگن گفت: «تام تو مشاوری» تو می‌تونی 
با خان صحبت کنی و نصیحتش کنی.ا 

دراین‌جابود که مایکل حمله‌ی سرد شخصیتش رابه طور کامل به 
دو مرد وگاسی نشان داد. گفت: «خان به جورایی نیمه‌بازنشسته شده. 
لان من دار و دسته رو می‌گردونم» و من تام رو از مقام مشاور خلع 
کردم. او در وگاس فقط وکیل مين خواهد بود. ظرف دو ماه با 
خانواده‌اش به اين‌جا می‌آد تا تمام کارهای حقوقی رو شروع کنه. پس 
هر چی می‌خواید بگید به من بگید.» 

هیچ‌کس پاسخی نداد. مایکل خیلی رسمی گفت: «فردی. تو برادر 
پورهایر منی. من برأات احترام زیادی قائلم. اما دیگه هیچ‌وقت سا 
هیچ‌کس دیگه علیه دار و دسته همسو نشو. چرا که دیگه حتی به خان 
هم نخواهم گفت.» شیین قف هو گرتن وی یو و کت «به افرادی که 
سعی می‌کنن کمکت کنن بی‌احترامی نکن. اگر اثرژیت رو صرف این 
کنی که بفهمی چرا کازینوت داره ضرر می‌ده بهتره. دارو دسته‌ی 
کورلئونه سرمایه‌ی هستگفتی این جا گذاشته و ارزش پول‌مون رو 
نمی‌گيريم. با این حال نیومدم این جا تا ازت سوء استفاده کنم. اومدم و 


دست کمک دراز کردم. خب. اگر ترجیح می‌دی که روی دست کمک 
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تف کنی. به خودت مربوطه. دیگه نمی‌تونم چیزی بگم.؛ 

یک لحظه هم صدایش را بلند نکرده بود. اما کلماتش هر دو یعنی 
گرین و فردی را آرام کرده بودند. مایکل به هر دوشان خیره شد. سپس 
از میز دور شد. تا اشاره کند که انتظار دارد هر دو بروند. تین 
به سمت دررفت و آن را کشود. هر دو مرد بدون شب‌بخیرگفتن آن‌جا 
را ترک کرد 

یف 

صبح فردا؛ مایکل کورلئونه پیام موگرین را دریافت کرد. او سهمش 
در هتل را به هیچ قیمتی نخواهد فروخت. حامل پیای فردی بود. 
مایکل شانه‌ای بالا انداخت و به برادرش گفت: «می‌خوام قبل از این‌که 
به نیویورک برگردم نینو رو ببینم.» 

وقتی به سوثئیت نینو رفتند. جانی فانتین را دیدند که روی کانایه 
نشسته و مشغول خوردن صبحانه است. جولز در پشت پرده‌های 
بسته‌ی ورودی اتاق خواب مشغول معاینه‌ی نینو بود. بالااخره پرده‌ها 
باز شدند. 

مایکل از دیدن نینو شوکه شد. واقعاً در حال از هم پاشیدن بود. 
چشم‌هایش محر دهانش باز و تمام ماهیچه‌های صورتش ولو. 
فایکل کتان تین پششت ق کفت: «نینو» خوشحالم که می‌بینمت. 
خان هميشه حالت رو می‌پر سه.؛ 

نینو لبخندی زد. لبخند قدیمی‌اش بود. گفت: «بهش بگو دارم 
می‌میرم. بهش بگو بازار سینما از بازار روغن زیتون خطرناک‌تره.» 


۶۵۲ / پدر خوانده 


مایکل گفت: «حالت خوب می‌شه. اگه چیزی هست که اذیتت 
می‌کنه و خونواده می‌تونه کمکت کنه. فقط بهم بگو.» 

نینو سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «هیچ چیز نیست. 
مج 

مایکل برای چند لحظه‌ی دیگر صحبت کرد. سپس رفت. فردی او 
و همراهانش را تا فرودگاه بدرقه کرد اما به تقاضای مایکل, تا وقت 
پرواز منتظر نماند. همان‌طور که با تام هیگن و ال" نری سوار هواپیما 
می‌شدند. مایکل رو کرد به نری و گفت: «خوب خوندیش؟» 

نری به پیشانی‌اش زد و گفت: «موگرین رو کردم این تو.» 


۱ (۸؛ مخفف آلبرت (۸(6۲) 


فصل بیست و هشتم 
مایکل در مسیر بازگشت به نیویورک در هواپیما استراحت کرد و سعی 
کرد بخوابد اما فایده‌ای نداشت. سخت‌ترین دوران زندگی‌اش را 
ی رون فا فقو رای که رات ی و یه کش شش 
دیگر نمی‌شد به عقب انداختش. همه چیز در حال آمادگی وگ 
تمامی مراقبت‌ها انجام شده بود. دو سال مراقبت. دیگر نمی‌شد 
تأخیری باشد. وقتی خان هفته‌ی قبل بازنشستگی‌اش را به صورت 
رسمی به کلانترها و دیگر اعضای دارو دسته‌ی کورلئونه اعلام کرد 
مایکل فهمید که پدرش با این شیوه به او می‌گوید که زمان مناسب 
فرا رسیده است. 

اکنون تقریباً سه سال بود که به خانه بازگشته و دو سال از 
ازدواجش با کی می‌گذشت. این سه سال را صرف آموختن کار 
دارو دسته کرده بود. ساعت‌های طولانی را با تام هیگن و خان 
گذرانده بود. از شدت ثروت و قدرت دارو دسته و خانواده‌اش 


حیرت‌زده شده بود. کورلئونه‌ها صاحب املاکی بسیار ارزشمند در 
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مرکز شهر نیویورک بودند. ساختمان‌های اداری و غیره. از پشت پرده 
شریک دو خانه‌ی بورس وال استریت و بانک‌هایی در لانگ آیلند 
بودند. در جند کارخانه‌ی نساجی هم شراکت داشتند. تمام اين‌ها به 
اضافه‌ی فعالیت‌های غیرقانونی‌شان در قمار بود. 

جالب‌ترین چیزی‌که مایکل هسنگام مرور کارهای مالی سابق 
دار و دسته فهمید این بود که دار و دسته درست پس از دوران جنگ 
مقداری پول. به خاطر حمایت از یک گروه تولید و فروش موسیقی 
قاچاق دریافت کرده بود. این قاچاقچیان آلبوم‌های فونوگراف 
خوانندگان معروف رابه صورت تقلبی تولید می‌کردند و می‌فرو ختند. 
بسته‌بندی و تمام جزئیات را هم با چنان دفتی انجام می‌دادند که 
هیچ‌وقت گیر نیفتادند. طبیعتاً کمپانی تهیه کننده‌ی اصلی و هنرمند. 
هیچ چیز از سود فروش آن‌ها به دست نمی‌آورد. مایکل کورلئونه 
متوجه شد که جانی فانتین بابت این فروش غیرقانونی مبالغ هنگفتی 
ضرر کرده. چرا که در آن زمان آلبوم‌هايش جزو پرفروش‌ترین و 
پرطرفدارترین در کشور بودند. 

از تام هیگن در این‌باره سوّال کرد. چرا خان به این متقلب‌ها اجازه 
داد که سر پسر خوانده‌اش را هم کلاه بگذارند؟ هیگن شانه‌ای تکان 
داد. گفت مسثله کاری بود. اما مهم‌تر از آن» خان در آن زمان از دست 
بخاتن تاراتعت بوهر از ای کاعشن فوران کوک ان وازها کرد یا یا 
مارگون آشتون ازدواج کند. این خان را خیلی ناراحت کرده بود. 

مایکل پرسید: «چه‌طور این باباها دست از کارشون کشیدن؟ پلیس 
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بالاخره گیرشون اندانعت؟» 

هیگن سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «خان دست از 
حمایت برداشت. این درست پس از ازدواج کانی بو د.» 

این شیوه‌ای بود که مایکل بسیار می‌دید. کمک خان به افرادی که 
به دردسر افتاده بودند. که حودش در ایجاد بدبختی‌شان کمی سهیم 
بود. نه به خاطر زیرکی و برنامه‌ریزی بلکه به خاطر تنوع منافع یا 
شاید ذات دنیا قفل بودن خوبی و بدی, در یکدیگ که خود امرق 

مایکل با کی در نیوانگلند ازدواج کرد. مراسمی کوچک و آرام بود» 
که تنها خانواده‌ی کی و چند نفر از دوستانش حضور داشتند. سپس به 
بط از حانه‌های مجموعه‌ی خانواده در لانگ بیچ رفتند. مایکل از 
آن‌که کی رابطه‌ی بسیار خوبی با پدر و مادرش و بقیه‌ی کسانی که در 
مجموعه زندگی می‌کردند» برقرار کرد متعجب شد. البته فوراٌ هم 
حامله شده بود همان‌طور که هر زن خوب و سنتی ایتالیایی باید 
باشد و این مسئله هم به این موضوع کمک کرده بود. بچه‌ی دوم طی 
این سال‌ها دیگر خامه‌ی اضافه‌ی این کیک شیرین بود. 

۳ در فرودگاه به استقبالش ایشا کته فیط نت وس می‌آمد. 
همیشه وقتی مایکل از سفر برمی‌گشت. خیلی خوشحال می‌شد؛ و 
مایکل هم چنین بود. جز حالا. چرا که پایان این سفر بدان معنی بود که 
او بالاخره می‌بایست دست به کاری ببرد که سه سال گذشته را صرف 


آمادگی آن کرده بود. خان منتظرش خواهد بود و او مایکل کورلئونه: 
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می‌بایست فرمان می‌داد و تصمیماتی را می‌گرفت که سرنوشت او و 
دار و دسته‌اش را مشخص می‌کرد. 
یی 

وقتی کی آدامز کورلنونه. صبح هنگام برای شیردادن بچه بیدار 
شد. دید که مامان کورلئونه. (همسر خان), با یکی از محافظین سوار 
ماشین شد از مجموعه بیرون رفت و یک ساعت بعد برگشت. کی 
خیلی زود فهمید که مادر شوهرش هر روز صبح به کلیسا می‌رود. او 
عمدتاً هنگام برگشت برای قهوه‌ی صبح و دیدن نوه‌ی جدیدش به 
خانه‌ی آن‌ها می‌آمد. 

مامان کورلئونه. هميشه حرفش را با کی با این سژال که چرا به 
کاتولیک شدن فکر نمی‌کند. آغاز می‌کرد. و به این واقعیت که فرزند 
کی همین حلا به عنوان پروتستان غسل تمعید داده شده بود. 
توجهی نمی‌کرد. پس کی احساس کرد که مشکلی نیست اگر از زن پیر 
بپرسد که چرا هر روز صبح به کلیسا می‌رود. که آیا این بخشی لازم از 
کاتولیک بودن است؟ 

زن پیر گوبی که فکر می‌کره این مسثله ممکن است جلوی تغییر 
مذهب کی را بگیرد. گفت: «اوه. نه نه, بعضی کاتولیک‌ها فقط عید 
پاک و کریسمس می‌رن کلیسا. هر موقع دوست داشتی می‌ری.» 

وج خندید و گفت: «پس چرا شما هر روز صبح می‌رین ؟» 

مامان کورلئونه به صورتی کاملاً طبیعی گفت: «برای شوهرم 
می‌رم.» و به سمت کف اتاق اشاره کرد و ادامه داد: «تا این پایین نره.» 
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مکثی کرد و گفت: «هر روز برای روحش دعا می‌کنم که بره اون بالا.» 
مکت کرد و با انگشتش آسمان را نشان داد. این را با لبخندی زیرکانه 
گفت, گویی که به نوعی برخلاف خواست شوهرش عمل می‌کند. یا 
کوش کارش تارفن عافشت: نو اعد گذاشیت, و این را تقویا چبه 
صورت شوخی گفت. به سبک ایتالیایی قدیمی‌اش. مثل هميشه 
وقتی‌که خان حضور نداشت. رفتارش حالتی بی‌ادبانه نسبت به خان 
بزرگ می‌گرفت. 

کی مدبانه پرسید: «حال شوهرتون چه‌طوره؟» 

مامان کورلئونه شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «از وقتی بهش تنیر 
زدن دیگه آون مرد قبلی نیست. می‌ذاره مایکل تمام کارها رو بکنه و 
خودش سرگرم کارهای احمقانه با باغ می‌شه. فلقل‌هاش» 
گ و جه‌فرنگی‌هاش. انگار هنوز یه کشاورزه. اما مردا هميشه همین طورن.» 

کمی بعدتر در صبح. کانی کورلئونه با دو بچه‌اش می‌آمد تا کی را 
تا و ی وق کر کان دوم دای ارس نک 
و علاقه‌ی آشکارش نسبت به برادرش مایکل خوشش می‌آمد. کانی 
پخت چند غذای اپتالیایی را به کی یاد داده بود, اما بعضی وقت‌ها 
هم دست‌پخت‌های حرفه‌ای‌تر خودش را برای مایکل می‌آورد. 

و امروز صبح هم مانند هميشه از کی پرسید که مأیکل درباره‌ی 
شوهرش, کارلو. چه فکر می‌کند؟ آیا مایکل واقعاً کارلو را آن‌طور که 
تشن مر داد فوست دا شست؟ کارلو شمه کی با راو فده مت 
داشت. اما طی یک سال گذشته خودش را اصلاح کرده بود. خیلی 
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خوب در صنف کارگران کار می‌کرد. اما مجبور بود ساعت‌های خیلی 
سخت و طولانی کار کند. کانی هميشه می‌گفت که کارلو خیلی مایکل 
را دوست دارد. اما خب. در کلام او. همه مایکل را دوست داشتند و 
تقریباً همان تعداد هم پدرش را دوست داشتند. مایکل تبدیل به 
همان ان قدیم شده بود. و این خیلی خوب بود. که قرار شد مایکل 
تجارت روغن زیتون خانواده را بگرداند. ۱ 

کی از قبل متوجه شده بود که هرگاه کانی درباره‌ی شوهر و 
خانواده‌اش سخن می‌گفت. گویی هميشه با اضطراب منتظر نظر و 
کلامی در تأیید کارلو بود. کی احمق بود اگر متوجه نگرانی تقریبا توأم 
با وحشت کانی از بابت نظر مایکل نسبت به کارلو نمی‌شد. که آیا او را 
دوست دارد یا خیر. کی یک شب این را به مایکل گفت. و به این 
واقعیت اشاره کرد که هیچ‌کس هیچ‌وقت درباره‌ی سانی کورلئونه 
چیزی نمی‌گوید, هیچ‌کس حتی اشاره‌ای هم به او نمی‌کند. حداقل نه 
در حضور کی. کی یک‌بار تلاش کرده بود که به خان و همسرش 
به خاطر مرگ ما تا کرو دابا یکزی جب ی هب 
حرف او گوش دادند و سپس تحویلش نگرفتند. در صحبت کردن با 
کانی درباره‌ی برادرش هم همین قدر ناموفق بود. 

همسر سانی» ساندرا؛ بچه‌هایش را به فلوریدا» جایی‌که پدر و 
مادرش اکنون در آن‌جا زندگی می‌کردند. برده بود. یک‌سری کارهای 
مالی انجام هو فا ارو هاش امین باسند ی اما سانی هیج 


ار او وهی باق یگداس وه 
ات اب ۰ .2 
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مایکل مجبور شد آن‌چه را که در شب قتل سانی اتفاق افتاده بود 
بگوید. و وضعیت را توضیح دهد که کارلو زنش را کتک زد و کانی با 
منزل تماس گرفته بود. سانی هم با خشمی کورکورانه به طرف منزل 
کانی به راه افتاده بود. پس طبیعتاً کانی و کارلو هميشه نگران بودند که 
مبادا بقیه‌ی خانواده به صورت غيرمستقيم آن‌ها را به خاطر مرگ 
سانی سرزنش کنند يا این‌که کل کارئو را مقصر بدانند. اما چنین نبود» 
چون به کانی و کارلو خانه‌ای در مجموعه داده بودند و با دادن شغلی 
مهم به کارلو در صنف کارگران» به او ارتقا درجه داده بودند. کارلو هم 
خودش را اصلاح کرده بود. دست از مشروب خوری. زن‌بارگی و 
زیرکی برداشته بود. خانواده از کار و شخصیتش در این دو سال 
گذشته راضی بود. هیچ‌کس او را به خاطر آن‌چه اتفاق افتاده بود. 
سبرزنتین تم کر د: 

کی گفت: «پس چرا یه شب دعوت‌شون نمی‌کنی تا بتونی 
خواهرت رو آروم کنی؟ بیچاره همیشه نگران اینه که درباره‌ی 
شرهرش چی فکر می‌کنی. بهش بگو. و بهش بکو که این نگرانی‌های 
احمقانه رو از سرش بیرون کنه.» 

مایکل گفت: «نمی‌تونم. ما در خونواده‌مون درباره‌ی اين مسائل 
حرف نمی‌زنیم.) 

کی گفت: «می‌خوای چیزایی رو که گفتی من بهش بکم؟» 

کی از این‌که مایکل مدت طولانی را صرف فکر کردن درباره‌ی 
تنشتهادتن که کاز:درشصی خه کرد تست کی سا رها یک 
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گفت: «فکر نمی‌کنم باید بگی. فکر نمی‌کنم تأثیری داشته باشه. در هر 
صورت. نگران خواهد بود. مسئله‌ایه که هیچ‌کس نمی‌تونه کاریش 
کنه.» 

کی حیرت‌زده شد. متوجه شد که مایکل با وجود محبت کانی. 
تتبت نله از دسر دیر ازنهر کسن فیک است, کفت نو که کان رو مراعن 
کشته شدن سانی سرزنش نمی‌کنی ؟» 

مایکل آهی کشید و گفت: «البته که نه. خواهر کوچکمه و خیلی 
دوستش دارم. براش ناراحتم. کارلو خودش رو جمع و جور کرده 
است. اما واقعاً شوهر درستی نیست. یکی از این مسائله که نمی‌تونم 
توضیح بدم. بیا فراموشش کنیم.» 

ظر زین کر طبیعت کی شود دیگر فن‌موزه این مسفله حرف نود 
در ضمن می دانست که مایکل مردی نیست که بشود هلش داد که اگر 
جنین کنی» می‌تواند بسیار سرد و ناموافق شود. کی می‌دانست تنها 
کسی است در دنیا که می‌تواند اراده‌ی مایکل را تغییر دهد اما 
هم‌چنین می‌دانست که استفاده‌ی بیش از حد از این قدرته آن وا 
خراب خواهد کرد. زندگی با او در این دو سال گذشته هم عشقش را 
پیش تر کرده بود. 

کی عاشق مایکل بود. چرا که او همیشه عادل بود. شاید عجیب 
بشما ها مک یه تس یه همه کین اف ف اس فان وه 
هیچ‌وقت حتی در مسأئل کوچک, با بی عدالتی برخورد نمی‌کرد. کی 
متوجه شده بود که او حالا مرد حیلی قدرتمندی است. مردم به خانه 
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می‌آمدند تا با او صحبت و درخواست کمک کنند. با احترام فراوان با 
او برخورد می‌کردند. اما یک مسئله بیش از هر چیز آو رابرای کی عزیز 
کرده بود. 

ری یس از وهای کف ایک زا وس که نان اور سس 
بازگشت» همه‌ی اعضای خانواده سعی کردند که راضی‌اش کنند تا 
صورتش را عمل کند. مادر مایکل مرتب به او می‌گفت. سر یک شام 
یک‌شنبه موقع شام خوردن. تمام کورلئونه‌ها جمع بودند مادرش با 
داد به او گفته بود: «شبیه گانگسترای فیلما شدی: برو به عاطر 
عیسی مسیح و زن بیچاره‌ات صورتت رو عمل کن تا همش از 
دماغت مثل یه ایرلندی مست آب نیاد.» 

حان. نشسته در سر میزو در حال تماشای همه جیزء از کی پرسید: 
«تو رو ناراحت می‌کنه؟» 

کی سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد. پس خان حطاب به همسرش 
گفت: «مایکل دیگه تحت اختبار تو نیست. بهت ربطی نداره.» و زن 
پیر فورً آرام شد. نه این‌که از شوهرش می‌ترسید. بلکه بحث کردن با 
او سر چنین موضوعی جلوی دیگران برعلاف ادب بود. 

اما کانی» فرزند مورد علاقه‌ی خان از آشپزخانه که در آن مشغول 
پختن شام یک‌شنبه بود. بیرون آمد. صورتش به خاطر آتش اجاق 
قرمز شده بود. و گفت: «من فکر می‌کنم باید صورتش رو عمل کنه. 
قبل از این‌که آسیب ببینه. زیباترین پسر خونواده بود. مایک. بگو که 


عمل می‌کنی.» 


۲ / پدر خوانده 


مایکل به صورتی بی‌توجه به او نگاه کرد. به نظر می‌رسید که 
حقیقتاً هیچ کلامی از کانی نشنیده. پاسخی نداد. 

کانی رفت و کنار پدرش ایستاد و گفت: «مجبورش کنین عمل 
بکنه.» دو دستانش را با محبت روی شانه‌ی پدرش گذاشت و مالش 
داد. او تنها کسی بود که این قدر با خان خودمانی رفتار می‌کرد. محبتی 
که بر پدرش می‌کرد. دیگران را تحت تأثیر قرار می‌داد. خحان زد رو 
یکی از دستای کانی و گفت: «ما همه این جا گرسنه‌ايم. اشسا کتتنق 
پذار روی میز, بعد صحبت کن.» 

کانی به طرف شوهرش نگاه کرد و گفت: «کارلو تو به مایک بگو 
صورتش رو عمل کنه. شاید به حرف توگوش بده.» لحنش طوری بود 
که انگار مایکل و کارلوریزی دوست‌هایی خیلی صمیمی با هم 

کارلو که به صورت زیبایی آفتاب سوخته شده. و موهای بلندش 
را به خوبی کوتاه و آرایش کرده بود. جرعه‌ای نوشیدنی خورد و گفت: 
«هیچ‌کس نمی‌تونه به مایک بگه چی‌کار کنه.» کارلو از زمانی‌که به 
مجموعه آمده بود تبدیل به مرد دیگری شده بود. جایگاهش را در 
خانواده می شناخت و از آن پا درازتر نمی‌کر د. 

اما در تمام این ماجرا جیزی بود که کی درک نمی‌کرد. جیزی‌که 
خیلی به چشم نمی‌آمد. به عنوان یک زن می‌توانست ببیند که کانی 
عمداً می خواهد پدرش را جذب کند. گر چه این کار را حیلی زیبا و از 
ته دل انجام می‌داد. اما خیلی درست و طبیعی نبود. پاسخ کارلو هم 
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پاسخی حساب شده بود. و مایکل به هر دو کاملاً بی‌توجهی کرده 
بود. 

کی به خاطر ناهمگونی چهره‌ی همسرش ناراحتی‌ای نداشت. اما 
نگران مشکل سینوسش. که به آن ربط داشت بود. جراحی صورتش. 
این مشکل را نیز حل می‌کرد. برای همین بود که کی می‌خواست 
مایکل به بیمارستان برود و عمل لازم را انجام دهد. اما هم‌چنین 
می‌فهمید که مایکل به صورتی خاص از این ناهمگونی خحوشش 
می‌آمد. و مطمئن بود که خان نیز این را درک می‌کرد. 

اما وقتی بچه‌ی اولش را به دنیا آورد. مایکل از او پرسید: 
«می خوای صورتم رو عمل کنم؟» و این کی را متعجب کرد. 

کی سرش را به نشانه‌ی بله تکان داد و گفت: «می‌دونی که بچه‌ها 
چه‌طوری‌ان. وقتی پسرت اون‌قدر بزرگ شد که بفهمه صورتت عادی 
نیست. از این مسئله در پدرش بدش می‌آد. فقط نمی خوام بچه‌مون 
بیینتش. وگرنه خودم اصلاً ناراحت نیستم راست‌شو می‌گم مایکل.» 

مایکل به او لبخندی زد و گفت: «باشه. عملش می‌کنم.» 

که تا نها کی ای وهی از هرخص نیو 
سپس ترتیب همه چیز را داد. عمل موفقیت‌آمیز بود. ضایعات 
باقی‌مانده بر گونه‌اش حالا به سختی دیده می‌شدند. 

میتی اعمیاش او تم شا مت انا اي تشه 
آن‌ها. هر روز به مایکل در بیمارستان سر می‌زد و کارلو را هم با خود 
می‌برد. وقتی‌که مایکل به خانه بازگشت. او را بوسید. بغل کرد با 
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تحسین به او نگاه کرد و گفت: «حالا دوباره برادر خوش‌تییمی.» 

این فقط خان بود که توجهی نشان نداد. شانه‌هایش را بالا اندانعت 
و گفت: «جه فرقی کرد؟» 

اما کی خیلی راضی بود. می‌دانست که مایکل این کار را برخلاف 
تمام امیالش انجام داده. فقط به خاطر آن‌که او ازش چنین خواسته. و 
کی تنها کسی در دنیا بود که می‌توانست از مایکل بخواهد برحلاف 
مبلش خمل کت 

‌ٍ 

در بعدازظهری که مایکل از وگاس برمی‌گشت. روکو لامپون. 
لیموزین را به مجموعه آورد تا کی را برای بردن به فرودگاه و دیدن 
شوهرش سوار کند. او هميشه وقتی شوهرش از خارج از شهر 
توق کیت به استقبالش می‌رفت. غملا به این دلیل که بدون او 
مان تبهانی هی کراد: ان ظور زند کی وا مخ عم کر فا 

دید که مایکل با تام هیگن و مرد جدیدی که برایش کار می‌کرد. 
آلبرت نری. از هواپیما پایین آمد. کی زیاد از نری حوشش نمی‌آمد» 
سکوت و تندی پنهانش او را یاد لوکا برازی می‌انداخت. حالا دید که 
نری رفت و پشت مایکل ایستاده نگاه سریم و پرنفوذش مشغول 
مشاهده‌ی همه در دورو بر بود. این نری بود که اول کی را دید و به 
دی سای و میت را بهتاتر کز وتا میت لین 

کی به سمت آغوش شوهرش دوید. مایکل هم او را سریع بوسید 


و رها کرد. مایکل تام هیگن و کی سوار لیموزین شنلو آلبرت ری 


کتاب هفتم ۲ ۶۶۵ 


ناپدید شد. کی متوجه نشد که نری سوار ماشین دیگری با دو مرد شد؛ 
و این ماشین تا رسیدن به لانگ بیچ در پشست لیموزین حرکت کرد. 

کی هیچ‌وقت از این‌که کار مایکل چه‌طور گذشته بود. چیزی 
نمی‌پرسید. حتی چنین صحبت‌های کوتاه مژ دبانه هم سخت بودند. 
تیه که گر پرشیاه فانک به ان خوانی غمان قیر مودیانه نمی داد: 
بلکه هر دوشان را به یاد آن منطقه‌ی ممنوعه‌ای می‌انداخت که 
ازدواح‌شان هیچ‌وقت تم رامیت اد اسهم تصاش کی ابر 
اهمیتی به این موضوع نمی‌داد. اما وقتی مایکل به او گفت که 
می‌بایست آن روز عصر را با پدرش بگذراند تا درباره‌ی سفر وگاس 
برایش بگوید. کی نتوانست جلو خودش را بگیرد و از ناراحتی کمی 
ام کرد. 

مایکل گفت: «منو ببخش. فردا شب می‌ریم نیویورک و یک فیلم 
می‌بینیم و شام می‌ خوریم باشه؟) به شکم کی دست زد تقریباً هفت 
ماه از زمان حاملگی‌اش می‌گذشت. ادامه داد: «بعد از این‌که بچه به 
دنیا بیاد دوباره گیر می‌افتی. تو بیش‌تر ایتالیایی هستی تا یانکی. دو 
بجه در دو سال.» 

کی با حالت قهر گفت: «و تو بیش‌تر یانکی‌ای تا ایتالبایی. شب 
اولت در خونه رو صرف کار می‌کنی.» اما سپس گفت: «زیاد که دیسر 
نمی‌آی؟» 

مایکل گفت: «قبل از نیمه شب. اگر خسته بودی. منتظرم بیدار 


سین. 1 
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کی گفت: «می‌شینم.» 
4ب 

در جلسه‌ی آن شب در کتابخانه‌ی گوشه‌ی اتاق خان کورلئونه. 
خود خان» مایکل. تام هیگن. کارلو ریزی و دو کلانت کلمنزا و تسیو 

حال و هوای جلسه به هیچ‌وجه مثل گذشته. یک‌دست نبود. از 
زمانی‌که خان کورلئونه از تحت و ان را اعلام کرد و مایکل کار 
دارو دسته را در دست گرفت. کمی ناراحتی ایجاد شده بود. 
فرماندهی ساختاری. مثل این دار و دسته به هیچ‌وجه ارثی نبود. در 
هر دارو دسته‌ی دیگر شاید کلانترهای قدرتمندی مانند کلمنزا و 
تسیو به مقام خحان ارتقا می‌یافتند. پا حداقل اجازه پیدا می‌کردند تا 
جدا شوند و دارو دسته‌ی خودشان را تشکیل دهند. 

هم‌چنین» نیروی دارو دسته‌ی کورلئونه از زمانی‌که خان. با پنج 
دارو دسته صلح کرد تقلیل یافته بود. حالا بدون شک. دارو دسته‌ی 
بارزینی» قدرتمندترین در منطقه‌ی نیویورک بود. آن‌ها از وقتی با 
زیرکی مشغول کم کردن قدرت دارو دسته‌ی کورلئونه بودند. در 
فعالیت‌های قمارشان با زور جای پا باز کردند و عکس‌العمل‌شان را 
امتحان می‌کردند. وقتی می‌دیدند که کورلئونه‌ها بی‌واکنش و 

بارزینی‌ها و تاتالیاها از داز کی خان بسیار خوشحال شدند. 
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مایکل هر چه‌قدر هم خودش رانشان می‌داد. نمی‌توانست تا حداقل 
ده سال دیگر به زیرکی و نفوذ خان برسد. دارو دسته‌ی کورلئونه 
قطعاً در افول بود. 

و البته از بدبختی‌هایی جدی رنج کشیده بود. فردی که چیزی جز 
مهمانخانه‌دار و زن‌باز در نیامده بود. معنی آن‌ها از زن‌باز قابل ترجمه 
نیست. اما می‌توان آن را به صورت نوزاد حریصی که هميشه سینه‌ی 
مادرش را می‌ خواهد. بیان کرد. خلاصه نه خیلی مردانه. بچه ننه‌ای 
که حالا مادرش را ندارد. خود را در آغوش زنان می‌اندازد. مرگ سانی 
هم یک فاجعه بود. سانی مردی بود که از او می‌ترسیدند. کسی که 
نمی‌شد سبکش گرفت. البته که در فرستادن برادر کوچک‌ترش 
مایکل» برای‌کشتن سالوزو و کاپیتان پلیس اشتباه کرده بود.گر چه این 
کار از نظر تا کتیکی لازم اما به عنوان استراتژی‌ای دراز مدت. 
اشتباهی جدی بود. در نهایت. خان را مجبور کرده بود که از روی 
تخت بیمارستان بلند شود. دو سال ارزشمند مایکل را که می‌توانست 
صرف آموختن و کسب تجربه از پدرش کند, از او گرفته بود و البته 
انتخاب یک ایرلندی به عنوان مشاور تنها حماقتی بود که خان انجام 
داده بود. هیچ ایرلندی‌ای نمی‌توانست در زیرکی با یک سیسیلی 
رقابت کند. پس نظر تمامی دارو دسته‌ها چنین بود که بیان شد و 
طبیعتاً به اتحادشان با بارزینی و تاتالیاها بیش‌تر از اتحاد با کورلئونه‌ها 
احترام می‌گذاشتند. نظرشان درباره‌ی مایکل این بود که او اصلا از نظر 
قدرت, مساوی سانی نیست, گر چه مشخصاً باهوش‌تر است. اما باز 
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نه به باهوشی پدرش. جانشینی متوسط و مردی که نمی‌بایست خیلی 
از از ترسید. 

هم‌چنین»گر چه قدرت سخنوری و مذاکره‌ی خان عمدتاً در ایجاد 
صلح. تحسین می‌شد. اما این واقعیت که به خونخواهی قتل سانی 
بلند نشد مقدار بسیار زیادی از احترام دارو دسته کاسته بود و همه 
باور داشتند که قدرت سخنوری‌اش.ريشه در چنین ضعفی داشت. 

همهی: مردانی کنه:در این اتاق نعسته بودند این مسائل وا 
می‌دانستند و حتی بعضی‌شان.شاید آن را بازر داشتند. کارلوریزی 
مایکل را دوست داشت. اما از او مثل سانی نمی‌ترسید. کلمنزا هم با 
آن‌که خیلی از کار مایکل با سالوزو و کاپیتان پلیس خوشش آمده بود 
نمی‌توانست خودش را راضی کند که مایکل برای ان شدن خیلی 
نسرم نیست. کلمنزا امیدش این بود که اجازه‌ی جمع کردن 
دارو دسته‌ی حودش را به او بدهند. تا امپراتوری خود را از 
کورلئونه‌ها جذا کند. اما خان مشخص:کرده بود که چنین نخواهند 
شد. کلمنزا هم بیش از این‌ها برای خان احترام داشت که اطاعت 
کته گر آ زد ات مرقنیت غیرقانل تفت شود 

نظر تسیو نسبت به مایکل بهتر از بقیه بود. او چیزی دیگر در این 
مرد جوان حس می‌کرد. قدرتی با هوشمندی مخفی نگه داشته شده. 
مردی که در مقابل دید عموم. با حسادت از قدرت واقعی اش 
نگهبانی می‌کرد. در حال عمل به باور خان, که بگذار دوست. هميشه 


خحوبی‌هایت را دست کم تحیرخ و دشنشین امیش آشتیاه‌هایت را 
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بزرگ‌تر از آن‌چه‌اند» ببیند. 

و البته خود خان و تام هیگن. هیچ شکی از بابت مایکل نداشتند. 
خان اگر ایمان کامل به توانایی‌های پسرش در پس گرفتن موقعیت 
دار و دسته نداشت. هیچ‌وقت بازنشسته نمی شد. هیگن هم طی دو 
سال تعلیم مایکل از سرعت فهم او حیرت‌زده شد و در چشم او 
حقیقتا پسر پدرش بود. 

کلمنزا و تسیو از دست مایکل ناراحت بودند. جرا که قدرت 
گروه‌های‌شان راکم کرده بود و هنوزگروه سانی را بازسازی نکرده بود. 
پس دارو دسته‌ی کورلئونه در عمل حالا فقط دو گروه جنگی 
داشت. هر یک با افرادی کم‌تر از قبل. کلمنزا و تسیو این را خودکشی 
می‌دانستند: به جحصوزص با این دست‌اندازی بارزینی تاتالیاها بر 
ها وان سس ال اس فافرم ری سا قو این ای 
فوق‌العاده در حضور خان تصحیح شوند. 

مایکل صحبت را با تعریف سفرش به وگاس و جواب رد موگرین 
به پيشنهاد خریدش شروع کرد و گفت: «اماما بهش پیشنهادی 
می‌کنيم که نتونه رد کنه. شما باخبرین که داز و دسته‌ی کورلئونه نقشه 
از ای هاش ری میا که دعر بسا منک مهار نا ار 
هتل کازینوهای استریپ خواهیم بود. اما چنین چیزی به همین زودی 
امکان‌پذیر نیست. نیاز به زمان داریم تا اوضاع رو مرتب کنیم.» 
مستقیم خطاب به کلمنزا گفت: «پیت. تو و تسیو» می‌خوام برای یک 
سال بدون سوّالو کاری اضافه با من همکاری کنین. در آخر اون سال. 
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هر دوتون می‌تونین از دارو دسته‌ی کورلئونه جدا شوید و آقای 
خودتون بشین و دارو دسته‌های خودتون رو داشته باشین. البته نیازی 
به گفتن نیست که ما دوستی‌مون رو حفظ خواهیم کرد. برای لحظه‌ای 
هم حتی با فکر برحلاف این به شماو احترام‌تون به پدرم اهمانت 
نمی‌کنم. اما تا اون زمان می‌خوام که فقط از دستورات من پیروی کنید 
و نگران نباشید. مذاکراتی در حال انجامه تا اون مشکلاتی رو که فکر 
می‌کنید غیرقابل حلن را حل خواهد کرد. پس فقط کمی صبور باشید.» 

تسیو گفت: «اگر موگرین می‌خواست با پدرت صحبت کنه. چرا 
اجازه ندادی؟ خان همیشه قادر بود همه رو راضی کنه. هیچ‌کس نبود 
که بتونه جلوی قدرت منطقش بایسته.» 

خان مستقیماً این پاسخ را داد: «من بازنشسته‌ام. اگر دخالت کنم 
مایکل احترامش رو از دست می‌ده. به علاوه؛ او مردیه که ترجیح 
می‌دم باهاش صحبتی نداشته باشم.» 

تسیو داستان‌هایی را که درباره‌ی یک شب سیلی خوردن 
فردی کورلتونه از موگرین در هتل وگاس ده بوده به یناد آورد. 
فهمید و تکیه داد. فکر کرد که موگرین مرده است. دارو دسته‌ی 
کورلئونه نمی خواست که او را راضی کند. 

کارلو ریزی گفت: «دارو دسته‌ی کورلئونه می‌خواد کاملاً دست از 
فعالیت در نیویورک بکشه؟» 

مایکل سرش رابه نشانه‌ی بله تکان داد و گفت: «ما در حال فروش 


و تجارت روغن زیتون‌مون هستیم. هر چی رو که بتونیم به تسیو و 
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کلمنزا می‌دیم. اما کارلوء نمی خوام تو از بابت کارت نگران باشی. تو 
در نوادا بزرگ شدی. ایالت رو می‌شناسی. مردم رو می‌شناسی. وقتی 
به اون‌جا حرکت کرديم روت حساب می‌کنم که مرد دست راست 
من باشبی:) 

کارلو تکیه داد. و صورتش از قدردانی سرخ شد. وقتش رسیده 
بود به دایره‌ی قدرت وارد می‌شد. 

مایکل ادامه داد: «تام هیگن دیگه مشاور نیست. او در وگاس وکیل 
خواهد بود. ظرف حدود دو ماه به صورت دائمی با خانواده‌اش به 
اون‌جا می‌ره. دیگه از این لحظه به بعد. هیچ‌کس برای هیچ کاری 
پیشش نمی‌ره. او یک وکیله و بس. دیگه درباره‌ی تام فکر نکنید. من 
این طور می‌خوام. به علاوه اگر هر زمان نیاز به نصیحت داشته باشي 
کدوم مشاوری بهتر از پدرمه؟» اما آن‌ها پیام را بدون شوخی گرفته 
بودند. تام هیگن حارج انار توق هیک قاری ندندست ید ستی: 
آن‌ها همه به هیگن نگاه کردند تا عکس‌العملش را ببینند. اما صورت 
او بی‌حرکت و آرام بود. 

کلمنزا با صدای کلفتش گفت: «پس ما ظرف یه سال جدا می‌شیم. 
آره؟» 
مایکل محترمانه گفت: «شاید هم کم‌تر. البته هميشه می‌تونین اگر 
خواستین جزو دارو دسته بمونین. این انتخاب خودتونه. اما عسمده 
نیرو ما در غرب کشور خواهد بود. و شاید شما خودتون رو به تنهایی 


بهتر نظم بدین.» 
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تسیو به آرامی گفت: «در هر صورت فکر می‌کنم باید به ما اجازه 
بدی که برای گروه‌هامون تفنگچی جدید جمع کنیم. اون بارزینی‌های 
حروم‌زاده همه‌اش دارن به منطقه‌ی من تيشه می‌زنن. فکر می‌کنم 
عاقلانه باشه که درس کوچکی در شیوه‌ی آداب داری بهشون بدیم.» 

مایکل سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «نه حوب نیست. 
فقط آروم بشین. تمام این مسائل مذاکره می‌شه. همه چی قبل از رفتن 
ما حل می‌شه.» 

تسیو به این آسانی‌ها راضی نمی‌شد. مستقیم با خان صحبت کرد 
و شانسش را در ناراحت کردن مایکل امتحان کرد. گفت: «من رو 
ببخشین پدر خوانده. بگذارین این سال‌هایی که با هم دوست بودیم 
بهانه‌ام باشه اما فکر می‌کنم که شما و پسرتون در این داستان نوادا 
حیلی اشتباه می‌کنین. چه‌طور می‌تونین بدون نیرویی برای پشتیبانی 
در این جا امید به موفقیت در اون‌جا را داشته باشین؟ این دو دست در 
دست همند. و وقتی شما ازاین جا برین بارزینی و تاتالیا با هم بیش از 
حد برای ما. قدرتمندن. من و پیت به دردسر می‌خوريم. دیر یا زود 
می‌افتیم زیر دست آون‌ها. و بارزینی مردیه که به طبع من نمی‌سازه. 
من می‌گم که دارو دسته‌ی کورلئونه باید از روی نیرو عمل کنه نه از 
روی ضعف. ما باید گروه‌هامون رو دوباره بسازیم و حداقل مناطق از 


دست رفته‌مونو در استیتن آیلند ! پس بگیریم.» 
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خان سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت : «یادت باشه. من 
صلح کردم. من نمی‌تونم برخلاف حرفم عمل کنم.» 

نسیو نمی خواست ساکت شود. ادامه داد: «همه می‌دونن که 
بارزینی از اون‌موقع تا حالا به اندازه‌ی کافی تحریک‌تون کرده. 
به علاوه. اگه مایکل رئیس جدید دارو دسته است. چی می‌تونه جلو 
هر تصمیمی رو که درست می‌بینه بگیره؟ دیگه در قید کلام شما 


بیست.)) ۲ 

مایکل به تندی کلامش را قطع کرد و حالا با حالتی کاملاً رئیسانه 
به تسیو گفت: «مذاکراتی در حال انجام است که جواب‌های 
سوالات‌تون رو خواهد داد. و شک‌هاتون رو برطرف خواهد کرد. اگر 
کلام من برات کافی نیست. از خانت بپرس.» 

اما تسیو فهمید که بالاخره بیش از حد پیشروی کرده. اگر جرئت 
می‌کرد از حان سوال بیرسد, مایکل رابه دشمن خود بدل می‌ساخحت. 
پس شانه‌ای بالا انداحت و گفت: «من برای خوبی دارو دسته حرف 
زدم نه خودم. می‌تونم از خودم مراقبت کنم.» 

مایکل لبخندی دوستانه به او زد و گفت: «تسیو. من به هیچ 
صورت به تو شکی ندارم. هیچ‌وقت نداشتم. اما به من اعتماد داشته 
باش. البته که در این مسائل با تو و پیت مساوی نیستم. اما بالاخره 
پدرم رو برای هدایتم دارم. خیلی بد عمل نخواهم کرد همه‌مون 
سالم و سلامت از این وضعیت بیرون خواهیم اومد.» 

جلسه تمام شده بود. خبر بزرگ این بود که کلمنزا و تسیو اجازه 
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خواهند داشت که دارو دسته‌های خودشان را تشکیل دهند. تسیو 
بخشی از قمار و بنادرش را در بروکلین خواهد داشت. کلمنزا هم 
بسخشی از قمار و روابط دارو دسته در زمین‌های اسب‌دوانی 
2 

دو کلانتر به صورتی نه خیلی راصی. و هنوز کمی ناراحت رفتند. 
کارلو ریزی کمی به امید آن‌که بالاخره وقتش رسیده که با او همانند 
عضوی از خانواده رفتار شود. بشست. اما سریع متوجه شد که مایکل 
جنین فکری نمی‌کند. پس خان. مایکل و تام هیگن را در کتابخانه‌ی 
گوشه‌ی اتاق تنهاگذاشت. آلبرت نری او راتا بیرون خانه بدرقه کرد و 
کارلو متوجه شد که نری در درگاه خانه ایستاد و راه رفتن او را در 
مجموعه‌ی روشن» به سوی خانه‌اش. تماشاکرد. 

در کتابخانه, آن سه مرد شود را راحت کردند. راحتی‌ای که فقط 
مردانی که با هم در یک خانه و خانواده زندگی کرده‌اند. می‌توانند 
داشته باشند. مایکل کمی نوشیدنی به خان و تام هیگن داد. 

تام هیگن بود که اول حرف زد. گفت: «مایک. چرا من رو از داستان 
حارج می‌کنی ؟ا 

مایکل متعجب به نظر آمد. گفت: «تو نفر اول من در وگاس. 
شحو اش تلو قررضا تماما قانونی خواهیم بود و تو مرد قانون منی. ی 
تا که میگ انس حافیت۳) 

هیگن کمی با غم لبخند زد و گفت: «منظورم این نیست. منظورم 


تفنگچی جمع کردن روکو لامپون بدون اطلاع منه. منظورم کاریه که 
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مستقیم با نری انجام دادی بدون مشورت کردن با من یا یک کلانتر. 
مگر خبر نداری که لامپون داره چی‌کار می‌کنه؟» 

مایکل به آرامی گفت: «چه طور از گروه لامیون خبردار شدی؟» 

همیکن شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «نگران نباش. هیچ 
مخفی‌کاری‌ای در کار نیست. هیچ‌کس دیگه نمی‌دونه. اما من در 
موقعیتم می‌تونم ببینم که چه خبره. تو لامپون رو تأمین کردی و بهش 
کلی آزادی دادی پس برای کمک در امپراتوری کو چیکش نیاز به نفر 
داره. اما هر کی رو که عضوگیری می‌کنه باید به من اطلاع داده بشه و 
متوجه شدم که هر کی رو که تحت رشوه قرار می‌ده, یک کم سطحش 
بالااست. یک کم بیش‌تر از ارزش اون کار خاص پول دریافت می‌کنه. و 
راستی لامپون انتخاب خوبی بود. بسیار عالی عمل می‌کنه.» 

مایکل اخم کرد و گفت: «کارش اون‌قدرها هم عالی نیست اگر تو 
متوحه شدی. در هر صورت خان لامپون رو انتخاب کرد.» 

تام گفت: ناف پس چرامن از بازی خارجم؟) 

مایکل صورتش را به طرف او کرد و پاسخش را ببدون مقدمه و 
رگ و راست داد: «تام تو مشاور زمان یک نیستی. شاید با حرکاتی 
که می خواهیم انجام بذیم اوضاع سخت شه و مجبور شیم بجنگيم. 
می‌ خوام تور رو هم از خط مقدم و خطر دور کنم. از جهت اطمینان.» 

صورت هیگن قرمز شد. اگر خان همین را به او گفته سود 
متواضعانه می‌پذیرفت. اما مایکل دیگر از کجا چنین قضاوت تندی 


می‌کرد؟ 
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تام گفت: «باشه. اما من با تسیو موافقم. فکر می‌کنم دارین اشتباه 
می‌کنین. حرکات‌تون از سر ضعفه نه از سر قدرت. این همیشه بده. 
بارزینی یه گرگه. و اگه برای تیکه پاره کردن سرتون بچره» 
دارو دسته‌های دیگر برای کمک پیش کورلئونه‌ها نخواهند دوید.» 

بالاخره خان صحبت کرد: «تام این فقط مایکل نیست. من رو این 
نمی‌خوام به هیچ‌وجه در موردشون مسئول باشم. این خواست منه. 
هدایت دار و دسته نبود. و چه کسی فکر می‌کرد که فردو دنبال زن‌ها 
بیفته؟ پس ناراحت نباش. به مایکل هم مثل تو کاملاً اعتماد دارم. 
هیچ نقشی داشته باشی. در ضمن به مایکل گفتم که گروه مخفی 
لامیون از چشم تو دور نمی‌مونه. پس این نشون می‌ده که بهت ایمان 
دارم.» 

مایکل خندید و گفت: «خداییش فکر نمی‌کردم این رو متوجه 
بشی تام.» 

هیگن می‌دانست که می‌خواهند آرامش کنند. گفت: «شاید بتونم 
کمک کنم.» 

مایکل سرش را مصممانه به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «از بازی 
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خارجی تام.» 

تام نوشیدنی اش را تمام کرد و قبل از آن‌که بیرون برود. پاسخی نرم 
به مایکل داد: «تو تقریباً به خوبی پدرتی. اما هنوز یک چیز هست که 
باید یاد بگیری.» 

مایکل مودبانه گفت: «اون چیه؟» 

هیگن پاسخ داد: «چه‌طور کلمه‌ی نه را به کار ببری.» 

مایکل سرش را با جدیت تکان داد و گفت: «حق با توست. این رو 
یادم می‌مونه.؛ 

وقتی هیگن رفت. مایکل با شوخی به پدرش گفت: «حب حالا که 
دیگه همه چیز رو بهم یاد دادین. بگین چه‌طور به مردم نه بگُم تا 
خحوش شون بیاد؟) 

خان بلند شد تا پشت میز کار بزرگش بنشیند. گفت: «نمی‌تونی به 
افرادی که دوست داری بگی نه. زیاد نمی‌شه. رازش همینه و وقتی 
هم مجبوری, باید جواب بله بده. يا باید کاری کنی که خودشون بگن 
تباید وفت بداری و آذنت شی. اما من قدیمی‌ام تو نسل جدید 
مذرنی. به من گوشن دل ۵. 

مایکل خندید و گفت: «باشه. ولی با بیرون بودن تام موافقین؛ 
مگه نه؟) 

خان سرش را به نشانه‌ی بله تکان داد و گفت: «او نمی‌تونه در این 
ماجرا درگیر باشه.» 

مایکل به آرامی گفت: «فکر می‌کنم وقتشه که بهتون بگم کاری که 
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می‌خوام بکنم فقط از سر خونخواهی آپولونیا و سانی نیست. کار 
درستیه. تسیو و تام درباره‌ی بارزینی‌ها حق دارن.» 

خان کورلئونه سرش را به تام ان ادن فت «انتقام 
غذایی است که سرد بهتر مزه می‌ده. من اه می‌دونستم که به هر 
صورت دیگه می‌تونی زنده به خونه برگردی هیچ وقت اون صلح رو 


تو کرد. شاید از قبل اژ مذاکرات صلح ترتییش داده شده نود و 
دمی‌تونست جلوش رو که مطمئنی که دنبال توماسینو خان 
نبودن ؟) 


مایکل گفت: «قرار بود این ‌طور به نظر بیاد. عالی هم می‌شد. حتی 
شما هم هیچوقت شک نمی‌کردین. فقط من زنده بیرون اومدم. 
فابریزیو رو دیدم که فرار کرد. و البته از وقتی برگشتم هم همه چبز رو 
بررسی گردم.» 

خان پرسید: «اون چوپون رو پیدا کردن؟» 

مایکل گفت: «من پیداش کردم. یک سال پیش پیداش کردم. 
پیتزافروشی کوچک خودش رو در بافالو" داره. اسم جدید. گذرنامه و 
هویت تقلبی. فابریزیوی چوپون خیلی وضعش خوب شده.» 

حان سرش را به نشانه‌ی رضایت تکان داد وگفت: «پس سودی در 


بیش‌تر صبر کردن نیست. چه وفت شروع می‌کنی ؟4 


مافنظ .1 
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مایکل گفت: «می خوام تا وضع حمل کی صبر کنم. فقط از جهت 
اطمینان. شاید مشکلی پیش بیاد؛ و می‌خوام تام هم در وگاس پا بگیره 
تا در قضیه درگیر نشه. فکر می‌کنم از الا تا یکهسال دیگب 

خان پرسید: «برای همه چیز آ توت ۸ وقتی این راگفت به 
مایکل نگاه نکر د. 

مایکل به آرامی گفت: «شما هیچ نقشی ندارین. شما مسئول 
نیستین. من تمام مسئولیت رو به عهده می‌گیرم. حتی جلو وتو کردن 
شمارو هم می‌گیرم. اگر الان بخواین چنین کنین. دار و دسته رو ترک 
می‌کنم و می‌رم به دنبال خودم. شما مسئول نیستین.» ۱ 

خان برای مدتی طولانی ساکت بود. سپس آهی کشید و گفت: 
«پس این‌طور. شاید برای همین بازنشسته شدم. شاید برای همین 
همه چیز رو به عهده‌ی تو سپردم. من سهمم رو در زندگی انجام دادم. 
دیگه دلش رو ندارم و وظایفی هست که بهترین مردان هم نمی‌تونن 
انجام بدن. پس این طوره.» 

طی آن سال کی آدمز کورلئونه, فرزند دومش را به دنیا آورد. یک 
پسر دیگر به آسانی و بدون هیچ‌گونه مشکلی وضع حمل کرد و مانند 
شاه اففاس تراطی ب انه ی کیت کای کر نوی ایرتفی 2 
دست دوز از ایتالیل به بچه هدیه کرد. بسیار گران‌قیمت و زیبا. به کی 
گفت: «کارلو هدیه را انتحاب کرد. بعد از اپن‌که من آن چیزی رو که 
دوست داشته باشم. پیدا نکردم اون تمام نیویورک رو گشت تایه چیز 


خیلی فوق‌العاده تهیه کنه.» کی با لبخند تشکر کرد و فوراً فهمید که 
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در وأقع کانی از او می‌خواهد که این قصه‌ی زیبا را برای مایکل تعریف 

در آن سال نینو والنتی به خاطر بیماری سربرال هموریج فوت کرد. 
خبر مرگش. تیتر اول رسانه‌های سینمایی شد چرا که چند هفته‌ی 
قبل فیلمی که جانی فانتین با بازی او تهیه کرده بود, بسیار پرفروش 
شده بود و نینو را ستاره‌ای بزرگ کرده بود. روزنامه‌ها ذکر کردند که 
جانی فانتین مراسم ختم را برگزار می‌کند. و ختمی شخصی, و تنها با 
حضور خانواده و دوستان نزدیک بود. در یک مقاله‌ی احساسی آمده 
بود که جانی فانتین در مصاحبه‌ای خودش را از بابت مرگ دوستش 
مقصر می‌داند و گفته که می‌بایست دوستش را مجبور به درمان و 
بستری می‌کرد. اما خبرنگار این را به احساس گناه و ناراحتی معمول 
شاهدی بی‌گناه و معصوم نسبت داد. جانی فانتین دوست دوران 
کودکی‌اش. نیئو والنتی ریک ستاره کرده بود. و یک دوست بیش از 
این چه کاری می‌تواند بکند؟ 

جز فردی» هيچ‌یک از اعضای خانواده‌ی کورلئونه به مراسم ختم 
در کالیفرنیا نرفتند. لوسی و جولز سگال هم حضور یافتند. خود خان 
می‌خواست به کالیفرنیا برود, اما سکته‌ی قلبی کوچکی کرده بود برای 
یک ماه در بستر ماند. به جایش دسته گلی عظیم فرستاد. آلبرت نری 
هم به عنوان نماینده‌ی رسمی خانواده در مراسم به غرب فرستاده 
شد. 


دو روز پس از مراسم ختم نینو. موگرین در خانه‌ی دوست دختر 
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ستاره‌ی سینمایش در هالیوود. به ضرب گلوله کشته شد. آلبرت نری 
تا حدود یک ماه بعد در نیویورک ظاهر نشد. برای تعطیلات به جزایر 
کاراتیب بت و وف سس کارشن برکست ارت افعافت سب خکی: 
تقریباً سیاه رنگ شده بود. مایکل کورلئونه با لبخند و چند کلام 
تشویق‌آمیز از او استقبال کرد. این کلام شامل این اطلاعات بود. که 
نری از آن به بعد در زندگی حقوق و مزایای اضافه دریافت خواهد 
کرد. درآمد خانواده از یکی از کتاب سمت شرقی که بسیار هنگفت 
بود. نری راضی بود. حوشحال از این‌که در دنیایی زندگی می‌کند که در 
آن از مردی که انجام وظیفه می‌کند. درست قدردانی می‌شود. 


فصل بیست و نهم 


مایکل کررلئونه» مراقبات لازم را از بابت هر نتیجه و احتمالی انجام 
داده بود. برنامه ریزق اش بی عیب. و حفاظتش بی‌نفوذ بود. با صبوری 
امید داشت که از تمام مدت سال برای آماده شدن استناده کند. اما در 
این یک سال به هیچ نتیجه‌ای نرسید. چرا که این سرئوشت بود که به 
حیرت‌انگیزترین شیوه‌ی ممکن جلوی راهش ایستاد. زیرا این 
پدر خحوانده بود خود خان بزرگ, که مایکل را ترک کرد. 

در یک صبح آفتابی یک‌شنبه وقتی زنان در کلیسا بودند 
ویتر خان کورلئونه یونیفورم باغبانی اش را بر تن کرد. شلوار خا کستری 
گشاد. پیراهن رنگ ررو رفته‌ی آبی و کلاه شساپوی قدیمی قهوه‌ای 
بخرک+ تزئین و با سک ار تاش ها کنر لهاداو اه 
طی این چند سال بسیار اضافه وزن پیدا کرده بود و آن‌طو رکه می‌گفت 
برای حفظ سلامتی‌اش در باغچه‌ی گوجه‌فرنگی‌اش کار می‌کرد. اما 
هیچ کس را گول نمی‌زد. 


حفیقت این بود. او عاشق رسیدن به باغش بود. عاق نگاه کردن 
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به آن در صبح زود. کودکی‌اش در سیسیل. شصت سال پیش را برایش 
زنده می‌کرد. بدون وحشت‌هایش بدون غم مرگ پدرش. و حالا سر 
نخو دهاء گل‌های سفید کوچکی در آمده بودند. شمشادها و بوته‌های 
رز دور همه چیز. حصاری درست می‌کردند. در پایین باغ بشکه‌ای 
سوراخ شده. پر از فضولات آبکی گاو بهترین کود باغبانی وجرد 
داشت. چهارچوب‌های چوبی‌ای که با دستان خودش ساخته بود هم 
در همان پایین باغ قرار داشتند. جوب‌هابه صورت ضربدری 
بسته شده با نخ‌های کلفت سفید. بوته‌های گوجه‌فرنگی روی این 
چهارچوب‌ها رشد می‌کردند. 

خان با عجله رفت که باغش را آب دهد. می‌بایست قبل از این‌که 
آفتاب خیلی گرم شود. این کار را می‌کرد وگرنه آب آن‌قدر داغ می‌شد 
که برگ‌های سبزیجاتش را مانند کاغذ می‌سوزاند. آفتاب مهم‌تر از آب 
بود. اما آب هم مهم بود. اما اگر هر دو به طور نادرست مخلوط 
می‌ شدند. موجب نابودی باغ می شدند. 

خان توی باعش در جست و جوی مورچه‌ها حرکت کرد. حضور 
مورچه‌ها بدین معتی بود که سبزیجاتش شته زده‌اند. و مورچه‌ها 
به دنبال شته‌هایند و او باید سم‌پاشی کند. 

درست به موقع آب داده بود. آفتاب در حال گرم شدن بود. و خان 
فکر کرد به موقع, به موقع. اما هنوز چند گیاه بودند که برای راست 
ایستادن نیاز به کمک چوب داشتند و او دوباره به پایین خحم شد. 


پس از این دور آخر به داخل خانه برمی‌گشت. 
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به طوری ناگهانی احساس کرد که آفتاب بسیار به سرش نزدیک 
شده. هوا پر از ذرات رقصان طلایی رنگ شد. پسر بزرگ مایکل» 
دوان‌دوان به سوی باغ در جایی‌که خان زانو زده بود. آمد. دور 
پسر بچه را نوری زرد رنگ و کورکننده فراگرفته بود. اما خان گول 
نمی خورد. زیرک‌تر از این حرف‌ها بود. مرگ در پشت آن نور شعله‌ور 
زرد رنگ آماده‌ی جهش روی او بود. و خان با حرکت دستش به پسر 
اعسطار داد که از حضورش دور شود. درست به موقع. ضربه‌ی 
پتک‌مانند داخل سینه‌اش او را برای نفس کشیدن به سرفه انداعت. 
خان به سمت زمین فرو افتاد. 

پسر دوید تا پدرش را صدا کند. مایکل کورلئونه و چند مرد در کنار 
دروازه دویدند و خان را افتاده روی زمین پیدا کردند» مشتان 
گره خورده‌اش پر از خحاک بود. آن‌ها خان را بلند کردند و زیر سایه‌ی 
آلاچیق سنگی‌اش بردند. مایکل در کنارش نشست. و دستش را 
گرفت. بقیه‌ی مردان آمبولائس و دکتر را خبر کردند. 

خان چشمانش را با زحمت بسیار گشود تا پسرش را یک‌بار دیگر 
ببیند. حمله‌ی قلبی سنگین صورتش را تقریباً آبی"رنگ کرده بود. در 
آخر خط بود. باغ را بویید. نور زرد رنگ چشمانش را پر کرد و با 
زمزمه گفت: «زندگی خیلی زیباست.» 

از دیدن گریه‌ی زنان نجات پیدا کرد. قبل از آن‌که از کلیسا برگردند. 
مُرد. قبل از آن‌که آمتو لسن با کی بررسات: در میان مردان مردء دست 


پسری که بیش از هر کس دوست داشت. در دستش بود. 
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مراسم ختم شاهانه بود. پنج دار و دسته. خان‌ها و کلانترهای‌شان 
را فرستادند. همین طور دارو دسته‌های کلمنزا و تسیو. جانی فانتین با 
حضورش برخلاف نصیحت مایکل. تیتر روزنامه‌ها شد. فانتین به 
روزنامه‌ها گفت که ویتو کورلئونه پدر خوانده‌اش و بهترین مردی بود 
که می‌شناخت و به این‌که اجازه يافته تا آخرین احتراماتش را ادای 
چنین مردی کند. افتخار می‌کند و به جهنم و اصلاً برایش مهم نیست 
که این مسئله را همه بفهمند. 

مراسم بیداری " در خانه‌ی مجموعه به سبک قدیمی برگزار شد. 
آمریگو بوناسرا کاری بهتر از این انجام نداده بود. تمامی قرارهایش را 
لغو کرد. تا دوست قدیمی و پدر خوانده‌اش را با همان عشقی که یک 
مادر دخترش رابرای عروسی حاضر می‌کند. آماده کند. همه گفتند که 
چه‌طور حتی خود مرگ هم نتوانسته اصالت و احترام را از چهره‌ی 
نخان بزرگ پاک کند. چنین نظراتی آمریگو بوناسرا را پر از غعرور و 
نوعی خاص از حس قدرت کرد. فقط او بود که می‌دانست مرگ چه 
فاجعه‌ای از جسم خان درست کرده بود. 

تمامی دوستان و کارکنان قدیمی آمدند. نازورین» همسرش, دختر 
و شوهرش و فرزندان‌شان. لوسی مانسینی با فردی از لاس وگاس آمد. 
تام هیگن. هسمسر و فرزندانش. خان‌های سان فرانسیسکو» 
لس‌آنجلس. بوستون و کلیولند. روکو لامپون و آلبرت نری به همراه 


ملع م1[ .1 
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کلمنزا و تسیو. و البته. پسران خان تابوت را حمل کردند. مجموعه و 
تمام خانه‌هایش پر از حلقه‌های کل شدند. 

در خارج از دروازه‌های مجموعه. روزنامه‌نگاران. عکاسان و 
کیاهیون وی که هه هی دانستل مسرهان اششی رای و 
دوربین‌های‌شان در آن مشغول ضبط اين صحنه‌ی تاریخی هستند, 
قرار داشتند. بعضی از خبرنگارها که برای داحل شدن تلاش می‌کردند 
متوجه شدند که تمامی حصار و دروازه‌ها توسط محافظینی که 
تقاضای کارت شناسایی و کارت دعوت می‌کنند. نگهبانی می شو د؛ و 
با آن‌که با آنان با نهایت ادب رفتار و برای‌شان نوشیدنی فرستاده شد؛ 
اجازه‌ی ورود نیافتند. سعی کردند که با بعضی از اشخاص در حال 
حروج صحبت کنند. اما جز چهره‌هایی سنگ‌مانند و دهان‌هایی 
بسته چیزی پیدا نکردند. 

مایکل کورلئونه زمان بیش‌تری از روز را به همراه کی. تام هیگن و 
فردی در کتابخانه‌ی گوشه‌ی خانه صرف کرد. مردم به داخل آورده 
می‌شدند تا او را ببینند و تسلیت بگویند. مایکل تمامی آنان را با 
نهایت احترام پذیرفت؛ و این فقط کی بود که فهمید, وقتی بعضی از 
آن‌ها به او پدر خوانده. يا مایکل خان می‌گفتند لبانش را از ناراحتی 

کلمنزا و تسیو برای پیوستن به اين حلقه‌ی داخلی آمدند و مایکل 
شخصاً به آن‌ها نوشیدنی داد. کمی در مورد کار حرف زدند. مایکل به 
آن‌ها اطلاع داد که مجموعه و تمام خانه‌هایش, به یک شرکت 
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ساخت و ساز فروخته خواهد شد. با سودی بسیار عظیم. باز هم 
نشانی دیگر بر نبوغ خان بزرگ. 

آن‌ها همه فهمیدند که حالا کل امپراتوری در غرب خواهد بود. و 
دار و دسته‌ی کورلئونه قدرتش را در نیویورک رها خواهد کرد. چنین 
اعمالی منتظر بازنشستگی یا مرگ خان بودند. 

یک نفر گفت که تقریباً ده سال از زمانی‌که چنین گردهمایی در این 
هم وا کف سوه هی کل تم تم رال رعروستی 
کانستنزیا کورلئونه و کارلو ریزی گذشته بود. مایکل پشت پنجره رفت 
و به باغ نگاه کرد. آن زمان بسیار دور با کی در این باغ نشسته بود و 
خوایش را هم نمی‌دید که چنین سرنوشت عجیبی از آن او شود. و پدر 
در حال مرگش گفته بود, زندگی خیلی زیساست. مایکل نمی‌توانست به 
یاد آورد که پدرش هیچ‌وقت کلامی درباره‌ی مرگ بر زبان آورده باشذ. 
گویی خان برای مرگ بیش از آن احترام قائل بود که درباره‌اش فلسفه 
ببافد. 

زمان رفتن به قبرستان بود. زمان دفن خان بزرگ. مایکل دست کی 
را در دست گرفت و به بیرون باغ و به میان عزاداران رفت. پشت 
سرش کلانترها؛ نفنگچیان و سپس همه‌ی مردم متواضعی که 
پدر خوانده طی زندگی اش به آن‌ها یاری رسانده بود. نازورین نانوا 
کولومبوی بیوه. پسرانش و تمامی دیگر انسان‌های بی‌شمار دنیایی که 
آن‌قدر سفت و محکم اما عادلانه, بر آن فرمان رانده بود. حتی بعضی 


از دشمنانش نیز بودند که آمدند: آمدند تا ادای احترام کنند. 
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مایکل تمامی این‌ها را با لبخندی تلخ و مودبانه تماشا کرد. خیلی 
تحت تأثیر قرار نگرفته بود. با این حال با خود فکر کرد که اگر من بتوانم 
در حال گفتن زندگی چه‌قدر زیاست بمیرم دیگر هیچ چیز دیگر 
هتسش نخواهد داشت. او راه پدرش را ادامه می‌داد. از فرزندانشس 
هراقفتن می‌کرد. از دار و دسته‌اش از دنیایش. اما فرزندانش در دنیایی 
متفاوت بزرگ خواهند شد. آن‌ها دکتر» هنرمند» دانشمند. استاندار یا 
رئیس جمهور خواهند شد. هر چیزممکن. او اطمینان حاصل خواهد 
کرد که آنان به دارو دسته‌ی عام انسانیت بپیوندند. اما خود او 
به عنوان پدری قدرتمند و وظیفه شناس حتماً چشمی مراقب روی آن 
دار و دسته‌ی عام نگه خواهد داشت. 

کب 

صبح پس از ختم. تمامی مسئولان بسیار مهم دارو دسته‌ی 
کورلئونه در مجموعه گرد هم آمدند. کمی قبل از ظهر اجازه‌ی ورود 
به خانه‌ی خالی خان را یافتند. مایکل کورلئونه آن‌ها را پذیرفت. 

آن‌ها کتابخانه‌ی گوشه‌ی خانه را تقریباً سر ناسر پر کردند. دو 
کلانتر کلمنزا و تسیوء روکو لامپون» آرام و مطمئن. کارلو ریزی» خیلی 
آرام و خیلی متوجه از جاو مکانش. تام هیگن» نقشش به عنوان فقط 
یک وکیل را فراموش کرده بود. تا راهش را در این بحران پیدا کند. 
و در حال تلاش برای نزدیک مایکل ماندن و روشن کردن 
سیگار خان جدیدش و آوردن توشیدنی برای او. همه با وجود آن 


قاجعه‌ی تازه و دردناک خانواده‌ی کورلئونه برای نشان دادن وفاداری 
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استوارشان جمع شد‌ند. 

مرگ خان بدبختی‌ای بزرگ برای دارو دسته بود. بدون او به نظر 
می‌رسید که نیمی از نیرو و تقریباً تمام قدرت مذاکره‌شان با اتحاد 
تاتالیا بارزینی از بین رفته بود. همه در اتاق این را می‌دانستند. و منتظر 
بودند ببینند مایکل چه می‌گوید. در چشمان آن‌ها او هنوز حان جدید 
نبود. هنوز موقعیتش را برای کسب این لقب اثبات نکرده بود. اگر 
پدر خوانده زنده مانده بود» شاید وارث بودن پسرش را محکم 
می‌کرد. اما حالا به هیچ و جه امری قطعی نبود. 

مایکل صبر کرد تانری نوشیدنی‌هارا بدهد. سپس به آرامی گفت: 
(فقط می‌خوام به همه در این‌جا بگم که می‌دونم ی شک ی مرن 
می‌دونم که همه برای پدرم احترام قاثل بودین. اما حالا باید نگران 
خودنون و خانواده‌هاتون باشین. بعضی از شماها سوال خواهید کرد 
که اتفاقی که افتاده. چه تأثیری بر نقشه‌هایی که کشیدیم و قول‌هایی که 
دادم خواهد گذاشت. خب. جواب اینه: هیچ. همه چیز مثل قبل 
پیش خواهد رفت.» 

کلمنزا سر بزرگ بوفالو مانندش را با نارضایتی تکاب داد. موهایش 
به رنگ خاکستری و اجزای صورتش, بیش‌تر فرو رفته در لایه‌های 
چربی اضافه زیبا نبودند. گفت: «مایک. بارزینی‌ها و تاتالیاها خیلی 
سخت سرمون می‌ریزن. یا باید بجنگی يا باهاشون پای صحبت 
بشینی.» همه در اتاق متوجه شدند که کلمنزا به صورت رسمی با 
مایکل سخن نگفت. چه برسد که از لقب خان استفاده کند. 
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مایکل گفت: «بذار صبر کنیم و ببينیم چی می‌شه. بذار اون‌ها اول 
صلح رو بشکنن.» 

تسیوبا صدای نرمش گفت: «همین حالا هم شکوندن مایک. امروز 
صبح دو دفتر در بروکلین بازکردن. خبرش رو کاپیتان پلیسی که لیست 
مناطق تحت تأمین در ایستگاه محل رو می‌گردونه بهم داد. ظرف یه 
ماه در تمام بروکلین جا برای گذاشتن کلاهم نیز نخواهم داشت.) 

مایکل متفکرانه به او خیره شد و گفت: «هیچ کاری درباره‌ی این 
مرضوع انجام دادی ؟» 

تسیو سر کوچک و موش‌مانندش را تکان داد و گفت: «نه. 
نمی خواستم برات ایجاد مشکل کنم.» 

مایکل گفت: «خوبه. فقط منتظر بشین و همین رو از بقیه‌تون 
می‌خوام. فقط منتظر بشینین. به هیچ تحریکی واکنش نشون ندید. به 
من چند هفته فرصت بدید تا اوضاع رو درست کنم تا ببینم باد از 
کدوم سمت می‌وزه. بعد برای همه‌ی شما در این‌جابهترین کار 
ممکن رو انجام خواهم داد. بعد جلسه‌ای نهایی خواهیم داشت و 
تصمیماتی نهایی خواهیم گرفت.» 

هیگن پشت پنجره‌ای که به طرف مجموعه باز می‌شد. رفت. 
منتظر ماند تا بذرقه شدن کلانترها, کارلوریزی و روکو لامپون به بیرون 
دروازه‌ی نگهبانی شده. توسط نری را ببیند. سپس رو کرد به مایکل و 
گفت: «تمام روابط سیاسی رو به خودت وصل کردی؟؛ 

مایکل سرش را با تأسف تکان داد و گفت: «نه خیلی. به چهار ماه 
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دیگه نباز داشتم. با خان روش مشغول کار بودیم. اما تمام قاضی‌ها رو 
دارم این رو اول انجام دادیم. به اضافه‌ی بعضی از افراد مهم‌تر کنگره. 
و افراد کله گنده‌ی حزب‌ها در نیویورک هم که البته مشکلی نبودن. 
دار و دسته‌ی کورلئونه خیلی قوی‌تر از اون چیزیه که بقیه فکر می‌کنن» 
اما من امیدوار بودم که کاملا ضد آبش کنم» به هیگن لبخندی زد و 
سپس گفت: «حدس می‌زنم که الان دیگه از همه چیز سر در آوردی.» 

هیگن سرش را به نشانه‌ی بله تکان داد و گفت: «سخت نبود. 
به جز این قسمت که چرا من رو خارج از بازی می‌خواستی. اما کلاه 
سیسیلی‌ام رو سرم گذاشتم و بالاخره همه چیز رو فهمیدم.» 

مایکل خندید و گفت: «باباگفت که می‌فهمی. اما این لطفیه که 
دیگه ندارم. بهت این‌جا نیاز دارم. حداقل برای چند هفته‌ی آینده. 
بهتره به وگاس زنگ بزنی و به زنت بگی. بهش بگو فقط برای چند 
هفته.) 

هیگن متفکرانهگفت: «فکر می‌کنی چه‌طور بیان سراغت؟» 

مایکل آهی کشید و گفت: «خان بهم گفت. از طریق یه شخص 
نردیک. بارزینی از طریق یک شخص نزدیک که من اصلاً بهش شک 
نخواهم کرد برام تله خواهد گذاشت.» 

هیگن به او لبخندی زد و گفت: «یکی مثل من.» 

مایکل لبخندش را پاسخ داد و گفت: «تو ایرلندی هستی. به تو 
اعتماد نمی‌کنن.» 

هیگن گفت: «من آلمانی ایرلندی هستم.» 
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مایکل گفت: «اين برای اون‌ها ایرلندیه. سراغ تو نمی‌رن و سراغ 
نری هم نمی‌رن چون پلیس بوده. به علاوه هر دو شما زیادی به من 
نزدیکین. نمی‌توتن چنین قماری کنن. روکو لامپون به اندازه‌ی کافی 
نزدیک نیست. نه» یکی از این سه نفر خواهند بود: کلمنزا, تسیو یا 
کارلو ریزی.» 

هیگن به آرامی گفت: «من شرط می‌بندم که کارلو است.» 

مایکل گفت: «خواهیم دید. خیلی دور نیست.» 

ی 

صبح فردا معلوم شد. وقتی هیگن و مایکل با هم صبحانه 
می‌خوردند. مایکل تماسی تلفنی در کتابخانه دریافت کرد. وقتی به 
آشیزخانه پرکشنت,به هیک کفت: «کاملا درشت فده یک صقعه‌ی 
دیکه می‌رم به دیدار بارزینی, تاء اکنون که خان مرده. صلحی جدید 
درست کنیم.» و خندید. 

هیکن پرسید: « کی بهت زنگ زد. چه کسی تماس رو برقرار کرد؟» 
آن‌ها هر دو می‌دانستند هرکس در داخل دارو دسته‌ی کورلئونه که 
تماس را برقرار کرده. خائن شده است. 

مایکل لبخندی غمگین و متأسف به هیگن زد و گفت: «تسیو.» 

بقیه‌ی صبحانه‌شان را در سکوت خوردند. موقع شوردن قهوه . 
هگن سرش را تکان داد و گفت: «می‌تونستم قسم بخورم که کارلو پا 
شاید کلمنزا خواهد بود. هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم که تسیو باشد. اون 


بهترین شون بود.» 
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مایکل گفت: «او باهوش‌ترین‌شونه. و کاری رو که به نظر حودش 
بهترین کاره انجام داد. من رو در تله‌ی بارزینی می‌ندازه و همه چیز 
دار و دسته‌ی کورلئونه رو به ارث می‌بره. با من می‌چسبه و از بین 
می‌ره. حساب می‌کنه که من نمی‌تونم برنده شم.» 

هیگن مکثی کرد و سپس با تردید پرسید: «حسابش چه‌قدر 
درسته ۲ 

مایکل شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «اوضاع بد به نظر می‌آد. اما 
پدرم تنها کسی بود که می‌فهمید روابط سیاسی و قدرت. معادل ده 
گروه تفنگچی می‌ارزن. فکر می‌کنم الان بیش‌تر قدذرت سیاسی 
پدرم رو تو دست دارم اما من تنها کسی‌ام که این رو واقعاً می‌دونه.» 
به هیگن لبخندی زد لبخندی اطمینان‌دهنده, و گفت: «کاری می‌کنم 
بهم بگن خان. اما از بابت تسیو ناراحتم.» 

هگن کت «به ملاقات با بارزینی رضایت دادی؟» 

مایکل گفت: «آره. یک هفته از امشب. در بروکلین در منطقه‌ی 
تسیو که امنه.» و دوباره خندید. 

هیگن گفت: تا آون‌موقع مراقب باش.» 

برای اولین‌بار مایکل نسبت به هیگن سرد شد و گفت: «برای چنین 
نصیحتی نیاز به مشاور ندارم.» 

در طول هفته‌ای که به جلسه‌ی صلح بین دار و دسته‌ی کورلئونه و 
بارزینی مانده بود. مایکل به هیگن نشان داد که چه‌قدر می‌تواند 
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بدون حضور نری در کنارش نپذیرفت. تنها یک مسئله‌ی نار احت‌کننده 
قوف داشت,ییر پورگ کانم و کارتر فرارنودکه باسدتن راکو 
کلیسای کاتولیک انجام دهد و کی از مایکل خواسته بود که پدر 
خوانده‌اش شود. مایکل قبول نکرده بود. 

کی گفت: «من معمولاً ازت خواهش نمی‌کنم. اما لطفاً اين کار رو 
فقط به حاطر من بکن. کانی این رو خیلی دوست داره. کارلو هم 
همین‌طور. براشون خیلی مهمه. خواهش می‌کنم مایکل.» 

کر خر که مایکان از یرادن مضیاشن. هو انار داشیت 
که قبول نکند. پس وقتیکه سرش را به نشانه‌ی قبول تکان داد تعجب 
کرد. مایکل گفت: «باشه. اما من نمی‌تونم از مسجموعه بیرون برم. 
بهشون بگو که ترتیبی بدن که کشیش, مراسم تأیید پسر رو این‌جا 
انجام بده. هر چه‌قدر هزینه داشته باشه می‌دم. اگر با افراد کلیسا به 
مشکل خوردن, هیگن حلش خواهد کرد.» 

و این‌طور شد که یک روز قبل از دیدار با دارو دسته‌ی بارزینی» 
مایکل کورلئونه به عنوان پدر خوانده‌ی پسر کارلو ریزی و کانی 
ایستاد. ساعتی بسیار گران‌قيمت با بند طلابه پسر هدیه کرد. سپس 


مهمانی کوچکی در خانه‌ی کارلو برگزار شد که کلاترها. هیگن؛ 


۱ 000۲0۳۵۷00: از مناسک مسیحیان که مکمل تعمید محسوب می‌شود کلیساهای 
کاتولیک رومی و ارتودکس آن را از آیین‌های مقدس می‌شمارند و وسیله‌ی تقویت ایمان 
می‌دانند. اجرای آن به وسیله‌ی مسح یا دست‌گذاری و ندهین (روغن‌مالی) با روغن 
مخصوصی است. پروتستان‌ها. تدهین را موقرف کرده‌اند. تأیید مبنی پر مندرجات کتاب 
اعمال رسولان است. 
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لامپون و بقیه‌ی کسانی که در مجموعه زندگی می‌کردند. از جمله 
بیوه‌ی خان به آن دعوت بودند. کانی آن‌قدر احساساتی شده بود که 
تمام عصر کی و مایکل را بغل کرد و بوسید. حتی کارلوریزی هم 
احساساتی شد. دست مایکل را در دست گرفت و در هر فرصتی. به 
سبک ایتالیا؛ او را پدر خوانده خواند. خرد مایکل هیچ‌وقت این‌قدر 
مهربان و اجتماعی نشده بود. کانی با زمزمه به کی گفت: «فکر می‌کنم 
کارلو و مایک دیگه واقعاً دوست بشن. یه همچین چیزی همیشه 
آدم‌ها رو بهم نزدیک می‌کنه.» 

کی بازوی خواهر شوهرش را فشار داد و گفت: «من خیلی 
خوشحالم.» 


کتاب هشتم 


آلبرت نری در آپارتمانش در برانکس نشسته بود و مشغول ماهوت 
کشیدن یونیفورم پلیس آبی رنگش شد. نشان فلزی‌اش را باز کرد. و 
برای جلا دادن روی میز گذاشت. اسلحه و جلد کمری آن روی 
صندلی آویزان بودند. این روتین قدیمی به شیوه‌ای عجیب 
خوشحالش کرد. پس از جدا شدن از زنش. این یکی از معدود 
مواردی بود که احساس خوشحالی می‌کرد. 

با ریتا وقتی‌که او دختری دبیرستانی و خودش پلیسی تازه کار 
بود. ازدواج کرد. او دختری خجالتی و مو مشکی از خانواده‌ای 
ایتالیایی سنتی بود که هیچ‌وقت نمی‌گذاشتند دیرتر از ساعت ده 
شسته» یرون از خانه باشد: تری تماما غاشن او شد. عاشق معصومیتا: 
پاکی و هم‌چنین زیبایی چجهره و موی تیره‌اش. 


ریتانری ابتدا شیفته‌ی شوهرش شد. آلبرت فوق‌العاده قوی بود و 


1. ۵ 
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ریتا می‌توانست ببیند که مردم به خاطر آن قدرت و ایمان قوی‌اش به 
درست و غلط از او می‌ترسند. او به ندرت حساب شده عمل می‌کرد. 
اگر مخالف نظر گروه یا باور شخصی بود. یا دهانش را بسته نگه 
می‌داشت. يا با بی‌رحمی پاسخ‌شان را می‌داد. او کسی نبود که 
هیچ‌وقت مودبانه قو اف اهاط ال اش تا لب یف 
هم‌چنین خلق و خویی مانند هر سیسیلی اصیل دیگر داشت. پس 
هنگام خشم و عصبانیت کسی جلودارش نبود. اما هیچ‌وقت از دست 
زنش عصبانی نمی شد. 

نری ظرف مدت پنج سال به یکی از ترسناک‌ترین و سالم‌ترین 
پلیس‌های نیروی پلیس شهر نیویورک تبدیل شد. اما راه‌های اعمال 
قانون حودش را داشت. از جوان‌های لات متنفر بود و هر وقت یک 
مشت جوان بی‌ادب را هنگام بی‌نزاکتی در گوشه‌ای از خحیابان 
می‌دید. مثلاً در حال ایجاد مزاحمت برای عابرین؛ به سرعت و 
مصمم وارد عمل می‌شد. از زور جسمی واقعاً فوق‌العاده‌ای بهره 
می‌برد که خودش هم کاملا فلّی ان رات دانیعت: 

یک شب در سمت غربی پارک مرکزی از ماشین گشت بیرون 
پرید. و شش جوان را که کت‌های ابریشمی مشکی پوشیده بودند. به 
صف کرد. همکارش در ماشین ماند. از آن‌جا که نری را می‌شناخحت. 
نمی‌خواست خودش را درگیر کند. آن شش پسرء همه در آواخر سنین 
نوجوانی» جلوی عابرین را نگه می‌داشتند به شیوه‌ای نسأمناسب از 


آن‌ها درخواست بشت‌گا- می‌کر دند. اما به کسی اش جسمی سزده 
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بودند. گرچه با اشارات جنسی‌ای که بیش‌تر فرانسوی بودند تا 
آمریکایی» به دختران اهانت کرده بودند. 

نری آن‌ها را کنار دیوار سنگی‌ای که پارک مرکزی را در حیابان 
هشتم قطع می‌کرد به صف کرد. وقت غروب بود. اما نری اسلحه‌ی 
مورد علاقه‌اش را همراه داشت. یک چراغ قوه‌ی خیلی بزرگ. 
هیچ‌وقت زحمت اسلحه کشیدن را به خود نمی‌داد. هیچ‌وقت به آن 
نیازی نبود. چهره‌اش هنگام خشم چنان ترسناک و وحشیانه می‌شد 
که به اضافه‌ی یونیفورمش. برای آرام کردن لات و لوت‌های معمولی 
کاملاً کافی بود. این‌ها هم خارج از اين گروه نبودند. 

نری از اولین جوان کت ابریشمی مشکی بر تن پرسید: «اسمت 
چیه؟» پسرک نامی ایرلندی گفت. نری به او گفت: «از خیابون برو 
بیرون. اگه امشب دوباره ببینمت به صلیبت می‌کشم.» سپس با 
چراغ قوه‌اش اشاره کرد و جوان به سرعت رفت. ری همین شیوه را با 
دو پسرک دیگر انجام داد و گذاشت بروند. اما پسر چهارم نامی 
ایتالیایی به نری تحویل داد. و لبخندی هم زد تا بر هموطن بودن‌شان 
تا کید کند. نری مشخصً ایتالیایی بود. برای لحظه‌ای به این جوان نگاه 
کرد: سپس با لبخندی پرسید: «تو ایتالیایی هستی؟» پسرک با 
اعتماد به نفس لبخند زد. 

نری با چراغ قوه‌اش ضربه‌ای بسیار قوی بر پیشانی او زد. پسرک 
روی زانوانش افتاد. پوست و گوشت پیشانی اش کنده و حون روی ۱ 


صورتش سرازیر بود. اما زخم فقط زخمی گوشتی بود. نری به تندی 
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به او گفت: «ای حروم‌زاده تو مایه‌ی ننگ ایتالیایی‌هایی. به همه‌ی ما 
نام بد می‌دی. پاشو رو پات وایسا.» و لگدی به کمر جوان زد. نه نرم و 
نه خیلی محکم. ادامه داد: «برو خونه و تو کوچه خیابون نباش. دیگه 
هم این کت رو تنت نبینم. وگرنه روونه‌ی بیمارستان می‌کنمت. حالا 
برو خونه. شانس آوردی که پدرت نیستم.» 

نری به خود زحمت رسیدن به دو جوان دیگر را نداد. فقط با لگد 
آن‌ها را فراری داد و گفت دیگر امشب نمی‌خواهد آن‌ها را در خیابان 

در چنین ماجراهایی همه چیز جنان به سرعت انجام می‌شد. که 
تماشاچیان یا معترضان احتمالی وقت جمع شدن پیدا نمی‌کردند. 
نری سپس سوار ماشین گشت می‌شد و همکارش گاز را می‌گرفت و 
می‌رفتند. البته هرازگاهی. جان سختی پیدا می‌شد که می‌خواست 
دعوا کند. یا حتی چاقو می‌کشید. این‌ها. مردم واقعاً بدبختی بودند. 
نری با تندخویی‌ای باور نکردنی. آن‌ها را سراپا کتک می‌زد و خونین 
می‌کرد و سپس در ماشین گشت می‌انداخت. آن‌ها به جرم حمله به 
مأمور قانون دستگیر می‌شدند. اما معمولاً برای پررسی پرونده‌شان 
می‌بایست تا هنگام مرخصی از بیمارستان صبر می‌کردند. 

و بالاخره نری به منطقه‌ای که ساختمان سازمان ملل در آن است. 
انتقال یافت. عمدتاً به این دلیل که احترامات درست را به فرمانده‌ی 
پلیس منطقه‌اش ادا نکرده بود. افراد سازمان ملل به لطف امتیت 
دیپلماتیک‌شان لیموزین‌های‌شان را بدون توجه به قوانین پلیس در هر 
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جای خیابان که دوست داشتند. پارک می‌کردند. نری به ایستگاهش 
شکایت کرد اما به او گفته شد که کاری نداشته» و بی‌تفاوت باشد. اما 
یک شب به کوچه‌ای برخورد کرد که به خاطر ماشین‌هایی که حیلی 
بی‌نظم پارک شده بودند کاملاً غیرقابل عبور شده بود. ساعت از 
نیمه شب گذشته بود. پس نری جراغ قوه‌ی بزرگش را از ماشین گشت 
برداشت. از بالا تا پایین خیابان راه رفت و شیشه‌ی جلو تمام 
ماشین‌ها را خرد کرد. تعمیر شیشه‌ی جلو ماشین کار آسانی نبود 
احتی برای دیپلمات‌های رده بالا هم چند روزی زمان می‌برد. 
شکایت‌هایی به ایستگاه پلیس محل شد و در مقابل این خرابکاری 
وحشیانه, تقاضای محافظت شد. پس از یک هفته شيشه خرد کردن. 
بالاعره حقیقت برای فردی آشکار شد و آلبرت نری به محله‌ی هارلم 
انتقال یافت. ۱ 

کمی پس زاین ماجرا» نری در یک شنبه‌ای همسرش را برداشت تا 
به دیدار خواهر بیوه‌اش در بروکلین بروند. آلبرت نری غیرت و حس 
حفاظت بسیار تند و تیز معمول تمام سیسیلیان رانسبت به خواهرش 
داشت. و حداقل ماهی دو باربه او سر می‌زد تا مطمئن شود که حالش 
خوب است. خواهرش بسیار از او بزرگ‌تر بود و پسری بیست ساله 
داشت. این پسر به نام توماس . حالا که پدر بالای سرش نبود اذیت 


می‌کرد. کمی دردسرساز شده بود. نری ختی یکبار از طریق آشنایانش 


فقصرم1] .1 
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در پلیس برایش پارتی‌بازی کرد تا زندانی نشود. در آن زمان خشمش 
را کنترل کرد اما به خواهر زاده‌اش اخطار داد: «تامی. اگر خواهرم 
به خاطرت گریه کنه حودم ادبت می‌کنم.» بیش تر قصدش اخطاری از 
بچه‌ی آن محله‌ی پوست‌کلفت‌های بروکلین بود. اما از دایبی الش 
ی 

توماس در شب قبل ازاین دیدار خاص بسیار دیر به خانه آمده بود 
و وقتی نری و همسرش آمدند. هنوز در اتاقش خواب بود. مادرش 
رفت تا بیدارش کند و بگوید که برای صرف شام یک‌شنبه با دایی و 
خاله اش لباس بپوشد. صدای تند پسر از میان در نیمه‌باز سید ه شد که 
گفت: «به جهنم بذار بخوابم.» و مادرش با لبخندی عذرخواهانه به 
آشپزخانه برگشت. 
توماس خیلی اذیتش می‌کند يا نه. خواهرش هم سرش را به نشانه‌ی 
نه تکان داد. 

وقتی‌که نری و همسرش آماده‌ی رفتن شدند بالاخره او ببدار شد. 
زيرلب به آن‌ها سلامی کرد و به آشپزخانه رفت. سپس بر سر مادرش 
فریاد کشید که: «هی. مامان. یه چیزی برام درست کن بخورم.» اما این 
یک درخواست نبود. غر زدن بچه‌ای خراب. لوس و نتر بود. 

مادرش گفت: «وفت شام بیدار شو تا بتونی غذا بخوری. دوباره 
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این صحنه‌ای زشت. اما معمولی بود که در بسیاری از خانه‌ها 
اتفاق می‌افتد. اما توماس که به خاطر تازه بیدار شدنش هنوز کمی 
عصبانی بود. اشتباهی مرتکب شد و گفت: «ه مرده‌شورتو با این غر 
زدنت بیرد. می‌رم بیرون غذا می‌خورم.» تا جمله‌اش را تمام کرد از 
ان تفن 

دایی الش مانند گربه‌ای به دنبال موش رویش پرید. نه زیاد 
به خاطر بی‌ادبی‌اش در این روز و لحظه‌ی خاص, بلکه چون کاملة 
مشخص بود که او وقتی با مادرش تنهاست. معمولاً به این‌صورت 
حرف می‌زند. توماس هیچ‌وقت جرئت نمی‌کرد جلو دایی‌اش چنین 
حرفی بزند. این یک‌شنبه‌ی خاص فقط بی‌دقتی کرده بود, و این 
برایش باعث بدبختی شد. 

ال نری جلوی چشمان وحشت‌زده‌ی دو زن, کتکی بی‌رحمانه اما 
حساب شده به خواهر زاده‌اش زد. جوان ابتدا سعی در دفاع از خود 
کرد اما کمی بعد عقب کشید. و تمنای رحم کرد. نری آن‌قدر به 
صورتش زد تا لبانش خونین و باد کرده شدند. سبس سرش را عقب 
گرفت و او را به دیوار کوبید. به شکمش مشت زد. سپس بر زمینش 
اندانخت و روی فرش به صورتش سیلی زد. به دو زن گفت که منتظر 
باشند و توماس را مجبور کرد که تا پایین خیابان برود. و مأشینش را 
بیاورد. سپس داخحل ماشین. خشمش را به او خالی کرد و گفت: «اگر 
خواهرم یه بار دیگه بگه که باهاش این‌طور حرف زدی. کاری می‌کنم 
که این کتک برات مثل بوسه‌های په دختر باشه. می‌خوام ببینم که 
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خودت رو اصلاح می‌کنی. حلا برو بالا و به زنم بو که منتظرشم.» 

دو ماه پس از این ماجرا بود که ال نری از شیفتی دیرهنگام به خانه 
برگشت. و متوجه شد که همسرش او را ترک کرده. تمام لباس‌هایش را 
جمع کرده و پیش خانوادهاش رفته بود. مادرش به او گفت که ریتا از او 
می‌ترسد. و به خاطر اعصابش از زندگی با او وحشت دارد. ال مملو از 
ناباوری شد. او هیچ‌وقت زنش را کتک نزده بود. هیچ‌وقت به هیچ 
صورت او را تهدید نکرده بود. هیچ‌وقت هیچ احساسی جز محبت 
نسبت به او نداشت. اما چنان از کار زنش حیرت زده شد که تصمیم 
گرفت چند روز قبل از رفتن به خانه‌ی پدر و مادرش و صحبت با او 
شیر کت 

اما شب بعد. بدبختی آورد و هنگام شیفتش به مشکل خورد. 
ماشینش تماسی اورژانسی از هارلم دریافت کرد. گزارش یک حمله‌ی 
کشنده. نری مثل همیشه از ماشین هنوز در حال حرکت بیرون پرید. 
پس از نیمه شب بود و چراغ قوه‌ی بزرگش را حمل می‌کرد. پیدا کردن 
محل دردسر آسان بود. جمعیتی بیرون در یک آپارتمان جمم شده 
بودند. یک زن سیاه‌پوست به او گفت: «یه مرد اون‌جاست که داره یه 
دختر بچه رو چاقو می‌زنه.» 

نری داخل راهرو رفت. دری باز در آخر راهرو بود که نور از آن 
بیرون می‌زد و توانست صدای ناله را بشنود. با چراغ قوه‌اش در 
دست. تا آخر راهرو رفت و از در باز وارد شد. 


نزدیک بود که روی دو بدنی که روی زمین افتاده بودند» بیفند. 


۶ ,/پدر خوانده 


یکی از آن‌ها زن سیاه‌پوستی حدوداً بیست و پنج ساله و دیگری 
دختری حداکثر دوازده ساله بود. هر دو به خاطر زخم‌های تیغ روی 
صورت و بدن‌شان غرق در خون بودند. مرد مسئول این یت وا 
فز تا تین هید ای و انب ی شتا کیت 

نام این مرد وکس بینز" بود. یک قواد معروف موادفروش و 
زورگیر. حالا چشمانش به خاطر مصرف مواد از حدقه بیرون 
می‌پریدند و چاقوی خونین در دستش می‌لرزید. نری او را دو هفته 
قبل. به خاطر آن‌که یکی از فاحشه‌هایش را به صورتی وحشیانه در 
خیابان کتک زد فش یگ هه بود. بینز به او گفته بود: «می باب این 
ربطی به تو نداره.» و همکار نری چیزی بدین مضمون گفت که بذار 
سیاه‌پوست‌ها اگه دوست دارن هم دیگه رو تیکه پاره کنن. اما نری او 
را با کتک به ایستگاه برد. بینز همان فردایش آزاد شد. 

نری هیچ‌وقت زیاد به سیاه‌یوستان علاقه نداشت. کار کردن در 
محله‌ی هارلم هم باعث شده بود که از آن‌ها حتی کم‌تر حوشش بیاید. 
همه‌شان یا معتاد و پا الکلی بودند و زنان‌شان را وادار به کار با 
فاحشگی می‌کردند. او هیچ علاقه‌ای به هیچ یک از این حرامزادگان 
نداشت. پس قانون‌شکنی بی خیالانه‌ی بینز خشمش را شعله‌ون و 
دیدن آن دخترک بیچاره زخمی شده با تیغ» حالش را بر هم زد. با 
خونسردی تمام در ذهنش تصمیم گرفت که بینز را دس کین تکنید: 
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اما همان‌موقع شاهدین بعضی از ساکنان ساختمان و همکارش در 
ماشین گشت, پشت سرش در حال جمع شدن در آپارتمان بودند. 

بری به بینز دستور داد: «چاقوت رو بنداز پایین. تو دستگیری.» 

بینز با خنده گفت: «ای باباء تو باید از تفنگت برای دستگیری من 
استفاده کنی.» سپس چاقویش را بالا برد و گفت: «یا شاید از ایین 
می‌خوأی.» 

نری بسیار سریع عمل کرد تا همکارش فرصت اسلحه کشیدن 
نداشته باشد. بینز با چاقویش ضربه زد اما عکس‌العمل فوق‌العاده‌ی 
نری موفقش کرد تا ضربه را بااکف دست چپش متوقف کند. سپس با 
دست راستش چراغ قوه را در قوسی مرگبار فرود آورد. ضربه به 
پهلوی سر بینز اصابت کرد و پاهایش را مانند یک مست به صورتی 
کمدی لرزاند. جاقو از دستش افتاد. کاملاً بی‌کمک بود. پس همان‌طو 
که بعداًگزارش سازمان پلیس و دادگاه با کمک شاهدین و همکارش 
اثبات کرد ضربه‌ی دوم نری قابل توجیه نبود. نری با ضربه‌ای 
فوق‌العاده قوی. چراغ قوه را به جمجمه‌ی نینز فنرود آورد. شدت 
ضربه چنان بود که شیشه را حرد و لامپ و دور فلزی‌اش را به بیرون و 
سوی دیگر اتاق پرتاب کرد. لوله‌ی آلومینیومی سنگین خود چراغ قوه 
خم شد و فقط باتری‌هایش از نصف شدن آن جلوگیری کردند. یک 
شاهد تحت تأثیر قرار گرفته. سیاه‌پوستی که در ساختمان زندگی 
می‌کرد. و بعداً علیه نری شهادت داد. گفت: «عجب کاکای کله 


سفتی !» 
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اما حمجمه‌ی بینز به اندازه‌ی کافی سفت نبود. ضربه‌ی نری آن را 
شکافت. و دو ساعت بعد در بیمارستان هارلم مرد. 

آلبرت نری تنها کسی بود که وقتی سازمان خودش او را به جرم 
سوء استفاده از یرو به دادگاه کشاند. تعجب کرد. او اخراج شد و 
جرائم جنایی علیه او اقامه شدند. به جرم قتل به یک تا ده سال 
زندان محکوم شد. دراین زمان وجودش چنان مملو از خشم و نفرت 
از تمام جامعه شده بود که دیگر هیچ چیز برایش اهمیت نداشت. که 
چه‌طور جرئت می‌کردند او را به عنوان مجرم مجازات کنند. که 
چه‌طور جرئت می‌کردند او را به خاطر کشتن حیوانی مانند آن قواد به 
زندان بفرستند. که آن زن و دخترک بیچاره که آثار چاقو را تا آخر عمر 
بر صورت و بدن خواهند داشت و هنوز در بیمارستان بودند برای 
آن‌ها و جامعه هیچ اهمیتی نداشتند. 

از زندان نمی‌ترسید. احساس می‌کرد که به خاطر پلیس بودن و 
به عصوص به خاطر اصل جرمش. از او مراقبت خواهد شد. چندین 
نفر از رفقایش به او اطمینان داده بودند که با دوستانی صحبت 
خواهند کرد. اما این تنها پدرزنش» یک مرد ایتالیایی سنتی» زیرک و 
صاحب یک بازار ماهی در برانکس: بود که متوجه شد مردی مانند 
آلبرت نری برای یک سال زنده ماندن در زندان شانس خیلی کمی 
عواهد داشبت: با یکی از زندایی‌ها اوررا عي کعنت» با خوادتر تحتماً 
یکی را می‌کشت. پس پدرزن نری به حاطر عذاب وجدانش که 


دخترش شوهری خوب را به خاطر حماقتی زنانه رها کرده از 
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آشنایانش در دارو دسته‌ی کورلئونه استفاده. و برای مداخله در 
موضوع از آنان درخواست کمک کرد. (او به یکی از نمایندگان آن‌ها 
پول مراقبت می‌پرداخت. و بهترین ماهی‌های ممکن را هم به عنوان 
هدیه به آنان می‌داد.) 

دار و دسته‌ی کورلئونه الترت نوی را می‌شناختند. او برای ود 
شخصیتی افسانه‌ای بود. یک پلیس سالم و سرسخت. کسی که تباید 
دست کم گرفته شود. مردی که بدون اسلحه و بونیفورمش نیز 
می‌توانست در مردی دیگر ایجاد ترس کند. دارو دسته‌ی کورلئونه 
0 
پلیین اسبته»قیلی هه تبوده چرا که بسباری: از مودان خوان مسی 
وتو شیک اکن را شاه شمان کن یز زان و تفای آن‌هاا 
در مسیر درست قرار می‌دهند. 

این پیت کلمنزا بود که به کمک حس بویایی قوی‌اش برای پرسنل 
خوب. مسئله‌ی آلبرت نری را به تام همیگن گفت. هیگن فتوکیی 
پرونده‌ی رسمی پلیس را مطالعه کرد. و به حرف‌های کلمنزا وش 
داد. سپس گفت: «شاید یه لوکا برازی دیگه اين‌جا باشه.» 

کلمنزا سرش رابه تندی به نشانه‌ی موافقت تکان داد. گر چه جاق 
بود. اما صورتش هیچ اثری از مهربانی و سادگی محمول آدم‌های چاق 
را تست کت «دقیقاً فکر خودمه. مایک بایذ خودش این رو 
بررسی کنه.) 

پس چنین شد که قبل از انتقال آلبرت نری از زندان موقت به زندان 


۰ / پدر خوانده 


دائمی. به او اطلاع داده شد که قاضی براساس اطلاعات جدید و 
وه هش ما مت ماک وه شا را فا رولیت 
تجدید نظر کرده. محکومیتش تعلیقی و او آزاد شد. 

آلبرت نری احمق نبود. واقعیت را فهمید و دینش را به پدر زنش با 
موافقت به طلاق‌گرفتن از ریتا ادا کرد. سپس سفری به لانگ بیچ کرد 
تا از ناجی‌اش تشکر کند. و البته ترتیبات لازم از قبل داده شده بودند. 
مایکل او را در کتابخانه‌اش ملاقات کرد. 

نری تشکراتش را به صورتی رسمی ادا کرد و از خونگرمی و رفتار 
دوستانه‌ی مایکل متعجب شد. 

مایکل گفت: «ای باباامن که نمی‌تونستم اجازه بدم سر یه سیسیلی 
همشهری چنین بلایی بیارن. باید بهت یه مدال می‌دادن. اما اون 
سیاستمدارا به هیچ چیز جز گروه‌های فشار اهمیت نمی‌دن. گوش 
کن. من اگر همه چیز رو کنترل نکرده و ندیده بودم که چه سهم بدی 
گرفتی. هیچ‌وقت وارد ماجرا نمی‌شدم. یکی از افرادم با خواهرت 
صحبت کرد و او به ما گفت که چه‌طور همیشه نگران او و بچه‌اش 
بودی. چه‌طور اصلاحش کردی و از خراب شدن نگهش داشتی. 
پلار زنت هی که که مو پهترین مره دسایین. این عیلی کمیانه: سایکل 
عمذا ماش راغ طادن هیرشن زد کر تکرد:ا 

برای مدتی صحبت کردند. نری هميشه مردی تودار بود. اما 
مسائل خودش را برای مایکل کورلئونه بازگو کرد. مایکل فقط حدود 
پنج سال از او بزرگ‌تر بود اما نری با او طوری سخن می‌گفت که گویی 
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خیلی بزرگ‌تر است. آن‌قدر بزرگ‌تر که می‌تواند جای پدرش باشد. 

بالاخره مسایکل گفت: «بیرون آوردنت از زندان و اوذوقت 
همان‌طوری رهاکر دنت بی‌معنیه. من مي‌تونم برات کاری ترتیب بدم. 
در لاس وگاس منافعی دارم. با تجربه‌هات و استعدادهات می‌تونی 
مسئول امنیت هتل بشی. یا اگر تجارت کوچکی باشه که دوست داری 
واردش شی. می‌تونم با بانک‌ها صحبت کنم که بهت وام بدن.» 

نری مملو از حجالت و قدردانی شد. به حاطر غرورش قبول نکرد. 
و اضافه کرد: «در هر صورت به عاطر حکم تعلیقی ام باید زیر چشم 
دادگاه بمونم.» 

مایکل گفت: «این‌ها همه جزئیاتی بی‌اهمیتن. من می‌تونم آیین 
مشکل رو حل کنم. از جهت نظارت دادگاه نگران نباش. برای اطمینان 
از این‌که بانک‌ها بهت گیر ندن هم می‌گم ورقه‌ی زردت رو بیرون 
بکشن:1 

ورقه‌ی زرد. گزارش پلیس از جرم‌های جنایی یک فرد بود. معمولا 
هنگام تصمیم‌گیری قاضی که چه مجازاتی به مجرمی محکوم دهد. به 
او داده می‌شد. نری آن‌قدر در نیروی پلیس بود که بداند بسیاری از 
اراذل و اوباش, منتظر صدور مجازات. مورد برخورد آرامی قرار 
می‌گرفتند چرا که سازمان رشوه‌گیر اسناد پلیس برای‌شان ورقه‌ی زرد 
تمیزی می‌فرستاد. پس. از این‌که مایکل کورلئونه قادر به انجام چنین 
کاری بود. خیلی متعجب نشد. اما از این تعجب کرد که حاضرند برای 


او چنین زحمتی بکشند. 


۲ ,/ پدر خوانده 


نری گفت: «اگر نیاز به کمک داشته باشم تماس می‌گیرم.» 

مایکل گفت: اخوبه. خوبه.» سپس به ساعتش نگاهی انداعت و 
نری این را به خداحافظی تعبیر کرد. بلند شد تا برود اما باز هم 

مایکل گفت: «وقت ناهاره. بیا با من و خونواده‌ام غذا بخور. پدرم 
گقت که دوست داره تورو ببینه. پیاده به خونه‌اش می‌ریم. مادرم 
حتماً یک کم فلفل و تخم‌مرغ و سوسیس سرخ کرده به سبک 
سیسیلی و اقعی.» ۱ 

آن بعدازظهر برای آلبرت نری دوست‌داشتنی‌ترین بعدازظهر پس 
از دوران کودکی اش بود. از وقتی‌که پدر و مادرش را در سن پانزده 
سالگی از دست داده بود. خان کورلئونه در مهربان‌ترین حالتش بود و 
از این‌که فهمید پدر و مادرنری اصالتاً از روستایی در نزدیکی روستای 
خودش بودند خیلی خوشحال شد. صحبت‌های خوبی رد و بدل شد 
و غذا عوشمزه بود. نری فکر کرد که بالاخره با افراد حودش است. 
می‌دانسیت که )کنرن تنها مهمان انیت اما ی داشسیت که می‌تو اند در 
این دنیا برای خودش جایی دائمی پیدا و شادمانه زندگی کند. 

مایکل و شان ار زا ما تیش بو به کر شان با ار وان 
گفت: «تو مرد خوبی هستی. اين پسرم مایکل: بهش تجارت روغن 
زیتون رو یاد دادم. دارم پیر می‌شم. می‌خوام بازنشسته شم. می‌آد 
پیش من و می‌گه می‌خواد در کار تو دخالت کنه. بهش می‌گم که بچسبه 
به روغن زیتونش. اما دست از سرم برنمی‌داره. می‌گه که به پسر خوب 


کتاب هشتم / ۷۱۳ 


هست. به سیسیلی ؛ و دارن این حقه‌ی کثیف رو بهش می‌زنن. ادامه 
داد» دست برنداشت تا من هم به موضوع علاقه‌مند شدم. این رو 
بهت می‌گم. که بگم حق با او بود. حالا که دیدمت خحوشحالم که 
به خاطرت خودم رو به زحمت انداختم. پس اگر هر کار دیگه‌ای از 
دست‌مون برمی‌آد. فقط بگو. می‌فهمی؟ ما در خدمتتیم.» (حالا که 
محبت خان را به یاد می‌آورد» نری آرزو می‌کرد که ای‌کاش آن مرد 
بزرگ زنده بود تا خدمتی را که امروز برایش انجام می‌داد. بییند.) 

تصمیم گرفتن برایش, کم‌تر از سه روز طول کشید. می‌دانست چرا 
او را می‌خواهند. اما پیش‌تر هم می‌فهمید. می‌فهمید که دار و دسته‌ی 
کورلئونه امری را که جامعه به خاطرش او را محکوم و مجازات کرده 
تأیید می‌کنند. که خانواده‌ی کورلئونه برایش ارزش قانلند» و جامعه 
نیست. می‌فهمید در دنیایی که کورلئونه‌ها ساخته‌اند» خوشحال‌تر از 
دنیای خارج خواهد بود» و می‌فهمید که دارو دسته‌ی کورلئونه در 
محدوده‌ی خود قدرتمندتر از جامعه است. 

پس دوباره ببه مسلاقات مایکل رفت. و حرف‌هایش را زد. 
نمی‌خواست در وگاس کار کند. اما حاضر به انجام شغلی در نیویورک» 
در دارو دسته بود. وفاداری‌اش را نشان داد. مایکل تحت تأثیر قرار 
گرفت. نری می‌توانست این را ببیند. ترتیبش داده شد. اما مایکل 
اصرار کرد که نری برای تعطیلات به هتل دارو دسته در میامی برود. 
تمامی هزینه‌ها به علاوه‌ی حقوق یک ماه از قبل داده می‌شد تا بتواند 


پول نقد کافی برای استراحت و خوش گذراندن داشته باشد. 


۴ / در خوانده 


این تعطیلی اولین‌باری بود که نری در آن زندگی لوکس را حس 
می‌کرد. پرسنل هتل به او بسیار می‌رسیدند و می‌گفتند: «آه شما 
دوست مایکل کورلئونه هستید.» این را به آن‌ها گفته بودند. به او 
سوئیت‌های شیک داده شد نه اتاق‌های کوچکی که برای از سر باز 
کردن به فامیل می‌دهند. وقتی نری به نیویورک بازگشت. دید کلی اش 
به زندگی کمی تغییر کرده بود. 

او در گروه کلمنزا قرار داده شد و با دقت توسط آن استاد باتجربه 
موز آزمامن فراز گرفت. کمن مراقبت‌ها می‌بایست انجام می‌گرفت. 
بالاخره او زمانی یک پلیس بود. اما تندخویی ذاتی نری بر هر 
پیش‌داوری و آزمایشی غلبه کرد. در کم‌تر از یک سال خودش را ثابت 
کرده بود. دیگر نمی‌توانست عقب بکشد. 

کلمنزا گویی در مدحش آواز می‌خواند. نری یک اعجوبه بود, یک 
لوکابرازی جدید. کلمنزا به خودش می‌بالید که او از لوکا هم بهتر 
خواهد بود. بالاخره نری توسط او کشف شده بود. اين مرد از نظر 
جسمی یک اعجوبه بود. عکس‌العمل‌ها و دقت عملش چنان بود که 
می‌توانست جو دیمگیو! دیگری شود. کلمنزا هم چنین می‌دانست که 
نری مردی نیست که توسط شخصی مانند او کنترل شود. پس نری 
مستقیماً تحت نظر مایکل کورلئونه قرارگرفت و تام هیگن به عنوان 
ذخیره. در صورت نیاز باقی ماند. نری مخصوص بود و بدین دلیل 
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کتاب هشتم /۷۵ 


حقوقی بالا دریافت می‌کرد. اما زندگی خودش را. به معنی شغلی در 
قمار یا فعالیت‌های دیگر نداشت. احترام زیادش به مایکل کورلئونه 
مشخص بود و هیگن یک روز به شوخی به مایکل گفت: «خحب حالا 
تو هم لوکای خودت رو داری.» 

مایکل سرش را به نشانه‌ی موافقت تکان داد. او کارش راکرده بود. 
لبنت بر عزتا دم مرگ مرد او بود و البته اين کاری بود که از خود خان 
آموعته بود. وقتی‌که کارش را طی روزهای طولانی در حضور پدرش 
می‌آموخت. یکبار از او پرسید: «چه‌طور شما از لوکا برازی استفاده 
می‌کردین؟ یک چنین حیوانی ؟؛ 

خان برایش گفته بود: «در این دنیا آدم‌هایی هستن که هر جا می‌رن 
ام کته نان مش تسا ایو متشه شون سل میتی مدز 
بازی‌های قسمار دعوا می‌کنن؛ اگه کسی خطی کوچیک روی 
ماشین‌شون بندازه با خشم به بیرون می‌پرن و آدم‌هایی رو که 
قابلیت‌هاشون رو نمی شناسن. مسخره می‌کنن و به بازی می‌گیرن. من 
مردی رو دیدم. یک احمق, که عمداً گروهی از آدم‌های خطرناک رو 
تحریک می‌کرد. خودش هم بدون هیچ توانایی‌ای بود. این‌ها 
آدم‌هایی هستن که تو دنیا حرکت می‌کنن و فریاد می‌زنن: من رو 
بکشین» من رو بکشین. هميشه هم کسی هست که دعوت‌ شود رو 
اجابت کنه. هر روز درباره‌اش در روزنامه‌ها می‌خونيم و البته چنین 
آدم‌هایی خیلی به دیگران آسیب وارد می‌کنن. 


لوکا برازی چنین آدمی بود. اما او چنان غیرمعمولی بود که برای 


۶ / پدر خوانده 


مدتی بسیار طولانی» هیچ‌کس نتونست او رو بکشه. بیش‌تر این آدم‌ها 
برای ما اهمیتی ندارن» اما برازی اسلحه‌ای قدرتمند و قابل استفاده 
بود. حفه در اینه و از اون‌جا که او نه‌تنها از مرگ نمی‌ترسه بلکه 
به دنبالشه پس تو باید خودت رو تنها آدم دنیا کنی که او واقعاً 
نخواهد خواست, توسط تو کشته بشه. پس او فقط این ترس رو 
خواهد داشت. نه از مرگ بلکه از این‌که شاید تو همون کسی باشی که 
او رو خواهد کشت. بعد از این او متعلق به توست.» 

این یکی از ارزشمندترین درس‌هایی بود که خان قبل از مرگش به 
او داد و مایکل از آن استفاده کرد تا نری را به لوکا برازی خود بدل 
کی 

یب 

و حالاء آلبرت نری نشسته در آپارتمانش در برانکس دوباره در 
حال پوشیدن یونیفورم پلیسی‌اش بود. بادقت آن را برس کشید. 
سپس جلد اسلحه‌اش را جلا می‌داد. هم‌چنین کلاه پلیسش را. نشان 
فلزی‌اش می‌بایست تمیز می‌شد. و کفش‌های مشکی‌اش هم 
می‌بایست واکس می‌خوردند. نری با اراده کار کرد. او جا و مکانش را 
در دنیا پیدا کرده بود. مایکل کورلئونه به او اعتماد کامل داشت. و او 


فصل سی و یکم 


در همان روز دو لیموزین در مجموعه‌ی لانگ بیج پارک کردند. یکی از 
آن دو ماشین بزرگ منتظر بردن کانی کورلئونه؛ مادرش: شوهرش و دو 
فرزندش به فرودگاه بود. خانواده‌ی کارلو ریزی قرار بود به دلیل آماده 
شدن برای انتقال دائمی. برای تعطیلات به لاس وگاس بروند. مایکل 
این دستور را با وجود اعتراض‌های کانی» به کارلو داده بود. و دیگر 
این زحمت را به حودش نداده بود که توضیح دهد می‌خواهد قبل از 
جلسه‌ی کورلئونه بارزینی‌ها همه از مجموعه خارج شوند. و البته که 
جلسه بسیار محرمانه بود. تنها کسانی که از آن اطلاع داشتند کلانتران 
دو دار و دسته بودند. 

لیموزین دیگر برای کی و فرزندانش بود تا برای سر زدن به پدر و 
مادرش: به نیو همپشایر بروند. خود مایکل می‌بایست در مجموعه 
می‌ماند. کارهایی مهم‌تر از آن داشت که بتواند برود. 

مایکل هم‌چنین شب قبل به کارلو ریزی پیام فرستاد که برای چند 


روز به حضورش در مجمو عه نیاز خواهد داشت. که می‌تواند در 


۸ / پدر خوانده 


اواخر هفته به زن و بچه‌هایش بپیوندد. کانی خیلی عصبانی شده بود. 
سعی کرده بود با مایکل تماس بگیرد. اما مایکل به شهر رفته بود. حالا 
هم چشمانش در تمام مجموعه به جست و جوی او بودند. اما مایکل 
با تام هیگن بود. و کسی اجازه‌ی مزاحمت نداشت. کارلو کانی را در 
لیموزین گذاشت. کانی با بوسه‌ای از او حداحافظی کرد و با تهدید 
گفت: «اگر ظرف دو روز اون‌جا نبای. خودم می‌آم تا ببرست.» 

کارلو به عنوان یک شوهر لبخندی مودبانه تحویلش داد و گفت: 
«می‌آم.» 

کانی از پنجره به بیرون آویزان شد و پرسید: «فکر می‌کنی مایکل 
باهمات چی‌کار داره؟» احم ناشی از نگرانی‌اش او را پیرتر و زشت 
می‌کرد. تثِ_- 
کارلو شانه‌ای تکان داد و گفت: «بهم قول یه چیز بزرگ رو داده. 
شاید می‌خواد درباره‌ی همون صحبت کنه. در هر صورت به این 
کرد کارت از فا سنیشی از شیی زد اروش عابی شیر 3۳ 

کانی مشتاقانه گفت: «اقعاً کارلو؟» 

کارلو با حرکت مثبت سرش به او اطمینان داد. لیموزین از داخل 
دروازه‌های مجموعه خارج شد. 

فقط پس از خروج لیموزین اول بود که مایکل برای خداحافظی با 
کی و بچه‌هایش از خانه بیرون آمد. کارلو هم جلو آمد و برای کی 
آرزوی سفر و تعطیلانی خوش کرد. و بالاخره لیموزین دوم هم حرکت 


کرد و از دروازه خارج شا 


کتاب هشتم / ۷۱۹ 


مایکل گفت: «ببخشید که مجبور شدم این جا نگهت دارم کارلو. 
بیش‌تر از دو روز طول نمی‌کشه.» 

ی «اصلاً مهم ان 

مایکل گفت : «خوبه. فقط نزدیک تلفنت باش و هر وقت. آماده 
شدم بهت زنگ می‌زنم. باید قبلش مقداری کار انجام بدم باشه؟» 

کارلو گفت: «حتماً ایک حتماه و سپس به خانه‌ی خودش رفت. 
با دوست دختری که مخفیانه در وستبری" داشت تماس گرفت. و 
قول داد که سعی خواهد کرد اواخر شب سری به آو بزند. بعد 
بطری‌ای مشروب برای خود باز کرد و منتظر شد. زمانی طولانی را 
صبر کرد. کمی از بعدازظهر گذ شته بود که ماشین‌هایی از دروازه وارد 
فن لبیل که کلمت از یکی از آن‌ها خارج شد و چند دقیقه بعد 
تسیو از ماشین دیگری. هر دو آن‌ها توسط یکی از محافظین به خانه‌ی 
مایکل وارد شدند. کلمنزا پس از چند ساعت خارج شد. اما تسیو 
بیرون نیامد. 

کارلو برای هوا تازه کردن در مجموعه قدم زد. بیش‌تر از ده دفیفه 
طول نکشید, او با تمام محافظیتی که در مجموعه کار می‌کردند آشنا 
بود. و حتی با بعضی از آن‌ها هم رفاقت داشت. خواست که برای 
گذران وقت کمی با آن‌ها گپ بزند. اما با تعجب دید که هیچ‌کدام از 


م۷۷ 1۰ 


۰ / پد رخوائده 


تعجب‌آورتر از همه چیز حضور روکو لامپون در نقش مراقب دروازه 
بود. کارلو می‌دانست که مقام روکو در دارو دسته بالاتر از این 
حرف‌هاست که چنین کار جزئی‌ای انجام دهد. مگر آن‌که حالت 
فوق‌العاده‌ای برقرار بود. 

روکو لبخندی دوستانه به او زد و سلام کرد. کارلو محتاط شده بود. 
روکو گفت: «هی. فکر می‌کردم که با خان به تعطیلات می‌ری ؟» 

کارلو شانه‌ای بالا انداحت و گفت: «مایکل خواست به دو روزی 
این جا بمونم. باهام یه کاری داره.» 

روکو لامپون گفت: «آره: منم همین طور. بعد بهم می‌گه که مراقب 
دروازه باشم. حب. به جهنم. او رئیسه.» لحنش چنین می‌گفت که 
مایکل مردی همانند پدرش نیست. کمی بی‌ادبانه بود. 

کارلو به لحن روکو توجهی نکرد و گفت: «مایک می‌دونه چی‌کار 
دارهم کته ررکر انش زاب سکوفیی پذیرفت. کار ی دانسا فقی کدی 
به خانه اش برگشت. یک خبری بود. اما روکو نمی دانست که چیه. 

یگ 

مایکل پشت پنجره‌ی نشمین ایستاد و قدم زدن کارلو را در 
مجموعه تماشا کرد. هیگن برایش نوشیدنی‌ای آورد. مایکل مشتاقانه 
از آن نوشید. هیگن پشت سرش با نرمی گفت: «مایکل» وقتشه. باید 
شروع کنی.» 

مایکل آهی کشید و گفت: «ای‌کاش این قدر زود نمی‌شد. ای‌کاش 


پدر یک کم دیکه مویده بود.) 


کتاب هشتم / ۷۲۱ 


هیگن گفت: «هیچی اشتباه پیش نمی‌ره. اگر من نفهمیدم پس 
هيچ‌کس نفهمیده. تو واقعاً وب ساختیش.؛ 

مایکل پشتش را به پنجره کرد و گفت: «پدر نقشه‌ی بیش‌تررو 
کشید. هیچ‌وقت نفهمیدم که چه‌قدر باهوش بود. اما فکر می‌کنم که تو 
ی دوتی ۷ 5 

هیگن گفت: «هیچکس مثل او نمی‌شه. اما این زیباست. این 
بهترینه. پس تو هم خیلی بد نیستی.» 

مایکل گفت: (ببینیم چی می‌شه. تسیو و کلمنزا در مسجموعه 
هستن ؟» 

هیگن سرش را به نشانه‌ی بله تکان داد. مایکل نوشیدنی‌اش را 
تمام کرد و گفت: «کلمنزارو پیشم بفرست. ین دراه 
می‌دم. تسیو رو اصلاً نمی خوام ببینم. فقط بهش بگو که نیم ساعت 
دیگه حاضرم که باهاش به جلسه‌ی بارزینی برم. افراد کلمنزا بعد از 
این ترتیبش رو می‌دن.» 

هیگن به آرامی گفت: «هیچ ممکن نیست که تسیو رو بی‌خیال 
شیم ؟» 

مایکل گفت: «ابدأ.» 

بِ 

در شهر بافالو در شمال ایالت. پیتزافروشی کوچکی کنار خیابان, 
به شدت مشغول فروش بود. پس از گذشت وقت ناهار کار بالاخره 
تمام شد و آشپز سینی فلزی گرد و باقی‌مانده‌های پیتزای روی آن را از 


۲ ,/ پدر خوآنده 


پنجره در آورد و روی یکی از قفسه‌های اجاق آجری بزرگ گذاشت. 
برای دیدن پایی که در حال پخت بود به داخل اجاق سرک کشید پنیر 
هنوز باز نشده بود. وقتی به سمت پیشخانی برگشت که از پشت آن به 
مردم خیابان پیتزا می‌فروخت. مرد جوان و درشتی منتظر ایستاده 
بای 27 هه کت زبه تکه بهم بده.» 

آشپزء بیل چوبی اش را برداشت و یکی از تکه‌های سرد را برای 
گرم شدن داخل اجاق قرار داد. مشتری به جای این‌که در بیرون صبر 
کند تصمیم گرفت که داخل مغازه بیاید. مغازه خالی بود. آشپز اجاق 
راگشود. تکه‌ی پیتزا را در آورد و روی بشقابی کاغذی گذاشت. اما 
مشتری به جای آن‌که پولش را بدهد. مستقیم به او خیره شد. 

مشتری گفت: «شنیدم یک خالکوبی فوق‌العاده رو سینه‌ات داری. 
می‌تونم بالاشو از داعل پیرهشت ببیم. چه‌طوره بقیهاش رو هم نشونم 
بدی ؟» 

آشپز خشکش زد. به نظر شوکه شده می‌رسید. 

مشتر ی گفت: «پیرهنت رو باز کن.» 

آشپز سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و با لهحجه‌ای غلبظ به 
انگلیسی گفت: «من خالکوبی ندارم. اون مردیه که در شیفت شب کار 
می‌کنه.! 

مشتری خندید. خنده‌ای دلپذیر نبود. تند و زخم‌دار توفه سفنت 
دیالاه پیرهنت رو باز کن. بذار ببینم.» 


آشپز شروع به عقب عقب رفتن به پشت مغازه کرد آمباده برای 
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پریدن پشت اجاق بزرگ. اما مشتری دستش را روی پیشخان بالا 
آورد. اسلحه‌ای در آن داشت؛ شلیک کر د. گلوله به سینه‌ی آشپز خورد 
و او را به اجاق چسباند. مشتری دوباره شلیک کرد و او روی زمین 
افتاد. مشتری پشت پیشخان رفت. خم شد و پیراهن را پاره کرد. سینه 
مملو از خون. اما خالکوبی مشخص بود. دو عاشق در هم پیچیده. و 
چاقویی که به آنان زده می‌شد. مسئول پیشخان با زحمت یکی از 
انش واه کوش یرای دفاع از حود. بالا آورد. هت و کات : 
«فابریزیی مایکل کورلتونه سلام می‌رسونه.؛ اسلحه را به چند سانتی 
متری جمجمه‌اش برد و شلیک کرد. سپس از مفازه خارج شد. 
ماشینی با در بازگوشه‌ی خیابان منتظرش بود. به داخل پرید و ماشین 
گاز داد و رفت. 
گ 

روکو لامپون به زنگ تلفنی که روی یکی از ستون‌های آهنی دروازه 
نصب شده بود. پاسخ داد. صدایی به او گفت: «بسته‌ات حاضره.» و 
قطع کرد. روکو سوار ماشینش شد و از مجموعه بیرون رفت. از 
خروجی لانگ بیچ همان‌جایی‌که سانی در آن کشته شده بود. عبور 
کدی نبه. آیستگاهتراه آهن انم رفت. ماشیتی وا آنسها بارک کترد: 
ماشینی دیگر که دو مرد در آن بودند. منتظرش بود. آن‌ها به متلی به 
فاصله‌ی ده دقیقه در اتوبان سانرایز" رفتند و به داخل حیاطش 


و۲۱ متسه 2 ۱ 
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پیچیدند. روکو لامپون دو همراهش را در ماشین تنها گذاشت. و به 
یکی از اتاتک‌های ویلامانند رفت. درش را با یک لگد از لولا کند» و 
داحل اناق پرید. 

فیلیپ تاتالیای هفتاد ساله لخت مادرزاد. کنار تختی که رویش 
دختری جوان دراز کشیده بود ایستاده بود. موهای رنگ شده‌ی سر 
فیلیپ تاتالیا به سیاهی شب. اما موهای دیگرش خاکستری رنگ 
بودند. بدنش مانند پرنده‌ی چاق نرمی بود. روکو بنج گلوله به او 
شلیک کرد. همگی در شکمش. سپس چرخید و به سمت ماشین 
دوید. آن دو مرد او را در ایستگاه وانتق پیاده کردند. ماشینتش را 
بسرداشت و به مسجموعه بازگشت. برای لحظه‌ای به دیدن 
مایکل کورلئونه رفت» سپس برگشت و دوباره در پست نگهبانی اش در 
دروازه مستقر شد. 

4 

آلبرت نری, تنها در آیارتمانش. بالاخره پوئیفورمش را حاضر کرد. 
به آرامی آن را پوشید. شلوا پیراهن. کراوات و کت جای اسلحه و 
کمربند. وقتی از نیرو اخراج شد اسلحه‌اش را تحویل داده بود. اما 
به دلیلی مجبورش نکردند تا نشان فلزی سپر مانندش را هم بدهد. 
کلمنزا یک اسلحه‌ی ۳۸. مخصوص پلیس. نو و قابل ردیابی به او 
داده بود. نری آن را باز کرد. روغن زد کنترل کرد. دوباره سر هم بست 
ماش زا چکاند: آن‌را بر از قشنگ کرد و آماده‌ی رفتن فد 


کلاه پلیسش را در یک کیف کاغذی گذاشت و برای پوشاندن 
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یونیفورمش اورکتی معمولی بر تن کرد. ساعتش را کنترل کرد. پانزده 
دقیقه تا آمدن ماشین به پایی یم پانزده دقیقه را 
صرف نگاه کردن به خودش در آیبنه کرد. هیچ شکی وجود نداشت. 
به پلیسی واقعی می‌مانست. 

ماشین با همان دو مردی که روکو لامپون را قبلاً رسانده بودند 
منتظرش بود. نری در صندلی عقب نشست. پس از آن‌که محله‌ی 
آپارتمانش را ترک و وارد مرکز شهر شدند؛ اورکتش را در آورد و کف 
ماشین انداخت. سپس کیف کاغذی را پاره کرد و کلاء پلیسش را هم 
بوسر کل نگ 

ماشین در تقاطع کوچه‌ی پنجاه و پنجم و خیابان پنجم کنار جدول 
ایستاد و او پیاده شد. شروع به راه رفتن در خیابان کرد. از دوباره راه 
تفت بش تناها بان بو تور تن تال ها رش شا 
عجیبی می‌کرد. خیابان پر از آدم بود. به سمت مرکز شهر رفت. تا جلو 
مرکز راکفلر" رو به‌روی کلیسای جامع سینت پاتریک " رسید. 
لیموزینی را که دنبالش بود. در سمت خودش در خیابان پنجم پیدا 
کرد. این ماشین به تنهایی در جلو یک ردیف تابلوهای پارک و توقف 
مطلقاً ممنوع پارک کرده بود. نری قدم‌هایش را آرام کرد. خیلی زود 
رسیده بود. ایستاد تا چیزی در دفترچه‌ی جریمه‌اش بنویسد و دوپاره 
شروع به راه رفتن کرد. جلوی لیموزین بود. با باتومش به جلوی 


امعم 5:۳۵ .2 تا ۱۳ 
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ماشین زد. راننده با تعجب نگاهش کرد. نری با باتومش به تابلو توقف 
ممنوع اشاره کرد و به راننده علامت داد که ماشینش را تکان دهد. 

نری به خیابان وارد شد. تا جلوی پنجره‌ی باز راننده بایستد. 
راننده از آن لات‌های گر دن‌کلفتی بود که نری دوست داشت ادب‌شان 
کنند. سن عمداً با لحنی امانت‌وار گفت: «خیلی خجب مردک. 
می‌خوای جریمه رو تو ماتحتت کنم یا می‌خوای تکون بخوری؟» 

راننده با صدایی پی‌احساس گفت: «بهتره با ایستگاهت کنترل کنی. 
جریمه رو هم بده اگه خوشحالت می‌کنه .» 

نری گفت: «گورتو از این‌جا گم کن. وگرنه از ماشین می‌کشمت 
بیرون و گردن‌تو می‌شکنم.» 

راننده گویی با شعبده‌بازی اسکناسی ده دلاری ظاهر کرد. فقط با 
یک دست, آن رابه شکل مربعی کوچک تا کرد و خواست آن را داحل 
پیراهن نری فرو کند. نری به پیاده‌رو برگشت و با انگشتش به راننده 
اشاره کرد که بیرون بباید. راننده از ماشین خارج سد. 

نری گفت: «گواهینامه و کارت ماشین رو بهم بده.» امید داشت که 
راننده را به جای دیگری از خیابان بفرستد اما دیگر به این امیدی 
نبود. از گوشه‌ی چشمش سه مرد کوتاه‌قد و درشت. را دید که از 
پله‌های ساختمان پلازا! به سمت خیابان پایین می‌آمدند. خحود 


عصنهاتبظ ععدا م۲ .1 


کتاب هشتم | ۷۲۷ 


بارزینی و .دو محافظش بو دنل در راه ملاقات با مایکل کورلئونه. 
همین طور که آن‌ها را می‌دید. یکی از محافظین خود را جلو انداعت 
تا ببیند چه مشکلی برای ماشین بارزینی پیش آمده. 

آن مرد از راننده پرسید: (جه خبره؟ا 

راننده به تندی گفت: (هیجی ؛ دارم حجریمه می‌شم. این یارو باید 
حدید باشه.) 

در آن لحظه بارزینی با محافظ دیگر به آن‌ها رسید و غرزنان گفت: 
«دیگه چی شده؟» 

نری نوشتن در دفترچه‌ی جریمه‌اش را تمام کرد و گواهینامه و کارت 
ماشین را به راننده برگرداند. سپس دفترچه را در جیب بغلش گذاشت 

قبل از آن‌که سه مرد دیگر از شک خارج شوند و برای پناه بپرند. 
سه گلوله در سینه‌ی بارزینی خالی کرده بود. در آن لحظه نری در جمع 
گم شد و به سمت ماشینی که گوشه‌ی خیابان منتظرش بود. رفت. 
ماشین با سرعت به سمت خیابان نهم و سپس مرکز شهر راند. نری که 
کلاهش را برداشته و لباس معمولی بر تن کرده بود نزدیک پارک 
پلیسش را در ماشین دیگر باقی گذاشته بود. دیگران نرئیب آن را 
مشغول صحبت با مایکل کورلئونه بود. 


كِ 
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تسیو در آشپزخانه‌ی خانه‌ی قدیم خان نشسته بود و مشغول 
نوشیدن فنجانی قهوه بود؛ که تام هیگن پیشش آمد و گفت: «مایک 
الان حاضره. بهتره به بارزینی زنگ بزنی و بگی راه بیفته.» 

تسیو بلند شد و به سمت تلفن دیواری رفت. با دفتر بارزینی در 
نیویورک تماس گرفت» و خیلی خلاصه گفت: «ما داریم می‌آیم 
بروکلین.» سیس قطع کرد. به هیگن لبخندی زد و گفت: «امیدوارم 
مایکل امشب بتونه برامون به توافق خوبی برسه.» 

هیکن با صدایی گرفته گفت: «مطمئنم که جنین می‌کنه.» سپس تسیو 
را به بیرون آشپزخانه و حیاط مجموعه هدایت کرد. به سمت خانه‌ی 
مایکل رفتند. جلوی در یکی از محافظین جلوشان راگرفت و گفت: 
#رئیس گفت که با ماشین جدا می‌آد. گفت که شما دو تا جلوتر برین.» 

تسیو آخم کرد. رو به هیگن کرد و گفت: «یعنی چی» نمی‌تونه 
همچین کاری کنه. تمام قرارهای من رو به هم می‌ریزه.» 

در آن لحظه سه محافظ دیگر دورشان ظاهر شدند. هیکن به آرامی 
گفت: «من هم نمی‌تونم باهات بیام تسیو.) 

کلانتر مرش چهره در یک ثانیه. همه چیز را فهمید و قبول کرد. 
لحظه‌ای ضعف جسمی او را گرفت. سپس خودرا جمع کرد. به هیگن 
گفت: «به مایک بگو فقط بحت کاری بود. من هميشه دوستش داشتم.» 

هیگن سرش را با موافققت تکان داد و گفت: «اين رو می‌فهمه.» 

تسیو لحظه‌ای مکث کرد. سپس به آرامی گفت: «تام می‌تونی 
من وتات یدای به تعاطر قذیبا ۸6 
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هیگن سرش را به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «نمی‌تونم.» 

تسیو را تماشاکرد که توسط محافظین محاصره و به سمت ماشینی 
که در انتظارش بود. برده شد. کمی احساس تهوع کرد. تسیو بهترین 
تفنگچی دار و دسته‌ی کورلئونه بود. ان پیر بیش از هر مرد دیگر» جز 
لوکا برازی بر او تکیه کرده بود. خیلی غمگین بود که مردی آن‌قدر 
عاقل, در آن سن پیری مرتکب چنان خطایی در قضاوتش شده بود. 

هقی 

کارلو ریزی, هنوز منتظر مصاحبه‌اش با مایکل به خاطر تمام این 
آمد و رفت‌ها نگران شد. معلوم بود که خبرهای بزرگی است. و او 
بی‌خبر مانده. با بی‌صبری با مایکل تماس گرفت. یکی از محافظین 
خانه پاسخ داد رفت تا مایکل را بیاورد. سپس برگشت و به کارلو 
گفت که مایکل گفته سر جایش پنشیند و منتظر باشد که به زودی 
به دنبالش خواهد فرستاد. 

کارلو دوباره با دوست دخترش تماس گرفت و به او گفت که 
مطمئن است می‌تواند با او به شامی دیروقت برود و شب را با هم 
بگذرانند. مایکل گفته بود که زود خبرش می‌کند. هر کاری هم که 
ده پر اه یکی کی ماع طرل نمی کشا ی ها دوه 
طول می‌کشید تا به وستبری برود. شدنی بود. پس به او قول داد که 
می‌آید و برایش شیرین‌زیانی کرد تا قهر نکند. وقتی قطع کرد؛ تصمیم 
گرفت که درست لباس بپوشد تا در وقتش صرفه‌جویی شود. تازه 


پیراهنی نو بر تن کرده بود که به در ضربه‌ای زدند. خیلی سریع به این 
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نتیجه رسید که مایکل حتماً تلاش کرده تا شماره‌اش را بگیرد اما 
چون مرتب اشغال بود. کسی را فرستاده تا بیاوردش. کارلو رفت و در 
را باز کرد. از وحشتی تهوع‌آور در تمام بدنش احساس ضعف کرد. 
مایکل کورلئونه در درگاه ایستاده بود. صورتش حالت مرگ ( که 
کارلو ریزی بسیار در خواب‌هایش دیده بود) به خودش گرفته بود. 

روکو لامپون و تام هیکن پشت سر مایکل کورلئونه قرار داشتند. 
آن‌ها در خود بودند. مثل افرادی که در نهایت ناراحتی مجبور به دادن 
خبری بد به یک دوست هستند. هر سه وارد خانه شدند و کارلو آن‌ها 
را به تشیمن راهنمایی کرد. از شک اولیهاش حارج شد. و فکر کرد که 
دلیلش حمله‌ای عصبی بوده. اما کلمات مایکل حال او را واقعاً از نظر 
جسمی بر هم زدند. 

مایکل گفت: «باید جواب خون سانتینورو بدی.» 

کارلو پاسخی نداد. وانمود کرد که نمی‌فهمد. هیگن و لامپون جدا 
شده و هر کدام به یک طرف اتاق رفته بودند. کارلو و مایکل رو به روی 
هم بو دند. 

مایکل با صدایی ثابت گفت: «تو سانی رو برای افراد بارزینی 
طعمه کردی. اون بازی کوچیکی که با خواهرم در آوردی. آیا بارزینی 
گولت زد که همچین چیزی یک کورلئونه رو خر می‌کنه؟» 

کارلو ریزی با ترسی وحشتنا ک» بدون هیچ غرور و شرافتی حرف 
زد: «قسم می‌خورم بی‌گناهم. ببه جون بچه‌هام قسم می‌خورم 
بی‌گناهم. مایک این کارو با من نکن؛ خواهش می‌کنم» مایک با من 
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این کارو نکن.» 

مایکل به آرامی گفت: «بارزینی مرده. همین‌طور فیلیپ تاتالی. 
می خوام تمام اوضاع دار و دسته رو امشب درست کنم. پس بهم نگو 
که بی‌گناهی. برات بهتره که اعتراف کنی.» 

هیگن و لامپون با حیرت به مایکل خیره شدند. فکر کردند که 
مایکل هنوز مردی مثل پدرش نیست. چرا باید سعی کرد یک خائن به 
گناهش اعتراف کند؟ گناهش اثبات شده است و جواب مشخص بود. 
اما مایکل هنوز از بر حق بودنش اطمینان نداشت. می‌ترسید که 
بی‌عدالتی کند. همنوز نگران آن یک‌ذره شک و گمان بود که تنها 
اعتراف کارلو ریزی می‌توانست آن را پاک کند. 

کارئو باز هم پاسخی نداد. مایکل با حالتی تقریباً مهربانانه گفت: 
«اين قدر نترس. فکر می‌کنی من خواهرم رو بیوه می‌کنم؟ فکر می‌کنی 
خواهر زاده‌هام رو بی‌پدر می‌کننم؟ بالاحره من پدر خوانده‌ی یکی از 
بچه‌هانم. نه. مجازاتت این خواهد بود که اجازه‌ی هیچ کاری در 
دارو دسته نخواهی داشت. سوار یه پروازت می‌کنم تا پیش زن و 
بچه‌هات در لاس وگاس بری و بعد می‌خوام همون‌جا بمونی. برای 
کانی مقرری می‌فرستم. همین. اما هی نگو که بی‌گناهی. به هوش من 
بی‌احترامی نکن و عصبانیم نکن. کی اومد سراغت. تاتالیا یا بارزینی ؟؛ 

کارلو ریزی از سر امید مملو از ترسش به زندگی به حاطر جاری 
شدن احساس شیرینی که کشته نمی‌شود. زمزمه کرد: «بارزینی.» 


مایکل به آرامی گفت: (خوبف خوبه.» سپس با دست راستش 


۲ ,/ پدر خوانده 


آشاره‌ای کرد و گفت: «می‌خوام الان بری. یه ماشین منتظره تا تو رو به 
فرو دگاه ببره.» 

اول کارلو از در بیرون رفت. سه مرد دیگر هم خیلی نزدیک به او 
خارج شدند. دیگر شب شده بود. ماشینی جلوی‌شان ایستاد. کارلو 
دید که ماشین خحودش است. راننده را نشناخت. کسی در گوشه‌ی 
صندلی عقب نشسته بود. لامپون در جلو را باز کرد و به کارلو اشاره 
کرد که داخل شود. مایکل گفت: «به زنت زنگ می‌زنم و می‌گم تو 
راهی.» کارلو سوار ماشین شد. پیراهن ابریشمی اش خیس از عرق بود. 

ماشین حرکت کرد و به سمت دروازه رفت. کارلو سرش را چر خاند 
تا ببیند که مرد پشت سرش را می‌شناسد یا نه. در آن لحظه. کلمنزا 
به ننلدی و راحتی دختر بچه‌ای که سر بچه‌گربه‌اش روبان می‌بندد, 
میم کار وفتی زا قوز گرد کازلورنری اننداخت, شمان فقو ید 
کلمنزا طناب نرم را در پوستش فرو کردند. بدن کارلو ریزی مانند 
ماهی‌ای از آب بیرون افتاده, به هوا پرید. اما کلمنزا او را محکم نگه 
داشت و گاروت را تنگ‌تر و تنگ‌تر کرد تا بدن آرام شد. ناگهان بوی 
بدی در ماشین پیچید. بدن کارلو به خاطر نزدیکی مرگ خود را شل 
کرده و روده باز شده بود. کلمنزا برای چند دقیقه‌ی دیگر گاروت را 
تنگ نگه داشت تا مطمئن شود. سپس آن را باز کرد و در جیبش 
گذاشت. همان‌طو رکه جسد کارلو ب کف ماشین غلتید به صندلی اش 
تکیه داد و نفسی از راحتی کشید. پس از چند لحظه پنجره را پایین 
کشید تا بوی بد خارج شود. 


کتاب هشتم / ۷۳۳ 


پیروزی دارو دسته‌ی کورلئونه کامل بود. کلمنزا و لامپون طی 
همان دوره‌ی بیست و چهار ساعته‌ی اول. گروه‌های‌شان را فرستادند 
و کسانی را که بر محدوده‌ی کورلئونه‌ها دست‌اندازی کرده بودند, به 
مجازات رساندند. نری فرستاده شد تا فرماندهی گروه تسیو را در 
دست بگیرد. افراد قمار بارزینی از کار بیکار شدند. دو نفر از مهم‌ترین 
زورگویان بارزیتی وقتی‌که با بی‌خیالی مشغول خلال کردن 
دندان‌های‌شان در رستورانی ایتالیایی در خیابان مالبری بودند به 
ضرب گلوله به قتل رسیدند. یک شرط خر معروف وقتی‌که از شبی 
پربار در زمین مسابقه به خانه برمی‌گشت در راه کشته شد. دو نفر از 
بشز رگ اترلن صراف‌های محله‌های کنار آب هم ناپدید شدند و 
حسدهای‌شان ماه‌ها بعد در مرداب‌های نبوجرسی پیدا شد. 

با این یک حمله‌ی وحشیانه. مایکل کورلئونه اعتبارش را کسب 
کرد و دارو دسته‌ی کورلئونه را به جای نخست و اصلی‌اش در میان 
دارو دسته‌های نیویورک برگرداند. او مورد احترام قرار گرفت. نه فقط 
به خاطر نبوغ تا کتیکی اش بلکه به خاطر این‌که بعضی از مهم‌ترین 
کلانتران مر دو دارو دسته؛ تاتالیا و بارزینی فوراً با او پیعت کردند. 

ار نمایش هیستریک ! خواهرش کانی نبود. پیروزی‌ای از همه 


۰ 


1 کسی که مبتلا به بیماری هیستری است و هیستری پیماری عصبی مشتخص با احتلالات 
دائمی روحی است که گاهی با فلج قسمتی از اعضا همراه است مبتلایان به این بیماری دچار 
اختلال حواس و گرفتار اوهام می‌باشند و غالبا در موقع حمله بیمار قیافه‌ی اشخاص غشی را 
دارد. این بیماری روحی مخصوص زنان است و در مردان کم‌تر دیده می‌ شو د. 


۴ / پد ر خوانده 


تفه ها یرای عا یک ام شا 

کانی بچه‌هایش را در وگاس گذاشته و با مادرش برگشته بود. غم 
بیوه‌شدنش را تا پارک لیموزین در مجموعه, نگه داشت: سپس قبل از 
آن‌که مادرش موفق به گرفتن او شود از روی خیابان سنگفرش 
به سمت خانه‌ی مایکل کورلئونه دوید. دررا محکم باز کرد و مایکل و 
کی را در نشیمن دید. کی بلند شد تا به طرفش برود. تا در آغوش 
بگیردش و آرامش کند. اما وقتی کانی شروع به جیغ زدن بر سر 
برادرش کرد عقب رفت. کانی جیغ زنان گفت: «حروم‌زاده‌ی عوضی. 
تو شوهر من رو کشتی. صبر کردی بابامون بمیره و هیچ‌کس نتونه 
جلوتو بگیره و کشتیش. تو کشتیش. تو به خاطر سانی مقصر 
من دو تین »مه یر موی دور ق ‏ وس اصی 
می‌دونستنش. اما هیچ‌وقت درباره‌ی من فکر نکردی. هیچ‌وقت منو 
هیچ جات حساب نکردی. من چی‌کار کنم حالاء من حللا باید چی‌کار 
کنم؟» ضجه می‌زد. دو نفر از محافظین مایکل پشت سر کانی آمدند و 
منتظر دستور بودند. اما مایکل همان‌جا ساکت ایستاد. و صبر کرد تا 
کانی آرام شود. 

کی با صدایی شوکه شده گفت: «کانی» تو ناراحتی» همچین 
حرف‌هایی نزن.» 

کانی حالت هیستریکش را از دست داده بود. صدایش حالا مانند 
ماری سمی بود: «فکر می‌کنی چرا هميشه اين‌قدر بامن سرد بود؟ فکر 
می‌کنی چرا کارلو رو این‌جا نگه داشت؟ تمام مدت می‌دونست که 
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شوهر من رو می‌کشه. اما تا پدرم زنده بود» جرئت نمی‌کزد. پدرم 
جلوش رو می‌گرفت. این رو می دونست. فقط منتظر بود. بعد هم 
پدر خونده‌ی بچه‌ام شد تا مارو خر کنه. حروم‌زاده‌ی: ببی قلب. فکنر 
می‌کنی شوهرت رو می‌شناسی؟ می‌دونی چند نفررو با کارلوی من 
کشت؟ فقط روزنامه‌ها رو بخون. بارزینی و تاتالیا و بفیه. برادزم 
اون‌هارو کشت:» 

دوباره هیستریک شده بود. سعی کرد به صورت مایکل تف کند؛ 
اما پزاقی در دهان نداشت. 

مایکل گفت: «ببرینش خونه و براش یه دکتر خب کنین.» 

<دو محافظ فوراً بازوهای کانی را گرفتند و او را از خانه بیزون بردند. 

کی هنوز شوکه و وحشت‌زده بود. به شوهرش گفت: «مایکل۰ چی 
باعث شد اون حرف‌هارو بزنه؟ چی باعث شد چنین چیزهایی رو 
باور کنه؟» 

مایکل شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «هیستریکه.» 

اک به چشمان مایکل نگاه کرد و گفت: «مایکل حقیقت نداره؛ 
لطفاً بگو که حقیقت نداره.» 

مایکل سرش را با حسنتگی به نشانه‌ی نه تکان داد و گفت: «معلو مه 
که نداره. فقط باورم کن. همین یک‌بار بهت اجازه می‌دم که درباره‌ی 
مسائل شخصی‌ام سوال کنی؛ و دارم بهت جواب می‌دم. حقیقت 
نداره.» مایکل هیچ‌وقت به اندازه‌ی حالا» باور کردنی نبود. مستفیم به 
چشمان کی نگاه کرد. از تمامی اعتماد دو جانبه‌ای که طی سال‌ها 


۶ ,/ پدر خوانده 


زندگی مشترک‌شان ساخته بودند. استفاده کرد تا کی باورش کند, و 
کی دیگر نمی‌توانست شک کند. به مایکل لبخندی زد و برای 
بوسه‌ای خود را در آغرشش انداخت. 

سپس گفت: «هر دومون نیاز به یه نوشیدنی داریم.» برای آوردن 
پخ به آشپزخانه رفت و وقتی آن‌جا بود. صدای باز شدن در ورودی را 
شنید. از آشپزخانه خارج شد و کلمنزا؛ نری و روکو لامپون را دید که با 
محافظین وارد شدند. مایکل پشتش به او بود اما کی حرکت کرد تا 
بتواند او را از کنار ببیند. در آن لحظه کلمنزا به صورت رسمی به 
شوهرش گفت: «مایکل خان.» 

کی دید که مایکل برای دریافت احترامات ایستاده. او را به یاد 
مجسمه‌های رومی انداخت. مجسمه‌های امپراتوران رم باستان, که با 
فر ایزدی‌شان دارای قدرت بخشش مرگ و زندگی بر دیگر مردمان 
بودند. بک دست بر کمر داشت. و نیم چهره‌اش فتلاونی. فسو:هااو 
مغرورانه از خود ساطع می‌کرد. بدنش به آسانی و بی‌خیالی ایستاده 
بود؛ وزنش روی یک پا و پای دیگر کمی عقب‌تر. کلانترها در جلویش 
ایستاده بودند. در آن لحظه کی فهمید. هر چیزی‌که کانی مایکل را به 
آن متهم کرده بود, حقیقت داشت. به آشپزخانه برگشت و گریست. 


کتاب نهم 


فصل سی و دوم 


کامل شدن پیروزی دارو دسته‌ی کورلئونه یک سال زمان برد. طی آن 
مدت مایکل کورلئونه با مانورهای سیاسی ظریف موقعیت تحود را 
به عنوان قدرتمندترین رئیس دارو دسته‌های ایالات متحده ثابت 
کرد. مایکل به مدت دوازده ماه وقتش را به شکلی مساوی بین مرکز 
فسرماندهی‌اش در مسجموعه‌ی لانگ بیج و خانه‌ی جدیدش در 
لاس وگاس تقسیم کرد. اما در پایان آن سال. تصمیم به بستن 
فعالیت‌های نیویورک و فروش خانه‌ها و ملک مجموعه گرفت. به 


مه 


همین دلیل کل خانواده‌اش را برای دیداری آخر به شرق برد. آن‌ها 
یک ماه می‌ماندند. کارها را جمع و جور کرد و کی ترتیب بسته‌بندای و 
ارسال لوازم شخصی را می‌داد. میلیون‌ها جزئیات دیگر هم وجود 
کات 

دار و دسته‌ی کورلئونه حالا بی‌رقیب بود و کلمنزا هم دارو دسته‌ی 
خودش را داشت. روکو لامیون کلانتر کورلئونه‌ها شد. آلبرت نری در 


نوادا رئیس حفاظت و امنیت کل هتل‌های تحت کنترل دار و دسته 
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بود. هیگن هم جزئی از دارو دسته‌ی غربی مایکل شد. 

زمان به التیام زخم‌های قدیمی کمک کرد. کانی کورلئونه با برادرش 
مایکل آشتی کرد. و واقعاً یک هفته پس از آن دعوای بد با مایکل 
به حاطر آن چیزهایی که گفته بود معذرت خواست و به کی اطمینان 
داد که هیچ حفیقتی در کلامش نبوده و تمامش فقط حالت هیستریک 
یک بیوه بود. 

کانی کورلئونه به آسانی شوهری جدید پیدا کرد. درواقع حتی 
دوره‌ی سنتی یک سال احترام را هم صبر نکرد و تختش را دوباره با 
جوانی که به عنوان منشی برای کورلئونه‌ها مشغول به کار شده بود. پر 
کو دا نس حجو اي از یک خانواده‌ی ایتالیایی قابل اعتماد و از کالج 
یر تسین ره بکترم در آمریکاه فارغ‌التحصیل شده بود. طبیعتاً 
ازدواجش با خواهر خان نیز آینده‌اش را تأمین می‌کرد. 

کی کورلئونه اقوام شوهرش را با تعلیم دیدن در راه و رسم مذهب 
کاتولیک» و قبول کردن آن خوشحال کرد. دو پسرش هم طبیعتاً 
همان‌طور که انتظار می‌رفت در آن مذهب بزرگ می‌شدند. خحود 
مایکل خیلی از این جهت راضی نبود. او ترجیح می‌داد که بچه‌ها 
پروتستان باقی بمانند. 

کی از این‌که عاشق زندگی در نوادا شد تعجب کرد. عاشق 
طبیعت و نماها؛ تپه‌ها و دره‌های سنگ‌های سرخ رنگ بیابان‌های 
سوزان» دریاچه‌های نامنتظر و شادی‌آور و حتی گرما بود. دو پسرش 
اسب‌سواری می‌کردند. خدمتکارانی واقعی داشت. نه محافظ. و 


۰ / ید ر خوانده 


مایکل زندگی‌ای طبیعی‌تر را می‌زیست. مالک شرکتی ساختمانی 
بود. به کلوپ تجار و کمیته‌های شهری پیوست. به سیاست‌های 
محلی هم علاقه داشت و حودش ز تلا رکنم تشم گرا زد کین 
خوبی بود. کی از این‌که خانه‌ی نیویورک‌شان را ترک می‌کردند و 
لاتی وکالتین .ضانه ی تواقعا داتمی‌شان: مبی شن» و هشال شود از 
بازگشت به نیویورک نفرت داشت. پس در ایین سفر آخر ترتیب 
بسته‌بندی و ارسال وسایل را با دقت و سرعت بسیار داد. در این 
روز آخر هم همان احساس عجله‌ی رقتن را داشت همانند بیمارانی 
که مدت‌ها در بیمارستان بستری بودند. و در حال ترخیص 
هستل. 

در آن روز پایانی. کی آدمزکورلتونه هنگام سحر از خواب بیدار 
ام رات ای عرش موتررهای کامم نها رز دز وخ 
مشود کامیون‌ها قراس انه‌ها و آنشتما تاو وساا شا من فد 
خانواده‌ی کورلئونه آن روز بعدازظهر به لاس وگاس پرواز می‌کرد. از 
له مان کراو لو نت 

وقتی کی از حمام بیرون آمد. مایکل بر بالشتش تکیه داده بود و 
سیگاری می‌کشید. مایکل گفت: «تو چرا باید هر روز صبح بری 
کلیسا؟ من با یک‌شنبه‌ها مشکلی ندارم, اما چرا طی هفته؟ تو مثل 
مادرمی.» سپس در تاریکی خحم شد و چراغ تخت راروشن کرد. 

کی گفت: «می‌دونی که تازه کاتولیک‌ها چه‌طوری‌ان. جدی‌تر 


می‌گیرن.» ۱ 
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مایکل لبخندی زد و گفت: «اگر همچین کاتولیک سفت و سختی 
هستی. چه‌طور اجازه می‌دی بچه‌ها اين‌قدر از زر کلیسا رفتن در 
برن ؟ 

کی گفت: «وقتی به خونه برگشتیم مجبورشون می‌کنم بیش تر برن.» 

که تا ی و سیون کته سا 
گرم شدن بود. آفتاب تابستان با رنگی قرمز در حال طلوع از شرق بود. 
کی به جایی‌که ماشینش در کنار دروازه‌ی مجموعه پارک بود. رفت. 
مامان کورلئونه» لباس سیاه بیوه گی‌اش بر تن در ماشین نشسته و 
منتظرش بود. این برای‌شان تبدیل به روتینی مرتب شده بود. هر 
مراسم. هر صبح. با هم. 

کی صورت چین خورده‌ی پیرزن را بوسید و سپس سوار شد. 
مامان کورلئونه با لحنی شکاک پرسید: «صبحونه خوردی؟ 

کی ات (نه.) 

زن پیر سرش را به نشانه‌ی تأیید تکان داد. کی یک‌بار فراموش کرده 
بود که غذا خوردن از یمه شب قبل از کامونیون مقدس. ممنوع است. 
خیلی وقت پیش بود. اما مامان کورلئونه پس از آن دیگر به او اعتماد 
نداشت و همیشه کنترل می‌کرد. زن پیر پرسید: «حالت خوبه؟» 

کی کت (آره.» 

کلیسا در آفتاب صبح زود کوچک و تنها بود. شیشه‌های رنگی اش 
از وارد شدن گرما به داخل محافظت می‌کردند. مکانی خنک بود. 
جایی برای استراحت. کی به مادر شوهرش کمک کرد تا از پله‌های 
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سنگی سفید بالا برود و خودش هم به دنبال او رفت. زن پیر دوست 
داشت که در ردیف جلو و نزدیک محراب بنشیند. کی یک دقیقه 
اضافه روی پله‌ها صبر کرد. هميشه در این لحظه‌ی آخر کمی مردد 
بود» هميشه کمی می‌ترسید. 

بالا غره وارد تاریکی سیک شد. انیشعانش وابر اب مقدسی ود 
صلیبی کشید و نوک انگشت خیسش را روی لبش گذاشت. شمع‌های 
قرمز رنگ جلوی قدیسین روشن بودند. عیسی بر صلییش بود. کی 
روی نیمکت سفت چوبی نشست و منتظر خوانده شدنش به کامیون 
شد. سرش را به نشانه‌ی دعا پاپین آورد» اما هنوز کاملاً آماده‌ی دعا 
کردن نبود. 

هب 

فقط در این کلیساهای کم‌نور و طاق‌دار بود که به خود اجازه می‌داد 
درباره‌ی آن زندگی دیگر شوهرش فکر کند. درباره‌ی آن شب 
وحشتناک یک سال قبل که از تمام عشق و اعتماد بین‌شان استفاده 
کرده بود تابه او دروغی را بقبولاند که به خاطر مرگ شوهر خواهرش 

کی به خاطر آن دروغ او را ترک کرده بود؛ نه به عاطر آن عمل. 
صبح فردایش بچه‌ها را با خود به خانه‌ی پدر و مادرش در 
نیو همپشایر برده بود. بدون آن‌که به هیچ‌کس چیزی بگوید يا بداند 
که چه کار خواهد کرد. مایکل فوراً فهمیده بود. روز اول به او زنگ زد 
و سپس تنهایش گذاشت. یک هفته طول کشید تا لیموزینی از 
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نیویورک جلری خانه‌اش پارک کرد و تام هیگن پیاده شد. 

کین بعدازظهری طولانی و و حشتناک را با تام هیگن گذرانده بو د 
وحشتناک‌ترین بعدازظهر عمرش را. برای پیاده‌روی به جنگل خارج 
از شهر رفته بودند و هیگن آرام برخورد نکرده بود. 

ین مرتکب اشتباه شد و جیزی گفت که به او بمی ام «مایی 
تو رو این جا فرستاد که من رو تهدید کنی؟ انتظار داشتم بعضی از پسرا 
با مسلسلاشون از ماشین پیاده شن و مجبورم کنن برگردم.» 

برای اولین‌بار از زمانی‌که هیکن را می‌شناخت. او را عصبانی دید. 
هیگن با تندی به او گفت: «اين مزخحرف‌ترین حرف بچگانه‌ایه که تا 

کی گفت: «باشه.» 

آن‌ها در جاده‌ی سبز ده راه رفتتد؛ هیک به آرامی پرسید: «چرا فرار 
کردی؟» 

کی گفت: «چون مایکل بهم دروغ گفت. چون وقتی پدر خوانده‌ی 
بچه‌ی کانی شد من رو یک احمق جلوه داد. به من خیانت کرد. من 
نمی‌تونم عاشق چنین مردی باشم. نمی‌تونم با همچین کسی زندگی 

هیکن گفت: «نمی دونم داری ی می‌گی.» 

کی حالا با خشمی مقبول روبه او کرد و گفت: «منظورم اینه که 
شوهر خحواهرش رو کشت. این رو می‌فهمی ؟» مکثی کرد و اضافه کرد: 
«و به من دروغ گفت.» 
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سپس برای زمانی طولانی در سکوت راه رفتند. بالاخره همیکن 
گفت: «تو به هیچ صورتی نمی‌تونی بفهمی که این حرف‌ها راسته. اما 
حالا فقط از بابت بحث بگذار فرض کنیم که راستن. یادت باشه؛ من 
نمی‌گم که این‌ها راستن. اما اگر بهت کمی دلایل کاری که کرد رو بگم 
چی؟ يا بهتره بگم دلایل احتمالی.» 

کی با نفرت نگاهش کرد و گفت: «این اولین‌باریه که حالت 
وکالتت رو می‌بینم تأم. بهترین حالتت نیست.» 

هیگن خندید و گفت: «باشه. فقط به من گوش بده. اگر کارلو برای 
سانی تله گذاشته بود و انگولکش کرده بود چی؟ اگر کتک خوردن 
کانی توسط کارلو در اون شب نقشه‌ای عمدی برای کشوندن سانی به 
بیرون بود, که می‌دونستن مسیر خروجی جونز بیچ رو طی می‌کنه, 
چی؟ اگر کارلو از بابت کمک به قتل سانی پول دریافت کرده بود چپ ؟ 
اون‌وقت چی ؟» 

کی پاسخی نداد. هیگن ادامه داد: «و اگر خان. مردی به اون 
بزرگی۰ نمی‌تونست خودش رو راضی به کاری که باید می‌کرد کته 
انتقام از حون پسرش به صورت کشتن شوهر دخترش» چی؟ اگر این 
بلاخره بیش از حد تحملش بود؛ و عمداً مایکل رو جانشین خحود 
کرد چون می‌دونست که مایکل این بار رو از شونه اش برمی داره و این 
گناه رو می‌پذیره. چی ؟» 

چشمان کی پر از اشک شدند و گفت: «همه‌اش تموم شده بود. 
همه خوشحال بودن. چرا نمی‌شد کارلو بخشیده شه؟ چرا نمی‌شد 
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همه جیز پیش بره و همه فراموش کنن؟» 

به برکه‌ای با مقداری درخت انبوه و سایه‌دار رسیده بودند. هیگن 
روی چمن نشست و آهی کشید. به دورو برش نگاه کرد. دوباره آهی 
کسیاو کفت: «تو این دنیا می‌شه همچین کاری کرد.» 

کیکفت : «ار مردی که من باهاش ازدواج کردم نیست.» 

هیگن خندید و گفت: «اگر بود. حالا مرده بود. و تو الان یک بیوه 
بودی. مشکلی هم نداشتی.» 

کی با عصبانیت گفت: «اين دیگه هی تس 3 بالا تام یک‌بار 
تو عمرت درست حرف بزن. می‌دونم که مایکل نمی‌تونه. اما 
نو سیسیلی نیستی. تو می‌تونی حقیقت رو به یه زن بگی» می‌تونی 
باهاش مسثل یسه آدم مساوی رفتار کنی و رک و راست حرف 
بزبی.» 

سکوتی دیگر برقرار شد. هیگن سرش را با نارضایتی تکان داد و 
گفت: «مایکل رو درک نکردی. عصبانی هستی» چون بهت دروغ گفته. 
خحب. او بهت اخطار داده بود که هیچ‌وقت درباره‌ی کارش نپرسی. تو 
عصبانی‌ای که پدر خوانده‌ی پسر کارلو شد. اما تو مجبور به این کارش 
کردی. راست شو بخوای کار درستی هم بود. اگر می‌حواست علیه 
کارلو کاری کنه. حرکت تا کتیکی سنتی برای جلب اعتماد قربانی.؛ 
هیگن لبخندی غمگین به کی زد و گفت: «اين به اندازه‌ی کافی برات 
رکانقراشتت هبیتا؟ه اما کی موش را بان انتاته برد 

هیگن ادامه داد: «برات یک کم دگه.رک و زاست حرف می‌زنم. 
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بعد از این‌که خان مرد. برای مایک تله گذاشتن که بکشنش. می‌دونی 
باید کشته می‌شد. چون خیانت قابل بخشش نیست. مایکل 
مه تیک میس سانکان اقا رازن دزوت واشت 
تمام خانواده و دار و دسته‌اش» نسست به من و خانواده‌ام درست 
انجام نمی‌داد. اگر اجازه می‌داد تسیو و کارلو آزاد شن. چرا که اون‌ها 

کی در حال گریه گوش می‌داد. گفت: «مایکل فرستادت این جا که 
این حرف‌هارو به من بزنی ؟» 

هیگن با حیرتی حقیقی او را نگاه کرد و گفت: «نه. او به من گفت 
بهت بگم تا موقعی‌که حوب مراقب بچه‌ها باشی هر کار دوست داری 
می‌تونی بکنی و هر چی دوست داری می‌تونی بگیری» هیگن 
لبخندی زد و ادامه داد: «گفت بهت بگم که تو ان او هستی.» 

کی دستش را بر بازوی هیگن گذاشت و گفت: «بهت دستور نداد 
که تمام اون چیزهای دیگه رو بهم بگی ؟» 
امروز بهت گفتم به مایکل بگی» من رو می‌کشه.» مکثی کرد و ادامه 


داد: «تو و بچه‌ها تنها آدم‌های روی این زمینی‌آن که نمی‌تونه بهشون 
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آسیبی بزنه.» 


خحانه به راه افتادند. وقتی‌که تقریباً رسیدند. کی به هیگن گفت: «بعد از 


پنج دقیقه‌ی طولانی گذشت تا کی از روی چمن بلند شد و به سمت 


شام می‌تونی من و بچه‌هارو با ماشینت به نیویورک برسونی؟» 

هیگن گفت: «برای همین آومدم.» 

یک هفته پس از بازگشتش پیشش مایکل. کی برای کاتولیک شدن 
نزد کشیشی رفت. 

ین 

ناقوسی از عمق کلیسا برای توبه نواخت. همان‌طور که به او یاد 
داده شده بود کی با مشت به آرامی بر سینه‌اش ضربه زد. ضربه‌ی 
توبه. ناقوس دوباره نواعت و مردم از نیمکت‌های‌شان بلند شدند و 
به سمت محراب رفتند. کی ایستاد و به آن‌ها پیوست. در محراب زانو 
زد و ناقوس دوباره از اعماق کلیسا نواخت. با دست مشت‌کرده‌اش 
یک‌بار دیگر بر سینه‌اش زد. کشیش در جلویش بود. سرش را عقب 
گرفت و دهانش رابرای خوردن نان به نازکی کاغذ باز کرد. این بدترین 
لحظه بود. تا آن‌که در دهانش آب شد و توانست قورت دهد و کاری را 
که برای انجامش آمده بود انجام دهد. 

شسته شده از گناه. بنده‌ای نزدیک‌تر از قبل» سرش را خم کرد و 
دستانش را حلوی محراب بر هم گذاشت. بدنش را تکان داد تا 
مجازات وزنش بر زانوانش را کم‌تر کند. 

ذهنش را از تمامی افکار خالی کرد. از نفسانیت» بچه‌هایش» 
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تمامی خشم. تمامی یاغی‌گری و تمامی سوال‌ها. سپس با خواستی 
از مرگ کارلو ریزی انجام داده بود, برای روح مایکل کورلئونه دعا کرد. 


